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مزده بدوسنداران زبان فرانسه 

چنانچه نوباو گان شما دردبیرستان یادانشکده‌ای 
زبان فرانسه تحصیل مبنمایند . 

چنانچه در بین آشنایان خود دوستانی دارید که 
برنان. فرانه علاقمندند .. 


چنانچه دوستان خارجی فرانسه‌زبان داریدبدون 


هیچگونه تردیدی شایسته‌ترین ومناسبترین هدیه را 
برای آنها از میان کتب و آثار نفیس و زیبای 
لاروس که کاتالوگ آن اخیراً رسیده‌است‌انتخاب 


قمانند ۰ 
شرکت سهامی لاروس ایراناعمه روز. 
از صبح نا يكك بعداز ظهر و از چهارتاهفت بعداز 
ظهر در محل شر کت واقم در ساختمان آ لومینیوم 
خیابان شاه برای. هر گونه راهنمائی به علاقمنذان 
مارد میباشد : 
کناب بهترین هدبه برای دوستان 
اگر درنظر دارید عالیترین وشایسته‌ترین هدیه 
ممکن را برای شخصیت های برجسته و دوستان 
لار وس ابران دانکمیه درز ها و داثرةا لمعارف های 
زیبا و بدیع لاروس را که وزین ترین هدیه خواهد 
نود در اختیار 3 میگذارد ۰ 
همه روره صبح و عصر دفتر لاروس بسرای 
راهنمائی کامل: در :خدمت شما میباشد.-: 
۳ 9 ۵ ۰ 
شماره ۷٩‏ خنابان شاه - ساختمان 


دوربین : لایکا ۱3 
عدسی : سومیکرون ۵ ساننی 1/۵ 
دیافراگم : ۸ 


۰ ۳ 


پات ۵ ۵۰ 


صاحب امتیاز : دکتر مصساحزاده 
مدیر : عبدالرحمن فرامرزی 


۱ ز بردظر شورای نو سندگان۱ 


سردبیر : دکتر علی‌اصفر حاج سیدجوادی 
تنظیم صفحات ونقاشی :. مرتضی‌همیز 
0 
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ناشر : 


سازمان جاب و انتشارات کیهان 


۲۱ تا ۲۱۵۷۰ 
شورای نوستندگان 1 
شماره فرعی ۰ ۰۱ 
دفتر_روابط عمومی و آبونمان و توزیع 
۰۵ و فرعی ۷ . 
روزهای [ ۰ ت_ ۰ص ۱ ۳۹ د‌ 
جای ادار ه 4 
تهر ان - خانان فردوسی - کوچه‌برلن - شماره 6۲ 
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۱ دراین شماره: . 
داستانها . 

و ده : : : : 1 در صفحه ٩‏ 
نوشته آلبرتو موراویا - ترجمه عبدالحسین شریفیان 

ای ختامی ‏ .۰ سس .۰ ۱۲۲۲۲ 
نوشته کربستین برون - ترجمه مهدی منصوری 

ش‌کشو . . ی ۳9 
نوشته بابا مقدم 

لکان 1 2 ۰ : ۲ 1 : 0 
نوشته رابرت لیتل - ترجمه مصطفی جنتی عطانی 

ای ات ون ی ۹ اد 
نوشته خوزه ماریا جیرونلا - ترجمه ابوالفضل علیرضائی فر 

گوساله ناقوس._.. . ا 
نوشته جیووانی گدارجی - ترجمه تاج 

دم سک . ۱ م ۱ ۲ : ۷ 
نوشته.عزیز نسین - ترجمه ثمین باغچه‌بان 

دغدغه - ۲ ب : : ۱ د ۸۵ 


نوشته رجینالد کمیبل - ترجمه صمیر 


بخش آخر 
انفجا 4 در ۹ سیر به 


نوشته لاندو وروهر - ترحمه 9 منصوری 


سنو نهای یادیود 
استراوینسکی 
مشکلات نزادی 
سیمای سیاهان 
بیست سال بعد 
فیدیاس که بود ؟ 
شاهکارهائی از معماری قوم مایا 
۱ ترجمه دکتر جواد محیی 
غولهای آنديشه در قرن بیستم - وایتهد 
حائیکه تصادف بکمك ناریخ می‌رود 
ترجمه صمد خیرخواه 
فرانس‌هالس نقاش وارسته هلندی 
فرهنک ادسات حهان 
تهبه و تنظیم همایون و 
1یا حو آنان عاصی نبستند ؟ 
قرن هسته‌ای ۱ 
تابر لسمن 


شوخ‌طعی و نذله کونی اسان مثخص هار است 


کناب کوچه ۰ 
زیر نظر علی بلوکیاشی 
شطرنج پیکار آندیشه‌ها 
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رابرت لیتل 
3 طهُ : ۰۰ عطانی 


هاله‌ای برنک خون 


خوزه ماریاجیرونلا 
ابوالفضل علی رضائی فر 


گوساله نافوس 


جیووانی گدارچی 
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7 تکام یکه: آن خانم مهربان 

ازطرف سازمان حمات‌کو دك 

به‌دیدن 29 و مثل دیگران ازمابرسید : جرا ماانهمه بچه‌دار یم » 
زم »که آنروز خلق خوشی نداشت » صادقانه وبی غل وغش جواب 
داد ,: « اگر وضع مالی مااحازه میداد شمها به‌سینما میر فتیم ... 
ولی حالا که پول ندار نم 6 شب ميخواييم وبچه‌ها هم دنیا میا ند .» 
ان‌خانم آزاین جواب اراحت شد » وی‌آنکه کلمه‌ای دگر صحصت 
کند : بیر ون رفت ۰ من زنم را سرزنش‌کردم و گفتم حرف راست 
را تباید همه‌جا برزبان آورد و وانگهی » بیش ازحرف‌زدن بابد 
متخاطب خودرا شناخت . 95 ۱ 
۱ تفس وان بودم و هنوز ازدواح نکر ده بودم باخواندن 


۱۰ : سا 


اس سس نو مومسم تا تست سس با مایت متس مس سس سس مسبت تست سس سس سس 


: 0 ناگوار از فیل دردی ء ۰ سل را حواادث 0 


. که برای رت اتفاف می‌افتاد ۲ گاه می‌شدم . ازمبان این همه ند بحتی 
آنچه راکه فکر میکردم محالست روزی دوجارش شوم » آن بدبختی 
نود که مردم ۳ «بیجار گی» می‌نامند . 


در حفیفت اسان باند جنان درمانده ونگون بخت شود که 


بی‌آنکه به‌ندنختی وبلای اش که مولزد یت ری ۱۳ دجار 
شدده باشد ۵ مستحه رحم وشفقت گردد . ۱ 
۱ همانطور که گفتم » من حوان بودم وهنوز.معنی سرپرست 
يك خانوادة بزرگ وعیالوار بودن رادرك نکرده بودم . ولی حالا 
ناکمال تصحب مشاهد ده میکنم که تهنلار بح بو صعی دجار. نشده‌ام که 
به‌آن «بیچارگی» می‌گو نند . 

مثلا درروزنامه‌هامیخواندم ۰ ها بی‌اندآز ه فغعیر و 
تا یت بو دنا ۰ امر وز من‌هم ۱ ۰ بااننکه 
نوشته بود : « آنها درخانه‌ای زندگی میکنند که فقط وان ۳ 
آخانه را برآن اطلاق کرد ... » له » من؛ بازن وشش بچه‌ام » در 
ی ۰ دراتافی : زان ميکنيم که حز حندتا دج روی 
رمسن و ول شلهاشت » خر دل درآن و حود ندارد . هنگام 
بارندگی » آب » درست همان نحو که روی و 
میر زد » ازسقف اطاق برآنها میحکد ۰ باز هم میخو اندم : . رن 
نگون‌بخت وفتیکه فهمید آبستن است » تصمیمی ۳ 
گرفت - میخواست خودش رااز دست ثمره عشفش خلاص کند ۰» 
ی اس برد همم ۳ ۳ 
تا در ی بتداوم و مرلوشت اودا ۰۳7 ۳ 
خیر ونکو کاری‌که فمل‌از 5 به‌نیند ؛بسپار نم ۰ باکوشش 
تو صیه‌های محصو ص همان زنان و مهربان » زم 1 
بیمارستان بچه‌اش را زائید وس‌از گذرانیدن دوره نقاهت >بایجه 
به تورمارانجیو بر کشت . همینکه قدم باتافی گذاشت گفت : ۱« مبدانی 
درست است که مریضخانه هرچه‌که باشد مر ضخانه‌است»ولی دلم 

بدنبال این حرف »یچه »که گوبا آن‌را همیده بود » جنان 
حیع کشید وزاری کرد که هیجکدام نتوانستيم بخوایيم . 

ماه مه فرارسید و ما میتو انستیم بی‌بالتو از خانه دبر وین 
بیائیم ۰ از تورمارانجیو به رم ر فتیم ۰ زنم بچهرا به سینه‌اش‌جسانده 
ود وجنان کهنه پیجش کردهبودکه‌میتوانست اورار ۸ ۰ ۴ 
روی برفها بگذارد . به‌شهر وارد شدیم وزئم - شاید باین منظور 


مد دس ی ی ی ۳ 
ك 3 


آلبرتوموراوی ۱ ۱۱ 
و ات رس خو درا ازانحام که با تا ۲ 1 بهرم 
آمده بودیم نهان دارد - تك‌نفس حرف میزد . او خسته ودرمانده 
بو د که جشمانش از حد فه در[ ند . زر ماد ی‌از کلیساهای مختلف و حور 
واحور سخن می‌گفت و عفد ه ری اج بجه‌را باند درآنحاها بگذار نم 
و می گفت که راید ما بی انتخاب کنيم که 1 | ۶ و شلد طقه 
بو لدار و ک فرار براین باشند . که بحه. بدنست: شحص 
9 سزی فد / بهتر ایست ما خودمان ازاو برستاری 
اد : لیبای"حضرت مریم باشد وچون خود. حضرت .مریم 
که او ؛ بعنی زن من ؛بخواهد »برآوزده می‌شود . 
من از ادامه این حرف و تیان تم ۳ زا ۱۳9 نجود لرز ندم 
حقارت و ستی میکردم ودرعین حال بخودم دلداری میدادم ومنگفتم 
د وازام تانتم وهر‌اننکه اورا دلداری بدهم ۰ چندانزاد 
۷ ؟فم وبرای اننکه ازجریان مذاوم گفتارش جلوگیری کرده 
باشم ؛گفتم : «فکری بخاطرم رسیده ...چطوراست »بچه‌رادر کلیسای 
سن !مر بگذار نم ِ( 
تس ار ی ۵ اوه وا 3 رنه خایی لول 
0۳ شاره‌های 0 و فام کاس 
بو لدارها همه‌آنجا میا نند خاش »همانجا است ۰» 
بسواز اتو موس شلد نم واو ساکت روی ناه لین ترجه 
زمانی بتورا دوردجه می‌بیجید وزمانی بااحتیاط صورتش را باز 
میگذاشت وباو خیره میشد . بچه به‌خواب عمیفی فرور فته بود و 
حسبورت سرح وسفندش زبررو دوش هُ مخفی شلد دنو د ۰ او هم مثل 
خودما لباس باره و نامر تتی بو شیده‌بود و تنها جیز فشنگی که آک افقه ای و 
زیرتو بیرون آورده وآویزان کرده‌بود »؛گونئی میخواست این تنها 
حیزنواش رابه‌مردم نشان د 
در لارکوگولدونی : ازاتوبوس پماده 0 وزلم و 
اشتاد و در حالبکه له اغرات شت یه ۰ اهاره 
ی 


دي. 0 :۱ درو تا اعصف رود 
ِ ظ_ هه۴ تحصات دوم ‌ 
۳ و تا ت م۳ 
> الا بل و ۴ ۳ 
جر ۳ 3 


ی رن خشرنع 


آلبرتوموراویا - ح ۱۳ 


( به‌یین حقدر قشنگند . هریدم ان دورویر"برای خراید 
حواهرات بانشحا میا نند ۰ آدمهای گدا وییجاره درانحا کاری 
ندارند . 4 نهنازانن ماد بان مفاز ه میر و ند و بعد به کلیس میا بند 
و جند لحظه دعا میخواننلد تس آنو فت اختحالی و نشاط 
و آرامش خاطر از کلیسا بیرون میروند و بجه را سرراهشان 
می‌بینند وبرش میدارند .. » 

تاز مانیکه حلو بیشخوان دکان اسشتاده نودیم اوازاین مقو له 
سخن میگفت وبجه‌را به‌سینه‌اش می‌جساند .۰ جشمانش را طوری 
گرد کرده بود مثل اننکه باخودش حرف میزد . هرجه میگفت 


تصدق میکردم 
وارد ای ور دینک و جک اشدن که دیوارهایش مثل 
مرمر می‌در حشبد . جندنمازخانه و بك محراب بزرگ داشت . زیم 


مبگفت این هت را فلا حور دیگری ز رل ۵ بوده‌است واکلون که 
باردوم آنرا می‌بیند ازآن خوشش نمیاید تاوجوداانین دستش راد 
آب مقدس فر و برد وصلیب‌کشید د سیس همان حال که بجه را 
درآغوش گر فته بود دور تادور کلیسا را گشت وبانگاه ناخرسند 
ومشکو لد همه‌حارا مینگرنست.. 

ور" سرد وزننده‌لی از چراغهای گنبد به‌پائین میتایید . 
زنم از بك نمازخانه به‌نمازخانه دیگر میر فت » به‌همه‌جیز »بصندلیها» 
به‌محر اب وعکنلها نگاه میکرد وهمه‌حا را ناد قت ورانداز مینمود تا 
که با امکان دار د که جودش دا راضی‌کنتد. 0 


7 ازاو ی ناگهان رن جوان وبلندقد و سس 
بوش یکه موهائی طلائی داشت وارد شدوبا همان دامن تنگ وجسبان 
3 برذمین زد و ززدیاتیکد قیقه دعاخواند » صلیب کشید و 
بی‌آنکه بمانگاه‌کند خارح شد ۱ ۱ 

ار : «نه » خوب نیست .. اننها 
تلا میا ند همه مغل اين خانم مسله دارند. که زودازاسشها 
دنا تسیر ترع تماشای دکانها شون : با پرو نم ۰ از کلیسا 


بیرون آمدیم . : ۱ 
جند قدم باشتاب راه ر فتیم وزنم جلو ومن تال 


۱ کودزد برگشتيم و نزدکیهای بیازاونزیا وارد کلیسای دکگری 


اس تست ارآ یکی نز ر کت و تار بکتربود و آویزها و حصه 
۳ شیشه‌نی زباد داشت که براز قلب‌های نقره‌ای بودکه درنور 
کم آنجا میدر خشید . 

عده زنادی آنحا بودند وبانظر اول در بافتم که باید مردمی 


۱ کوددد : 
مر فه ور باشند ِ زنهاکلاه سرداشتند و ۲ قابان خوش ماس 

و مرتب بودند . کشیش روی منبر موعظه میکرد ودستهایش را 
تعان میداد ۰ همه رویروی او استاده بودند واورا نگاه میکردند ." 
من این فرصت را خبلی مناسب دیدم » چون هیچ‌کس بما توجه 
نداسشت . آهسته در‌گوشن ز ام گفتم ۰ « جطور است اورا همین‌حا 
بگذارم وبروم ۶) 

او سرش را تکان داد . ماوارد نمازخانه شدم که تاريك بود 
و کتی هم انجا نود وبنجتی دوروترمن زا ۱۳ 0 

زنم صسبورت بجچه رابا همان بتوئ ی که اورا بیچیده بود 
و شاند ومانند تيك لنکه باري که آدم راخسته‌کند » اهست ۱ 
وی ننمکت گذاشت . سیس زانو برزمین زد ومدت زیادی دع 
خو اند و صو ر نش راد ود تست گر فت ۰ من دستاحه شد ه بودم و 
مرتب باطرافم نگاه میکردم و حمبه‌های شیشه‌ای و قلب‌های 
نفره‌ای رودی دوارهای نماز خانه را تماشا میکردم ۰ سرانحام ز دم 
برخاست » صورتش غمکین وگرفته بتظر مرن ۰ ۱ 
و بطرف درنمازخانه رفت ۰ ومن بافاصله‌ای زیاد » بشت سرش 
براه افتادم . 


درانن اثنا کشیش بانگ‌برداشت: « وعمسی گفت: بطروس» 
به‌کدام‌سو میروی 3) 

ازاین حرف پشتم لرزید »زیر چنین بنداستتم به دام ۳ 
واز من مییرسد ۰ ولی درست درهمان‌آن که دمم ۱۳ 
نماز خانه رابکنار بزند »صداتی درشت سرش ۰ 

((سبدءمو را ») سته‌تان را روی نبمکت حاگذ اشتید 0( 

ابن صدای زن سیا‌پوشی بود » به‌نی آزآن گروة زنانی که 
" روزخودرا درکلیسا ودر ز هد 7 منک زان 

زنم گفت : ۰" رله ؛ متشکرم .. فراموش کردم .۰( 

و سته را هداس مرگ ارمست تب ار 

سن‌از اننکه از کلتشتا خارح شدمم زنم گفت : ۱ هیچ‌کس 
ان طفل بیجاره‌ام را نمیخواهد . » ولحن کسی را و متاعی 
به‌بازار برای فروش عرضه کرده وخواسته بود هرچه زودترآیش 
0 برخلاف تصور »متاعش مشتری نداشت . 

داز هم باهمان شتاب ونفس‌زنان » شروع به‌دویدن کرد . 

بیازاسانتیآ:وستولی تور 6 در ولا باز نود 6 وارد دِ 
با دیدن وسعت و دز رشن کلتتا ون کت ۱ این همان کلیسااست 
باه ما متجوااب شته ) 


۳ 


او باقدمهای ثابت ومحکم به‌یکی ازنماز خانه‌ها رفت » طفل 


را رزوی شمیت وی‌آنکه اورا نو سد و نادعا کند وصلیت ‏ 
یکشد » باعمحله »مثل انکهز مینز برباش آنش گر فته ات »یر گشت 
وبه‌طرف در دو رد . اماجند قدم بیشتر برنداشته بو د که صحن کلیس 
ازطنین ضحه‌ای به‌لرزه افتاد . 

هنگام شبرحوردن فرا رل ۵ نود و بجحه موفع‌شناس 
درطلب شیر گربه را سرداده بود . 

شاید گربه بچه زنم رادیوانه کرده‌بود » زبرا نخست بطرف 
در دود وسپس باحال دو بر‌گشت وبی‌آنکه مو قعیت محل رادرنظر . 
بگیرد روی نیمکت نشست ‏ بجه‌را در آغوش گرفت و شه‌را باز کرد 
جون گرگد گرسنه به ستان حمله‌ور شد وهنوز بیرون نیامده با 
هردو دست آرا فابید . 

صدائی گستاخانه به‌زنم گفت : « درخانه خدا » این کارها 
جایز نیسشت ۰ برد » برویبرون * برو وی ۱۳ 

گوننده دربان کلیسا بود ؛ او مردی بودکوتاه.و بیرکه رش 
انوه و پربشت وصدالی طلفت. داست ۰ 

زر نم تاحابی که امکان داشت روی یاه ۳۰ صو رت 
بچه رابوشاند و گفت : « میدانیدکه خود حضرت مرم درعکسهایشس 
بچه دریفل دارد ۱) 

) زذن بیشرم » تو میخواهی خودت را ۳ حصرت مریم 
مقاسه کنی 3» 

ر سرانجام ازان تنتجا هم بیر ونآمدیم وذرباع ببازاو نز با 
شستیم ۰ زم به‌بچه شیر داد تاسیرشد وبخواب رفت . 

حالا دیگر شب شده نود » در کلیساها را می‌بستند و ما 
حسته و کو فته ودرمانده شده‌بود م ونميدانستيم چه‌کنيم. ۰ اند شیدن 
به‌کاری که بهوحق ناشاست بود آزارم مداد و ناراحتم میکرد . 
نی که ۱ 

) گوش‌کن » دبرشده وبیش‌از این طاقت راهر فتن ندارم ۰ 
باید تصمیم بگیر م .» 

حواب داد ۰ « آخر ان خون وگوشت ما است » دلت 
"میخواهد مثل پس مانده غذا » توی خیابانها بریز بمش دور وتوی‌این 
سرما رهایش کنیم ۲» ۱ 

حواب‌دادم : « نه »۱بنطورنه 6 خر ) تمضی جح ها ۳۳ 
که انسان باند تحمل انحام آثرا داشته باشد » در غیرانصورت 
موفق نمیشود ) 

گفت : « حقیقت مطلب این است که تو میترسی من تفییر 


آلبرتوموراویا ۱۷ 


عقبده بدهم و بچه را دوباره بخانه بر گر دانم 2 مردها همه 
ترسو ویزدل هستید .» 

درآن لحظه درلکردم که حایز نیست بااو مخالفت کنم . 
گفتم ۰ « غصه نخور »من میدانم توجه دردی داری .۰ ولی نباند 
9 وین کنی که هرچه برسر این طفل بیاید باز بهتراز این است 
که در تورمارانجیو » دراتاقی که نه‌مستراح ید 1زا ونه‌آشیز خانه ۳ 
نها تراز قاس وتاستانها براز مکس است »یزرگ شود .» 

به‌این حمله باسخی نگفت . 

بیمقصود وبیهدف به ویانازیوناله وازآنجا به توری‌دی‌نرونه 
ر فتیم . درست بائین آن » خیابان کوچك وخلوتی نظرم راجلب‌کرد . 
ماشین خاکستری رنگی کناردری استاده بود . 

فکری بخاطرم رسید وبه طرف ماشین رفتم » دستگیره ه را 
حرخاندم در‌ماشین بازشد . بهز نم 

([ هه تا » فررصت‌رااز دست )مك ۵ ...۰ اورا روی تشك 
عقب بگذار . 

وی همین کارراکرد وبجه را توی تا وا روی تشك‌عقب 
خواباند . من دررا بستم ۰ تمام این کار هارادرعر ض بك لحظه» بی‌آنکه 
کسی مارا به‌بیند » انجام سم : بعد بازوش را گر فتم وبطرف. 
۱ یبازادلکیربناله » حرکت کردم 
میدان خالی و تقرساً رز در 
ساختمان بزرگد روشن نود وجراغ‌های شهر رم ازدور زیربای ما 
۳ به‌طرف شیر آب رفت وکنار آن نشست وناگهان 

شود کردست : باوکفش :۱ و 

1 1 ی اورا از دست دادم خاش را خالی می‌دينم . 
مثل اینکه تکه گوشتی از همان حائی که دستش را روی سینهام 
نت کنده شد هاست.۲۰ ۱ 

ی به‌دریا زدم و گفتم ۰ « بله » السته ...۰ ولی فراموشش 
خواهی کرد . » 

شانه‌اش را تکان‌داد وهمجنان گرست . ناگهان اشکهاش» . 
مثل قطر ه‌باران دریاد اه 1 برخاست و باخشم ره کی از 
ساختمانها اشاره کرد و به‌آنجا بروم و همه‌چیز 
را به‌حاکم نگو نم ۰« 

فرناد زدم ۰ « باست » » دستش را گرفتم » «دوانه 
شده‌ای ... مکر نمیدانی که حاکم رفته‌است .» ۱ 

و نت باهر کس که جای اواست سحنت 
مسکنم ... حتماً حانشین دارد .» 


۸ ح کو دل 


" 1 
توت دا مت 1 


داشت به‌یکی از قصزها تردبك میشد و اگر او را 


مسانداخت . 
رز به‌یین » من خوب فکر کردم .... بیا بر گردنم وطفل 


رااز ۹7 ماشین بر دار نم 9 معصودم این تن بالاخره حودمان ۱ 


اورا بز رگد می تنیم .... حاا جه نکی‌کمتر جه‌عی زنادتر ۰ 
کرد و موضوع را حاتمه داد . گفت.: ( خیال میکنی‌که حالا توی 
ماشین هست ؟» وبطرف خیابان دو ند . 

حواب‌دادم ۰ « الىته » هنوز بنجد قیفه هم نگذشته است .» 

ماشین از آنحا حرکت نکرده بود . همانموقع که زنم 
رون آمد و فرااد زد ۰ « باست » باست ... نماشین من 
حکار داری 3 » ۱ 0 

زنم جواب‌داد + ل» میخواهم جیزم را بردارم ۹ ۱ 

حم شد 4 خو است استه را بردارد 4 صاحب ماشین که 
این ماشین مال من است فهمیدی مال من ۰..)) 


(سالها بیش در بعداز ظهر یکی از روزها در دوئاین قیلمی 
برای بجچه‌ها نمایش دادند . وقتی فیلم تماع شد وبحه‌ها سالن را نرظ 
کردند وبه بیرون دویدند » من بچه کوچك عجیبی را دیدم که بر پشت 
بجه‌ای بزرکتر از خودش سوار :ود ودستهایش معل حوب خشك بود . 
آذحه بیشتر در نظرم مانده‌است » رنک زرد <هره او وحشمانش دود 
که برق حیات و فروغ زندگی از آن ها مبدرخ شید . در واقع هرچند 
او اکنون ۲۲ سال دارد ولی «ن میتوانم هنوز آن تاثیر روحانی را 
در نگاه او احساس کنم 

از هویت او سنوال کردم . بمن گفنند نامش کربسنیبرون 56 
۳ رد2 ناهوشی است و لی از هنگام گ ناقص مانده‌است قادر نیست 
را درود و صحست کند . 

سالها بعد وقتی در دویلین مطب دایر کردم فورا بحستحجوی او 
پرداختم . هنگامي که وارد منزلشان شدم بحه‌های قدونيم‌قد دراتاق 
نشیمن دوزم را کرفتند . در روی صندلی کنار آتش » کودل حلاقی را 
که میحستم بافتم . دلافاصله در خود احساس عحسی کردم . او اصلا 
قادر جرف زدن 9 . در سالهای بعد من » هم میب کرسنی‌دودم 

من در اینحا داستانی را که 1 همبخواهد از معالحه فلج 
خود و با حکوذدگی آموختخش سان کند.» تال نمی کنم از درا این کار من 
نیست . فقط مبخواهم بگویم که کریستی درون دهنرین محصای دوده 
است که تابحال اس و همچنین تذ کار ف نکده که » ح؟ّ_ نه مان 
ی دمن آموخته‌است که غابت روح دشر » فرار از ِ قمد و 
بندی‌است که در آن موس است ) 

۴ 
آنجه خواندید مقدمه‌ای بود که «دکتر ربرت لولبز») طعیب 
امراض اعصاب - که در ضمن ناشر یکی از محلات آمریکانی است - 
برشرح حال بیمار و شاگرد خود («کریستی‌برون)) نوشته‌است . 
کریستی برون فلج ددنبا آمد وقادر «حرف زدن نود 

بای حیش نوشته است . او اکنون در آم یکا اقامت دارد . 


سا ۳ سس تسس ۱ از 
نود بسنده : کربسنی برون 


ده ند 5 اجه و هی ۷ ِ 
25 دس #۳ در ۲۳۹ مورب دری۳(: 
اشی سه هس۱۵ 
انا 


۰ 1 
ی از مره ۳۳۳ 
مرده بدنیا میآمدند . من زنده بدنیا آمدم . میگفتند من برای 


ها 4 از دای رفتن و فکر ردنا ود ولی من اکنون" 


مردی ی داسسان زقس ۲ آمیز من است : 

در ۵ ژوئن 1 دربیمارستان روتاندا چشم بدنیا گشودم. 
قبل از من نه کودك بودند وبعداز من هم دوازده کودك بدنیا آمدند 
ازاین بیست ودو کودك » سیزده تای ما زنده ماندیم ۰ بمن گفته‌اند 
که تولد من خیلی سخت وده‌است . مادرم و من تقرسا نیمه حان 


بو د نم . گروه بیشماری از اقوام تا طلوع صبح در بیرون بیمارستان 


منتظر بودن و برای سلامت من و مادرم دعا میکردند ۰ بعد آز تولدم» 
مادرم را برای بهنو د وتقو بت » حند هفته‌ای بر دند و من تا مراحصت 


بای جپ من ۸ 


۶ آو در پیمارستان بودم مد لها 1 نم در پسارستان منم زرا 


لش من ین برد مادرم بود ‏ 
در جهار ماهگی وف د رد هنکام غذ | دادن من مور امتشتا 
بی برد . وبعدها جون بزرگتر شدم متوحه تقائص در من شد . دبد 
که دستهام بیحرکت در بشتم بهم بیجیده است ۰ دهانم فادر نبود 
سر بستانك را محکم بگیرد. ز یراحتی در همان دوران طفولیت فکهایم 
»ود که بزای او مجال بود آنه ی 
9 ۳ دون کمك از تال قود شوت نی 9 در ما 
دوازدهم هم بهمین تر تیب بودم ۰ تفربا هردکتریکه‌برای معالحه‌ام 
ی و 
و ای مات بای مادری اجه دسج قافن شاد بدنیا 
آورده نو د ضربه‌ای سخت و تحمل. ناند بر بود » دکتر ها نقدری 
ی 
احتناب ناب بر که 4 علاج نخواهم میاه 2۰ نحات نخو اهم و 
امیدی بمن نیست خود داری میکرد . او نمیتوانست فقول کند که 
یگفته دکتر ها من نك کو دك سحس ونی‌شمو ری هستم ری که 
نز فلج‌است ولی مغز من معیوب نیست ۰ تاو جو داننکه 
تمام دکتر ها باو گفته بودند او حاضر به قبول حر فهای آنها نبوده . 
او نمشتوانست فنول کند - او دمیتو انسشت فراموش کند که 
من تك بشر عادی: نیستم وباره‌ای گوشت هستم که باید. غذام 
بدهند . شستشویم بدهند و یعد کنارم بگذارند . اسنحا ود که 
من‌علیل وناتوان‌خواهم‌ماند اوتصمیم گر فت‌بامنهم چون‌د گر فرزندانش 
علیل خود را بسایرین نشان نمی‌دهند » این تصمیم خطیر در زندگی 
آتیه من موثر بود . باین ترتیب مادرم هميشه در مقابله با مشکلات 
بامن بود .۰ دوستان واقوام هم نمادرم بصحت میکر دند که بخاطر 
۰ فا 
سانه تث راو مادرم با عقیه آنها مخال) شکزدند.: 


اين موقع مادرم بفیر از من از پنج فرزند دیگرش هم ی 


و .کر بستی برد 


برادرانم حیم- تونی_بدی وییتر ودوخواهرم للیوموناه رکدامك با 
دو ۳ باه م تفاوت سن داشتند . 

وا ار کت یا پنجسال داشتم . هنوز هم مثل 
که ودرمانده بودم . 

مادام که بدرم در خارح از منزل بکارش ن اسر گرم وق و 
برای مافوت بخور ونمیری تهیه میکرد ؛ مادرم آهستگی دح 
دیواری را که بین من وسایر بچه‌ها بنظر میرسید بنظر میرسید 
خراب میکرد وباآنطرف برده ضخیمی که روی فکر و عقل من کشیده 
نانوی میکرد مه رخ ۰ ۰ ۱۳ 
هم ناتسم کم وبدون نت مره ۰۰.۱ ۲۳ 
به راه زر فتن !۲ 

من فاقد بیروی جنبش نبودم » ولی در هر حرکتی تشنجی 
نمن دست میداد ۰ انگشتانم بیجبده بود ۳ 
بو د ۰ سرم گاه گاه بطر فی خم میشد ۰ من جبز مسح ره‌ای بودم - 
کو تو له خمده مادم تمریف میکندچکو له کرو یار ۱۳ 
ووساعتها عکسهانی از کتانی ونام حیوانات محتلف و گلها را شام 
منداده و میکوشیده که من آن نامهار ا مد از او تکر ار کنم 
ومهربانی دی و مس : 

گر-سیتی ات متفه دا ۱۳۳ 
ومیمونها خوشت آمد ؟ آبا آن گلهای ز سا را بسندیدی ؟ سرت را 
مثل بحه حوبت تکان ند ۵ وگو بله « و لی‌من نمیتو انستم ناو بفهمانم که 
حر فهای اورا فهمیده‌ام . 

نادم میآید که چگونه ينك روز صورت او با تس وتات 
بروی من جم شد . ناگهان بدون اینکه اراده‌ای داشته باشم » 
دستهای کج ومعوح من دراز شد وحلفه‌های موی اورا که روی 
کر تفر افتاده بو د چجسیید . س‌از اینکه کو شید آنها را از ای 
اتسسکان من رون نیاورد در حالیکه مسگر.سست از نگاههای من 
گریخت و مرا تنها گذاشت ۰ در پبشت سر او بسته شد ‏ دیکر 
امید هانم قطع. شد . مثل انکه مخلوق ببجاره‌ای بودم که سروکله 
ردان ۳ من لی‌شحه رت ۰ و فنی مر دم از مرو و سسه‌آی| که لس بزای 
نکهداری اطفالی نظیر من بود صست مبکردند مادرم میگفت : «نه... 
هر کز. 7 این نبدن کر سستی است که از هم در ر فته :نه معفز ش .۰ ( 
مادرم دعا میکرد تا بتواند این موضوع را نابت کند . در اسنمو قع من 


بنحساله بودم وهنوز هیچ علامت هوش وذکاوت در من رود 


بای چپ من ۵ ۲ 


دا .من هیچ چیز را حز با بنجه های بام نمیتوانستم لمس 
کنم آنهم فقط با بنجه های بای چپم » بدرم در بعض موارد مواظیم 
بود و کمکم مبکرد .۰ اغلب او قات به بشت روی صند لیم دراز 
میکشیدم وبا در روزهای گرم توی باغ با عضلات واعصاب درهم 
یجید ه در مبان خانواده که مرا دوست ۶ و به هنود من 
امیدوار بودند استراحت میکردم ودر خود احساس میکردم که حزو 
دنیای؛ آنها بودم . اگر جه من تنها بودم ودر دنیای خود زندانی 
با دیگران: گفتگو + کتم, بر بازی: کنم .. کون دهاز 
شیشه‌ای » مرا از محیط آنها حدا نگه مبداشت . مدتی بعد اتفاق 
ناگهانی روی داد . عقیده مادرم در مورد من تفییر بافت و ترس 
مرموز او بك‌امید قطعی مسدل شد . 

بعداز ظهر یکی از روزهای سرد دسامیر که خیابانها 
بوشیده از برف بود و شدت باد بحدی بود که هر جیزی را از حا 
تکان میداد و آسمانهم سخت گر فته و غمناك بود ؛ ما همه در اطاق 
شعله های و را ر فص یشان روی؛ دوار ها وسفقف مید ندم .۰ 
خواهرم مونا وبرادرم بدی در گوشه اتاقف قطعه گجی زرد در دست 


سك فاتییات و دروس حود ۳ حاضر مبکر دند من بآ نها نز ديك نو هم و با 


کمك چند نازبالش بدو ار تکبه داده و آنها را تماشا میکردم . ۲ 
گچ بود که مرا آنقدر محذوب کرده بود . رنگ آن گچ زرد درمفانل 
میکند منهم بکنم » بعدیدون آننکه فکز نکنم و باندانم که چه یر اه رکه 
بانم را دراز کردم و قطعه کچ را عا: سنخه‌های دای چم گرافتم ۰۱ 
همانطور که برای مردم معمائی بود خودم هم نمیدانم که وا ای 
بای چیم برای اسکار استفاده کردم « زیرا قبل از آن مرگز از بای 
خود استفاده‌ای نکرده بودم . باهانم مثل دستهايم تافص بود . 
ای ودب ناانانم گچ را از دست: خواهرغ. گرافتم : .۱1 
خیلی محکم بین ننحه‌هايم نگاهداشتم و جند خطی کج و راست 
روی تخته کشیدم . 
۱ لحظه‌ای مکث کردم - گیج و مبهوت بگچ زردی که مابین 
بثحه‌هام بود خیره شدم . نمیداستم با آن چه کنم .۲ دیدم که 
همه سهوت دست از کار و صصست خود برداشته و خیره خیره 
مرا مینگر ستند . از ضعف خود و از اننکه باعث تعحب ومسخره 
همه شده بودم عرق خنکی روی يشانيم نشست. 
درهمین موفع مادرم با ظرفی که حلفه‌های بخار از روی 


۲ کریستی بروت 


آن بلتد ميشد از اطاق در بیرون آمد . از سکوت محض اطاق 
متعحب شد و 
بسوتابای بدنم و از آ ن حابه بتحه‌های بانم انداخت 9 
که دور دشت داشت برمین کذاشت و را ۳ 
بهلو یم زائو زد بآرامی درحالیکه صورتش از شادی برق میزد گفت: 
۱ کربستی من بتو خواهم گفت با آن گچ چه‌کنی » . قطعه کچ 
دیگری از مونا گرفت و درحالیکه دستهاش میلرزید روی کف 
اطاق مقابل من اولین حروف الفباء را نوشت و بعد بصورتم خیره 
شاد و گفت : « کرستی مثل ان بکش, بنویی ۱۰ ۱۳ 
باطراف نگرستم - بچهره‌هائی‌که بخ‌زده و بی‌حرکت مشتاف و 
منتظر » درانتظار معحزه‌ای بودند نگاه کردم . اطاف را سکوت 
فراگر فته بود . درمقابل جشمانم سابه و روشن بیشماری دیدم 
که ر قص‌کنان اعصاب کو فته مرا بخواب مسردند . صدای حك‌حك 
آب » از آشیز خانه ‏ تيك‌تالد ساعت روی بخاریب حز حز کنده‌های 
توی بخاری - همه را میشنیدم . مادرم تخته را محکم برایم 
روی کف اطاق نگاهداشت و در گوشم گفت : « بنویس کریستی » 
من خط کجی روی تخته کشیدم ولی مادرم گفت ۰ « کریستی از بر 
بنویس » بتمام بدنم فشار آوردم - بای چیم را دراز کردم و با 
ژحمت یکظرف حرف را نوشتم بعد طرف دیگرش را هم نوشتم . 
میخواستم فرار کنم .؛ ولی دست مادرم که روی شانه‌ام گذاشته 
شاه » مرا تسلی داد ..بدنم میلرزید مرف رده ۳۳ 
در پشتم مثل چوب خشك شده بود.- گولی ناخنهايم توی کوشت 
انگشتانم فر و میرفت - لبم ۳ ۴ دندان گزبدم و جنان سخت 
این کار را کردم که لبم زخم شد . همه‌جیز دراطاقف شناور لود - 
کم کم چهره‌ها درمقابلم رنگ باز میکردند ولی من اولین حرف الفبا 
را نوشته بودم ۰ بصورت تِ نگرستم - اشکش بروی گونه‌اش 
غلطد . بعد یدرم خم شد و مرا روی شانه‌اش رگد انفتت از آن سن 
مادرم بهمان طریق کوشید تا تمام حروف الفبا را بمن بیآموزد . 
مادرم مصمم لو د حال که قادر حرف ردن سودم لا فل 
بتوانم از راه نوشتن با دیگران محشور باشم . هرروزی که بیکار 
بود بهلوم مینشست و حرفی روی تخته‌ای که روی زمین قرار 
داشت مینوشت بعد باك میکرد و از من میخواست.که بکمك‌حافظه‌ام 
ی 
میآند که اولین جیزی که آموختم دو حرف ( لد اب ) که اول‌اسمم: 
است مباشد > هردوقع کسی از میا|لنوال میکرد اس ۳ 
با خوشحالی قطعه گچی برمیداشتم و آن دو حرف را روی تخته 


بای چپ من 0( 


یت یوت سس سر سس مگ وی ویو وم ویر موه یوج چات خوودم خت وس رو »رسد و مه | عیسو سور ویو و ردو وتو ورتم و مر نک ۳۳ 


ابش مينوشتم . بمدها توانستم که اسمم را بطور کامل نو نسم 
هم نمیتوانستم درست حرف بزلم ولی با یس و بیش کردن حروف 
0 ممله‌ای مينوشتم و گاهی با زبان الکن که فقط خانواده‌ام 
۹ وانج مد 9 مو فع میتو انستم 
تم هر جیاد مادرم عادتم 0 بود که باهایم را از کودکی 
بت و عرمو نع جیری روی بانم:میکداشت آنر تسرعت باون 
میانداختم ‏ ازاننکه بایم را یيوشانم متنفر بودم . وفتی مادرم کفش 
با جورابی بپايم میکرد گوئی شخص بیگناهی هستم که دستهایم را 
از بشت بسته باشند . ۱ و 

با گذشت زمان زندگی من فقط منوط پای چپ من شده 
و3 - بایم که تنها و بگانه وسیله ارتباط من با سایرین بود - باپام 
بود که میتوانستتم حصاری را که در خانواده بین من و سار افراد 
کشیده شده بود بشکنم . یام نگانه کلیدی بود که میتوانستم با 
بکار بردن آن حو د را از محیطی که در آن زندانی بودم نحات دهم . 
مادرم که میدید برا بم امکان ندارد چون سابر اطفال بمدرسه بروم 
ود تمخوانست بهن وسیله شده کمک کتد . هر ند 
توت فردی بسسوا و رجف بزد اب خولم 
او ترمترل سرت لعی من مه" ید ۱ 


ترست چند فرزند دیگرش نیز بعهده حودش نود . انتجا نو د که 


دیگر لبخند شیرین امید و حیات را برلبان او نمیدیدم . وقتی او 
گرفتار بود » میکوشیدم خودم ؛ کارم را ادامه دهم بهر کلمه‌ای 
احتیاج داشتم با بس و بیش کردن حروفی آنرا بیدا میکردم . 
و لماتی ,معل تایب عکسشب نگ صندلی وجندتای 
دیگر را آموختم و با غرور و شادی بمادرم نشان دادم و باو فهماندم 
که منهم دانشمند شده‌ام ۰ کروز بيك کلمه » درکتاب مدرسه یتر 
برخوردم » هرچه فکر کردم نتوانستم آنرا باد بگیرم ۰ باطاق مادرم 
خزندم و روی کانابه فوز کردم و منتظرش شدم ۳ 
را درآغوش دارد و. بمن نرسید - ناراحت شدم . صورتم را 
بر گردانیدم - احساس مبهمی در دلم قویت گرقت دنمس درم 
با ند بجو دم بر سم آنهم بدون کمك دیگران ۰ بمفزم فشار آوردم . 
فکر کردم . بالاخره لفت را باد گرفتم از فرط خوشحالی جنان 


فربادی زدم که بچه در آغوش مادرم وحشتزده از خواب برد 


دیدید میرن 


را هعه 4 تیه و ملع نمی مر و 


سره یه لاه تیوه یونم جرد دی 


میدن رود ی 
0« 


مه خیم ,ده جح ححعرد ‏ بعم بل 


اجه وه تارج محانه بح لیم یمد رم 


ری 
نت کی ۳ 


۹ در خونسردی رد ۳4 جه شده ؟ بحه ۳ بیدار 
9 زز ۳ و بهلو نم 9 لهددی وم ۰ قلمی اد اس 2 
ونم ناد گر فته نودم برایشش نوشتم ون و وی ان 


تصورتش نگاه کردم که ناگاه خشکم زد زبرا مادرم بهتش زده بود. 
حشمانش بمن دوخته شده بود ولی مثل انکه درخواب فرو ر فته 
است . وحشت کردم » تکانش دادم . آنوفت بخودش آمد . دستش 
را روی سرم گذاشت و خندید . بعد فهمیدم لفتی را که برای 
اولین‌بار بیدا کرده بودم و نوشته بودم کلمه مادر بود . 

من هفت ساله بودم و داشتم با كمك برادرانم با بچه‌های 


که در کالسکه خودم نشسته بودم همراه خود درخیابانهای تار ينك 


و روشن میبردند و من بهترن سالهای عمرم را با آنها گذراندم . 
خیلی زود با هم دوست شدمم .در با نقص, عضو من انس گر فته 
بودند و محت فوق‌الماده‌ای يمن ابراز مبداشتند . من آنقدر 
8 رده بودم" که در کالسکه‌ام بدون كمك بشتی آبنشینم.. 
هر جند ان کالسکه جیز کهنه و مسخره‌ای شده ود ولی در نظر 
من خیلی زیا و میتوانم بگویم ذیروح بود . مثل ابنکه درآن يك 
عظمتی دنده میشد که هیچکس دیکر غیرازخودم قادر بدرك آن 
نمود ۰ این » آن بود که مرا بدنیای خارحج مربوط میکرد . ۱ 
برادرانم نمیتوانستند مرا همراه خود بدوش یکشند و سرند ۰ مادرم 
میکفت خیال دارد تك کالسکه نو برانم بخرد ب احساس برشانی و 
3 اهر که اگم شکسته بود له از ینت 
تشر ناز سایق به تقضی خود ین ملبیر دم 

میدیدم که به ترحم بمن مینگرستند . خودم را درباغ 
تنهااحساس کردم. هیچکس اطرافم‌نود بخودم نگاه کردم. بدستهای 
کج و معوح و پیچ‌خورده‌ام » زوابای تاربكث جهان برایم روشن شد و 
قیافه تلخ زندگی را بجشمم دیدم و دیگر بندرت لبخند میزدم . 
کنار بنحره مینشستم و برادرانم و دوستانشانرا که فوتبال بازی 
میکردند نگاه میکردم . گاهی بعضی از آنها بمن لخند میزدند و 
دستی تکان میدادند . بعد منهم میکوشیدم که برایشان ار 
دهم ولی میدیدم که دستم راست استاده و هیچ‌خحرکت نمیکند . 


از شرم خود را روی کانابه میانداختم و صورتم را مخفی مبکردم. 


جرا نکنم ؟ کودکی ده ساله شده بودم که قادر نبود راه 


۸ کریستی برون 


برود » حرف بزند » صحبت بکند » غذا بخورد و با لباس پوشد . 
هنوز هم نمیتوانستم بخوبی خودم را بشناسم و فرقی را که بین 
من و دیکران بود تمیز بدهم و یا از خودم یت ۱ ۲ ۳ 

من اننطورباشم؟ جوابی نداشتم. دراین خصوص فکرم‌بجائی‌نمیر سید 
ان م۳ که سوزنی باريك و تبز تصورات و 
رژیاهای دوران کودکیم فرو میرود . فکرم آزاین اجساس از قالب 
خود بیرون میآمد - لخت و برهنه درمفابل ان ۲ 
که من کودکی فلج و اقصم استادگی میکرد . داشتم از دستهای 
بیجیده خودم » از سر لفزانم و از دهان بی‌شکلم که در آننه میدیدم 
متنفر ميشدم اصلا از آننه بدم میامد . او حقایق تلخ زندگی مرا 
صحصت میکردم » 4 فقط من من میکردم و آب دهانم از گوشه جانهام 
نشان میداد . آنچه را که مردم درموقع دیدن من میدیدند نشانم 
میداد . نشان‌میداد که‌هرمو قع‌دهان بازمیکنم حر فی‌بز نم دهانم بیکطر ف 
کج‌شده ومرا زشت و دووانه مینماند . نشانم میداد که هرو فت فقصد 
صحصت میکردم » فقط من‌من میکردم و آب دهانم از گوشه جانه‌ام 

سرازبر میشد . نشانم میداد چگونه سرم بانطرف و آنطرف میلفزد. 
هرموفع میخواستم بخندم گوشه دهانم بصورت جندش آوری باز 
ميشد و فریادی صعیف از آن رون می‌حست . جشمانم و 
کوله میشد و چنان قیافه زشتی پیدا میکردم که از آنجه در آلینه 


میدندم متنفر میشدم . بعدها مادر برای من کالسکه نوئی خرید و 


بمن وید داد که باز میتوانم محیط خارج از منزل را تماشا کنم 
برادرانم خیلی مابل بودند که کالسکه مرا برخ دوستانشان بکشند . 
مرا بخیابانها میبردند . تمام دوستان فقدیمی من همه بیدا شدند و 
بوانتم مساات و هی اد پم ۰ ۳۳۱ 
نسم متل سانش در" خنده و قادی ری ۳۱ 
تمام هم و غم من اي بود که یب خودرا از درا ۱۳۱ 
هرگاه بیگانه‌ای از کنارم رد ميشد و نگاهی بمن میافکند » مابل بودم 
زمین دهان بازکند و مرا در کام خود فرو ببرد با اين ترتیب و این 
احساسات تازه‌ام 4 دبگر میل به‌بیرون رفتن از منزل نداشتم در 
0 برای ان متظور داستانها ز 6 ۱ 
را خیلی ساده برایم مینوشت و از من میخواست که از روی آنها 
با بای چپم بنویسم . 


پای چپ من ۳۹ 


ول این رحمات و کوششهای مادرم پستواستت عم 
حانکاهی را که در قلبم ریشه دوانیده بود بزداید . لوشتن ورونوس 
کردن » فقط کمی مرا سرگرم میکرد ولی دوح مرا ارضا نمیکرد . 
چیزهای دیگری را در زندکی میجستم . میخواستم ۳ 
احساسات و ذوق و نبوغ خود را » بصور گوناگون بروز دهم . 

در کروز عید کر سم کهددساله بودم بدی یکی‌آزبرادرانم 
حعبه رنگی دریافت کرد و من بك حصه اسیاب‌بازی » ولی من از 
همان ابتدا شیفته رنگهای حذاب و دلکش آنها شدم . جعدر [1 
رنگهای زرد و سبز و سفید و آبی و سرخ را دوست داشتم . یکروز 
هنگامی که میخواست روی ورقه مقوائی نقاشی کند و نتوانست » 
ریاد زد ۸ ابنها بدرد من نمیخورد » دلم بحالش سوخت 
با بای خود حصه اسباب‌بازی خودم را بسمت او کشیدم و گفتم : 
( حاضرم با جعبه زنگ تو عوض کنم » خیلی خوشحال شد . 

روزهای عید گذشت . کروز که هیچکس حز مادرم در 
اطاق نبود بگوشه‌ای خزدم. در حصه رنگ را با بای خود باز کردم 
"و قلم مو را برداشتم و با رطویت دهانم روی‌مقوانی شرو عبکشیدن 
نمودم . مادرم زیر چشمی مراقب من بود گفت : « اگر میخواهی 
نقاشی بکنی من برات آب میآورم » آب آورد و کمکم کرد تا کاغذ 
را محکم روی زمین نگاهدارد » قلم مو را در فنحان آب فرو کردم 
و لکه فرمزی روی کاغذ کشیدم . از خوشحالی دهان کج و معوح 
من باز شد و با نگاه خندان بروی مادر نگر ستم . خاطرات بنحسال 
شل که برای اولین‌بار تکمك مادرم توانستم با انگشتان با ی‌چیم 
انب را باد یکیرع » درمفزم زنده شد . درآن روز در 
دیگر برای کارکردن و نوشن عرق, نمیکردم و لرز سراپای بدنم را 
نمیگر فت . بنج‌سال قل از راه نوشتن توانستم بمحیط خارج‌خودم 
1[ 0 کم و امروز یا نقاشی مینوانم را تازه‌ای با دنیای خارح 
داشته باشم . میتوانم با کمك بایم از راه نقاشی با دیگران صحبت 
کنم 0 خر استاد دعر قشی‌های دیسندی میکیدم: 
و ری رهائن‌دهذ زساهاوفت را بخودم مشفول‌مبداشت 
3 از همه خودم و نقصم را از باد برده بودم و ازاینکه با برادرانم و 
" دوستانم بکردش و تفریح نمیر فتم رنج نمیبردم . ساعتها روی کف 
۱ اطاق مینشستم » اسباب و لوازم کارم دوروبرم پراکنده‌بود و فقط 
گاه‌گاه از ندز و با مادرم خواهش میکردم تا کاغذ را به کف اطاق 


۳۰ کر بستی برون 


و ام و ی اه صحنه زندگی من شدد. ۱ 
در ۱ 
اد دربمارستان روتاندا ستری شده ود . ما همه 
برای او نگران بودیم . شب سردی ود و من درکانابه فرو رفته 
بودم و جرت میزدم که دراطاق باز شد و بدرم و شخص دیگری 
وارد شدند . صدای بدرم که مرا معرفی میکرد و صدای زنی که 
مییرسید ( آنا حالش خوبست ؟ » دنیای آرامم را بهم زد . 
زیر چشمی درحالیکه چشمکی باو میزدم نگاهش کردم ۰ 
0 حدود هجده سال باريك اندام و بلند فد و دوست داشتنی 
بود » زساترین دختری بود که در عمرم دنده بودم . خودش را 
ممرتی کرداو کفت که‌مادرم دربمارد تا ۱ ۳۳ 
کرده است. خواستم حواش را ندهم ولی مثل همشه همان صدای 
رعشه‌آور بحای کلمات از حنحرهام خارج شد و در ستحوت ۳ 
او روی دسته کانابه نشست و درحالیکه میخندد گفت : 
( فکر کرد م باند بيایم و ترا نسیتم ۰ تاراحت شدی ؟» من فقط سرم 
۳ ۰ بعد آو تعرنف کرد که چگونه مادرم را در بیمارستان 
دنده است و جه جیزها درباره من و نقاشی‌های من شنیده است . 
میگفت مادرم از تنهائی ما و اننکه او نما نمیرسد ناراحت بوده است 
و اصرار داشت که من با بای خودم جند کلمه‌ای بزاش نو نسم . 
مر سوام محالفت کف ان جد ی ۱۳ 
و بدستش دادم ۰ « مادر عزیزم ! تاراحت ناش همه‌چیز رویراه 
ابشت . بی‌تو حان می‌کنم زود خوب شو . کرستی . » دفعه نعد که 
کاترینا آمد برام مقداری لوازم نقاشی آورد و موده بهمود مادرم را 
داد. کاترنا هنگامی‌وارد صحنه زندگی من ند که بیش از همیشه 
محتاج بکنفر چون او بودم . البته من در سن بازده سالکی چنین 
چیزهانی را درد کردم ولی عمینقدر احساس مبکردم که اولن 
دختر خبالی و روبانی خودم را دیده‌ام . 
يك روز صبح مادرم مشفول تهیه ناهمار بود و بدرم 
روزنامه‌اش را مبخو اند . منهم جشم بروزنامه‌ای انداخته بودم ولی 
ناگهان مطلنی در روزنامه حلب توحهم را نمود . در آن روزنامه 
عکسی را بمسایقه گذارده بودند و از بچه‌های دوازده‌سال سالا 
خواسته بودند که آن عکس را رنگ‌آمیزی؛ کنند . احساس کردم 
مایلم در این مسایفه شرکت حوم . مادرم را صدذا کردم و روزنامه 
را نشانش دادم . او هم مرا تشوق کرد و گفت باد شرکت کنم 
آنروز بعدازظهر عکس را رنگ‌آمیزی کردم و از مادرم خواستم که 
آثرا بفرستد » ولی عقیده شخص خودم ان بود که نقط وفت تلف 


و حمعه همان هفته مخس ۳ عکاس روزنامه ند بذنم 


آمدند و بعدها فهمیدم که کاترینا بدون يٍ اطلاع کسی بد فتر روزنامه 
رفته و گفته است که عکسی را که من فرستاده بودم با بای خودم 
رنگ‌امنزی کرده‌ام . روز تنکشنبه درحالیکه بهلوی پیتر » برادرم 
دراز کشیده بودم و در حالت خواب و بیداری بودم ندرم 0 
باطاقم آمد و مرا نشاند و با خوشحالی گفت « نگاه کن سین لو 
برنده شده‌ای ؟» حقیقت داشت . عکس مرا در روزنامه جاپ‌کرده 
بودند . پسرله گوژیشت خمیده‌ای با پاهای لاغر و کج و دستهای 
خشك‌شده » بلی این من بودم و وفتی مادرم عکسم را دید مرا 
بوسید و گفت ۰« کرستی دست از کوششت برنداری ». 

دیگر سیزده ساله بودم و کارم فقط نفاشی بود ۰ هر گز از 
منزل خارح نمیشدم . حتی حاضر نبودم با برادرانم در منزل بازی 
کنم ۰ هر حند خود زا درمیان آنها و حزنی از خانوادهام احساس 
میکردم باز گوئی دنیاها از هم فاصله داشتیم . درانن دوره بود که 
احساس مبهمی در دلم ريشه دوانید و با بیدا شدن دختری که 
همسن من بود مسیر زندگيم عوض شد . نامش جسی بود . هر چند 
به‌بلندی کاتریتا نبود ولی زبا و همسن و سال من بود . متزلشان 
درچند قدمی منزل ما بود . موهای مواح و چشمان سبز و صورتش 
بس زبا مینمود . میتوانست بيك گردش چشمان مخمورش درمیان 
بسرهای محله آشوبی پا کند . من از دور » بعنی از روی‌تختخوايم 
که کنار بنحره بود او را میبرستیدم . وحود او مرا ازکارهای نقاشی 
بازمیداشت . زبرا هرگاه صدای ظربفش را میشنیدم بکثار ننحر ه 
میخزیدم و محو تماشای و ميشدم . بکروز او هم متوحه من شد 
اه ۳ و دس هب با 
برایم تکان‌داد ناور نمیکردم که با جشمان حودم این اظهار لطف 
او را میدندم . 

آنشب بادداشتی به حسی نوشتم و از برادر کو جکم تعاضا 


بربساند بای ومد تر۵) ۳ بهنرین 3 قیبارین 


بيشة رطول نکشید که برادرم جوابش را آورد امه‌اشش را چندیار 


خواندم . مخصوصا ِ حمله را که نوشته بود : « .. روز دیگر 


خواهم آمد و ترا دربشت‌حیاط خواهم دد ... » دیگر حرارت حیات 
در وبحود من تانیده بوذ ۰ فردا که اورا برای تماشای 
کارهای نعاشیام » راهنمائی میکردم باردیگر از شدت شرم و خحلت 
عرق کرده بودم . یکی از زبان الکنم و دیگریایم بود که بجای دستم 
کار میکرد » ولی او کودکی فهمیده و حساس بود و جنین وانمود 


۳ کرستی بردن 


جندبار برای کدنگر بادداشتهائی رد و بدل میکردیم 

من در درونم مفرور بودم . زیرا من » بعنی کودکی معلوك 
و ناقص با زساترن دختر محله دوست شده بودم . بکروز که 
حسی پهلوی من نشسته بود سرهایمان تزدنك نکدیگر بود وعکسهای 
کتابهارا نگاه‌میکردیم. برادرانم پنتر شرزده یت ما اه ۳ 
خیس شدم ولی جسی خیلی خونسر سر بلند کرد » نگاهی به‌براددم 
ان وارد غمار ت اهدد ۰آنرود عصر هنکامی"که م۱ ۳ 
مردد درکنارم نشست و با کتابی که در دست داشت بازی میکرد . 
مثل اینکه میخواست حرفی بزند و نمیتوانست . چشم بلبهایش 
دوخته بودم - ازحاش لبلند شد خواست برود ولی مکث کرد » 
بهلوی من زانو زد و بريتانيم‌بوسه زد » کاری که تابحال نکرده 
بود . کوشیدم که حرفی بزنم ولی جسی درحالیکه چشمانش خیس 
اشك بود از کنارم رفت . تکهفته گذشت و من از او خضری نداشتم. 
او هم از من بیخبر ود درد ما ۱۳ . گاهی 
او قات » نیمه‌های شب روی تختخواب مینشستم و چشم بآسمان 
صاف و آبی میدوختم ۰ عر ی رو ناهای خود میشدم و خاطرات 
و حوادث روزهای اخیر را محسم میساختم . درباره او فکر میکردم. 
موم آتروز "٩‏ پهلويم زالو ند د بر ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۳۰ 
۱ تکزاوز ۱0 افسرده و 0 نتسته بودم ۰ صدای 
بانی را که نزدیکم میشد شنیدم . او حسی نود . چند قدم آنطر فتر 
نزديك در استاد و چنان نگاهم یکی احساس رحم و 
شفقت درنگاهش خوانده میشند . فهمیدم که من محتاج جیزهای 
دگری هتم در رح وت ۱ ۱۳۳ ۰ من 
محتاج محبت بودم . سرم زير نگاهش خم شد ولی او بدون ادای 
کلمه‌ای آهسته چرخی زد و از نظرم دور شد . بس از آن عوض 
شدم . هفته‌ها بخیال خودم و بتصور انکه او هم در خیال من 
است شاد بودم . خودم را عاشق زساترن دختر حهان میپنداشتم. 
ولی حالا میدیدم این حقیقت تلخ و کشنده که من فقط خودم را 
گول زده‌ام و بعلافه خودم امیدوار بودم » رنجم میدهد . 

تا روز حشن بانزدهمین سال تولدم حسي را ندیدم . 
ال مادرم تصم کرت ی ۱ ۱۳ 
آمده بودند و خواهرم مونا هم حسي را که دوستش بود دعوت‌کرده 
نو د ۰ اما او آن حسي کوچك و کوجولو و لاغر اندام که مرا دربشت 


بیکرد که متوحه تلم من تست و را ۱۳۳ 
صحت میکرد . بعهد ها ما دو دوست صمیمی شدم .۰ هفته‌ای 


پای جب من ۱ ۱ ۷۳ 


ان نوسیده بوذ نبود.. جسی و ی مار سس )برد جتری 
0 

سای نب زو و لباسی پسیار مرتب بر تن داشت . 
4 اي بدا ده تودم از باد برد و ریا 
» جون با عبر و.غرور ازجایش بلند شد و بهلوی من 
آمد . شام تمام شده بود » ضمن احوالیرس ی گفت : « کر ستی‌حالت 
جطوره ؟» وقتی دست و با میکردم تا حوابی بهش بدهم با کمی 
تمسخر گفت : « نه نه ناراحت نشو - خودت را ناراحت نکن .۰ » 
۱ تشن تمام سه 6 مادرع از امن زبرستد ۱ ما راز چمن 
لذت بردی - خوشت آمد ؟ » با سر حواب دادم ری ر 
درواقع ناراحتم کرده بود . سرم دردمیکرد- سردرد نبود میخواهم 

حس میکردم دیگر دوره طفولیت را بشت سر گذاشتهام. 
رن یواست درههان: بجهل. و: پیخیری دوران کودکی 
رت مت افریی که( ره وروی و بکبار قصد کردم خودم 
را از پنجره اطاق خوابم به ببرون پرتاب کنم ولی بازهم بر نفسم 
جیره تدم و از این کار منصرف شدم . دراطراف خودم همه‌جیز 
وال تکوین و زشد بود - هر کسی بنوعی فعالیت میکرد - هر کسی 
بنوعی خود را مشغول کرده بود - ولی من ۰ من فقط بای جیم بود 
که فکرم را متوحه خود کرده بود و بگانه امیدم بود . 

مادرم همیشه منبع الهام من بود » ولی از وفتی‌که فکرم 
ی ند ] دیگر باهم توافت نداشتم و گاهگاه باهم مرافعه 
ی 
و ند ید ه ار 0 
ون دیکر ان نماشی هم ذوق مرا وه مر حود 
ده بودم راچان ۱ 
با نفاشی بیان میکردم ؛ دیگر از ان وسیله هم سیر شده بودم . 

س‌از حند ماه احساس دیگری در من نوحود 7 
0 وخشتنال - دیگر نه,ننها بیجاره و درمانده و گرفته بودم 
بلکه تسبت بدنیا تنفر شدید درخود احساس میکردم . اغلب ازخود 
میپرسیدم چه شده است که من هم جون دکران دارای احساس 


دادم ی ۲۰ 0 
سرت آداشتن شتری,مثل تعانی مر ۱ ۲ 
زانستت*۶۱ 

بو بس* و آنقدز دراد ‌مورد کوشیدم تا درنامه‌نوشتی کاملا ورزیده 
سشدم 4 و علافه‌ای وافر به بوشتن احساس میکردم ‌ ۳ ۱ حای 
قلم‌مو را گرفته بود و دیگر از لای انکشتانم بیرون نمیآمد ۰ دلم 
میخواست آزاد شوم » میل داشتم قید و بند را باره کنم ویگریزم؛ 
رهائی "و .نجات من از اکن کودال نمی ان ۱۳۳ 
نکهفته بود که لوردیس بر گشته بودیم » غمگینتر ازهمیشه کنار 


بنحره » غروب بائیزی را تماشا میکردم . ازاطاف محاور صدای 


خواهر و برادرانم زا ميشنیدم که با مادرم صحبت میکردند . مونا 
خواهر بزرگترم جلوی آئینه خودش را آرایش میکرد و مثل‌هميشه 
خودش را برای‌مجلس رقص‌آماده میکرد پیتر با خوشحالی‌وسرعت 
کفشهاش را واکس میزد و با حشمکی بمن فهماند که وعده ملاقات 
دارد . از گوشه جشم ؛ اتومبیلی را ددم که در حلو منزل ما توقف 
کرد . مردی از آن باده شد و وارد منزل ما شد و لحظه‌ای بعد 


او روی صندلی کنارم نشست و بمن گفت دکتر است و مرا دریکی 


از تماشاخانه‌ها دده است که بر شت برادرم بو دم » آمده است 
مرا ملاقات کند و بعد با مهربانی گفت : « کرستی طربقه حدیدی 
برای ممالجه فلج عضوی یعنی مرضی که تو گربانگیرش هستی 
تو خودت هم بخواهی بمن كمك کنی . اگر تو نخواهی بخودت کمك 
کنی » من هرکز نمیتوانم ترا راهنمائی کنم ۰ قبل‌ازاننکه برای تو 
کاری یکتم تو خودت باید بخواهی که خوب شوی » بعد خم شد 
و چشمانش را یمن دوجت و کقت ۰« کرستتی فول م۳ 3 
کمك کنی ؟ » از خودم برسیدم موم چتت بت ۱ 
جون نمیتوانستم حرفی بزئم وای ‏ تااشتس ۲۱۳۰ * ولی 
او گوئی فکرم را دریافته بود » راضی از جاسشن ب ات و 
را روی؛ شانه‌ام کد انتی 9 عفت ند ءِِ" سا خوب » حالا که قول‌دادی 
ما فردا شروع می‌کنيم » و افزود که کی از همکارانش را خواهد 
مت با ۲ 
هنگامیکه ازاطاق خارج میشد برگشت .۳ 


هتم ی وم 1 


پای چپ من . ۱ ۳۵ 


۳9۳ است باز هم ترا خواهم دید . 
پس‌از رفتن او تمام اهل شانوآده سلقهواز اطرافه استادید. 
نور امید و شعف در سیمای همگی خوانده میشد ۰ بدرم بقدری 
خوشحال شده بود که وفتی میخواست برایم چائی بربزد دستش 
و میلرز ند . وبا که سخت سرگرم آزاش بود » دیگر رقص و آزرایش 
را فراموش کرده بود و لخندزنان مرا مینگرست . پیتر برادرم 
اش غیومتظره ه شاد شده ود که بحای شکر نمك 
درجای خود ریخت . ولی تنها مادرم بود که خشکش زده بود و از 
قیافه ظاهری او نمیتوانستم بفهمم که آنا واقعا خوشحال است 
ات اد کیحی او نشان میداد که این خر مسرت بخش 
بزرایش غیر قابل قبول بوده است . خودم جطور ؟ » منکه درتمام‌عمرم 
انجام این مقصود » بگانه آرزوم بود و فقط تحقق آن‌را در روا 
ممکن میدانستم 6 بحالا حطور تخودم تنصو لاتم که منهم هود 
قت؟ 
آنشب وقتی همه خواب رفتند و من تنها بروی تختم 
دراز کشیده بودم از خدای خود تشکر کردم و از او تقاضای صبر 
و شکیب درمفانل ان درد و رنج نمودم . دکتری که روز بعد برای 
معاننه من آمد » حوانی للند قامت و مهربان نود ؛ که درکار خود 
مهار تی فراو ان ات . ظرافت و دفت او در حین معاننه یمن 
امندواری مداد . بامش کر وارتانت نود که در تمام عمر نامش 
سفد تا اد خواهم کرد 
داشت » ۱ دکتر 2 حدا از ارت 
برای من بسازند ولی پس از محاسبه معلوم شدکه مخارجش زباد 
میشژد و بدرم فاد؛ ر شود جنین اطافی برانم سازد . 
: مادرم در خفا با فروش آثاثه و فرض ؛ وحه قابل‌ملاحظه‌ای 
هه کرد . نيمه شبی بود که صدانی مرا دار کرد 
از بنجره که به بیرون نگریستم » مادرم را دندم که سطی 
آب و ظرفی سیمان حلوی باش گذاشته است و دارد بانه دیواری 
تا زد ۰ فردای آن روز هم دیوار را بالاتر برد و شب که بدر 
و خواهر و برادرانم را شام داد باز ند و ن صدا بشت حباط رفت 
و در آن گوشه باغ مشغول کار شد ..دراشموقم پدرم نزد او رّفت 
و دهاش از تعحب ازماند . مادرم گفت ‏ ۲ اطاف ۰ کریستی را 
میسازم » . بدرم کمی مکث کرد و بعد خواهر و برادرانم را صدا 
کر د لق گفت گفت : « این کار ماست . بائید تا آنرا تمام کنیم ۰ مأدرم 
نزد من آمد و بدرم و خواهرم و برادرانم مثل بنج بنای دلسوز 4 


کی یت رک از 


۷۳ ات ی نا ان فد تست با 0 


3 تتتول ی اطاف من و لاد ی مات را مایت دستور د لت 
. وارنائت مثل اطاق نمرنن ورزش آماده کردند . 
و وال تمرتین و سای لوازم اس ی 
۸ وطاق رهم ای سك «خواهش فل تا قفسه‌ای کتاب ترا 
خر دم ادامه بدهم و تیب از 0 سس 9 و 
سروصدای سرسامآور - رهائی یافتم و میتوانستم درسکوت‌مطلق. 
سنوشتن و نفقاشی بردازم و از تنهانی آنفدر که دلم میخواست لت 
ببرم . تاستانهاکنار نحره‌منتستم و ی 
کتا ب‌بدنیای خیال مسافرت میکردم . 
هر چند دانش من آنقدر زیاد نبود ۰ ولی همین مطالعه حزنی 
میتوانست مرا از چهار دیواری محدود خودم فراتر برد ۰ بکروز 
دکتر وارتانت بمن گفت که خبال دارد مرا لندن نزد خواهر زنش 
حانم (آبرسن کولیز » که کارشناس ماهری در امراض و رعشه‌های 
مفزی و دماغی است فرستد و میگفت که درمانهای مقدماتی . 
انحام شنت و بهتر ی برای نیو د کامل نز د حانم کولمز 
روم و از او خواهش کرد که شخصا مرا در سمارستان «مبدلکس» - 
۱ تدش را اعلام دارد . دکتر کولیز خودشی حند 
۰ روز حلوتر از می لندن رفت و فلز اف لسن مرا درز و 
ت3 خانم آیرسن‌کولیز خواهر زنش ببرد . البته دراین سفر مادرم 
تا من ود .با خود اندیشیدم که زندگی آنی من و اینکه آبا میتوانم 
اي وصع فعلی رهانی تابم با نه در دست خانم کولیز بود و او بود 
سایرین 0 ِ قارع نیز ٩1‏ بل 9 ۳ که 
و ار روی و (وحشت 
و6 من» دا سر حواب دادم («نه» و او ی لو 
وحشت کردی. و رم لج کرده‌ای و نمی‌خواهی فبول 
۳۹0 که ترننبده‌ای 7 9 اتمافا ا و حو رد ال 
۱ 9 زیت سرما باز شد و خانم و آقائی داخل 
۱ تشدند . خانم زئی بود کوتاه قد وهای خاکسر پر و فقافاع 
درحضوراوتشك و شود من ازشسن ی ۳ لشخند مست آمیز ش 
3 که تی‌تهانت ملانم بود ۰ نمن دنباها امبدواری داد و با خود گفتم : 
۶ دنگر اهمیت ندارد که نظرش درباره من جه باشد » 


۳۸ کر بستی نرون 


خانم دکتر کولیز گفت : « خیلی ماقم هک ۱۳ 
با مادرم نمود ۰ درباره برواژ - هوا فیمت احناس و سار جیزها 
حرف زدند . بعد تزديك من آمد و لبخند زنان گفت : « منظورم 
انن‌بودکه کمی ترس شما بر زد ۰ حالا بگوتیدسینم جندسال‌داری ۶» 
هیگامیکه مادرم میخواست بجای من جواب دهد . او بآرامی و 
با احترام باو گوشزد کرد که : « بگذارید خود کربستی بمن یگو بد. 
ميخواهيم شوخی کنیم » و با لکنت و من من باو حالی کردم که 
هبح ه فان دارم . خانم دکتر با حالت فیلسو فانه‌ای زا ی ۷ ( هبح ه 
سال؟ تصور میکنم هیحده سال دررنج و زحمت بودن برای‌هر کسی 
کافی باشد : نمی‌خواهید حالا آن هیجده سال حبران بشود ٩‏ » .. 
با سر بیشنهاد او را تائید کردم . ۱ 

و قتی معاننه خانم دکتر تمام شد همه بگوشه اطاق ر فتند 
و بشور برداختند . من تنها روی صندليم نشسته بودم تور 
جار م دکتر نزد من آمد و در کنارم روی صندلی نشست و گفت : 
و گرنسشن . من فکر میکنم بتوانم بتو كمك کنم . » قلبم از 
زا 
3 0 و تمام‌دردهای فلت اون مسدل بخوشحالیو شمف 

بعد خانم دکتر ادامه داد که : « بله تو معالحه میشوی اما سك 
ی و دای ی برای هو د 
ی از بای چیت یا ۰( 

بشنیدن ابن حرف ضربه‌ای بقلیم وارد شد. بای چپ من ؟همه 
چیز من بای چپم بود . 

بپ ۱ رس مت و بوسیله این‌با حرف میزدم. 
و ه ف ‏ و ۲۱ معط مان ای 
جحب من بود که از میان ن تمام اعضای دنم فعالیت میکر د ۰ بدون‌آن؛ 
جوانی خموش وی اراده و-خلدصبه فاند همه چیر ود ۳ 
فاطع 3 براراده‌ام مسلط! شدم و در سحه بایشنهاد او مواففعت ۱ 
کردم ۰ روزی مشفول مطالعه بودم که صدای بانی از دورشنیدم . 
بعد قيافه دختری از دور بیدا شد که بطرف من‌مباآمد . دختری 
متوسط الفامه که موهای خرمانی و جشمانی سز داشت »با اندام 
نکراست نزد من آمده‌و با لنخندیرسید:«۲ فای گالا گیر تشر نف‌دارند؟» 


بای چپ من ۱ ۳۹ 


و و لکنت او فهماندم که 
وودی برخواهند گشت : با لبخند تشکر کرد و وارد مطب 
شد . در روز های آننده دانستم که او فار غالتحصیل دانتگاه ست 
ودر مطب استخدام شده و نامش شیلا بود . 

بکروز در خود احساس افسردگی میکردغ و موجی از بدبینی 
و ناامیدی مرا در کام خود فرو میبرد ولی ناگهان تمام افکار تلخ 
مه از. بسن رافتاو آن صیلا بود که نام.مرا صل 
زد و صبح بخیر گفت . 

بس از آن » مانکدیگر را خیلی خوب شناختيم ومن داکمال‌میل 
مطبب مر فتم .۰ 

بکر وز داستانی:را که نوشته‌بودم باو دادم واو فرد آن‌راهمراه 
بایادداشتی که حاوی نظر باتش درباره آننده من بود برایم آورد. 
در ی نوشته بود ی آننده نو سندهیزر گی خواهم شد.البته 
در پاسیج بادداشتش هیج 0 نکر دم و بل بن تر تیب‌بانکد گر شر و ع 
بمکاتبه کردم . باید اعتراف کنم که برای این کار محددا ازبای جپم 
استفاده میکر دم . درانن زمان که همه از آزادی » ی 
شعار ها صحت میکردند من فقط میخواستم دبواری‌را که بین‌من 
و سایرین وحودداشت از بین ببرم ۰ 
اگر چه نوسنده خوبی شده بود ولی هرگز فرد معمو لی‌و 
سالمی نبودم ۰ من هرگ مثل سایر مردم نبودم . 

آن اختلاف دیرینه هنوز هم باقی‌بود فقط میخواستم‌دوست 
داشته باشم و دوستم بدارند اما ... ابن حقیقت تلخ و دردنا‌بود. 
چگونه میتوانستم چشمانم را ببندم عیب و نقصم را ندیده‌بگیرم؟ 
بارها خواستم که‌خودم را فراموش کنم ولی فادر نبودم و بجای 
رضایت خاطر : باس و غمی کشنده وجود کریهم را فرامیگر فت. 
ولی درآخر خود را قانع میکردم 
اگر من نمیتوانستم مثل سابرین باشم لااقل میتوانستم نمونه 
خوبی در نوع خودم باشم . 
در این موقع شیبلا بود که نگانه راهنمای من ضٌ راه حوانیم 
بود . و باکمك او بود که توانستم بقیه راهم را طی کنم بدون آنکه 
رو باهای طلائيم ۰ تصوراتم . ونامه‌های او نکلی حنه‌ارشادداشت. در 
۱ در کی از نامه هانت برانم نوشته بودی‌که جکونه بعضی 
از مردم ترا ههرمان مبیندارند درحالیکه تو خود جنین احساسی‌در 
خود نمیکنی . من درست نميدانم که قهرمان‌چیست‌ولی‌میتوانم عقیده 
خودم را درباره تو بنوسم : خداوند مهربان بتو مغزی تواناواراده‌ای 
(ًّ(0۹پ۰«ِِ« :7 ۱ 


و 3 
ان کوشنشهای تو برای ماروه با تخر مت ۱۲ 2 
و احتناب نابذیر است ۰ مادرت را نیز تخاطر داشته تاش و دان 
که 2 کر شا ععمل سر او لو جو انی شدهدودی فاقد همه‌جیز ی. 9 
حتر-اکنون هم.از جعله فهوه‌ای‌رنگی که ذر مترل دار تا ۱۳ 
ها ۱ شیلا دریافت میکردم نگاه. 


داشتهام . 


در من ۸ میخو استم جیز‌هانی تگو نم .ره بخانه اددام نه ندوستایم : ۱ 
بلکه بهمه کس : بتمام دنیا. در درون خود احساسی میکردم که 
میخواستم با همه کس در میان بکذارم ۰ مابل بودم صحبت کنم : 
ولی چکونه قادر به بیان احساسم بودم ! دستهارم همانطور مثشل 
سایق بدون استفاده مانده بود . همانطور بیجیده و ختك . فادر 
نبودند چيزي را محکم بگیرند . بعداز چندین روز هنوز نمیتوانستم. 
سلیس وروان درمیان خانواده حرف بزنم : ولی از دوست ندیمیم. 
چه خیر ؟ از بای چپم چه اطلاعی داشتم ؟بانیکه برایم این همه 
حدمت رد و نگانه سلاح من در مفابا ل باس ۳ رک تیا در طو اون 
سالها بو ده‌است . کو میخو استم از آن اسیفاده کنم . نمض عهد کر ده 
بودم و در مقابل دکتر کولیز متمرد محسوب میشدم . ناگهان‌متو حه 
برادرم «ر نموت » - که ففط دوازده سالش برد شدم .. تکلیف‌اشاش 
رامینوشت . از جهر هانت ن درك کردم .5 ند هیچ از آن موضوع و از آن 
انشاء لذت نمیرد . واقما در شگفت شدم‌او که کودکی با و فایر ۳ 
بانجام همه‌کار بود » رانک که دموا ۲ تم افو 
بداشت و در مقابلش من ۰ حوانی مفلولد که قادر نودم قلم ندست 
بگیرم ۱ « حرف‌وسخن داشتم یم 
شدم و از او برسیدم که چه مبخواهدکند. #باناله‌حواب‌دادمیخواهد 
1 از سرزش معلمن ۳ . باو گفتم 
رن تابن شرص که در معایلی بر مر یز 
د هی هِ) باخو شحالی قبو ول برد هر دو باطاق مطالمهامر فتیم +ناددامتی 

از کشو بیرون آوردم و میز گذاشتم ۰ هردو دشستیم اه 
تاد نگ ره شام ی از ۱ ن باتردند از من برسید ۱۰ برادر جه 
میخواهی بزات تنو نشیم و« در حالبکه بچشماش که بیکناهی درآنها 
موح مبزد حبره شده‌ودم گفتم ۰۰( دانسا زنل کم ر۱» . 

ار نعجت دما رم چا ۳ ۰ فلم ر ۱ ره مت 

گذاشت و اتردند برسیط 1 و نله کیت را؟» از روز بیمد. ۱ 
کارمن باز گو . کردن بود و کار او نوشتن ۰ چون بیشترآثار دیکتر ۳ تب 


۱ 
۱ 
تحربياتم در مطب و تاثیر آن بروی من‌مو حدبیداریافکاری 1 
1 
۱ 


و دم نمی میکردم و ریت و های من اه 
اون د دشر باشد - امه‌ای ند ۱ فتر کولمز نو عم مزا او طیب معا لچ 
"و دوستم هک که او علاوه بر طابت ۰ ناشسر 
محله‌ای هم هست ی و ی بر سر یه 
شده ود حلو نش رای ان ۰ دس ز لحظه‌ای مطااعد سرزبرداشت و 
هنت . ( ی رانعترو شر 0 را عو سس کنی هر جند دیکنز 
وهای ماهر و توانا نود ولی‌ناندیدانی‌که ذوق آدیی مثل همه 
نکر تقبیر میکند : دعد تا تخلاد ‏ کشا پرا که که برانم آورده 
8 5 ۳ ها الم این کشب و تعرین ی درو‌شتن بیشر فت 
جواهی کرد. سعی کن از چیز های خیلی جزئی شروع کنی "وچون 
تاه ار لد وی ور مه 

درشاه‌های وله 1 مق این ای زارت و۳ 
ان در امب‌گراد ‏ وی راتس آتعراز ومتداومنت قوانسستسم 
منت او ان پبر دارم .در انن انام شبار»دوسکدبرلن 
و قی‌تشگی .من مطت را تر لد کردهه 0 زندگی خانواد ی 
روزانها 0 دمن درس 
مبداد و انستم ۳ از علوم اطلاعاتی 
#ور ده نو دم . 

تقضی شنب‌ها وفتی آمسانل جبر باشیمی و فیزیك را حصل 
میکردم . تامتعول مطالعد آثار و عفاند فتاتستفی بو دم نا گهان نراد 
دخترانی مبافتادم که در کج دنق نم تاآنها بر خو رده‌نو دم . 

بکشب ۰ وقتی احسنا ی کردم که غمی سنگین + نحه در رشه 
۷ افکندداننت و زنخم میندهد ۱ 
انداختم * کفشهامم را باره کردم ؛ قلمی بین‌انگشتهای بای جیم گر فتم 
وشروع به نوشتن کردم . بدون اننکه مکث کنم می‌نوشتم .بدون 
آیشکه احساس درد کنم ی که در اطر اف من حه مبگذرد... 
استات دم از زندان بدن آزاد شده‌ام ری وی : ناگهان 
و دکتر کو لین و ارد که ۰ کوشیدم که نایم راز بربدتم مخفی 
کتم و درو غ لبخند بز نم ول د کتر با ملز طفتا نمی کفت . کر تسستی 
مثل اینکه دوست قدمم را شاد آبردهایت راز او کماک 6 
۷ هي زارد ولي کو: کت تیک از ن استفادد نکنی‌مکر 


خود ر فته دود ۵ دصر نس از بر نامد 


درمواردکه محنور باشی . 


۲ ۱ 7 

: من‌اکنون درر‌حجدود سی تال دارم : خاطر ات کت 2 :6 جون 

پردهاق تضور و منقوشن از مقابل صفحه خیال میگذرد ولی در تار بخ 
و و روزی است که هرگز فراموش شدنی نیست : 


9۹ کریستی 0 


یابه ها دی رل + ترارشده بود درم ۱۳۳ 
که ۱ برلآبوز » در دوبلین بریامیکرد »اوهم طرز معالحه فلج راءبرای 
مردم بیان کند..برای این منظور بمن پیشهاد کرد که م۶ 53 
صحنه بروم تامردم من و هنرم را از نزدیك به بینند . 

وقتی در نت برده کار بدر و مادراو را ۳ « 
شسته‌و دم ؛ ضدای همهمه مردم رااز توی سالن می شنبدم وفتی 
بر ده بالار فت و من روی صند لی هت نشستم ؛آ نجه‌د دم قیافه‌های 
بشائن آنها »و آنجه شندم » صدای کفزدن مردم زر ۳۳۳۲۲ 
شده بودند تامرا به بینند .دراین موقع بودکه در تمام عروفم خون 
وب نس ۱ 

« برل‌آیوز » شروع بخواندن کرد » صداش گیرا »حذاب و 
پر طنین و دلنشین بود . نفدری مبهوت لطافت و شیرینی صدایش 
شده بودم که خود را فراموش کردم. مثل سایرین منهم میخند نو 
همانطور که سارن را وادار کرده نود بااو بجخو انند ؛ مهم باآنها 
هماً هنگی مبکردم و میخواندم. 

بعد دکتر کولیز بلند شد و بطرف‌بلندگو رفت .ولی مرد 
هنوز در حالت شعف و شادی خود بودند . 

او نو شته های مرااز جسستن تروق آورد و شروع بخواندن 

کرد ۰ دقابقی چند مردم سرگرم همهمه و شادی قبلی بودند و هیج 
توحهی ناطق نداشتند , حتی مردی را ددم که برای‌خودش‌روزنامه 
مخواند. حق بااو لو د. . او آمده‌بود که کنشرت‌را بشنود و 
بکفرد مفلوك و مفلوح گوش بدهد . ۱ 

تدر بحا صداها قطع شد » و قتی به جهره مردم نگ ۱ 
قیافه‌ها استفهام آمیز و براز علا قه ۳9 ۳ 
بناطق‌دوخته بودند و مسحورییان وشاند بتو انم نگو نم که سجور 
ساختمان حملات من بو دند ۰ منهم قافه خندهامیر دم ۳ 
را فراموش کرده بودم و گوش میدادم . 

نمیدانستم آنا باورکردنی است که من کودکی حلاف » بهلو ی 
بدر و مادرم ای ۱۶ : و گروه سشماری از تماشاگران دانهان 
زمان کودکی من - منیکه هیچکس میل نداشت نگاهی - حتی‌ازروی 
تر حم بر وم بیندازد نت اب ۱ 

آبا این من‌بودم که تمام این‌مطالب را نوشته بودم ؟ آیا ۳ 
آن اندیشه ها از فکر خودمن بود ؟ 

مثل ابنکه خواب بودم و تمام آن مناظر را در روی‌امیدیدم. 
آن‌روزی را بخاطرآوردم - آن روز دسامبر - وقتی که‌اولین 
حرف الفبا زا باگچ زرد نوشته بودم . 


ای چپ من ۱ ۳ 


کف وا های تشعت درد ال 2 ی 
آنشب هاکه تا سح . در رختخوایم فکر میکر دم + شتناد: وا 
من آمد ... 
ح و را دیدم که چهره‌اش از شوق مبدر خشید.. پدرم‌از 
شور احساسات کلاهش را مجاله کرده‌نود . 
دراین و فت تاسن کو لنتز بطر ف‌ما آمد «دستش را برّوی 
شانه‌ام گذاشت و مرا بلند کرد ایا تودنکه فریاد تین ادالن 
را بلرزه درآورد پاکستر | از توی جمصت.: دسمته کون رای من‌آورد»ه 
دکتر حلو رفت و انوا کرقت بسوی مادرم رفت: و روبتماشاچیان 
است و آن تقدیم این گلهای سرخ ؛ به خانم «برون » بعنی مادر 
لرتستی برون ات - بعد گلها را نمادرم تقد م بر درز یار د دک 
همهمه و فرناد ؛ سکوت سالن را برهم زد . مادرم که جون ملکه‌ای 
مینمود ؛ گلها را در بفل گرفت و من مروارندهای غلطان را مبدندم 
که بر گونه‌هایش میقلطید ۰ باردنگر (برلآبوز» مت سسچتاه: ِ 
ای میکم در ستدایم قرو فتم و در موسبفی فرق دم دید 
کر ببکند .: ۳ ری اب 
حوانی مفلو لد ید هرک ای اف ادسالم کرده باسته 
بایان 


۰ 
«۰ 


ات ات ۳ انا 7 
از ۰ بایآمقدم 


ان جاروی خیس 
ند وی و بر ی ط افتاده » ونزد نك 
نت ار ۱ خانه را اع ارم ۳۰ 
آشفا شدم ۰ آنوقت حان فاسنت : حرف میزد د منجل ند ۶ و 
میخواند و درد دل مبکرد . 

در کرمان همانطور که طیعت کند و خواب آور است : آت 
هم در قناتها و جویهای کوچه و خیابان بخواب میرود . وبرای‌اینکه 
آنرا حاری کنند دائم تك نفر در به ها ار زمسنی و حو هاراه. 
میرود و جارونی را که با طنابی بکمر خود بسته است بدنیال 
میکشد . و به‌این ترتیب آب را یراد می‌اندازد .ان آدم کش کنو 
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رو ِ 


تخس وت وی یت ری وی معا هه رد نمی درمز ۹ 


ی 


بط دی زب سب اک 
و بای سکوی امامراده که نرديك بود می تست ر 


دستش را از ز بر حادر دراز رت 9 
دردمندی که دز بارت مسا مدند کستی دلشس تحال : زارش سدو رد و 
تاش کنکی کند ۰ خواهر حسین به یك‌کارگاه قالی بافی میرفت و 
بحای مزد ناهارش را آنحا مبخورد . خودش که هفت سال تشر 
نداشت و بسرك لاغر اندامی بود کش‌کشو شد . در حمیفت اسن 
مردم محله بودند که س از مردن عمو حسن ؛ کش کشوی سایق 
ترای اننکه کمکی به مادر کورش کرده‌باشند ؛ او را نام کش کشو. 


نمیان فنانی که از ای مر شهر اراد و از محله آنها میت‌کلدنتت۳ ۳ 


به جانب دیگر شهر میر فت ؛ فرستادند. 

او می‌بایست هر روز بل باز طول این قنات را ؛ که درد اسر 
شهر بیش از سه کیلومتر بود واز میان خانه ها وکوچه ها سح 
میخورد ؛ برود و جاروئی را دنبال خود بکشد . در بیشتر خانه‌ها 
5 فنات آفتانی منشد »حلوی‌محرای آب» برای یستن راه دزد؛ 
شحره گذاشته بودند سل سس رز پوس کرد وان جاین درب 
8 اون بباند تا از طرفت دیکر بگر دوباره به مشیر .زیر ژمیتی 


۲ حودش و پرود.۰ دراین با 0 کو حك ریگ 


نعحب 0 و باور محمد بت خان 1 کار مخالف 
ارجا به گماشتهاش گفته‌بود : «به‌این سره‌مردنی نگو که دیگر 


نداره از دا خانه من‌عنور کنه از بای آب خانه‌یمن 


سرون اد . آخر .جه معنی داره . آدم توخونه خودش هم ازدست 
1 مبت کور و کچل راحتی نداره ۰ 
ناور محملد تعی خان کاری به‌این کار نداشت که ون 


آبت از خانه‌اش عضو و ی باز هم دراین فکر سود که ات 


8 اند کش کشوی بخت بر گکته دیگری باندانن کار رز 
د هد و فتی تازه خانه‌اش را اجاره کرده بود »نکر وز در حباط شا 
به این موجود بیجاره که باهاش از راهرفتن درآب بادکرده بود و 
جشماش از کار مداوم درتار کی 4 توانانی نگاه کردن در زوشنانی 
وت تر,.جخورد کرد در دست؛ سین بت جراغ‌موشی روتس 
دود میکرد و بدنبالش حاروی خیس بزرگی روی‌زمین کشیده‌ميشد. 


«یاور اول کمی جاخورد و بعد که موضوع را فهمید فریادش بسه 
6 1 ند : « ای داد :ای هوار ز ان حه شهری است !این 


(۷ 


9 0 وضعی است! 2 و نسشتت بك‌مر تبه یك‌نفر ان 


۲ سر میشه ۰ نهد هم گوش حسین بیتوا رکه در زیر دست 


او مثل گنحشك قرفی زده‌ای از ترس میلرز ند و ضحه‌میزد)»به‌سختی 


تال و کشیده محکمی هم بصورتش نواخت و به‌اوگفت که اگر 
رك‌بار از خانه‌اش رتست دزآورد جنین و جناش خواهد کرد. 
بعد هم سفارش و توضحات رش سفیدان محل رادر این باره قنول 
نکرد وزبر بارثر فت , 

از آن روز دیگر حسین محبور شد » وقتی به بای آب‌منزل 
حناب ناور میرسد مسافتی باز گردد و از سه خانه دورتر از قنات 
یرون بیاند تا دوباره بتواند از سمت دیگر به قنات داخل مت 
کار دز تارنکی حان فرسای قنات آذامه دهد . 

خانه‌ی من همان خانه‌ای‌بود که حسین‌مجبوربودپس ازبر گشتن 
از خانه‌ی اور از آن خار ح شود . از همین حا آشنائی من باس .. 
مو حود بیجاره شروع شد . 

او در ضمن کار » همانطوز که جراع موشی‌اش اور دنه 
انیت و باسختی دوه ستان ات قدم ۳ خلاعت شعر هانیز مز ه.» 
میکرد .. 
صندوفی ددم پر نقش و کار کوتر فره میزد فصل بهار 
ماه میگکرده ندور تلستکو ماهمه معطل شك‌تومان لکو . 


هر وفت در" خانه بوذم ؛ از شنیدن صدای زمزمه- او می- 


- فهمیدم که و و ۹ ی خابه ب ریا 


ماه گرد دور مشرقنسی | ی قفاب اشر فی 


حسین ا ز بای آب بیرون مباآمد . خودش را آن بائین تکان 
میداد . جارویش را باطناب دناله بدست میگرفت و از پله ها 
بالامیا مد . پاهای بی رنگ و بادکرده‌اش تابالای زانو خسس نو د ۳ 
چراغ مونتی در دستش می‌سو حت . جشمانش از دو ۵ جراغ فرمز 
نود و مژه‌هاش را آنقدر بهم مبزد تاروشسای ۲فتات عتتادت کند . 
بیشتر وقت‌ها در خانه ماکمی می نشست و خستگی در میکرد. 

اه برد گاهی با بباله جفی پاخوردنی: دیگري که 
حاضر بو د یج واو باشرمندگی یار یر ول شیکتر دنو 


٩‏ - ابوان 


۸ بانامتدم 


کش ‌کشوی قنات شده است و روزهای روشنش را در عوض روزی 
دو قران ؛ باتارنکی و سکوت قنات عو ض کرده‌است . باز هم گفته 
نود که از این روزی دو فران » دهتاهی آنرا برای‌خرید رون 

جراغ دستی‌اش میدهد و سی‌شاهی در را در ۶ ۳۳۲۱ 
بای او و خواهرش نان نود وج و ۱ ۱ . دلش 
برای دوسه روزبیکاری و بازی کردن بابچه‌ها در کوجه ودو ندن‌در 
سار ار هابربر میزد . تمام شعر هانی را که در ضمن راه ر.فتن 
درتارنکی و میان آبها » زمزمه میکرد برایم خوانده‌بود: 


2 ین خانه که نهر آبی ی انن ملت‌زاده مگر درخوابی‌است 

دراین خانه که رو بر روژه صاحب خانه که مخمل دوزه 

در آنن خانه که رو به طسته صاحب خانه به مک ميرسه 

دراین خانه که جاهی‌کنده بود سر دشمن زا ماری له سود 
 ۴‏ چد 


آن سال زمستان سردی شد ؛ بطوری‌که حوض خابه های 
کرمان از بخ بندان شکست و بیران شهر گفتند که در عمرتان 
جنین سرمالی را در آن ناحیه بیاد ندارند . مردم در کوجه وبازار 
یله نت و مان ی ۱۳ ح 

اما حسین کارش تفطیل بردارنو .او تاست تداجن ف 9 
برود و آب کند و تنل را براه بیندازد . وانگهی داخل فنات گرم 
نود و حسین تا در آنحاراه میر فت از سرما ناراحت نود ۰ اماو قتی 
ان حلو ی ۰ و 


کرورفت و انقام تیف و خر خووردان را ۳ درتیم 
از همین روز های خیلی سرد بود که دیکر از حسین خبری نشد. 
شب بخانه نزد مادر کورش نرفت و فردا نیز کسی.او را ندید .ودر 
محله همه حا بیجید که حسین گم شده‌است . آب در قنات استاد 
و بس از دو سه روز بالاآمد و به اصطلاح مقنی‌ها بس زد . ناجار 
کش‌کشوی دیگری گیر آوردند و بداخل قنات فرستادند .وقتی 
کش‌کشوی تازه باجاروی خودش به قنات رفت و کارش را شروع 
کرد در بشت نحره آهنی خانه باور محمد تقی خان » بانهش حستین 
کش تشوی گمشده رویروشد و آنرا از بای آب خانه من خارج 
کرک ۱ 


۱ حباط خانه من افتاده‌است . به کمرش ن طنانی و بدسال‌طنناب‌حار وی 


خیس خورده‌ای آو نخته است ازدحسم بی حان او مقداری آب روی 


بااشتها ومتا سورد ۰ دربرایر برسش ای ۱ ۱ 
مندانست و سادداشت برانم مسگفت . بمن گفته‌بود کد از هفت‌سالکی ۲ 


نعش باد کرده حسین کش کشوی دوازده ساله » روی کف 


ت زد رو را هر فضای-. 


شا ۳ ات 
آثر ۰ رابرت لمئل (نو سئنده آمر بکائی 


پلکان . 


حنتی عطائی 


ان 
۱۳۳ 


نروز هم مثل اغلب روزهای 
دنگه با گربه سر کوچکم 
آلیتسون از خواب بیدار شدم ؛ مثل همیشه سعی کردم باز بخوایم. 
ولی با اینکه کربه پسرم قطع شده بود . سرو ای ۱ مانع 
حو اسدنم شد . هنوز تو فکر بودم که صدای زنم نلند شد . 

هنوز تو رختخوالی ؛ نز دك ظهر ه ... 

حوادی بهش ندادم . تو رختخوایم غلتی زدم . دوباره صدای 
۳ 

باشتاکیت خاص هی مکی ۱۰۱ 

ار رختخواب بیرون آمدم ۰ ولی بیش از اننکه برای خوردن 
ناشتالی و با شستن دست و صورتم‌نروم در جلوئی اتاف را باز کردم. 
بروی بالکن رفتم ۰ روز روشنی بود » گرچه تابستان شروع شده 


پلکان ۱ 


". بود ولی هنوز هوا لطافت بهار را داشت + مخل اینکه شب گذشته 
۱ باران باریده بود . مدتها بود ببالکن نيامده بودم . زنم که پشت سرم 
آمده بود » وقتی فهمید متو حه او شده‌ام گفت . 
موشی ؟ 
۱ حواب دادم : بله مانی‌تی . راهن نید وزد تشه اعد 
اند تك روز در ی دی تسم ۳ 
نش را مخواهیه علتش:را نمی‌دانم * اصلا شاد توی 
#9 اس این قید دق هعر اف رد رم 
رد۲ 
۰" وقتی برگشتم .که بزنم بگوم چقدر هوا لطیفه » او ر فته بود. 
ولی از فاصله دور صدای او را شنیدم که میگفت : 

- بهتره البرت را از توی حیاط صدا کنی . تا ناشتالیش 
يم بای له کنی_ کارت ,دی مینشه.. 
آلبرت ۰ اسم بسر بزرگم است . چهاز با بنج سال دارد . 
من او را خیلی دوست دارم . اما قبل ازانکه برای صداکردن او » 
بحیاط بروم ۰ فکری بخاطرم رسید . دیدم بدنئیست سری هم باطاق 
۴ شاد باور نکنند . سه هفته بود که باتاقبالائی ثر فعه 
بودم ۰ صندلیها . کانابه . میز » بیانوی کهنه ماتاتی . هرجیز دیگر که 
8 اه تتحصو سس زئم بوه میارند زاستی.جه اطاق ساکتی:؟ 
پرده های رنگازنگ و مت و کم 
امن ننود ؟ 

کج ۰ 2 

دو تحم مر ع بیمرو . سك قهوه غلیظ . و مفداری نان سرخ 
قمیشه؛ صبحانه مرا تشکیل میداد ۰ ولی هنوز ازسر مبز 
بلند نشده بودم که زئم گفت : 

- امروز تو فکری . چته ؟ 
۱ در جوابش گفتم : فکرمیکنم تو :زن‌خوب و مهربانی هستی- 
۱ حرف را متاطر راضی:گردن من میگی ۰ ولی 
در هرحال امروز يك جور دیکه‌ای شده‌ای . 

حواب دادم ی هب وتو مین هیچ اتفاق تاز هی 


متل اه این سر را ار ۳ . جون 
زد م دی حالیکه شمرده جرف میزد و وروی لماش تا ۲ 3 

و باز هم میگم امر وز ىك حور دیگه‌ای شدای . حر فات . 3 
که 

کفیم «به و خیچی باور کن هیچی! 

معلو م نو د که ز دم ثانم تسیل ۵ . کمی ساکت شد و بعد 
تمهر بای گفت : 

من همیشه بتو افتخار کرده‌ام ۰ جون تو با من صاف و 
نی آلاش‌دو دی مخصو صااننکه‌همیشه غمهات رابامن‌درمبان گذاشتهای» 
را مکی له با 

حر فش را ناتمام گداشت و ساکت شد ‏ پیب ۱ 
متاثر شده است ؛ برای اننکه از او دلحوئی کرده باشم گفتم : 

من هم بداشتن یت کرده‌ام تو همیشه 
نسبک بمن مهربان و باگذشت بوده‌ای .. 

اما دنکه او بجر فهای من کش تاه ۰ بدون مقدمه گفت : 

یم اب و ی . من 
بول خرد نداشتم اگه داری بهش ند ۳ 

ی 2 :۲ 

ز نم درحالیکه از رزوی صندلی بلند میشد کت 

- ازش قول بگیر . پسر مودبی باشه . بعد پول بهش بده . 

ان حر فهانی بود که زنم همیشه در موفع بول دادن به 
بسرم تعرار میکزد. وفتی وارد حباط شدم »ارت ۳۳ 
بود و ابدا متوجه من نشد . کیف بول خردم را بیرون آوردم .. 
هاتی‌نی که ذر در گاهی استاده نود رو به‌آلرت کرد وگفت : 

9 ت . بدرت میخواد هفتگیت را ده . آازش تشکر کن. 

پسرم آنقدرسرگرم بازی‌بودکه اصلا متوجه من ومادرش 
نشد . زنم لحظه‌ای ساکت شد و بعد دوباره روبه آلبرت کرد و 
تفت ۱ 

2 پایدبه بدرت فول بدی بهبچه جری‌سنوباشی ۳ 
۱ 

هفتاد سنت بول خرد به آلبرت دادم . و نعد هم مدتی 
حست و خبز کودکانهاو را تماشا کردم و از خانه سر ون آمدم > ۱ 
همانطور که دور میشدم صدای فرباد پسرم را میشنیدم مثل اینکه 
دوستش وم را به بازی دعوت میکرد . 
از شنیدن صدای اواحساس لذت میکردم. کاش‌میتواسنتم 


۱۳ 


بلگان . ۱ ۲ 


‌ 


2 


رای و دی مهربان شم 
۰ ِِ 

ِ و اد ار 0 9 
1 خانم هارسون هميشه او را زنجیر میکند » اما هیجوقت نتوانسته 
است حلو. عوعو کردن او را بگیرد » خانم هار سون همه گفته که 
٩‏ کش از نذاد و تشمههای فد و وم رکوگاهن 
کر نمیکنم ابنطور باشه وای در هرصورت من معتقدم که صدای . 
و پا یز کی ی 
که ووی نینهاش آوزران کرد بود سوداهم. قرارگر فت داشت 
3 6 ایستادم و کوش 9 من ازاین نوع 0 0 
کر وه ی من و ونم نود .من و هأنی‌تی بعد از اننکه 
عاشق تشک م ازدواج کردم و برای ماه تن بکو هستانهای آلگرو 
رقم و ذر انجا بود که آين آهتگها را شنیدم » آنوقتها من و زنم 
عر و س و وماد جوشسختی بو دنم . حالا نع از دسج تیتال 4 همان 
آهنگهائی را کنو 4۳ در ۳ شنیدهام ۰ آیا این 
لت بخش نیست ؟ _ 

احستانن کرد هست پجیب کرد » چند سک یرون ورد 
و باو دادم » وقتی ول را گرفت باسرتشکر کرد و گفت : 

فراموش نکنید که بيك هنرمند برکمك کرده‌اید . 
سم :مال تاسنه الگرو هی ؟ 

بله - هرچند وقت یکبار 5 
کوتاهی ادامه داد ۰ از شهرشما و آمده . آرام وبانشاطم . 
ای مردامش دستت ودل‌بازن + 

حرفش را قطع کردم و 

- آهتای رک زا ارات ماه مسل مي و نم را 
اک مر کت 

هنوز هم با همان زن زندگی میکنید ؟ 

وی ار زود خندهاش را برید. و 


تست 


؟8 رابرت‌لیتل ۱ 


۳ 


- بك تفس عمیقی یکمین ؟ هنوز بوی ها ۱۳ 
نرفته ۰ درست مثل و هسنانهای واحی ای که من دردامنه اش . 
زندگی میکنم . حالا فهمیدین چرا شهر شمارا دوست دارم * - بعد 

اضافه کرد : ۱ 


بزم.: 
خواستم اسم آهنگی را بگوم ولی جیزی بخاطرم نیامد . 


نع و انشا , 

۰ وف 

بفر‌مائین . اشهم يك آهنگ تند و با نشاط . 

وقتی بآخر خیابان رسیدم پیر مرد هنوز آهنگی را که 
بخاطر من شروع کرده بود میزد . راستی چه خوب شد او را دیدم » 
خو شبخت ودم : 


ی ۱ 

هنور در فکر بردم که تنه عابری مرا بخود آورد » اوه » 
جه ازدحامی تازه متوحه شدم کحا هستم - بازار سبزی و میوه 
روز . . همه خانمهای محله ما برای خرید بابنجا ميآبند . جای شلوغی 
و ی مس ۵ وی . سد هاشون 

هوزجد فصن ترفته ریم که مدا ۳۳۳ 

صبح بخیر آفای ربرت حالتا: ن جطوره ؟ 

صدای ,خادم رات را شناختم میا خوشحالی نطر قش 
برگشتم + مثل همیشه باالنجن کی رو ۱۳ 

- شما هم آمده‌اند خرید کنید ؟ 

من خرید هام را کرده‌ام . حالا میتوانم ۰ جند قدمی 
همر آهتان بيايم . امروز هو ۵ های حوبی آورده‌اند . وفتی بخانه 
برمیگردید . حتما بخرید ! ماتی‌تی خوشحال خواهد شد . 

همین کار را خواهم کرد . 

حند قدمی کار من راه آمد . ویعد گفت : 

فکر میکنم دیشب اران بار نده این رانا ۱ 


۲ 
|۱0 
9 


01 ۱ ذانرت یت 


جمنها خیلی خوین مخصوماوای اه ۳۳۳ 

بحرفهای ای توجهی نداستم راد جویم ( ۳۳ ال 
رات ادامه داد و گفت : 

- راستی حال ماتی‌تی جطوره ؟ میدانم اوهم گر فتار بجه‌ها 
است . کارهای منزلشهم که خیلی زناده - گفتم بله گر فتاره .. 
فکر کردم . باشه هفته بعد - جطوره ؟ ۱ 

خوبه » خیلی خوبه . ۱ 

بت مس خوبی, خو اهیم را بان حو صرله داشته4 بانشین 
بریچ بازی خواهیم کرد » شما میتوانین از حالا این خبر رابه ماتی‌تی 
بدین 0 ی 3 

وه ات تا دور مد . 
خدا حافظی کرد و رفت . بعد هم صدای قدمهای تند او » تا چند 
لخظه.. در ذهتم باتی ماند .و صد -ابفکرم رسد که ۳ 
زن خیلی خوبیست و بزرگترین حسنش ایشست که باندازه خانم ۱ 
رات » حرف نمیز ند .. م‌ 


۱ زد 2 

بود. اطرافم را تماشا کرهغ »من ابر جهارراه را ۱۳۳ 
رویروی من تابلوی زر که با یه بر اه ۳ داشتم بجتم 
میخورد . فکری بمفزم رسید ۰ بسرعت بطرف بانك رفتم . چند 
دقیقه بعد مقابل گیشه استاده بودم . چکی را که امضاء کرده بودم 
بمامور بشت باحه دادم » نمره ای بمن دای و سی‌آزاننکه جند لحظه 
- چکتان که حاضر شد . صداتون میکنم - گفتم ۰ متشکرم: 

د ۵ . « ۲ مرا 
صدا کرد . حلو ر فتم . درحالیکه بول میشمرد گفت : ۱ 
ب مثل اینکه همه پولتون را چك کشیدید ؟ ابنطوره ؟ - 

گفتم گمان میکنم 0 ۰ پس ما حسانتان را خواهيم بست . 
ی بدم ۰ بولهائی را که او ۳ 
شمردم ۰ و همانطور دسته کردم و. در حیسم گذاشتم و از بانك ‏ 


+ 


۱۷۷ 


نیم ساعت طول کشید نا از بلكبخانه رسیدم کر صاط 

ار « بآرامی وارد شدم » هیچکس.آنجا ننود . وقتی وارد اتاف 
شدم ون سمل شتگه نم 
فراموش کرده بود رادنو را خاموش کند . مستقیما بطرف میز 
9 تحریرم که در گوشه اطاق بود ر فتم را مکی ان 
1۹3 یاکتهای سفید را برداشتم ۰ ولی سل از اننکه جیزی روی آن 
ام ی فده ۳ 
ِ دی آن 0 
وا پسم .از پشت ببز بند دم در همین و 0 
و 

در آشیزخانه بود , دوباره گفت : 

- با به‌بین برای تهارت جی درست میکنم ۰ خوراك لوبیا . 
با سومن گوجه فرنگی » دوست داری. ؟ 

چه حواب داشتم بهش دهم ؟ - گفتم : اليته .. البته . 

وفتی کنار او . در آشیز خانه استادم گفت : 

صنر ون ویای جوتی خرندم ء.هم: نرمه و هم تاژه » بايك 
کرده‌ام ی 
۱ رو استمع" تردن لویبا ها تردم ی هر 
دنت سکن گفت : 

- بآید تکی از روزهای تعطیل کف آشپزخانه را تمیز کنیم . 
هفته پیش میخواستم لننکار را بکنم ولی تو تنبلی کردی و خوابیدی 

ماتوررنی همانطو ر که لو نیا بوست میکند . روزنامه ای را 
هم که حلو ش بود میخواند » فسمتی از روزنامه زیر نور آفتای 
بود که از بنحره بداخل آشپزخانه میتانید . من احساس کردم که 
ام ی 

تالا بهتر . شید 

ی زن عجیبی هسی ی و و م۳ 
۱ ماتیتی همانطور که مشفول خواندن روزنامه نود گفت : 
۱ نان بارو جواندی. که : و ومیل متشه آراتمی 
لوئی اسمارت بوده.. گفتم : «آره» . زنم ادامه داد : 
- بیچاره » بدجوری کشته شده . گلوله ازطرف جپ ‏ 


۳ ۰ص ۱۹| 
0 ی و ۳ ۷0 ۲ مب ۳ 9 و ۳ 
‌ ِ ۳ ی ۹ 9 


6۸ ۱ رابرت‌لیتل 


بهشن شلك شنده». نیهاش را شکافته. وید باتفا ۱۳۳ 
گفت : ۱ 7 

روزنامه نوشته اگر بموقع میرسیدن میشد نحاتش 
بدن » بارو در آثر خونر بزی مرده . 

گفتم : شیر عحیسبی شده . جه‌کار هاکد اتفای‌نمیافتد بعد هم 
گفتم : فکرش را نکن ۰ ازاین وثایم زباد اتفاگی میفته ۰ ۱ 

زم مثل اینکه بکلی موضوع را فراموش کرد باشد » گفت : 

شم وی ارم جواهم جرب ۰ ۳۳۰۰ 

زنم مشفول خواندن روزنامه شد و من از آشیزخانه یرون 
در محله ما خیابانی به قشنکی این خبایان و سود ندارد و 
پر ازدرخت .است درختهای بزرگد ۰ هنوز روی بعضی از بر گها » 
فطراتیاران شب گذشته بافی ود . ۱ ۱ 

وقتی خیابان بانتها رسید . خواستم بطرف راست به‌بیچم. 
بساعتم نگاه کردم ۰ ده دقیعه به ده مانده بود . لحظه‌ای !:ستادم : 
باطر اف نگاه کردم در معابلم ۰ بله کان سنکی بززگی فر ارداشت ۰ 
من این بله‌کان را زباد دیده بودم وهرروز از مقابل آن رد میشدم. 

۱ بی‌اختیار از پله ها بالا رفتم ۰ آنها را شمردم ٩۰‏ با ۱۰ تا 
بودند » درانتهای پله چپارم » لحفله‌ای مکث کردم ۰ صدالی شنیدم 
4 ان( 

ب صیح بخیر آفای عز بز 

در فکر بودم ۰ که بله "ها نه تا بود با ده تا ..؟ خیلی دلم 
میخواست مطمئن باشم. که کدام عدد » 1 است. » خد ی تصمیم 
گر فتم بر کردم ودوباره بله ها را بشماره .. اما فل ازاننکه اننکار 
را یکتم ۰ دوباره صدا للتذ شد : ۱ 

۱ چه کیکی میتوانم بشما بکنم ؟ " ۱ 

تازه متوجه شدم . که کجا هستم . برای اننکه بیش ازاین 
صاحب صدا را معطل نکرده باشم گفتم : : 

- افسر نگهبان خود من هستم . اسمم کابیتان روجره. 

- کاپیتان روجر ۶ خوشوفتم - اشنم منم رابرهه .- - بعد هم 
برسیدم : مکر اننحا اداره لیس نیست ؟ - حواب داد : بله ! 
لت هم نمن تعارف کرد ۰ و مرا باتافشی برد - دوباره 


1 


ی ۳ ن 


میتی .سب مد سوت سس جوم حصحت سوبس چا ود سوت ی ام موس صمسسص راوشس سس سوم تصا اه 


- کاری داشتید ؟ - گفتم ۰ میخواستم خبری بشما بدم . 
رد ۱ 
هی ره کر 
هه 
افسر لیس درحالیکه بمن خیره شده بود گفت : 
بله . بله ۰ درسته » مگه شما اطلاعی دارین ؟ 
گفتم اک دسال تاتل لو نی اسمارت میگردین . بان منو 
و اک رس 
7 با تمحب گفت نی ۴ 
گفتم "اور نمیکنند ؟ 
و کنید . من او را کشتم . 
افسر لیس . نفس للندی کشید در خالیکه از کوی میز 
حودش دی درون ماهر ۵ 7( سس لطفا فشل از اشکه 
8 تم آتون برنم » اين اقرارنامه را پرکنید.. 
وافر ارنامه‌ای حلو: من گذاشت . خودنوس خودش را هم 


بدستم داد . ۹ 
۲" زر لب تشکر کردم . و شروع تنوشتن کردم . احساس ۰ 
" میکردم که وستم رن 2 بایان 


سل سس ط ۳ 


ِ_ و ۰ 


7 ویارد باو الهام شد که «عابد 


ند با قلب ساته خر 

اه مه دک ای که و ۰ ۱۳ 
ترار گیرند . 

دختر باريك اندامش که باهای بلندی داشت گفت , جرا 

ما ی ی سا ی ۰ ۳۲ 

برداخته شده باشد . 

حو اب‌داد و ی » و آنگاه بس از بوشیدن 

کت بسوی قبرستان شهر براه افتاد ء هش ار ۱ 


ت- ۴ 


سس 


هاله‌ای برنگ‌خون . . . 1۱ 


"۴ 


۱ له و رات نود ر نیا شید ترای قلمهائی‌که بانداز‌معمولی 
باشند يت(«دورو»عدٍ وبرای قلبهای‌بزرگک هفت(ستا» لد 2 

« موافقی ؟ » 

موافعم » 

ازآنروز بتعد هرشب بعدازشام درحالیکه سیکار میکشید 
از بين درختان دوطرف‌حاده عبور میکرد و بطرف قبرستان میر فت. 
قبرکن‌هم درحالیکه و وی میزش بود اانتغارنی را می‌تشید : 
بعضی روزها دوتا قلب داشت » گاهی ت ‏ سس روزهای 
مخصوصی هم شش‌تا 
۹ 1 ی تکمر تشه قیر کر تاو م ی گفت ) آمر وز بعداز ظهر ستار 
بزرگی بیدا کردم » نگاه کن چقدر زباست » این دیکر مسلما برای 
ارزنن دارد .1 و بمد ولپ خلامتکاری بتجاره با تفاشی 
ندبج ترا آباو نشان ملالت: 

بعضی وفتها هم با سخاوتی ناگهنی میگفت « این یکی را 
در عو ضرمیتوانم در ازاء بك دورو بشما بدهم » و آنوفت قلب 
آدمی منزوی با زنی فاسق‌دار را عرضه میکرد . 

انبار ی در خارج شهر احاره کردند و مشفول‌انباشتن 
آجرهای عجیب و غریب خود شدند . روزهای شنبه هم بنجره را 
باز میکرد تا از فساد هوا حلوگیری کنند . 

۰ نگ کمت بززکن برای آنان‌نود. قلب‌ها ذسته دسته 
شروع بآمدن اه 
اسان میرسجد نٍ 
با 9 و 
8 یبای فرد و نتیجه کرت که تمداد بسیار 
بر ازع خواهد. بود : 

ی 0 رم 
را که قاطرها نیز بسختی می‌بیمودند انتخاب کرده بودند . 
ی رای آخری‌تار نانان سری‌مزه 4 بدر 


9 دحتر مانتد نناهای ماهر راوج بکار کر دئد ۰ فصل بائیز نود و 


بیشتر با نور ماه کار میکردند . 
9 قاب‌هائی را که هفت بستا خریده بودند برای بی‌بنا بکار 
بردند» چون ن این قلب‌ها همینا تست تمام‌ساختمان رانگاهدارد. 


» يك ود وه 3 بزاتر ده رباع و هفت بستا برانر بنهاه 


1 


"آنهانی هم که تكت‌د ور و خر نداری: شنده‌بودند برآی حاهای کم اهمیت‌تر 1 ۱ 
بکار زر فتند . 
کار سناختمان معبد کم کم بیش میر فت . درکنار هرمحراب» 
قلب بك کو ده را قرار دادند » در محراب اصلی قلب ر فقای خود 
را بردیف گذاشتند . اواخر بالیز هم مشغول ساختن منحنی‌های 
کنبد گردیدند . 
بکروز قبل از اتمام گنید » کارشان متو قف ماند زرا ينك 
قلب کم‌داشتند . بدر گفت :۱۰ باد برای بدست آوردن آن پپائین 
کوه بروم » دختر اعتراض کرد و گفت : « :4 » غیرممکنست » این 
بآن اعتماد داشته باشی » آنگاه لبخندی زد و همجون صاعفه‌زدگان 
نزمین افتاد و قلب خود را ییدر تقدم کرد . ح : 
بدر فریادی از روی بهت و ترس کشید و جون خود را 
نکه و تنها در بالای کوه یافت مانند دوانه‌ای بانطرف و آنطرف 
دود و روی سنگلاخها بکربه پرداخت . بالاخره تصمیم خود را 
گرفت و قلب دختر را از سینه بیرون کشید . ان تنها قلبی بود ‏ 
که بابت آن پولی نپرداخته بود . آنرا در بالاترین نقطه مرکز ی گنبد 
گذاشت و بدن ترتیب ساختمان عظیم خود را تکمیل کرد . 
* 
مدت دو سال اننمرد بالای کوه ماند و تتز که تفس خود 
برداخت . ولی شب و روز در داخل مصد بنماز خواندن مشفول 
بود . بواسطه بادهای تند و سردی که مدام در بالای کوه میوزید 
هیچگونه تجزبه‌ای در قلبها - حتی در تابستان - صورت‌نکر فت. 
۱ کروز قبرکن که‌گاه وبیگاه برای ملاقات او میآمد وبرایش 
لباس تمیز میآورد گفت ۰« آبا آن انبار را پیاد میا وری ؟ حالاتبدیل 
بکاراژ شده است . » 
درایام کرسمن اسان سوم:» فنزکن علاوهیر لس 
مقداری شیرننی و يك بطری شراب آورد . مرد با اشتها خورد و 
نوشید وبعد وقتی دوباره تنها شد » چپقی جاق کرد و نزديك بخاری 
که او را گرم میکرد نشست . عطر شراب در روح او حذب شد 
و این معمار ناگهان دنیا را بیاد آورد . برای: يكث دقیقه جشمانش را 
بست و با خود زمزمه کرد . راستی آبا امکان ندارد آدم تنها يك 
هوس داشته باشد ؟ و آنگاه درحالیکه باهایش دراز بود » روی 
زمین بخواب رفت . 
کمی دیرتر از حد معمول از خواب برخاست و مزه تلخی 
در دهان حس کرد و بعد برای دعا کردن بمعند یقت اس ۲ 


۹ ی خوزه‌ماری جیروفل 


ره هتانطر رد قادیت رو آخوشی خود را داز کرد و بطرف 
محراب اصلی رفت و تازه بزانو افتاده بود که از مرکز گنید یلک 
قطره خون در‌کنارش افتاد.. 

خدابا :+ سالا نگاه کرد و دند که از قلب‌های بالانی خون 
مککد. . درست مانند باران ظرتفا و مداومی که اه ۱۳ 
لکه‌های خون بحا میگذارد . حوض کوجکی در روی زمین تشکیل 
شد و ای کنند ارزند و شکاف برداشت » گونی هرآن میخواست 
از هم بات له شود > 

مرد درحالنکه قطر ات خون نز سر و سس منافتاد 4 
از معد بیرون. دود و.ییست قدمی دور نشده بود که صدای 
خفیفی شت سرش شنید دای ناک کیت هه و شمگین. . 

غمگین و تسلی نایذبر بعقب باز گشت و ناگهان کت 1 

+ !نك ساخته و برداخته او بصورت نربانگاهی درآمده بود. 
ی قلبها بائین آمده و انطرف و آنطرف دون شکل بخش شده 
بودند 4 ففط در آن بالای بالا » درست درحای اصلیش» قلب‌دختر 
چون پرنده متروکی بلرزش و ریزش خون مشفول بود . 

مرد حتی وقت گربه‌کردن بیدا نکرد » چون 2 ۲ ۳ 
ناگهان بحرکت درآمده و سوی حاده‌ای که بشهر منتهی میتشد براه 
افتاده بود . 

قلب دیگری اولی را تعقیب کرد و بعد دیگری دنبال آنها 
بر اه افتاد --درعواضص بنجد قیفه کلیه قلب‌شا بحر کت درآمدند و 
درسرتاسر کوه بخش شدند و تدریحا صخره‌ها و شیب‌ها را فرا 
گر فتند. آنها چون خرچنگ‌های بزرگ بااختوبوط‌های قرم ز کوچکی 
بودند که مانند جنگجویان » برای فتح شهر محسوری که قد پا 
دره نمابان نود » صف‌ندی میکردند . 1 

مرد فریاد زد : « آهای » آهای » و بطرف قلب‌هائی که 
بقیه را هدات می‌کردند دود و آنانرا که گوشه‌نشینان. بودند 
شتاختا:: اما هیچ نیروی اسانی فادر نود آنها را از حرکت 
نازدارد . ۱ 

بعذازيك راه‌پیمای خسته‌کنیده که نم سامت ۲ ۰ 
اننوه قلب‌ها بدروازه شهر رسید و با سکوت وازد خیابانها شد 
باکتن شي لافا سل از وحود این فمشون خزنده کاه تن : 

نکن زین لب و با ترش گفت ۰( آنها فلب هستند ‏ 

دو زن از توی بنحره تکرار کردند : « آنها قلب هستند» 

و بعد تمام شهر درحالیکه میگفتند : « آنها قلب هستند ». 


۱ بداخل خیابانها دوبدند . 


ی هاله‌ای برنگ‌غوق . ۱ 1 


2 تاکهان آغوش شود را باز کرد و فرباد زد ۰ « این 
قلب بسر من است » 
1 دختر حوانی گفت ۰ « آن ما ل‌برادر من است » و سطلی 
را که در دست داشت يزمین انداخت . 
« در » مادر » برادر » فرزند .- » تمام شهر از مردمی 
که آغوش خود را برای بذبرائی از قلبهای زنده شده باز کرده 
بودند بر شد . 


۱ وی خانه تا مخل ممیتی براه افتاد خأنزدنك کسی 
باشد که در دوران زنددگی از همه سشتر دوست ات 
حندین شوهر ؛ مات و مهوت قلب زنهای خود را نگاه میکردند که 
از بله‌کان منازل دیگران بالا میر فتند . این عظیمترن لنشونی بود 
را تون سوب ی یراس ی اج 
6 ان براه افتاد » جند قلب بسوی کلیساً راه افتاده و نافروتنی 
درمقابل صلیب زانو زدند . دو قلب زسا و جوان که بدون شك 
متعلق به زن بودند » سرعت وارد سالن سینمائی شدند و بحالت 
ها قلب‌های باوفا با خوشحالن بذیرانی شدند . 
" اعضای آخانو اده با آرامی تمام اطر اف قلب زانو می‌زدند» هیچکس 
حرف نمیزد و فقط اشکها بروی زمین در می‌غلطید . قلب هم نسهم 
خود با خوشحالی آه می‌کشبد . :۱ 
۱ هر حهت ؛ در کی از خانه‌ها بذبرائی کاملا متقاوت بود . 
"فلت بدر خانواده » هنگامی که زن بیوه و بچه‌هانش دور میز غذا 


شرد ۰ سر کوچکتر با گربه گفت : « نگاه کن مادر » جیزی بمن بده؛ 
لمی چیز ۰ ) 

تا یی 

ی آنو قت برنشان و ماوس درحالیکه سرخود را تکان‌میداد 
. برای بافتن قلب دخترش شروع بالا رفتن از کوه کرد هنگامی که 
۱ تأریکی دنیا را فرا گرفت » خسته و مانده بسر کوه رسید و بجایی 
داشت ناه کروزاما هیچ جیز ندید . تاراحتی و .شك 
3 نی تج بوام ‏ و.آنگاه صه‌ای پالی بشت 
بطرف بانین " فرار میکند سکن ات او ی 


و بالاخره مردم حقبقت‌را در بافتند جون بلا فاصله‌هر فلمی ‏ 


نشسته بودند و چیزی برای‌خوردن نداشتند» وارد اتاق غذاخوری ‏ 


۱ 


۱ هس و هه ومع ور شرت اه ۹ 2 مد ۳ 2 2 ۳ 0 
۳ ی بیس 


4 هه 
۵ 


۱ مترج 
یت سس سس سس ی سس 


4 نکی از سسشت وسه برادر دز 
هو متا و نها تاهی ک سا وا هو رشان زتدرگت سب که سزنوشت 
با قلاب خود یکی از آنها را جدا کرد » تا برای دم حنباندن بکرداب 
او قیانوسها ؛ روانه کند . 

عمویم مرا در «وال بارائیزو» رها کرد و من به «بوئئوس 
آبر س» رسیدم . مسافرت سیار دای ود . بیاددارم در انستگاه 
«ولا مرسدس» يكث ترمزیان که درسر تاسر قطار با ضربات جکش 
از چرخها بازدد میکرد » کربانم را گرفت و با ابزار لعنتی‌اش 
بسزم کوفت. و وادارم کزد تا لیوا که هو زیرماگرن ۲ ۳ 
استگاه «مندوزا سن لولی» برای خود تهیه کرده بودم ترك کنم . 

در چنان موقعیتی جزاینکه بهعفهای بلندپتهببرم چاره 


۲ 7۹ زر ۴ بْ / 4 
ات ۴ ۹ ۴ ۳ ی ش و ۹ ۱0۳۳ 


وسالة ناقوس ۱ ۷ 


صصچسصسسسشسسخسخجسص«جس«شب_(۰۰۹٩۹۹۹۰۰۹۰‏ ۹۹۹ ۹۹0۹۹۰۹۹0۹0۹۰٩۵۹۰۹۹‏ ۹۹ ۰۰پ« 


5 مت ولی درتازنکین غروب میج هییج چیز غمگین‌تر از علفزار 
وسیع نیست . تنهائی بی‌انتها و دربای علف ۰ جیزی بود که رهانی 


۲ رز مفکن ننظر میرسید . هرجند گاه » صدای خرد شدن 


استخوان اسبهای مرده را زیر بام می‌شنیدم و چنین فکر میکزدم : 


بیدا کرده‌ام » مرا خواهد بافت .» نیم ساعت راه رفتم و بعد بلطف 


بار یتعالی به موجود زنده‌ای برخوردم . 

گاو چران حوانی بود . معابل درکومه‌ای مشفول نواختن 
گیتار بود . وقتی که چشمش بمن - که لباس ماموزان راه آهن 
به تن داشتم افتاد - برسید : آیا ترنم را گم کرده ام ۶ ۰ این بزر گترین 
کنابه‌ای ود که میتو انست در دوع خود گفته شود وبحز آن گاوحران 
آرژانتینی » کس دیگری نمیتوانست با این‌کنابه بمن نیش بزند . .. 

ولی برعکس » اویخنده از من برسید : که ترنم را گم کرده‌ام. 
و همانطور ت64 مشفول نوأاختن آهنگهای ناهتحار حود لو د 
اسبی خواستم . امتناع کرد . بمد کتم را کندم وبا سیمهای گیتار 
اب و 0 فهمیدم که اسبان 


راد 5 که رای حر 1 0 . جیز عافلانه‌ای گفته 
نو 3 که هيچيك از اسان حهان تباید شکی درآن داشته باشند : 


تون هاش نود وا خر با خییال 


مستجول چریدن برد . اسپ ازاو برسید که جرا فرار نمیکند 


جر حو اب داد : : برای ابکه آنهانی که میر وید صاحب اختبارند و 


آنهائی هم که میایند صاحب اختیار» ولی چه کسی میتواند تو قع 
1۳:4 " جیزی بیشتر آززيك خر 
فرون وسطائی بفهمد ؟ ۰ بقول او » حز گاوجرانش » کس دیگری 


نمیتوانست صاحش باشد و لذا وقتی خواستم نز دیکش سروم 


بطرف علفزار فرار کرد . 


هوا تاربك میشد . از سوی خاور » اولین روشنانی همای 


سرما میکردم ۰ بدنبال چیز گرمی میگشتم تا بدوش بکشم .من درآن 
مو قح بجة گدا ی‌بودم » نه کت داشتم ونه کلاه . مد آنستم آنجه که 


ون تسرد عطق کی ایس کنر[ بدا میکنه, 


ولی اگر من گوساله جند روزه‌ای بیدا کردم و بردوشم سوارش . 
کردم » جه‌کسی میتواند درباره اصول اخلاقی من شك کند ؟ 

گرم و لطیف بود و بوی؛ شیر میداد . 

و فتی به بونتوس آیرس رسیدم شب شده بود . در شهر 


گوسالة ناقوس  .‏ 1 
تاريك رهم تا اننکه ند انم بی‌سر وبانی برخوردم . 
خواست که داستان ن گوساله‌ای را که بردوش داشتم براش شرح 
3 دهم واز ۳ بزاش حکات کنم و با او نمیدانم 
یکجا بروم .. 
3 الا خره کاز بانتحا کشید که او مساست بدتنالم بباید . 
" ولی من با وجود اینکه گوساله کوچکی بدوش داشتم ؛ تند تر آزاو 
میدوندم » و نعد خود را در میدان کو جك محصوری افتم ؛ در نجه 
3 بازی دیدم » داخل شدم آنجا نردبانی بود از آن بالا ر فتم > » به تالاری 
رسیدم » آنحا هم تردیان دنگری بود . بعداز آنکه از چهار نردبان 
دیگر بالا ر فتم خودم را درحائی » نه زناد وسیع ؛ ولی با صفا دیدم 
۱ فهمیدم شهر بوئنوس آبرس زیر ام گسترده شده است و بالای 
سرم:زنگها آو نخته بودند . باین نتیجه رسیدم که در برج نافوس 
همانجا خواییدم ؛ تا ظهر روز بعد که صدای زنگها بیدازم 
جات جر مین ۵ یمن نگاه:میکرد . ۱ 
مدت زاديي ( ۳ بوئئو س آبرس ماندم و بلطف بروردگار > 
به کارهای زیادی مشفول شدم . مقدارزبادی پنروس (واحد پول 
آووانتین) به جنگ آوردم . با وحود ان ؛ هیجوفت . ناقوس میدان 
1 ۳ («سانتامار با» را تر لد نکر دم ً سییط ۵ مج خارح میشدم و شب 
3 دیرگاه بر‌میگشتم ۰ برای حخودم تحت خواب ترم وراحتی درست 
کرده بودم و درآنجا اندوخته‌ام را حفظ میکردم . هرشب برای 
گوساله کوچك » شیر و جو ونان خرده و شکلات و بك سطل بزرگد 
آب میبردم . میدان کوجك همیشه خلوت وود . نزدیك ظهر مردی 
بانجا میامد تا ضربه‌هانی برناقوس بنوازد . هیچوفت کسی بالا 
نمیآمد . در آن موقع من بجه گدائی بودم ۰ وقتی به گوساله کو جکم 
که وحشت زده در برح ناقوس : درانتظارم بود » فکر میکردم . 
ات بر مشد : 
3 وتو داشتم : ولزاه مانند طلسمي 
و #برس ؛ برای مدتی ماندم . وضعت ند نود ء 
3 بعد از ظهر به توعی دلوایسی دجار شدم » به طرف 
لانه‌ام برمیگشتم . میدان را براز حمعیت افتم که فراد میکردند . 
2 و ده ود که توش وا دربرابن نجره های 
بزرگ برج ناقوس قراردهد . و آنجا» با دو دست خارج از نرده‌ها 
باستد و با خوشحالی پائین نگاه کند ؟ ندرش را در میآورم ۱» 
معهذا جمعیت فرناد میزد : «بك گاو در پرج ناقوس» - 


۷۰ 5 چیووانی ادج 


کی با گر 0 مهو رات ۰ حه 
میت هرروز ی متو 


و تاه او بمسو ات ول ما . گوساله‌ای ماده گاو بز رگن 


میشود ؛ ولی حمعیت ؛ مسحور ان حادو گری و فرگ عادت شده 


نود و فرناد میکرد . برای اننکه نمیتوانست درك کند که جگونه ينك 
گاو ماده فادر و با از دردیانی دالا ره د ۲ از در نجاه های تدگ و 
ی 
بل ۱ 2 
تساخعت و ز حبر های طلا و یشعانهای نفر ه و مفدار ی اسکناس بدا 
کرد و حمعیت هم از حربان مطلع. شد..۰ همه بزانو درآمدند و 


بدرگاه خدا دعا کردند و جنین تات شد ۰ که خدای مهردان ۰ مر د 


تاسماسی. وا که با اقامت ده ساله حود دا بخ 2 تافو سس کلیمتتعای 
با سر ند تانیان تونئوس ات زا محیل > ۶39 نو 3 
نعنوآن تنشیه و محازات : به ماده گاوی تدل کرده نود . 
۱ ی 
و 1 
و جون عمو ۱ 
بیشنهاد کرد که حیوان بینوا را در همان بالا فربانی کنند : دیگری 


بان جات اغتراضی نهود؛ که نتاند فراموشی کننم که و ۳۳ 


سای ۱ بن اتفای میافتاد ۰ هر گز ند و ن محاکمه او را ندست حلاد 
ی 2 

س از اعتراض ان نکی ۰ به‌ گوشه‌ای خزندم و تنها ماه 
دلدار نم این بود که نگاه‌کتم ۱ 
داهیانه‌ای از بر < 9 به‌بائین میکشند . از آن سس چه بسراین 
مخلوق بیگناه آم : 

آبا به‌کشتار گاه رفت و با به زندان ! .. خر ندارم .. 


-00۳ 0 سس ۳ 10 


" از : عزیز سین 
۳ 


نر حمه : تمسن تاغجه‌بان 
هت شتا 


ی ی ار 
۱ یس ۱۳20 
3 ما ؛ اغلب خیلی نکر ه نو دید هیچ ان ن دم‌نداشتند . 

به‌آمو گار دستان ده‌که همراهم بودگفتم : 

۷ من 9 میدونستم که ۳ ۰ برای اینکه سگاشون 
گیرنده بشن ‏ گوش اونارو میبرن نمك و فلفل می‌زنن به‌خوردشون 
میدن . اما نشنیده وم که دمشون روهم ببرن »۰ 

۰ آموزگار گفت . 
۱ شاد ان سگا نژادشون اسجورباشه » 
به‌دهاتی پیری‌که مارا درمنز لش مهمان‌کرده بود: گفتم . 
۱ واسه‌چی این سگا دم ندارن ؟.. نزادشون ن اننجوربه ۱ 


۷۲ ۱ عزیزنسین ‏ هن 


-وص ات ستاد مارح مج حصتتسسسمرا تم مق و سوه بجعت سوه 


ببرمرد ۱ 
ر « ۲ وا ) نقلشس دراه ) اکه سرتون دردنمیباد ری « 
وشروع ار به تعر تفر دی : 
و سل ی رن بل ی دا ۳ 
و قتی این خبره وش ماهبا رسد + هممون تم ۲ ..دهاتیا 
لاف تور ازماها دنبا دنده‌تری ۰ آزهمه ماها بهتر ته‌و توی 
کار ها رو درمسباری ۰ در و حدمت آفای بخشدار :حالیشون‌کن ( 
ر فتم حدمت آ قابخشدار . عرض کردم . 
۳ فر بان نند ه جهار ده‌سال آز گار حدمت سربازی 
۰ کرده‌ام » حابی نمو نده که ندنده باشم : از «یمن» و «طرایلس» گر فته 
تا !۱۱ .۰ « داردانل » و « قفقازنه » همه‌حارو وحب به وحب 
از باشنه در کردم ۰( 
2 بخشدار فرمودن ۰ 
بمنخجاد بر حرفی کنی . ما چیکار کنیم که نو چهارده‌سال 
آ زر گار رب ذ خب همه میرن خدمت سربازی » توهم 
۱ اب و رت .. حالا حیه ؟. اومدی مزد انحام دس 
ازمی وصود کی « 
۱ عر ض کردم ۰ 
« - اختیار باجنابمالیس - فربون ؛ متظور عرص 9۲« 
این نبود . میخواسم عرض‌کرده باشم که بعدازاونم» در « حنگ‌های 
۱ استفلال 1 به‌طور داه طلب سمته سبر کردم و حنگیدم 4 حو و نارو 


دورخودم حمع‌کردم وسرکوه رد ۱ 0 دادن دستم به‌این 


دزرگی » ومنو (فر مو نده حبهه» کردن » 
آقای بخشدار دودن توحر فم که : 
(- وفت منو بااین مز خر فات تلف میکنی .. و قت اداری 
0 کار ده لت لنگک. متشه ۷ ح 
ی ۵ 
۱ - حدارو هزار مرنه شکرکه بالاخره اونا شکست 
خوردن ومافتح کردم .. آقای بخشداری که شما باشین » و قتی 


بر شم و ده باجای الم توتوع تن من ی ۳۳ 


بدنم از گلوله تفنگ و مسلسل و از زخم شمشیر وسرنیزه سوراخ 
مورا دنه نا و 


دی 9 
و 
9 


دم شک ۱ > ۷۳ 


فرمودن ۰ ( شین 
و ( - مرد حسانی ؛ بعنی میخوای عوض خدمتی که در راه 
وطن انحام دآدی برات مقرری و ماهیونه تعیین کنیم ؟.. میخوای 
چه تاحی "به سرت بزنیم ۶ ۰.۰ مگه نمیدونی که ان ملت فقیر 

توجه و ضعبه *.»: 

اه ۱ 
اختبار دارتن قربون ؛ مگه کور دم 3 همین هفته بیش 

نود که تحصبلدار خشداری او مد گاو زررده مار و مصادر ه کرد .۰ 

مار و بی‌احر رذ‌انسختت : ( مدال نو ار فر مز ( بهمو ن 1 به کاغذ هانی 

هون دادن که خطش اآب طلا نوشته شده 4 زبرشم ۳۳ 

د هر داره .... خلاصه اینکه » سرآقای بخشتدارو درد در 

به‌روز گاری به شم ازشهر_ رت برای د ۵ ی ای مار 

وش تیمدور متقل > من میگفتم و مت نف 
تخیر هتراز شما نباشه حو ون حویی ود ؛هر کحاکه هست خدا 
حفظش کنه » اگرم مرده خدا بیامرزتش ۰ چن‌سالی توده ما, بود تا 

انکه مامورتش تموم شد و منتقل شه به به‌ده دنگه » باری . 

3 و کدستت وروز گاریگذشت ؛ یکی ازبچه‌های همین ده‌که و اسه 
۳ تحصیل رفته بود به‌شهر » بر گشتن اومد سراغ من که : 

7 ی و مت ی ۳7 
و ی رز 
بالاش گر فته بود ؛گناهش گردن اونائیکه میکن » حالا دنگه نمیدونم 

0 ار اقب بو د باهمین حوری داده بود » بهرحال ماکه جشم‌داشتی 
5 رد اد تسم شتیم » اگرم فروخته » حلال وخوشش باشه » حرفمون بادمون 
۰ بره ۵ ۰ عرض‌کنم بهوحصور وت ره مت 
ات ده ستطای آفتخازی هی به‌سا مرشمت: کرد 
سایق روزای عبد ملی مار و احضار میکردن به‌بایتخت تورژه 
قشون شرکت میکردم .. چه‌کنيم جوون بودیم » حالا دیگه پیر 
5 ؛زاترهامون دیگد گیر نداره )اما همین خالاهم احاز ه نو محه 
رسمی 0 روزای دی 1 وا پوشم و بت 
بایراق وپاگون وزرق ات موهای سفید تمباد : پدرامونو 
ونان » تازه.اگرم بو ام از دتم برنمیاد : اگه تك و 


۱ 
۱ 


دم سک ۷ 


تومون ورداره - همین اندازه‌که بتونيم به‌جفت چارق بخریم ویامون 


کنيم » خیلی‌کار کردم . دولتم که خب السته معلومه این احازهرو 
و اسه دلحونبه که به‌ما ال و باشه ۳ سابه‌شو از سر ما 

1 قای بخشدار باژ تو حرفم دوندن و فرمودن که : 

(- ببس چه میخواستی .. درحه « سلطانی افتخاری » 
بهت دادم و بازم دو فورت و نیمت بافیه :... میخواستی سرتیبت 
نکن ؟.. منیکه تكعمر حون‌کندم ودرس خوندم : تازه حدمت 
نظامم رو با درحه « تانب سومی » طی‌کردم ۰ تورو سلطانت کردن و 
داز هم حرف دار :۱ 

رصن کردم ۰ 

- آقای بخشدار ۰ شما نیگاه به‌حالام نکنین ؛ بهرو زگاری 
نود که بونصد تاسوار وهزارتا تفنگدار گوش به فرمو نم بودن ؛ و فتی 
دست به‌اسلحه میردم ۰ لشکر کفار مثل گلهآ هو از حلوم از 
8 ی آزبتر کردهاشوت با همین دستای من بخاله افتادن 
اونائیکه جیگرشو داشتن - آزترس من لنکه کفششونو جامیذاشتن... 
نیکا به‌حالام نکتن ات1 قای بخشدار ؛ روزگاری ود که نعر م 
رهره شزو هبتر کو ند خب دیگه گذشت اون روزها : دیکهآ فتاب 
عهرما لب بونه ؛: به‌یامون روهواس - ی و ؛دنگه نه 


1 حتمداشتی به‌مقام و متصبت دار نم نه‌تمال دبا 


آفای بحشدار داز دو لین توحر ثم ۵ : 

)۱ استمفر اللهلعلی‌المظيم ! ا.. آخه سس <ر 3 و 
چیه ؟ چی میخوای !. . 

رو طر دم:۰ 

ندهرو دهاتبا فرستادن جدمتتون .۰ دستور صادر 


فرمودین‌که امسال باید سی ها لکشم بانسه: اس مز اجهتون 


شدم که نعر ض بر سو نم تو تمو م دهات ان اطرآف حز من هیجکس 
رنگ خوکو ندیده ۰ تازه بنده هم فقط توجبهه «گالی‌چای» بود 


رن خدار حمتش کنه ۰ اگرم زندس گوشش 0( 5 ۷ 
به‌استو اری خ رخ امه تیم خی( سب با حسنئی اا ممرو یف نود . تعص 


رنه و اس خودشس ی ۱ #همکل قاس تج نج 


۳ مبتو نس تساه لتق قبون‌کنه : له . نشب . 


بندورو با «سرکار حسنی:» مامور اکتشاف کردن ۰ 
خورده تخم کافر ؛ تبری در‌کردکه صاف »همین بالای کتاله رون‌مارو 


کف 


۷۹ عز بزنسین 
سورآح کرد واندآختمون 1 

سته کار حستین. گفت ‏ ۰ 

) 0 و کیل‌باشی ۶ زحم ورداستین 81 

)۳ کار ۱ 

آقای بخشداری که ی ء آون‌روز گارم‌مردا ۰ راسی 
راستون هر دانودن ۱۶ رحس هم بکی‌از اون مردای روزکار ‏ . 
بود » نیگا بدرحه وباگونش نکرد و مارو دوش‌کشید و همونحوری 
بردمون ن تادم مر بضخونة سیار آلمانیا ؛ خدابا اگه مرده باحوری‌های 
۰ بهشت همدمش کن »؛ اگرم زندس عمر درازی بهش ده »یله + حخلاصه 
و ,میکرد‌که شدههم‌خود ددی ٩‏ ۰ ۰ 

ی خول‌داری 0 ؛ منم آزترس اننکه نکنه از 
گوشت این نجس به‌خوردم بدن » تاوقتی اونجا بستری بودم غیراز 
نون خالی به‌هیجی لب نزدم « باس بسخشین که سرتونو درداآوردم . 
چه‌ميشه کرد » بیرها به‌خورده برچونه میشن * منظور عر ضم این 
نو د که : تودهات این اطراف 4 غبر از من ؛ هیچکی رنگ خوکو ندیده» 

ای مار ی ۲ 
برخاش و گفتن : 

( نعنی‌جی .. ندندن‌که: ندنده تاش گوس ۱ 
حر فارو نمنشنفه » امسعال باید سلی تا لانشه خواد ار هت 3 
بگیر نم ۰ » 

برد 

قریون ؛ آخه نو د ه ماکه خولد بیدا نميشه » تودهات 

اطرافم ۱ حرف دهاتبا که و فتی او قاتشون 
و رت ی مس ی سا افو 
ازشون بپرسین خوله چهتکیه ‏ مل خرت وگ و اتود ۳ 

آفای بخشدار بالگ و درر فتن 4 به‌دسته کاغذ از تو 
حمبه میزشون درآوردن وگفتن : 

ترا ۱۵ که دمم ها ۱۳ 
روز تو فکر شماس ؛ جه کار هاکه واسه‌شمانمیکنه »باحلو وببین  »‏ 3 
همه‌ات ی توان کاغذا نوشته‌س / : 

بعد برسیدن . ۱ 

نش سوات :دای 01 

ترا و 

مر 


۱ و ۱ 
سلطان افتخاری و ( 
عون تردم ۰ 
آفرمودن : 
2 گو شاتو واکن ( 
عرص کردم ۰ 
۱ 0 گوشم با حنانعا لیه ( 1 
فرمودن : 


خولدبزر گتر ن‌دشمن مزار ع‌ذر ته_نوشته که: ذرت‌بزر گتر بن‌منبع‌در آمد 


دهافین و کشاورزان عز بز - گوشاتو خوب واکن 6 بعنی برای حفظ 
منافع همین شماها بله » برای حفظ منافع شماها مبارزه با 
۱ خولكد ضروربه . دمید‌ونم با چه زیونی باید شماهارو حالی کرد » 
تن حول درت باید خوتار و کشت » فهميدي ۲۶ 

رس تردم.: 
فرتون فیندم ان فدرهام دوراز حون سرکار 
یر تنشتم. 4 بانط خو کایو کشت » ماهم عرضی تداریم 6 شما 
نیشون بدین »کشتنش باما » 

فرمودن ۰ 

بن نوا مزر اوح درت 6 

و 
۱ نس بهتراز تست در نداریم ‏ 
غزارع دنه باه * ماکه نه درتدار نه خو لد .( 

فرمودن ۰ 

#( تکار بنآ قا 4 بکار ین ...۰ . همین ‌جور دس رودس گذاشتن 
و نیشستن که‌کار نشتد بکار بن اونوح خو کا حو دشون 
میان . و قتی هم که خول اومد شیکارش کنین» هم به‌کاری‌کردین» هم 
بو لی گیز تون اومده همم که اوامر دولت احرا شده » 


۲وروی تم ؛ خر اید گایيم...ولی شما خودتون بهتراز 
ما میدونین که انحاها ذرت عمل نمپاد . سال شیش تا هشت ماه 


3 " زمستون دارم » اوئم چه‌زمستونی که خرسو میترکونه » نصف 


۱ 


میکنه ومیفته رو زمین » 
فرمودن ۰ ۱ 
حرفی‌که بهتون میزنن فورا به‌جوایی: تراسش ی ۱۳ 
دار ین . خحالت داره ؛ واقفاً که خحالت داره . کشاورزای آمرکانی 
روی س قطبی‌گل میخکی به‌عمل میارن باین گندگی‌که رنگ 
« نميشه » . 
- حضرت 2 ها وناب که این دستورو دادان دا 
ستاو کارمون دس وت ۳ ( 
ترمودن : ۱ 
ی وک مواطب حو دت باش ۰ نمآمور دولت در حمن 
دونتال 4 
رس ی بنده ققط عرش کردم که تو ده ما خولد _ 
بدا نمیشه » 
ی بخشدار فر مودن ۰ 
بازم که داری رون درازی میکنی ۰ نو بهتر میدونی که 
اما و هی با ار ۱۲۳ 
تو بهتر میفهمی ااونا ؟۶. حالا دنگه حلوی فرمون دولت مفاومتم 
میکنی 1. ۹ 
0 ۱ 
فاد ۱ 
1[ اطر افم رز بر تا 
بت بدشدار سرما داد کتشیدن که ۰ 
- اونانی که این دستورو صادر کردن ؛ کتابها رومیخونن ؛ 
هه‌ها رو ذیرورو نکن اوتوخ مینیسته کجا خود ۶ ۱ 
حوزد نیست » فهمندی ؟ . اطعا هستین که از بهو حب او نور تر تون 
خر ندار ن »با جلونیکاکن ببین ابنجا حی‌نو شته » 
ی ۱ 
( بله » نیگاکردم ۰ ولی تودهات ما خول بهم نمیرسه » 


۳۹ 
" و 
۸ 


۹ دم‌سک ۷۹ 

- فرمودن 

کم تدم تیک بحروس هستین » 
وروز واسه شما خواب وخوراك نداریم » شب وروز 1 
فداکاری هستیم ۰ دائم واسه خاطر شما حون ميکنيم » به‌ذره 
قدرشناسی از تون نمیاد ..."این دستوررو وزارت محترم‌کشاورزی 
صادر کرده » میفهمی انه ؟.. بعدم اونا بخشنامه کردن فرستادن 
او بالات ونوشتن که : آقا اسبال باند توابالت" شما.فلان تعداد 
خوك کشته بشه .۰ آقای استاندار هم که خودشون نمیتوئن کار 
وبارشونه ول‌کنن برن شیکار خولد » معلومه هه و ویس ات 
بخشنامه‌رو بانه بادداشت فرستاده واسه فرموندار ماکه : آقا : 
امسال باید از حوزه مأموریت شما ابنقدر لاشه خول تحو بل بشه » 
آفای فرموندار هم رونوشت اون بخشنامه واون بادداشت را به 
ضمیمه به‌نادداشت دیگه فرستاده برای بخشدارها . .. منم رونوشت 
همه اون نامه‌همار و به کد خداها ابلاغ کردم .. راس راسی‌که کلة 
شماهار و بابهن ؛برکردن ۰ من هم و انداز ه خو کی‌ر و که از م 
خواسته‌ان توی دهات بخش‌تقسیم کردم » سی‌تاش افتاده به‌ده‌شما... 
حالا بازم پرحر فی کن » 

بنده عرض کردم ۰ 

و " هرچی 

( ۹ 

آقای بخشدار که خلفشون را ات تال ۵ نود 6 
اخموشونو کشیدن توهم وچنون مشتی رومیز کوبیدن که فلم 9۵ 
ج اا 3 
دولت ر فتن ادن هرا فهمن » آقای کار اس به حور 
عقل نداره » آ قای‌استاندارم همینحور؟ ] قای فرموندارم همونجور؟» 
منم بدتراز اونا ؟ آره ۶. منم بدتر از اونا ؟... فقط شماها میدونین 
که اسنجاها خوك بیدا ميشه بانه ؟ تواصلا میدونی‌که اگه این قضیه 
بیح بیداکنه کار به کحاها میکشه ؟. . اول همه بای من درمیونه »6 
فل از همه به‌خودم که بخشدار ان دحشم برمیجوره 4 از من که و 
شد میخوره با قای فرموندار » ازاشونکه رد شه میخوزه باآفای 
استاندار ازاشونم که‌گذشت میخوره به‌حناب آقای وزیر » حللا 
دنکه 4 همینجور بگیر وبرو حلو ... وای » وای » وای .» 
عر ض‌کردم : ۱ 
متا با سر کار ه 9 


۱ 


0 
- اختار سل با اه سا باسرکاره که حر ۲ 
باشدن وهی نشستن »آخرسرگفتن : 
خماها خیال نکنین که دولت» خولهار ۳ 
۳ هرخوکی‌رو که کشتین فقط دمشو میارین به‌ما تحو بل 
میدین » منم جای اون دم‌که آزتون تحویل فمیگیرم به‌رسید میدم . 
به‌دستتون » شمام اون رسیدرو ورمیدارین میبرین ادارة کشاورزی 
بانك . بانکم درمقابل هردم خول دوازده فروش ونیم بهتون بول 
منك ۵ ...۰ دنگه جی میخوانن » از قدیم ندتما, گفتن : واسه کی تمیر 
همه باخود در سراسس کشوم شروع شده :تما و 
یو بت کنیم کیلونی چنده ؟ 

عرص کردم 

( بانك ازماهر کیلوشو هشت فروش میخره » 

فرمودن ۰ ۱ 

ب حالا می‌بینی ؟.۰ برای هريك دم خول بك‌کیلو ونیم 
گندم بهتون میدن » اگه من حای شماهاباشم » حای اننکه بذارم 
رن ویجم همینحور ببکار شینن » میفرستمشون تو مزارع خولد 
شیکار کنش » اونوخ دم خول‌هارو میفر و ختم به‌دو لت و حاش گندم 
میکر فتم .۰ یال .. بلن‌شو بزن بچاك دیگم به کلمه حرف نزن » 
اگه تمرد بکنین به ژاندارمری دستور میدم تا بیان شیکار خو کو 
بهتون ناد بدن » 

من ی 

(- خدا سایه تونو ازسرما کم نکنه » 

و ز فتم توده » هرچی دنده بودم و شنیده بودم 
مه بط 

9 مب ول پدری زمر ۰ ۱۲۳ 
بچينيم بریم واسهآفای بخشدار » 

2 نکردن . گفتن : 

خو(د نجحسه ») 

۱ . تواون شهری که حدمت سر رک 

میکر ده خو لد فراوون بو ده 6 دهاتیا که انوشنیدن روشونو کر دن. 


۸۲ عزیزنسیین 
ی 
کات نسم رونذاز کار ( 

تااون شهری که دهاتبه نشونی داد ؛با قطار راهآ هن. و 
ودوشب راه بو د .. 


ك 


( حالاکه تا اونحا میرم اقلا زنادتر بخرم که خرج راه 
در نبا ۵ ) 

قبول‌کردن . ازبانك پول فر ض کردیم ودوتاهم گونی‌انداختیم 
ررکولمونو راه افتادم .. زیاد دردسرتون ندم .. توراه‌که میر فتم 
خبال میکردم فعط دهاتبای هم ولا ی من زرنگن ۰ اما و قت ی که 
ناونجا رسیدم » دیدم خدا برکت بده » حماعتی توشهر ر نخته که 
نگو . از نموم دهات اطراف برای حر ندن دم ی او مده بودن 
اونحا ... چن‌حا » تومیدون » دم خولد تل انبارکرده بودن وهر کسی 
بانداز وسعش میخرد » قیمت‌کردم »گفتن : 

(- دونه‌ای دیست ودو قروش ۰) 


ای ایا ۱۱ » بدرتون خوب ‏ مادرتون خوب : دولت 
همه‌ض دونه‌ای دوازده فروش و تیم به‌ماتول مسث ه 4 تاز ه بول بلط 
و خرح راهمونم باید آزش در آر نم ...۰ هر کاری‌کر دم بونزده فر وش 
بائین تر نیو مد 9 . آفای که شماناشین 4 ماهم دوست‌تا حر نك نم و 
رز بحتیم زد ی کاروونسرا که فرداش راه یفتیم 
کار و ونسرادار 

(- وکیل‌باشی انا چیه خریدی » 

ح ۱ ۱ 

۳ . گفت . 

_ مرد جنای"».مگه عقلتو حای یر گذاشتی , لای نون 

و ی ۹( 


(- مگه جطور ؟» 
۳ 


انا دم خولكکحا بودن » 


ِ 
ا 1 
كت ت 


میم جی‌ن ؟» 
عزت ۰ 


و ۱ 0 ۱ ۸۳ 


مروت تست نم سس آوورسدسسسات مسسست عمج مه ده اس بسسی کی اه جاج/اسواج تصصسط ید هداد 3 ات : صاص مسب بخ دی 


9 و باین حور فا تس کی 6 و نفد و تباید 
دی ها دم سکه » 
۱ فهمیدم که بارو دم فروشه حفه‌رو سوارکرده » بقراری که 
کارو ونسرادار سگفت تار و دم فر و شه دم مار منجسشه و 
3 تو روعن زتتون و بحای دم حول تیه حلی تشد ها ما دم 

تشن حالا جاره ماجیه 3» 

: 

و ۶ نوباند اشارو: بتری به‌ولانت. خودت 6 به 
خورده ازتهشون بزنی : دم‌هانی که پشم آلوئن به‌خورده پشماشو 
بچینی وبزبی توروغن زتون وخوب بمالیشون : بعد ورداری بری 
ادار ه کسباورزی ۰ محاأله توبن فهمن 19 

۱ روز تمد راه اقتاد بم . هواگرم بو د وراه دراز ۰ دم‌ها توراه 
بوگرفت و کرم‌گذاشت ؛ مسافر‌ها تور با ۱ 
به‌دماغشون گر فته بودن ویف‌یفت مسدرددن 

وفتی نهد همو ن رسیدم‌گفتن ۰ . وکیل تا هُ 7 فر ار 
معلوم همین روزا مبارزه با ملخ و کلاغ هم شروع میشه . 

خلاصه : از دهات اطراف شنیدن که ماتو ی خو لد 
فروشی داریم و ده‌ما شده زبارتگاه : دم‌های زبادی‌ز و فروختیم یکی 
تحاه فر و ش وسی تا سهمیه خودمو لو بر د نم خدمتآ فای بختدار. 
آقای ار همینکه حشمشون به دم‌ها افتاد فرمودن ۰ 

- حالا دیدین‌که بیخودی یکی به‌دو میکردین » 

۱ دم‌هار و ورداشتن 5 بشات ستئگین کردن 
و " فرمودند . 

(- چه دمبی ... خدا میدونه خوکش حه خواء کره‌ای 
بوده سور ِ 1 ذر تو اه ( 
3 / منم حز تا "از دیاد نده‌ها ور مش سبصد هار و دح ٩‏ 
0 براشون را بیاز تعر نف کردم رت 
3 ۹ دع حول نود ی انا انداختی 
رل ات ( 
1 آفایو نی که شماباشین : نع هم تمو م ریم تار اصو نادشون 
3 داد بم . .6۰ بالاجخره هر کاری لمی گذار قر. 
3 نکی ازیچه‌هاکه جشم و کون ستت رازه 2 مد شتارنکان شف: و 


" 
۷ 


و سرام بای ۱ 
0 کاروبار ‌« و 


«- بدنیست ؛ فعلاکه زبرسایة سکا زنده‌ايم + 3 


ور 


زنی نام «کاتلین ساندرس» که با 
شوهرش به سیام آمده است زندگی 
پر اضطراب خود را شرح می‌دهد . 
شو هرش(ر بموند)) آشیزجینی خانواده 
ر! با دشنام و ناسزائی که باباء و 
احدادش‌می‌دهد ازخانه بیرون می‌راند. 
اما فرد چینی وقتی که چنین دشنامی 
بشنود انتقام می‌گیرد و همین مساله 
مدمه دخدنه‌ها و وحشنهای کاتلسن 
ساندرس است . 

کاتلین در محیطی زندگی می‌کند که 
سیمز مدبردستان صودان و۳۳ 
رئیس بانك شهر پاکریم - دکتر مك 
کادرن - توم دامیزشک آن را بوحود 
می‌آورند و میان توم و کاتلین رابطه 
عاشقانه‌ای نیز وحود دارد . 

کاتلین ساندرس با شوهرش و دیکر 
اروبائیان در خانه سوزان و بوب‌مهمان 


21 و ام دغدفه ‏ 1 ۸۷۷ 


کانت: ۱ 
فر یز نان فعر کرده‌ای که پسنی‌زندگی سک حه جیبزهای شگفتآوری‌دارد؟ 
1 ۳ که‌انسان‌به گر دشن می‌رو ده ازرودخانه و حنگل و مزرعه لذت می بر داشگ هم 
از ان حربان لذت می‌برد اما احساسهای دیگری هم دارد که در انسان ئیست . 
برس 
٩‏ پهانی که فربوط به شامه است 1 هیحانها و تایب تبزاز 
فیل ترس و کته و مُحست. را دردل بر می. آنگییزد .. 
می دانید که فیل از مسافتی در حدود سه میل به و حود اسان با پیز بی‌می برد؟ 
واین استعداد که خود شکفت آور است با اینهمه بپای غریزه نمی رسد ۰ بس‌غر دز ه 
چه چیز است ؟ اکنون می گوم : غر یزه استعدادی است که ماانسانهاان را ندار م ‏ 
و زحمت تحقیق و مطالعه در باره آن را بخود نمی دهیم . برای مهاحرت برندگان 
چه دلیلی می‌آور‌بد ؟ چرا گربه هائی راکه بوسیله راه‌آهن می‌بر نم بتنهائی‌راه منزل 
رادوباره بیدا می‌کنند؟ جرامارماهی‌هابرای«توالد و تناسل » به دربای سارگاس می 
روند 3 خواهیم گفت که ان جیز ها بحکم غر بزه صورت می‌گیرد اما ,دایگر دورتر از 
توا و ی تم که فر یره بیارت از هتاسائ وادراك ملحیح و روشن 
آن جیزی است که وحود دارد . 
مامتها یه جر فهای"توم .کوش بدهم اما مك‌گاورن مزاحم شد »نگاهی 
به من انداخت و گفت : 
آری » جیزهای شگفتی زیر آسمان هست که. فلسفه ما نمی تواند به معنی 
آن بی برد . 
جواب دادم : 
1 - کاملا درست تاست »من هرگز در تاره این گونه مسائل بحث نمی‌کنم . 
مك گاورن در دنباله حرفهای خود گفت : 
راجم به سک » داستانی بیاد دارم‌که در آنطرف سایکون اتفاق افتاده 
و آن وقت داستان وخشت آور سک ماری را برای ما حکانت کرد . 
«مك‌گاورن» بهمه جا سری زده بود و هیچکس‌نمی دانست که دپلم بزشکی خود 
را از کحا گرفته است . بزر گتر بن رازها لو رنه کی او بال, گستزده نود . 
روزی از روزها بك فرانسو ی‌بمن مراجعه کرد وچون بیماری مخصوصی دراو 
نمی دیدم او را زیر نظر گر فتم ...۰ هیچگونه علامتی که دال بر بیماری باشد دیده نشد. 
شبی بیش از شام او رادر میخانه ای دیدم و اوناگهان گیلاس خود را بلند کرد و بمن 
گفت : «دکتر » می ترسم که نتوانم این را بخورم » سوء ظن خفیفی به ذهن من راه 
" افت وازش برسیدم که در عمر خود سگی داشته است بانه ... حواب داد: «جرا . 
اما سگ من جندی پیش بر اثر عارضه تشنج مرد » .. وقتی که کلمه تشنج راشنیدم» 
3 آن سوء ظن خفیفی که در ذهنم بیدا شده بود » شدت بافت ۰ برسیدم ؛ « این سگکت 
"گازتان گرفت ؟» 
3 او ه ... نه ... حیوان آرامی بو د... اما هیچ بعید نمسنتت.: که ندی مو قع بازی 
دستم را خراش داد «باشد ...» این حرف برای من بس بود ... اما سیار دیر شده 


۱ بود ... و آنقدر ,هم دیر شده بود که دیگر از سرم انستیتو پاستور هم نتیجه‌ای بدست 
3 مك‌گاورن در اینحا خاموش شد و دورتادور نگاهی بروی مهمانان انداخت .., 


3 و سم گفت.: 
۳ - این ی مرس اموستن مرد ند امبظط اه توش 


۸۸ رجینالدکمیبل ۳ 


آیندی نبود . 

و چنین نتیحه گزفت : 2 

و بهمین سیب است که می گویم در خانه هایتان سگ‌نگه ندار ند . 
ووقتی که ان حرف‌ها را می‌زده نگاهی‌بروی توم سینکلر انداخت طبیمی است که 
توم جندن سگ داشت . مك‌گاورن مهمان‌اندازه‌ای که از من متنفر بوداز توم نیز 
ددشی میآ مد ۰ "بر خکس » زهوندواه مس دو حیب ۳ بازار مکاره همدست 
می‌شوند » با هم توافق نظر داشتند . 

سحرت میجان آوری بر خاضران ۳ 3 

چوپ هماندم از .جای.خوداین یس و ماد رد دا ۱۳ 
نشیمن برومم . با عجله و اشتیاق این پیشنهاد را بذ برفتیم و میزبانان مارا به مشتی 
کارهای سیمعنی از «تصویربازی» گرفته تا «معمابازی» واداشتند . در یکی از ان 
بازیها می باست زن و مردی باهم از سالون بیرون بروند و کلمه‌ای را بعنوان معما 
در نظر بگیرند . من توم را بعنوان همبازی‌خود برگزیدم و باهم بطرق ایوان تار يك 
ر فتیم زبرا که هنوز ماه در نیامده بود ... درتار کی محض دقیقه‌ای کنار هم بی حر کت 
ماندیم ۰ توم زیر لب گفت :۰ ۱ 

باید در فکر کلمه‌ای باشم .... دراین موقع کسی بفکر کلمات ساده نیست . 

وآن وقت مرا به‌سینه خود فشرد وجشمهای‌بسته وموهاأ ولبهام‌را باحرارت 
بوسید و چنان مرا تنگ در بفل خود فشرد که نزديك بود نفسم بند ید . 

شراب فراوانی که خورده بود تهور وجسارت باو داده بود وچنین بنظر می 
آمد که از همه قیود رسته شوت ید که‌دستهاش را از گردنم برداشت جنان‌ضعقی 
در خود دیدم که گمان بردم ز شر انم را بر بده‌اند . تاآنجا که می‌توانستم آزاش موی 
خود را کمی مرتب و منظم کردم اما دوباره‌برگشتن به روشنائی برای من شکنجه و 
مصیستی شد ه نود .۰ 

بوب انگشت خود را بعلامت تهدید بسوی ما دراز کرد وداد ز د. 

شما دو نفر مدت درازی درایوان ماندید . ها !..ها!... ها!.. 

بی شك دلم می خواست گلو یاو را بفشارم . 

دزدکی به ریموند نگاه کردم ۰ شوهرم با قیافه گرفته‌ای چشمهاش را بزمین 
دوخته بود اما نگاه براز حیله مك‌گاورن با نگاه من بر خوود کرد و رقف ۱42 ی 2 
ما حست . با اضطراب از خود برسیدم : این مرد جه فکر می‌کند ۶» 

(« توم) گوشه و کنابه «بوب» را بصورت شوخی در آورد و بازی ادامه بافت . 
شب نشینی ما کمی بس از نیمه شب بایان بافت و مهمانان براکنده شدند . توم ودوب 
با آن همه مستی » سیار خوش بودند و حال آنکه ریمونه ناوحود اننکه و خا نزن 
وسکی خورده بود » خونسردی نحوست‌باری داشت . 

وقتی که از رودخانه میگذشتيم » لطف کرد و لب بسخن گشود : 

ب هرچه بود شب خوشی بود ... هیچ جای شك و شبهه نیست که ابن پرکینز» 
احمق تمام عیاری است ومدتی‌بیش می‌باست از کار برکنار شده باشد .۰ ومن سردر 
نمی آورم که جطور بست خودش را همجنان نگهداشتهاست . 

اعتراض کردم و گفتم : 

پسر سیار خوبی است . 

نگو که احمق بی دودخاصیتی است .۰ 

رسیس در آن اندیشه مائی که داشت فرو رفت . 

خانه ما که روی بابه های جوبی قرار گرفته بود » در آن شب تاريك »به‌عتکیوات ‏ ۱ 
درشتی شباهت داشت. که روی بنحه های‌خود استاده باشد . هیچ نسیمی آرامش‌هوا 


اس 9 دغدغه ۸8 
7 2 


و مس حواهر ؛ روی مخمل سیاه بوق می‌زدند و درختهای نلند خرما 

مثل پاسداران بیحر کتی در اطراف منزل ما قد برافر اشته نو دنل ...۰ درابن خاموشی 

و تس آز نیمه شب » دیکر از آن. حوشن و خروش خقیف زندگی روز آثری نبود ....سبکوت 

کنونی جیز مرده‌ای بود که صدا از آن میان رخت برسننه . نود 

9 ریمونه برخاش کنان گفت : 

۱ چرا این بادو احمق دست کم یکی از جراغها را روشن نگذاشته ؟ 

رام نوه از پله ها بالازفعیج .7 

شاد بر نگشته باشد .بیادم افتاد خودم احازه دادم که شب را در بیرون 

نخان : 

ریموند جراغ آویز و بس از آن جراغ « میچکالد» را روشن کرد( واین چراغ 

چیزی مثل شمع است که با كمك دستگاه استادانه‌ای که دارد بی آنکه احتیاحی بسه 

لوله داشته باشد » می‌سوزد و باسانی می‌توان آن را بایکدست به‌ابنطرف وآنطرف 

برد ...۰ ) ریموند که این جراغ را در دست‌خود گرفته بود »همه گوشه ها را تفتیش 

کرد . از قیافه‌اش بیدا بود که مشوش است و وقتی که قيافه گرفته او را در محلس 

حشن بیاد آوردم » ناگهان به علت آن بی بردم . شب نشینی قضیه آهفونگک چینی را 

چند ساعتی از بادم برده بود . دیدم که با گوشه و کنابه حرفزدن بیهوده است واین 

بود که مستقیم به مطلب اشاره کردم و گفتم : 

ازبابت «1هفونک» نگرانی ؟ ۰ 

آه‌فونک ؟... نه .: هرگز !.. مقصودت از ان حرف جه بود ؟ 

اما افکارش را خواندم و در عقیده‌ام پابرجا شدم . 

اصراری نکردم و بطرف تختخوابه ای‌بزرگه اطاق خودمان براه افتادیم .ریموند 

بزد و سکونی سنگین مدلکفنی. بپروی ما :(فتاد ۰ 

آه قونک! .... 

و اکنون هوا تار ىك بود ... ۱ 


فصل دوم 
نخسنین دیدار شبانه 


ِِ صدائی از خواب بیدارم کرد ء... اما حقيقة صدا بود ؟ ساکت وبیحرکت 
در آن تارکی انبوه گوش فرادادم ۰ ازتختخواب دیگر ریمونه خرناسه 
8 شید ۰ شب بجای آنکه هوا را خنك کند گزما را خفقان آور کرده بود ۰ اما 
کرمابی خشك نبود و من سخت عرق کرده بودم ۰ ناگهان نور خفه‌ای اتاق را دوشن 
کرد و در بی آن غرش گرفته و دوردست رعد بگوش آمد . ازخواب بر بدم . 

: بیدرنگ دلم اه ال تی فانزریازدوبس تور دا شیم که ٩ب‏ وراه 
این نود که میدانستم که داین سروصدا از کحاست ۱ 

ِِ دوباره نا وجود غرش گرفته رعد خوایم برد اما ناگهاین زوی تختخو آب 
9 خود بلند شدم . می‌توانستم قسیم بخورم که در فاصلهة دوغرش دوردست رعد » خنده 
٩‏ شوم و منحوسی بگوشم خورده است . 

ِ» چراغ قوه را که هميشه در دسترس خود زیربالش داشتم » برداشتم . 
" رشته نور آن » ترسان و لرزان - و آگاه از ترس و وحشت صاحب خود - درتاریکی 
" به‌کاوش پرداخت . بلند شدم » کبریت را پیدا کردم و چراغ هیچکاك را روشن 


"-‌ 


1 
۳۳-۳ 


1 رجینالدکمیبل 


سس سس سس سس سس ات هس دعس سس سس سس سس اس سس سس سس یس او ات سس سس وات س سو او تسد . 


نود اما تون وت متا هید آن بنجره هائی که برای جربان هوا بازمانده نود 


تار کی مطلق حکمفرما بود . شبحی دیدم که در تاریکی از ابوانها میرفت و می‌آمد ! 


درخانه‌های سیامی از ترس دزد من هميشه جواهر خود را درگاوصندوق‌درسته‌ای. 


میگذ اردم 4 حالا 9 شاد يكث حانی ندم بخانه ما گذاشته نود ۰ 


به‌تختخواب ریموند نزدبك شدم و او را تکان دادم ... هنوز بدنش بوی. 


عرق می‌داد . نور جراغ جشمهاش را خیره کرد وبهلو به‌یهلو شد دوباره تکانش 
دادم و زیر لب گفتم : 

- صدائی شنیدم . 

ضدائی شنیدی ؟ عنی چه ؟ ۱ 

- طنین خندهة منحوسی بود ... ازتوی ابوان می‌آمد . 

هر حند کاملا بیدار شده بود اما چنین بنظر می‌آمد که حرفهایم رانشنیده 
است . سردرد و خستکی عرق‌ خوری آن ترس و اضطرابی راکه موقع باز کشت بخانه 
داشت » ازمیان برده ود . 

غرش رعد دوباره برخاست . 

ریموند گفت : 

آه » فرش رعد !! خداا !... آه ! سرم !.... زود باش يبك دانه قرص 
نت رسای | ِ 

۰ ازاننکه کاری برایم بیدا شده بود »6 خوشحال بودم . روی میز هميشه 

کوزه‌ای آب خنك و دو لبوان وحود داشت . یکی از لیوانها را برکردم و ر بموند 
با حرص و ولع محتوی آن را خورد و دو قرص آسپرن باو دادم . زبرلب غرزد : 

خن جراخ لهیل را موش کی ۱ 1 

و آنوقت آرام و آسوده در رختخواب خود جا بجا شد و بخواب رفت . 
حال حرات نداشتم » تنها بروم و ابوانها را بگردم 6 حز تر گشتق برختخو اب » 
کاری دیگر نداشتم : 

توی تار یکی روی تختخو اب دراز کشیدم. اما نتوانستم يك لهج خود 
را بیندم . جقدر بر سگ دورگه خود «اسکرایز» که جنبدی بیش داشتم تاسف‌خوردم. 
بیجار ه اسکرایز زیاد عمر نکرد . انگلهای روده که درمناطق گرمسیر آفت ی 
است » ان حیوان را درعرض ششماه از من گرفت :. 

بخواب عمیقی فرو رفتم » تا لحظه‌ای که زن لاوسی نوکر ما با لحن 
ملا نمی اسم مرا آهسته برزبان آورد . لائوسیها کسی را که خوابیده باشده ناگهان 
صدا نمی‌زنند چه عقیده دارند که روح درموقم خواب از حسم جدا می‌شود و 
می‌ترسند که اگر احتباط نکنند اروح مجالی برای بازگشتن به جسم پیذا لکنا 
و ازهمینجا است که عادت‌کرده‌اند که اسم انسان را آهسته برزبان آورند تاهمجون 
زمزمه‌ای بگوش خفته برسد . ۱ 

زن حوان » خبرداد که ریموند. به‌دفتر خود رفته استر و من با آرامش 
عحسی ناشتائی خود را بتنهائی حوردم . ت‌ 2 

آشپز جدید که مردکی خشن ونیمه سیامی و نیمه لائوسی بود در حدود 
ساعت ده آمد . هماندم ترتیب استخدام او را دادم و وظیفه او را که بسیار ساده 


بود » برایش گفتم . آن روز با آن گرمای جانفرسا و ابرهای تیره که درجنوب. 


شرفقی روی هم انباشته بود » بی‌حادثه گذشت .۰ اواخر ماه مه بود و موسم 
بادهای اقیانوس هند که پس‌از فصل باران فرا می‌رسد » من هرگز درست پی‌نبردم 


4 


دغدفه ۳ ۹۱ 


تاصد درحه بالا می‌رود » نخستین بارانهای فصل هوا را بنحو دلنشینی خنك 
"می‌کند .... اما همینکه گرما کاهش بافت » رطوبت همچنان بحای می‌ماند و ملیونها 
حشره چنان بجان انسان می‌افتد که بر فصل گرما افسوس می‌خوریم . 

۱ ریمونه ساعت شش از باکر یم ترگشت . هنگامیکه مشفول خوردن وسکی 
خود بود » موضوع سک را بمیان آوردم . گفت ؛ 

رد ی جوید من آزاین حبوان متتفرام + حل زوژه کشیلان او 
بهمه‌حا سرکردن و ویران کردن گلکاریها » و آوردن گل و خاك به اطاقهایمان 
هیچ کاری دیگر ازاو برنمیآند . و آن‌وقت که تو سک داشتی » انقدر وقت خودت 
را صرف او می‌کردی که من حقيقة دیوانه شده بودم . 

با لحنی‌که هزار نکته در آن نهفته بود گفتم : 

۷ فکر ۲هفونک بودم . 

ی او را به تفکز- انداخت :2 ابروان-درمم کشید و .دیدم که ترس و 
وحشت شب گذشته دوباره بر او غلبه کرده است . رفته رفته تاریکی خانه را 
فرا گرفت . بادو مشفول روشن کردن جراغها بود . غرش رعد دوباره از دور 
برخاست .۰ و چنین معلوم بودکه شب بروحشتی در پیش خواهم داشت . باو جود 
این توانستم اين فکر را از مفز خود بیرون کنم و چون شب نشینی روز پیش هردو 
را خسته کرده بود » خبلی زود برختخواب ر فتیم . 

این‌دفعه خود ر بموند مرا ازخواب ببدار کرد . از رختخواب بیرون‌بر ندم. 
ر دموند رو لورش را دن قاتا وا یت > و جراغ اس حپش گرفته نود . 

باو گفتم : 


- اسم خودم را شنیدم : نای ساندرس 16 ۱۲۵1 
نای ساندرس ۶ و خی می‌خورم که خود ۲ فونک نود ۰ و صد ای خندهاش 
بگوشم خورد . 

ی 


بیاد دارم که زبان خود را روی لبهایم که ناگهان خشك شده بود » مالیدم. 
شب کنملا آرام بود ... توفان بند آمده بود . لحظه‌ای گوش بزنگ بیحرکت ماند بم. 
میچ‌گونه صدائی بگوشمان نخورد . 

ناگهان ر بموند گفت : 

بهاداق نمی بیا. 

از خود برسیدم که آنجا چه‌کار دارم . 

اگرسراغ ابوانها می‌ر فتیم مفیدتر نود اما سک هکس بمی ای اس بان 

نشیمن راه‌بافته ی تا وق به قضیب پی بزايم وسکی روی 
(بوفه» بود ۰ ریموند گیلاسی وسکی ربخت » کمی آب بان افزود و بيك حرعه 
نوشید و شنیدم که زیر لب می‌گوید : 

ب اوف ! ... ان بهتر است ! 

گیلاس را دوباره بر کرد و خواست به دست من بدهد . اما مین آنرا 
رد کردم و خودش آن را خورد . این دفعه عرق » حسارت و شحاعتی, باو داد . 
جراغ و رولور خود را برداشت و به! بوان جلو خانه رفت: ۰ و بعد نها بوان بشت 
خانه . از بلکان بائین اما و کید دراطر اف خانه‌زد . ر بموند درتمام این مدت بزبان 
انگلیسی و سیامی دشنام می‌داد جنانکه گوئی می‌خواست دراطراف خانه سدی از 
دشنام و لعن بوجود بیاورد . و من آه‌فونک را با آن جشمهای بادامی و برازاستهزاء 
و معما می‌دندم که درتار کی به‌گوشه‌ای یناه برده و بآسانی خود را از نظر ها 


ِ 


- 


هر 0 رجینالدکمپیل . . 


بنهان داشته . 
و قتی‌که ر بموند و دیدم که قریبا مه ۳ 
خود را از دست داده ۰ س‌ازآنکه بنحره‌های نرده‌دار و درهای اتاق نشیمن را 
یت 6 هرد کت :2 3 ۱ 3 
بنشین .. اگر حقيقة او خودش است » اکنون باید ترسیده باشد . ۲۴۳ 
باا بن‌وجود بهتر اشست که با هم بنشينيم و اوضاع وا پررسی ی ۱ 
اکر اتفا قی افتاد » چه‌باند نکنیم . 
هرکدام در ك‌طرف میز اتاق نشستيیم . ریموند لباس خواب بتن‌داشت و 
من. لباس خانة ابریشمی دا روی پیراهن خواب پوشیده بودم ۰ 
ب بهتر همینست .... بسیار خوب ... چه‌ییشنهادی داری ؟. 
۱ - همه اننها تقصیر تست که گذاشتی ان غدابی را که کت هی ی و 
حلو ما بگذارد . و-اگر این اتفاق نیفتاده بود » هرگز بهان وضع عجیب وغر بب 
دجار نمی شد نم ۰ 
خیال می‌کنم که ازهمان لحظه بود که حقيقة کینه او را بدل گرفتم ۰ ۱ 
حسارت و گستاخی را بحائی رسانده بود که من را مقصر میدانست. ۰ کلمه‌ای . 
بزبانم آمد : «بی‌غیرت ! » اما خودداری کردم و آنرا برلب نیاوردم . درآن‌موقع 
شب و درجنان اوضاع و احوالی وقت مشاحره نبود ... تاحائی که امکان داشت 
آرام و ۳ باو گفتم : « باید فکری بکنیم ... » سیگاری تش زد ۰.۰ دستهایش 
می‌لرز ند ۰ گفت. : 
- باید پیش از مرچیر بایی که ترجه کم کر ۳۳ 
به‌من صدمه بزند 0 تلا 6 جه‌کاری آسانتر ازان که درآن دست رودخانه 64 در 
يك‌گوشه ‏ بيشه پنهان شود و وقتی‌که من ۳ کشتی » بطرف پائین رودخانه می‌دوم ‏ 
بوسیله. نیزه نا ملاح گرم مزا یکشب : 
بد لین از ان ۲۳۱ 2 
از لحظه‌ای‌که این گفتگو آغاز شده بود ترس من از («1هفونکت») کاهش 
1 ۱ 
مکی استتا وقنی مه درباخ کدی کر ۳ 
درواقع » هیچ‌کاری آسانتر ازاین نیست . 
.یا اینکه بادآشین. خدید لسازد: و زهری تخورد ی رو ۱۱۱ 
تازه بنظر نو چه جور آدمی است ؟ قابل اعتماد هست ؟ از کجا آمده 8 اهل 
کحا است ؟ 
من بس از دیدن کوا ینماان که معمولا بها ین گونه افراد داده‌می‌شود » 
او را یذ بر فتم ‏ ۰ بیش جو بفروشی کار می‌ کرد ه است که درحوالی «جینک‌مای» دکان 
دارد و خودت می‌دانی‌که این گواهینامه‌ها هیچ معنی ندارد .۰ انتخاب نوکر و کلفت 
کمی چشم بسته صورت می‌گیرد . 
سرش را تکان‌داد . : 
با » مثل امروز » ممکن است ازتاریکی شب استفاده کند و وقتی که 
و هر با فا موز شاوی ر! که دلش خواست 7 دهد . 
و که دراین دوشب کرده . 
دراین‌هنگام بوضع عحسی از کال نشو بش خلاص شلد ه 3 ۰۰ دنباله 
حرف خود را گرفت و با خشم گفت : 1 


۹ ۸ دقدفه ۱ رز 


9 وان مم اطیتان نداريم که او خودش است .., اینها فرضیات بود . 
2 خوب ... . جیزی بگو ببینم . .. مگر لال شدهای 1.. هیچ هیچ اظهارنظر نمی‌کنی ؟ 
8 راب صرح پرهیزکردم و گنت : 
امیدو ارم که از ترس یه تال ازشفل خودت استعفاء ندهی 
من ؟ هرگز چنین کاری نخواهم کرد . 1 
شعری را که فراموش کرده بودم بخاطرم آمد و آن را شمرده زمزمه‌کردم: 
در روی زمین هر دردی دوا دارد / 
ال آنجه که درمان نایذیر است . / 
اکر دوائی وجود دارد » بدننال آن بشتاب 
وگرنه تن بقضا بده و دیکر نکران ۳ 
چپ‌چپ بمن نگاه‌کرد و گفت : 
ت اوه ٍ سواد هم که داری ۱ ۰ خوب معستو ده از خواندن این شعر 
جه بود ؟ ۱ 
- مقصودم این اسست :۹9 امکان ندارد درباغ با یبا و رودخانه کمین ره ۵ َ 
جم ممکن اس ۰ آما امکان دارد که شبانه بخانه‌مان بیا ید واگر در‌ها و 
بنحره‌ها را ببندیم > هیچ‌خطری تهد بدمان نمی‌کند . 
" درواقم هوای اتاقی که درآن بودیم قابل تنفس نبود . 
جاره‌ای دیگر بنظرت نمیرسد ؟ 
ب چرا .... سگی بیدا کن . 
از خواب ده ۳ پیشنهادت موافق‌ام ۰ چیز دیگری بنظرت‌نمی‌رسد. 
زر کرد هال کاری ساخته اسث *؟ 
کمان می‌بر مین نکته را خاطرنشان کرده‌ام که سر گرد هال فرماند ه ژاندارمری 
این منطته به تفتیش و بازرسی ر فته گو د ۰ سرم را تکان‌دادم و گفتم : 
ب. بفرض اننکه قضیه را باو خبر بدهیم چه‌می‌شود ؟ خودت هم و 
که همه این جچیزها حدسی بیش نیست و ما کمترین مدرکی در دست ندار یم ۰ 
اما تو سرگرد هال را می‌شناسی ون 2 
کرد و ما درمقابل او قیافه دونفر احمق را بیدا خواهیم کرد . 
حت خوب ۰.۰ تس به يكگ سک ۰ درشت اکتفاء می کنیم ۰ سینکلر می‌تو اند 
بر از سگهای خودش را بما بدهد . 
باا ین حمله صحت خودمان را خاتمه 9 و جون هیچ بیشآمد عجیبی ‏ 
رخ نداد بنحره‌ها را بازکردیم و برختخوابهای خودمان بر گشتیم ۰ شیه شب 
بی‌حادثه گذشت اما طبعا دیگر خواب از سرمان بریده بود . 
> > 
صیح فردای آنروژ ساعت ۵3 با قایق به‌آن دست رودخانه ر فتم تا سری 
به خاأنه توم بزنم . صمح اندوهباری بود ! ... بجای دانه‌های درشت ومفیدرگباری 
که امیدوار بودم دراوایل این فصل فرود بیابد » باران ریزی با مهی بسیارغم انگیز 
8 حقیقة دلنشین نود و. وزغهای برجوش و خروش بخوشی درگوذالها 
سروصدا براه انداخته نودند . 
ی نات 2 خانه خود ساخته نود و باین تر تیب من همشه4 


۹ رجتالدکمیل ۰ نف 2 


شده بود » درستتر خواهد بود . 

مطب «توع» هميشه بوی («بد)» و «کلروفرم) می‌داد ۰ بنج‌شش نفر سیامی 
باآن‌رویوش‌های سفید»ه برستاران این «كلينيك» را تشکیل می‌دادند . نباید خیال 
کرد که توم تنها به مداوای چند حیوان دوروبر می‌پرداخت ۰ جنین جیزی را 
نباید به‌خیال خود راه داد .... تاآنجا که امکان داشت » توم مسوول سلامت‌گاوهای 
رام شده » اسبهای سواری و بارکش و فیلهای همه آن منطقه بود ۰ باین ترتیب 
می‌باست هرحیوان مشکوکی را از بقیه حیوانها جدا کند » خون آن را برای 
تجزبه بگیرد و درباره بیماریهای انواع گوناگون حیوانهای بيشه به‌تجربه بپردازد و 
هرجند روز کبار گزارشاتی به‌وزارت کشاورزی بانکك بفرستد . 

بمحض ورود به کلينيك بوی. تند و زننده «تنتوردوید» را استشمام کردم. 
اما و قتی که از بیشخدمت شنیدم که «توع» جند لحظه بیش با عحله. بسیار بدیدن 
فیل بیمار یکی از روسای بومی رفته است » بشدت دلخون و افسرده شدم 
از قرار معلوم از راه رودخانه زفته بود و انتظار نمی‌رفت که بیش از وقت چای 


خوردن به‌خانه خود برگردد . چون آنقدر افسرده بودم که نمی‌توانستم به خانه. 


خودمان - خانه‌ای که شبح آه‌فونک آن را بصورت جهنم درآورده بود - برگردم 
تصمیم گرفتم که دراثنای راه بدیدن سوزان پرکینز بروم . اما چون اندکی‌اندیشیدم 
تصمیم گرفتم که ازحوادث دوشب گذشته چیزی باو نگوم . میل نداشتم همه را 
از اسرار وحشت خودمان آگاه کنم و بیم داشتم که مبادا او را بوحشت اندازم. 

باوجود باران رپزی که می‌آمد » وقتی‌که از بلکان خانه پرکینز بالا می‌ر فتم 
گرما از هر زمان دیگری وحشتناکتر بود . سوژان درسالون نشیمن سرگرمآب لیمو 
گر فتن بود . ۱ 

و قتی که جشمش به من افتاد.» دادزد : 

« کیت » بیچاره‌ام .... چه‌چیز باعث شد که ما به این سرزمین کثیف 

روی صندلی افتادم و حواب دادم 

اخیال امرتکتم شواهرشاطان ما وا بای جهت و 3 ۱ 

آب‌لیمو می‌خوری ؟ 

- آری » باکمال یل . 

ی 

نه ... من («حین» نمی‌خواهم ۰ تشکر می‌کنم ۰ 

لیوان را ی داد و من 1 افسرده او را دیدم . جشمهایآ بیرنگش 
آن فروخ هرروزه را نداشت 

و 

امروز حال «بوب» جطور است ؟ دیروز صبح رفتارش چطور بود ؟ 

جانم » مثل خرس تیر خورده " بود ! طبیعی است‌که در به اداره رفت. 
نمی‌توان بهمه‌کار برداخت ! 

نت۰۱ کته تشسسشت ۱9 و ی از بنجره ها بچشم 
می‌خورد تماشا کرد . 

بتندی گفت : 

- اننهم خاوردوری که صیب ما شده ...۰ من از حان و دل آماده‌ام همه 
ان حیزها را که باصطلاح شکوه و حلال خوانده می‌شود » بدهم و گوشه‌ای از 
ها بدبارلد صیح کشنبه را بگیرم : 

(ناتمام) 


انفجار آتمی درحنکلهای سیبربه 


بسال۱۹۰۸ فاجعه‌ای در جنگل‌تونگوسکا 
واقع در سیبربه روی داد که آن را نتیحه 
ها اسان بر رک مدا 

از تاستان سال ۱۹۸۲ دو هیات‌آغزامی 
از طرف فرهنگستان علوم اتحاد شوروی‌در 
منطقه سقوط « حسم" تونگوسکا »باکتشاف 
برداختند و ما دراین مقاله خلاصه نظر بات 
کی از این دو هیات را که مورد تاد 
دانشمندان قرار گرفته برای خوانندگان 
نقل میکنیم .۰ 

ی ۹3۵( اطلاع درستی از انفحان 
تونگوسکا نداشتند و هيچيك. از فرضیاتی 
که برای توضیح فاجمه روز سیام ژوئن 
سال ۱۹۰۸ بیشنهاد میشد مزبتی بر دنگری 


ات یت 2 


اما در سال ۱٩۵٩‏ برای نخستین بار دو 
هیات اکتشافی از طرف فرهنگستان علوم 
شوروی عازم آن منطقه شد و بدین ترتیب 
مرحله جدید بژوهشهای علمی فاحعمسه 
تونگسکا آغاز کشت ۰: دانشتدرن حل 
ماه تو نگوسکا را حدی گر فتنلد و گرحه 
کارهای تحقیقاتی در آن ناحیه هنوزادامه 
دارد و شاید تا مدتی ادامه خواهد بافت با 
انحال اکنون میتوان نتایج علمی بدست 

اه زا تصورت «فرضه مسصص ۱ قرو لد 
کرد : اسرار « حسم عحیب. تونکوسکا ۱» 
رفته رفته فاش میگردد . 


به ! سنک آسمانی نیست : 

ابنك کاملا معلوم شده که فاحعه حنگل 
تونگوسکا نمی توانست در نتیحه سقوط 
سنگ آسمانی » بهر اندازه‌ای هم که تصور. 
شود » بوحود آمده باشد . حتی در سال . 
۸ میات‌اکتشافی که برباست فلورنسکی 
0( بان ناحیه اعزام 


. شد ه بود سس از مطالعات و بژوهمشهای 


ممتدی باین نتیجه قعی رسید که ۷نفجار 
جسم تونگوسکانه در موقع اصابت با سطح . 
زمین بلکه در ارتفاع چند کیلو متر بر فراز 
از انحام بذ بر فته ات ۰ 

این نکته را که ابنك مورد قبول‌همکان 
واقع شده برای نخستین بار در سال۱۹)1 
کازانشسف ۰ 1282710686 )نو سنده 
رمانهای‌علمی تخیلی » در یکی از داستانهای 
خود مورد تحزبه و تحلیل قرارداده بود . 
در سال ۱۹۵۹ آکادمیسین فسنکوف 
۶ تو انست بامطا لعه چگو نگی‌توز بع 
امواج هوا در اثر انفجار جسم تونکوسکا 
ارتفاعی را که این انفجار در آنجا بوقوع 
بیوسته‌تخمین بزند ۰ نقشه های هواشناسی 
قد یم ی که در سال ۱۹۰۸ بوسیله‌دانشمندان 
انستیتوی ژلئو فیز ىك بتسدام تنظیم شده 
نشان میدهد که اختلال اصلی در جو زمین 
در ارتفاع بنج کیلومتری بوحود آمده و 
بنابراین_ جسم تونکوسکا تقریبا در همان 
ار تفاع منفحر کشت اس ۰ 


و 9 0 انفجار تا 
بم ۳ بندرونین » در هر شرابط احتمالی» 
" امکان پذیر نبود . علل عدم مو فقیت تمام 
کوششهائی که در راه یافتن بقایای سنگ 
ونگوسکا بکار رفته نیز از همین 
جا معلوم میگردد . مسبب فاجمه سال۱۹۰۸ 
8 سای نوده نلکه جسمی که برفراز 
جنگلهای انبوه سیبریه منفجر گشته و 
" ظاهرا بصورت گاز ملتهب در آمده ان 
3 فاحعه را نو حود آورده ات 
دلایل آدیگری نیز بر علیه این فرضیه که 
جسم "تونگوسکا سنگ آسمانی بوده و جود 
دارد . پرواز آن بدژون جو زمین با تفییر 
8 « تاکهانی میدان مغناطیسی " زمین 
همراه بوده که نه تنها در ابرکوتشتك 
1۳۱2 بلکه حتی در 
گرنویچ نیز بثبت رسیده است . البته 
5 مان نمیتواند: انکونه‌اختلال 
های عظیم را در حوزه مفناطیسی زمین 
نوجود آورد . 
بنابر آنچه گفته شد فرضیه کسانیکه 
طی سالهای متمادی جسم تونگوسکا راسنگ 
آسمانی‌منینداشتند بی اساس بنظرمیرسد. 
ستاره دنباله‌دار هم نیست 
ال منبان -اجسام منظومه شمسی ی 
ای و.شهابها و شبه:سیارات) 
فقط ستارگان دنباله دار که در مدارهای 
بیضی شکل گرد خورشید میچرخند » می 
" توانند گاهگاه با زمین اصابت نمایند 
یی ال ۲۹۹۰۰ »یس از 
ود قطعی فرضیه «نسنگک آسمانی » عده‌ای 
از دانشمندان با حرارت تمام ابن فر ضیه 
را که حسم تونگوسکا ستاره دنباله داری 
نوده است بیش کب نا 


اما انن فرضیه تازگی نداشت ۰ نخستین 
بار در سال ۱۹۳۰ ول ۷۷001 
از نکانی بدان اشاره کرد و 
اندکی نعد استایویچ 0۷1]01نهاوه۸ ِ 
" ستاره شناس روسی » نیز از آن‌طر فداری 
٩‏ قمو د" 

دلیل اساسی طرفداران فرضیه «ستاره 
دنباله‌دار ات که در .رزوزهای و قوع 
حادثه عنی از سی‌ام ژوئن تا دوم ژوئیه 
سال ۱۹۰۸ در تمام بخشهای مرکز اروباو 
ی سیریه نوری با درخهش 


و تتیرنا انکیو شمها مان وا 
" روشن میساخت و بعقیده آن ها دم ستاره 


دنباله‌داری که در جو زمین نفوذ کرده بوذ 
ابن روشنائی را بوحود میآورد ۰ دم این .. 
ستاره دنباله‌دار مانند دم تمام .۲ 
دنباله‌دار متوحه مفرب هنی در حهست 
مخالف خورشید بود و ظاهرا بهمین سبب 
معرب محل اصابت هسته ستاره دنباله‌دار 7 
با زمین رویت ميشد . ۱ 

فرضیه « ستاره: دنباله‌دار » با تمام 
فر سندگی که در نظر اول دارد ا گر بدقفت 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ناپابدارش 
آشکار میگردد . حقیقتا نیز در صورت .بر 
خورد زمین با سثار ه دنباله دار جه4 
حادثه‌ای روی خواهد داد ؟ 

ق هتخت و حامد ستار ه دنباله‌دار 
هنی ۰ هسته آن بقطر ضدها متر و گاهی 
جندین کیلومتر است ۰ دران هسته سرد . 
و منحمد قطعات حامد بیشماری موحود 
است که از "لحاظ ترکیب شیمیانی سه4 
سنگهای آسمانی شباهت ادرد ۳ سطح 
آن با فشر نستا نازك شارهای کیهانی 
ات 435 در تر کیبات هسته ستکتاره 
دنباله‌دار نه تنها بخ بعنی آب منحمدی که 
ما با آن آشنا هستیم بلکه گازهای منجمد 
شده ای ؛مبانند متان :ود آمو نباك و حسود 
داو۵:: 

هنکامنکه ستاره دنباله‌دار از نزد یکی 
خورشید میگذرد هسته آن گرم میشود و 
گازهای موحود در آن سرعت‌تسخیرمیگردد 
و دنباله گاز مانندی بطول میلیون ها 
کیلومتر دو بشت هسته کشیده میشود . 
حریان های گاز که از هسته بیرون میابد : 
غبارهای کیهانی پیرامون هسته را نیز با 
خود. میکشد و دساله غار مانند ستاره 
دنباله دار راتشکیل میدهد . 
تعملآمده تدرت تخر دب و برائی هایابجاد 
شده در فاحعه سال ۱۹۰۸ در حدود۱۰۲۲ 
ار که بوده. حال آنکه از بر خورد ستاره 
دنباله‌دار کوچکی بازمین چنین قدرت 


تخر سی عظیمی ابحاد نمیشود . جنانحه د 


تال ۳ زمین تا ستار ه دنباله‌داربزرگی 
اصابت کرده بود دراین صورت هسته‌عظیم 
آن بدون مانع از جو زمین میگذشت و پس 


مانندی بقطر يك کیلومتر و عمق صدها متر 
بوجود میآمد . اما چنانکه ضمن کاوشهای 
مکررمعلوم شده چنین قیف عظیمی درمرکز 
"فا جعه‌د بده نميشود و مردات‌مشهور حنوبی 
َ قاحیه فیح انری ار وارد هدن ضوات 
بر سطح زمین نشان نمیدهد . 

او سانت دیگی ارو شتا اسرای *آمو 
آسمان در شبهای وقوع فاجعه سال۱۹۰۸ 
نمیتوانست در نتیجه درخشش دم ستاره 
دتباله‌دار در برایر ور خورشید. توحود 
آمده باشد . زمین بارها ‏ در سالهای 
۱۱۵ و یره اف تانق 
دم ستارگان دنباله دار گذشته ولی دران 
موقع هیچ نوع پدیده نوری و مغناطیسی 
لا تخلده اسب ۰ فلت معلوم اسب . 
جگالی دم ستارگان دنباله‌دار بسیار ناجیز 
و میلیاردها مرتبه کمتراز چگالی صوای 
اطاقهای ماست . 

ینابر آنجه گفته شد ستاره دنباله دار 
فرضی‌تونگوسکا نمیتوانست موجب‌نورانیت 
آسمان در شبها و تفییرات حیرت‌انگیز 
میدان مغناطیسی زمین بشود . 
وت دراو خر تفرن گذشته اتمعانن 
شدد کوه کراکاتو بوقوع بیوست‌غبارمائی 
که کوه آتشفشان بجو زمین برتاب توا دی 
حدود جند ماه در فضا باقیماند و در تمام 
۱ لت سر خر‌درجشانم اسان رف 
گرفته بود .اما بس از فاحعه تونگوسکا 
درخشش آسمان سیار زود نی در مدت 
سه‌رو از بین رفت . بنابران درخشندگی 
آسمان در روزهای فاجعه نتیجه‌غیارهای 
کیهانی نبوده زیرا این غبارها بمراتب‌بیش 
از این مدت در جو زمین باقی,میماند . 

حالب اسحاست 2 
در خشش آسمان درسابه زمین که بو و 
خورشید بدانجا نفوذ نمیکند نیز مشاهده 
شده است و بذا نمیتوان آن را بانتشار 
نور خورشید در میان ذرات غیار: ستار ه 
دنباله‌دار تسیر کرد . 

ترصدات نحومی نشان داده که هسته 
ستارکان دتباله دار را ابری از غنار نسبتا 
متراکمی بضخامت صدها کیلومتر می 
بوشانده درخشش جنین ابری ظاهرا باند 
بیش از دم رقیق ستاره های دنئباله‌دار 
باشد . اما در مرکز فاحعه و در نزدیکی 
آن بدیده نورانی خارق‌العاده‌ای روست 


از بر خورد آن با سطح زمین حفره قیف ‏ . 


2 ات گذشته تمام نستارکاندتبال دار ی ۲ 
که زمین نادم آنها اصابت ۰۱5 ۲ ۳ 
مواقعیکه هسته آن ها ده ها میلیون کیلو ۰ 
متر ۳ زمین فاصله داشته است ؛ دصو رت و 
ستاره عظیم و درخشنده‌ای در آسمان‌بنظر 
میرسیدند و جنانجه در سال ۱۹۰۸ زمین 
باستارددنباله‌داری» آنهم باهستهآن» برخورد 
کرد ه بود بيشك مدتها بیش از وقوع حادثه 
میتوانستند جنین ستاره ای را درآسمان 
تشخیص دهند و این جسم خاکی درخشان 
دنباله دای که پتوسته رم ۱۳ 
میشد توحه تمام ساکنان سیاره ما را 
بخود جلب میکرد . حال آنکه در اواخر 
ماه ژوئن سال ۱۹۰۸. هیچکس ستاره . 
دنباله داری را که با سرعت سرسام‌آوری ‏ 
دزمین نزد يك میشد مشاهده نکرده است. 
دلائل بالا این فرضیه را کته فاجعه 
تونکوسکا معلول برخورد زمین با ستاره 
دنباله‌دار است رد میکند . بس این فاحعه 
در اثر جه عاملی بوحود آمده است ؟ 
کلید حل معما 

در عرمعمای علمی يك مسئله اساسی . 
وحود - دارد که سایر مسائل بحل آن 
مربوط است .۰ در معمای تونگوسکا نیز 
ساله اساسی همانا سوعت حستمی ات 
که قبل از وقوع فاجعه بزمین نزدیك 
تا اشفا 

تا کنون تصور میرفت که سرعت این 
حسم بسیار زیاد و در حدود ده ها 
کیلو متر در انیه بوده است ۰ البته انن 
تصور مبنای صحیحی نداشته و تنها 
باینجهت طر فدارانی بافته است که < 
تونگوسکا با سرعت کم نمیتوانست انرژی 
انفجاری معادل با انرژی چند بمب 
هیدرژنی داشته باشد . بدتر تیب‌سلسله 
منطقی نادرستی بدید آمده است : سرعت 
جسم تونگوسکا را زیاد گرفتند تا بتوانند 
دلیلی برای انرژی انفحاری فوق‌العاده. 
آن بیدا کنند و بمد گفته اند که از 
انفجاری عظیم جسم تونگوسکا بعلت سرعت 
فوق‌العاده آن بوده است . علت بیداش 
ان عقیده نادرست آن بوده که انرژی 
حرکت «جسم تونگوسکا» را مسبب انفجار 
آن مییند اشتند ۰ 

طبق تحقیقاتی که در سالهای اخیر 
بعمل آمده سرعت جسم تونگوسکا با تقر یب 


7 یز میتوان این سرعت را از روی 
دامنه امواج تاتشیی (امواج "ابحاد شده 
در اثر حرکت جسم) و امواج انفجاری 
(امواج ابجاد شده در نتیحه انفحار) در 
هر نقطه لخواج از فضا تعیین کرد ۰ برای 
این منظور دانشمندان درختانی را که پس 
ار وفوع. فاجمه برجای مانده و آثار 
عکش‌العمل هر دو موح روی آنها دیده 
میت د انتخاب کردند ۰ امواج انفجاری و 
کالیستیکی از تمام هت نأاین درختان 
رسد ه ۳ 

ات عکس‌العمل و ور 
روی شاخه های‌درختان بو ضع ابن شاخه‌ها 
سست نحس هه امواج شیتنتوع دوه 
شاخه هائی که درست متوحه امواج بوده 
توانسته‌اند در برابر آنها مقاومت نمایند 
برا آمواج بانیروی کمتری با آنها اصابت 
کزده است . اما شاخه مائیکه موازی 
پیشانی امواج بودند در برابر فشارناگهانی 
8 تقاومت کرده اند و امواج آنها وا 
خم کرده و شکسته است . بد بنترتیب‌معلوم 
شده که شاخه ها را فقط امواج انفجاری 
شکسته و امواج بالیستیکی که انرژی آنها 
بستکی بسرعت جسم داشته بهیچوجه در 
سکستن شاخه ها تأثیری نداشته است . 
دانشمندان بر بایه ابن نظریة علمی حساب 
کرده‌اند که امواج قاقشت گرد دزد لحظله 
"وقوع انفحار تسیا اجیز لوده و باشجهت 
68 و تونگوسکا از سه کیلومتر در 
انبه تحاوز نمیکرده اشستت: 

۱ راه دیگری برای تخمین سرعت احسام 
8 داد ۰ هرچه سرعت: جستمی بیشتر 
باشد بهمان اندازه هوائی را که دربرآبرش 
قرارگرفته بیشتر متراکم میسازد و در 
٩‏ هوا گرم شده بیشتر. بدرخشش 
میاید . طبق اظهار ناظران فاجعه تونگوسکا 
8 ار سال ۱۹۸۸ سقوط کرده 
بص رت خورشیدرنگ باخته‌ای‌بوده ات 
8 انحا نیز با استفاده از فرمولهای 
دناميك گاز ها معلوم ميشود که سرعت 
جسم تونگوسکا از چهار متر در ثانیه‌تجاوز 
نمی 8 اه 


9 نک 8 اسعاست که ناظران افاحغه 
ر یکزمان حسمی را که سقوط میکرد 
دیده و صدای غرش ممتد آنرا شنید هاند 
ن. وضع وقتی امکان دارد که سرعت 


جسم تونگوسکا اندکی بیش از سرعت 
صوت منی تفریبا مساوی ۲ر. کیلو متر 
باشد . اگر چنانکه قبلا تصور میرفت 
جسم تونگوسکا با سرعت ۵۰ تا 1۰ کیلومتر 
از میان جو زمین‌حرکت میکرد درانصورت 
ناظران فاجعه نخست آنرا مید بدند وسپس 
فرش آنرا می‌شنیدند . همچنانکه غرش 
رعد بس از مشاهده برق بگوش میرسد . 

از این گذشته اگر حسم تونگوسکا با 
سرعت ده ها کیلومتر در فضا برواز میکرد 
مانند ستون] تشتینی‌درآسمان‌ننظرمیرسیدو 
هیچکس نمیتوانست اندازه و شکل آنرا 
تشخیص دهد . حال آنکه ناظران فاحعه 
حسم تونگوسکا را بصورت «گلوله آتشین» 
توصیف کرده‌اند . 

بد بن تر تیب‌معلوم مبعود که تترعت سل 
تونگوسکا در آخرین مراحل یعنی هنگامیکه 


. بزمین نزدك میشد از ؟ تا ه کیلومتر 


در ثانبه تحاوز نمیکرد . س در اینصورت 
منشاء انفحار جسم تونگوسکا بهیچوحه 
نمیتوانست انرژی حرکت باشد و جسمی 
که باین آهستکی حرکت میکرد قدرت 
تخریب باین زیأدی نداشت 

بنابرآنجه گفته شد بگانه احتمالی که 
اثر انرژی درونی آن شیمیائی تا هسته‌ای 
12 منفحر شد ه باشد ّ 

انفحار حسم تونگوسکا اتمی بوده‌است 

کیفیت هر انفجاری را میتوان از روی 
را مشخص مینماید تعیین کرد ۰ یکی ازاین 
عوامل مقدار انرژی ایجاد شده در نتیجه 
تشعشم نوری انفحار ند ی با دانستن 
رابطه این کمیت با انرژی کلی انفجار حل 
ان مسأله که آا انفحار شیمیائی با 
هسته‌ای بوده امکان بذبر خواهد شد . 
حقایق چه میگوید ؟ 

در فاصله ۱۷ تا ۱۸ کیلومتری مرکز 
فاحعه تونگوسکا درختانی دده شده که 
در لحظه و قوع انفحار دی معر تن 
تحقیقات علمی معلوم شده که ۳ 
زنده فقط وقتی میسوزد که برهرسانتیمتر 
مربع آنها انرژی تشعشع نوری معادل 1۰ 
بر مبنای این نظریه علمی بعمل آمده 


۰ نشان داده است که انرژی تشعشع. وری 


+ و ۱ کسهان هفنه 


انفحار تونگوسکا در حد ود :3 ۰ | 
ار که نو ذ ۵ ی 
(دراین لحئله قدری گرم شدم که تصور ۱ 


کردم بیراهنم آتش گرفته‌است» . ناظر شاخه دزختانی که دراثر امواج انفحار شکسته ۱ 
دیگری اظهار میدارد : « ناگهان کوشم امواج بالیستیکی ننوانسته شاخه های همان در 
باندازه ای داغ شد که با دست آنراگرفتم را بشکند . 


3 و 1 
3 8 سنوتتگین. میکردندوایناحساس فقط در 
صورت‌و حوداار » کالری حرارث. درهرسانتی 
و ی با دنر کوقتن این 
تشعشم کلی انفجار ی قریب به 
۱۳ :. ۱ ادا ار که دو ده است 2 

3 ٍ بالاخر ه شعله انفحار در فاصله ۱ 
کیلو متری مرکز فاجعه باندازه ای شدید 
#3 که روی دبوار اطاقهائی که بنحرهآنها 
۱ وی شمال باز ميشد سابه هائی انداخت. 
۳ ین شواهد نیز معلوم مشود 4 
انرژی تشعشعی انفحار در حدود 
9( ۱۱۰ ار که نود ه اینت نو 

ین سه ی تخمین میزان انرژی 
وندارد گواه 0 که آترزی تععشم 
توری انفجار تونگوسکا در حدودجند در صد 
ی لی ان بوده است .اما ابن نوع 
انفجارهای هسته ای است . در اننمورد 
انفحار شیمیائی تجلین مردود است ز برا 
بط متقابل عوامل آن کمتر ره مقدار 
1 گفت شد ه در‌بالاست : 

" با دانستن عواملاصلی انفجار تونگوسکا 
هتقو ان درحه حرارت آثرا نیز محاسسه 
کرد . طبق محاسباتی که بعمل آمده‌حرارت 
ناشی از انفحار تونگوسکا در حدود ده‌ها 
لبون درحه سانتیکراد بوده است . 
نیروی عظیم انفجار تمام درختان را تا 
شعاع ۱۵ الی ۸ کیلومتر سوزانده است . 
آنه 1 ی شاخه های کلفت و نازلد 
را در محاورت اک مشاهده کرد که 
9 آنتها شسته است و گوشه های تیزی 


که حرش درختان در يك لحظه سنی در 
۰ انفحار وه و لقن منوزی 


متلاتسی شده ای در حجو 


انفجارهای اتمی در جنکل‌های سیبریه ۳ 


نتیجه تشمشع نوری انفجار جسم تونکوسکا 
نو د ۵ امنت ۰ 0 

چنانکه کفته شد درخشندگی شگفت آور 
جو زمین در اثر فاجعه تونگوسکا بهیچوحه 
نمیتوانشت مولود تصادم زمین با دم غبار 
شکل ستاره دنباله داری باشد . زمانی 
زمین اسن 
در خشند کی را دنو حود آورده ات 2 اما 
بدلایل زیر این فرضیه باطل گشت . اولا 
برحورد بازمین نمیتوانست صدها کیلومتر 


هنگام ورودیمخروط سابه زمین بدرخشیدن 


نمیآمد . بالاخره تین ذرات نمیتوانستند 
در مدت جند ساعت . هزاران کیلومتر 
مسافت را تا انگلستان بییمانند و همینکه 
اختلالات حوزه 
معتاطیی بر زمین رام اف وفیه دا 
تونگوسکا نیز بهیچوجه نمیتوان ازاین راه 

در سال ۱۹۹۰ بك هیئت اعزامی که 
برای تحقیق در اطراف ان فاحعه به 
تونگوسکا رفته بود شباهت بسیاری میان 
بدیده های ناشی از انفحار بمب اتمی 
امر یکا در سال ۱۹6۸ و آنجه سس از 
سمعرن ی سیبربه دیده میشد ‏ بدست 
۲ 

در آغاز اوت‌سال ۱۹۵۸ بر فرازاقیانوس 
آرام بمب هسته ای حرارتی آزماش شد. 


انقجار اين بمب بیدرنگ تفییرات فاحشی 
در حوز ه مفناطیسی زمین ند ید آورد که 
با تغییر ات میدان مفناطیسی زمین در روز 
انفحار تونگوسکا شباهت. ستیار داشت . 
بعلاوه پس از انفجار بمب هشته ای سال 
آمد » هرجند شدت درخشندگی‌آن کمتر 
لته فقاحفه تال ۱ نود : 

تجزب و تحلیل .غوایل فیزیی فاجمم 
تونگوسکا از طرق گوناگون و از نظرگاههای 
رساند که روز سیام ژوئن سال ۱۹۰۰۸ 
برفراز تونگوسکا بك انفجار هسته ای 


چه چیزی برفرازجنگلهای تونگوسکا منفجر 
کشته است ؟ 
جندی بیش نتوانسته نودند مسیر برواز 
حسم تونگوسکا را بسوی‌زمین تعیین نمابند 
یکی از دانشمندان شوروی بنام کر بنوف 

۷ بیکان | تصو بر را مسیر 
برواز آن جسم عجیب اختیار کرده بود 
لیکن در سال ۱۹۲۱۰ دانشمند دیگری, بنام 
زو لوتوف 7 با مطالعه نتایج 
تحقیبقات دانشمندان بیشین بان نتیجه 
رسید که مسیر پرواز تونگوسکا بابد از 
جنوب غربی بجانب شمال شرقی باشد 
(خط نقطه چین تصویر) 

از نقشه منطقه فاجعه تونگوسکا بخوبی 
ملاحظه میشود که مرز قسمت وران شده 
حنگل حدود منظمی ندارد و مرکز انفحار 
در یکی از کانونهای ان م منطفه بیضی شکل 
قرار گر فته است . از انحا نتیجه میشود 


که این ی نهاهن ام بو یج 


داشته که از بیش تعیین شده است. تعت ۳ 


تأثیر انفجار در جهات مختلف یکسان ۰ 
نبوده است . 3 
همه میدانند که اگر حسمی ؛ بهرشکل ۲ 
دلخواه که باشد 4 در فاصله‌ای از زمین . 
مساوی چند برابر بزرگترین اندازه آن 
کروی در هوا بو حود مبآورد . اما درمنطقه. 
۰ کیلومتر دیده ميشود . از اینجا 
دانشمندان ننیحه گرفته اند که ماده 
منفحر ه تونگوسکا لفافی از ماده منفحر ه 
داست ایست و اختلاف جنین لفاف با ماده ۲ 
منفحر ه مو حب شده که انفحار حهت 3 
معسنی بیدا کرده باشد ۰ 
اما انفجارتونکوسکارا چه نوع‌عکس‌العمل 
هست» ای ند ند آورده انست. ۲ ند بهی (سّت 
که حواب ان سئوال دروشن‌ساختن‌معمای 
دیکر بمنی اینکه آیا انفجار طبیعی با 
مصنوعی بوده است کمك خواهد کرد . 
اگر چه‌بیش ازنیمقرن‌اززمانو قوع‌سانحه 
تونگوسکا میگذرد با انحال هنوز آثار 
آن باقیمانده اشتا و از روی آنها میتوان 
کشف مهم نابل آمد که رشد و نمو درختان 
واقع درمنطقه فاحعه از سال ۱۹۰۸ سعد 
فوق‌العاده سر سس 9 چا ۰ دعضی از 
دانهمتدان: کوشیده اند که دلل ۳۰ 
نمو درختان را بحاصلخیزی زمین تعبیر 
نما نند اما نگانه عامل | بن‌رشد سر بع نفوذ 
مواد حاصله از انفحار در زمین ‏ نوده 
است 9 
مطالعه دقیق رادیو آکتیواته درختان ۱ 
با بهتر بگوئيم حلقه های معرف عمر آنها ‏ 
یاس و دا 3 رادیو آکتیو بته منطفه 
انتجار توتکوسکا پس از بل ۳ 


بیشانی امواج انفحاری ۲ ت بیشانی امواج 
بالیستیکی » - مرز قسمت ویران شده 
<نکل ه ‏ منطفه خشك شده ات حدود 
وبرانی محسوس جنکل۷ -مسیر پیشنهادی | 
زو لوتوف ۱ 


۱ 


۱ 
-" 
زا.0 
/ 

۱ 


9 در حوض منزلتان اینکار را نکنید 


9 
5 3 


٩‏ مبی را در زیر آب منقحر کنند ۰ چون 


۱ توانست مسیب این افزایش سریع و 
گهانی رادیو آکتیویته باشد . 
خالب ابنحاست که بس از سال ۱۹۲6 


71 


۹ 
2 
2 


۳ 


در منطفة فاجعه پس از سال ۱۰۰۸ ۲ 
در بائین مقطع تنه درخت ۳) ساله‌ای ۲ 
یه میشود که اخیرا از ناحیه مرکزی ‏ 


در بالا مقطم تله درخت دوست و 
تحاه ساله ای دیده میشود که هنگام 


7 


نص بر منطته فاحعه 


آغاز «قرن اتم» نیز چنین افزایش 


هانی و سر هع رادیوآکتیو بته در کر ه 1 


تساه و شلد استا . 


و نمو درختان بسرعت افزایش‌بافت 


تونگوسکا بریده شده . 


فاجعه شکسته است . 


تعو ا وال 4 ظور ث بذیر 4 


برای اندازه گرفتن عمق درباها و 
اقیانوسها » ساد‌ترین راه آنست که 


صوت به کف درا رفته وانعکاس آن بر 
میکردد . باین وسیله درهرنقطه‌ای میتوان 


8 شق دربا را اندازه گرفت البته باید بمب 


"دا در زير آب یعنی چند متر پائین تر 
وشانده باشد . 


قنل از خواندن این مطلب مایو نخرید ! 
گرمترین آبهای جهان در خلیح‌فارس 
میرسد . سردترین آیها در . کف بعضی 
قسمتهای اقبانوش است که گاه تا ۲۷ 
درجه فارنهایت زیر صفر پائین میرود » 
اقیانوس تفییر نمیکند زیرا آب دیرتر از 
هوا سرد وگرم میشود ؛ برای گرم کردن 
يك لیتر آب باید حرارتی سه هزار براب, 
آنچه برای گرم کردن يكث لتبر هوا لازم 
بهار آب دریا ها را گرم ویخهای زمستان 
درباهای گرم تابستان را سرد کند . 


ف‌ ۰ ۰ 

اندوه ما از تور 
اششارنور آنی نیست 

گرحه اصل سبت حرکت و وحود علد ۵ 
بیشماری دستگاههای مقاسه را که قوانین 
ول تردهام باراتجال نومی حرکتو جود 
دارد که در نظر اول با اصلی که در نالا 
بنیان گذاشتهایم متضاد است و آن انتشار 
نور انتتت 

هرچند سزعت نور فوق‌العاده زباد نعنی 
در حدود ۲.۰۰۰۰ کیلومتر در ثانیه است 
با اسنحال آناً منتشر نمیشود . 

سرعت انتشارنور فوق‌تمام سرعتهانیست 
که ما با آنها سر وکار دارم ۰ مثلا سرعت 
:موشك فضاییمای شوروی تقرببا ۱۲کیلومتر 
درانیه وسرعت گردش زمین بدورخورشید 
معادل ۰۲۰۰ کیلومتر در ثانبنه است." . 
آیا ممکن‌است سرعت نور راتفییر 
داد ؟ 

سرعت عظیم انتشار نور بخودی خود 
نکته . که سرعت ورن تاست 9 ۰ 
را هميشه میتوان بطریق مصنوعی افزایش 
با کاهش داد . برای ان منظور کافیست 
جمبه‌ای پر از شن در مسیر گلوله قرار 
دهیم . گلوله بمحض سوراخ کردن جعبه 
شن سرعت خود را از دستا خو اهد 3 


9 و 
خی 
03 
0 
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نوشته : لاندوورومر 
ترجمه ۰ فرهنک منصوری 


اما در مورد لور جنین نیست ۰ سرعت 
گلوله بمیزان زیادی ستاختمان .تفنکگ و 
خواص باروت ستکی دارد . در حالبکه 
سرعت انتشار نوراغلب بکسان بوده گرا 
به منبع نور نخواهد داشت . 


۳ د مسبز نکدسته اشعه تور 
صفحه‌ای از شيشه ضخیم فرار دهیم » 
جون سرعت نور در شیشه کمتر از حلاء 
با سرعت اندکی کمتر از ۰ کیلو متر 
خارح شد محددا سرعت انتشار آن همان 
۰ کلومتر در انبه خواهد شد . 

بای تور در خلاع در خلاف انواع‌دنگر 
حرکت دارای خاضتتی سار مهم استت 
بدینمعنی که نمیتوان, سرعت آنرا کاهش 
با افزایش داد 
دستخوش هر تغییری شود باز هنگام‌خروج 
از آن‌ماده باهمان سرعت ات خود درخلاء 
انتشار خواهد افت . 
دور و صوت 

او« ف ار نور ازاین لحاظ اس به‌انتت ار 
صوت شباهت‌دارد تاحرکت معمو لی‌احسام. 

صوت عبار ‏ لسشست) از ار تعاش محیطی که 


اشعه نورانی در ماده 


در آن منتشر میشود » ننایبرانن سرعت 


انتشار صوت بخواص محیطی که دز آن 
منتصر مود کی کار ۱۳ 
باعمث ایجاد صوت میشود.. 0 


9 محبط‌های مختلف عسور دهیم و محدداآً 


به محیط اولیه برسانيم سرعت انتشار آن 


9 تسه تفییر:. به.میزان اولنه 
خواهد رسید . 


ماشین تخلیه هوا قرار دهیم » با اتصال 


۱ 


7 1 
۳۳۳۳ ۳۳۵ ۲۵ ات سل فسات این ۹ 


حر بان برق صدای زنگ را شنند هد و 
برخورد اهرم را با کاسه زنگ میتوانيم 
مشاهده کنیم ۲ 

۰اکنون ماشین تخلیه هوا را بکار 
میاندازم و رفته رفته هوای زیر سریوش 


رفته رفته ضعیف خواهد شد و هنگامیکه 
خلائی در حدود حند میلیمتر حیوه در 
ز برپوش بر قرار شد» با و جود اینکه‌بر خورد 
اهرم را با کاسه زنگ به چشم می‌بینیم 


و لی هی چگو نه ضدالی به‌گوش ما تخواهد 


رسید . 
این آزمایش ثابت میکند که برای‌انتشار 
صوات 2 محبط مادی لازم | درحالنکه 


,,۸850۱۷۲] 5۲۸۲] 0۴6 


نور از خلاء نیز عبور مینماید . و این 
اختلاف اساسی صوت و نور است . 


ال سست حرت بی باباسطر 


میا ید 

سرعت فوق‌العاده زیاد ولی محدود ور 
در خلاء مارا در قول اصل سببت حرکت 
دجار شبی و تردد میسازد . 

فرض کنند که در واکن اول قطاری که 
۲6 کیلو‌متر در بات 
حرکت میکند قرار گرفته‌ام و در واگن 
آخر این فقطار یكث چراغ الکتریکی دوشن 
کرده‌ام و میخواهيم «زمانی» را که لازم 


ات اقا نون از آخری داگن به یی 


واگن برسد تعین کنیم ۰ چنین به نظرمیاید 
که رای این زمان » اکر قطار ستاین باخد 
با با سرعت. گفته شده در بالا حرکت 
نماند » دو مقدار متختلی ندست خواهد 
آمد . 

به قطاری که با 
در ثانبه حرکت 


در حقیفت نور نسبت 
سرعت ۰.-..)۲ کیلومتر 
میکند باید فقط با سرعت ۰ 

هزات ماو ۳ قیای و 
در انیه حرکت کند . 

اما اگر جراغ الکتریکی را در واگن اول 
قراز دهیم و خود به واکن آخر رفته و از 
آنجا زمان لازم برای رسیدن نور به "واگن 


انتهائی را تعیین نمائیم . ملاحظه خواحد 


در امتدادی خلاف حهت حر کت قطار ترایز 


۰ کلومتر در انیه خواهد 3 


با این سرعت بسوی یکدیگر حرکت میکند. 

از اين رو معلوم میشود که در يك قطار 
متحرلد نور در دوامتداد مختلف‌الحهت با 
دو سرعت متفاوت حرکت خواهد کرد . 

در صورتیکه دو قطاری که در حال‌سکون 
باشد » سرعت نور در هر دو امتداد بکسان 
خواهد نود . 

اما ان حالت در مورد تك گلوله تفنگت 
با توب مشاهده نمیشود وخواه گلوله در 
یت ریت نطان با خلاف آن ) هلاه 
شود سرعت آن نسبت به دیواره‌های واگن 
قطار در هر دو - حالت کسان بوده وبرابر 
است با سرعت این گلوله نسبت به فطاری 


0 


حفیفته مر ان اشتکه سرت بل و ۲ 
بستکی به شرعت تفنگ دارد » در خالیکه 
سرعت نور » بطوریکه گفته شد » باتغییر 
سرعت منبع روشنائی تفییر نخواهد نمود. 
بحث چنین برمیآید که انتشار 
نور تناقضی در اصل نسبیت حرکت بوجود 


از این 


" میآورد . 


يك گلو له تفنگ » نسبت بدیواره‌های يك 
قطار متحرك باساکن در دوامتداد مختلف. 
الجهت » (در خهت با خلاف حهت حرکت 
بترعتی بات .جر کته ممکدد: 

۰ را نیکه در فرنی ‏ قیوعت 

۰ کیلومتر در انیه حرکت مینماید 


و نسبت به ترنی که در حال سکون باشد؛ 


نور در يك جهت ۵ مرتبه آهسته‌تر و در 
جهت مخالف آن ۸را مرتبه سر بعتر حرکت 
مینماید . 

1 انحا مشاهده میشود که مطالعه 
ابجار نو » نعین بك سرمث مطلق را 
برای حرکت. قطار غیر مقدور میسازد . 

امید آن میرود که با بدیده انتشار نور 
بتوانیم‌مفهوم «حالت تعادل مطلق» راروشن 
سازم ۰ بدین معنی که : 

دستتگاه مقاسها که تست به آن نور 
در تمام جهات با سرعت ثابت 
کیلومتر در انیه حرکت می‌کند در حالت 
تعادل مطلق خواهد نود و در سار 
دستگاه‌های مقاسه که سبت به این 
دستگاه دارای حرکت مستقیم الخط متشابه 
میباشند » البته سرعت نور در حهات 

0 حا > سبیت حرکت ؛ سبیت 
سرعت و نستیت حالت تعادل که در گفتار 
بیشین از آنها گفتگو به میان آمد وحود 


- بخو آهند داشت . 


آثر 17111115 


,ٍ مدتها پیش دانشمندان با مقاسه یدیده 
انتشار صوت و نور » سعی داشتند محیط 
مخصوصی بدست آورده و بر آن <« اتر 
)6 نام نهند بطور نکه در این محیط 


نور: عانند «انتشار+ صو اب در هو 


صورت گیرد . اگر ترنی نسبت به اتر بی 
حرکت باشد » سرعت نور در این ترن در 
امتدادهای مختلف کسان خواهد نود و 
حرکت قطار نسبت به‌اتر خود بیان میدارد 
که سرعت انتشار نور در جهات مختلف 


په از 6 تعر بت یر 
ارتعاش آنرا ما بصورت نور می‌بينيم » . 
باجت بدایشس مسشعلا و میشوه ۰ ۴ 


مهمتر این استت که خود یروا ۱ 
در هو (درشعتت 45 ميتوانيم درباره هوا و 
خواص آن به تحقیق ان ی 
مختلف تحقیق فیز کی "و شیمیائی در دست 
است که ما را در این کار کمك میتماند . 
و در ان تحقیق‌ها » آلبته یی ۱ 

نقتلی نخواهد داشست ۱ 

وزن مخصوص و فشار هوا را بطرق 
مختلف تعیین نموده‌اند در صور تیکه‌هر گو نه 
آزماش که برای تعیین وزن مخصو ص و 
فشار اتر صورت گس اد تج ی نتیحصه 
نخواهد بت 
نمود و آزماش های متعددی برای اثبات 
این نظر به در مورد اتر » توسط رایس تفیل ۳۱ 
احرا ی 

بدبده انفحار را حزء خواص سیالی که 
آتر! ((فلوژ بستون ۳102151017 » مینامیدند 
میدانستند و بدیده حرارت را از سیالی 
بنام ((هترود 1610۲006 » می‌بنداشتند . 


که البته این سیال‌ها بی‌شباهت به آتر 
نمودند ۰ ۱ 
ببروزی اصل سبیت 


در سال ۱۸۸۱ تجربه‌ای توسط آلبرت 
میکلل‌سون :1۷11006190 ۵06۲ _ یکی از 
زر گتر ن محقفین قرن 1٩‏ صورت گرفت . 

وی"توانست سرعت انتصاو نوو را 3و 
امتدادهای مختلف و در محیط‌های مختلف 
با دقت فراوان اندازه بگیرد . 

برای تعیین اختلاف حزئی در آندازه 
سرعت » میکل‌سون ستگاه‌های ۳۳ 
بسیار دقیق بکارمیبرد و دقت اندازه‌گیری 
وی جنان بود که میتوانست اختلاف های 


خیلی جزئی‌تر از مقادیر پیش‌بینی شده دا . 


نیز در آزمایشهای خود تعیین نمابد . 
آزماش میکل‌سون اخیرآ » تحت شرابط 
متفاوت تکرار شده » بطور که نتایج حاصله 
عبر فانل اتصضو ر «بوده خاستت ۱ 
واضح استکه سرعت حرکت نور نسبت 
بك دستگاه متسرد 4 ۳ 
تسعدتشتگاه ساکن تفاوت دارد . 


در ۳۹ 2 ۰ تنها بو 3 از كت ار صوت 1 


9 
9 


وتف نمود که نسبت نهومیتی» 
که درحال دوران بدور خود وبدورخورشید 


عنی_ثابت انجام: میگیرد . 
حرکت. ور مانند- حرکت 
يك گلو له توپ میباشد بطور یکه حرکت‌گلو له 
ستتل از حرکت دستگاه مقاسه بوده 
سرعت آن, نسبت به این دستگاه در تمام 
8 تکسان میباشد . 
از آين تجربه میکل‌سون ثابت نمود که 
" پرخلاف استدلال‌ما پدید؛ انتشار نور ما 
" صددرصد از اصل نسبیت حرکت بیروی 
منماید . بان ترتیب استدلال گذشته ما در 
این مورد کاملا صحیح میباشد . 
"ما تاد بین اصل نسبیت حرکت و 
انتشار نور را از بین بردهام جونکه ای 
آند کی دفیق شوم ملا حظه خواهیم نمود 
" که این تضاد مربوط به طرز استدلال غلط 
" ما بوده است . 


مگ +ه ۰ 

جرا ما اشتاه ميکنيم 

نزديك به يك ربع یعنی از سال ۱۸۸۱ 
تا ۱۹۰۵ فیز يك‌دانان برای حل این مسئله 
" تلاش نمودند با ابن وصف تلاش مداوم‌آنها 
حتلاف‌های خدندی بین نظر به وعمل ارائه 
و میداد .. 7 

مثلا اگر يت منبع صوت و شخصآزمایش 
کننده‌ای در محفظه‌ای که از ترکه‌های‌نازد 
اج شده باشد حرکت نمایند صدائی 
که از منبع صوت خارح,ميشود » بوسیله 
شخص آزماش‌کننده بصورت باد شد دی 
حس میشود و چنانچه سرعت صوت درا 
نسبت به محفظه مذکور اندازه بکیریم این 
سرعت در امتداد و حهتی که محفظه حرکت 
8 از هت مخالت آن خوامدبود. 
و اگر در واگنیکه در وینجره‌های آن‌محکم 
سته شده باشد سرعت صوت سك منیع 
" صوتی را اندازه بگیر بم » ملاحظه خواهد 
شد که چون هوای داخل واگن تحت تاثیر 
حرکت واگن قرار ندارد» ننابرانن » سرعت 
صوت درتمام حهات یکسان خواهد بود . 
1 ابر رت ابن آزماش نور را بحای صوت 
" بگیریم » در این صورت برای درآزماش 
میکل‌سون 1۷1000150۲ که در این مورد 
نجام شده باید فرضیه زیرا را قبول نمود؛ 
حرکت زمین در فضا ء بر اتر بدون اثر 


ام یل 29 و نور در تمام حهات با 


تفاب دا ال قنها 


سرعت ا متا نور 6 


فرضیه یت چیست 1 3 ۱ 


نمی‌باشد » آبن فرضیه بیان میداردکه زمین 
حین حرکت » اتر را نیز با خود خر کت 
میدهد » بطوریکه درحرکت » شکل يك فرو 
رفتگی را خواهد داشت . 
با این فرضبه استکه نتیحه حاصله از 
7زا هکل شون فان درل ماد 
اما این فرضیه با نتیجه بیشترآزمایشها 
مغابرت دارد که از حمله » انتشار نور 
در آبی استکه در نك لوله جربان دارد . 
اگر فرضیه حرکت اتربوسیله زمین صحیح 
باشد » در اسنصورت از اندازه گیری‌سرعت 
انتشار نور در لوله مذکور و در حهت 
جریان آب عددی بدست میاآید که برابر 
اسٌّت با اندازه سرعت نور در آب دون 
حرکت » بعلاوة سرعت جریان آب . 
البته چنانچه این فرضیه صحیح باشد 
نتیحه‌هائیکه حهت اندازه‌گیری‌های خضود 
بدست ميآوريم کوچکتر خواهند بود . 
قبلا بیان دشن که حرکت» احتام در 
اتر با نیروی اصعطکاك توام نخواهد بود . 
با قبول فرضیه مذکور » حرکت اجسام 
در اتر » تنها گذشتن از این محیط‌نخواهد 
نود » بلکه باید این محیط را همراه خود 
حرکت دهند و این موضوع باعث ایجاد 
مقاومت و نیروی اصطکاك خواهد نمود . 
از این‌رو تمام کوشش ما برای بر طرف 
تاخت ظ تاو که تای رما 
میکل‌سون بدست آمده است ؛ بدون نتیحه 
خواهد ماند . 
بطور خلاصه » آزمایش میکل‌سون اصل 
برای حرکت 
اجسام معمولی » بلکه برای انتشار نور و 
از آن رو برای تمام پدیده های طبیعی 
تایید ساخته است ۰ بطوریکه قبلا دیدیم 
اصل نسبیت سرعتها نتیجه مس تتیمی از 
اصل نسبیت حرکت بود . بطوویکه . 
دستگاههای مقاسه مختلفی که سست 
نیکد گر در خال حرکت میباشند. دارای 
سرعتهای متفاوت‌اند . واه از طرف‌دنگنم 
۰ کلومتر در 
ثانبه» برای تمام دستگاه‌های مقاسه نکسان 
از ابن‌رو سرعت انار نور مطلق بوده» 


دنساله دای دء 


گم کر ۳6 ۲۱۳۳۶ 


عصی ی تس ا متا یر دوع 


از میلاد يك کشتی‌بطول 1٩۳‏ متر وپهنای 
۲۱ متر آسوان ».ند مصر لیا راترك 


کرد و از رودخانه نیل بجانب کارناك ۰ 


132۳91 
در مصر علیا » رهسپار: گشت. . 


4 دهکدهای واقع 3 


بار ابن 1 یی دو ۱۳۳ ۱ رگ مه ر ۰ 


92 بطول تقر یبا ۲۲متر 

و سطح قاعده دو مر مربم ووزن 
۰ کیلو گرم‌بود . 

توتموز س را وتومص م1 

اول فرعون مصر ؛ میخواست این دو قطعه 


تا و[ در طر فین معبد کارنالد قراردهد .. 


و ستونهای یادبود زببائی راکه امروز نیز 
مابه شگفتی و خجسیس ها ۱۳۱ 
تاه ۱ 

سئونهای بادنود چیست؟ 


ستونهای ادبود مصربان را بزبان 


بونانی 0و۵ منی 


شین 


سیخ کباب میگونند ..ستونهای ادتود که ۴ 


تنها بمصر بان اختصاص دارد دارای 
سار زسائی است ۰ 


پابه آنها چهارگوش و نوك آن صا 


تمز و شکل هر م انیت . در آغاز ولد ۲۴ 


آنها بوششی از طلابا آلباژ طلا داشته که 


در بر تو ی ۳ 


ابکیزی بیدا ۳ 1 


رنگک دی 0 ۱ 
که محصول معادن سین عصهبوه 


آسوان قعلی ات اناد مت اه ۱۳ 
هم برای ساختن ستونهای یادبود از يك 
نوع سنگ خاکستری بنام بازالت 
مالعمعحدط استفاده میکر دند . 


ستونهای ادنود دارای ابمادمختلف 


۳ 
کف 


۱ ۱۹ سئونهای یادبود 


نا 


رمع کته کی وم رجس روک هکس 2 کی 


بود و ارتفاعشان تقریبا به ۲ تا ۰) متر 
میرسید ۰ 


ارتفاع بزرگتر بن ستون بادبود نیمه 
تمامی که در آسوان بیدا شده برابر با 
مر ا بت 

اس متتوتهای" نادبو3 که اشعه خر رفن 
پاآمون‌را 8 - طظ۸0 
را بیاد میآورد و اهمیت وارزش مذهبی 
داشت بدستور فراعنه کنار معابد بر 
وی 
تسده در سطوح مختلف آن‌ها نشتان 
میداد که و قف کدام يك از خلاتان‌مصر نها 
شذه و بدستور کدام يك از فراعنه برپا 
وج ها تا و9( ره 
ساختن ستونهای یادبود 
ستون یادبود نیمه تمام آسو ان حزئیات 

ساختمان این نوع یادبود ها را برای ما 
فاش میسازد ۰ مصریان پس از انتخاب 
سطح صاف و متراکم وبدون نقص ظاهری 
در معادن سنگك با خهش نیرومند. آب‌آنرا 
کدف اس تاه طنی اندایه رت 
بو لا تسهای سیانسست نوزن ۱۳ 
ه کیلوگرم آن سطح را صاف و همواد 
میساختند . اندازه ستون ادبود دا روی 
این سطح صاف شده محدود میکردندو 
در بیر امون آن شیارهای عمیقی حفر و 
نمودند . آنوقت کارگران کار خسته‌کننده 
ودش آوی دی تیش داصتفتادت نمی تاک 
بودند در این شیار های باريك و تنگ 
سطوح جانبی ستون بادبود را برداخت 
نما نند . 

آخربن سطح ستون بادبود باقی 
میماند . برای این منظور گوه های 
چوبی در سوراخهای که بفواصل منظمی 
در سطح زیرین میاآوردند میکوبیدند و 
آنها را مرتبا با آب خیس میکردند. 

در نتیجه گوه های جوبی منسط 
میگشت و سنگ را میترکاند . هزاران‌نفر 
کارگر برای خارج نمودن ستون بادبود 
از این گودال و لغزاندن‌آن رویالوارمائی 
که بر کنده های درخت قرار داشت لازم 
لود .۰ 
ِ ستون ادبود که بان طربسق تا 
ساحل رودخانه نیل حمل‌میشددر کشتیهای 
بز رگد بار میشد و سپس آهسته به‌معیدی 


مت یت مرچ کین 


(6 سم 


۶۳ 


وس چم سم متس مت ؟) 


ی ۳۳۹ 


0 ۱۱ :»۲ کی ۳ 


سم چم سم 
پتی» سب تب موی 
) اسسم 


2/2 


6 سکس 


موی 


۱7 
۰ ۱ ۱ 2 کی ان 0 : ۷ ۳ 


که محل نصب اآن‌بود انتقال می یافت. . 
چکونه این ستونهای بادبود را در محل . 
نصب برمیافراشتند . ۱ 
برافراشتن و نصب این تتونها کته 
وزن بعضی از آنها تقرببا به ..... 
کیلو گرم میرسید بسیار دشوار بود. 
تصاو بر نالا ردرك حگونگی برافراشتن 
ستونهای یادبود و نصب آنها بطریقی که 
بيشك در میان مصربان معمول بوده کمك 
| - شیاری در کنار پانه که تكث 
لبه ستونها یادبود در آن جای میگرفت 
و از لغزیدن ستون یادبودضمن برافراشتن 
آن جلوگیری میکرد . میتراشیدند . 

۲ - بکمك اهرمها ستون بادبود را 
بالامیبردند و فاصله میان ستون وزمین 
۳ باسنگ و خاك بر میکردند . 

۳ - رفته رفته ستون بوضع نزديك 
بقائم روی تپه‌ای از سنک و شن قرار 
میگرفت . آنوقت برافراشتن ستون ادبود 
کار بسیار سهل و آسانی بود . 
مشهورترین سنونهای یادبود در گجاست؟ 

برافراشتن ستونهای یادبود تنهیا 
بمصر بان اختصاص‌دارد . 

سیاری از ان ادبود ها در اثر 
زمین لرزه وران شده با زیر شنهامد فون 
یتست 

از بزرگترین ستونهای یادبودی که . 
بدستور توتموزیس اول در کارناك بر - 
افراشته شده و شماره آن‌ها تفردا به 
سیزده .تا میرسلد فقط ۱۲۱۱ 
است » ستونهای دیگری هنوزدرو برانه‌های . 
تب هت ۱۷ و هلیویو لیس 

ول(۳۱611000 " در نواحی محاور 
کارناك موحود است . قد دمیتر بن‌ستونهای 
بادبود را در شهر هلیوپولیس یافته‌اند 
که درحدود ۲۲۰۰ سال بش ۱ ۳۱ 
مسیح بر افراشته شده‌است . 

بعضی از اين ستونهای‌بادبودراباروبا 
وآمر نکا انتقال داده‌اند . رم دارای سیزده 
ستون یادبود و شهرهای قتسطنطنیه‌وبار یس 
و لندن و نیویورك هر يك دارای يك‌ستون 
یادبود است ستونهاي یادبود لندن رو 
نیوبورلك دوقلو اسبت و « سوزن‌کلئوباتر» 
نام‌دارد و تاریخ ساختمان آن به ۱۵۰۰ 


ِ 


ارتفاع بسیاری از ستونهای بادبود 
باندازه بك عمارّات حد بل بنج طصفعه4 


۰ 


ستون ادبود بارس بنام لوکسور 
۱۰۱۲۹ از طرف. محمد » 
باشای مصر » به لوئی فیلیپ اهداشده 
ودرسال ۲۲۲ ادرمیدان کنکوردع00860106 
برافر اشته شندهاست.. اسامی رامسس‌دوم 
که ساختمان آثرا شروع کرده و رامسس 
دوروبه ستون بادبود حك شده‌است .این 
بستون ادبود که از لحاظ ظرافت خطوط 
هیر و کلیف نقش شده روی آن‌شهرت حهانی 
دارد بطول ۸ر۲۲ متر و وزن ۲۲۰۰۰۰ 


قدیمیترین .ستون یادیود در حدود 
۰ سال بیش از فیلاد ساخته شده 
ی ۱ 

بلندترین ستونهای یادبود که نیمه 
تمام در معادن سنگ آسوان بپیداشده بطول 
۷۱ متر است ووزن آن تقریبا به 


۰ کلوگرم میرسد . 


تمناً : ۰۰ ۴ هه ادمین سال 
استراو بنسکیآهنگساز شهیر معاصرترجمه 
دومقاله از دو روزنامه: بکی‌آمریکائی‌ودیگری 7 


فرانسوی ذیلا نقل میگردد 


استراو نسکی موسیقیدان وآهنگساز 
بزرگد روسی‌که یکی‌از بزرگتر بن‌هنرمندان 
موسیقی قرن ماست بس‌از انقلاب ۱٩۱۷‏ 
میهن خود را ترك و درآمریکا توطن اختیار 
تموف التله از تفر نف رافرتقا وفرانته 
ار 
بمیهن خود شوروی سفر میکند . 

سفر او بشوروی بمنزله امیدی در 
گشایش روزنه‌های آشتی قدرتهای بزرگه 
است و خود او دران‌باره جنین گفته 
2 


( نام هیچ هنرمندی باندازه نام من 


اسثر او تلو 


تو لد 


دراتحاد شوروی مهورد اهانت و تحقیر . 


قرار نگرفته است ۰ معهذا ما نخواهيم 


توانست آننده‌ای را که با ند نکمك‌روسها ‏ 
تحصیل ۰ 


بسازیم با کینه‌ورزی و عداوت 
کنیم 9 
استراو بسکی دمیهن خود سفر 


بورك بپارزس آمد . هنوز مدت کمی از 
اقامتش نگذشته بود که نخستین اثرش . 
برای بالت بنام «برنده آتشین» به‌هنر ‏ 


رد از 5 ۱ 


پداعت ‏ خاص خویش مردم پادیس را 
باعجاب و تحسین واداشت . 

5 ۳ او لین قطعه‌ای که اوبرای 
یفن تستیت: عرده است و 
(ثوح وطوفان» نام دارد باردیگر به‌قدرت 
3 انگیز او صحه خواهد گذارد . 

1 2 و طو فان که از خرن آثار 
اوست موسیتی ۱ رفص > 
و و از میباهد . زمینه و 


های خوارق: عادت ۳ انگیسیاقتباس 
5 ۲1 

این قطعه موسیقی معرف آخر بن 
شیوه تکنیکی استراوینسکی بشمار میرود 
چه‌براساس اسلوب «تسلسلی». ساخته‌شده 
است . دران شیوه که از مشکلترین و 
نغامض تر بن وا اه‌کستار و :ات 4 
تمام دوازده برده «اکتاو» بتوالی معینی 
که خاص ابتکار و ابداع آهنگسازميباشد 
1 ار برده میشوند . معالوصف شنیدن و 
راد موسیقی « نوح وطو فان» سیار سهل 
سان..است .۰ صدای طبلها و شییورها 
نقمه گوشخراش سازهای زهی» التهاب 
و هیجان فوق‌العاده سازندگان کشتی‌نوح 
1 هنگام کار مجسنم مینما ند ۰ هنگامبکه 
توح از سوار شدان ٍ بکشتی امتناع 
هیورزد برشدت هیحان افزوده میشود . 
صوای برخورد سنجها و نوای.زنبوری و 
مداوم سازها » بالا آمدن آب و شروع 
طو فان را "اعلام میدارد 

گویندگان اصل برنامه عبارتند از 
آورنس هاروی > سباستین کابوت ‏ » 
پل‌تریب والزالانچستر ۰ تصاویر جالب 
وینترآروتونیان حنشه نمایشی 3 عینی‌اثر 
بعهده دارد . 

استراوینسکی درباره این اثر خود 
یگو ید : « طوفان نوح برای تلویز بون 
باخته تاه کم بأنن معنی که تطابق و 
هم زمانی عوامل بصری و موسیقی‌بستکی 
4 توالی سریع تصاوبر تلویز یونی دارد » 
نمیتوانم بگو نم سهولت درك زبان 
قی در جنین صورت بمراتب بیشتر 
هن ی برای ی 
و طوقان اولبی 1 ۱ 


متر اصلی از انجیل و هم‌چنین‌نمایشنامه: 


استراو بنسکی ۲ 


خصوصیات موسیقی مدرن مورد توجه و 

علافه شنونده مبتدی فرار میگیرد .» 
توجه فوقالعاده استراوینسکی 

ایام اخیر به آنچه او بنام «سمع‌معاصر» 


##اهتتامد 4 ر بسیاری از هوادارانش را که 


ساخته‌های معروف و قلی او مانند 
«بتروشکا»را بر تصنیفات حدیدش ترحیح 
میدهند مردد کرده است ۰ اما از طرفی 
دیگر عده بیشماری نیز وحود دارند که‌از 
این, گفته او حمایت میکنند : « توجه من 
نه بگذشته است و نه به‌آننده . من 
بحال ی اد و ی 


موسیقی برهنه : 


سرویلیام والنون جندی بیش گفت: 
او هميشه در حستجوی جیزی بود که ما 
مبتدیان هیچگاه بوجودش بی نمیبردیم 


مک که او ثرا هسيافته وزانما عرضه 


میکرد. سروللیام که خود نیز ازآهنگسازان 
سرشناس انگلیس میباشد ضمن تجلیل‌از 


مقام استراویشسکی میگوید استراونکی 


بطورمسلم بزرگترن آهنگساز قرن ماست. 
او مظهر قانون کامل است تیکلاتاناکوف » 
آهنگساز » معلم و نوسنده روسی مقیم 
امر نکا میگو ید خواه او را دوست داشته 
باشید خواه نداشته باشید ناگز بر بد به 
میتی او ی کنیا تلاو نی نی 
اجکی کاس دی درو وی ی 
اشتراوس»راتعقی بکند زیرااستراو کی 
او را ازبین برد. او جامه از تن‌موسیقی 
بدر آورده و آثرا بصورت بر هنه وشکل 
صنعت و معماری از مصالح صوتی‌درآورد. 

از نظر «سن‌ژان‌برس» شاعر ودیسلمات 
شهیر فرانسه ه بر نده جایز ه نوبل : 
استراو شکی در آهنگسازی مفهوم بز زگ 
و وسیعی را بکار میبرد. ارویا که‌سالها 
تحت تاثیر و گرفتار افسون واگنر بوده 
است لازم بود از این قید (واگنر سم) 


رهائی‌ناید . درجنین موقعی استراو شکی 


ای ام ۶ قلوتا اف و ادا 
نهانی‌خود را بمنصه ظهور رسانید. نیروی 
خلاقه او عظیم و شکرف و نفوذ و تاثیر 
موسیقی او وسیع و بی‌انتها است ۰ ولی 
ما سالهاست که وحود او را ك‌امر عادی 
تلقی میکنیم ۰« 


اکنون درآستانه هشتادمین, سال‌تو لد 


طا _ کیهان هفته_ 


استراویشکی کمتر کسی وجود او را 
عادی تلفی میکند مر یج تعداد مجامع 
و موسسات موسیعی که ۲هنگهای او ۳ 


احرا نمیکنند بمراتب کمتر از تعداد آثار  ,‏ 


ان تابفه بزرکگ است ! 

در کنسرتی که‌در شهر تورنتو ازطرف 
رادیو کاناد!" ترتیب داده شده بود 
استراو‌شسکی سه قطعه از ساخته‌های 
جدیدش را رهیری نمود : 

قطعه «مینیاتورها» که مین وح 

نکته‌سنج و لطیفه پرداز اوست و نیز 
«سرود» که برای شعری از « الیات » 
ساخته‌شده نمونه‌های بارزی از قدرت 
استراوشکی درابحاد رقت و لطافت 
هبراه با هیجان میباشد . 


راد نو کاناد! تنها باین_ کنسرتاکتفا ۳ 
نکرده است؛ و بلکه درنظر دارد تار بح 


زندگی‌استرآو شسکی را نیز بصورت مستند 
از رادیو و تلو نز بون . کانادا بخش کند . 
استراوینسکی قبل از سفر اخیر خود 
بافریقا نمایشگاهیراکه‌بنام «استراوینسکی 
و دقص » در نیو بورك تشکیل شده بود 
افتتاح کرد . دراین نمایشگاه که از طرف 
کتابخانه عمومی نیو بورك ترتیب داده‌شده 
بود با ۲۰۰ تابلوی نقاشی و طراحی بار 
دیگر خاطره دسته بالت حاگیلف (استاد 
مشهور بالت روس ) و دوران همکاری 
استراوینسکی را با هثرمندانی‌چون‌پیکاسو 
ژان کوکتو و نیژینسکی ( هنرمند بالت ) 
را زنده کرد . درسایر کشورهای حهان 
استراو شسکی ستانندگان بسیار دارد 

حتی مردم روسیه نیز کم‌کم بارزش مقام 
هنری او بی‌میبرند . 
موسیقی استراوینسکی در اتحاد شوروی 
باین علت که نمونه بارزی از انحطاط‌تمدن 
غرب شناخته شده بود احرا نمیگردد . 
استراوینسکی بسپب تغفییرتابمیت بیش‌از 
سار آهنگسازان مدرن ( ارنو لدشو ش رکه 


و بل هیندمیت ۰ ) موردسرزنش وملامت 


مقامات هنری شوروی بود . معهذا اکنون 
ارکسترهای شوروی که آهنگهای او را 
مینوازند ازاو دعوت کرده‌اند که باردیگر 
دبداری از سرزمین اجدادی خود بنماید 


اما تا این اواخر" 


5 مسجت 

4 ۱ ۷ 
آنجه درخور توحه میباشد نت ۳ 
۳ این دعوت را تبول کرده ۲ 


ی تصمیم عجیب او باعث شگفتی ۰ 
و حیرت کسانی شد که بروحیه او کاملا - 
آشنا میماشند ۰ فکر سر باتحاد شررو ۳ 
بای استر او یی اولین‌بار و قتی بو جود 
آمد که هیئتی از آهنکسازان شوروی در ۴ 
زوئن سال گذشته به ابالات متحده آمدند 
درکنسرتی که تحت زهبری استراوینسکی 
درلو سآنجلس اجرا شد این هیتت‌حضور . 
داشت. بس‌ازیابان کنسرت هیئت‌شوروی 
باطاق مخصوص او رفتتد ۳۱ 
کردند که پروسیه مسافرت‌کند آغنک را 
شوروی اظهار امیدواری کردند که او 
دعوت ود ود نکن 3 تمام آنشب 0 
استراو یکی دراطاق‌خود قدم‌زدوبالاخره . 
صبح اعلام کرد که مصمم است بشوروی ‏ 
تق وت 3 

آیا احساس غربت و علاقه بوطن‌او 
را باتخاذ جنین تصمیمی واداشته ,۰ ۳ 
خود او میگو ند : 

/ ۳ برای‌وطن هیچگونه‌دخالتی " 
در تضمیم من نداشته ابتت ۴۱ 
در این سفر در درحه اول ار از او ۲ و 
با نیازی است که جامعه جوان موسیقی 
سست دمن نشان : داوه ایک .نام جع 
هنرمندی باندازه نام من دراتحاد شوروی 
مورد اهانت و تحقی فرار کته ۳۱ 
معهذا ما نخواهيم توانست آننده‌ای راکه 
باید_ با كمك روسها بسازيم با کینه‌ورزی ‏ 
و عداوت داست آور دم ( 

اتحادبه آهنگسازان شوروی‌آززبان 
مردم شوروی اظهار میدارند که همه 
بیصبرانه ورود استراوینسکی را بشوروی ‏ 
در ستتامین آندهاتظار میت ۲۱۱۰۱ 
است او در هرك از شهرهای مسکو ‏ 
کیف و لنینگراد (که زادگاه او میباشد ) . 
دو کنسرت اجرا نماید ۰ آرام خاچاطوریان . 
آهنگساز شوروی میگوند ۰ « شکی نیست 

استراوشکی فصل مستفلی ‏ را -دو0 
تاریخ موسیقی باز کرده است .۰ اما اونیز 


مانند بتهون و چایکووسکی همیشه بيك 
۳ نمیماند ۰ او هميشه شاهکار بو حود 
و ما ری 9 مقام تور کی را در 
ار قائل هستیم » مانند اکر 
آهنگسازان شوروی» خاجاطوریان از سبك 
1 وشیو ه اخیر استراو نشسکی در یت 
که ساخته‌های و آونتسکی و 
نیست کمی جنبه ابتذال بخود گر فته‌است 
" « تقدس بهار » استراوشکی را برای 
" اولین‌بار در پاریس اجرا کرد سوت و 
" فرباد مخالفت حاضر بن 4 ویرا وادار 
1 بتر لك تالار نمود و لی نکسال بعكٌ دربار نس 
همین قطعه اهمه اصوات غیرعادی و 
78 نتم بدون قاعده بیروزی بزرگی بدست 
آورد و بدین ترتیب استراوینسکی ازدوره 
" رومانتيك .و موسیقی احساساتی جدائی 
[ گرفت . 

مفهوم جدید : 

بیر بو له اکتا فرانسوی درموردی 
این اثر پا را فراتر نهاده و به عرصه 
" موسیقی الكترونيك وارد شده است. وی 
3 اظهار مبدارد "‌"» ی این اثر عمیقا مورد 


انحراف از قواعد اصولی بخاطر ابجاد 
مفهوم جدیدی از ریتم و زببائی بوده 
است . بطور کلی کار استراو شکی در 
داه ایجاد زبان و سبك موسیقی‌معاصر 
" لازم و حیاتی بوده است . » 
۱ کی سر *يك آوازه‌خوان 
1 باس ابر لود .۰ و فتنی او را با 7 اندام 
تحیف و لاغر برای مطالعه موسیقی نزد 
ر دمسکی کورساکف ) :که دی آن مو فع یکی 
از آهنگسازان اروبا محسوب میشطد 1( 
۲ فرستادند 4 هیچگو نه آثار نبوغ در او 
دیده نمیشد ! خود او میگوید : 
3 و سس جیلی: از جیز ها را مد بون 
ریمسکیکورساکف هستم ولی‌ناگزیربوده‌ام 
بیشتر وسالل‌بیان را که‌برای کارماهمیت 
هت خودم بیدا کنم ». 

۹ تح ختتات و کشفنات او تمام و کمال 
بخود او بود ۰ ز را او لین قطعات 
ویتی بالت او عنی «برنده آتشین » 
2( بتروشکا وج ۳۳۳۹ 


٩‏ قطالمه قرار گیرد » مشاهده مشود که 


اراه نی ۱ ۱06 


«تقد س بهار » در ۱٩۹۱۲‏ شخصیت حهانی 


او یا ملل ساخت. اما این فوافقیتها 
روح کنجکاو و کشاف او را راضی‌نمیکرد. ( 
با ساختن بالت « بولجنیلا » ( ۱۹۲۰ ) 
استراوینسکی وارد مرحله جديديی از 
زندگی هنری نی دوره « ننّو كلاسيك » 
وارد شد . این دوره تا سال ۱۹۵۱ که 
ابرای «هرزه» را تصنیف نمود ادامه‌دارد. 


"این ايرا براساس شیوه «موزار» ساخته 


شده ولی خصوصیات اشتباه ناپذیر سبك 
استراو کی در آن کاملا نمایان است. 

بعداز ابرای «هرزه» تحول واقعی 
و مهمی در موسیقی استراو بنسکی‌بدیدار 
شد . احتراز او از مکتب ۱۲ برده‌ای 
«شونرگذ» » «برگٌ» و«وبرن» اورامتمابل 
ساختن آهنگهای۱۲صوتی نمود که درآنها 
شیوه تسلسل نیز حفظ شده بود 

بارد نگر (سمع‌معاصر » استراو یشسکی 
براو غلبه نموده و [ورا وادار بساختن 
موسیقی ,مطلوب هنگسازان جوان نموده 
مس 

علیرغم فعالیت خستگی ناپذیر فکری 
و جسمی سلامت و تندرستی خود را تاحد 
ممکن حفظ نموده است . مانند سیاری‌از 
اطفال تحیف دوران بلو غ او آمیخته ۳ 
مالیخولیا و نیرواست ۰ در ۱۹۵1 وبار 
سمان شد یه ناشی :ازموع مرمی دی 
نادرالوقوع بسود ازآن به‌بعد برای 
جلوگیری از تکثیر زباده از حد گلبول 


سرخ هر شش الی هشت ماه بکبار تحت 


استراو بنسکی طرح آز پیکا 


درمان و فسفر رادیو1 کتمو قرار هسگبرد 
او معتفد- اسشت ۹۳ نوشتدن و سکی(«اسکاچ» 


تین میتواند تاثیر درمانین مشانهی داشتهة 


باشد ! 
هنگام | بتلای به! بن بیماری استر او شنکی 


ولد ارامین ذاشعتا ۶ خانه ‏ ای وتلای 
يك طبیفه‌است مشرف به شهسر 
لوسآنجلس . اطاق مطالعه او بیشتر به 
مکانی مقدس و ممنوع‌الورود شبیه است. 
ولی کسانی" که اطاقش را ددده‌اند نقل 
میکنند که مملو از ساعت است. ! کتابها 
بطور مفشوش در همه حای خانه براکنده 
است . جون او درکتاب خواندن بسی 
حریص است . جتی چجمدان او حین سفر 
بل یات ات ان زان اعاتاکر تم 
گر فته تا هراکلیشوس 

ورا همسر استراوینسکی يك‌هنرمند 
است . وی‌هروقت که فرصتی بیدا کند 
دراستودیوئی چند قدم بائینتر ازمنز لشان 
کار میکند . همسر اول استراو بنشسکی که 
درضمن دخترعموی او نیز بود. درسال 
در کداشت ۰ ییاز خهان فرژزنتد 
محصول ان ازدواج دختری ود که 
«(سولیما» نوازنده 
بیائو است و . در دانشگاه «ابلینویز » 
تدریس میکند . بسر دیگر«تنودور» نقاش 
است درسوئیس اقامت دارد ۰ دخترش 
«میلنا» ازدواج نموده و ساکن لو سآنحلس 
میباشد و اغلب وظیفه رانندگی بدرش را 
نعهد ه 3 ۰ 

جرج بالانکینی مصنف آهنگهای ر قتص 
که دوست صمیمی و از سال ۱۹۲۵ همکار 
اوست دراین اواخر برای تنظیمآهنگهای 
مربوط به «نوح و طوفان » بمنزل‌اومیررفت 
بالانکیتی میکوید. : « ما اول. حرف میزدیم) 
اما میدانید که روسها هميشه باید چیزی 
برای‌خوردن و آشامیدن در دسترس‌داشته 
باشند . صبح بمجرد ورود » يك غذای 
سبتا متنوع با ویسکی ميخورديم و بعد 
تاظهرمرتبا به حرف زدن» خوردن‌ونوشیدن 
ادامه میدادنم و بعد موقع نهار میرسید . 
س‌آزصرف نهار کمی استراحت و بعد از 
رفع خستکی وارد جزئیات کأرمان‌ميشویم 
و بادداشتها و حرح و تعدبلهای لازم را 


دررگذشت . كث بسرش 


ِ 


و است که خی بالت مدین ‏ 
مانند « آیولون » و ۲« تفس ۳ و 
«دانس کنترتانت» و «آگسن» بو جودمیا ید. ‏ 
بدیهی_ است که گاهی حاصل این ۳ 3 
قطعات سلقه .و ی‌ارزش بت ۳۳ 
«ر قص‌سیرلد» ! 
دالانکیئی عقیده دارد ؛ « اگر مه 
بکمك دستکاههای الکتروئی وان ۱ 
استراوینسکی را مورد تجزیبه و تحلیل . 
قرار دهیم او را مظهر ارتباط و مراوده . 
کاملل خواهيم بافت . این فقط ما هستی . 
که بعلت فاصله کم نمیتوانیم اوراتجزبه 
او معمار و طراح قرن ماست ۰ او 


. را میتوان انشتاین دانست وش 


هنر موسیقی ۰ 
ترجمه : حمید . حمید 

بنجاه سال بیش «دبوسی» او را" 
چنین توصیف کرده بود : 

«( حوانی وحشی و زمخت است که 
انکشت بدماغ موسیقی فرو میبرد » پای 
زنها را لکد میکند و دستشان رامییوسد!» 
درحقیقت ایشستکه اوهنوزهم بس‌ازاین 
مدت دراز تفییر زیادی نکرده است و 
فقط بانچه میل میکند میپردازد و بچیز 
های دیگر کاری ندارد . 

تازگی‌ها شگفتآورتربن تصمیم عمر 
خودارا گرفته است ععنی درهشتادسالگی 
بجیزی تن در داده است که در سالها از 
آن روگردان بود . وی باتحاد شوروی 
سفر میکند ».سفر بزادگاهش ۰ این (۱کور ‏ 
فنو درو یج استراویشسکی » که در تواحی 
خلیج فنلاند و در «اورانین بوم» ازمادرزاد 
و صاحب املاکی ختد دون رد ۱ 
سن بطرز بورگد بود که همه را مصادره 
کردند و بالاخره این موسیقیدان بزرگد ؛ 
روی اسم روسیه خط کشید این تنها 
موسیقیدان‌روسی‌زنده است‌که شاند کی از 
بزر گنر بن‌موسیقیدانان روس بشمارمیرود» 
روسیه را از موسیقی خود طرد کرد . 

قبل‌ازآنکه برای‌سفر بشوروی‌تصمیم . 
بگیرد شبی را تا صبح قدم زد و بیدار 
ماند . زرا او در بهیچ‌جچیز بای‌بند . 
نیسشنت ؛ نه احرای اهنکی که درو زوسن ۱ 


۳۳۱۲ 


ات ی ی ی ها ماش کیان 


دمم ی یاقا اد ات منز وش ای ار و ان ی ی هت اتب یی 


برصفحه تلو یز دون خوا هد آمد ‌ طو فان 


نوح) و نه سالگرد تولدش . 
برای استراویشسکی هشتادسلله‌بودن 
0 همیتی ندارد ز برا ) حوان و حشی ( 
(د بوسی) سرزندگی حاودانه‌ای دارد. زرا 
ساخته نود در ( تور نتو » ر همسری کرد 6 
کنسرت بزرگی در ۲( سیتل » تمنا سسست 
افتتاح نمایش قرن بیست و یکم ترتیب 
آداد و بر تغییراتی که در هنگ‌بالت‌های 
روسی درئیو بورك میدادند » نظارت نمود 
و این همه قیل از عزیمت او بپاریس 
اتفاق افتاد . آنگاه موسیقیدان ازیاربس 
به؟ فریقای جنوبی سفر کرد ؛ تا سپس 
دمسکو برود .- روزی استراو ننسکی گفته 
بود. » («من حوانی را دواست میدارم ۹4 
ین شبابی که بعضی از ۵هساأله‌هاآنرا 
حس میکنند و بعضی در بحبوحه آن 


بیست‌سالگی خود را پیر می‌پندارند . 


") حوانی کیفیتی معنوی است. ۰ 
استراوینسکی از موقع اجرای باله 
های روسی‌تاکنون‌تفییر زبادی نکرده است 


عنی همانوقتی هم که کاملا جوان بود » 


جلو سرش طاس بود گرچه سبیل زبرش 
سفید شده و عينك يبك چشم ثروتمندان 


روسی را با مينك قطور پنسی آمر بکائی 


استراو ینسکی در يك اسنودیو 


ها »عوض کرده است » با آنکه نیمرخی 


" مجاله‌شده و بیر دارد ۹ معهذا از سیمای 


او جوانی و سرزندگی ساطم است تا بنج 
سال قبل استراوینسکی ورزش هم‌میکرد. 
ولی بتوصیه اطباء مخصوصش از ورزش 
چشم پوشید . بااینحال بطوریکه تنظر 
میرسد » استراوینسکی مردی نیست که 
بسادگی در عادت و روشیکه دارد تغییری . 
بدهد . خاصه که نمیخواهدعیب حو بان 
او, را بدمدمی مزاج بودن متهم سازند . 
استراو یکی عادت دارد روزنامه‌هائی را 
که درباره‌اش بدکوثی کرده‌اند جمم‌آوری 
8 و زسر مقالاتی که باو اختصاصض باقته 
خط. قرمز بکشد . 
در شصت سالکی مثل آوقتها که 
جوان بود به خلق آار موسیقی وهنری 
وا او مب تا اه تخت 
نوآور است و ميدانيم که « برستش‌بهار» 
تام افزرا فرنن افتخاو ساعته. است ‏ 
شاهکاری که تاتر شانز ه لیز ه برآن حشم 
فت ۰ 1 
" آخر شب ۲٩‏ ماه مه ۱۰۱۲ تاتر 
شانز ه لیز ه فصل حد بدی تا دی تار بخ 
هنر موسیقی مدرن گشود . زیرا آنشب 


۱۱/۸ : کتاب کیهان 


ده رت ۱ جرا شد . ك ارکستنر 
شاهکارا 
دیگر کنسرتی از عربده‌ها و جار و 
حنجالهای تماشاچیان را اجرا میکرد ! 
مردم خشمکین بودند » صندلیها صدا 
میکرد » و سرفه‌ها و خمیازه‌های‌دروغین 
ولوله برپا کرده بود .۰ 

کت تمد باتر شانزه لیز ه آهنگ 
«برستش بهار » را از برنامه اصلی 
حذف کرد . ولی هنوز چندماه نگذشته 
بود که (برستش بهار ) موفقیت بسزانی 
ندست آورد . 

در خقعتء زندگن. رهتری ۸ انکور 
استراو یکی » شبأهتی به «و بکتورهوگو» 
دارد . شاعر قرن نوزده و موسیقیدان 
قرن بیستم بجریان دو شط شفاف و 
تزشتاب فاسه 4و بر موانع راه خود 
غلبه کرده‌اند . ۱ 

درنهاد«هوگو» يك (گوته)» یك(بودلر) 
و يك (ورلسن) میزیست و در پایان عمر 
نیز ذوق مذیان آمیز و پیامبرانه(کلودل) 
را ناقته نود . 

اراک و در و 

ر واگنر) عشق میورزید و بعداز آنکه با 
آثار ( واگتر ) بمخالفت پبرخاست به 
(ر بمسکی کورساکف) بذل توجه کرد وسپس 
به‌حاز روی آورد و به مکتب موسیقی 
اتالیائی تمابلی نشان‌داد مدتی (باخ) 
را .مورد. بروشی قرارداد تا بالاخضره 
(شونسر گد) اورا حرأت داد که به‌مو سیقی 
آتونال "روی آورد ۰ بیش از صدبار باو 
اتهام زده‌اند که از مواضیع پیشین خود 
عدذول کرده است . ولی او در حواب کی 
از روزنامه‌نوسها که پرسیده بود آیا 
بازهم موسیقی مدرن تصنیف میکند گفته 
است : « من موسیقی مدرن نمینو سم » 
بلکه صر فا موسیقی میئویسم » . . 

درباره‌اشن+روات کرده‌اندکه درسال 
۷ س از آنکه برای نخستین‌بار با 
(بیکاسو) ملاقات کرد نقاش تصویری از 
او ساخت و باو هدیه کرد . یکی از 
ماموران‌گمر لك مرزی سوئیس‌دراثناء تفتیش 
اتاتفا وت ِ 

ب این دیگر چیست ؟ 

تصویر خود منست که بیکاسو 


ستراو شکی وا مینواخت وار کستر 1 


صورت خودم ! 


۳ ۲ 
- غیرممکن انست » بابد لته ۱۳۶۲ 
له ی اسشت آما تفش 


مامور گمرك «برتره» موسية ۳ ِ 
ضبط کرد زبرا گمان میبرد طرحی است ۱ 
که ازروی نقشه سوئیس برای - 
سیاسی تهبه شد ه است 1 ۱ 

درواقع مامور گمرك اشتباه نب 
تیا ین تشه روح انسان و توصیف 
سحایای سالاکی ينك موسیقیدان نود و 
تعلاو ۵ نشانه‌مائی حند از اثرات افامتهای 
این هنرمند در تا مختلف حهان جو9 
روستّیه.» سوئیتن 4 9 آمریکا 
داشکت . استراو شسکی درآغاز "تابمیت ‏ 
فرانسه را قبول کرد و سین یکی ازا ۳ 
آمر نکا شد و مخصوصا « واومشددی». 
براسم خود گذاشت تا انگلیس‌ها اد ۱ 
استرآواینسکی نخوانند ! النته ازنظر 
خود او این مسائل اهمیتی ندار ند . 

معمولا منتقدان اورابخاطر و لدوستی ۱ 


" سرزنش. میکنند... زیرا استزاو نت۴۳ 


روزی برای ساختن آهنگی مخصوص 


7 فستیوال ونیز » که طول مدت احرای‌آن 


شانزده دقیقه بود » ۱۲۵۰۰۰ فرانك جدد 
گر فت ۰ تماشاچیان پس‌از احرای آمنگکت 
از او تشو بق بی‌نظیری بعمل آوردند و۳ 
او گفت « گوئی بفکر بول کلانی که 
برداخته‌اند نیستند ! » و آنوقت دوباره 
با اوقات تلخی باحرای "هنک برداخت . 
آساش شخصی خود بهر ه‌های فراوان 
میبرد و برای رفاه فکری هرچه بتوا: 
خر حمیکند . معهذا منزل او در هولیوود 
از حوب ساخته شده و کاملا سفید رنک 


است و درحال حاضر با زن دوم خود 
«ورا» سر میبرد . اطاق او براز تأبلو‌های 
نقاشان مدرن چون پیکاسو » کوکتو » له 

ماتیس. و شاگال است ‏ ۱ ۳۰۰ 
عهد شهرت باله‌های روس استراو ی 
هستند. : اطاق کار استراوت > ۳۲ 
اطاقهای منزل فاصله دارد و غرق. دا 

خاموضی است ‏ اف در تور ۳۰۰ 
کار میکند . در میان کتابجه‌های نت‌باثا 
تقر نبا همه موسیقیدانان روسی مبحو 


8 
۴ 


استراوینسکی ۱1۹ 
شین بافت : دیده است که رشی سیاه و بلند داشت. 
ِ" استراویشسکی از وطن خود جشم ,. و حند هفته بعد براثر بیماری درگذشت. ۲ 
: بوشیده 1 ژ برا آ ار او درتنها حائی که او جایکو فسکی لو د که استراو شسکی 
احرا نمیشود همان زادگاه اصلی‌اوست احترامی خاص نراش. قائل است . 


حتی دایرخالمعارف روسی‌نام موسیقیدان موسیقیدان کینه‌های کذشته دا از 
گر نکرده. است ازطرفا: آدیگر خاطر برده و ادعا میکند که : این 

9 ۱ فراموشکاری نیست » بلکه عشق بموسیقی 
استراوینسکی بخوبی میداند که هیچ 


و ۰ 
شوری از لحاظ موسیفیدّان » و هنرمند 1 ۱ : 
تشوری از اه یت موسیقیدان چندی پیش بهنگام سفر 


ان قتو اج نوف تقانی کته ود ۰ ۱۳۰۱۶۹۵ 
استراوینسکی خاطره ۷ سال پیش شیرهای آفریقا مرا ببلعند » با خود 
را هنوز بخاطر دارد . او بچشم خود خواهند گفت « استراویشسکی بیرمرد 


مردی را در (بالشوی‌تاتر) روسیه‌آن‌عهد سخت‌حان ولی خوشمزه‌ای بود » ! 


رخ نیم بر تدم مس مدا و ی 
مشّکلات نژ آد‌ی 


سیاهپوستان آمریکانی با شدت بیسابقه ای 
بمطالبه حقوق سیاسی و اجتماعی خود فیام کرده‌اند 
و برابری حقوق با سفید ها را میخواهند . زردهای 
اندونزی بمحض آنکه از قیمومیت اروبانی ها رهانی 
یافته اند » تصمیم گرفته اند بوسائلی سیاهان گینه 
حده یبد را سردکی تکشانند در کذشنه نزادها با 
یکدیگر ستیزه جوئی فیکردند و از هم اجتناب 
۱ میورزبدند امروز هم این اختلافات ادامه دارد و 
9 شك و تردید در میان نژادهای مختلف بشدت بروز. 
کرده است . 

اغلب میشنوم که سفیدی میگوید «آقا من » 
مرکز اجازه نمیدهم که دخترم با يك سیاهپوست 
ازدواج کند » السه او اسیر تعصبات نژادی است . 
باز از کسی دیکر میشنوم «رنک بوست مثل رنک مو 
امتیازی برای این و آن بوجود نمیآورد) . 


عده ای هم هستند که در سطح بالای جریان ۱ 
قرار گرفته اند 1 باین کشمکش با نظری انسانی و و 
علمی مینگرند . اینان ز شناسان هستند و 
نمطالعه برونده قطور کینه های نژادی » بدون اعتقاد 
تاصل مطلب بل توجه میکنند .۰ ۳ 

ولی سفیه بوست + سال است که میاندبشد» 
امکان ندارد شاخه نزژادها از درخت واحدی رونئیده 
باشد . حرا که درگذشته « مردم شناسی » هنوز 
تکشفیات جالبی نائل نیامده 9 و در حصبار 
افسانه های قدیمی زندانی شده دود ۳0 خبال مبکرد 
هوش و ذکاوت در زمانهای مختلف و در مکانهای ‏ 
متفاوت بوحود آمده و بسه نزاد اصلی بسنکی دارد . . 
ولی کشفیات اخبر و حمحمه هائی که بدست آمده 
درانکار این فرصیه رای میدهد . : 

معلوم میشود" که نژادها قبلا با یکدیکر آمیژ 
داشته اند » رنکها دردورانهای مختلف تار بخ انقلابهای 
طبیعی بروز کرده است؛ . فرضیه بالئسبه مطمثنی . 
اعتقاد دارد که آب و هوای. مناطق مختلف در رنک . 
آمیزی و دگرگونی مفز » فکر » روحیه انسانها و 

ز زندگی آنها از عوامل تعبپین کننده بشمار میآید. | 

مثلا رنک بوست اهالی مناطق اسئوائی و حاره سباه 
است . و رنک بوست سکنه مناطق و خطه های ۱ 
معتدله روشن و سفید . اما دراین میان نزاد زرد 
حه میگوید و از کجا آمده است ؟۶ 

بررسی تاریخ زندگی بشر در روی زمین میگوبد : 
نخستین موحودات نژاد زرد در نواحی قطی یدید 
آمده‌اند و براثر کیفیت ضیعی آب و هوا ساختمان . 
حسمی و بدنی آنها بتناسب نش ان قالب و بی ۲ 
حاصی بخود گرفته است > رنک زرد نیز از ضعف ‏ 
غدد مترشحه > وتبروئیدی. است . 


5 ۵ ۰ 


نژادسباه براثر ضخامت‌پوست ازاثراتاشعه‌ماوراءبنفش 
مصون است » باینعلت کمتر در معرض پبیری. و 
زخمهای جلدی قرارمیگیرد ولی پبوست سیاه حرارت 
خارجی را بیشتر از پوست سفید بخود جذب میکند. 
زیرا که غدد مترشحه بدن سیاهیوست خیلی بیشتر . 
از غده های مترشحه سفیه بوستان است . وبایندلیل . 
سیاهان بیشتر از سفید در برابر آفتاب مناطق 
استوائی و یا بطور کلی گرمسیری مقاومت میکنئد . . 
اساسا در پژوهشهای بسیار دقیق علمی اخیر ‏ 
مصلوم شده است که رنکت پوست ستکی بماده . 
مخصوصی ننام ملانین 1۲6101۲106 دارد . و گرما ‏ 
. و سرما کمیت آنرا شدت و با تقلیل مبدهد . وجود 
غده ها ملائیئی در بشره سفیه بوستها اندد و در 
سیاهان فراوان است در لابراتوار های عظیم مراکز . 
علمی چهان » آزمایشهای چندی در مورد چگونگی . 


مشکلات نژادی ۱۳۱ 


ساختمان جسمی و روحی ناد ها انجام شده است 
که‌برده از واقعباتی شورانگیز برمیدارد . بدینمعئی 
که آشکار شده » نزاد سباه از لحاظ حسمانی در 
شال مشکلات طسعی و منطفه ای برتری خاصی به 
سفید پوستها دارد ولی از لحاظ روحی وقتی کسه 
درمقابله‌باطبیعت بتعقلو تجسم‌مربوط میشود » اندکی 
از سفید پوست پست تر مینماید . 

ترجه نزاد سیاه در بررسی وامعان نظر »حس 
نشخیص وزن و ضرب(ریتم) و تخیل هنری در سفبدها 
رجحان دارد ولی در تعقل ,و تجرند و تجزبه و تحلبل 
از سفید ها بسا فاصله چندین مرحله عتلی و فکری 
عقب‌تراست . بطرز کلی دانشجویبان سفیسه بوست 
بمسائل علمی و ادبی رغبت و علاقه ای خاص نشان 
میدهند و استعداد کافی هم دارند . ولی کمتر دیده 
شده است که حوانان سیاه در مسائل علمی استعدادی 
داشته باشند بدیهی است که آين کیفیت خاص در 
استعداد و هوش و درابت نه علت تاربخی و احتماعی 
بلکه دلیل عقای و موروثی دارد . بنابراین احتمال 
ظهور يك آنشتین سیاه » حتی, در قرون آینده و دور 
بعید بنظر میرسد . آفریقا که از بردگی سفید نجات 
یافته ممکن است در آینده سازمانها » تشکیلات‌اداری 
و مملکتی و دادکستری متناسب با شنون خود داشته 
باشد ولی هزگز مهندسان لایقی نخواهد داشت . 

در عوض استعداد تجرید عقلی و تجزیه و تحلیل 
علمی و ریاضی در میان نژاد زرد هم ارز » استعداد 
سفیه بوستان است . «لی» ,و «بانک» دو تن آمریکانی 
چینی نژادند که اساس فيزيك اتمی دا دتر گون 
ساخته اند . ۱ 

تحقبقات علمی که دانشمندان ژابنی در مورد 
, بیولوژی حیوانی و شعب گوناگون علوم اتمی مدرن 
که ستتایش دانشمندان غربی ژا برانگیخت . بنابراین 
میتوان بیش بینی کرد که در چند سال آینده از 
چین و ژاین نوابفی برخیزند » زیرا که دورنمای 
# فرهنگک عمیق چین چنین نویدی را میدهد . ممعهذا 
: این طصقه بندی که اساس محکم و بایداری ندارد > 
3 ذمتواند ملال تشخیص امتیازات عقای و فکری نزادها 
بشود زیرا هنوز کیفیت بیولوژیکی قوای دراکه بشری 
رشن نشده است . از آنگذشته علم نژادشناسی که 
برشکل شناسی و جهاز مفزی آن تکیه میکند هردم 
دستنخوش تغییرات بی‌دربی است . 

آمار دقبق علمی در دست است که نشان‌میدهب 
طرز ساختمان فك و صورت و پیشانی نژاد سفید نیز 
تکامل بافته و شکل دیگری پذیرفته است . یعنی دیده 
میشود که دندانها ظریفتر و تعداد آن کمتر شده 


شکل آرواره‌ها نیز تفیبر کرده و ححجم مفغز زبادتر 


اه است . 
ی نید انتظار داشت که طی همین چند سال 


۱ ظهور کند 3 
گرحه آمار نشان #یدهد که مغز انسان ودا ۷50028 
(انتدائی‌ترین موحود انسانی) ۱۳۷ سائتیمتر مکعب 
دو ده است در حالنکه حجم مفز انسان سفید «وست 
در سال ۱۹۱۲ نمی ۷:۰۵ :۱۵ سالشمتر مکعب 
می‌باشد . با ابنحال بهتر است بدانيم که این تکامل 
زاده هراران سال است 1 


ال 
ا طا با 


سینمای 


سیاهات 
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سیثما هم » چون سیاست بمسائل سیاهان روی 
آورده است . 

اکر سال ۱۹۱۹۰ » سال تینمای حدید فرانسه 
ود تال ۱۱۸۲ و اند ال ستنمای فرظ دانست. 
دید جدید آفربقائی 

از همان هنگامیکه » قاره آفر شا در راه استقلال 
و آزادی گام برداشت و از. جنگال صیادان بول و 
مروارید گر بخت » در آمد میلیاردرهای فیلمساز 
بخطر افتاد . زرا فیلمهای بر حادثه تحارتی اغلب 
در باره آفر شا تهیه‌میشد . حالا که سینمای استعماری 
توا یل امبزارامیز بومیان: 1 فرها و حوادک خوفتاله 
حنکل را بالاحجار رها کرده »در عوض در صدد برآمده 
تا موضوع آزادی و استقلال این قاره را نماش بدهد. 
بس دید تازه‌ای درباره قاره سیاه در میان است . 
سینمای جدید آفریقالی » بکمك اروپائی ها بو جود 
آمده است ۰ با اسحال‌هنربیشه ها اغلب سیاهیوستند 
و در صف واحد با سفید ها همکاری میکنند 
(ابو جیانی) و (اوآلگره) دوکارگردان فرانسوی 
هستند که اولی فیلم آزادی شماره ۱ را در سنگال 
و دومی کنگایو را درکنگو تهیه کرده است . از طرفی 
فیلم مراکشی » فرزندان آفتاب. که در فستیوال کان 
امسال نمایش داده شد » نیز اثز بکنفر فرانسوی بنام_ 
(ژاك سوراك) و همجنین فیلم تونسی » گوها ,6۵88 
اف ززاك باراتیه) نود . ۱ ۱ 

در حال حاضر «روبردارن» درگاین مشغول تهیه 
(قفس» و «مورس کلوش» عزم سفر به ساحل, عاج را 
داود قا ندز ؟نجاء فیلم (آدو :نا برومته سیاه) وا تهیه 


اکر یادتان نسرفته بناشد ( مارسل کامو ) و 
( آندره میشل ) هر يك فیلمی را در کامبوج بپابان 
ان قزند: هک مصو قت «فتاعسازان :فرانسوی تا ان 
اندازه به مناطق آسیائی و ۲ فر شائی توحه نداشته‌اند» 
شابد علت توجه بی‌اندازه آنها به خلعم حاکمیت 
فدانتوها سای قار ها فر هاست : 
آفر بقا برای سینما موضوعی است مملو از جوادث 

بیشمار اما بدون شباهت به. فهرمانی های ۱فسانه‌ای". 
بهرحال 1فر شا سرزمین حادثه است . 

کاملا واضح است که فیلمی چون کنگایو از 
حوادث کنگو ملهم شده حتی به معادن الماس ابالت 
ویب هت زرا ۱ زمیکنا اقا مک 
بتواند اثری نمایشی وسرگرم کننده باشد . 
جنکی, مرموز و بنهانی ۱ 

بدین دلیل که آفر شا » حوادت و سرگذشت‌های 
قابل نماشی دارد » میتواند یکی از عحیب‌تر بن وفایع 
عصر ما را توضیح دهد .۰ 


واقعه فوق‌العاده دست اندازی به منابع این 
قاره و سرگذشت شورانگیز استقلال طلمی ۰ 
بدینمناسیت بدنیستکه فیلم‌آزادی ابوچیامپی رامثل 
بزنیم که استقلالرا موضوع قرارداده‌است ۰ استقلالی 
که مسائل سیار حادی را برای آنهائی که بدان نائل 
آمده‌اند مطرح میسازد . ۱ 

در هرحال ۲فریقاٌ » تهیه کنندگان هوسباز را 
برای ایجاد يك بازار بزرگ و قابل توجه بخود 
فرا خوانده است . مثلا هدف اضلی تهیه کنندکان 
فیلم قفس » درگاین تنها تحارت نیست » و همجنین 


نمیخواهد صر فاننماش مسائل «گاین» حدید بیردازد». 


آورد ۰ ۱ 

در ده سال ۲ بند ۵ مراکز تلو دز بونی متعددی در 
"فریقا ایجاد خواهد هد ۰و را ۳۳ 
بازاری که دهها میلبارد سود خالص دارد » آمر نکائی‌ها 
و فرانسوی ها جنگ پنهانی ولی بیرحمانه‌ای دا بین 
خود آغاز کرده‌اند ۰ بك حنگ تحاری بسیار وحشت 


انگیز .۲ 


وا 39۳ 
1 ّ1 
۱ ۰ 


یل 


۳ 


2 


اغلب فیلمهائی که در حال حاضر دراین مناطق 
" ". . تهیه میشود قبل از سلاحهائی است که پنهانی وارد ۲ 
نبرد شده تا آفریقا را بنحو تازه ای تسخیر کند . 


تست تس ل‌ رو 
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3۳ 

فرضن کنیم شما هم جون یکی از هفت"بار غار(اصحاب 
کهف) همین امروز بخواب برود » منتهی » برعکس آنان که 
گویا خوابشان فاصله سلطنت دسیوس (دقیانوس) (۱) و 
تئودوس را پرکرد » شما » تنها » بیست سالی بی‌خبر از 
دکرگونیهای جهان بسر ببرید و در سال ۱۳۰۱ با ۱۹۸۲ 
میلادی بار دیکر چشم بگشایید .. حهان را جگونه باز 
خواهید یافت ؟ 

پیش‌بینی و آرزوی نفوذ در پس پرده اسرار آمیز 
فردا برای بشر » بحق » همواره حالب بوده و کمتر کسی 
توانسته است ازان وسوسه دامن خود را رها سازد . منتهی 
نتیجه بیش‌بینی‌ها برحسب مدذاق وروش کسانی که بد ین کار 
می‌بردازند » فرق میکند . 

امروز ما میکوشیم که باگرد هم آوردن اطلاعات گوناگونی 
که ازمنابع مختلف دست آمده 2 دنیای ۱۰ هر حه 
واضحتر درنظر مجسم سازيم . 

منابع این اطلاعات"همانگونه که ذکر شد مختلف است 
لکن درك نقطه همه وحه اشتراکی دارند » سنی بیش از 
احساسات وسلیقة شخصی وآرزوهای خاص برروی تجارب 

(۱) این سلطان در سال ۲۰۱ مبلادی متو لد شد در؟]۲ 
به‌امپراتوری رسید و در ۲۵۱ بمرد ؛ مقصود ازذکر این ار قام 
است که اشاره شود از عهد دقیانوس که همین دسیوس 
با دکیوس است آنقدر ماهم که تصور میرود نگذشته‌است 


شا استوارند ام وتر قیات ند قت درنظر گر فته فد 
۰ جربان. زندگی در همان حهتی که تا کنون ادامه نافته در 
۱ خیال دنبال گردیده ات بنابراین حساب بیش‌بینی 
مره ز ما از حساب احتمال و فوع حواتث ناگهانی که شاد 
ّ بر تاریخ را دیگرگون سازد ات مانند پیش گولن 
وراند هی که بدون توحه به احتمال تصادف میگوند که اگر 
و دنبال کند در فلان ساعت درکحا خواهد 
. ابنك برمیگردیم به مثال‌مان ۰ 


دی خانو اده 

اطاق خوانی که شما - بیست سال هد - در آن بیدار 
خواهید شد » باحتمال قوی بشکل دابره خواهد بود نه‌مانند 
حالا ار تاشعان باشند شماهء خود را به "لحافی 
(خنك‌کننده» بیچیدهاید واگرزمستانست اصلا رویوشی‌ندار ند 
ویر از سقف ۱ اشعه گرم مطبو ع و خواب‌آوری بشما 
میتابد . در حمام کافی است که دگمه‌ای را بفشارید . آب 
درست بدان درحه گرمی که شمما خواستهاد از دوش فرو 
خواهد ریخت . زحمت درست‌کردن صبحانه در آن روزگار 
خرطره‌ای دور بیش نیست زرا با رواج دستگاههای عقیم کننده 
آتمی » از هفته‌ها بیش صمحانه شما همجنان حاضر و آماده 
است . روزنامه را از درخانه‌تان کسی بدرون نخواهد انداخت 
ژیرا اگر مایل باشید که روزنامه خود را بخوانید دگمه‌ماشینی 
را که در اطاقتان وحود دارد خواهید فشرد . نسخه روزنامه 
شما مستقیم از نسخه اصلی که در دفتر روزنامه حاضر شده 
برداری خواهد شد و شما در ظرف زمانی بسیار کوتاه 
8 خرد را در دست خواهنید داشّت - تضاویر 
حراید همه رنگی خواهد بود . 

لباس‌های شما کمتر رسمی و بیشتز رنگین خواهدگشت: 
دئیا از اصولی که حکم میکرد در فلان‌حا اسمووکینگ پوشند 
و در وقت دیگر فراك و امثال آن » روی برگردانده » رسمیت 
دوران اواخر قرن نوزدهم در روزگار ما حای خود را به 
نگ و سلیقه و راحتی میدهد ۰ اينك در ۱۹۸۰ همه این 
ملاحظات فراموش گشته است . نکته‌ای دیگر درمورد لباسها هم 
یار جالب است : زحمت شستن واطو کردن به حداقل 
| هد رسید بدو دلیل : یکی انکه در آن زمان نوع و قیمت 
2 پارچه‌ها و لباسها طوری خواهد بود که بعد از یکی دوبار 
وسیدن دور خواهید. ریخت . ثانیا طرز شستشوی لباسها 
8 ۰ ماشین‌های زختشوئی ی در 
8 یه دختها زا خواهله هست و نیز شستن و 
خشگانیدن ظر فهای يك خانوادهة بز رگد پیت از مه دفیقه بطول 

0 انجامید . 


ن ازمان بهمین شکل و مهیأت کنونی باقی خواهد ماند اما 
خانه‌مای مدرن آن زمان هیچ ربطی به آنچه امروز «خانهة 
ببا» خوانده میشود نخواهد داشت. منتهی ان خانه‌ها مطابق 
بول در ابتداء صیب بولدارها خواهد شد !. شکل آنها 


خانه ومسکن میلیونها خأنه حتی در _کشورهای مترقی 


۱۳۷ 


تیشتر گرد خواهد بود . بلاستيك » آلومینیوم » فولاد وشيشه 
بیش از هرماده در درآنها بکار خواهد رفت ۰ دیوارهای 
داخلی قابل تعییر خواهد نود ۰ دبوارهای خار حی » سقف‌ها 
وشالوده‌ها هلا و صورت ماشینی ساخته خواهد تس :13 
بعدا در محل سوار شود ۰ رنگ‌های حلب کنند ه یا حرأت 
نیشتری تکار خواهد رفت؛ .۰ ۱ 
وسایل نو خانه‌ها را دلجسب‌تر و زباتر خواهدساخت. 
جراغ و روشنانی حزعء ساختمان دبوار و سقف‌ها خواهد ثو ۰۵ 
بعنی اینکه بحای لامپ و آباژور » دبوارهای "روشن وسقف‌های 
فروزان خواهیم شتسه بنجره‌ها با فشار د کمه باز و سته 
بر روی دیوارها قرار خواهد گرفت . قطع آنها بسته به میل 
شما خواهد شد . 
هرقسمتی اژ خانه - جز حمام - با وسابل بی سر و 
نرم پوشیده خواهد شد که اگر پایتان لغز ید و افتادید کمتر بن. 
غذا ومیوه‌ها بسیار تاأزه خواهد بود . انواع میوه‌ها 
بیشتر خواهد بود و از مناطق استوائی میوه‌های تازه‌تر از 
تاز ه خواهد رسید ۰ روی غذاها و میو ه‌ها عملیات مختلف 
شیمیائی و فیز یکی انجام خواهد گرفت بر خی در معرضص 
تشعشمات خاص قرار داده خواهد شد و به عضی موادی 
بسیاری را هم بصورت منجمد درخواهند آورد . غذاها باب 
سلیقه و دندان خاص شما بصورت لدیذ و دلجسبی آماده 
خواهد شد و مصرف مواد حربی تقلیل خواهد بافت 
بخچالها کو جکتر خواهد "سود زرا مواد غذائی فاسد نشدنی 
ببازار خواهد آمد و احتیالجی به بخچالهای بزرکد نخواهد 
ماند . بخچالهای ۱۹۸۰ الکترونیکی و بسیار بیسر و صدا 
خواهد بود .. : ۱ 
آشیزخانه درست ماند لایر اتوار خودکار فیز ىك وهیمی 3 
خواهد بود . کار خانم خانه منحصر به فشردن دگمه‌هاخواهد 
شده و حاضر خواهد بود . خانم یا آقای خانه غذای مورد 
سند خود را انتخاب خواهد کرد و کارتهای مربوط بانرا 
در محل مخصوص ماشین الکترونیکی که شبیه مغعز های 
الکترونیکی است حای خواهد داد . حالا دگمه‌ای را فشار 
باید داد تا دستگاه بطور کاملا خودکار به تهیه غذا بپردازد 
و بعد از اننکه غذا حاضر شد روی میز شما جیده شود . 
خانه‌تکانی و جارو در آن زمان » مانند بیه‌سوز دردوران 
ما » فقط خاطره‌ای‌خواهد بود. ماشینهای دستی‌الکتروستاتيك 
گرد و غبار شکار خواهد کرد و در همه حال و هرساعت خانه 
کاملا تمیز خواهد ماند . کار حلا دادن کف اطاقها و سار 
کارهای کثیف بوسیله ماشینهای بسیار سریع انجام خواهد 
گرفت . خلاصه آنکه تخصصی بنام «کدبانو» باقی نخواهد 
ماند و داستان کلفت و نوکر جون داستان برده‌های فرون 


او یه شاید موضوع فیلمهای تاریخی قرار بگیرد ! 

خرید ی «تلو نز دون - تلفن» معمول خواهد شد ؛ 
در روی صفحه انن دستگاه از سویرمارکت‌های عظیم (با 
اشاره‌ای که خواهید کرد) حنس مورد لزوم را بشما ارانه 


خر اهند داد . مثلا شما می‌خواهید مبل بخرید .. به سویر 


تلفن » فروشنده حاضر خواهد کشت و انواع مبل‌های موجود 
مفازه را از هر زاوبه که بخواهید بشما نشان خواهد داد و 
تام اطلاعات لازم را در اختیارتان خواهد گذاشت . اگر 
حنس مورد سند قرار گرفت ترتیب ارسال آن فور؟ داده 
و خواهد شد . البته خرید از منزل در ۲۰ سال بعد حتی در 
5 پیشرفته جهان هم کاملا جای خرید معمولی ۲ 


سوپر - سور - سوپرمارکت‌ها! باآخرین وتیل سرویس 
الکترونيك مجهز خواهند ود و حمل اشیاه از این ((سو بر ار 
سوپر - سوپرمارکتها» تا مقصد نعهد ۵ موسساأت مز دور خواهد 
نود ۰ 1 


جمعیت چهان بصورت حبرت‌انگیزی افزایش خواهد 
افت : مثلا در ابالات متحده امربکای شمالی"درسال. مزار 
8 و و هشتاد ۲۵۰/۰۰0۰۰۰ لقن ,زندگی خوآهند کرد - 
یعتی اینکه گوئی در هریکسال مرتبا شهری بعظمت شیکاگو 
به این کشور اضافه میشود . در ۱۹۸۰ صد میلیون نفر در 
مرکا کمتر از .۲ سال خواهند داشت . از سوی دگر 
پیشرفت پزشکی و بهداشت بر شماره سالهای زندگی خواهد 
"افزود و در امریکای آن زمان ۲۵ میلیون نفر بیش از 1٩۵‏ سال 
" خواهند داشت . نکته جالب دربارة نفوس امریکای ۱۹۸۰ 
" اننست که در آن سال شماره ونان بر مردان در حسدود 
۳۵ نفر فزونی خواهد داشت 

3 خمعیت‌کره ارض به 10۰۰۰0۰۰۰00۰۰ نفر خواهدرسید. 
گر این میان بیش از هرجای دیکر به نفوس امریکا » چین » 
هند » شرق نزديك و امریگای لاتین اضافه خواهد شد . 
مسابقه میان «تولید مواد غذائی» و «تولید مثل» به 
مرحله حاد خود خواهد رسید . نتیحه ان مسابقه خواهد 
توانست جواب این سئوال را تعیین کند : 

سطح زندگی بشر در ۱۹۸۲ حگونه خواهد بود ؟ 

3 دیتایه پیترفت برشکی در همه جهان تقسیان 
"خواهد بافت مردم از هر رنگ ونژاد سألیان درازتری خواهند 
و ونسشت ۰ در ممالك بیشر فته هر نوزادی شانس هشتاد سال 
زندگی خواهد داشت .۰ بسیاری از امراض کشنده ریشه‌کن 
28 آهد. شد . 
مسئله تجدید تناسل و جلوگیری ارادی تولید مثل که 
ن برای عده‌ای قابل فهم نیست و هنوز کسانی درباره 
لیت ولعل میکنند » کاملا حل خواهد شد و بشر 


8 :۱ خواهد بذرفت و داروهای مربوط بدان بقیمت 
ارزان مانند کیربت و سقز در هر گو شه وکنار فروخته خواهد 


مارکت مربوطه تلفن خواهید کرد . در روی, صفحه «تلو نز بون- 


بیماری‌ها و داروها - خوشبینان مطمئن‌اند که تا سال 
حون 4 تصلب شر بانها درمان خوا هد 6 یز یت ۰ رماتیسم قلب 
دیده خواهد شد . واکسن بیماری‌های مربوط به تنفس کشف 
و رایج خواهد ااع ‏ چم پم ت 1 و حود ۲0۵ میلیون سالخورد ه در 
امر نکا برای آن کشور دشوار بهائی نو حود خوا هد آورد 
موسساتی بیشتر برای نگهداری آنان ضرورت خواهد یافت 
و رشته تخصص بیماررهای سالخوردگان درست مانند تجصص. 
بیمارهای خردسالان رایج خواهد گشت . 

امراض عصبی مورد توجه بیشتر قرار خواهد گرفت » 
داروهای تازه‌تری در این خصوص ساخته خواهد شد . اتخاذ 
شیوه‌های حدیدتری در معالجه از بار بیمارستانها خوامد 
کاست .۰ توفیق بزرگد وقتی بدست خواهد آمد که علل بروز 
بهتر شناخته شود . با كمك دانش دنیای غیرواقعی بیماران 
معز ی جون کابوسی از میان خواهد رفت . 

دندانسازی بیشرفت زیبادی خواهد کرد . البته دندانهای 
مردم خراب خواهد شد ما بر کردن آنها بامواد تاز ه‌تری‌انحام 
لاس و۱۳ از دندانها عکاسی بااشعه محهول به‌صورت «بانوراميك» 
معمول خواهد شد . ماشین تراش دندان آلت شکنحه بیماران 
نخواهد بود زبرا سرعت گردش مته آن به ۱۵۰.۰۰۰ دور در 
نخواهید کرد . (جنین دستگاهی اخیرا باکمی اختلاف ساخته 
و بکار گر فته تایه باتک )۱ ۱ 


کار و غریح 0 

مدت‌کار در بیست سال بعد بسیار کوتاهتر خواهد شد . 
میلیونها نفر هرهفته فقط چهار روز و هر روز, شش با هفت 
ساعت مشفول کار خواهند بود . از تعطیلات و مر خصی‌باغلب 
احتمالات در دو موسم تابستان و زمستان استفاده خواهد شد 
و مجموع ایندو مرخصی میان چهارهفته و شش‌هفته پیش‌بینی 
یسوم 

تفربحات سالم رواج کامل خواهد بافت زیرا مدت 
. استراحت و تعطیل بیشتر خواهد. شد . تنیس ۶ گلف » 
ماهی‌گیری » شنا ؛ اطراق در بیلاق » قاق‌نواری وبيك‌نيك 
همچنان طر فداران زباد خواهد داشت . مشکل مهم تأمین جای 
مناسب برای اجرای این نوع تفریحات یا تأسیس باشگاههای 
زیاد در حاهای دوردست حل خواهد شد . هنر نقاشی و 
موسیقی مورد علاقه شدید همگان خواهد گشت ۰ زرا که 
مردم فرصت بیشتری خواهند داشت و اوفات بیکاری و 
فراغت را بفراگرفتن آنها صرف خواهند کرد . درهرگوشه‌ای 
از نقاط مترقی جهان » انجمنهای موسیقی بیشتری تشکیل 
خواهث شد . در مدارس وقت و دقت بیشتری مصرف هنر 


سیئماها - برده سینما تماشاگرانرا احاطه خواهد کرد 
و شما خود را دن محیط سشرگذشتی که در فیلم نشان داده 
29 خواهید بافت .۰ سالنها مدور و ساده خواهد شد 
و تزئینات و آئینه‌کاری و گچ‌بری‌ها مورد تمسخر قرار خواهد 
9 گرفت.: 
۱ تلویزیون و رادیو - عده شنوندگان رادیو در بیست سال 
عد نه‌کمتر از دوران کنونی و نه بیشتر از آن خواهد بود . 
شماره نمایشهای رنگی تلو یز بون از نماش‌های سفید و سیاه 
بیشتر خواهد شد . بخش برنامه‌های زنده در تلو یز بونهای 
پاریس ویا توکیو رواج کامل خواهد یافت . و تلویزیون مانند 
315و جنبه بین المللی‌تری‌خواهد یافت: ۰ چون: حجمدوربین‌های 
فرستندة تلویزیونها بسیار کوچك خواهد شد و مثلا در جیب 
خبرنگاران خواهد گنجید » نمایش‌های زنده تلویزیون بسیار 
" جالب و تماشائی خواهد گشت » تلویزیون‌های سه‌بعدی با 
بر حسته متداول خواهد شد » برشماره استگاههای فرستند ه 
تلویزیونی بسیار افزوده خواهد شد و تماشاگر شانس‌انتخاب 
بیشتر خواهد داشت . 
۱ همه‌چیز خودکار - ماشین هرنوع کاری را انجام خواهد 
داد و آنجه که اغلب از متمتدی ماشینی خواسته خواهد شد 
فکر ونقشه و قضاوت و تصمیم صحیح او خواهد بود . 
آتوماشیون «خودکار کردن وسائل» به انسان درش." خوانده 
بیشتر نیاز خواهد داشت . نسل نوینی در جهان کار بو جود 
خواهد آمد که خدایان و اداره‌کنندگان مائهینها خواهند بود. 
شماره مدیران و مسئولین در کشورهای مترقی بیشتر خواهد 
ار امزنکا اس رقم بدو,برابر خواهد رننید: .-اگر 
فرزندان خود را در رشته‌های مهندسی » شیمی » بزشکی و 
علوم بکار وامیدارید بدر ومادر عاقل و دوراندیشی هستید . 
زبرا نیاز به وحود این عناصر در ۱۹۸۲ نیز همچنان زاد 
خواهد بود . بابهة معلومات مردم بالاتر از امروز خواهد بود 
و سواد عمومیت خواهد بافت . : 
ادارات و موسسات با آخر بن: وسایل کار محجهز خواهد 
بود . اطاق‌های کار راحت‌تر و بمحیط خانه شبیه‌تر خواهد 
گشت . اغلب کارهای دفتری را ماشینها و کارتهای سوراخ 
شده انجام خواهند داد . وقت برای فکر و طرح نقشه بیشتر 
خواهد ود . : 
دنبای کوجك - دنیای ما در ۱۹۸۲ بسیار کوجکتر ازاین 
خواهد نمود چنانکه هیچ نقطه‌ای از آن در فاصله‌ای بیش از 
بیست وچهارساعت ازما نخواهد بود . سفر به تانگانیکا از 
" مسافرت به استامبول آسانتر خواهد شد و تا زلاند حدید 
چند ساعتی بیش راه نخواهید داشت . اروبائیان تعطیلاد 
خود را در امریکا وشرق‌دور و امریکائیان دراروپا بسرخواهند 
رد۰ 
9 سرعت جتهای امروزی در برابر هواییماهمای ۱۹۸۲ 
خندهآور بنظر خواهد آمد . زرا شما در ۲۰ سال بعد سوار 
" وسایلی خواهید شد که سرعت آثها در حدود سه‌براتر سرعت 
۱ 42 


صدا خواهد بوذ . هوابیماها راحت ؛ بیصدا » بدون لرزه و 
بسیار مجلل خواهد بود . 

خانواده‌های فقیر امریکایی هريك فقط يك اتوموبیل 
خواهند داشت ؛ و متداول و رایج روز داشتن سه اتومبیل 
خواهد بود . کی ماشین بزرگ خانوادگی دگری ماشین کوحك 
برای کار و سومی شکاری ۰ بسیاری از نقاط ضمف موتورها 
«. طرف خواهد گشت و جنان موتورمائی نیازمند بنزن ۱۰۰ 
اکتافی خواهند بودطرح ماشینها البته عوض خواهد شدوسائل 
تهوبه عمومیت خواهد یافت ۰ عمر لاستیکها از عمر ماشین 
درازتر خواهد گشت و برای حلوگیری از تصادفات آزماش 
وسایل الکترونیکی را شروع خواهند کرد . 

ترنهای آینده روی يك ویل حرکت خواهند کرد 
اتوبوسها با تلویزیون مجهز خواهند گشت . مسافرت بماه 
مراحل اولی خود را طی خواهد کرد و دانشمندان » با حرأات 
به نخستین بروازها خواهند برداخت . 


4 4 

دانش و داش ‌آموزی 

مسئله بزرک آبنده کمبود آموزشگاهها و معلمین خوب 
وورز ند ه 3 برشماره نوآموزان» دانش‌آموزان ودانشجو بان 
افز وده خو اهد شد 1 برای برورش و آموزش آنان نه حائی 
خواهد بود و نه وسائل کافی . شاد تلو بز نون این دشواری 
وا ۲سان خواهد سامت :۰ معلم محر نی" که در مقابل دورس 
تلویزیون قرار خواهد گرفت هزاران دانش‌آموز را بدون 
اشکال رهبری خواهد کرد . ازدوره‌های دروس مختلفی فیلمها 
تهیه خواهد شد . اننهم باسخی دیگر به کمبود کلاس و معلم 
.به صورتی تازه درخواهد آمد که در آن بحای کلاسهای معمولی 
حلسات بحث تشکیل خواهد گردبد . 

در اثر ترقی صنعت آموزش تکنيك از ضروربات خواهد 
بود » در دنیای آینده هرکس لابد به مسائل فنی باید اند 
آشنائی بیابد . 

در آ بند ه از دوره‌های مختلف دروس بزر گسالان دیش از 
امرور استفاده .خواهند کرذ ۰ 

دییبرستانهای دخترانه باحتمال قوی بعلت تغییراتی که 
نخواهند داشت » و جای خود را بتدرج به مدارس مختلط 


خواهند داد (!4 

الکترون‌ها و بروتون‌ها دنیای ما را عوض خواهند کرد 
در ۱۹۸۲ از هرسه کارخانه برق دوتا با جند کیلو اورانیوم 
کار خواهند کرد . راکتورهای کوجك همه حای دنیا ارسال 
خواهد شد تا بوسیله نیروی برق بدورترین زوایای جهان 
تفوذ کند . 

مواد تازه‌ای از نوع بلاستيك‌ها » رنگها » بارچه‌ها » 
فلزات » داروها » مواد ساختمانی وشیمیائی عرضه خواهد 
کشت . کشتی‌ها و کارخانه‌ها و قطارها را نیروی اتمی‌بحرکت 
درخواهد آورد . دی ۱۹۸۲ از انرژی خورشید در صنایع 


: ۴ 3 این ید کر شگفتی های 
ار و سروس ست کز جند تانیه نامه 
!را بمقصد خواهد رسانید در تلفو نها سابل ناشیا + 
دیده خواهد شد . سیستم شماره گیری تلفنها کاملا 
خواهد شد . وادبوئی به بزرگی گوشواره ساخته خواهد 
د تا ۲ در ضمن" گردش" و حرکت از 9 استفاد ه اکنید ۰ 

نهای تر حمه متداول خواهد گشت .. 

۱ " از درباها استفاده بیشتری ی بش .۰ شر کشت 
تواهد کرد که از آب اقیانوس چگونه فلز استخراج کند 

ثلا ميدانيم که در بك میل مکعب آب دریا ۵6۷۰۰»۰۰۰ تن 
منیز بم و حود دارد . 

1 "يا انتببه شکنتیها که ود مشتی آزهخروار اشت در 
8 ( ووء تقعل دی خواهد آمد 3 1یا کتبانیکه اجنین بیشن 
با مقس فن -ودانشی خیلی خوشن 
ند .۲ 

ود ادعا کند که ابنها همه هتمان‌گونه 
4 پیش‌بینی شد ۵ "وقوع خواهد نافت ۰ما بیادآوردن نکته‌ای 
ده وا تشوق میکند که در صحت ان بیش بینی ها شك 
8 فراوان ثیز روا ندازد و امیدوارآناشد که بموازات 
ین طرحها قدمهائی بر داشته خواهد شد و بسیاری ازرو نامای 
۲ برین بحقیقت خواهد پیوست . نکته‌ای که ما را در پذیرش 
بن فرضیات حسارت می بخشد » مقاسه وضع جهان امروزبا 
پست و با بیست و بنجسال بیش است .اگر کسی در۹۳۲٩۱-‏ 
۴ سال بیش - ادعا میکرد که در بیست سال بعد ؛ آتم (حزء 
تجزی) تجزیه میشود ثلویزبون متداول میگردد - درایوین- 
ماها مشتری بیدا میکند :در سینماها فیلمها ها را روی 
31 های عریض و بزرگه نمایش میدهند سرویس منظم هوائی 
او روی اقیانوس مای اطلس و کبیر بوجود میآید انسان با 
هلیکوپتر بپرواز در میاید . 

3 اون ۶ اکرطون » داکرون و سار الیاف ترکیبی‌ببازار 
میا ید - استرپیتومیسین » اورمیسین و ساير داروهای شکفت 
سباخته میشود - واکسن ضد فلج اطفال در دسترس همه قرار 
کیرد - حراحی روی قلب عملی مشود - در مبارزه- باسل 
ندمهای عظیم برداشته میشود - ماشینهای حساب الکترونيك 
باخته میشود -مواپیماهای جت در سراسر کره ارض بحرکت 
رٍ میآید - وانسانها سوار بر اقمار مصنوعی بر دوه کر ه 
4 رل و زاین ماجرا.سللم و سرفزان سر 
> دند و و و... 

8 وقتی که انسان فکر میکند عکس العمل خواننده جنین 
یش‌بینی هائی در ۱۹۲۲ درست شبیه عکس‌العمل کنونی ما 
د قبال بیش‌بینی هأی مربوط به ۱۹۸۲ است » شوقی برای 
ی واه حی شود و اسان 
تر میل چون و چرا در خود می‌یابد . تا فردا خود چه بیش ۰ 
درد ! ترجمه و تنظیم : دکتر حمیدنطقی, 
3 برای تهیه این مطلب از منابع ذیل استفاده شده است: 
ثِِ_ِ_- رساله (« زمان متغیر » ۱٩۳۲‏ 
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هنگامیکه «بربتیش میوزبوم» برای نخستین بار در سال ۱۸۱۲ قسمت اعظم 
ححاری های بالای سردرعمارت («بارتنون» را که لرد 17 سفیر کبیر انگلستان 
دردربار عثمانی ند سال قبل از آن بدست آورده بود بمعرض مایت اراس در 
تمام محافل هنری اروبا جرو بحث شدیدی درگرفت که نزديك بود سربه رسوائی . 
زند . متخصصین حاضر نبودند این حجاریها را که مطابقت آن با اصول هنر تدم ۲ 
نونان بسیار کم بود به فید باس نسبت دهند . اصول مزبور پس از کشف «هرکولانوم» 
و «بوم‌یتی» بدنبال تحقیق و تفحص «ونکل‌مان» بازشناخته شده بود . کارهای 
فیدیاس برخلاف انتظار خبرگان بود و آنها حاضر نبودند ارزشی براش قائل شوند . 

لازم آمد مدتی مبارزه شود تا ارزش واقعی کارهای معمار عمارت «بار تنون» 
تشخیص داده شود . این بحت امروز خاتمه بافته و فید باس از سر نو" صاحب ۲ ار 
خود شده است . نتیجه ای که از نحقیقات و مطالعات صدوینحاه سال بیش باسبنطرف 
در‌باره هنر قدیم بونان بدست آمده شناسائی و فهم بهتر مقررات هنر عهد عتیق آتن ‏ 


ی ۱ ۱39۳ 


۳ (5 


ات ات ای یل ناب کی ماک تک 


۳۳ ۷ 


1 
1 


بوده اسشت. ۰ ما خود فید باس در نشیت آثارش مخفی مانده و تحفیقاتی که مداحان 
وی عمل آورده‌اند نتیجه‌ای حز معکوس کردن جند بت مهم در زندگانی هنری او 


نداشته است ۰ بزرگترین و مشهورترین پیکرتراش عهد عتیق همجون شبحی در انظان 
حلوه میکند و حیاتدٌ اس هه یی نی باه لهس ۱۰ 


نقوش بر 
فیدیا 


حسته با 


ک‌ 


رتنون کار 
س (موزه آکرویل بونان) 


نام ندر او را ميدانيم : «کار‌بمدس 8ع60ط1تهط0 » خانواده‌اش اهل 
آتن بوده‌اند .ان نکته بخوبی میتواند محیطی را که فید باس حوان در آن به‌بار آمده 
بما بشناساند . اگر فیدباش در حدود ۰.۰ بیش از میلاد بدنیا آمده باشد (جنانکه 
کمان میبرند) بنابراین باید در ایام کودکی وضع پرتکاپوی شهر خود را دیده باشدکه 
پس از عزبمت حباران میخواست راه زندگی آزاد را باد بگیرد و نیز بابد اضطرابی 
را که تهدید امیراطوری ابران به این آزادی شی‌آمیخت احساس کرده باشد . همه 
تن که امپراطوری ابر ان میخواهد حنک آسیاق صفیر را که شهرهای 
«۷بونی» دزآنحا سر به‌شورش برداشته بودند به قاره اروبا بکشاند . 

- هنگامیکه حمله شروع شد فیدیاس ده ساله بود و بس از شکیبائی بی‌تابانه 
عاقبت خر فتح «ماراتون» رسید و فیدباس نیز مثل همه کودکان نسل خود برای 
تمام زندگی از آن متاثر شد و مثل همه در طی ده سال بعد خود را برای دفاع در 
مقابل حمله دوم‌که و قوعش حتمی‌بودآماده‌ساخت . 

بدون شك فیدیاس دراین زمانکه‌محصلی بیش نبوده ودر مجامع سیاسی 
حاضر میشده و طرز کار بردن سلاح را فرامیگرفته است به کارگاه هنرمندان نیز 
سرمیزده » نخستین مرحله آموزش خود را میگذرانده است . تعلیمی برزحمت و 
طولانی بود و هزینه بسیار داشت . معلوم نیست خانواده فید باس,ثروتمند بوده با نه 
ولی چون دلیلی دردست نیست میتوان فرض کرد که فیدیاس جوان به عنوان شاگرد 
بادو در کارگاهی کار میکرده . در مدت این ده سال بود که فیدباس نخستین ابزارها 
وطر زکار نقاشان و بیکرتراشان را بادگرفت بطرزکار دیگران چشم دوخت وبالاخره 
طرز انتخاب دقیق مرمرها و بهم آمیختن رنگها را آموخت . 

وقتیکه خشابارشا بسر یادشاه مغلوب جنگ «ماراتون» در 8۸۰ دوباره 
نه بونان تعمله کرد میتوان اقا ای و در صف همشهر بان خود درمقابل 
3 اش . اکن افسانه بسیار قذیمی را قبول داشته باشیم سیری که در 
(بر بتیش میوزبوم» نگاهداری میشود فیدیاس را در حال حنگ نشان میدهد که 


نیم تنه‌ای کوتاه به تن دارد که لباس بیشه‌وران است و او را بين جنگحو بان د گر 


مشخص میکند . شاند ان صحنه جنک (سالامین » باید" که نیروی 0 و و 


سا ای ان ۱ 
است ؟ شاید خانه او هم مثل خانه «بریکلس» بکلی ویران گشته بوده است ۰ اما 
شادی فتح بزودی بدبختی های حنگ را از ادها برد و شهر جوان که اطمینان . 
بخود را بازیافته بود ازسر نو ساخته شد . در نظر جوانانی که دراین زشان سن 
فید باس را داشتند عنی بیست ساله نودند زندگی آمیدبخشی شروع میشد . ۳ 


عاقت فید باس توانست دون‌تر س از بنده 0 هنر ی راکه اجان کرده ‏ 


بود بيشه خود سازد . البته این کار به علیت جنبش, فرهنگی و فکری عصر او برایش 


آسانتر نیزگشته بود . زیرا شهرآتن مرکز مهم هنری بونان شده و عده زیادی از 


هنرمندان 0 ۲ جمع شد ه نو د ند 


۰۰ 


۰ 


فیدیا 


شوش بر 


۰ 


بارتنون کار 
س (موزة آکرویل‌بونان 


فید باس به کارگاه «ر۷۰ایدوس 2611008 ۸ » اهل «آرگوس» که 
استادی مشهور بود و «اوژیاس صوزععظ۸ » راه بیدا کرد و باشاگردان ددگر 
زندگی بر مشفله را شروع کرد که متون قدم برای ما از آن سخن گفته‌اند ؛ 


می‌باست سنت های هنری و راه و رسم فنی را که معمول آن دوره هن 


بادگر فت و علاوه‌براین طراحی و حساب و هندسه را نیز آموخت . ورزشکاران تن 
برهنه در میدانها و در دبیرستان درس زنده کالبد.شناسی را می‌آموختند و فیدباس 
مثل همه بونانیها هم آهنگی و زببائی تن انسانی را کشف کرد . گاه نیز مردان جوان 
و دختران حوان در کارگاه 0 تراق نقاشی از بدن خود حاضر میشدند و 
همین امر موحب وجحشت. اا نز تشودین افتخاض ا محترمی گر یله قرف 1 
فساد و عیاشی را درکارگاه او میکردند . روزی فید باس به سبب آنکه زنان زسائی 
به خانه خود راه داده بود مورد طعن و حمله مفرضان واقبع شد . او را متهم به 
قوادی کردند لکن هرگز دلیلی بای ابن کار بدست یامد ۰ با اننهمه مبتوان قرع 
کرد که در حامعه بونانی آن روز که زنان درته اندرونی‌ها می‌ز ستند ور بهیچ‌وجه 


دخالتی در زندگی شهری نداشتند » نوعی آزادی در آداب و رفتار در محافل هنری- 


و حود داشته که شتبند گان را دجار وحشت میساخته وه این ابر و دیگری 
در دست مفتشان بیرحمی گردید که بعد ها گروه دشمنان فید باس اکن نواو و۶۳ 


احشمال دازد دی طی سالهانی که فید باس ایا حدو حهد کار میکرده در بهنه 


کشور بوتان مسافرت کرده باشد و بخارح از بونان نیز بعنی به آسیای نزد ىك و 


7 ۴ 


ی ۰ .۰ ۰  .‏ فیدیاس که بود ؟ ۱ ۱۳۷ 


ون که ید به و افسون آن » مردم نسل او را بظرف خود میکشبید سری زده باشد . 


9 5 دیدن آزادانه سفر میکردند و استادان شاگردان خود را برای: کار 
2 به تفر خا ۷ 1 ۰ می‌ بر دند . ۳ نحمله برای کار در معبلد با درشهر با نزو 


شامزادگانی که مایل بودند حلال‌وشکوهی‌به ساط حکمرانی خود به بخشند . 
"اینگونه مسافرت ها به منرمندان اجازه میداد که شیوه های جدیدی ناد بگیر ند 
و سبك های دیگری مشاهده کنند و در عصری که هنر مجبور به اطاعت از مقررات 


. وسنت ها بود این امر خود وسیله‌ای برای گریز و رمائی از قیود بشمار میرفت . 


سودی که از این راه حاصل میشد به نفع همه بود  .‏ _ 

* سالهای بس ازاین سالهای تاريك » ناگهان فیدیاسی را ما نشان میدهد که 
به خود و شعفل خود اطمینان دارد و مشهور شده است . هنگامبکه طقسمون) سر 
افبلتیاد 0 10( ) مبیزده محسمه باو سفارش میدهد او هنوز به بلوغ 
کامل نرسیلده است . این مجسته ها می‌باشت به عنوان مدایائی قابل توچه و به 
افتخار بیروزی تهیه شود و فاتح حنگك «ماراتون» و درمیان پهلوانان افسانه‌ای و 
شٌشهور آثن نشان داده شود . فیدباس با ساختن اس محسمه ها استعداد خود را 
"به مردم شناس‌اند و آزاین زمان به بعد برتمام هنر قرن. خود مسلط گردید . سقراط 
به (پروتاگوراس» میکفت : «اگر میخواهی درس پیکر تراشی بکیری باید پیش 
و باس او طشهورت‌نن..مر3ان, عصر خود:بود. و مدادای که ازان 
۱ مانده ان امر وا تزای ما تازگو میکنتند ء بزطق اس مداركد. فیدناس 
خبرکان هنر را در کارگاه خود می‌بذ برفت و در زندگی احتماعی آتن شرکت میکرد 
و مورد احترام همگان بود . نتيجة ابنطور بنظر میرسد که شرح تحال فیبد ناس 

می‌باست بعللی که‌گفته شد به خوبی تدوین شده باشد و اشخاصی که در عصر او 
می‌ز ستند و این خوشیختی را داشتند که او را به بینند و کار کردنثن وا تماشا 
کنند » تصوير دقیقی از اوبجا گذاشته باشند . 


ناد کی فید باس در دوره‌ای هم کهمناوج شهرت رستطه و از نظر ما دارای 
همان ابهام و عدم وضوحی است که دوره شاگردی او را ذربرگر فته نود ۰ 

با ید گفت که مردم آن روزگار عقیده‌ای را که مادرباره "هنرمندان و. هنر 
دار نم نداشتند . هنرمندان بيشه ور محسوب میشدند و مثلا هیچ چیز آنها را از 
کوزه‌گران معمولی متمایز نمی‌ساخت . نه استعداد و نه روت . البته ممکن بود آنها 
را مثل فیدیاس در نهابت جاه و حلال پذیرا شوند و در سلك مردان متشخص آتن 
از قبیل سیاستمداران و فیلسوفان و نویسندگان بپذیرند ولی هرگز آن احترام و 
و که ترای شاعران و فتفکران قایل بودند در بخق آنها زوا نمی‌داشتند .: 
هنرمندان بمنزله کارگران با قرسه و استعدادی بودند ولی در هرحال کارگر محسوب 
میشدند . مردم در سخنان «هومر» و «بنیدار» و («اشیل» صدای خدایان را 
تشخیص میدادند ولی در آثار بیکرتراشان و نقاشان فقط استمداد و قر بحه می‌دندند. 
در آنزمان آنجه برشعرا تسلط داشت الهام و اشراق بود و در نزد بیکر تراشان و 
نقاشان فن و طرز کار مایه هنری بود . با اینحال اگر مردی وجود داشته باشد که از 
حدود فن بالاتر رفته و با آثار خود با بزرگترین شاعران همشان گردیده و با 
(اشیل» که او را میستوده با با «آناکساگور» که درخانه «یریکلس» او را دیده بود 


8 کردنده باشد و توانسته:باهند بوسیله سنگ » فکر ستاش انکیز بشر را 


و و و انسانیت بیان کرده باشد » همانا «فیدباس» است . معاصر ین او 


1 اطمینان 2 وا دامید باشیم . 


فید باس در حوانی مشهور نود و بی‌شك دررفاه و راحتی زندگی میکرد . 
نرخ سود پیکد. تراشان آن رو زگار را ميدانيم ۰ محسمه انسان با اسب ۳ در هم 


۱۳۸ کیهان هفته 


ارزش داشت . دستمود. یك کارگر از طبقه ای که امروز آنها را انظ اف ۱۳۱ 
روزانه يك درهم بود ۰ حداقل دوماه وقت میکرفته تا هنرمندی يك مجسمه نیم تنه 
با تمام تنبه‌را تمام‌کند . محسمه‌های‌بزرگتر از اندازه انسان دستمزد بسیار بیشتری 
داشته است . مثلا مجسمه ای که می‌بایست بالای سردرعمارتی فرارداده شود ممکن 
بود سه هزار درهم ارزش داشته باشد . ذوق «فیدیاس» را به محسمه های بز رگد 
ميدانيم . این نوع پیکر تراشی جزو نبوغ اوبشمار میرفت و ضمنا با افکار وآرمائهای 
زمان او مطاشت داشت . 

در حدود 16۰ بیش از میلاد ای های «لمنوس» از فیدباس خواستند که - 
محسمه ای مصنوعی از «آتنا» بسازد تا آنرا برروی «کرویل» (۱) قرار دهید ۱۰ 
موضوع دلیل بر اینستکه شهرت فیدباس از حدود شهر خود گذشته و بخارج نیز 
وافته بوده است. فیدیاس موفق شم دراین: ار خود سجانای نهری و و ۳ 
شحاعت در مقابل بیگانگان مقاومت کرده بود محسم نماد . 

ابن محسمه با الهام و روحی تازه ساخته شده و در عین حال همان صلابت 
آثار عهد قدمم را دارا بود . بلافاصله بس از این سفارش «آتنای» دیکری به فیدیاس 
سفارش داده شد که قد آن ۱۲ متر بود و مثل اولی می‌با بست حزو تزئینات 
«آکرویل» در آید . فیدباس این مجسمه را با مفرغ ساخت ۰ محسمه مزبور با کلاه 
خود و نیزه و سپری که بدست داشته طبق تصاویری که روی چند سکه باتی‌مانده. 
حالت زن حنکنده ای را دارتکه‌هواظب و مراتب شهری است که فا ات ۱ 
طبق شنت » درخشندگی برد کلاه خود محسمه آتنا می‌باست از دور ده شود . 
در ابن محسمه اینچنین بود و در بانوردان آثرا از وسط دربامگاهده 0 

همجنین در اواسط همین قرن بود که متولیان معبد شهر «اولمیی» به 
قید باس مراحعه کردند و سفارش محسمه «زئوس» خدای خدابان را باو دادند ۰ ان 
محسمه می‌باست مطابق شأن و حلال و عظمت خدای بزرگد ساخته شود . فیدباس 
جندین سال در «اولمپی» گذراند و در داخل معبد در عمارتی که هنور ویرانه های 
آن باقی است کار کرد . در همین مکان"بود که فیدیاس اولین مجسمه را با عاج و 
طلا ساخت . این مجسمه با ٩‏ متر ارتفاع اثری تحسین انکیز و دارای شکوه و 
حلال و تز بیناتی بود که در تمام دنیای "عهد قدم مشهورش ساخته بود . 

برده ای زر بن بعد ها 7 نت کشیدند و آنرا حز در مواقع بر گذاری 
هرایم مذهبی برنمی‌داشتند . در فرن دوم بیش از مبلاد ابن برده عو ض شد . 
برده دوم را «آنتیوکوس» چهارم حکمران سوربه هدبه کرده بود و احتمالا آنرا از - 
معبد اورشليم به سرقت برده بود . ان امر برخوردی استماره. آمیز بین خدای 
:عبرانیها و بونانیها در معید «اولمیی» است. . 

زرا آنچه فید باس خواسته بود در محسمه خود نشان دهد نه تنها خدائی 
پود که ابرها را برطبق روایات عوامانه یکجا جمع میکرد بلکه همانطور که بعد ها 
«دون کر ستوستوم» نوشت : «خدای صلح نیز بود که با شکوه و حلال ملایم خود 
بخشنده هستی و زندگی و کلیه نعمات و بدر همه و نجات دهنده و حافظ تمام مردم 
بود» محسمه «زئوس» در اولمپی تمام فکر و احساس مذهبی به وحود آورنده خود 
را بیان میکرد و ضمنا علو تحسین انکیز فکر نیرومند او را نمابان میساخت . جای 
تسف است که این محسمه از بین رفته باشد . امروز فقط میشود آنرا آنجنانکه 
بوده تصور کرد . دعنی با رنگ و تز بینات عالی و گرانبهاش که قطعا حالتی غیر 
عادی بان میداده است . 

اما آنه راجم به فیدیاس میدانی و آنچه راتخم به کارا ۱۳۳ 


(۱) ۸6۲00016 نی ارك شهر . ظاهرا کلمه ارد از کلمه 005 ظ 


وادارمان میکند فرض کنیم که فید باس در طرح مقدماتی خود محسمه ها و هیکل‌ها 
و تصاوبر عظیم به و حود میآورده و از اين لحاظ ره «میکل آیز) شباهت داسعه و 
اننکه ‏ معروف لته فید باس نام حوالی ۳ که ناو عشق میو رز ند ۵ و «بانتار کس» 
نام داشته روی انگشت خدابان حك کرده بوده قطعا افسانه است ۰ «کلمان» 
اسکندر به ای فر ناد میزد : «برای فیدیاس «زئوس» نبود که زسا بود بلکه دوست 
جوانش بود» رفتاری که از طرف معاصرن فیدیاس باونسیت داده شده و ظاهراً 
داشته باشد . بنظر میآید که فیدباس فکر مذهبی داشته و بهتر است این افسانه را 
:که بموحب آن پس ازاتمام محسمه خدای خدابان فید باس از آو خواست که رضایت 
خود را با بروز علاثمی باو بفهماند بردیگر افسانه ها ترجیح دهیم ۰ فیدیاس از 
(زئوس» تقاضا کرد رضات خود را بصورت رعد و برقی برآستانه مد نازل سازد 
و ما تازیخ این معحز ۵ را ميدانيم این واقعه در شاه و بنحمین المییاد نعنی 
۸ قمل از میلاد موقع برده برداشتن از محسمه اتفاق افتاد . 
۱ بارته نون 

21 در این عصر «پریکلس»میکوشید زیبائی قدبمی آتن را بآن بازگرداند .۰ بهمین 
جهت تسود داد بناهای «آکرویل» را که بوسیله ابرانی ها خراب شده بود از 
سرنو سبازند و برای اننکار از فیدباس كمك خواست .۰ این دومرد کدکر را 
" می‌شناختند . بربکلس هنر فیدباس را میستود و تحربیاتی که هنرمند در «المپ» 
رب نود موجب شاأن و مقام نبیشتری برای وی گشته نود . فیدباس مأمور شد 
عملیات ساختمان آکروبل را نظارت کندو تزبین عمارتها و بناها را نیز شخصا 
به عهده گرفت . * 


‌ 


۱ کیهان هفته ‏ 


این دور ۵ » دور ه افتخار تن 9 ۰ تمام شهر بر بناقای : عمومی کار 3 
میکردند . در نطقی که پلوتارخ به پریکلس نسبت میدهده وی چنین میگوید : «هرجا ‏ 


که چوب و سنگ و مفرغ و عاج و طلا و آبنوس وسرو داشتیم بکار بردم و . 


بیشه‌وران مختلفی از قبیل جوب بست ساز و قالب گیر و ذوبکر و سنکتراش و 
رنگرز و طلاکار و مجسمه ساز و نقاش و طراح و حکالك بکار پرداختند و هرپیشه‌وری 
کار گر ان ستتاری با خود داشت که هنری حز تکار بر دن بازوان خود نداشتند» وین _ 
فید باس بود که از همه این وسائل ونیروی کای برای نمایاندن من و ۳ 


دختران در حشن کار فیدیا 


اهمیتی نداشت وانگهی قسمت اعظم این بول از حائی تامین میشد که شهر آتن از . 


متفقین خود برای دفاع مشترلد میگرفت . ساختمان پارته نون قریب شش میلیون 
فرانك طلا و محسمه («آتنا» که کار فیدباس بود بتنهائی قرب ه میلیون فرانك طلا 
وی برداشت . منابع عایدی عملا تمام نشدنی بود . بیکر تراش ما تنها قاضی کارهای 
خود بود و این وضع برای هنرمندان عالی است .۰ چنین آزادی عمل در واقع شاسته 
فیدباس بود و بریکلس آنرا تامین کرده بود زیرا به فید باس اعتماد داشت . 

ابن دوه 3 زندگی فیدیاس بسیار بر معنی بوده است . در کارگاهها با 
معماران و مقاطعه کاران مشفول بود و در ضمن درکارگاه خود نیز برای تز بین 
معبد «آتنا» کار میکرد ۰ گیلوئی ها و سردرها و کنده‌کاریها و ساختن محسمه آتنا 
و تخصا مهده دامیت فوارگاه ود زنانی را که شیفته هثر بودند و نرای 
تمساشا می‌آمدند می‌پذیرفت و میگویند بشت برده ای مخفی می‌شد و به انتقاد 
تماشا کنندگان گوش فرامیداد . 

در 8۷ قبل از میلاد قسمت اعظم کار تمام شده بود . در حدود 81۰ 
کنده کاربها را کار گذاشتند و در ۳۳۲ حجاربهای سردر عمارت و در 1۲۲ خود 


7 ق ی کرت ۰ همه حا حضور اتاد با دست او رت میشود ۱ 


فیدیاس از آن سخن گفته‌اند . مرروز مردم برای دیدن خاتمه کار ها به تماشا ‏ 


میآ مد ند . در این زمان فید باس آخر ین خرده کار بهای محسمه «آتنا» را تمام میکرد : 
ظاهر؟ً فید باس اول خواسته بود ان مجسمه را با مرمر بسازد ولی وفتی عقید ه 
مردم را خواسته نودند مخالفت کرده گفته بود : «حرف بس است مردم آتن 


1 


و ۱ ۹ ما کول : ۱ فیدیاس که نود ؟ ۱:۱ 


گرانبهاترین و عالیترین مواد را برای اینکار میخواهند .» 
 . . . .".""‏ قرار شد مجسمه آتنا مثل مجسمه «زئوس» با عاج و طلا ساخته شود ولی 
ِ همین امر باعث از بین رفتن سازنده آن گشت . 
یاینمعنی که پریکلس در آن زمان با اجزاب مخالف خود در مبارزه بود . 
به علت بروز حنگ بین آتن و اسپارت او را هدف حمله و انتقاد قرار داده بودند . 
البته پر یکلس بدون توجه به هیاهو وجارو جنجال به حکمرانی ادامه میداد ۰ بلی 
کسی که باو لقب «اولمپی» داده بودند شحاعتی مستحکم و دستی قوی داشت . 
نود مستعیما ناه بتازد و فاقبت از واه غیر مستقيم او را از با 
درآوردند » اظرافیان او و «آسپازی» زنش. و دوستانش «آناکساگور» فیلسوف و 
فید باس بیکر تراش را مورد طعن و حمله قراردادند . 
محکومیت به کفرو زندقه 
۱ . کارگری در «آکروبل» بنام «منون» بیدا کردند که در ملاء عام اعلام داشت 
که از سهمیه عاحی که ناو داده شده بود سر قت کرده است ۰ مخکومیتی شد ند نود 
حتی اگر مربوط به ماده ای کم قیمت تر از آن بود ۰ بطوریکه معروف ات مجسمه 
(آتنا» طوری ساخته شده بود که برداشتن قسمتی از آن بدون خراب .کردن همه آن 
ی باقشسانه یرای یشان دادن. کار بیچیده و. عبر فیدایاسن .به 
وحود آمده ناشد و لی بهرحال گو با توانستند عاج را وزن کنند و نشان دهند که 
,تهمت مزبور بیحا و ناروا بوده است . 
۱ ولی ازان هم دورتر رفتند و فیدیاس را به کفر وزندقه متهم کردند و 
همین تهمت را در مورد بر یکلس نیز روا داشتند ۰ مگر نه این بود که بریکلس خود 
را با فیدیاس روی سپر الهه محسم نموده بود ؟ این موضوع جدی بود زیرا در 
بونان کفرو زندقه شوخی بردار نبود و محکومیت سقراط بخوبی آنرا نشان میدهد . 
فید باس از ان تهمت رمائی نیافت و به زندان‌افتاد . سول برخی فید باس میتوانست 
" فرار کند و دردیار غربت دور از وطن و در فراموشی به روزگار بیری برسد ولی 
شور ل برخی د گر فید باس بوسیله دشمنانش مسموم شد ودرگذشت . 
"خبر مرگ فیدیاس بمحض انتشار چنان جنجالی بپا کرد که «منون» آن 
شاهد دروغین مور شد خود را تحت حمات قوای دولتی فرار دهد تا مردم 
ابن بار شخص بر نکللس نیز هدف فرارگرفت و این جیزی نود که دشمنان 
او میخواستند . ازآنجا که برای بدبختی مائی که به انسان روی آور میشود بابد 
دلیلی بیدا کرد . عاقبت شایع کردند که بریکلس از ترس به سرنوشت شخص مورد 
حمایت خود یعنی فیدباس دچار نشود » توجه مخاصمان خود را بسوی جنک 
اتپازت که با تام قوای خود بان می‌برداخت معطوف ساخته است . آرستوفان 
نماش نامه نویس معروف بلندگوی این شاسات گردید چنانکه از زبان یکی از 
اشخاص نماشنامه های خود فیگو ید : 
«علت بلای جنگ قضیه ننگین فیدیاس است .» 
چه سرنوشت عجیبی ! سر گذشت فیدیاس را باید از دهان مردم بدزبان‌شنید! 


ات تور رمق دک 
دربیم که لس سا ماه ۶۷ 
.۳ زا ۳ و ۶ 4 
م۱ ت ار ]| 3 رز 
فا _ 0 1 0 ۳ ( 0 /۳ وه 
/, ۱ 4 م سر و ۷۳ م6 9 7 0 ۹ 
مج ۲ 1 لا 79 2 ۳۹ ۲ ۱ م 
سک ۲ ۱9 مر ۳۱ هی ۷ 


در قرن هفتم میلادی بعنی مصادف 
باییدایش اسلام و. درست هشتصد سال 
بیش‌از تولد کریستف کلمب فاره آمرکا از 
نمدن درحشانی بر‌خوردار بو د واقوامی از 
تژادهای مختلف بی‌خر از وحود هم در 
آن سرزمین سر می‌بردند .۰ از این اقوام 
حز آثاری ناجیز » نام ونشانی باقی نمانده 
۱۳ قوم (مایا» درآن میان وضعی 
بحاص "و اسبشنانی دارد . ِ 

دزمان سالهای ۰۷۷۰۰ ۸ متلر دج 
قوم «مایا» بابعرصه و جود نهاد ودر آمریکای 
مرکزی. و فلمرو. کونی دوشهای انم 
و هندوراس , نناهای ی راکه آدمی 
از دبدار 7 بی‌اختیار بیاد بونان ناستان 
می‌افتد بیربزی کرد ۰ «مادا»ها بحق » 
بونانیان قار جدید لقب‌گر فته‌اند و 1 
آن داردکه تمدن آنان مورد بررسی قرار 


هنگامکه معماران مابائی اهرام بزر کد 
«بالنك» رادر مکزيك باستانی بنا می‌نهادند 
هنوز خود درعهد ححر سر ۳ و در 
ساختمان « معبد الواح» وبیست شهر 
مذهبی دیکر هنوز آهن وچرخ ارابه را 
نشناخته بودند . باانحال در استخراج 
با سنگفرش کردن کوچه‌ها و با پختن گچ 
وتهبه آ هك مهارت‌کامل داشتند.. 

«مابا»ها دولت‌بزرگی تشکیل ندادند. 
هر شهری از شهرهای آنها زیر فرمان 
طفه روحانیان که نکهدار اسرار « ستن 
مقدس مذهبی » و «علم نجوم ورباضی » 
نودند بزندگی مستقل خوش ادامه میداد. 
دانش رناضی درمیان آنان به‌بانه‌ای ازدقت 
و پیشر فت رسیده بودکه هنوز مایة حیرت 
دانشمندانست . ان راهبان دانشمند که از 
بکار بردن مقراض وار ه ببس بو‌دند جنان 
ر صدخانه‌هاتی نا نهاده‌اند که اروبائیان 
تجتین هزبار بسا س‌از آنها از حیث توحبه 
نتو انسته‌اند نظیر آثرا سانهند ۰ راهان 


اه 


مکور طول منت تال ۲ 
محاسّه کرده نو دزد ۰ در محل ساختمان ۱ 


« معبد پالنك »که در میان جنگلی بکربهمین 


هزاران مهند س و صنمتکر 9 دهفانانی ازا 
نزاد نزدیك به‌نژاد مفول گرد آمدند 

«ماباها» بااقوام معول قرابت دادتند ۲ 
شاد ازاعقاب کسانی بودند که از دیرباز» 
میسر می‌بوده ازخالاسیبری بدان سرزمین 
مهاجرت کرده باشند ۰ گرچه بسیاری از 
آنان ازنظر قائونی برده بشمار میر فنند اما 
ظاهر آ کسی باآنها بدر فتاری نمیکرده و 
فقط دراثر تهییج و تحر ىك فراوان باحر ارت 
و حمیت زایدالوصف صخر ههانی را که 
ورن هریت از آنها بخروارها بالع می‌ننا ۱٩‏ 


سو‌هانهای جخمافی آنها را صاف و هموار 
سازند 

بلکان عظیم هرم «بالنك» بطورمستفيم 
از محوطه‌های جندی میگذرد و به معبدی 
که دوارهای آن براز نقش ونگار ورموز 
و علا تم ی مات چم می‌شود . 
این رمور و علا نم شاد روزی از راز 
ناربج وافسانه فوم ماناها برده بردارد ه 
دردل هرم «بالنك» گورنکی از راهبان قوم 
فراردارد رآ وصول بدآن » بلکان‌مخفی 
و مرموزست که بوسیله یکی از صخره‌های 
زیر بثای بزرگد نهان شده است.. 


( ثرجمه ۰ دکتر جواد محبي ) 


و انتهد 


و و مور وووو ویو و ووو هوجو 2( 


ی وایتهد در سباری از مسائل 
و موارد با نحوه بیش و تفکر برتراندراسل 


که یکی از آموزکاران و متفکرین بزرگذزمان 
ماست هماهنک است . 


۱ در انکلسنان بدنیا آمد در دانشگاه کمر دج 
تتحصبل پرداخت در سال ۱۹۲6 به امریکا 
سفر کرد و دانشگاه هاروارد او را بعنوان 
اسنناد فلسفه بذیرفت و او بس از تدریس 
جهل ساله‌اش دراین دانشگاه شهرتی‌عامو 
جهانی یافت . 
وايتهد علاوه بر همکاربهانی که سا 
برتراندراسل داشته است مسنقلا «تحفیق 
درباره اندیشه‌ظیعی » » («مفهوع‌طیعت»» 
(علم در دنیای‌جدید») » («(دین در ایجاد»» 
«پیشرفت و واقعیت» » «سرگذشت‌افکار» 
" و («مقالاتی درعلم وفلسفه» رانیژ تحربر 
کرده ۱۳ 

اژ میان دانشمندان ی که قرن ما بشدت 
تحت سبطره فکری آن ها قرار دارد.» 
1 واینهد سرشناسترین آنهاست » حرکت و 
3 تداوم‌معرف و مشخص سیستم فکری‌اوست. 
وی باساس نظربه کهن در باره ماده‌علافه‌ای 
" نشان نمیدهد و هم چنین بمفهوم جامد 
نسبت وروابط با ماده اصلی اشیاء بابی 
اعتنائی مینگرد . در عوض بجای این‌مفاهيم 

وی موحودات واقعی را که نمابندهو اقعبت 
۱ زنده و مستمرند عنوان مبکند و براین 
"عقیده است که این حریان و استمرار 
۰ موضوع » دوام تمدن و فرهنک است .او 
میکوید : 
۰ «یدون تردید اگر ما با سلاحی جون 
وزانيم -,( همراه با آن 
" آگاهی نظری تحربی که هدف غائی‌فلسفه 
" است ) حربان اشباء » یکی از نهائی‌تر ین 
" کلیاتمحیطی است که ما باید با آن‌سیستم 
" فلسفی خویش را بهم پیوند دهیم » 
وایتهد واقعیت را بر حسب اصطلاح 
فیژيك مطالعه میکرد . او نوشته است که: 
«احساس بهتر میتواند جهان را شرح 
دهد . اما احساس کردن اشکال معیئی را 
مطابق آنجه که مورد شرح و اننخاب‌ماست 
تشمل‌میکند.در انسان چنین احساسی‌آزادی 


آلفرد نوّرث واینهد ۱ 
۱۲0۳۲( در سال ۱۸۲۱۱ 


واقعی و مسئولیت فردی ما را فراهسم 
مباآورد ۰ ما ميتوانيم مطمنن تاشيم که در 
جهان هیچ چیز جامد و بی تفییر نیست. 
تفیبر مسئله حتمی زندگی است » نقطه 
نظر جهانی وايیتهد کاملا اعتراف یاهمیت 
جربان و تداوم » ودال بر نظم عفای و 
روحی است . خدا بنابر اعتقاد وابتهددر 
اندرون جهان بمثابه يك اصل عقلی است . 
بنظر وايتهد وقتی ما سئوال ميکنيم که : 
(جرا خدا وجود دارد» : پاسخ معیئی در 
برابر آن نداريم » همجنان هم نميتوانيم 
طیعت خدا را تعریف کنیم برای طسیعت 
او تنها يك‌بنا و توحبه عقلانی وحوددارد 
فلسفه داینهد در محدودیت آنرنننده 
تکیه میکند و این مقابله شدیدی است با 
تاکیدات و توحبهات قرون وسطائی و 
کاملیت مطلق » او میکوید : 

« جه وسیله‌ای میتواند تنها به ایناکتفا 
کندکه‌خداتنها باید در حوزه های مخصوص 
علوم: تجربی مورد جسجو فرار گیرد, و 
بنابراین یافتن آن تنها مبنی بر يك اصسل 
تجربی است و در غایت تفسیر و تعبیر 
نتایج این گونه تجربیات نوع انساننی 
تفاو تهائی تفابت زیاد وحود داشته است > 
در هر ايك از مراحل آزمایشی ملل نامهائی 
که خدا بخود گرفته است - بهوه -اللف 
برهمن - پدر آسمانها - نظم آسمان‌ها - 
علت‌العلل - اعلی - ((بودن» واتفاق هريك 
از آن ها لطایفی است با نظم و سیستم 
خاصی از انديشه که از تجربیات آنهانی که 
آن اسامی را استعمال کرده‌اند سرجشمه 
گرفته است اما مشاهده میشود که این 
تجربه در هیچ مورد در توجیه درونی 
معنی واحدی نداده است . 

واینهد خاطرنشان میسازد که دین‌تنها 
کوششی برای تسلی نیت » بلکه اشاراتو 
دلالتهائی است از يك «بینائی » با بینش 
وبرخورد بیواسطه حوادث ورویدادها . 

از حانب دیکر واینهد درمسائلونظر بات 
اخلافی شدیدا علبه «جر)) استدلال مبکند. 
وی معتقد است که ما دارای اختبارو اقمی 
92 .م بندگان محیطهای خو بش‌نيستيم. 


چم وه 


بن حقیفنی است که ما ميتوانيم نحوه 
ندکی خویش را تغییبر دهیم و حوادت 


خارج بارای شکست ما را ندارد . دی 
میکند و معتقد است که جامعه توسط حقوق 
مسلم و اجتناب نابذیری محدود نکستشه4 
است لکه تفیبرات و تکامل آن شامل 
تخمه ها و دانه های قابل تجدیدی است که 
در درون خود او وجود دارد . ۱ 

درسیستم فکری واینهد حوزه موضوعات 
ابدی حوژه («امکانات » است و لی این‌بدان 
معنا نیست که او از این قلمرو بعنوآن‌بك 
حوزه مافوق طیعی استفاده میرد . 

وايتهد حون برتراندراسل معتقد است 
که ریاضیات باید اصل تربیت قراد گیرد. 
آموزش ادبی محض بیش از آنجه که ناند 
بطور آزمایش انجام کیرد کافی نیست . 
ثربیت باید در پی توجیه و گسترش سنئن 
قدیم بر نياید . بلکه بر سر ساختمان و 
بنای جدید باشد . 

در اصل اخلاقیات »وایتهد از زیبانی 
سخن میکوید برای زیاتی » (« مخهوم» ها 
بهنرین توجیه واقعی است دراینجا او 
بطریق زندگی بونان عقب می نشیند و 
حون آن‌ها به (( هماهنکی » و(«تناسب )) 
میکراید . وی اگرجه در زمان ما مدافع 
علم فلسفی است اما از جهتی شدیدا به 
نتایحی که تمدن امروز برای انسان سار 


آورده است میتازد و میگوید : : 
(«تمدن تاثیری شدید بطور الزامی در 
سرگردانی انسان داشته است بیشرفت . 
فکری وقتی تمدن بطور انتقال » از دوره . 
بدوره دیگر » مهاجرتی بی نقشّه »ءدردریای 
دزرکتی از حوادث است . نفع فراوان این 
سرتردانی آنست که بسیار خطرنالد است‌و 
بمهارت شکرفی برای دفع بدی و پلیدی 
نبا دارد > بثابراین با ید دراننظار ماند» 
آ بنده خطرها را آشکار خواهد ساخت . 1 
از جمله شایستگی های علم آنست که به 
تجهیز آینده توانائی داشته باشد »وايتهد 
بورشی شدید به اعتقاد اتومیس‌یا اصالت 
ذره است ودر آن برسر آنست تا بجای 
این اعنقاد اصبل اتصال مادی حهان را 
حانشین سازد تاخته است » اگرجه خوداو 
به نتایج و روشهای رئالیستی سخت معتقد 
است ليك ازطرفی او براین اعتقاداست که 
این امکان هست که طیعت را در دوحالت 
دشکل بیرونی ودرونی مورد مطالعه قراد ۱ 
داد او درباره همه پیشرفنها بعنوان‌جریان | 
های باطنی و بمنزله قسمتی از دنیای | 
نوشته 4 فی‌در يكت‌ما بر 
ترجمه حمید حمید 


۳ ال 


گ ار ۳ میرود 


3 

۳ 15 

1 جر هه ره ره 

۳ 
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ی . < صبح یکی ازروزهای اکترر ۱۸۹۲ » مردی‌که لباس چینی در بر 
۱-0 زندانی بود »گفت : 
‌. 5 ب شما میدانیدکه چینی‌ها وحشی نیستند » درهرمورد تشر بفات 
‌« 5 ظاهری را درنظر میگیر ند وقمل‌از محائمه کسی رااعدام نمبکنند . 
‌ 2 1 ۳ 

2 5 دانشحوی حوان میدانست که حکومت مطلقه جین بخون او 


قشته ات » اواز مرگ "هر لشی نداشت :ما هیچگاه تصور تمیکره 
درشهری‌که انهمه از سرزمین جین دوراست ه‌تله افتد . ازیشت 
بنجره ضخیم زندانش بصداهاآی خارج‌گوش فراداده بود ونمیدانست 
جه‌و قت دکنر کائتلی وهمسرش که دوستان او بودند به‌فیبت او 
ی خواهند برد .۰ 

دکتر کاننلی سارفاً رئیس دانشکده بزشکی هگ کیت نود واین 
دانشجو نیز درآن دانشکده تحصیل میکرد .۰ ان آشنائی بس از 
ورود حوان هه‌لندن تحدد شد وشبی درخانه دکتر » دانشحوی 
چینی فعالیت‌های سیاسی خودرا علیه حکومت که منجر بفرارش 
ازجین شده‌بود » شرح‌داد . و نگفته‌های دکترکه اورا ازخطر سفارت 
جین برحذر میداشت اهمیتی نداد . يك‌هفته بعد » صبح روزدوشنبه» 
درخیابان » مردی چینی باو نزديك شد و با لبخند مودبانه‌ای 
برسید : 

- اهل کحای جین هستید ؟ 

ب. کانتون . 

پس همشهر ی هستيم ۰ 

وقتیکه جوان محصل بامرد درباره کانتون گفت‌وگو میکرد » 
ناگهان دونفر چینی بازوهایش را گرفتند واورا باخشونت بطرف 
عمارت بزرگی کشاندند . بیدرنگ درعمارت بازشد واو فوراً دریافت 
که برخلاف انتظار درتله سفارت امپراطور حین افتاده است . در 
اتاق کوجك طبقه سوم عمارتی زندانی شد . این اناق نتها بنجره 
کوتاهی داشت‌که ازآن فقط بام ساختمان مقاأبل وابرها دیده میشد . 
لحظه‌ای بعد در بازشد وبك مرد انگلیسی سپیدموی که مشاور حقو قی 
سفارت حین نود بدرون‌آمد وگفت : 

قع حوان عز دز شماا کنون در سفارت جین هستد ۳ هر لحاظ 
تابع قوانین ان کشورد ۰ ممکن است نام کف( بپرسم ؟ 

زندانی اسمش قافتا 

مرد انگلیسی لبخندی زد وگفت : « مابهتر ميدانيم . نام شما 
((سون)) است .۰ شمادر جین فعالیتهای م دولتیل! داشته‌اید . نامه‌ای 
بامپراطور نوشتهاید وتقاضا کرده‌ابد در زمینه سیاسی اصلاحاتی 
بعمل‌آید ۰ شما باارنسال اين نامه برای امپراطور وحکومت ناراحتی 
نو حود آورده۱ بد ۰ مامامور بت دار دم شمارا بازداشت کنيم ودرانتظار 
فرمان شخص امپراطور باشیم ..» 

پس‌از رفتن مشاور حقوقی » جوان متوجه شدکه دونفرنگهیان 
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صبح روز بعد » مردیکه در خیابان باو برخورد کرده و سبب | 
دستکیرسن تِ نود بملا قاتش 99 وخودرا منشی سفارت معر فی | 
کرد وگفت‌که بیش‌بینی‌های لازم برای بازگرداندن اوبه‌جین شده ۱ 
است ۰ هفته دیگر »کشتی ازنکی ازاسئله‌های لندن نط 9 جین | 
از اوست . هرد جینی که أز دیان حزئیات بروائی ۳ 
افزود . 1 ۱ 

- هیچگونه زحمتی برای اشمال سنا ی وبزنجیرکشیدنتان [ 
درآنحا نخواهیم وا ۱ 

من فکر میکنم محاکمه‌ای درکار نخوا هد بود . 

میج اول محاکمه وسیس اعدام ۰ 

در‌حر بان دوروز تعد حون آزندانی کو شید که با خارج ! 
ارتباط برقرآرکند . ند بدن منظور بادداشتی روی . تکه کاغذی نوشت | 
وباین امیدکه جلب توجه عابری رابکند » ازینجره بخارج افکند ۱۰ 
نگهبانان نامه 2 با فتند 9 نتیحه ی دی اتااقش رال رد .1 
اتاق ی 1 میآمد ند هو شود 1 نها هر گز بااو ! 
صحبتی نکرده بودند » سرانجام يك‌روز صبح به‌یکی ازآنهاگفت : 

من يك بناهنده جینیام ۰ عضو حزبی هستم که برای همه ۱ 
مردم جین آزادی ودمو کراسی میخواهد . من اکنون در فشارم 7 
زندگیم دردست سا سم [گزن مقامات دولت انگلیس از دِ ۳ 
بایند تنحات خواهم یافت والا بجین اعز ام واعدام خواهم شد ۰ 
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خدمتکار باخونسردی وبی‌توجهی نظاأفت اتاق را به‌پایان رسانیا | : 

و خارج شد . روزبعدکه طبق معمول آمد به‌طرف ذغال که باخود| 

آورده بود اشاره کرد واطاق را ترلدگفت . درمیان زغالها » روی | 

کاغذ باره‌ای نوشته شده بودا: < من عاضرم نامه شا > ۳ 

دوستانتان ان 4 ۱ 

0 جوان زندانی روی کارت کهنه‌ای جریان را برای دکتر کانتلی | 
نو شت . ۱ 

دوروز بعد که تعطیل بود وخدمتکار مرخصی داشت » نامه رد۲1 
بدکتر کانتلی رسانید . ماحرای دستگیری حوان حینی دکتررا تکان ۱ 

داد وتصمیم گرفت برای نحات او قیام‌کند . فوراً باسکاتلندبارد | 

رفیت . گرحه دراداره مزبور به‌سیب مقام‌علمی اش اورا باادب‌بذ بر فتند ر 

ولی داستان دانسحجوی حینی بقدزی تخیلی ودکه تصورتردند ۱۳۳ 

نمرض خیالنافی مبتلا هه 

قاکت که هه نست ‏ انسشالن 4 جینی؛ ٩۸‏ "ساعت دبک ۱ 

عملی خواهد شد »باناامیدی بوزارت مور خارحه انگلیس مراحعه | 

کرد . کارمند نگهبان وزارت خارجه با تاسف‌باوگفت که در روزتعطیل 

هیچ اقدامی مقدور نیست . ولی فردا صبح گزارش واقعه راخواهد | 
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اد . دکتر کوشید چند کارآگاه خصوصی استخدام کند ولی دفاتر 
آئها نیز سته بود . مراحعه محدد او باسکاتلند بارد نیز سودی 
به‌بار نیاورد ۰ بااین ترتیب همه تلاشهای او باشکست مواجه شد . 
امااو پافشاری عجیبی بخرج .داد ۰ صیح روزبعد کارآگاهانی برای 
وف شارت ین وهای که مق عیام باحرکتا ۲ میکننل 
گماشت.. سپس بوزارت خارجه رفت وجریان را دوباره شرحداد . 
ورارت‌غارحه تتقیق در موضوع را" باسکانلندنارد اجاله کرد و 
اسکاتلند بارد پس‌از مدت‌کوتاهی اطلاع دادکه سفارت چین با یکی : 
3 از خطوط کشتن‌رانی ی ون 
۱ ۰ به‌چین حمل‌کند . 
کوبان ‏ ته‌مطومات نیز کشانده .شندا # در ۲۲ ااکتین یکی 

مجله‌ها واقعه دکتر کانثلی رادرج کرد .۰ موضوع اهمیت بیشتری 
تخود گرفت ودر اغلب مطبوعات ؛ اعمال ضد آزادی و قانون‌شکنی 
حکومت امپراطوری جین مورد بحث قرار گرفت ۰ روزبعد » بعنی 
صبح ۲۲ اکتبر ۱۸۹۰ لرد سالیسسوری وزبر خارجه انگلستان 


ك 


۸ 


بادداشت اعتراض‌آمیزی به سفارت جین فرستاد و آزادی فوری 
3 ۱ ۲۹ زندانی را خواستار تست ۰ 
۱ 


دوساعت بعد » نگهبانان سفارت جین ؛ دانشحوی حوان رابطبقه 
1 کارمند وزارت خار حه درانتظار بو دند راهنمائی کردند وهنگامیکه 
انسو هی که در حلو درگرد آمد ه نود بگرمی از او استقبال کر دند ۰ 
نوشت واز یشتیبانی آنها سپاسگزاری کرد . دران موقع هيچيك 
از روزنامه‌های لندن نمیدانستند ۷ی‌نامه را شخصی نوشته است 
که دراتیه نزديك اولین رئیس جمهوری چین و بانی, چین جدید 
خواهد شا .. .۰ 
نامه‌ها بامضای « سون‌ات‌سن » ود ! 
۱ ۱ و ۱ ترجمه - صمد خیرخواه 


و ار ب: 


هلندی 


۱۵۸۰ 


فرانس هالس هرچه بدست میآورد بیدرنگ خرج میکرد ۰ وقتی هم هیچ 
نداشت » مبلفی قرض میکرد وخودرا بمیخانه‌ای میانداخت ۰ درآنجا چون جیر جیرلد 
سروصدا میکرد وخوش بود . ازقصاب ونانوا هميشه نسیه میگرفت ۰ صاحب‌خانه 
ازاو طلبکار لو د واغلب برای وصول طلبت خود اورا بدادگاه مبکشاندند ۰ مردم 
بادیدن او سرخودرا تکان میدادند ومیگفتند این مرد سرخوش باید زندگی خودرا 
بنظم درآورد . همه اورا دوست 6 وبمقام ار حمند اودر بر آگاه بودند 


تاکنون لو حود ی اشستت ۱ 


ژنه وب هرحه سخت دود 4 درشاهکار رهای هنر ش تاثیری قاس ۳ هنگامیکه 

تابلو ) ماری لوت‌ساوزن ( را همنکشیال »بقال سر کوجه گاه و نیگاه مراحعه میکرد 
وبول کره وینیری‌که از مدتها بیش مصرف‌کرده بود میخواست . وقتی هم که هیچ 
درحسب نداشت ؛ او قار بود . معرورانه راه مبر فت ودر حهر ه لاغرش نور فهم 
و هوشیاری میدرخشید . 

مالس در انامی زندگی میکردکه باخوشی وشادی آمیخته بود .۰ کشورهلند 
باهمه کوجکیش توانسته بود » استقلال خودرا ازاسیانیای نیرومند بازستاند 
ملندیهای کاردان وباتدبیر بزرگترین و نیرومندترین نیروی دریائی جهان"وا بوجود 
آورده بودند ۰ نیرومهائی‌که ازبوغ اسپانیاآزاد شده بود » بسوی زندگی آمیخته 
یی دصهر متوحه شلک . مبکد ه‌ها شلو غ ویرسروصدا بود . همه‌حاً حشن وسزور 
بود . گفت وگوهای آمیخته با قهقهه » پایکو بی‌های لذت بخش و آمنگهای شادیآور 
همه حا را بر کرده لو د ۰ 

علاو ه برشرابط عمومی اور بسیاری را بمیخواری [ست ۵ نز نود ه وضع 
خصوصی هالس بعنی زئی بیسوادذگه نمی‌توانست غمخواری براش باشد و خانه 
کوچکی که از میاهوی چهارده‌بچه کوچك وبزرگه قابل تحمل نبود اورا بفرار از 
خانه ویناه بر دن نها ارم یو ۱ 
میکند » ولی محققان معاصر عقیده ذارئ د که بیش‌از مردم عادی امروزی نمی‌و شید ه 


0 واینکه ند 7 طی ساألیان ای شامکار مای برآرزشی نو حود آورده 
س اه میخوا رگی اواز حد عاد ی دیشتر نبوده‌است ۰ تعلاو ه روشنفکراآن هار لم 
۱:9 ( شهری‌که بیشتر ایام عمر ش را درآنحا گذراند ( بسیار ناو ارج مینهادنذ و 
۶ ار هائی از تبیل ارز بابی تابلو ها و تعمس واصلاح شامکارهای قد بمی را نعهد هاش 
میگذاشتند . 
3 هالس در ترسیم استاد مسلم بود وبا علاقه وافر شاگردان سیاری 
3 وادرموز نقاشیآشناکر د که تافو ازآنان‌حون آدر ین دروور » دن‌اسناد »وورمن‌مو لونر 
درسراسر جهان مشهور شدند و جودیت لیستر بزرگترین بانوی نقاش زمان‌خود شد. 
خرأنس اوقات کمی اززندگی‌اش رابه‌نقاشی اختصاص داده بود بااننهمه 
جون ی بود درمدت ۵۵ سال ۲۰۰ تابلو بحای‌گذاشت. تابلو «ماری‌لوت‌ساوزن» 
یکی ازشاهکارهای قوی وپرمعنی فرانس است ۰ هیچ نقاش دیگری انهمه مرد » 
ذزن و کودلد خندان نیافر ند ه 9 خوش قلبی ورو حبه فوی آفر نبده‌های او 
بی‌نظیر 3 ولی و برای خود فرانس ناگوار وسخت دود . درسن بنحاه 
سالکی مجبور شد تابلوهاش رابرای برداخت طلب نانوا بگرو بگذارد ۰ درشصت 
سالگی حون قیمت کرباسیکه برای نقاشی‌خرنده بود نیرداخته بود بدادگاه کشانده 
شد . در ۷۰سالکی » طلبکاری » تابلوها واثائیه خانه‌اش رامصادره‌کرد . 

وقتی ۸۰ ساله بود »مردمان نیکوکار شهر هدبه‌ای بمبلغ ۸۰ لیره باودادند 
وبراش مستمری ناچیزی اختصاص دادند وبعداً مقداری زغال سنگ برای‌گرم کردن 
اطاقش بأین کمك‌ها افزودند ۰ و فتی سال ۱۹ در کشت 4 بهز بثه شهرداری در 
کلیسای هار لم بخاك سپرده شد . : 

آخرین شامکارماش دوتابلو بزرگه ازکارکنان و هیئت سرپرستی نوانخانه 
هار لم ین نظر به دکتر د.ر.والنتیز کارشناس عالیقدر هنر هلندی در بار ه اين 
: دوتابلو جنین ون ( تهور توصیف نشدنی وروش ساده‌ای که درترسیم این دو 
تابلو بکار ر فته‌است » آنهارا همپابه بزرگترین شاهکارهای نقاشی جهان ساخته‌است.» 
یکی از انن‌دو تأبلو رادر‌همین صفحه ملاحظه میکنید ۰ 


ترجمه : صمد خیرخواه 


ترجمه وتنظیم همایون نوراحمر |  .  "‏ 
[ 
1 ۳ سر ۰ و ۳ 
پلو ِ اه ث امفی تربدون 


وس شام فد هی 
ی پدومیا" است که 
در حدود: ۲۵۰ قبل از 
فاد و ال کت ار 
زندگی وتحصیلات‌او لیه 
وی اطلاع چندانی در 
دشت بت ها احتهالن 
دارد که وی به هنگام 
حوانی به رم آمده و 
در آن جا به تکمیل 
صلوعات و لربان 
اگر چه وی در روستا 
شد ه اما 
دور شرح و سم 
روستائیان وماجرا های 
خنده آور آنان به 


زاده 3 


قلم فرسائی و مالفه 


برداخته اس .: 

وی همیشه‌چون کسی 
که خود زاده شهر ناشد 
جیز می‌نوسد و انس 
و الفتی فراوان با 
زندگی شهری خصوصا 
فا مات متوسشظ. ‏ 
بیشه‌ور دارد ۰ در رم 
بود که به کار تآتر 
پرداخت و از ان‌طر بق 
به اندازه‌ثی بول گرد 
آورد .که توانست رمرا 
تركد گفته و به‌تحارت 
بردازد ی 


۱ 
از پلوتوس فتنتها ()۲۵-)۱۸ قبل از میلاد) ‏ 
انن کتاب كت نماشنامة کمدی‌اتت ۳۰۱۳۸۵ 
تاکنون کر ارآ روی صحته نماش آمده ومورد 
بستل ادت دتت 1 وعلاقه‌مندان تناتر و آثار 
کلاسيك قرار گرفته است . در حقیقت ان کمدی 
بیش از آن که درام نوس رومی » ماخذ کارش را 
کمدبهای بو‌نانی فرار دهد » وحود داسته ۱۵۱۰۰ 
هرت ۳ ندارد ۰ 
آمفی تر نون دسا ساده‌نی تشد اد ژوستر 
ماجنا ل که مردی عاشق بسشه اسبت چجشم 
طمع به آلکمنا همه . . . همسر زسای 
آمفی تربون سردار تبس ‏ مووموه می‌دوزد . 
ولی این زن که بای بند عفت خوش است روی 
خوش به ژوپیتر نشان نمی‌دهد ودر نتیحه‌ژویتر 
درآن هنگام که شوهر الکمنا در حنگ است » 
متوسل به حیله‌نی‌می‌شود . بدین معنی‌که به شکل 
شوهر زن جوان دز آمده وبه‌این بهانه که قصد 
دارد شبی دور. از حبهه نزد او سر برد » 
همخوابه الکمنا می‌شود . رنه از ۳۳ 
فرزندی به نام هر کول وع0ع 1‏ در رحم زن 
جبهه بر‌گشته‌است » الکمنا را به شدت نست 
به خود سرد وبی علاقه می‌بابد ۰ چون متقاعد 
می‌شو د که و غباب او هُ از راه ددر شد هاست 
اورا متهم می‌کندکه باخوبشان خود رابطة بر قرار 1 


3 


#لوردی و ۱ 


*آمایشنامه اش علا قه 


شدید وی" زا به درا 
حادثه حوئی 


۳ ۳ و فروش کالا 


9 خوبی نشان‌میدهد. 


اما پلوتوس در کار 


1 سارت طوری بود که 


شاعر ما ۲ يك لاسه ساره 
کدی 

افتاد . در این هنگم 
که پلوتوس به سن سی 
سالگی رسیده نود 6 


با قرطاجتی ما۲۱ 
در گیر شد و او با 


نوشنن ۲ نماش نامه 
یواست از فهر و 


3 تنگدستی در آمد ۵ و 


بقیه عمر وا در دم 
به راحتی بگذراند . 
وی در حدود ۱۳۰ 


همگی با موفقیت در 


تا تر های عصر خود به 


مت ۵ ات 0 بلو توس 
طرح های کمد بهای‌خود 
را دیشتر از 


[۱677 000007 


گزنفون 2۵1100101 
1 ۲۵۵ ثبل از 
مبلاد أ( 

گزنفون از مورخین 
و علمای یونان _,قدیم 
به سال 666 پیش از 
میلاد پا بر عرصهو جود 
ون ۷۵۵ 


۰ ندزود حبّات .گفت‎ ٩ 


وی به سال ۲۰۱ 
با دوست‌خود بر کشنس 
به خدمت کوروش‌صفیر 
سر دار بوش‌دوم‌یادشاه 


۱ ابران درآمد و با کمك 
وی با اردشیر دوم 


۲ 


9 و هنگ ادبیات حهان ۳۷ 


و بازدگر که او جنگ مراجمت می کید 
ژدبیتدر آدر 2 الکفتا رن حقیفت 

ی بدر خدایان تابل است 6 در صدد برنمیآند 
اقا ند »ریا نفوذ و مداخلهة 
موحودات دنیالی در آن‌زمان در مان خانو اده‌های 
اشرافین و متنفد بونان نوعی افتخار محسوبت 
می گشت . در قسمتی از کمدی مر کوری ۷0۲00797 
در لباس و هیتت سوسیا نوکر آمفی 
تربون به ارباب خود ژوییتر خدمات شابان توبهی 
می‌کند . تا به حال از روی این کتاب » داستانهای 
حالبی برداخته آمده است که‌مال مولیر ۲۵هنا110 
از همه معرو فتر است . 


20013, 


که به‌زندگی و تصطهعقصع و 
خر رد ۵۱0015 3 
اختفبناص داده شده »6 ۱ 
اخذ نموده رشق را نام رد ه 
صحنه های کمدی وی ۱ شکسپیر از 
اغلب در شهر آتن و تصط0ع۱6۵۵ 
چند شهر دیگر بو نان این نو سنده 
رخ می‌دهد . طرح کمدی خود به 


از بهترین نماشنامه 
های وی سی‌کوان : 
او لولار با تفن 
و اسیر 0۳ 


نام ) اشتبامات خند ه 
انگیز ( زار بخته‌است. 


۲ 7 مس با باز کشت ده هزارنفر 
۰ 0 تنل آز مبلاد) 

ر گز ز نفون 61000101۳ 26 

این کتاب که در هفت محلد نگاشته آمده 
است به شرح عبور کوروش صفیر وسبره از 
ساردسی ون۹278 به فرات عادو وعقف 
نشینی «ده هزار سرباز مزدور ونانی» که وی‌را 
همراهی می‌کنند » اختصاص داده شده . گزنفون 
که دسته سلحشوران آنتی تعملق داشت » از 
سقر اط تعر بف و تمحید کرده‌است ۰ وگ دوستش 
سپاهی خودرا به خاطره بیکار با کوروش که 


۸19,098 


۱3 


۳ گیهان هفنه زا 


حنگید اما کوروش در 
این جنک و 
گزنفون (« ده هزار نفر 

" از راه آسیای صفیر 
به بونان باز گردانید 
و چند ی‌بعد با پادشاه 
اسپارت دوستی کردو 
به بونان حمله سرد 
بونانیان وی را بخاطر 
ابن حنگ‌مطر و دشناخته 
و ورودش را به ونان 
ممتوع ساختند . از 
آثار مهم گزنفون‌میتوان 
) تاریح بوئان » و 
«آناباسیس » را نام 
برد ۰ 


| فصید دانتت را اردشیر دوم بیکار کند محددا 
آماده نمود » آگزنفون قمول یرد ۲ باوی همراه 
"شود .این قشون کشی از سال ۰۱ ت۸ ۲۹۹ قبل 
از میلاد به‌طول انجامید «آنا باسیس» که به‌بونانی 
معنای ( کوج داخلی» را دارد شرح می‌دهد که 
چگونه کوروش درجنگ نزديك بابل‌کشته می‌شود . 
وجطور قوای ونانی دون فرمانده بأقی می‌ماند 
هنگام مذاکره با اردشیر دوم پنج تن از سرداران 
بونانی به ثیر نک کشته می‌شوند . درانن وقت آن 
(ده‌هز ار سیاهی» با گزنفون که اکنون تکی از 
سرداران حدد آنان محسوب می‌شود »۰ عقب 
لشنی) دلاورأنه خو بش ۳ آغاز کرده و از راه 
کردستان وارمنسان به دربای سیاه می‌رسند . 
اما در آین مو قع تعداد نفرات آنان به شش هزار 
تفلتل بیدا کرده‌است . 

در کتاب آناباسیس تکیه زیادی روی ضمف 
امیرآطوری بر وی بارس اه سل اتمه 


سر 4 ۵ : ۰ ۰ 
زد آنا کر نون 0۲ دآنه 
افرتجم وشت بل ۱۱ 

آناکر وان تك‌تو می ابو نیا 10102 دراشتا<۱ 
صعیر اسنت »۹0 به عنو آن شاعر درباری ره 
بولی‌کراتس معاووزن و هیپار کوس عبطبهممز2 
درآتن زندگی می‌کند ۰ وی‌شاعری‌است که بیشتر 
اشعارش به («شراب» و («زن» و («دوستی ) 
مورد تقلید شاعران قرار گرفته به طوری که ما . 
اکنون به شصت شاعر هم سبك او بر می‌خوريم . 
که از زمان اسکندر تا عصر شاعران سزانسی 
اشعاری به متابعت از وی سروده و برداخته‌اند. 


۶ در یکی از هفته نامه های آمریکائی شرحی از 
( کیفیت زندگی سل عاصی فرن‌بیستم » امده که سخت 
تحقیقی و علمی است . اين بحث از چندی پیش افکار کلیه 
رو انشناسان نامی حهان ۳ بخود جلب کرده است . 

در فرانسه «هفته نامه هنر ها » نیز مقاله‌ای باین 
مناست انتشار داده است ماحصل این کفنکو ها تصویری 
است از نسل جوان‌که القاب هیجان‌انکیژی ازقبیل « عاصی » 
سر خورده 6 آشفته » بیراهن سباه » و غیره دارد + 

« گروه مشخصی از این نسل بعلت تصور بوجی که از 
محیط خود دارند با نیروی افسار گسیخته‌ای بسوی هدف 
هائی نامعلوم کشانده می‌شوند و عکس‌العملهای ناخودآگاه 
وععینی نشان میدهند . این‌گروه دا نمیتوان نماینده نسل 
معاصر چهان بشمار آورد . استدلالی از اینقبیل که گویا 
از شهرها گریزان شده‌اند حون نه مذهب ونه مکی میتواند 
آنانرا قانع سازد » بسیار مضحك و عوامانه است . زیرا 


هیچگاه غراب اخلاقی نسل را با خود نسل نباید اشنباه‌کرد. 


بدیهی است که نسلهای گذشته هم هیچ خاصیت عالی تری 
ازاینکه نشل معاصر دارد نداشت . دلیل میاورندکه نسل 


طبیعی است که این خصوصیت » مشخصه اصلی نسل معاصر 
جهان نیست: . اگر چند دزد » تبهکار » آدمکش که عکس آنها 
در روزنامه ها جاب میشود » نسل و محموعه آن قلمدادشود 
يك سفسطه احمتانه باید نام بکیرد . آمار دقیق نشان میدهد 
که ۸۷۵ از جوانان آمریکائی » بکار های مختلف اعم ازتحصیل 
وکار در کارخانه و مزرعه مشعو لند 6 ۸ تکار های هنری و 
اجتماعی و سیاسی علاقه دارند » ۷/ دچار بیماریهای روحی 
وناشی از تربیت‌های غلط و سخنگیرانه هسنند ۲/ بامور 
مذهبی اشتفال دارند و تنها 7/۱ هم بعلت خاصیت اشتباه 
وشعور ناپخته اجتماعی بانحرافات گوناگون دچار هستند . 
آماري که درباره اخلاقیات نسل معاصر تهیه شده و منعکس 


ت 


کننده‌نظر آث گوناگونو طرژ فک جوانان‌است 1 همین ۹ ‌ 


ناکمی اختلاف دعنوآن شاخص خصوصیات اضافه حوانان 
بدست مدش م سس منالفه روزنامه صا 
درباره حوانان که فی‌الحمله اخلاق را نادیده میشمرند و 
بسنن ملی علافه‌ای ندارند وبزرکترین آرزویشان هنرپیشگی 
سینما وبا داشتن ضبط صوت » تلویزیون و سفر بکرات 
آسمانی است نه تنها گزافه است بلکه دروغی احمقانه نشمان 
میاید . طبیعی است که هر جوانی بعلت خواص روانی و 
تعلیم وتربیتی و انگیزه‌ها برونی جهان موجود عکس‌العملهانی 
مناسب با مختصات عصر نشان میدهد . تازه اخلاق يك حیز 
مطلق نیست و تابعی از تبع کل اوضاع احتماعی يكث عسر 
است عضبیان نسل معاصر جهان علیه کهنگی چیز تازه‌ای 
نسست رد بایان فرن نوزدهم مهن برستان روسی و 
آنار شسست های اروبائتی عقده ها عمو می نسل را باشکال 
مختلف علبه کسانیکه بای خود را از حدود متعارف ببرون 
نمیگذاشتند و با احتباط وتاثر خاطر غم از بین رفتن عظمت 
تاریخ را داشتند » بکار مسردند ولی آزاین گیرودار آنجه 
منطقی و انسانی بود برکرسی تاریخ نشست . هرگز نمیتوان 
انکار کرد که هر جوان يك مشع نیرومندی غلبه نابذیر است 
که ناید آثرا در جهت کمال راهنماتی .کرد . والا خصوصبات 
روحی حوانان اگر با سدهای غبر منطقی اخلاقیات گذشته 
مواجه شود بالطیع وی سنیزه آغاز خواهد کرد و باتشفشان 
خشمناکی مسدل خواهد شد که با هر قانونی مصاف خواهد 
داد 

بعلاوه نباید نسل چوان را سرزنش کرد زیرا او 
وارت تمدن گذشته وبانی تمدن » فرهنک » اخلاق » هنر و 
سایر شئون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی فرهنگی آینده 


است . شاید معماران آینده نخواهند از مصالح کهنه استفاده . 


کنند . عجیب نیست که مثلا جوانی تنهائی را بر جمع ترجیح 
دهد » البته اگر معیار های روانشناسی علمی این خواص 
را عجیب بشناسه باید در رام کردن نیروهای لجام گسیخته 
شناب بخرج دهد . دقیق ترین مساله تربیت ازهمان لحظه 
آغاز میشود » این بفرنج هارا نباید عقده تصور کرد نقش 


تعلیم وتریبت که بعنوان جراغ راهنما پیشایش سل قراد 


آنکه تنها مقالات اجنماعی مینویسد نباید گمان کند که 
خواص استثنائی تسل جوان را ناد انتقاد محر مک 3 
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یهن 


و وه وه و وه وه و و و و و و و هت و و و و و و و 
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دی مت 
ذر تاریخ حوادث انسانی اساسا قرن 
حدندی است .۰ طی بنحاه سال گذشته 
( با دراین حدود )دگرگونی شگرفی در 
و در جریان این دگرگونی بسر می 
بر نم ۰ 

" در فنون جنگ و سلاحهای مربوط 
بان تکامل بی ساقه‌ای بد ید آمده و 


8 تارج ملل جهان: کردیده 
است ۰ بدیهی است که اساس و عنصر 
لیر زا باید. نید[ ش‌سلاحهای 
هسته‌ای‌دانست:. قرن هسته‌ای بعنوان 
يك واقعیت علمی با اولین انفجار اتمی 
از شد؛ اما دز ساستآت 
جهانی طلوع این قرن ده سال دیرتر 
فقو 9ب 

بسال۰؟۹٩۱‏ االات متحده تنها قدرت 
هسته‌ای در دئیا بشمار مبا مد اما در 
۰ اواسط سال ۱٩۹۵۰‏ و سالهای سس ازآن 
اتحاد دی با ۰ ابجاد سلاحهتای 


لت اصلین-تغییر انقلابی در 


هته‌ای و استفاده از 1 ها در صحنه 
سیاست » موازنه‌ای در هدزرت هستهای 
نو حود آورد ۰ 

حقیقت‌درانینست که وحود سلاحهای 


هسته‌ای تصور حنکی را: در ذهن سر 


ميانگيزد که بعادت معهود انهدام و 
خرابی را در بر خواهد داشت .سلاح 
همای سته‌ای تنها بصرف کیفیت و 
کمیت خطرناکتر از سلاحهای جنگی 
کال شنتگ تیسلمت. : «علکه تفر ارت وه 
در فن جنگ و انهدام همراه باسبعیت 
داده است ۰ جنگ و تهدید جه تهاحمی 
و حه تدافعی هميشه در گذشته وسیله 
فابل استفاده‌ای برای تهییج احساسات 
ملل بخاطر گسیل شدن به چنبه ها و 
بمنظور‌حفظمنافع دولت ها بوده است 
ملل جهان با توسل به جنگ تغییر 
دولتهای کوجك را به قدرتهای بزرگد 
چهانی موجب شده‌اند و نیر آن را 
چون‌وسیله‌ای برای تغییر سیستم های 
حقوقی . اجتماعی ۰ سیاسی و تفییر 
شکل دادن به قلمرو آن سیستم بکار 
برده‌اند . بنابراین در عهد کهن »بیش 
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۱۹۰ کیهان هفنه 


از آنکه قرن هسته‌ای آغاز شود » حنك 


وسیله موثری بخاطر مقاصد ملل بشمار . 


مبا مد و کال براین ادعا ۲نکه حنگهای 
قد بم برای یکی از دو طرف متخاصم 
بیروزی را بهمراه داشت . 

قبل‌از عصر هسته‌ای درست درحین 
وقوع جنگ جهانی دوم قدرت پیروز و 
مظفر » آن نیروئی بود که از قدرت 
خو بش بخاطر فتح استفاده کند :ممالك 
متحده این نیرو را دز مقابله با ژاین 
و آلمان کار برد . خسارتی که ان 
اقدام ببار آورد گرچه بسیار بزرگد 
۱ د معا لوصف غیر قابل حنران نبود . 
امايك جنگ اتمی که مرگذ یکصدمیلیون 
انسان, وانهدام رای هرا بت زد 
مدئیت و آلودگی مرگبار زمین » آب و 
هوارا در بردارد »آن‌امکان. حبران‌مافات 
را که جنگ جهانی دوم بس از خاتمه 
بدان نائل آمد بدنبال نخواهد داشت. 
خسارت جنین اقدامی در عین آنکه 
متقابل است ان حقیقت گذشته را نیز 
دارا نیست که امید ظفر و با تو فیقی‌را 
شامل باشد: 

ممالك‌متحده در شرائط خاضردادای 
آنچنان قدرت هسته‌ای است که قادر 
است جامعه شوروی را به ویرانه و 
طو فانی از آتش و خالد مبدل سازد .و 
همین دی بت نوبت. تهام ها 
( طق تخمین عادلانه کارشناسانی که به 
مطالعه برداخته‌اند ) اتحاد شوروی‌قادر 
است معادل جنین خرانی و انهدامی 
را متوجه اامرنگا. تماید.- 

ی از ال بر همران رصن 
ساختمان را بدنبال ندارد » راه‌حلهائی 
چون برنامه مارشال و پا جنبش عمرانی 
و سازند ه نظیر آنحه سس از جنگ‌دوم 
محافل اجتماعی را سر گرم میساخت 
بس از اين جنک مطرح نخواهد نود ۰ 

ينك جنگ هسته‌ای انبوه خلائق مسح 
"آشده را بدنبال دارد که قادر به ,حفظ 
زندگی و موجودیت خود نخواهد بود 
زیرادرماندگی چنین انسانی چاره پذیر 

جمهوری امریکا پس از جنگی ازاین 
نو عبه‌د یکتاتوری نظامی فقیردرمانده‌ای 


بندل. ختواهد ‏ ک ۱۳ 


او تنها حفظ نوی ظم تا 


و در ماندگی بازماندگان خواهد 
بود وجه امتیاز ایزنهاور تنها درجدیت 
وی برای تفهیم چگونگی جنک هسته‌ای 
بود .وی یکبار به بیان این اظهار به 
تار دخی برداخت 

( دیگر راهی‌برای حفظ صلح باقی 
بمانده ات .۰ 6 

هنگامیکه ایزنهاور (نه من و شا ) 
اين عقیده را ابراز کرد تصور میکنم 
که به اهمیت و نتایج آن آگاه نود .و 
ما اکنون تازه بفهم آخ آغاز کردهایم. 

در اینجا من جرئت میکنم که بگوم 
ر شه عقیم بودن و خنثی شدن‌تلاشهای 
ماوهم‌چنین افغتشاش و درهمی اوضاع 
که عذاب بزرگه ماست در همین نکته 
نز 

ایجاد صلح مشکل عظیمی است و 
ایجاد جنک اکر چه بخاطر يك مسئله 
اساسی نیز باشد خطر غیر قابل تحمل 
است . و همین مبنای اصلی عقیم بودن 
تلاشهای زمان ماست : و بدین ترتیب 
ما با بحران وناکامی فوق‌العاده‌ای 
مواحه هستیم که سبب خواهد شد در 
آبنده روزگاری سخت و طولانی رابین 
دو قطب جنک و صلح سپری کندجنکی 
که مبارزه نیست . و صلحی که انجام 
شدنی نیست . زمان مابتفسیم دنیای 
ما انجامیده است ۰ هيجيك از ان 
دو بلوك جهانی نمیتواند مصمم بجنگی 
بشودکه امید بیروزی در آن نهفته‌باشد 
از طرفی باید به پیمانهانی که در آن 
امید کامیابی هرگونه سازشی وجود 
داشته‌باشد با ناامیدی نگرست . 

دنیای ما بچنان تقسیم بندی و 
رشد و طفغیانی دجار شده است که 
نظیر آن را حتی, در دوره جنگهای 
مذهبی قرن هفدهم, و پایان ترون‌وسطی 
نمیتوان سراغ کز دا مزر 

اکنون‌ما با آين مسئله بزرگمواجهیم 
که حگونه میتوان در بی دفاع ازحقوق 
ملل و پیشرفت و تکامل آنها در قرن 
هسته‌ای بر آمد . دراین مورد هیچ 
عمل هدایت کننده و روشنی وجود 
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۸ ۳۳ و ما" رد 
آاست ۰ قرن هسته‌ای موحود حدید - 
3 است ۰ ولی بهر ترتیب مایا ند 
آماده باشیم تادر باره مشکل تصادم و 
بر خورد خط مشی مایمان بیکی دو 
مسئله توحه داشته باشیم . زیراتاحنك 
در یك بعداز ظهر بایان بافته اعلام 
شود ! 

من تصور که آقای خروشجف 
و برز دنت کندی هردو چنین واقعه‌ای 


انن‌جنین کوتأه » آقای خروشچف‌دولت 
شوروی و تعهدات کمونیسم را درمورد 
مسائل اقتصادی حهاأن از دست خواهد 
داد .همه کارهای عظیم و برنامه های 
هفتساله و ابیست ماله 
"کان لم یکن خواهد گردید همانطور که 
آقای کندی نیز اساس ابالات متحده» 


.سیستم جامعه آزاد و طرقه زندگی 


امر یکائی را همراه با تمام. مشخصات 
و حدود کهنه و و از دست خواهدداد 
و شاهد انهدام همه آن روباهای‌شیر بن 
زا بو و 
8 و تمیکتز دز آنچه میگويم 
مبالفه‌ای و جود داشته باشد . يك جنك 
کاملا هسته‌ای میتواند بزرگترسن 
مصیتها و تشنحات دردناکی را که در 
تمام تاریخ حیات انسان اتفاق افتاده 
است دوحود آورد . 
خروشجف در کنفرانسی که در ژوئن 
گذشته در وین اتفاق افتاد نميتوانيم 
واقف باشیم مگر آنکه به آنچه یك 
جنگ هسته‌ای در قرن هسته‌ای بو خود 
خواهد آورد آگاه باشیم . 

آن دابه های عزز تر از مادر که‌در 
میان ما صاحب مقامند و معتقدند که 
گفتکو و مذاکره درانن باب کافی است 
بهتر است بگداريم تا بورش بمب‌افکنها 
ابتکار. عمل را .بدست گیرند تصور 
عواقب آثچه را که میگویند نمی 
کنند ۰ آن ها نمبدانند که در .پیت 
سال گذشته چه اتفاق افتاده ات . 
آنها بگذشته مینگرند و قادر نیستند 


تشخیص دهند که يك جنگ هسته‌ای 


چه نوع چیزی میتواند باشد . فقط 
يك احمق واقعی که نحنون دجار شید ه 
باشد میتواند بدکمه‌ای بخاطر آغازيك 
نبرد هسته‌ای فشار بیاورد . 

اما با اینکه حنگ هسته‌ای درک 
دبوانگی است ]ی هم دبوانگی مسحص 
ما لوصف وقوع .آن آدن زمان ما ممکن 
بنظر میرسد زیرا اگر چه خودکشی 
نلقه دیوانگی» صرف |است » مع‌الوصف 
ملتی‌میتواند بجنین دنوانگی کامل‌دست 
بزند که از نظر اسان روانی ه 
اغتشاش و التهاب دجار شده باشد و 
بخاطرتسکین چنین اغتشاش و احساس 
تصوری‌آرامش بعدی بچنین عملیاندام 
کند :ان کی آورحقایی. دز رگ زند کی 
در نیمه قرن بیستم است. . 

ملتی‌میتواند بچنین خفتی تن دردهد 
که دیوانگی براو چیره باشد و وجود 
چنین چیزی خطری حتمی‌تر از بسب 
مکاتوتی است خقیقنی انست که باید 
اهمیت بزرگی در محاسبات مربوط به 
تعیین خط مشی ملی داشته باشد و 
جون مسئله‌ای اساسی در تمام شفقوق 
مربوط به دیپلوماسی در مقابله باجنك 
سرد مورد توجه قرار گیرد . 

اما ابن مسئله در حالیکه وظیفه 
سنگینی را بمأً محول میسازد مورد 
توحه قرار نمیگیرد . 

جون ما نميتوانيم بچنک اقدام کنیم 
و اف صلم ار از اتتغر ای انکاتی رما 
باید طرق دیگری را جستجو کنیم که‌در 
کتفراننن ما زا بانتالج سودهندی‌تری 
مواجه کند . برای زندگی کردن بنحوی 
که باید ادامه داشته باشد اگر راه 
حلهای گذشته درمان کننده ثیست »4 
حرف‌تازه قطعا بابد وحود داشته باشد 
باید زرا تج کرد ! 

من به‌راه حلهای صلیح‌آمیزی که در 
نهاد تلاش حوامع‌غربی و جوددارداعتقاد : 
دارم . 
غتالبا گفته ميشد که کوشش 
مباززه ای که به تقسیم بندی جهان 
منحر شده است بخاطر امنیت و حقظ 
انشان صورت گرفته است . ان‌درست 
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# ۳۳ 9 
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: 


است اما بشرط آنکه نکطرف معادله 
با .موازنه. هرکر درابی تحمیل غفتده 
خود بطرف مقابل برنیاید ونیز لااقل 
باذای چنین مقصودی تنها به وسائل 
تبلیفاتی متوسل نگردد . 

چنین" کوششی تنها باید بعنوان 
هیکیی فا سابع اس فدیتدا 3 
ین ۳ صورت بذیرد وگرنه از 
نظر تاربخی » نظیر تصادمی که بین 
دنیای مسیحیت واسلام رخ داد تکرار 
خواهد شد . 

سازش بین دو جامعه جدید » به 
امکانات کسب موفقیتهای علمی وفنی 
دانشمندان باروری تربیتی مردم آن 
جوامع‌درتعیین سر نوشت خود » نحوه 
حفظ سلامت وآزادی وامیدهای عالی 
آندو حامعه مربوط است . رقابت 
تار بخی دوحامعه ودو تمدن در سراسر 
یات رطس ی و3 لاه 
است ۰ اما آبا این تمدن تکأملی خواهد 
داشت؟ آبا مللی‌که این جامعه راتشکیل 
داده‌اند میتوانند دوش بدوش یکد گر 
کارار فد ۳9۹ 6 راب امه مینواند 
رس وی موی پیشاپیش ملل 
حرکت»کند ؟ 

تلاش بخاطر جستجوی جواب این 
سئوالات مربوط به آمادگی صادقانه ما 
برای مقابله با آن مواردی است که 
حریف را بمبارزه طلبیده ام . 

«جانت مونت») میگوید مانميتوانيم 
آینده‌خورا بناکنیم اگر بخواهیم خودرا 
با وحشت از شوروی بیازارسم » 
بدنبال آنچه اومیگوید من معتقدم 
بگذارید تندرستی و فیروی جسمی 
خویش را استحکام بخشیم نه بخاطر 
تهاجم بکسی بلکه برای خودمان بعنوان 


ِ / آنکه دیگری بارای برش و ۱۳۳ 7 
نداشته باشد و برای آنکه دوام روح . 


و بیشرفت ما نمونه‌ای برای تکامل 
دیگران باشد« حتی برای حریف » .۰ 

ملا حیله مشود که من تا آن گرو ه 
مو جودو کمی‌بیشتر زستن بابدپیشر فت 
نهضتی را که عامل تکامل حیرت‌انگیز 
قرن ماست متو قف ساز م موافق‌نیستم 
ترس » عدم تحرك و بدگمانی درجامعه 
ما موحب از دست دادن همه قدرتها 
در مقابله با مسائل و بفرنجی هائی 
اجازه ندهید که "ما با افکاد و تکذیب 
امیدهایمان در پی شکنجه خود بر آئیم 
و خوش را از آن رویای قدسم 
را در کره ارض بما نوند میدادمحروم 
اسها هه تا۰ دراین سه موضوع هیچ 
تناقضی و حود ندارد ۲یا ر شه های 
فکری جمهوری خواهی دردموکراسی‌و 
عقاد و اصول دموکراتها در حمهوری 

انسان‌متمدن مترقی است جون زمان 
او تعییر کرده است جیزهای تاز ه 
ساخته و نظام اجتماعی جدیدی بو جود 
آورده و حوادت بژ وک را دیگر کو قی: 
بخشیده است . 

اننگونه انسان محافظه کار لیبرال و 
مترقی است برای آنکه میکوشد تا در 
ابن دنیا زندگی کند » حکومت کند و 
دنباله زندگی را ادامه دهد . 


شاید هیچ چیز باندازه شوخ طبعی 
اه کونی. خصائل انسانا را 
فسات سمل ان از زماتهای بیش 
و حقیقت آگاهی داشته‌اند ولی ننها 
خیرا موفق ندهاند... که بطوو" ۳۳ 
سحد خصوصیاتِ اخلاقفی فردی ۳9۵ 
توجه بشوخ طبعی او.معین کنند . ابنك 
کلمه ای در این باره ۰ 


آیا علاقه شما بشوخی و بذله گوتی 
مشخص تعادل روحی شماست ؟ 
بررسی های طاقت فرسای دکتر 
فردر ىك ردلیح ویرو فسور لوین نشان .داد 
که علاقه ژناد بشوخی از بك شخصیت 
یط 
نمی بابد .و یف میا و او .را 


1 کیهان 


ی 


دلشرشن ی احتمال عدم تعادل او 
میرود . اشخاصیکه بیمار وبا احساسات 
و توصیف‌های فکاهی را درد نمیکنند و 
با بطور بدی تعبیر و تفسیر مینمایند و 
بطوریکه پرو فسور لوین میکوید : 

«اغلب اشخاص عصبی از شوخی و 
لطیفه » حیزی کاملا غیر از آنجه منظور 
بذله گواست ؛ استنباط میکنند ۰ شوخی 
برای بیماران روحی اغلب چیز بی‌تفاوتی 
اسبخا و با رنج آور و 

اتر ذوق بذله کوئی و علاقه شوخی 
در شما بیش از حد عادی است » آیا 
علامت آنست که هوش شما براکثر مردم 
فزونی دارد ؟ 

قوبا محتمل است که جنین باشد . 
در ينك آزماش روانی که در دانشگاه بعمن 
علاقه به لطیفه وشوخی در طبقه بالاتری 
قرار گرفته بودند » در آزمایش هوش و 
زیرکی نیز نتایج بهتری پدست آوردند . 
بررسی های سایردانشکده‌ها نیز نشان داد 
که جدی‌تر ین ومتین‌ترین دانشجویان‌نیستند 
دانشجوبانی که طبع لطیف و بذله‌گوئی 
آیا خنده شما نشانه شوخ طعی شماست؟ 

وقتی تدله با لطیفه‌ای گفته »مود 


اغلب » آنانکه بلندتر از دیگران میخندند 


عاری از ذوق لطیف شوخ طبعی‌اند . گر 
چه ممکن است تصدیق نکنند ولی بطور 
اه زان ی 1 گاهند : و مت ازه 
مبخواهند بنحویا ین نقص خودراسوشانند. 
عکسالعمل نان در برابر يك شوخی پیش 
۷ افتاده؛ وانا- يك عناس آشکار . همانقدر 
شدبد است که در مقابل بك لطیفة بکرو 
خنده‌دار . آزماشهای روانی نشان داده 
است که شوخ طبعان تمابلی بقهقهه‌ندارند. 
اینان بشوخی بسیار راغبند ولی هیچگاه 
عکس العمل نا معاست بشان نسدهند. : 
اشخاصیکه به گفتن جمله‌مائی که بیش از 
يك‌مفهوم دارد خوگرفته‌اند آبا خصوصبت 
مخصوصی را عیان میسازند ؟ 

بسیاری از ما یکفتن جناسهای 
تصادفی خو گر فتها نم ۰ و تا و قتبکه ابن 


بچه عکس‌العملی نشان میدهید من واکنش 


عادت شدت نیاید » عادی 0 وبران ؟ 
اشکالی متصور نیست . مطالعات آخی ۲ 
نشان مبدهد » اشخاصبکه در آنها این 
عادت تشدید شده از کشمکش روانی . 
نبرومندی زنج میبرند . عادت بازي ۱۲۷ 
کلمات وبیان حمله هائی که بیش از تك 
مفهوم دارد نشاندهنده این کشمکش قوی . 
ی 

آیا درسنست که لطبفه های مورد 
علاقه. هرکس بمقدار زیاد باخصوصیاتش 

ارتباط دارد ؟ 

آری ! روانشناسان وروان بزشکان 
در بافته‌اند که اتکی از موئرتری ۱ 
برایآگاهی ازخصوصیات‌بیمار » واداشتن 
اوست به نقل لطیفه مای مورد علاقه‌اش 
کی از اولین کسانی که ان ظ ۳۵ 
پذیرفت » روانشناس مشهور دکتر بریل 
بود او دریافت که‌سلییه بیماران وسیله‌ای 
برای نافتن کشفکشهای درولی الا ۳ 
بطور مثال » لطیفه مائی که ارزش و 
فضیلت زنان را مورد تردید قراد میدهد 
وبا اننکه بالاف و زا از بیروزبهای باور 
نکردنی: وافراطی عشقی دم میزل ۶ ۲۱ 
ترس از جنس .مخالف ویا ضعف مردانگی 
سر چشمه میگیرد . 
دلیل اینکه بعضی از اشخاص از لطیفه 
ها لذت میرند ولی هیچگاه نموانند 

بررسی ها نشان میدهد که این حالت 

محتملا نشانه کشمکش های درونی است .۰ 
"سانیکه در آنها عدم تعادل درونی شدت 
دارد » در موقع لازم شوخی مورد. نظر را 
بکلی فراموش‌میکنند . سقیقای که ۰ ۱ 
بك روان شناس معروف شده است نشان 
میدهد که ناتوانی در بخاطر آوردن روبا 
کاملا بااین موضوع ارتباط دارد ودر هرد 
مورد يك سانسور ناآگاهانه سبب بروژ 
ابنگوثه فراموشیها میشود وبالاخره 
تحربیات دانشمندان دراین حمله که بو سبله 
یکی از روانشناسان مشهور بیان شده 
است خلاصه میشود . 

«ببی بکوئید که در مقابل ۰ 


شمارا در برابر زندگی شرح دهم .۰ » 
ترجمه : صمد خیر خوا 


چيه رچه با خوبش و آشناتوبی 
همه مرموز و (لوتر)گوبی 
(کمال آسماعیل) 


لو در 


در شماره ۱٩‏ کناب هفته در بخش کناب کوجه » «لوتر» را 
معنی و شرح کردیم و گفتیم که «زبانی است ساختگی که دوتن‌بادسته 
و گروهی مان خود قرار داده باشنه » تا دیگران به گفتگو و راز 
سخنان آنان بی نبرند) ونبز در همان شماره یکی از ناصی‌ترین و 
وهمگانی‌ترین لوترها را به نام «لوترزرگری» با «زبان زرگری» که 
برای نخستین بار تحقیق و گردآوری شده بود » جاب کردیم . 
دراین شماره یکی دیکر از لوترها را به نام «لوترمطریی)) که 
میان مطربان تهرانی که پاتوقشان بیشتر در بنگاه‌های شادمانی‌خیابان 
سیروس است ویکی ازجالیترین و درعین‌حال سخت‌ترین لوترهااست 
و آقای (دکتر منوجهر مححوب» آن را گردآوری کرده‌اند سه جاب 
می‌رسانيم ۰ 

رد مي‌سويم:» جون برداوری و ضسط همه لوترهایی که 
میان دسنه‌های گوناگون مردم ایران رواج دارد یکی از آرزنده‌ترین 
کارهای فولکلوری است و جاب ودرجآنها راهنمایی برای‌زبانشناسان 
خواهد شه » بنابراین از همکاران وفادار («کتا بکوجه» و خوانندگان 
روشن‌بین و دلسته («کتاب هفنه» درخواست مي‌کنيم » اگر خود 
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لوتری می‌دانند و يا اين که دلبستگی بنه تحقیق و ضبط لوترها 
دارند » لوترهایی مانند : مرغی » کشکی » برگردان » لامی » سبنی و 
گوشنی و جز آن راکه در سراسر ایران براکنده است » بیش ازان 
که از یادها بروند » کامل ودقیق ودرست » با نثری ساده و خوانا 
بطوری که پس از چاپ سایرین بنوانند آنها را باسانی بیاموزند و 
تکار بندند »> یادداشت فرمایند و یادداشتهای خودرا ننتانی ما 
«تهران » خیابان فردوسی » کوحه برلن » ساخنمان علاقمند» شماره 
۲ - کتاب هفته» باقید («کتاب کوحه» بر روی باکت بفرستند تا 
به‌وجهی شایسته به درج آن همت کماريم . همچنین از آقای دکنر 
محجوب تقاضا می‌کنيم که برای تکمیل زبان مطرسی » اصطلاحات 
معروف آنها را هم که میانشان روایی دارد تماما بررسی و یادداشت 
فرمایند و برای جاب در کناب هفته ارسال فرمایند . 
6ج 


لوتر مطربی 


باشدکه دیکران سخنان ایشان را درثیابند » به زبانی میان خود کف ۳ 
ندان لو تر مطر بی نام نهاد ها نم واین لو ترز بانی ات شیر ن که مبان مطر بان‌طر فداران 
بسیار دارد . ۱ 

ساختمان ابن لوثر بر با نه واژه‌های زبان فارسی بنیاد نهاده شده و طرز 

الف - واژه‌هایی که نخستین حرف آنها «الف»» با (ع)) است . 

حرف «الف» با «ع» از آغاز واژه می‌افتد و بجای آن » حرف (ش» باهمان 
حرکتی که حرف «الف» با «ع» داشته می‌نشیند ۰ (۱) ۱ 

۲ + دگرگونی بایان واوه.: 

آخرسن حرف واژه فکسور می‌شود و بنا نر حرکت حرف نخستین واژه 


کلماتی چون ۰ 
2 ,1 در تراتر زیر (فتحه) 
او زار ۱( بیش (ضمه) 
1 ۳ زیر (کسره) 
به دسال واژه می‌افزانند . مثال ۰ 
واژه‌هابی که حرف آغاز بشان «الف» است ۱ 
ابر ۸0 به‌لوتر مطربی چنین‌می‌شود شبرلا 8 - 17۵26 
اسب «اعظ ۲« ) ) ) نتسب لا - م۷۷ 
اسان ص۳52 ( ) / 9 شئسان لی 1 - عصقووم ۷۶ 
امسال 103:981 (« ) ) ) شمسال لی ن1 - 1۷۷765816 
استاد 0920 ( ) ) ) شسنتاد لو - ۷۷080806 
ابید مرن ( ) ) )۱ شمید لو - ۷۲۵۴۸106 
واژه‌هابی که حرف آغاز نشان (ع» است 
عروس 2۳15 به‌لوتر مطربی حنین‌می‌شود شروس لا 86 - ۱۲۷2۳۱2۶6 


اب چون تلفظ (ع» در _زبان فارسی هم مخرج «الف» است » بنا برایسن 
حرف (ع» را هم »جون («الف») بشمار می‌آورند . 


1 عپنك »1ووه به لونر مطربی چنین .میشود شينك لی  .‏ - ماهع۲ه۱۲ 
عقاب 08  «( ( (٩‏ » شاب لو 0 ۰ ۲۷۷۵۵۵۵۵ 


۱ 2 
ب - واژه‌هایی که نخسین حرف آنها (۲)» است 
۱ - دگرگونی آغاز و پایان واه : 
واژه‌هابی که با «1» آغاز می‌شوند » جون (۲» از بهم آمیختن (۶» همزه با 
الف یدید می۲ید ؛ هنگامی که به لوتر مطربی می‌روند همزه آنها می‌افتد وبجای 
آنها «ش» می‌نشیند » و حرف آخر واژه مکسور می‌شود و کلمه (ا12» به دنبال 
یشوگ «مثال :۰۰ 
آب (که‌در اصل (عاب))با(ااب))نوده) 2 به‌لو ترمطر بی حنین‌می‌شود.-شاب!ل ۲۲۷۵۲۶-۱۵ 


آفتاب 210680 به لو ترمطر بی‌حنین‌می‌شود شافتابلا ۷۷۵۵0۵۵ 

اس 2۵( . (. ( ۰( شاتش لا 18 - ۵۷۷0۵) ۱۷۷۸ 

آسیاب 8۵:۵0( ( «. - ۰ (« شاسیاب لا 8 - ۱۲21۲۵۲6 
2 2 


ج - واژه‌هایی که نخسنین حرف آنها بجز «» يا «الف» يا (ع» است . 

. دگرکونی . آغان واژه‎ - ٩ 

نخستین حرف 9 4 و بجای ۳ (الف» می‌نشیند » و (۱لف» حر کت 
9 افتاده ,وا "می‌گیرد . 

نی بان واه 

8 رف واوه معسور می‌شود » و خرف افتاده ؟فاز واوه باحرکتی کد 
8 داشته با حرفهای جون : 
۲ 2 دربرآدر زیر 
ذدبرایر . . پیش 
ای ز دربرابر ان 
می‌آمیزد ودر بی واژه تفییر دیده میآید ۰ مثال : 

واژه‌هابی که نخستین حرف آن مفتوح است : 


سک و58 . به‌لوتر مطربی چنین‌می‌شود اگاسا . ۵ - ۵6 
چپ وون به‌لوتر مطربی چنین می‌شود اب‌چا ۵ - ۸6 
خرمن 2۳۵7 ( ) ) ارمن‌خا 4 - مصحصصد 
0 واژه‌هابی که نخستین حرف آنها مصضمو م 2 
گل 0 به‌لوتر مطربی‌چنین می‌شود الکو تس - 016 
جفد 4همز («. «. «. . « اغدجو نز - 0986 
بشت 00۷۷ (( ) ) ) اشت‌بو - 0۷۳۲۵ 
و رت حرف آقهازم کون الستع : 
درخت 6۳۵۶۲(] به‌لو ترمطربی چنین می‌شود ارخت‌دی - ۳۳۵۵/6 
یسنان ۳۵۶/۵8 ( ) ) استان‌بی 03 - ۲۱۰)۵۵ 
زمستان 7600691060 ( ) ) ( امستان‌زی 2 - مصهاهم۳ 
جع 


د - واژه‌هایی که به (۱» ,و «و» و (ه) غیرملفوظ بایان می‌یذ برند 
۱ همه واژه‌هابی که به «الف» با«واو» با «هاء غیرملفوظ» بایان می تاد 
سس از وی آغاز واژه بنابردستورهای گفته شلد ه رال 4 يك حرف (ی) مکسور 
بحای کسره‌ای که حرف آخر واژه در گروههای . بالا می‌گر فتا می‌افزاشد و 


1 | - واژه‌عابی مانند: نامه » حامه و حز آن فقط حرف نخسن آنها می‌افند. 
نگاه کنیه به بخش (د» 


۷ 


۱3/۸ - کیهان هفته 


پسوندهای آن بنابر دستورهای بالا دربی واژه می‌آبند ۰ مثال ۶  .‏ ۱ 
آرژو ۵۸۳۰7۲ به‌لوتر مطربی‌جچنین‌می‌شود شارزو به لا ۵ - ۷۵ - ۷۷۵۲۵2۷ 


ابرو تاه (« ) ) ( شرو بهلا 8 - ۲6 - ۷۱۷۵۵۳۵ 
ادها 1200۳2 ( ») ) («. شدهابه‌لی نز - موقطم ۱۷۲۵20‏ 
اردو ۳0۲( ( ) ۱" ( شودویه‌لو .ره ۲ - ۷۲6 - ۱۷۲۵۲ 
عمق اه( ۱(« شمویهلا. ۳ 6 - ۲۵ - ناصد۱۷ 
عبا عقاو ( ۰( (« . ۱ شابهلا ۵ - ۲۵ - ۱۲۵۵ 
مو ) ) ) ( او به‌مو ۶ - ۲6 - ۲ 
خدا ۶008۶ « ) ) ادایه‌خو ۷ - ۷۵ - 008 
دوا ۸۲۵( )۱ ) ) ( اوایه‌دا - ۲ - 5۷۲۵ 
گیسو ول («. «. . . .۰ ۰(« ایسویه‌گی . 150-۲1 
نامه 26 (« / ) (. آمیه‌نی ۱ - ۷6 - ۸۸۱۱6 


۱ 2 3 
مه - افعال در لو تر مطربی 
افعال به "هر زمانی که باشد » گذشته ساده (ماضی‌معطلق) آن را می‌گیر ند 
و برطبق دستورهای بالا آغاز و بابان آن وا تعییر می‌د هند و در ی آنَ فعل کمکی 
«شدن» را به هر زمانی که بخواهند فعلی اصلی را بکار ببرند با ضمایر مربوطه 


صرف می‌کنند . 

مثال ۰ صرف فعل با ضمایر فاعلی درزمان گذشته ۱ 
رفتم به‌لوتر مطربی چنین‌می‌شود افت‌راشدم ۸۲6۲2-۷۷001 
رفنی ) ) ) افت‌راشدی ۵۲6۲8-۷00 | 
رفت ۱) / ( ۱ (« افت‌راشد ۷0-- ]۶ ۱ 
رقنیم ۱) ۱) ) (« افت‌راشدیيم ۸۶6۲2-700 
رفنمد ) ) ) ( افت‌راشه بد ۵۶۱۵2-۷70 
رفننهد )۱ ) ۱) ( افت‌راشند 00200 ۶)6۲۳2ظ 


صرف فعل خوردن‌باضمایر فاعلی در زمان حال 
می‌خورم به لوتر مطربی جنین می‌شود ارده‌خو می‌شوم ۷1 0206-۱-01 ۱ 


می‌خوری ) ) ») (« ارده‌خو می‌شوی 2-1101072۷1ا-0۳06 
می‌خورد ۱) ) ) « ارده‌خو می‌شودل 1۷لا 00۵ 
می‌خور بم ) ۱ 0 « ارده‌خو می‌شو یم 0۳06-0-01 
می‌خور بد ) ) )۱ (« ارده خو می‌شو بد0۳06-61-111172۷[0 ۱ 
می‌خورند / )۱ ) (ارده خو می‌شوند 1۱۷279 0۳۵ 

صرف فعل دادن با ضمایر فاعلی در زمان آینده 
بده . . . . به‌لوتر مطربی چنین‌می‌شود آده‌داش 0« ۸۵6۵۵ | 
ندهید ) 1 ۱) ( آده‌دا شوید ۱ 0608-70 ۸ 1 


اننك به عنوان مثال بك حمله باد می‌شود : 
دیروز هوا خوب بود وما به شمیران رفتیم . 
ایروزدی" اوانه‌ها اوت‌خو اودلو وا ها هر ۱ ۱۳۱ 
ا تراهم 3 ۱ ۱ 
لا 6۷6 108 109-۷8۵۷۵ ۱06زا ۳6-006 01-2۷782170 1۳۱۷ 
0 ۷۷۱-۵6601۳2۵ 6۳۱۱۲۵۳۴۵ 


بخ )۲٩(‏ موسیر (۱)) نادختری ()6) 
رب موش ناردانه (۵0) 
حر (۳۰) مو یز (4۳۲) نارس (۵7) 
موبه (۳)) تارگیل 
۵ مه (؟) نار نج 
(۲۱) مهتاب نارنگی 
مهتر نارون (۵۷) 
(۳۲) مهر (6۵0) نازا (۸) 
مهر ()) نازك 
۳ مهمان ناشتابی )۵٩۹(‏ 
مهمانخانه ناف 
ب‌خانه میان ناله 
۰ میح نام 
لاج (۴) میخجه (۷) نامادری (۰۰) 
رده (۲۵) میخك (۲۸) نامحر م 
فه میش نامز د 
لاقه (۳۲۳) میگو )٩(‏ نامه 
ات ۰ . میلاب قلیان نان 
میمون نان بند (۲۱) 
حوق (۳۲۷) میو ه نانوا 
(۲۸) ن نانوابی 
۳۹( ناندری (۵۰) ناودان 
وجین (4۰) ناسری (68۱) ناهار 
بور چه ناتنی (۵۲) نای (۲۲) 
رچه با لدار ناخن 0 نبات 
ر بانه ناخوش (۵۲) نبنره (۲۷۳) 


۲۹ آشپزخانه قود ۵ ۲۱--.جیستان ۲۲ اب ابیتی ۳- کار نز کتند 6-9 جاه باكکن 
1 استخوان نرمه بیش سوی سرکه درنوزادان نرم است و می جنبد ودر بزرگسالان سخت 
یشود ۰ ۲۵ زبان کوچك » زبانچه ۲۹ - چمچه » کمچه ۲۷ - دانه‌های گردو ریز شیشه‌ای 
است که برحامه‌ها میدوزند ۰ ۲۸ - درخت انگور » رز »تا ۳۹ - موی سر 1۰ - منقاش» 
۲بزاری است که باآن موازتن می جینند ۰ ۱ - سیرکوهی ۲ - انگور سیاه خشك شده. 
۴ - گریه بانوحه 6) -ابری که فرونشسته و به زمین نزديك شده‌باشد . 0) - 269۲ 
ان 1۷0۲ ۷ - برآمدگی سختی است مانند سر میخ که‌از فشار 

ش تنگ بر روی پاپیدا میشود ۰ 1۸ - گلی است ٩‏ - روبیان » بك‌گونه ملخْ دربایی‌است 
1 ی و 9 به‌عر بی به‌آن حرادا لیحرمیگو نند. .۰ شو هر مادر ۱- بسر 
مو هر بازن ۲ نت برادران و خواهرانی که از تك‌یدر با يك مادر نباشند «ناتنی )میگو دند. 
6 - بیمار » مربض ۵ -دختر شوهر بازن ۵۵ هنال 7 - نارسیده » میوه خامو کال 
۱ - وتو ۲ ؛ناروان » درختی است از تیره‌گزنه‌ها باچوب محکم و . 
بر گهای دندانه دار انبوه » گلهای ابن درخت بیش از شکفتن برگها شکفته و دانه‌های بالدار. 
ن براکنده مشود ی سیون و میم وه جاشت:) .مها ۰ زن بایاا- 
ص: اسث که جانه خمیر وا بس از آن که بهن و تنك کردند برروی آن می‌اندازند وباان . 
«دیوآد. تنور "می‌چسیانند. ...1۲ حجزبی از تن که ازآن هوا به .ششهامیرود ومیاند 1۳- 


۱۷۰ کیهان هفته تور 
نتیجه (18) نفر بن نیم 

نجار نفس و 

نجن نقال ()۷) وام (۷۹) 

نج نقر ه ورز! (۸۰) 
نخل (16) نقطه ودم 

نخل (1۱) نقل (۷۵) وزغ(۸۱) 
نخلستان. نم وشکون 

نخود نماز و ضو 

نخو دحی نید و لرم (۸۲) 
ندنده (۲۱۷) نماث و نار (۸۳) 

نر نمکدان و بر انه 

نردبان نمکزار ظ 

نرده نو (۷۱) هار 

نرکس (1۸) نو هامون 

نرم نوروز هاون 

نزد يك نوك هدهد (۸۸) 
نزله )٩(‏ نود ( ۷۷) هر ه (۸۵) 
سیم نوه پسری هزارپا (۸۱) 
۲( ۷) نو دختری هسته 
نشاسته بر مل 

نظر قربانی (۷۱) نهنگ (۷۸) همبازی 

نمره همر ش (۸۷) 
نمش نیزار همسا یه 

نملین (۷۲) نی قلیان ۱ همشیره (۸۸) 
نمناع (۷۳) نی لمك همیان (۸۹) 
نفت نیلو فر همیشه بهار )٩۰(‏ 


5 - فرزند نوه 1۵ - درخت خرما 11 اطاق‌مانندی است جوبی که در 
روزهای سوگواری برآن پارچه و آینه می‌بندند و بادوش پیش دسته‌های عزاداری‌می‌برند ۱۰ 
۷ - فرژند نبیره 1۸ - گلی است ٩‏ - سرماخوردگی که‌ناسینه درده سر ۱۱ ۳ 
بوته گل و گیاه که در زمین بکارند و چون سباز شودآن را بجای دیگر ببرند وبکارند.۷۱- 
جشمارو » مهره و آنجه که برای نظر نخوردن به‌رخت بچه بابه‌شاخ گاو بابه‌درخانه‌بادکان | 
وجزآن آویزان میکنند ۰ ۷۲ - پای افزاری است بی‌پاشنه بارویه کوتاه که‌به‌آن دم پایی | 
ثیز میکو ند ۰ ۸۳ - گیاهی است‌خوردنی ۷ -"قصه‌گو » داسثان سرا ۷۵ ۱ 
نوعی از شیرینی است که درمیان آن بادام وسته‌بوداده میگذارند ۰ ۷۱ - گهواره ۱-۷۷ 
فرزند فرزند ۷۸ - خزنده‌ای است آبی ۷٩‏ - غرض ۸۰ - گاونری که برای شخم‌زدن زمین | 
بکار میرود ۰ ۸۱ - غوكه » قوریاغه ۸۲ - نیم گرم » آبی که‌نه‌داغ باشد و نه سرد ۰ ۸۲ - 
حالتی که به‌زنان آبستن دست میدهد وبه‌برخی از خوراکیها میل‌بسیار پیدا میکنند. 
6 - شانه سره بويك » پویو ۸۵ - آجرهای لب بام وکنار دبوار چهارسوی حیاط خانه‌و | 
جزآن که از پهنا بهلوی هم چیده شده‌اند ۰ ۸۱ - گوش خزله » صدپابه » جانوری‌است | 
خزنده . ۸۷ - باجناغ » همپاجه ۰ ۸۸ - خواهر ۸٩‏ - انسان » کیسنه چرمین درازی‌است که 
به کمر سوی پهلو می‌بندند ودرآن بول می‌ربزند ۰ ٩.‏ - گلی است زردرنگ 1 


3 و ۱ کتاب کوجه ۱۷۱ 


هندوانه بار نکهو )٩۵(‏ 
موو )٩۱(‏ بال بنجه 

بط ۱ بنجه‌زار 

هو بح : بخچال بوز 

هیزم بخنی )٩۲(‏ بوز پلنگ 

ی برقان ( )٩۴‏ بوغ ( ٩۱‏ ) 

باب )٩۲(‏ نقه 


۱ - دوزن که همسر يك مردباشند ۰ ٩۲‏ -اسب" باری ٩۳‏ - گوشت پخته شده گرم 
وسردرا میگو بند. 
درخراسان به قسمی‌بلو که درآن‌گوشت‌درته دیگ گذاشته مشود و لفظ دگرش ته‌جین است 
اطلاق میکنند وبه‌آن بخنی پلونی زگویند . درتهران به‌آبگوشت و آب زردرنگ و سفت ولغزنده 
آبگوشتی که از پختن پاچه گوسفند یاهرگوشت دیگری پس از سردشدن به دست میآید 
بخنی میگویند . قمیها بهآبگوشتیکه درآن به‌وبادنجان و آب‌انار ريخته باشند میگویند. 
همدانیها به‌آیکوشت سفید رنگی‌که درآن زردچوبه و فلفل نریخته باشند یختی میگوبند. 
همچنین آذربایجانیها بهآبگوشتی که باقورمه ( تکه‌های گوشت سرخ شده که‌از بیش‌نگهداری 
کرده‌اند ) و آبی زرد جوبه و فلفل درست کرده‌اند بخنئی میگو ند ۰ ۹6 - بیمار ی است که 
به آن زردی هم میگوبند ٩۰‏ - ناگهان ٩۳‏ - جوبی باشد که برگردن گاو زراعت و گاو 
گردون میگذارند . 


6 6 5 6 5 5 0 8 8 5 5 16 
در عر وی ابدی ‏ 


۰ 


روز باشب ؟ 

نه » ای دوست » غروبی ایدست 

باعبور دو کبوتر درباد 

جون دوتابوت سید ِ 

و صداهانی » آزدور » ازآن دشت غربب 
7 بی‌ثات و سرگردان همچون حرکت اد . 


دل من میخواهد باظلمت حفت شود ... 


جه فراموشی ستکننون ...۰ 

سیسی از شاخه فرو میافتد . 

دانه‌های زرد تخم کتان » 

زیر منقار فناری‌های عاشق من میشکنند ۰ 

گل باقالا » اعصاب کبودش را » درسکر نسیم . 
میسیبارد بهر ماگشتن 4 از دلهر ه‌گنگ دگر و نی ۰ 
ودراینجا » درمن » درسرمن ؟ 


سم 


۵1 8 
سر ح ۰ 
و نگاهم » 


متل یات جرب دروخ 
شرمکینست و فروافتاده . 
من به‌يك‌ماه میاندیشم . 
محر کی دنل هر 

من به بت جشمه میانل سم 
من به وهمی درخالد . 


کیهان هفته ۱۷۳ 


من به بوی غنی کندمزار ... 

من به افسانه نان » 

من به معصومیت بازی‌ها 

وبه‌آن کوچه باربك دراز 

که براز عطر درختان اقاقی بود . 
من به‌بیداری تلخی‌که پس‌از بازی ۶ 
وبهنهتی. که پس‌از توجه 

وبه‌خالی طویلی‌که پس‌از عطر افافی‌ها 


قهرمانیها ۶ ۰۲ 

اسب‌ها بیرند . 

عشق ؟ تنهاست واز بنحره‌ثی کو تاه 
به‌بیاباتهای بی‌محنون مینگرد . 

به‌گذر گاهی باخاطره‌ثی مفشوش 

از خرامیدن ساقی نازك در خلخال . 


آرژوها ؟ خودرا مساژند 
در همآهنگی بر حم هزاران در . 
سته ؟ آاری بیوسته » سته ) سته 


من به‌يك خانه مباند ده 

بانفس‌ های 6 بيچك‌هایش رخو تنالث 
تاچر آغایش روشن, » همچون نی‌نی: جشم 
باشبانش » متفکر +تنبل »بی‌تشویش 
وبه نوزادی » با لخندی نامبحدود 

ار ای مق و 
وتتی پرخون » چون. خوشه‌ئی ازانگور 
من به‌آوار میاندشم 

وبه تاراج وزش‌های سیاه 

وبه نوری مشکوه 

که شبانگاهان در سحر ه میکاود ۰ 
وبه‌گوری کوجك » کوجحك جون ببکر سلعوزاد . 


9 
شاد » اما در آن میز بزرگ 
دشمنی مخفی مسکن دارد 


1۷ 


در فروبی آبدی ۱ ِِ* 


که بر مهو ارام ار 

همچنان‌که چوب ودفتر را 

و هزاران شکل بیهده » دیگررا . 

وسرانجام توذر فتحانی جای فرر ۳ 
آنجنانکه فابق خر و گرداب 

ودر اعماق افق » جیزی حرز دود غلیظ سیگار 
وخطوط نامفهوم نخواهی دید . 


يك ستاره * آری » صدها » صدها ء اما 
همه برشانه زور 

لكد برنده ؟پری ) مها ۳ 
همه در خاطره‌های دور 

باغرور عبث بال زدنهاشان .۰ 

من به آوازی درکوجه میاندشم . 

من به موشی بیآزار که دردوار 
گاهگاهی گذری دارد ! 


و تانق ۰ 
سخنی ۱ 1 ود وی شم 
کر سر گاهان 6 در ل نا ۴۳۲۱ 
ق و ی ی رن 
ناگهان باجیزی دوشن متام ۱9 
من دلم میخواهد 
که به‌فربادی تسلیم شوم . 
من دلم میخواهد 
که ببارم ازآن ابر یز رگ . 
من دلم میخواهد 
که نگو بم » نه» نه» نه» نه » 


بد3 
جام با بستر و باخواب ؟! 


بر و لم ۰ 
۰ فروغ فرخ‌زاد 


3 کم 
0 لت 
و 


دوبازی بعنوان (بهترین بازی): حابزه . 


گرفت » کی بازی بوبی فیشر باکور‌چنوی 


نود که در این شنماره از نظر خوانندگان" 


" ما خواهد گذشت و بازی دوم متعلق به 
بورتیش؛ بود که در شماره آننده ون 
خو اهد گز د بد : 

در مر حله سوم مسایقات ۱ 
شطرنج که در کوراکائو انحام میشودوافعه 


غیر متر قبه‌ای بو قوع پیوست », فیشر که 


در دو یال اخیر در ورن رگ از مسابقات 
۱ حهانی بت نخورده نود مفلوب یه وا 
چنوی شطرنجباز شوروی گردید » روی 


تا و 


۱ عالم مخابره گرد و ما هم ۳ باری: راکه. ۶ 


۰ توسط تله تانپ موسسه کیهان ثبت شده 


8 است در اختیار خوانندگان خود قرار : 
میدهیم . ان اولین بازی شطر نج (نست 


که در ابران از رای هل درلنسافت 
1 و منتشر میگردد. 


ابتك هر دو بازی فیشر و گر نوی 


۲ را در اختیار شما می‌گزار نم. 


در دیاگرام روبرو وضع بازی را پس 
از ۲۰ حرکت نشان میدهد و نوبت 
| حرکت با سفید است تا سی و یکمین حرکت 

را انجام دهد » فیشر با مهره .سفید ۱ سر 
طور ادامه داد : 


اس 
2 


8 


5 
2 


هر 
3 3 9 
زا نا 


0: 
5 2 ۵ ۳ 


2 


۳ 


۱۷۹ کیهان هفته . ۱ 
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در این موفع فیشر تسلیم میشود زبراسه پیاده کمتر دارد و بیاده های سیاه 
سادگی وزیر میشوند » آسوشیتد برس‌در گزارش خود اضافه میکند که فیشر 
سس از تسلیم شدن اشك در جشمانش‌حلقه زد و هزاران نفر که برای تماشای 
مسابقه این استاد جوان به سالن مسابقات‌آمده بودند مبهوت و متحیر به صحنه 
نگاه می کر دند . ۱ 

قبل از این مسایقه در مصاحبه های‌متمددی که فیشر تشکیل داده بود اظهار 
کرده نود که : ۱ 

1)7)؟)؟)؟؟اا 1 


و سس دعس جه مسج سمجججیاس اس مس دادعت رک تا مر سم سر سس رد سب اس ویس ره سم وود همم 
هیچ کس را بهتر از خود در جهان شطر نج نمی‌شناسد و هیچ فردی در حهان 
فادر له شکست دادن او نیست : 
استادان شطر نج شوروی باید باعناون‌خود وداع کنند جه بزودی تاج تهرمانی 
شطرنجح جهان و شوطرنحبازان نیرومندمتملق بکشور آمرکا خواهد شد ...» 
ابن شکست از لحاظ روحی هم ضربه‌سیار سنگینی با این زمینه ای که به‌آن 
اشار ه شد در فیشر بو حود خواهد آورد. 
3 40 ‌ 
بازی های تفسیر شده 
مسابقات نیمه نهانی برای‌انتخاب تیم ملی‌شوروی 
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ناگسترشن کامل سفیلد و وصع مناسب اسب های او خطراتز بادی شاه سیاهر را 
تهد ند م ی کند قطر ی ۳ که وز بر سفیداشفال کرده اسشت سیاه را از قلعه‌ر فتن 
محروم میسازد اگر سیاه باراندن بیاده اسب 05 را متواری کند بیش از بیش در 
مر کز ضعیف ميشود. 
ینابر این صلاح سیاه در اس که+هرحه زودتر شاه جود و از خطر دور 
تعول از و (۸۳5۶۰۱۶۷) ۳4 
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شطرنج ‏ ی ۱۷۹ 


(س بادشاه ابرانی که فقط چهل‌وبنج روز سلطنت کرد ۰ ۲ ونکت جهره را 
زرد کند - عزیزترین طوایف صرب- سپیده دم .۰ ۲- مال دیکران را 
قبول نکنيم ولی متال‌خداوند را مجبوريم - هامری ال 
بر نز - کمتر شنید هام که آ قاتی در مقام تعحبآنرا بکار ببرد .۰ هنگ. 
وا فا ند طر دقله ۳ برادر منلاس- کسی و تاو ۱ اگر هر حجیز وا 
بجای خود گذاری حتما مداوامیشود- اهل یکی از کشورها ۷- نظیرش را 
کنارش بگذار و بازی‌کن - اگر نباشد مشکل وبزحمت میتوان نوشابه نوشید 
۸ - دربند و گرفتار است - بلی فقط همین ! بس جرا اننقدر بخود 
زحمت دادید ؟ ٩‏ بیخودی_حاکمش شکار را دوست دارد و غالبا درخالما 
بشکار می‌بردازد ۱۰- صبرش‌راکسی ندارد ولی شما صبر کنید تادر زبان 
فرانسه اورا بیابید - جندسالی‌است که در ابران کلوبی برایانکارتاسیس 
شده اسبت رایچه‌اش دل‌انکیسز و صداش دلنواز اسبت و لی مواظب 
باشید بیسوادی طراح جدول شما را سرگردان نکند ۱۱ - حاضر ید با او 
دست‌و بنجه نرم کنید ؟ - همه کس آندو را دوست دارد -سیده‌ازهمین حا 
پیامی عجیب بسلطان مقتدر فرستاد ۱۲ - مدتو, بیش نیست که باین لقب 
مشهور گشته است - واحدیکه‌مترولاشده ولی بازهم‌کاهی آنرادرمحاسبه 
بکار میبرند ۱۳ - نویسندهآش‌بهترین تاریخ معاصر ایران دا نوشته است. 


عمودی : 

! - تایکربع قرن پیش مایه امید و پشتکرمی فراضویان بود ۲ - همه 
حمعند ولی یکی کسر است . ۲-کجی او هم کسی را ندارد - شاید بر شما 
واجب‌باشد ) - در ماه ژوبه‌بخاطرش جشن میگیرند ۰ - هرگز نکشید ‏ 
گر وارونه نظر کنی » اگر خواهدشد..شاعری است شیرین سخن که تلفظش 
صحیح و نوشتنش غلط است - +" _حافظ در منزل عشق ابنکاره بود اما 
حدتی است در خانة من و شما کلمه فرنکی .۰ حانشینش شده است 2 مال 
بزرگان تابنالا اسثت - ۷- اثر غیرمشهور یکی از نویسندگان فرانسه‌ولی 
اگر از راه بنجم بمقصد نرسیدیدان‌راه را انتخاب کنید - هفت افقی . 
۸ - تعداد قدیسین شیعه - بساط نشاط و شادی مرد گوشه‌گیررادرهم 
ریخته‌اند - ٩‏ - نویسندهة بزرگه فرانسوی که در یکی از آثارش از 
اران و ابرانی زباد نام برده ا تست از هرطرف بخوانی میتوانی بخوری. 
۰ - یکی از سلاطین زندبه معتقد است‌که روزگار نوازنده آنرا باصاحب 
شمشیر برابر مبداند ی عقیده شماحه باشد جوا ارت : بارتگاهی است که 
ياك«ن» اضافه‌دارد - ابطلاح‌خودمانی امرکائیها ۰ ۱۲ - آشوب و سروصدا 
قصل بکار بردنش فرا رسید ۱۲- یک .از شاهکارهای نثر فارسی 
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افسری, که خود درفتح باستیل شرکت کرده بود در بادداشت‌های 

روزانهااش چنین مینویسد : 
حرا در روزهای دوازدهم وسبزدهم ژوئیه ۱۷۸۹ هنگهانی که 

در نقاط سوق‌الجیشی و حساس‌پاریس » بهنکهبانی مشفول بودند 
برای‌کمك و تقویت پادگان باستیل‌نرفنند ؟ بادگانی که فقط از سی 
و دو نفر سرباز سوئیسی وهشتادو دو نفر افراد نیروی دریانی 
انوالبد تشکیل شده ودفرماندهی آنانر! « مارکی دو لونی » بعهده 
داشت . 

دلیل آن کاملا واضح است :زیرا در دستگاههای دو لشی 
هیجکس مان نمیکرد برج و باروو استحکامات داسئیل‌در خطرباشند. 
و بطوریکه خواهيم‌دید اصولاباستیل‌نقطه ویران و متروکی بود وچندان 
قابل توجه نبود . لوئی‌شانزدهم‌بسال)۱۷۸ متوجه خرابی باستیل 
شد و جون دانست که دیکر این قلعه بکاری نمبخورد » بناتوصیه 
یکی‌از وزرایش بنام « برتوی »فرمانی صادر کرد که برج وباروی 
«(ونسن») » .دومن زندان کشور رامحکم ستند ابنك نوبه آین‌زندان 
یعنی رقیب بزرگ باستیل » فرارسیده بود . 

وانکهی مکر هزینه کاهداری قلعه داسنبل برای خزانه دولت 


کمرشکن نبود ؟ حقوق سالیانهحاکم باسنیل شصت‌هزار لیوربود . 


و قریب هفناد هزار لبور حقوق افسران قلعه بود ( رئیس زندان 
ناستیل را «حاکم)مینامیدند) که‌ضمن این ارقام » هزینه تعمیرات_ 
دائمی این عمارت کهنه و از بین‌رفته » لباس و غذای زندانیان » 
بجساب نیامده است . 


بنایامر لوتی شانزدهم بازرس کل اداره ساختمان شهر » نقشه‌ای 


تهیه کرده بود که بنائی روی‌ویرانه‌های قصر کهنه بسازد و بنام . 


لوئی ۱۱ نامیده شود ولی جون‌پولی در. بساط نبود انجام‌آین‌نفشه 
عملی نشد . در هشتم ژوئن ۱۷۸۹ بعنی سی روز بس از افتتاح‌مجلس 
موسسان که از سه طقه نجا »رو حانبون » و رعایا تشکیل شده , 
بود دوباره فکر اجرای این نقشه بمیان آمد و این فکر مبتنی بر 
حمله‌ای دود که «داوی‌دوشاوینیه»‌مشاور حکومتی گفته بود : ( باید 
با تصویب مجلس موسسان بنائی‌روی خرابه‌های باسنیل‌ساخته‌شود 
و بنام لوئی شانزدهم » مصلح و احیاکننده‌آزادی عمومی نامگذاری 
شود . » بنابراین شکی نیست که تصمیمیر خراب‌کردن قلعه‌باستیل 
انخاذ شده و این فکر از آنجابوحود آمده ود . 

اما دراین موقع که بدگوئی و هناکی در روزنامه‌ها » باب شده 


> 


سفوطباستیل ۱۹۹ 


دود » ملت » نمیدانست که این ‌زندان‌کهنه دیکر بهیچ کار ی‌نمیخورد 
بلکه خیال میکرد درآنجا نالسهزندانیان‌تیره‌بخت زیر غل وزنجیر 
و شکنجه باسمان بلند است و دولت برای الفاء شبهه و حفظ 
رت خود: سران -خرانی ومتووکی .آنرا. افشا نمیکرد . 

سخنان عجیب و غربسی درباره باستیل » درافواه شایع‌بودکه از 
شنیدن آنها موی براندام انسان‌راست ميشد . میکفتند مانند 
قرون گذشته ناله‌های زندانبانیکه‌زیر شکنجه واقع شده‌اند از سیاه 
چالهای‌باستیل برمیخیزد. سرگردشوالیه بیکی آز افسران پلیس 
حنین می‌نویسد : «من این‌شایعات‌را هرچند خالی از حقیقت است 
ولی حون سالهاست در ذهن‌مردم کشور فرو رفته است » خطرناله 
می‌دم‌نم . )) 

یکی‌از زندانیان قدیمی باسنیل‌بنام « لاتود » که لوئی پانزدهم‌او 
رابعلت اهانت به(« مادام بمیادور» زندانی کرده نود در « کاب 
خاطرات » خود » طق نقشسودجویانه‌ای » بتوصیف آزار و 
شکنحه‌هائی برداخنه‌است که‌کسان‌دیکری‌که‌بعد ازاو به‌باستیل‌رفتند 
هيچيك از گفنه‌های او را تائید نکردند 

غروب روز سبزدهم ژوئیه گه‌فوای سواره نظام و پیاده‌نظام 
دروازه‌های‌باینخت را اشفال کرده بودند » هیچکس بفکر تقویت‌قوای 
(مارکی لونی » حاکم باستیل » نبود . 

میگوبند : موقعیکه گرسنکی به‌گرگها فشار بیاورد » از جنگل 
خارج میشوند . فریب سیصه نفراز شورشیان مقابل آسیابها و 
دکانهای نانوائی احتماع کرده بودند و هرج و مرج قریب‌الوقوع 
دندانهای نیز خود را نشان میداد. دسته های مسلح سراسر کشور 
فرانسه را طی میکردند و صدهامرد » دهات و مزارع و انبارهای 
غله‌راغارت میکردند > هرکس‌بدفاع برمیخاست » فورا او رامیکشتند. 

دراواخر ژوئن » این دسته‌هابه بارس حمله کردند . کلمه 
« راهزن و غارنگر » در دهانهاافتاد . خرده مالکین حومه‌و کسب 
کارگران » صنعتگران » همگی‌مجنمع شدند که بمقابله و چنک 
با راهزنان سردازند ولی اسلحه‌نداشتند ناجار از نیروی مسلح 
که در اطراف بابنخت اآردو زده دودند » كمك خواستند . افسران 
مراقبت‌کنند خوارباری که بپاریس حمل میشود از دستبرد راهزنان 
مصون بماند . 

باوجود مراقبت و توجهمامورین » هیجده هزار نفر افراد 

تیکار» بدبخت و بیئوا» سدها را سکستنه و شهرداری برای تکار 
کماردن این کارگران مخوف بیکار کار گاههائی در « منتمارتر »6 ابجاد 
کرد که بهريك روزانه بیست‌دینار دستمزدمیبرداختند . این کارگران» 
درفاصله بین کار بسوی « پاله‌روایال » سرازیر میشدند این‌محل 
به دولادورلتان تعلق داشت و کار گاهان‌درآنجا مجتمع ميشدند. 
در « پاله روابال » بین اهالی‌شرافتمند شهی که شیفته آزادی 


.بودند دسته‌های راهزنان دیده ميشدند که مقابل دکانهای آشیزی 


میایسنادند و به سخنرانیهای‌انقلانی‌گوش مبدادند و کف‌ميزدند. 
«کامیل دمولن » وکیل دعاوی‌جوانی بود که غالبا روی میزهای 


ِ کیهان هفته ۱ ۱" 


کهنه و فرسوده میخانه‌هامیایستادو داد و فریاد راه میانداخت و 
سخنرانی می‌برداخت او میگفت: ی 

- حبوان در تله است بایستی‌مفزش را خرد کرد !... هرکز 
حنین طعمه دندانگیر و گرانسهانی بحنک 0 ات نود ! هل 
هزار قصر » مهمانخانه » کاخ »که معادل روت تمام کشور 
فرانسه‌ارزش دارد ! کسانیکه خودرا پیروز تصور میکننه 6 عاقنت 
مفلوب خواهند شد . ملت پیروز استا ! 

روز دوازدهم ژژیه « دمولن »علیه عزل («نکر» و احضار نیروی 
مسلح بداخل پاینخت شدیااعتراض کرد . شاید حق با اوبود. 
او میکفت خطر این نیرو برای‌منکوب کردن آزادی بمراتب بیش 
ازخطر راهزنان است ! او درمیان یکی از سخنرانیهایش فریادزد . 

_همشهریان ! نناید حتسی لحظه‌ای وقت را تلف کرد ! من‌از 
ورسای مایم و آقای «نکر)» را معزول کرده‌اند : عزل «(نکر» اعلام 
خطر و صدای مصیبت‌بار ناقوس سن‌بارتلمی وطن‌پرستان است ! 
«شاندومارس») خارج خواهند شد که ما را درهم بکوبند و گلویمان 
را بفشارند تا خفه شویم . تنهايك راه باقی است باید دست به 
اسلحه برد ! 1 ‌ 

دد بنطریق بارس را از دوجهت‌هراس و وحشت فرا گوفت " ۳ 
وحشت راهزنان که مفازه‌ها راغارت میکردند و دیکر وحشت از 
سربازان » که میتوانسننددر عین اینکه راهزنان را 
ظلع و قمع کنند » آزادی ملی رادرهم بکوبند . 

اغنشاش, و آشوب بمرحل4 حساس‌میرسید. حق‌العسوراجباری» 
جیب‌بری » دزدی » آتش‌سوزی‌های عمسدی توسعه می‌بافت 
و تظاهر ,کنندگان با اسلجته و جوب وامتعل ۱ 
و شرابفروشی حمله میکردند .زنان شرير و بیشرم گوشواره‌های 
راهگذران را مبکندند « گامی کوششان باگوشواره کنده میشد). 
عده‌ای با جهره‌های برافرو خته خانه‌های‌مردم را محاصره‌میکردند. 

جمع کثیری به زندان اجرای‌شست که بدهکاران درآن زندانی 
بودند » حمله بردند و آنانراآزاد کردند و دست بجیاول انبارهای 
انانه زدندآنگاه به دیر(لازارست‌ها » که محل نگاهداری جوانان 
بدکار بود پورش بردند و پس از آزادکردن‌جوانان سوی سردابهای 
صومعه: سرازیر۰شدنه :و کی به‌چليکهاي سواب را ۳ 
سیل شراب جاری شد . سی نفرمرد و زن از بس شراب نوشیدند 
همانحا مردند . دیکران لباسهای‌رهبانان و کشیشها را پوشیدند و 
با همان سر و وضع» رهگذرآن رامصور ننوشیدن شراب میکردند 
نمنظور تسلط بر اوضتاع و حلوگبری از فتنه و آشوب > 
شهردادی دسنور تشکیل يك‌نیروی مسلح حريك که افراد آن از سین 
داوطلبین‌شهری و روستائی‌انتخاب ميشد » صادر کرد » بدینطریق که 
هريك از حوزه‌های انتخابی یك‌گردان چهارصد نفری برای خود 
تعیین کرد . اهالی پاریس با شورو سرور عجیبی ثبت نام کردند و 
دبری‌نگذشت که این افراد ضمیمه قشون ملی فرائسه شدند و سس 
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اطلاعیه‌ای درهز اران‌نسخه مننشر کردند . 

دراین اطلاعبه قبد شده ی ملی تعلق تم رطق وه 
بعنی ملت فرانسه دارد و همواره به‌سارزه و حنک علیه اشراف و 
اشرافیت در کنار ملت و دوش بدوش او ادامه میدهه . 

قشون ملی فرانسه باتفنگهای‌خود باین دسته از قوای چريك که 
شهرت‌و حشتناکی پیدا کرده‌بودند»پیوست . درباره تجهیزات قوای 
حريك » مطابق صورتمجلسی که‌بدست آمده است دستور چنین 
بود : « هرکس مادام که در خدمت‌به‌کشور است‌محازاست‌اسلحه‌ای ته 
خود آنرا فراهم خواهد کردحمل کند . » 

این حمله خطرناله منشاء تمام حوادث آینده شه . (« هرکس باید 
خودش اسلحه فراهم کند ! »بنابراین لازم بود دست بسرقت 
اسلحه بزنند : ۱ 

(( اینجا اولین نقطه و آین‌حمله او لین عاملی نود که مردم را 
وادار به عزیمت به‌باسئیل و تصرف آن کرد . » 

جسورترین افرادچريك» بسرعت‌روبه «انوالید» نهادند چه در آنجا 
همه قسم مهمات » توب وخمپاره ذخیره شده بود . این سر و صدا 
درتمام حوزه‌ها پیچید و دیری‌نگذشت که دسته عظیمی در باریس 
بحرکت؛ درآمدا و در هر قدم بر تعدادشان افزوده ميشد درحالیکه 
فریاد میکشیدند : « پیش بسوی‌انوالید ! پیش بسوی انوالید ۱» 
لحظه بعد » نرده‌های‌آهنی‌این‌بنای کهنه‌نمایان شد وچندتن بنمایندگی 
ازطرف جمعیت بدفتر حاکم شهر» آقای (سومبروی» رفتند « بارون 
دویزنوال » فرمانده‌کل نیروهایی که در حول و حوش پاریس‌مجتمع 
بودند » در کنار او ایستاده بود. 

بین نمایندگان قوای چريك و این دونفر مکالمات تند و خشونت 
آمیزی توام با جنجال و هیاهسودرگرفت‌که ازپنجره‌های مهمانخانه 
به‌خارج نفوذ کرد . نمایندگان النماس کنان میگفتند : 

بما اسلحه بدهید ؛ راهزنان خانه‌های ما را به فارت وآتش 
سوزی تهدید میکنند ! 

موقعیکه‌آقای (سوسری))سياهه تفنگها و توبها را مطالعه میکرد » 
آقای («برنوال») از بلکان عمارت که افسران درآنجا دیوانه‌و ار در 
جوش و خروش بودند » پائین‌رفت‌و از باغ عبور کرد؛ تا بکنار نردة 
آهنی رسد . 

توده عظیم ملت در میدان‌مقابل باغ هیاهو میکردند . « بارون ») 
سیاری از جهره‌های راهزنان دابین آنان تشخیص‌داد . عجله 
برگشت و خود را بدفتر حاکمرسانید و کلماتی در گوشش گفت. 
آقای سومبری خود نزديك نرده آهنی باغ رفت و خطاب باجتماع 
کنندگان فریاد زد : 

وجدان سربازی مرا محترم بشمارید و بگذارید در وفای‌بعهد 
ابت‌قدم باشم . من هرکز نميتوانم بدون اجازه اسلحه‌ایرا که بمن 
سیرده شده است » بدیگران واگذاد کنم ! ماموری به ورسای 
فرستاده‌ام » صبر کنیه تا او بازگردد . 

کسانیکه در ردیف جلو ایستاده بودند نزديك نود راضی شونه ولی 


ناگهان صدائی از میان حمعیت برخاست و گفت : 
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۱ 

با اين جمله » غریوی ازجمعیت برخاست و یکمرتبه همکی با هم 
دیوار کوتاهی که بین خود و باغ حائل‌بود » ار و بداخل 
باغ ریختند و پس از عور ازباغ بی‌هیچ نم و ترتیبی » فریادکشان 
خود را بیای بلکان رسانمدند ۰ 

کسانیکه زودتر رسیده بودندمشعلها را روشن کردند و ازبلکان 
سنکی بائین رفنند . پشت سربها فشار میاوردند . عده‌ای معلق‌زنان 
از روی بلکان بپائین می‌غلطبدند و عده‌ای زیردست و پا لکدمال 
درشرف وقوع بود . نزديك بودشعله‌های آتش به مخازن باروت 
سرایت کند و تمام عمارت انوالید منفجر شود . کسانیکه تا اندازه‌ای 
عقلشان بجا بود حون خطر را در يك قدمی خود دیدند در تار یکی 
زبرزمین » تفنکهائی بافتند فوراآنها را برداشته ۳7 فشنک‌گذاری 
کردند و مردم را مجبور کردند تا از زیرزمین خارج شونه . 

جمعیت از پلکان بالا رفنند و کم‌کم آرامش برفرار شد و اقدام 
نسبت بحمل اجساد کشتگان و مجروحین بعمل آمد بیست و 
مشتهزار تفنکا از آنجا بدست‌آوردند درصورتیکه دسته‌های دیگر 
که‌دوسبله کشیش («سن‌اتین‌دومون» راهنمائی ميشدند بش از سست 
و چهار توپ که در حیاط بافتند» نصیبشان نشد . 

در این اثنا شخصی از میان حمعبت فریاد کشید : 

- ,در .باستیل اسلحه فزاوان, .است ۲ 

جنجال و هیاهوی مردم بیشترشد و جمعیت همانطور که دو 
ساعت قبل فریاد میکشید : «پیش بسوی انوالید ! » این‌بار نعره 
میکشید : « پیش بسوی باستیل ! پیش بسوی باسنیل !» آزهرگلوئی 
صداهای عظیمی بیرون میامد . اسلحه. اساحه» درباستبل‌اسلحه 
بیدا میشد؟ هیچکس اطلاع‌صحیحی ازوجود اسلحه درباستیل نداشت 
هرکس میخواست اسلحه‌ای پیداکند تا از خود » خواه درمقایل 
راهزنان » خواه در برابر قوای‌جچريك » خواه درمقابل سربازان » 
دفاع کند ولی نبروهای سلطتنی که مامور حفظ و حراست کاخ 
بودند ۰ از قرارگاه موقت خودخارج نمیشدند وباستیلر امسخره 
میکردند . آين دسته از سربازان‌باغ تویلری و میدان لوئی ۱۵ را 
تخلبه کرده و اکنون زیر دیوارهای باینخت جادر زده بودند . 

افسران ارتش که از آشوب وبلوا سخت هراسناد دودنب و از 
مشاهده ستونهای دود که از خانه‌های غارت شده و آتش گرفنه 
برمیخاست» بشدت مضطرب شده بودند » سنابانجه « بزئوال » در 
«خاطرات» خود نوشنه است :« عقیده داشنند محال است‌بتوان 
آزاین جوش و خروش و انقلاب جلوگیری کرد » . همین شخص در 
جای دیکر نوشته است : « کاملامشهود بود که در سربازان دسته 
ما تزلزلی پدید .آمده. امنت ,وعلیوغم تهام رات و ۱3 
ما » آنانسرا تحريك میکردند .سرهنگی با چشمان پر اشك‌ازروی 
بقین بمن گفت که افراد هنکك او دیگر قدم از قدم برنمی‌دارند. ») 

از فرازبرجهای هشنگانه‌باسنیلآقای «لونی» همان ستونهای دود 
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را میدید - این برجها » بنای‌عظيم سنکی باستیل را که بر اثر 
مرور زمان کهنه وسنگهایش‌سائیده شده بود » درمیان گرفته بودند . 
پای این بنا » در جهت محله « سن آنتوان » کوی کوچك‌صنعنی 
بود که دکانهای جوبی کوحك آن‌مانند عشقه‌ای که بدور درختی 
بییجد ء بدیوار قلعه جسیده بودند و دیوار قطوری در برایر 
حمله احتمالی » ابحاد کرده بودند که درهایشان رو به اولین حباط 
قلعه باز میشد . آنگاه دردیگری دیده ميشد که بسته بود وا رو به 
بل متحرله سیار قدیمی بازمیشد. یس از عور از این دو در داخل 
محوطه‌ای میشدند که جایگاه حاکم قلمه ( رئیس زندان باستیل) 
بود که‌درهمان قلعه سکونت‌داشتس‌از عور از دومن پل متحرل 
و گذشتن از در سوم » به محوطه داخلی قلعه میرسیدند . دراینجا 
ازس دیوارها مرتفع بودند .انسان‌نفسش تنکی‌میکردومیخواست 
خفه شود ودجون سربالا میکرد بحز قطعه‌ای از آسمان که محصور در 
جهاردیوارقلعه بود هیچ چیزدیده نميشد . 

این قلعه قدیمی هشناد و دو اطاق مختص زندانیان داشت . 
از بین تمام پادشاهان فرانسه »آنکس که بیش از دیکران » افراد 
زیادی دراین قلعه زندانی کردو در حقیقت رکورد شکست لوئی 
بانزدهم بودکه۲۵۲۷ نفر درباستیل‌ در قیه و بند او بودند . نوه‌اش 
لوئی شانزدهم اين رقم را به ۲۸۹نفر تقلیل داد . روز چهاردهم 
ژویه۱۷۸۹ که انقلابیون باستیل‌رافتح کردند. فقط هفت نفر باتهام 
دزدی درآن زندانی بودند . 

نه بعلت كمك باین هفت نفر بیئوای درمانده بود که ملت به 
آزادی آنان می‌شتافت . طبق مفادنوشته‌های معاصرین آنزمان و 
کسبانیکه خود در گشودن قلعمه باستیل رت داشتند » مردم 
مطلفا اطلاعی از تعداد زندانیان‌نداشنند و بیش خود رقم‌بزرگنری 
فرض مبکردند . بلکه اهالی پاریس و مهاحمین فقط به نیت بدست 
آوردن اسلحه به‌باستیل ر بخنند. تاژه بس‌آزتصرف باستیل معلوم 
شد که فقط دوازده تفنک ( که نام این تفنگهارابازیجه کنت دوساکس 
گذاشتند ) و بانزده توپ کهنه و فرسودهکه روی برجها نصب شده 
نود و در اعیاد و حشنهای ملی آنها را شلبك میکردند » موجود 
است؛ . فقط س‌تای آن قال استفاده بود که در حیاط مسکونی 
حاکم قلعه پشت دومین بل‌منتحرك کار گذاشته بودند . 

اسلحه موجود در باستیل‌برای آقای «لونی» کافی بود چه افسانه 
های وحشتناکی که از وضع داخلی باستیل در افواه شایع بود به 
«لونی» اطمینان میداد و همه‌کس آنرا غیرقابل تسخیرمیدانست 
برای اینکه از آرامش خیال‌حاکم قلعه » در صسح آنروز > مطلع‌سویم 
باید بارس سال ۱۷۸۹ رادرنظر مجسم کرد . باریسی که هفتصد 
هزار روج و فکر منفاوت و حدادر آن به فعالیت نرخاسته تودند 
هم در زمانی که نه مطبوعات » نه وسیله نقلیه ونه‌وسائل ارتباط 
وجود داشت و بدینطریق هرمحله از محله دیکر محزی بود . خرها 
زود و سریع میرسید . هرخضری که بدست میامد و هرحادثه‌ا ی که 
که اتفاق‌میافناد دهان بدهانو خانه به‌خانه شببوع بیدا میکرد و مردم 
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در مشرق شهر چه میگذرد .موقعیکه درآنطرف رودخانه زد و 
خورد دی ۵ » زنان خانه‌دار محله (مار)) گوئی آب از آن تکان‌نخور ه 
است طبق معمول برای خرید به‌بازار میرفتند . 

تا ساعت ده صبح در حول و حوش باستیل آرامش عادی‌برقرار 
بود . موقعیکه سرو صدا وهیاهو به محله (ماره ارسید و شایع شد 
که دسته‌ای از انوالید حرکت کرده‌اند و فریاد میژنند : « بسوی 
باستیل!» چندتن ازاشراف سوار کالسکه خود شدند و برای تماشا 
به‌اطراف قلعه باستیل رفتند . 
آقای «لونی»» از فراز برجها »جشمش به این کالسکه‌هاافتاد که 
از کنار قلعه بیش میرفتند ومخصوصا منظره زنان جوان از 
درون کالسکه ها » هنگامیکه مرد بهلودستی خود را در آغوش 
میگرفتند » کاملا از دور پیدا بود. یکی از آنان مادموازل (« کنتا ») 
هنربيشه مشهور «کمدی‌فرانسه» بود که همراه بارن (« پاسکیه ») 
بود . کارگران محله(سن‌انتوان» اطراف کالسکه‌ها حلقه زدند و 
اخبار عجیب و غریبی از دهان کالسکه چیها بکوششان میخورد و 
فورا بطرف کارگاه میدویدند تابنوبه‌خود » دیکران را مطلع‌سازند. 
دیری نگذشت که جمعیئی عظیم از اين محله برث۳اه افتاد هر لحظه بر 
تعدادشان افزوده میشد . 

ساعت ده و نیم هیتئتی ازنمایندگان محلس موسسان از 
شهرداری پدیدار شدند . قسمت اعظم‌چهارصد و هفت نفر انتخاب 
کنندگانی که باید وکلای مجلس راانتخاب کنند و در ماه مه تعیین 
شده بودند » از بیست و چهار ساعت قبل درآنجا مقیم بودند . 

نمایشتدگان مجلس موسسان بادداشتی به آقای («(لونی))نوشتند 
که پانزده توب را از فراز قلعه‌باستیل بردارد زیرا این‌توبها باعث 
تحريك مردم به عصیان وشورش‌ميیشود . «توریو» وکیل دعاوی که 
در راس هیئتی حامل این نامه‌بود» آنرا تسلیم « لونی »کرد. مارکی 
دو لونی قبول کرد که توپهایش‌راچندمتربعقب‌ببرد .۰ بنابدرخواست 
محدد (توریو)) قرارشد منفد های دبوار را که محل عبور لو له‌های 
توب بود با تخته بیوشانند.. 

(« توریو)» در حباط قلعه نطق کوتاهی کرد و از مارکیی و 
سربازان خواهش کرد : « بنام‌دطن‌و ملیت » بروی مردم‌تیراندازی 
نکنید ! » سربازان‌سوئیسی جواب‌دادند که آنان از هیچکس جز 
رئیس خود اطاعت نمیکنند وبفرمان دیکران وقعی نمي‌گذارند 
ولی افراد نبروی دریائی » که جزء‌یادگان قلعه بودند » سکوت‌کردند 
وقتیکه توریو به شهرداری بازمیکشت » در راه هزاران نفررا 
دید که با برچم و سرنیزه رو به‌باستیل میرفتند و چون آثار خشم 
و عصیان درآنان دید خواهش کردآرام باشند ولی جمعیت جواب‌او 
را با ضربات قلوه‌سنک دادند .نماینده و همراهانش با بفرار 
گد‌اشنند . 

آقای «لونی» حاکم باستیل بمحض مشاهده جمعیت » دانست 
که اوضاع وخیم و خطرنالا است‌لذا رو به افسر فرمانده سوئیسی 
کرد و بصدای بلند گفت : 
آقای «فلو» دستور دهیه کلبه سربازان که در خارج قلعه 


۱۳ 


1 سقوط با 3 ۲ 


جوش و خروش اطراف فصر »هرلحظه " یقت مد 


جمعیت از هر سو بطرف باستیل سراز بر مشب . تعداد تماشاحیان 


از مهاحمین دستتر نود . فربادهزاران نفر نوش میرسبه که 


1 ۹ ۱۹ 


- اسلچه! پیش تطرف داستیل! 
سومین هیئثت نمابندگان از شهرداری‌که‌در راس آنان (فوشم) 


" کشیش‌همان خطیب و واعظ‌پیشین لوئی شانزدهم بود » رو به‌باستیل 


نهادند و با وجود آرامش ی که‌حاکم باستیل برقرار کرده بوده جحرئت 


نکردند به اولین حباط باستیل جات وب به کنار بل متحرلد 
دروانند . 


ترس و دو دلی کشیش و همرآهانش سوم که ((لونی» 
تصور کند اعزام نمابندگان از شهرداری موقوف شده است . 

ناگهان چشمش به کشیش افناد که شمشیر بدست فرباد میکشید: 

- به پیش ! ۱ 

مهاجمین بی‌بالد از بامهای‌پیش آمده قلمه با نردبان بالا رفتند و 
خود: را به زنجیرهای پل متحرلرسانیدند و با ضربات تبر آنرا 
خرد کردند . صفحه سنکین بل فروافناد و حمعیت عریده‌کنان به 
دنبال کشیش 6 بدون ۳ ورب داخل حیاط اول شدند . حاکم 

سب و کنید ۰ 

سی و دو سرباز سوئیسی‌همکی‌با هم شروع به تبراندازی کردند. 
از سه توبی ؟» در »دخل قلعه‌فرار داشت فقط یکی خالی شد . 
دود غلینظ داروت بورش ‌کنند‌گانرابوشانده بود . با خالی‌شدن تیر 
محرو حین و کشتکان را رها کرده‌با دفرار گذاشتند . دومین لو له 
توپ‌شليك شد . مهاجمین بنوبه خود از توب استفاده میکردندو ای 
کسانیکه مامور شليك توبهانودنددو نفر تازه‌کار دودند. عقب‌نشینی 
حمعیت باعت کشنه‌شدن آندو نفر گردید که قربانی تهور خود 
شدند . 

محاصره شروع شد . و باید گفت هرگونه رابطه‌ای بین این‌دو 
دسته قطع شه و دیکر صدای تبر شنیده نمیشد . موج عظیم‌حمعیبت 


هردم رو بفزونی مبرفت . کارگران‌با نیمتئة مخصوص خودوراهزنان 


افسار کسیخته و شهریها با کلاه‌مانی که نوار آبی و قرمز برنک 
برجم فرانسه داشتندودرشهرداری بسن آنان قسمت شده بود و نیز 
سربازان گارد فرانسه با همان شکلاه مخصوص خود که درمیان 
این دربای خروشان غضب‌وکینه مشخص بود و پسربچهها بافریاد 
های خویش » اطراف قلعه رامحاصره کرده بودند . 

در محو طه خارج از قلعه بعنی محله سن‌اننوان سروصدامهانی 
برخاسته ود و حرفهائی دهان بدهان میگشت . مردم میگفتند 
حاکم قلعه شخصا دسئور فرود آوردن پل را داد تا حمعیت را 
غافلگیر کند و بدین ترتیب‌توانست‌باسانی و بدون هیچگونه‌ز حمنی 
تعدادزیادی‌را درو کند. خیاننهانی باو نسبت میدادند هرگونه دودلی 
و تردید را از بین مهاجمین برد و دوباره بی‌هیچ نظم و ترتیبی‌بطرف 


۳۰1 


کیهان هفته 


حیاط اول باستیل حمله‌ور شدند. بمحض ورود دختر جوانی رادیدند 
که از قرارگاه سربازان سوئیسی پادگان قلعه خارج میشد . حمله 
کنندگان تصور کردند دختر بینوافرزند حاکم قلعه است لذا او دا 
گرفنند و کشان کشان بطسرف کودالها بردند و او را ببحال و 
بیهوش همانجا انداختند و از بائین فریاد کشیدند : 

ار قلعه را تسلیم نکنید »دختر جوان را خواهيم سوزاند . 

آقای «لونی» بدر دخترلد نبودو اصلا با او نسنتی نداشت بلکه 
وی دختر سروان « مونسیینی »فرمانده افراد نبروی دربانی 
یادکان قلعه بود . مرد بیجاره از فراز برج قلعه‌بابنمنظره‌مینگریست 
و جون حشمش به‌افرادی‌افتادکه کنار دخترش ایسناده بودندوسنک 
حخماق‌را بصدادرمیآوردند دانست که حه تهدید وحشتناکی کرده‌اند. 
و حشتی‌عظيم باو دست داد حبران دسرکشته با فریادهای تضرع آمیژ» 
تفاضای ترحم میکرد . دراین‌آثنا دوضربه تفنک او را نزمین‌انداخت 
ناگهان سربازی خود را بطرف دخترد بینوا انداخت او را بفل 
کرد و بسرعت نابدید شد . 

دراینموقع بودکه يكث دسنهآتشبار کارد فرانسه از طسرف 
شهرداری بدیدار شد . تویچی‌هامجتمعا با هم بطرف دیواد کهنه 
قلعه شليك کردند . دود غلبطی سر آسر قلعه را فرا گرفته نود و 


. شعله‌های آتش از کالسکه‌هائی که‌محاصره کنندگان » آنها را دم در 


قلعه‌آتش زده بودند زبانه‌میکشید. هیچکس قادر نود جلوی خود را 
سیند . شورشیان کم کم زير نظر (بیرهولن» مدیر رختشو بخانه‌ملکه 
ماری‌آنتوانت و « ژان‌ژالالی »افسرهنک ملکه تحت نظم وانضباط 
درآمدند . این دو نفر موفق‌شدند س‌ازجهار ساعت‌محاصره مختصر 
انضباطی در گروه مهاجمین‌بوجود آورند. دوهزار سرباز کاردفرانسه 
لاینقطع حمله میکردند و یکصه و حهارده‌نفر افراد بادگان قلمه 
حملاتشان را دفع میکردند . 
«لونی » که دیکر نبروی مقاومت درخود ندید تعصهیچ گرفت قلعه را 
منفحر کند . یکراست بطرف انبارباروت رفت . در بکدست مشعل 
فروزان و در دست دیکرش کلبدانارها بود . ناگهان موقعیکه دونفر 
سرداز خود را روی او افکندندتا کلید‌ها را از دستش بکیرند » 
های درج بیرون نرد و تکه کاغذی‌بطرف محاصر ۵ کنندگان انداخت . 
یکی از کسسه بنام « رئول » آن رااز هوا گرفت و نزد فرمانده خود 
«زان ژالدالی» برد . 

سروان « فلو» نوشته بود : 

سیگذارید ما با شرافت سربازیو قوانین جنکی از اینجا خارج 
شویم » بمن قول سربازی بدهیدکه‌زیانی به افراد دسته ما نخواهد 
رساند و آن ها را نخواهید کشت»من اسلحه را بزمین میگذارم . 
بدانید که ما هزاران حليك باروت‌درانبارهای‌باستيل‌موجودداريم. اکر 
بیشنهادمرا رد کنیه قلعه را با تماع‌محلات اطراف و کلیه .محاصره 
کنندگان منفحر خواهم کرد . 

« الی» نامه را مرور کرد ویکنار دیکر بصدای بلند آن را 
خواندو تاحدی که ۱ فریاد کشید . 


کت 


- قول سربازی ,میدهم ! قبول‌ميکنم ! پلها را بائین بیاورید ! 
شخص « الی» بعذها غالبا می‌گفت : « باستیل از طریق جنک و 


خونربزی فتح نشد بلکه قبل ازحمله بنابقول سربازی که من داده 


بودم یعنی فول مردانه يك افسرفرانسوی که بهیچکس از ساکنین 
قلعه زیانی نرسانيم » گشوده شد . 

وقنی شورشیان بداخل محوطه‌قلعه ریخنند («الی » ننوانست از 
حرص و ولعبکه از دیدن سر نیزه‌شمشیر باآنان دست داده بود > 
حلوگیری کند . افراد بادگان قلعه‌تفنگهایشان را بدیوار تکیه داده 
دودند (لونی») فراك سفیدی کهپوشیده از گرد وغار نود بتن 
داشت و با سر برهنه دستش راروی یکی از توبها نکیه داده بود . 
فاتحین » سربازان سوئیسی را ازنيم تئه جرمی که یوشیده بودند 
بجای زندانبان اپاسیل گرفتند وخود را روی افراد نبروی دریانی 
انداختند تا سوئیسی ها را نحات‌دهند . 

موقعیکه‌حاکم قلمه دید این افرادخط نالد بطرف او حمله میکنند » 
دشنه‌ای از خسب در آورد که‌بقلب خو یش فرو کند . فورا دستش را 
گرفتند و لحظه‌ای بعداو را بساسروان سوئیسی و دو افسر دیکر 
از محوطه قلعه خارج کردند و اورا از میان خیابان‌ها و کوچه های 
پیج در بیچ بطرف شه‌سردار ی کشانیدند . 

مردمی که به‌باستیل‌رفته‌بودندصرفا نیت بدست آوردن اسلحه 
داشتند ولی جیزی بیدا نکردندفقط جلیکهای باروت را که («لونی» 
نتوانسته بود منفجر کند » ازآنجاتفییر مکان دادند . بالاخره آخرین 
نفر « کنت دوسولاز » بود . وی‌جوانی بود که بنا بخواهش 
خانواده‌اش او را به‌باستیل برده‌بودند . این جوان بعلت انحراف» 
خانواده‌اش اورادرداستیل وصریم شام و ناهارش را هم 
میبرداختند . 

(« مارا » آن انقلانی وحشی که‌السته وان او را متهم بهوا ت 
خواهی مقلوبین کرد » چون خبرسقوط باستیل را شنیه بی‌تامل 
گفت : «ازباستیل‌خوب‌دفاع نشدواین قلعه کهن بدست حند سرباز 
و دسته‌ای از مردم تیره‌بشت و بدطالع گشوده شه که غالبا ۲لمانی 
و يا از مردم شهرستان ها بودندآری این باریسیها » این ساده 
لوحان خوش باور که همه چبز رابدیده تحسین می نگرند فقط برای 
تماشا و اقناع حس کنحکاوی خودیدانجا رفته بودند . » 

سن‌ژوست‌که بسال ۱۷۹۲ سرش‌زیر تیفه گیوتین رفت یعنی همان 
کسیکه بارویسییر دوران(و حشت»را اداره کرده بود در کتاب((روح 
انقلاب» چنین نوشته است ! («وقتی که اسامی فاتحین باستیل‌راشت‌می 


کردند غالبا جرئت نمیکردندنامشان‌را بکویند ... نميتوانم باور کنسم 


که کسی دیده باشد چنین ملنتی ومردمی سر اشخاص منفور را بالای 


نیژه کرده پا خونشان را ماود با قلب آنان را از درون 


سینه درآورده و خورده باشند .» 
محلس موسسان بیشنهادی راکه‌یتصویب عده‌ای از نمایندگان‌حوزه 


های مختلف انتخاباتی رسیده بودبدین شکل تایید کردند : (قشح 


قلعه‌ای که تا بحال هسته اصلی ومتر واقعی استداد و خود مختاری 


و مایه ننک کشورفرانسه بود موردتایید است . باستیل حیثیت و 


۲۳۰۸ 


شرافت او را لکه دار کرده‌بود ۰( 


"روز بانزدهم ژژبه » هنکامبکه برج‌ودارو استحکامات بانتتیل ‏ و ۱ 


خراب میکردند 3 سنکهای دنادزمین:د در خندق مبافتادند کشیشی‌بنام 
(( ردومار ») برای گردش بدانحجارفنه دود . یکی از کارگران که 
مشفول خراب کردن بنانود این‌جمله‌راباو کفت: 


«شوالبه عزیزم » مبادا تصورکنید و بخود بکوئید که ما این نا 


را بخاطر خودمان خراب میکنیم .خبر! ما ابنحا را برای‌شما وبخاطر 
شما ویران میکنیم زیرا دست من وامثال من هرگز به‌باستیل نمیرسد 


بلکه حای ما در (( دیستر ) است. 


شب دعد از فنح‌باستیل فاتحین‌در رو شنانی مشعلها سرها و احساد 
کسانی را که کشته با تکه‌نکه‌کرده:ودند روی زمین می کشیدند . 
پیشه‌وران مسلح. چندنفرازراهزنانرا در زبر نور چراخ خیابان » بدار 
زدند آتش سنوزیها » نسبتا در همه‌جا فرو نشست و مردم در سرجهار 
راهها با صدای تفنک ونوای‌سنح‌میرقصیدند بارس یکی از شهای 
عجیب و مهم تاریخی را می‌تذراند . 

دراین ساعت لوئی شانزدهم »ءطبق‌معمول در قصر ورسای‌خوابیده 
بود . باستیل درساعت پنج‌ونیم‌عصر کشوده شد هنوز اخار این 


وقایع از دیوارهای کاخ بداخل‌نفوذنکرده بود فقط خدمنکاران بین‌خود 


زمزمه هائی مبکردند . 

« دول لیانکور » تصمیم گرفت‌این اخبار را بملایمت و بانهایت 
آرامش به لوئی ۱۱ برساند. شغل‌مهم « حامه‌داری » باو احازه‌میداد. 
که هر ساعت بخوانگاه لوئی داخل‌شود : با وجود مخالفنهای وزراء 
قیم باطاق لوئی نهاد واو را بیدارکرد . 

لوئی شانزدهم پس از گزارش« لیانکور » گفت : 

ب پس معلوم میشود عسده‌ای‌طقیان کرده‌اند . 

خیر قربان » مردم انقلاب‌کرده‌اند . 

ترجمه‌رضا عفیلی 


( 


لطفا نمره صفحات ۱۹٩‏ تا ۲۰۸ را اصلاح فرموده و بجای آن از 
۲ تا ۱٩۲‏ کذارید . 
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مزده بدوستداران زان فرانسه 

چنانچه نوباوگان شما دردبیرستان یادانشکده‌ای 
زبان فرانسه تحصیل مینمایند . 

چنانچه در بین آشنایان خود دوستانی دارید که 
بزیان فرانسه علاقمندند . 

چنانچه دوستان خارجی فرانسه‌زبان داریدبدون 
هیچگونه تردیدی شایسته‌ترین ومناسبترین هدیه را 
برای آنها از میان کتب و آثار نفیس و زیبای 
لاروس که کاتالوگ آن اخیراً رسیده‌است‌انتخاب 
فرمائید . 

شرکت سهامی لاروس ایرآناسه روزء 
از ضبخ تا يك بعداژ ظهر و از چهارتاحفت بعداز 
ظهر در محل شزکت واقع در ساختمان آ لومینیوم 
خیابان شاه برای هرگونه راهنمائی به علاقمندان 
آماده میباشد . 

کتاب بهترین هدیه برای دوستان 

اگر درنظر دارید عالیترین وشایسته‌ترین هدیه 
ممکن را برای شخصیت های برجسته و دوستان 
ارجمندتان انتخاب فرمائید شر کت سهامی پخش 
لاروس ایران دیکسیونر ها و داثرةالمعارف های . 
زیبا و بدیع لاروس را که وزین ترین هدیه خواهد 
بود در: اختیار شا منگنارد : 

همه روره صبح و عصر دفتر لاروس برای 
راهنمائی کامل در خدمت شما میباشد . 

شرکت سهامی پخش لاروس ایرآن 
شماره ۷٩‏ خابان شاه - ساختمان 
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خواننده عزیز : 

راه ما 2 . تجانب کمال به . 
ال براهی که شمارا راضی کند وفکری تازه و 
اندشه‌لی نو را نماناند . 

ردنر نوعی غیادت است ت که باید 
ماعده و براساس درسی نی انحام بدبرد . 

بسیار محتمل است تفای زندیی وی 
معاش و اساسا تعلیم و تربیت رایج » نه راه و رسم 
درست فکر کردن را بلکه خود فکر کردن را هم 
دشوار نماند . 

هرجامعه‌نی ناجار است معدل دوق وشمور وقوه 
ممیزه خود را بحداقلی که با مقیاس واستانداردجهانی 

اهر معنوی و فکری جاممه هم از این نظام 
مستقنی نست . 

2 ناد هی کر 
و از قوه تشحیص و تمبز 
عمومی برای همه مردم پدید آورد تا هزل و جد و 
«حلوط رد و شاجر تکو ۱ 
ی بشه. تن و دلیکی آموز 

تا داد خود از و مور ستالی . 
تا تماشای فیلمی فقط برای تفریح و وقت گدرانی 
گوش کنیم زیر وبمش برگوش سنگین و گران نیاید 
ون قباس بر نما گوشه های رفت و آمد.های 
ها 


۰ تک ‌‌- 


ت 


انتدال سیعی جعنی ره ۲ ۱۳ 
اندشه محالی برای حولان تداخته ای ۱ 

ی نشیم مطالب کیهان هفته براین‌سق 
۲ ست که زمته‌ی برای تشر خوا اس 

آرزوی ما انشست که بخش مهمی از این کتاب به . 
معرفی و بحث و ند فکر و اندیشه جامعه خودماد 
اختصاص اد و این کار در نهادت انصاف صورت 
بذار در : 

ما میل داریم که خواننده عز ما یرای مطالعه 
ماخ خی یه 0 ی فکری ؛ حوصله‌لی . 
در خور انسانی کنحکاو و بو ننده داشته باشد تا ما 
بتوانيم هرچه بیشتر شکل و قالب کار خود را فدای 
مضبون و محتوی آن بنمائيم . علم و دانش وپیشرفت 
های صنعتی و اجتماعی چند سال اخیر مسائل بس 
پیچیده و بغرنجی را در جهان امروز مطرح کرده‌است 
و ما اگر از کیفیت این مائل بحکم فقر علمی » اطلاع 
نداشته باشیم بدون تردید ازتاثیر نها برکنار نخواهیم 

بس دریغ است اگر از نیروی عظیم علمی و فنی 
جهت جست و جو و بحث و فحص این گونه مسائل 
بر ها حد متوسط کنحکاوی و حوصله 
ی ۳ برای مطالعه ه شتدر و 
خواندن این گونه امور بی بهره مانیم . 

خواننده عزیز ؛ ما در طریق طرح این مسائل و 
سر‌تحول و تیجه وتا اما ی ۳ 
های فکری جهان امروز کیهان هقنه را بصورت معرف . 
معتبر و قابل اعتماد در میآوریم و از شمان فلا ۱ 
اهنمائی و کمك فکری هستیم 2 
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الماس ۰ ۰ فِ 
نوشته گنرابادلدا - ترحمه محمد قاضی 


محفل ادبی 

نوشته ابوان وازوف - ترجمه - یرل 

قطعه های دردنال 

نوشته کارل حابك - ترحمه مهندس کاظم انصاری 
دغدغه 


نوشته رجینالدکمسل - ترجمه ضهیر 


مقدمه سارتر برکناب لعنت شدگان زمین 
ایشمن و ندای وحدان 

نبرد مرزی بر فراز هیمالیا 

ژولین گمرین ز قلمرو خدانی 

فر شنگت ادییات حهان 

تهیه و تنظيم همایون نوراحمر 

غولهای انديشه قرن بیستتم - سانتایانا 


و وی انم 


موتور های انفحاری 

کتاب کوچه - زیر نظر علی‌بل وکباشی 

حهان معنوی وسوع بر ال در هناد سالگی 
عناصر موسیقی -۲ 

پرسه‌ای درپائیز - شعر - نصرت رحمانی 
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صاحب امتیاز : دکتر مصاحزاده 

مدیر : عبدالرحمن فرامرزی 

دبرنظر شورای نویسندگان 

سرد؛یر : دکتر علی‌اصفر حاج سیدجوادی 
تنظیم صفحات ونقاشی : مرتضی‌همیز 


نار 


سازمان جاب و اتتشارات کیهان 
مدیر انتشارات ۰ حسن قریشی 


۲۱ تا ۲۱۵۷۰ 
شورای نو سندگان : 
شماره فرعی : ۰۱ 
امور شهرستانها : ۸. 
دفتر روابط عمومی و آبونمان و توزیع 
۵ و قفرعی ۷ . 
روزهای یکشنه منتشر میشود 
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1 الیاس 


ی استالیانی 
ترجمه : محمد قاضی 
سس« »سس _» »_« 


ام رح 


چم 
بر ی ۳ ی 


۱ بورتولو » نزدیك میشد . 
«الباس» کو حکتر ن بسر خانو اد ه که 1حر بن روز های محکو میتش 
را مبگذرانید 1 فر ۳ واخر آورل » اززندان آزاد میشد » وبآغو ش 
خانواده خوش بازمبگشت ؛ آنگاه براد دش که فر زد ارشد خانو اده 
و از دویرادر دنگر و کر بود » عروسی مبکرد . 

خانواده مشفول تهیه مقدمات حشن ان دوواقعه مسرت 
انکیز بود . درو دوار خانه را دوباره رنگ زدند ونان مرك وشراب 
تهیه کردند . بازگشت الیاس بخانواده ؛ بنظر چون مراحمت 
دانشحونی ود »که تعطیلات تاستانی را نزد خانواده خود گذراند . 

( عمه آندا » » مادر خانواده بیرزنی نحیف و سیبدجهره 


سس بیس 


و زک ی سین 


سس تست وت تحت 


۳093 


۲ 3 راید 


میداشت » باکمال تبصری میکرد و وود آربرد ۲ 
(نتر و» فر ز ند ارشدش به کشاورزی اشتفال داشت ؛ عمو ( برت ٍِ- 
بدر خانو اده و «ماتسا» ۳ سرش که بکار سا دم هو 


بودند » ازصحرا بدهکده «نوئورو» باز گشتند » «ماتیا» و «یترو» 


شاهت کاملی بیکدگر داشتند » هردو فقوی وکوتاه قد ور شو 
بو دند » جهره آن‌دو ؛ دراثر نورآ فتاب سوخته و یی تیا لو( ۱ 
بدرشان که ساکنین دهکده ؛ لقب «روباه پبر یاو داده بودند 1 
اک اد نود . 

بالاخره رور موعردفز ار ید۹ ۲ ۱ قراریز دالاس 
اززندان آزاد شود » تمام افراد خانواده «بورتولو » و خوشان و 
ستگان وهمچنین کی از برادران نامزد «بیترو» راه زندان درنیش 
گر فتند وباستفال «الباس» رفتند تا حون اززندان یرون آید 6 
اورا درآغوش گیرند وناخود بدهکده » باز گردانند » فقط عمه 
«آندا» مادر الیاس بودکه درخانه ماند تا بکار آشیزی و تهیه 
غذا بردازد . 

عمه «آندا» ببرزنی ساده‌دل و مهربان بود که باکی و صفای 
باطن طفل هفت ساله راداشت ؛ وی درگوشه همین دشکده بدنیا 
آمده و سراسر عمر خودرا درهوای صاف ومحیط باه ۱ تونورو » 
گذرانده بود » همساگانی تحیب و شرافتمند داشت » دخترانشان 
همکی باتقوی و متدین بودند وهرگز ر فتن به‌کلیسا را ترنمیکردند. 

۱ بیرزن هرلحظه ,از آشپزخانه به‌بیرون سرمیکشید » و 

نگاه سر نعی به‌جپ وراست‌مبافکند وجون در حاده‌کسی رانمیدند > 
دوباره بسرکار خود میرفت . همسایگان حلوی خانه‌ها و باروی 
تیمکت سنگی:دهکده ) انتطار نارگن خوان زندانی ر۱ ۱۳ 
تاکهان ازدور سر وصدانن شننده سد؟ 

یکی از همسانگان فورآ بسراغ بیرزن رفت ومژدة باز گشت 
مستقبلین را به‌بیرزن داد . عمه «آندا» باچهره‌ای‌که از همیشه 
سفیدتر مینمود » وحشمانی‌که از شادی گریان بود » بیرون دوید . 


الیاس بمحض دیدن بیرزن » خودرا درآغوش او انداخت ؛همسایگان 


اطراف مادر وفرزند حلقه زده ودند و بان منظره رفت‌انگیز 
می‌نگر ستند ۰ «روباه ببر » میخواست ازشادی فرباد بزند ؛ دایم 
برگوئی مبکرد و سخنانی میگفت که هيچيك مفهوم درستی نداشت . 

لحظه‌ای بمد؛ همگی داخل خانه شدند . عمه «آندا» آنان 
را به‌آشیزخانه برد ویرای .هر ينك 6 گنل یی و ات ربخت ۰« عمو 


بورتولو » که دست از برجانگی برنمیداشت » چشمش به‌بسرعموی 


خود » « ژاکو فار » افتاد ؛ فوراً بسراغ اورفت و دستش راگرفت 
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و نداد ۰ م ساره تمی استراحت کند 4 ی او ثل در ده 
در خالیکه اشازه به‌بسرانش میکرد » بصدای بلندکنت : 
- آنها را می‌یینی ؟ پسران مندد ؛ قمری‌های کوچك‌منند! 

هرسه قوی وسالم وزبا هستند ؛ مثل شیران نر » زورمندند 4 
حالا که الیاس باز گشته و جهارنفر شده‌ام » دیگر کسی حتی مگس» 
مارا تدارد. ۱ میاانی که خودمن بسیار نیزوسدم ! 
ژاکو فار » مرا اننطورها ننین » اکنون «ماتیا» دست راست والیاس 
خواهندنود"میفهمی *ولی«یتر و» اییتر وی کو چو لویم 
99 نمی‌بینی‌ که مثل شاخ شمشاد آنحا استاده است : میخواهد 
عر وسی کند ! آه ! سرانم ! دراین دهکده فرزندان من تالی ندارند ! 

واه ! واه ! 

- مفصودت ازان « واه واه » جیست ؟ خیال میکنی 
دروغ میکویم ؟ سرانم حالا برای خود مردی شده‌اند ! مرد !۲ 

کر تس نو گفته.اشان «رّن» هشتند ؟ 

عمو «برت» دستهای بهن و بیرومندش را روی شکم سر 
عمو بش گذاشت و فرباد زد : 

زا سیم کند۸ :؟ ون تونی ات 
گنده‌ات زنی » نه سران من وان وا لهدنی تون : مگر‌کواری ؟ 
قمری‌های کو جو لو نم ۱ ۰ 

قی یل یه در للکدست تنگه شتر اب و در دست دنکن 
گیلاسی داشت » نزدیك آندو رفت وگیلاس را بر کرد ونه«ژاکو فار» 
داد ء واوهم آنرا باکمال ادب ومهربانی به‌عموپورتو لو تقد م کرد . 

یرمرد بصدای بلند »گفت : 
۱ سلامنی همد ز امانو» هعسر کوجولوم 1۰ د, 
از هیچ‌چیز نترس ! مااکنون چون شیران نر قوی وزورمندم : حتی 
مکس حرأت دست‌زدن بمارا ندارد . 

حوانان دراطراف الباس حلقه زدند ویخنده و شرابخواری 
مشعول شدند » کسبکه بیش‌از دگران میخندد » الیاس ود 
اومانند سارنن حهره سوخته و دستهای فهوه‌ای رنگ نداشت 
حتی لهجه‌اش بطرز خاصی تفییریافته بود . او صورتی سفید و 
دستهانی ظر نف مانند زنان داشت . 

بزادرزن آنده «بیترو» باو گفت : 

گوش‌کن »بدرت جه میگود . اوهمگی شما را تشبیه 
؟ زاست اننتا. نو از سفیدی:» ۷ قمری 
ی‌شاهت بستی . 

«ماتبا» گفت 


را 


۳ گرازبادلدا 


- ولی بزودی سیاه خواهد شد ؛ از فرداصیح که درصحرا. 
شروع کارکرد ؛ رنگ جهره‌اش سیاه خواهدشد . 
«بیترو» گفت : 
بٍ رای مود ی هی تا شاه ۱۳ صسورت جندان 
مذاکرات » عمومی شد ؛ الیاس خاطرانش رادرباره وضع 
زندان و زندانیان وحالات روحی آنان شرح میداد و دگران 
میخند ندند ؛ مادرش‌که نزديك سرعمو نشسته بود » کمتر جیزی 
ميفهمید ولی بسرعمو » به‌صدای بلند »گفته‌های الیاس راز بر گوش 
او تکرار میکرد . کم کم همسایگان وخوشان ودوستان که خبرورود 
الباس را شنیده بودند »سرمیرسیدند وعمه(«آندا» برای تازه‌واردین 
شراب میربخت ؛ عمو پورتولو دائماً بصدای بلند حرف میزد و 
میخواست بدیگران بفهماند که‌سه سرش مانند سه‌قمری هستند 
ولی «سترو» حوصله‌اش سررفته بود ودلش میخواست هرجه 
زودتر نامزدش رابه‌الباس معرفی کند » منتظر ود دیگران برون2 
ی ی 2 ۰ لذ! رو به‌الباس 
درو کت : 
- برویم » قدری هوا بخورمم ! 
آنگاه روبحاضرن کرد و گفت : 
طفلك مدتهادر يك جهارد واری محصور نوده » وحالا 
هم که بیرون آمده است » شما میخواهید تمام شب او را درانحا 
بالاخره «بیترو» موفق شد بان گفت‌وگو خاتمه دهد 4 
کم کم مهمانان خداحافظی کر دند و از در خار ج شدند ؛ دراس آثنا » 
بیوه‌زنی لاغر اندام وبلند قد وارد شد . « بیترو » مادرزن آننده 
خودرا به «الباس» معر فی‌کرد » ببوه‌زت آلیاس رانوسید وگفت : 
فرزندم » امیدوارم خداوند تاصدسال دیگرترا از گزند 
این لیات مصون دارد ! 
الیاس جواب داد : 
خواست خدا ود ! 
عموبورتولو که چشمش به سوه زن افتاد » تزد او شتافت 
و : 
- «ارتا اسکارا » می‌بینی ؟ قمری به‌آشیانه خودباز کشته 
است ؛! حال! دیگرکی حراأت دارد نگاه جپ بمانکند ؟یکو . 
#ییترو» رو به‌ییوه‌زن کرد و گفت : 
- امروز پدرم قدری شنگول است ؛ زیاد بحر فهایش 


ات مت رتست متس مه سر و و وس وت هت ور سوه دص تست سود > ع ‏ ست د ج ‏ ووص وت سر و وس مر ارو وس یج وی سر یر ی رت 


"توجه نکنید . 
عمه ارتا حواب داد : 
اوکاملا حق دارد امروز شنگول باشد . 
بلی ! مسلم است ! من امروز شنگولم ! دیگر جه 
میفرمانید ؟ مگر شادی و خوشحالی گناه است ؟۶... ارتا » فمری 
مرا می‌بین که به‌آشیانه بازگشته است ؟ او داستانهای خوشمزه 
تعر بف میکند . ما حالا خانواده‌ای قوی و نیرومند هستیم . توهم 
میتوانی اننموضوع را بیش دخترت بازگو کنی‌که بداند بابك شاخ 
شمشاد عروسی میکند » نه‌با برگ حفندر . 
ب بلی » تصدیق میکنم »کاملا صحیح است . 
عمه «آندا» که بعلت ثفل سامعه » آزان مذاکرات » سردر 
نمیآورد ؛ مشغول تهیه فهوه برای مادر عروسش شد و چون اورا 
تنها دافت »گفت : 
- شوهرم دلستگی زیادی بمسائل مادی زندگی دارد ؛ 
او فکر نمیکند که خدای متعال » ان مختصر دارائی را » بما 
عطا فرموده است » بدون اننکه لیاقت آنرا داشته باشیم وهرد قیقه 
قادراست آنرااز ما بگیرد . 
آندای عز نز » همه مردها همینطورند » آنان حزبمادنات 
فکری نمی‌کنند » ماجه بکنيم ؟ کاری از دست ما ساخته نیست ...». 
راستی تو آنحا جه میکنی 1 جرا بخودت زحمت تهیه فهوه میدهی؟ 
من فقط ك‌دفیقه برای دیدن الیاس آمده‌ام و فورا خواهم رفت . 
خدارا شکر که الیاس را سالم و تندرست می‌بینم ۱ رنگ جهره‌اش 
مانند 6 
بلی » بلطف بروردگار » از سلامتی‌کامل برخوردار است» 
کت 
۲ه ! خدارا شکرکنيم که بخوبی وخوشی پابان بافت ) 
شین دارم متنبه شده ودکگر بارفقای بد معاشرت نخواهد کرد . 
دوستان تااهل » سسب ددیختی او دند . 
اریتای عزیز » خدا عمرت دهد ! حر فهای ترا بابد با 
۲ طلا توشت.. و ار تا قاری بنسشتر فد در را سرد 
تلخ مزه است . 
- اننطور بهتر است » من قهوهة شیرن دوست ندارم . 
میگفتم » اصل‌آنستکه وحدان انسان آرام باشد ولی 
برعکس » مردها ابدً توجهی باینموضوع ندارند ؛ برای آنان کافی 
است که امسال »محصول فر ا وان‌باشه وتتوانتد شیر ژیادتری تهه 
کنند باروغن زیتون وگندم دسسشتر بیشتری ذخیره داشته باشند ۰ 1 | 


1 : گر ازیادلدا 


آنها نمیدانند » زندگی حندر کو تاه است و جهان مادی زودگذد . 
ات۱ 

آندای عزیزم » اننها حوانند و حوانی خود عذر 
کوچت بست ؛ درسی است که دریمام عمریعا ۱۳۳۲ 

تا ام هه اب۲۱ 2 رات مس ۳ فرزندش 
وجودتن دا فراگرفته بود حش میکرد؛ ۳ در ی جاری 
سنگینتی آن مطبوع و دلچسب ود ؛ کمی شراب نوشیده بودوخودرا 
۱ 

السلنس تماذرش لب : 

مادرحان » مانزد نامزد «بیترو» رفته ودم ؛ دختر 
مهربان وملیحی است . 

سا است دلفرب و گندم‌گون » روهمر فته 
دختر عافل وزبرکی است . 

راستی » جه‌وقت «سترو» عروسی خواهد کرد ؟ 

۳ 

د ردو تام ام جواها ۱ 
گذراند ‏ 
که ازبلکان جویبی بالا میرفت ۰ نحره کوجك اطاف را ست 4 
میشد ؛ الیاس درافکار خود فرو رفته ود . الباس خسته ود و 
سرش سنگینی میکرد و نمیتوانست ازجا بجنبد ؛ خیال میکرد 
ار ار یو و بر همی در 
نظرش محسم میشد واز اضطراب و تشون ی غبر قابل وصعی » 
رنح میبرد ) کاهی جهرة بدبختات که ناو در زنداز ۲ ۳۳ 
جشم میدید که درکنار دیوار میدویدند و او تعفینشان میکرد » 
الیاس در رویاها وتخیلاتی آزاین فبیل فرو رفته بود ؛ ناکهان 
بنظرش رسیدکه مردی غول‌آسا و تنومند باو نزدیك میشود 4 
#لیاس اورا می‌شناخت وبار ها او را د رل ۵ بو ۵ ومنداست که نامش 

آرتسئو» ایا هس امالی دهکد ده ناو ( بدر حنکل» "لعب داده 


1 گر از بادلد! 


اصحصحی ‏ توس یت توص ستیاست .مسر ۳ 


بو دند » عمو «مار تینو مدعی بودکه از بجکی تابحال یی ی ۱ 
نخواییده است وشبها بدیده‌بانی ومراقبت حنکل مبگذراند تا از 
سر تا قطع احتمالی درختان حلوگیری‌کند »«بدرحنکل» جون 
به‌الباس نزديك شد ازاو رید . 

کحامیروی ؟ 

- می‌بینیکه بدنبال اين مینهای دیوانه میدوم ! ولی 
( بدر حنگل » ازس دویده‌ام خسته شده‌ام ؛ دیگر قادر نیستم ‏ 
دنبالشان کنم + من بسیار ضعیف و رنجور شده‌ام » و نیروئی در 
تم ناو است ۰ 
شوی » بر و کشیش شو ! 

الیاس ناگهان تکانی خورد واز خواب دار شه » سرتاباش 
میلرز ند واز سرما یخ‌کرده بود » به‌آشپز خانه برگشت ؛ هنوز کمی 
تلوتلو میخورد ؛ پدرویرادرانش واییده ود ای ۰ ۲ 
رختخوابی 9 نود 4 0 1 ت 0 از تن 
نمشد و عمو «مارتتو دص جشمش دز گوشنهای استاده دو د 

- هرروز مزا 0 9 مدرد ۳ 
وفع امتراف از تسیک برد ابر 6 ۱۳۳ 
تحتصسلی کرده‌ام و بعدآ که سشه شسانی اختسار کردم تحصیلا تم 
سمه‌کار ه ماند و هز ار باز اق و خوردم 45 ش 9 اه ندادم . 
درانتموقع کشیش ؛ کتابی بمن هدبه‌کردکه بکطرف آن ابتالیانی 
و طر ف دیگر دص ونام کتاب ") هفته مقد س ( لو د : صدبار این 
کتاب را خواندم . جه میگو م 5 هزاربار خواندم ‏ وه ۰ ۲ 
ناحود دار م 0 حنانکه هم‌اکنون اشحاست ی لا تین را استالبانی 
میتوانم بخوامم . 

سس به اهنت ار تس یدز 

- نه بانداز؛ شما » عمومارتیتو » ولی من‌از خدا میترسم . 

اینجا دیکر روبای الیاس مفشوش ودرهم ميشد و با 
رباهای کم وبیش عحیبتری درهم میامیخت . 

«ماتا» 0 و بر ادرشی الباس را » مرجم 1 


الباس ۱۷ 


۸ 


بود جند روزی درخانه بماند تااز دوستان وخوشانی‌که بدبدنش 
مبر فتند » بذبرآل ی‌کند . عمو بورتولو و «ماتیا» به‌گله‌داری و«بیترو» 
بخانواده بورتو لو تعلق داشت که کلبه‌ای درآن نناکرده بودند وغالباً 
ی سس تردن 5 اما زان موقع 43 
8 ژرخانه » رنج نبرد..* 
۱ 2 

کلیسای سن فرانسوا در کوهستانهای «لولا» بناشده بود 
و ,پبهفرارنکه شایم بود » و کسی درم ال خاف دای یکی 
میبلخ که غالبا راهزنی مبکر 3 ازآواز کی و بیابان‌گردی 
تا ییات 5 انم گرافت خودراآً تسلیم علالت کنر و باخدای حود 
عهد کرد » جنانجه تبرئه شود »کلیسائی بنام سن فرانسوا درآن نقطه 
سای بناکند 1 داد گاه که ما قلبی اورا دانستند » 
و دنهس فرانسوا : نمام امقاب واغلاش بانجا متروند 
واین مز بت وحق تعدم برای آنان محفو ظ ات نه در اطاف های 
اطراف کلیسا درتمام مدت عید » سکونت کنند ؛خانواده «نورتو لو» 

معمو لا حندرور فل از عز دمت دسته‌حمعی زوار ۶بیتر و ؟ 
باگاری خود بدانجا میرفت وبا بناها و کارگرانی‌که از صمیم قلب 
حاضر بودند تخاطر سن فرانسوا » بلاعو ض کار کنند » به‌تعمیر کلیسا 
و اطافهای کوجك اطراف آن می‌برداخت » سیس مشغول حمل 
هیزم مشطد و هیر م مصر فی نهر وزه ای وزوار رااز حنکل بآن 
نقط کوهستانی حمل میکرد ؛ عمه‌آندا نیز بسهم خود » بازنان دیگر 
درخمیر کردن و بخت نان ن کمك مبکرد و مقداری زاین نانها بوسیله 
«جاوشی» که راهنما و رهبر دسته زواربود ».برای جوبانان دهکده 
۰ فرستاده میشد که بهرکس ۰ تك‌نان (متر له میرسیل وجوبانان » 
آثرا بااخلاص و عفیده می‌پذبرفتند ودر مقابل » شیر وکره وحتی 
بعضی ازایشان بول بابره میدادند » آنگاه عمه «آندا» بتهیه آذوقة 
سه‌روزهُ شوهر خود و فرزندانش مشغول میشد و هرنوع خواروبار 
و قهوه وعسل وغیره برای روزحرکت آماده میکرد . 

الباس غالماً از منزل خارج تن وگاهگاهی درامورخانه 
نات مک دم هه در کوهای می‌نه رت و مات و 
8 طه‌ای خبره میشد ] دراشوافع خالت: خشمانش شبیه 


۱۸ 1 از بادلدا 


شم مرده »سرد ویر ۲ 
بالاخره ساعت عز بمت فرارستید رز ۲ ۱ ۱۳۳ 
بود همه‌جیز درکیسهها و خورحین‌ها آماده بود . درکوچه‌ها و 
میدان دهکده » گاری‌ها و جهارجرخه‌های زنادی مشغول بار‌گبری 
اثائه وخواربار بودند » معمولا زوار ناسوار براست و باروی تارهای 
ارابه می‌نشستند وسوی مفصد حرکت میکردند ۰ دبری کت 
که کاروان زوار براه افتاد.ودسته‌ای ازآنان بیاده مير فتند . الباس 
سوار برمادیان کهر » در حالیکه مادرش را به‌ترك خود نشانده بود 
روبمعصد نهاد ءکره مادیان هم بدتبال مادردوان بود . 
آنروز صبح هوا بسیار مفرح و منظره درختان » دل‌انگیز 
بود ؛ الیاس درخود احساس شادی بچگانه‌ای میکرد ؛ میخواست 
بدود وفراد بزند ولی دستهای لاغر بیرزن کمر اورا جسییده واز 
قافله بازش داشته بود » بااننکه راه براز گرد وغار بود » هيجيك 
از آند و احساس ناراحتی نمیکرد ظ بالاخر ه از دور کشت و 
سن فرانسوا؛ در میان کوهستان,(لولا» نمابان شد و همگی درنزدیکی 
کلیسا بیاده شدند وهر خانواده » کی ازاطاقهارا اشفال کرد . 
خانواده « بورتو لو » زودتراز دیگران دراطاق معمول هرساله خود» 
مستقر شد 4 کشیش « برشدو »که همراه قافله بودیا « جاووشی » 
زوار که مردی موبور وقوی هیکل بود ورهبری دسته را بعهده 
ی و بیشایش کار و ان درحر کت نود 6 بیاده شدند و نکمك 
سار ین برداختند . کشیش اشعاری ز برلب زمزمه میکرد . 
( عشق برای شادی است ) 
بعش در آی تاد اس ۱ 
( آمروز دلدارم تونی » 
( فردا دیگری است » 
الباس بخود میگفت ۰ « این مرد دوانه است » ولی اشمار 
کشیش دراو اثر میکرد ومیل داشت دود وشادی کند و اواز 
بخواند » بمداز ناهار باجندتن ازدوسان ار ۱ ۳ 
اطراف کلیتبا رفت. ویتفریف داستانها و خاطرات درا ۱ 
حود برداخت . کشیش نیز بحمع آنان بیوست ؛ الیاس هنوزاو لین 
خاطرهابراکه تعریف میکرد » بپابان نرسانده بودکه صفیری شنید ) 
ناگهان ازحا حست و فریاد زد : 
برادرم آمد . این «بیترو» است که سوت میتتد : ۲ 
کشیش («برشدو» گفت : 
- سیارخوب »گر برادرت «یترو» است » و قت فراوانی 
برای دیدن نکد بگر دار ید ؛ هتر است داستانرا بایان ترسر 


الیاس ۱ ۱۹ 
۳۳ 


هت تست .دورو سس تست سس رس هتسخ دا سر 


الباس حواب‌داد ۰ 
۱ - خیال میکنم »یدرم هم‌بااوست وقطعاً «بیترو» نامزدش 
راباخود آورده‌است » بروم . ۱ 
«جاووشی» گفت : 
و ات تباید تانسقال ۲نانارفت 4 عمو 
«بورتو لو » از هترن مرندان سن فرانسوا است» تعلاو ه ۳ 
< هم دختر زسالی است . 
کشیش ازحا برد وفراد زد : 
خترزبا؟ نس ححله‌کنيم ۱۳ 
الیاس لحظه‌ای مکث‌کرد و دیدگان آرام و کبودش را به 
جشمان کین دوخت وکشیش آن نگاه را تحمل‌کرد ودوبارهآواز 
مورد علافه‌اش رااز سرگرفت : 
( عشق برای شادی است » 
عستق رای ید است » 
« امروز دلدارم توئی » 
(" فردا دگری است. » 
مو قعبکه ازر اه بار يك کنار حور ی بطر ف کلیسا مبر‌فتند » 
صدای سوت تکرارشد ؛ الباس اشتاه نکرده بود » ازدور عمو 
تورتولو و «یترو» را نزدیك جاه آب دید » صورت درخشان و 
زسای «مارا» بین آن‌دو دنده ميشد . الباس احساس کرد که 
ضربه‌ای بقلبش فرود آمد ؛ کشیش زبانش بندآمده بود و کلمه‌ای 
برای تحسین وخوشامدگوئی پیدا نمیکرد . 
(ماریا» دختری بود رعنا ونمکینکه آززسالی جنشدان 
بهر ه‌ای نداشت و لی ام تلم و اندام 3 و جشمان 
تاشاکش که درز بر ابر و ات هن و بر‌شتش می‌در حشبد با دهان 
قشنکش قیافه‌اش را گیرا ونمکین ساخته بود » جهره‌اش گندمی 
مابل بعرمز بود که درمیان قبافه زمخت «سترو» وعمو بورتو لو » 
حئوه خاصی داشت.رو همر فته دختری ودحذاب وداربا نی( سر 
بیننده راتحسین وامیداشت . 
۱ الباس حلورفت ودست ماراراگرفت و گفت : 
۱ ب جخوشآمدد 4 خیلی و قت‌است‌که اننحا رسیده‌اید ؟ ما 
فردا منتظر شما بودم . 
کو و وتوان کف : 
۱ امروز بافردافرقی نمیکند. لام بچه‌ها؛ سلام به‌همه‌گی! 
سلام به‌چاووشی وسلام به‌کشیش سرخرو ! خدا بارت باد ؛ هرچه 
داشد کشیش‌است ولو شلوار کو تاه ساکند ! 


۱/۰ گراز بادلدا 


- کشیش » شنیدی عموبورتولو چه‌گفت ؟ ۱ 
۱ بیرمرد آزرده خاطر 2 ۲37 

حو اب داد : 

باشلوار بانی‌شلوار » همه مرد هستیم ؛ 

آنگاه بطرف ماریا بر گشت وبااو سلام وتمارف‌کرد . 

الباس ؛ لخندزنان به‌د ختر لد گفت ۰ 

- مواظب باش / از کشیش «برشدو» باید ترسید ) اوخیلی 
بدجنس است ! 

کشیش بلافاصله حواب‌داد : 

فلوم نه‌باندازه التاس 1 

دخترحوان باخنده گفت ۰ 

من از هیچکس 0 

عمو پور تو لو 

2 هن نترس! عموپورتولو اینجاست! 
تنها حضور او برای حمایت توکافی است واگر نشد » کارد بزرکی 
هم باخود دارد . 

سپس کاردی راکه بکمر آویخته بود » بیرون‌کشید و در 
هو[ بگردش درآورد » کشیش خودرا عقب‌کشید و باوضع خنده 
آوری‌که تنظاهز به‌ترس میکرد » دستهاسن را خاو د ۱۳ 
توب کرو تین از خنده روده‌یر شدند , بالاخره واه 

فتادند . 


عمه «آند!» انتظار آنانر! میکشید » جون بدانجا رسیدند » 
بلا فاصله گیلاسهای شراب توام بابرگوئیها و خنده‌های بلند » بصدا 
درآمد » کشیش مرتا آواز میخو اند وهمان اشمار را تکرارمیکرد» 
وگیلاس شرابش را حرعه جرعه می‌نوشید » وگاهگاهی که سر 
روبروی او نشسته بود » تلاقی میکرد ؛ چشمان بادامی دختر جوان 
1 روح و قلب الباس نفوذ 9 
ششفهای یه تدحو نداشست و شاید آنهار ۱ ۱ 4 » اودر 
عالم بیخودی فرو رفته بود ».تاگهان یکی از ار را ۱۳ 
کرد و بخودش‌آورد . 

اییترو» که بدنبالش ر فته بود » فریاد زد : 

- الیاس »کجا میروی ؟ 


و 0 ۳۱ 
کر متام سری به‌اسیها نم ۱ 
بداخلاگ و و «ماربا» خونشت امد ؟ ۱ 
الیاس. چشمانش زابه‌چهرة برادر دوخت وگفت : 
0 چه تصیوری ۲ چرا ان حرف رامیزنی ! 
خیال کردم بااو قهری" 0 احم کردهدای... ۰ میترنسسم از او 
بدت آ مده‌باشد ۰ برادرحان : اینطورننست ؟ 
۱ ود برانه‌ای ( شماهمگی و !مار با هم بااننکه لاف 
اناد یمد 
«بیتر و » ازحر فهای الباس : کدورنی ندل راه‌نداد ۳ همه 
امل خانه باالباس ماننطد طفلی و تانعبارت هدر »مثل تك‌بیمار ر فتار 
: مبترسیدند: منادازنلحشی بیداکند . «بیترو» جون دید 
که برادرش میل به‌تنهانی دارد به‌اتاگ نزد نامزدش باز گشت 0 
درآن حول و حوش میکشت و بخود میگفت : « همه دیوانه‌اند ! 
آبا مهم دبوانهام ؟ ۲و ! او نامز د بر ادر من است و من دبوانه‌ام که 
باو نگاه کردم !» 
عمه آندا مرتبا سرا غ اورا میگرفت وبا نگرانی به «بیترو لّ 
: میگفت برود والباس ان ولی «ببنتر و » سر گر م نامز دش و 
ظاهر ۱ «مار با» جندان ماش دلخبته «یترو» نبود وبا لاائل جنین 
۴ ۳ چه مادرشن ابا ماد که دو د که درانظار سار تن - 
: و یرای ۱ نزه‌ای کباب کر ده "بو دید ولی ری از الباس 
" نود , عمه‌آندا که اضطر اش ایا در رده نود وم 
و اي مبزد ۳ ستراخ الباس رود وجون دوواسن نمیداد؛یرزن 
تم "بو تواو ۱ 
۳ ۱ برات و می کباب میکنم . تو فو را بر و عفمتب 


مج ری وت چت:  ۱‏ . اساس ‏ نب بد بست وووسو و پوت مسر سوه و یا 


سرت ! 
ولی بیرمرد همچنان بکار خود مشفول و سرگرم تهیه 
کناب بود . در‌همین اثنا . الباس داخل شد .بدرتی ازاننکه اورا 
کمی مست دید ٩‏ رشان او الباشس حز جشمان باحرارت 
و بادامی مار با را نمید ند او مبل داشیت سرارنهت رچه‌ها ۴ گر به کند . 
بخود میگفت ۱ ماونا قوانه اسیت ۱ جرا هدر بجر نگاه مکند ؟ 
جرا مرا راحت نمیگذارد + من به ابیت و 1 ه بهمه خو اهم 0 ۰ 
اگر برادرم را دوست ندارد : چرا اورا فر نب مبدهد ...او د نو انه 
1 است .. ولی منهم دیوانه‌ام ؛ نه 4 من تباید باونگاه‌کنم : بهتراست 
7 ازانحا . نزد «باسکا» دختر جاو و شی بر وم ۰» 


#۲ ۹ ۳ 
۹ ۹ 1 
شید و ماش ی ای دی اش ی ی ی ات ی ی ی 


ف گرازیادله << ۰ 


هچب عبت سوه خطومه ۶ نسم مصممال 


شاد رب .نود 0 سوی یر اتاق و ات 
«باسیکا» ر فت پصون ناو به دیات رکفت .. 

> نو زپاترین دراد رم 9 

«باسکا» بلا قاصله حوانداد : 

هم تای ان ی او هم ۳ ۱ 

الناس در کنار او نشست‌وباحرارت عحیبی اورا نگاه‌میکرد. 
دختر که از مو فعست خودراصی بو د » از خوشجار ۳ وین 
الیاس قلباً احساس میکردکه رویم رگد ای 

(ماریا» از ته اتاق مواظب الباس نود وه لحفه و ۲ 
خودرا بسوی او برمیگرداند . تااننکه ح آماده شد «عموپورتواو 
کیرات :رن 2 : 

الیاس حواب داد : 

من آهمین‌جا هسیتم »وتو ند سفران 13 
مرا دعوت‌کرده است . ۱ 

بدرش فرباد زد . 

بو میگویم فورا بیا ! هیچکس ترا دعوت تکرده ۱۳۳ 
تقرضانکه کسی ترا دعوت کرده نود » من نتو اجازه قول این 
دعوت را نمیدادم :گر فوراآً بای بدرت مور ی 
ترا یزور بباورد ! ۱ 
۱ الیاس فورا لند شد وبحمع آنان بیوست اما و 
چیزی بخورد بابنوشد »وچون‌کسی بااوحرف میزد » باخلق تنگی 
و ایلداخلداقی جواب دازام مار بای ۱ ۳۳ 
از او برسید : 

‌ جرا او فاتت تلح‌است ً . جون ترا از آن دخترلد .دور 
کردیم ؟ بسیار خوب برگرد و برو همانجا ؛ حالا دیکر اخمهایت 
زا تاییلکون.. 

الیاس ناخشوبت حو اب‌داد . 

- اک آنجا بر کردم ؛ چه‌نفع وضرری بحال‌نو دازد ‏ 

ماربا ناگهان بر آشفت یی حو اب‌داد . 

و 9 

ها نگاه کر د ما یدود 2 

» بهیچکس توحهی نداشت . , 

: الیانشن: ازجا برخاست:» ولی»نجای اشکه بسراغ رخ 
جاووشی برود 4 لراطاق بو ردنت بو دراو ۲۳۳ 
تبآلود ووحشتناکی در قلب خود »حس میکرد » میل داشت دست : 
خودرا گاز بگیرد و فرناد. بزند وخودرا بزمین اندازد و زار زار 


الیاس بف 


مس سس تست دص سم میمصت میت مسا مطاس بت 


بگرید ؛ بخود میکفت قر انس وای مه ناه ار 
بمن كمك کن ؛ من دیوانه‌ام ! بدیختم 1( 


اد کب ی ان ۱ 
کمک سروصداها خاموش شد وسکوت مطلفی برآنها 
حکمفرما گردند ؛ الیاس برگشت ونزد «یترو» خواییه ولی 
طرش میامن که مانع خواب او ميشد » خبال میکرد 
صدای تنفس مارا راکه بین عمویورتولو و عمه «آندا» خوانیده 
. بو د 4 می‌شنود » تمابلات درایتون او را درافکار عحیبی فروبرده نود . 
«نه » برادرحان ! بیتروی عزیزم » نترس ؛ هرگاه نامزدت بخواهد 
خودرا در آغوش من بیندازد » مطملن باش که اورا ازخود خواهم 
راند ؛ من اورا نمی‌خواهم زیرا اومال تست وبتو تعلق دارد ؛ اگر 
بدیگری تعلق واسشسشت او را می‌ربودم 4 ولی جون متعلق به‌نست ‏ 6 
هرگز کمتر ن سوعنظری درباره‌اش رنخواهم داشت »ریز ادرم ع1سوده 
٩‏ مهم بزودی زن خواهم گرفت و براسرع وقت از «باسکا» 
خواستگاری خواهم کرد » 
آنگاه لحاف زا برسر میکشید ولی هرجه تقلا میکرد واز 
ان هلو بان هلو میفلطید » خوایش نمی‌برد ؛ برمی‌خاست » ودر 
بستر می‌نشست ودوباره بفکر فرو میرفت ؛ گاه باخود حرف میزد 
ناگهان بخود میامد : « واقعاً من دووانهام » جه‌نیازی به‌زن‌گر فتن 
دارم ؟ اصلا چرا باید دربارة زنها فکرکنم ؟ مگر نمیتوان بدون زن 
زندگی‌کرد ؟ بدیهی است س‌از سه‌سال دوری از زن » اولین زنی 
که سرراهم قرار گیرد مرا بوسوسه میاندازد ولی نباند شیطان مرا 
ون اممخواهم بازنها پردازم وخودرا سرکرم و گر فتار 
آنان کنم زیرا زنها انسانرا دبوانه میکنند . ... میخواهم بخوایم 
۱ بالاخر ه صبح شد ء از شنیدن و 
۳ بارنگی بر نده » مانند میت وموهای. . 
بر یشان ازجابر خاست . 
ی جوان. که اور د یلد 4 تبسم کنان ناو سلام کرد و به‌عمه 
کت : 
بسرتان رانگاه‌کنبد » جهره‌اش برنگ موم درآمده‌است؛ 
زود يك فنحان قهوه باو بدهید :! 
نت وتان کردهاز اور یا 
فرزندم » مگرحالت خوش نیست ؟ 
ان سک نب ما خزرده‌ام» کمن شراب تدم و کووة 
شر اب کجاست. ؟ 
کوزه راگر فت وباو لع تمام مقداری شراب نوشید ؛ ماربا 


۲ ِ یادها 


سیسات داح وب شرص أ سره بو مس وج بس رسه شتی و توب تس بت تاو مومس مت چیه ور موه سوت پوس ورس مس سوه موه مرو سوت و ستمبس موس عونمم وت ۳٩‏ 


متا را نگاه میتکر د و میت بر . چون کوزه را ۱ 
از مارب برسید ۰ 

جرا مجودی *براي این من ی ۰ ۳ 
بشرابخواری کرددام ؟ ۱ 

مار با ق ای رو 

از نا حه بداخلاق ۱ آیا حصور من ناعث بداخلا فی نو 

ان ما و۱ 

بلی ۰ درسست است + حضورتو سب ۳ ۱۳ 

عمویورتولو بازوی ماربا راگرفت وگفت : 

بیا برویم ۰ قمری کوچولویم ؛ قمری نازنبنم که هرکجا 
فدم بگذاری شادی ونشاط بوحود میآوری ؛ آنوقت بسرم : با 
جشمان گربه‌مانندش ۰ قمری مرا ناعث نداخلافی خود میداند !: 
برویم : برویم ؛ آنچه مسلم است : او نمیتواند دسته‌گل باین زبانی 
و تشاط‌انگیزی ؛ بمنزل عمو بورتولو بیاورد .گلی‌که و حودش سبب 
مشود 1 درودبوار خانه شادی وسرور بارد ۲ 
ابن کلمات چون,تیری بقلب الباس مینست و ارمر و 
میکر 3 ء ادجو د.میگفت ۰ « شدت دردمن کی دوهفته دیگر است که 
مار با تعتو ان همسر «بیترو» قدم بخانه ما خواهد گذ اشت ؛ این 
ریج روجی برای من تحمل‌نایدیر است ؛ نه : من نمیتوانم بارچنین 
عذاب جانکاهی را بکشم . 

عمه آندا بافنحان قهوه نزد او رفت و گفت : 

فرزندم : فهوهات را بخور : امروز عبد است و اند 
چنین روزی رادر غصه واندوه بسر بری ۰ هرکس امروز + اوقات 
تلخی کند ؛ به سن فر انسوا : اهانت‌کرده است . ۱ 

مامان : منکه اوقاتم تل نیست . بلکه کاملا سر حال 

و با تشاطم . 

آیروز ورور های بعد . حز همان صحنه کو حك : اتفای 
مهمی در خانواده بورتولو نیفتاد . حز اننکه از دهکده مهمانان زبادی 
برای عمو پورتولو و همسرش رسید. الیاس و «بیترو» در جرگه 
خوانان » بحد افراط ؛ تمیخوارگی: مشفال شدند . حرال ده 9 
هراودای دید . میگفتند و مبخند دند مبر ئصیدند 
و آواز میخواندند و فرناد میکشبدند ؛ الباس نیز با اشان هما هنگی 
کرد و کاهکنن با ی ۱ اسان تصور 
میکرد : خللی در مشاعرش بدا شده است : 

۱ ن مارا به الیاس میافتاد و اورا خندان 
لت مد 


یه لد > الیاس را نگاه کنید ۶ آمرون خیلی. سر کیف وبا 
٩‏ تا ابست ۰ سیشد رجهرهاش از شراب ؛ سر شده ! حمدر 
مسخندد ؛ ۱ 

7 «عمه آند۱» سبرشی:را یگاه مبکرد و آه میکشبد . اشنا من 
میکر دخاری‌در گوشه فلبش‌خلیده‌است؛ پیرزن‌هروقت فرصت بیدا 
میکرد ؛ به کلیسا میرفت وبرای الیاس دعا میکرد . 

. آنشب موقع شام : دربارد کشیش دبرشدو» صبحت شد , 
۱ ار زج سفق ی مس 
بود : از کشیش بشدت دفاع میکرد ؛ دیگران باو میخندبدند واو 
همجنان در عفیده خود با فشاری میکرد ؛ تا انکه گفت : 

۱ ی یس ی سای کشیش 
و تام شوم و همه شمارا بخاه بسپارم 


پلی » ترا هم ؛ چرا نباند ترا بخالا سپرد.؟ چون توزنی, ؟ 
ولی بنظر من ؛ مرد وزن تفاوتی ندارند . اوه + حواسم کجاست ؟ 
بلکه ارزش مردها خبلی هم بیشتر از زنهناست . 

«عمه آندا» که درگوشه ای استاده بود و باننمنظره 
می‌نگر دست با خود گفت - فراستی ابا جنی وافعه‌اي ممکی است ‏ 
الباس کشیش شود ؛ آه ؛ خدای‌من ؛ آنا حدی‌می‌گفت ؟ آبا درست 
شنیدم ؟ هر وفت فکر میکنم او را در لباس کشیشی می‌بیتم : 
از شادی میخواهم بمیرم ‏ . 

.دخترلك احساس کرد که جشمانش از اشك برشده است : 
بدون اننکه علت واقعی آنرا درد کند : هنوز عده‌ای از مهمانان 
مشفول باده نوشی وآواز خوانی ودند . 

دز ان اثنا «+یترو» نزد مارا رفت ویاو گفت : 

- ماربا ؛ جرا آمشب اخم کرده‌ای ؟ آبا الباس حرفی نتو 
زده است ؟ 

نه ؛ من اصلا او را ندندم . 

الیاس کج خلق و تندخو است ؛ بگذار هرچه میخواهد 

نگو ند فیاش ابر بدل مگیر . 

هه وتو اند نکن | بملاوه تا بحال خرف وشتی بصن 


۵ ۱ کراذیادلب_ 


نزده‌است آومن ار ندی ۲ و یدام 
8 
«پیترو» دینش دا روی شانه دخشر کب ۱ ۱۳ 
آنرا بس زد و گفت : 
۱ آرام بنشلین ؛ راحتم بگذار » برو پیش ر ففایت . 
ی ؛ مارا » همین جا هستم . 


دجتر ردیر بای ۲۳ انتهای اتاق استاده و 
مشفول برجانگی بود » کرد و گفنت : ح 

هبور لزع تس تان اراس کف ۱ 

وتان ین یی ی ۰۰۰ ۰ ۲ 
۱ ۰«پیترو4 از او دوز شد و بسراغ دنه ۱۳ ۱ 

«ماریا» از بنجره بخارح نگاه میکرد 4 شبی مهتابی و خبال 
فکر میکرد و این دومین باری بود که افکارش بی اختبار متوجه او 
مت او چهره سرد جوا ۳ در مس ۳ 
الباس از بر ننحره عنور کرد و ماربا از دیدن ۱ و که خورد » وبخود 
و ۱ 
یواست خود را زره پیت کتدام بدا ۰ ۳۳ 
آغوش خویش ؛ تنگ بفشارد ولی الباس از نظرش نابدید شده بود. 

الباس تمایل باطتی خودرا ابراز کرده و گفته ود : «برادر 
حان » آسوده بخواب و نترس » مارا مال تو است ؛ اگر خود را در 
آغوش من بیندازد او را از خود خواهم راند» اکنون ی که مستی‌شراب 
ی اس و۶ 
کیت یاه با سورد و ۱ 
باز خواهم گشت و من بيشه شبانی از سر خواهم گرفت و ماهها 
خارخ از منزل » در کوه و دشت با بدرم و «ماتیا» وا 
سر خواهم برد که که چه زندگی خوشی تا ۱۳ 
۳ ترد نها ۱ 
زودتر بروم و بخوایم ۰ الیاس » مگر از خودت دی داری ؟ برو 
ز ودتر بخواب ء(( 

صیح روز نفد قافلة زوار ۱3 آماده تاز: .گت 


۲ 


1 
لوا 


18 


دی 


1 ۷ 
4 ین 


ات 


۲۸ گر ازیادلدا 


مد تا رد اسبی قوی و باب 
و کشیده بود که هنگام حرکت از ده . یترو برآن سوار بود : عمه 
«آندا» به ترك اسب عمو پورتولو نشست ؛ بیرمرد هرچه اصرار 
کرد که الباس برمادیان خود بوار شودوراسب بر ور ۳۱ 
موثر وافع ند + بالاخره «یترو» باو گفت : 

برادر . جون مادیان تو قادی ,بحمل من ۵ ۰ ۱ 
خواهش میکنم ماربا را بر ترك اسب خود سواد کن 

التاش از درون فلسفرن سماتی مت ۱ حه 
هیکوبی ۱» و از استه |یستش را ناو نس نداده بود : بشیمان شدولی 
دنگر امحان: ند اشبت رکه خوا هر برادر را نبذ بر د یه درآتصورت 
خدس دیشب برادرش دی از ماربا ؛ مبدل به بفین‌میشد 
و طما بین دو برادر : کدورت انجاد میگشت. 

الماس نو از بزراست شد و «فار نا» راب ی اف خودسوار 
کرد و براه افتادند ۰ در راه ماریا خود را یاو حسانید و دستهاش 
که باطر اف بدن آلباس خلقه شده بود آشکارا میلرزند + هر دوساکت 
بو دند : لحظه‌ای رسید که مار بانتو انست بر خود تسلط اند وناصدای 
لرزانی ناو گفت : 

الباس ۹ اینکه با ناراحتی وز خمت نو شلم» معذرت 
مسخواهم توت ۱ 
«الباس» سرشرا تکان داد و آهی کید : و مارا افزود: 
امه ده بان آننده همسرات بر تر له اسست خو اهد 


درآنصورت - تو ناراضی خواهی بود ؟ 
ججن امین جوا بخ ۳۵ 
ی ۵ 
اون > هم یات ۶ هم مشق من مس ۱ 
نها ممای میلرز ند ؛ بلکه هر دو دستش که به کمر 
التات ن حلقه شده بود » همحون طنابی که گسیخته شود شل شده 
الساب ی از با درآمده بود ؛ بردة تارنکی حلوی حشمانش زراست؛: 
ار 
مستی و پخودی نیو رفته بود 4 آهي که و ۱۱۳ ۳ 
مت رن 
را ناگهات تخود آمد . خود راراست نکاهداشت وبصدای 


ی 
9 ال یکی دم اثر اسنبت اس ری تا و راشتت 
نگهدار ۰ محکم بنشین و تعادلت را حفظ ؟ / : 

کلمات تشیش در اغمای رو حش ان ۰ «سروزی 
آزان تست دوست داشتن گناه سست و ججالت ندارد و لی‌شکست 
در عشق ححلت آور است ..» اما ناگهان و حدان آ گاهش او را ناد 
گفته های خو نش انداخت : «یترو : برادرم ؛ آسوده باش ولو اننکه 
او بخو اهد خود را در آغوشی من بندازد » او را از خود خواهم 
راند . » 

به دهکده رسیده بودند و خورشید درحال غروت ود 
الیاس و مار نا منتظر شدند که دیگران هم بر‌سند تاسابرسم معمول . 
قبل از ورود به ده : اطراف کلیسای کوچك «رزالیو» که در خارج 
ی 


همه جبز بابان رافته را در انز وای کامل سبر 
گاهگاهین صدای زیک گوسفندان و با آهنگك نی شبانان . 
. او را بخود میآورد ۰ درمرنع سبز و خرمی که عطر گنها و حشی ۰ 
ار هید وس سکو اتیب پیبر ار انگیز دشت وکو هسار ان 
8 شبانی متمول بود -.دوران کودگی و.سالهای قبل از 
8 9 لین در همین ,مج نید ای در ی 
او وا می شناختند او نیز آنها را نوازش میکرد . بدینطربق زنه کی 
ند و ی و طسعی حو د 1 در مرتعی که بخانو اده ۷ بور تو لو » ُ تعلق 
داشت ؛ میگذرانید ؛ روز هااز بی هم میگذشت و الباس به انز وأخو 
- گر فته روز های اول حتی از جوبانان گربزان بود و بدرش‌اورا 
شرزفش میکرو : 0 

برافسوس ؛ تو هنوز هرد نشده‌ای ! تکمترنن جبزی - مانند 
دختریجه ها . رنگ برنگ میشوی ! 

الباس در افکار حود غوطه ور ود و بخاطر ات وه میاه ها 
رو خو نشن. فکر میکررد .۰ 
ما ری خود خر میکرد ؟ عتول کنته های او 
در گوشش طنین انداز نود » انها فراموش شدنی نود ؛ احساس 
ی 0 0 
اه و 0 0 ۳( 2 


۳ ۱ کرازیادلدا 


۱۳۳ متس یت حبص مج مت سا سس تحت جنس مسج سس سس سس مست میت وس سکصست جوم سید طیته چی تست کی مدچس میت مرس سد. 


باید مود بود )مود ۱ . اما آنا تقصیر 
از من بود ؟ اگر من خود بییشقدم شده بودم بایستی خود را یکشم ! 
ولی آغاز از او نود و فلت هن که ازشتک ستت ۱۲ .. خدا راجه 
۱ دیدی » الیاس ی این حنون و حمافت نو و زمان از 
سرت در رودذ.۱)-. 

طرز نفکر آلیاس و ی ۱ تم 
قاطمی بگیرد بویا میچيك ازاین تفکرات» بای را ۱ 
او خود: بیش ینی میکرد که این دیوانی بن ت ۳ ۱ 
نخواهد گفت : 

معهذا اشتیاقی درونی بدندن مارا در او پندا هد کقوور 
روز بر حدت آن (فز وده میشد » شنبده ود که مادرش و مارا با 
سار زنان خانواده » برای چیدن شم گوسفندان به مرتع خواهند 
آمد ؛ زیرا چند روزی به جشن «یشم چینی» بنشتر بای تمانده 
بود ؛ الباس با اننکه از فرارسیدن چنین روزی وحشت داشت و از 
تصور برخورد با مارا بز خود میلرزند » ولی هر روز که میگذشت 
بواعمف فلیش احشاسن واجد و شویی مر ۳۳ 
ی 

شبی که قراز بود سم تروز بعد کار ۳ 

شود ؛ عمو مارتینو با هیکل ستبر و غول اسای خود » سررسید ؟ 
الباس با دیدن او فریادی از تعحب و خوشحالی کشید و گفت : 
یه به ! جه حسن تصادفی اممو مارتینو کجاس که ۳ 
از هم ممیتوان زد درد کی : حجطوری ؟ ۱ 

- از دىدنت خوشوفت شدم ؛ امیدوارم تا صد سال دگر 
نظیر واقعه شومی که برای تو رخ داد » اتفاق نیفتد ؛ و اما من ؛ 
یز بات ززمسب سل ووزری شش ای ۱۳ 9 

عمو مارتینو » اولین شنی که از زندان خلاص شدم » 
درخباط منرل تزا در خواب دیس که سل مور ۱ ۱۳۱ 
نکدیگر تشسته بودیم نا بخواب عفیده داری ؟. 

بیرمرد که باو لقب «بدر حنکل» داده بودند » حواب داد * 

رب ۱۳۳ 
خواب نبیند » در بیداری تحقق بیدا نمیکند ولی گاهی.انسان » 
بعضی حوادث را بیش بینی میکند » مخصوصا مسائلی را که رناد 
در اطرافش فکر اکند: چژن تخواب ند مر ۳ 
بوده است درصورتیکه این واقعه حتما اتفاف مافتاد . ۱ 

- فردا ما پشم چینی داریم ؛تطعا تو هم پیش ما خواهی 
آ مد : مادرم و نامزد برادرم نیز اشحا خواهند بود . من 


لیا . ۱ ۳۱ 


- ۵۲ | راستی شنیدهام براذرت میخواهد عروسی کند ؛ ی 

۷ 
۱ " - تنها ز سائی کافی نیست ؛ تابلوی نقاشی هم زساست‌ولی 
حز بدرد زشت اطاق نمی خورد. ۹ 
2 اد ام ی ی ی 
( بان رآ اد ۲ 
رس و ی 
شب تخیر 
را دم کیت سستر که رورت قعده ارو 
" الیاس رفت و با او مشفول برندن سر بره‌ای برای ناهار شد . 

عم بورتو لو از لك اس و احاق برداخت و با نعادت 
نار هرعر امتکرد:: 

هنوز خورشید طلوغ نکرّده بود که «بیترو» و زنان خانواده 
زر سسند نك و تمام راهرا سوار ارانه بیترو بودندء ماریا » فرز و جايك 
ازارابه بائین بر ند وز بر باز وی‌مادرش«عمه‌ار تاوعمه‌اندا» را گرفت و 
به آندو بیرزن در بیاده شدن کمك کرد ؛ مارا آنروز خوشکلتر از 
همیشه حلوه مب د ؛ بلوز سفید حاشیه دوزی و دامن فهوه‌ای که 
نوآر های ت در ِ بکار ر فته نود » برتن داشت 4 هو ز الباس 
کاملا او را ندیده بود که احساس کرد محال‌است شز اند از او دید ه 
بردوزد,و با دل بر کند ی 
لحظه‌ای با او تنها نباشم ؛ اگر جز ابن باشد » تانود خواهم شد 4 
باید کسی را طرف اعتماد قرار دهم و قضابا را باو بگویم و از او 
خواهش کنم که امروز را » تمام اوقات با من داشد و دقیقه‌ای مرا 
رها نکند ؛ اما آنکس که قابل اعتماد باشد کیست ؟ من از خودم 
واهمه‌دارم ! نمادرم‌یگو نم ...٩‏ بدرم ؟ .. نه »یکی است: 
به برادرم «ماتیا؛ چطور ؟ او منظور مرا درك نخواهدٌ کرد ۱۰ و ۵ هو 
بادم آمد ؛ عمو" مارتینو ! 
۱ در این اثنا عمو پورتولو همه را دعوت به صبحانه کرد و 
پس از صرف صبحانه ۰ بشم چینی شروع شد ؛ الیاس و عمو- 
۳ 
رمیات شت» چشمتیبه چشمان مارب تاد کب و دوخته بو 
«ماتیا» سریبال از کشت + دست در همین لح 4 


ِ 


۳ 4 از : بادلدا 


انجام کاری به کلیه رفت وعمو مارتیتو برای‌کمك به مان ۲۰ 
مسش ۰ بدننال ماتیا رفت ؛ دراننمو قمع الیاس و ماریا در بشت علف 
های لند ۰ تنها ماندند ؛ قلب الیاس بشدت می تبید ؛ نهال عشق » 
در نك لحظه با منتهای سرعت در دل او رشد کرد ؛ جشمان سر 
هو س و تمناگر دحتر حوان به الیاس افتاد که در این نگاه‌یز بان حال 
ف ۵ ۹ب« 9" رای ی[ 
از و خواهش کن مرا نجات دهی !» ولی برعکس > الیاس خیال 
میکرد اگر نندای قلنش گوش دهد از بین خواهد رفت و او رانیز 
از بین خواهد برد . جشم از او.برگرفت زرا منخواست خود را 
بحات دهد . مسش ترایی هدوز یی دب ۳۱۱ 
خواستند او را بطرف آغل باز گردانند . 

الیاسن فر باد ز۰۵ 

بی عرضه ها ! اکر من رفته بودم » الآن یشم آنرا هنم 
7 

ازجا بر ات که بای ی ۳۰ راروی علف 

ها ویس بوته های خار ۰ باافار ود ه نها 3۴ ۱ خودرا 
به عمو مارتینو رسانید.,با صدائی که فقطا «بدر جنکل) می شتا ؛ 
و 

عمو مارتینو ۰ عمو مارتینوی عزیز » خواهش میکنم مرا 
با این دختر جوان ؛ حتيي برای تكث لحظه تنها نگذار . امشب همه‌حیز 
را برای تو تعربف خواهم کرد . من بتو پیش از بدرم اعتماد دار م: 

عمو مارتینو حوابی نداد و فقط دستی به شانة الیاس زد ؛ 
پر ترد مخوی و دا دیسر رده متفر ۳ 

هنگام غروب ۰ موقعیکه زنان سوار ارایه شدند و بسوی‌ده 
0 
گربه کند » بیشانیش را با مشت یکو ند . ارابه هر لحظه دورتر میشد 
تا آزنظر نابد دکشت ؛ سکوت همه جارا فراگرفت وال و ۱ 
را خالی د.بد ولی بمحض اننکه حشمش به کله افتاد » عمو مار تینو 
دز در ات دید که مر افو وی و ۱۳ 
ببرمرد گفت : 

میخواهم بروم ؛ میل داری جچند قدم با هم باشیم ۲ 

3 

آفتاب غروب کرده بود ؛ و حنکل آز دور خلوت وخاموشَ 


هه نگ داح زومرم توحطی. هرس و حلص ریت چا چم مطلا و ابو ات خیتوت ی سار مر 6 زد سای پرقسس رتم واه ات مهو ۰ ۱ ۱ 


الیاس ۱ ۳۳ 
مد : الیاس و عمو مار تینو ندون اینکه ی حرف 
نت ؛ راه می بیمودند ؛ الیاس غمکین بود و عمو مارتینو میدانست 
و ال .مدز مود ؟ تداشروعبصحیت 
کرد و 


‌ 


ات ۰ 


ك 9 6 مبدانم جه شرا بگونی مار با عباشق 


الباس درحالیکه دستش را رو ی شابه بسرمرد گذاشته 
بود ؛ با و حشت گفت : 

تب کت | 

و تاش کون شمه عس از خدای مشمال 
تا کو چکترین و بست ترین غلام زرخرید میتواند آنرا بشنود :ٍ مارا 
ترا دوست دارد و تو هم او را دوست داری ؛ اسمو ضوع را امر وز 
مو قع بشم چینی از نگاهتان فهمیدم . 

ولی او نامزد برادرم است . 

۱ ی دا ۳ لممن ۰ 
برخیز ۰ خود را نجات بده و بقول بدرت آن فمری را هم خلاص کن! 
اگر او بازدواج با «ییترو» تن در داده است بدلیل اشتتکه «ییترو» 
را بر اوتحمیل کرده‌اند جون «بیترو» گندم و . حو و باقلا و حنوبات 
دارد » خانه و زندگی و زمین و گاو دارد . 
است :؛ معهذا هم علافه بداکرده‌ابد: 

و 

- ما همه برادریم ؛ «سترو» آدم احمعی نبست ؛ جرف 
حسابی رآ می پذیرد » برو باو بکو : «پیترو :من نامزد ترا دوست 
ود یناه دبتری دا بت نیب 
گنل لب ود لرز ید رک موی همم خی 
ام ده ات » نبیر کان اک و 

نه » هرگز ۰ هرگز ؛ عمو مارتینو : من چنین جیزی باو 
نحواهم گفت ؛ او مرا خواهد کشت ! 

1 ی 
۱ چرا از شما پنهان کنم ؛ بلی : میترسم . ولی تصور 
او مرک میترستم من از اشتتکه مارا و او و 
ار تما خانو آده نایز د خنو ند ب, 


7ص ۲ بح 
1 # مشف9 + 1 77:77 
و 


ی گر از بادلدا 


مر ار بر بیها درد ؛ همین یکی پیت ۱۳ 

و و ی بخواهد تسلیمم ؛ نمیخواهم برادرم را 
۱ میتواند زودتر از تو تسلیم شود ؛ اخلاق او با تو فرف 

دارد » الیاس » من احسیاسات عالبه ترا درلد مک وا ۱ تایید 
نمیکنم 4 قدری به تتبحه کار یندش > هیچوقت بعاقبت اننموضوع 
کر : ترده‌ای ؟ مارا ۳ د بو انه وار دوستت دارد و من اس ۱ 
امر وز در حشماٌ ر خواندم » جنانجه تو ساکت نمانی خواه ناخواه با 
(پیتر و۸ عروسی خواهد کرد و به خانه‌ای خواهل ال ۳ 
زندگی میکنی ؛ تمام او قات هر دو مقابل چم بکدیگرید ) درآنمو قع 
است که هر دو نابود خواهید شد » زرا طیعت بشر قابل انمطاف 
است؛: امروز بروسو سه‌دل‌غلبه کردی فرداعنان‌تر تمابلات عاشهانه‌خود 
زدی » س فردا جه خواهی کرد ؟ دبری نمیگذرد که قدرت‌مقاومت 
از دست خواهی داد » فلت انسانی از سنکت که تست ۱ 


نکات فکر کرده‌ای ؛ 
النا با چسمانی و حشت باز به مهو مار ۳ 
د.انم تکرار میکرد : ۳2 


صحیح است : سحیح است . 

لحظه‌ای هر در ساکت ید ها ۱۳۳ 
اطرافشان خلرت و بیاکت نود . ناگهان احسانیات رو ۲۳ 
ترانکخته شد » بصداتی که مملوم یود مدای و ۱۳ 

برلی همیشه خانه بدری را ترك خواهم کرد 

- یبهنی عروسی خواهی کرد ؟* مواظب باش کار را بدتر 


ب لب ن حه میکنی ؟ 
- مبروم کشیش نوم عمو مارتینو » از این موضوع 


ما هم جر را دا ۱۰ 

بسن و دای درب سس ۰ ۲۳ 1 فا 
راهنمائی کن ؛ همان شبی که از زندان بخانه باز گشتم و صیح 
برایتان تعریف کردم که چه خوابی دیدم » خواب دیدم که .... 

خواب و حفیفت دو موضوع حداگانه هستند ؛ اگر علاقه 
سب یت ایک یی امه مس3 ۲ بسراع دادی من 
و بدینوسیله نخواهی توانست خود را نجات دمی ؛ الباس » فراموش 


الباس. ۳۵ 


ان از اباب شکتندهتراستاب< 
3 و ج* داهن پیشن باس میگداری ! 
و بای من. همان بود و هیر شاد 
برادرت صحت 4 
3 ره 3 اهر گر 0 : 
1 - بسیاز خوب» با مادرت حرف بزن »او زن متدینی است 
سای مرهمی روی این زخم بگذارد و جاره‌ای برای دردت 
ناگهان الباس فرنادی از خر شحالن کشید< 
- آفرین ! بسیار خوب گفتی » بلی » نزد مادرم خواهم 
رفت ! ۱ ۱ 
از جشمانش برق شادی میدرخشید ؛ میخواست فورا از 
همانجا نکسره بخائه باز گردد و همانشب با مادرش صحبت کند واز 
کابوس وحشتناکی که مدتی بود براو سنگینی میکرد » خلاص شود؛ 
فکر میکرد تا جند ساعت دیگر همه مشکلات آسان و همه جیز بر 
و فق مراد خوآهد شد ی نی زا دو افو خن حوا ماه زب 
و زندگی سعادتساری را آغاز خواهد کرد . 
عمو مازتینو که تصمیم الیاس را از چشمانش خوانده بو د» 
و ره تفر دا تمتول بر ود و لته رارتا 
مادرت در مان ن بگذار ؛ برو و آمشب را بدون انبکه فکری در این تاره 
دا همین مو قح منتظرت حو هم بود که نتیجه 
کار را تعر نف کنی ۰ ۱ 
بلی » سیار خوب » فردا خواهم رفت و خر آنرا همین 
را ۱ 


ساعت ممهو د عمو مارنینو بملاقات.الیاس‌یافت آورا 
8 ار اند یازی: نتسته انت ‏ نودنك.وفت وه کنارش 
نشست ولی الیاس را اندوهگین دید و 2 


ان چون جشمثن به"پبرمرد افتاد » گفت: 


جدا شدم تا اند قیقه > برمن چه گذشته است 1 همان قیقه به له 
باز گشتم و.به بستر ر فتم: . هرجه فکر کردم ددم درباره مارا 
" قدرت حرف زدن بامادرم با با دیگری را ندارم » خیر » غیرممکن 
است !... مو فعیکه با هم بودیم » تصمیم خود را گرفتم و خیال 


۳۹ ۱ کر از بادلدا 


ات تن هی وت 


میکر دم د دل شیر بیدا کرده‌ام و خود را متهور و جسورمیپنداشتم . 
چون به بستر رفتم و خوابیدم : خواب دیدم بخانه برگشتهام و با 
مادرم میت میگ . ۱ 
که از خواب بر خاستم » گوئی همه جیز دکرگون شده 

بو د دنک ۱ ن تهور در من-نبود ؛ فکرباز گشت بخانه و صحت بامادر م: 
قلما بتبدت مر زاند ‏ اه نها عم مات ۰سا ۱۳ 
مج پل مر تن باه مر ۳ ۰ ۲۰۰ 
ندارم با مادرم حرف بزنم 

پترمرد گفت ؛ 

یکبار دیگر آزمایش کن ۰ 

- له : اصرار نکن : این کار مافوی نوانانی منست ؛ یمین 
دارم که اگر با اين نیت :. هزار نار هم بخانه بروم ۰ بارای عتوان 
چنین مطلبی را ندارم . 

مجواهی: من دراسموصو ع وال ۲ 

هرکز » عمو مارتینو » هرگز + .هرگز؛ تصور نکتی : . تصمیم 
ی دیگری را مامور اینکار کنم + خیر ؟ بر جر و ۳ در 
نن باییه جر فی اطخ و نخواهم زد زرا بتو اعتماد دارم و هین 
0 راز را فاش ی نخواهی کرد . 
ی رز در این مورد ۷ تاه 


و 


رد ۰ / 
دیگر نمیدانم بو رت کاری: کر : ۱ ۱ 

فیط و کنم تا عروشنی کشتد) اگر دام تدرت مقاو مت 
دربیایر وسییبه درونی تدارم ی با بر ۲ ۳ 
تم : احرا و 

ید مک ی بایان این داستاین تیمناکم ؛ ۰ 
اه ۳ : تو که رای قاری وتو ۳ مکرنه ؟ 

ب جرا 

بسیارخوب ؛ بردار‌جندسطری به‌برادرت نوس ۰ الباس! 
بآ ننده یندش ؛ دیگر جیزی زباد براین بتو تمیگو یم . 

را فامیدی دن-حشتبان ن الیانش درخشید و نت09 

لی » درزست شد تاد ای چا ار ۱۳ 


«بدر‌حنگل» از او خداحافظی کرد و رفت .۰ 1 
الیاسر ن با قلی برامید : به کلنه باز گشت ؛ در راه بخود . 


الیاس ۱ مِ ۳۷ 


"میگفت : «بلی بلی ‏ راه حل بسیار خوبی نشانم داد ؛ الساعه نامه 
محترمانه‌ای به «بیترو» خواهم نوشت و همه جیز را یرای او شرح 
8 ار حوان عاقلی است و تحرف من گوش خواهد کرد ؛ 
م واث صفحه کافد است ۰ . نامه را مینو سیم و 
میفرستم ؛ اما نه ؛ نه : خودم آنر! بدستش حواهم داد .. ولی‌خیر 
من قدرت مواحهه با او را ندارم ؛ بهتر است نامه را نمادرم بدهم 
که او بدستش برساند . بلی » خوب شد » هترن راه همین است . 

تب اج کسابهاسن رفتی فلم 
و کاغذ هائی‌راکه بشت آن‌گذاشته‌بود؛ بررداشت و نسشست‌تانامه‌راشر و ع 
کند » همه حارا سکوت فراگر فته نود و بحز زمزمه حوی آب که 
از حلوی کله میگذشت » صدانی ششده نمیشد ه الباس ن فکر مبکرد 
و شرروع کند که تکساعت دیکر هر 


از سس 8 ۱ قدرت نوشتن نامه تداضت و اصلا کلمات از مفزش 
فرار کرده بود : هیچ چیز بخاطرش نمیرسید ؛ صدای بانی شنید 
«ماتبا» نود که نکلنه باز میگشت ؛ الباس برخاست کاغذ و قلم را 
8 رزوی آتاها کذاشت ؛ از پا درآمده بود ‏ 


جک 


تابسیتان فرارسید : الباس تصمیمی گر فته بود وفته‌ای 
(بیتر وا محصول فراوانی برداشته نود و فر ار نود ند رور دنگر 
ی با شود و.مارنا و آورد . الناس از آنشب 
ود ومد با وهای خد + چیزی ناه ود ها 
میراد و از اد اوری آن خنهمگین میته 1 
آنکه در خود حنان قدرتی نمیدند که موضو صو ع را صاف و عریان با 
برادر دز میان نهد . او از عشفی که به نامزد برادرش بدا کرده بود؛ 
رنج مسرد و هرادخاه با دل خود در ستز بود » عشق مارا او را 
قر خه با خود جنک میکرد 4 بی قمر بود . زندگی 
بدون جهره زسای مارا بر اء ی او مفهومی نداشت . 

یزور اردوام برادرش بودو بخود میکفت: 
این مو صو ع ۳ برای همیشه بابان خو اهد یافت» 

الباس درطول آنمدت که از همه کس کناره گر فته بود ‏ 
سبت بمرد ها حتی بدر و برادرش «ماتیا» کینه بیدا کرده بود ؛ 
از همه کس مبگر دخت و روز های سوزان تاستان » در همان حول 


ِ یا( ی 


و خوشر سرخ داد بود ها مها ۱۳۳ 
ها چمباتمه می نشست و ماه را تماشا میکرد و تا زمانی که ماه در 
بسن که هها : تاندا ند تمیشد به ستر تمیر فت ۰ 

عمو بورتو لو حالات روحی فرزندش رااز نظردورنمبداشت 
اما علت واقهی آنرا نمیدانست و کمترنن حدسی هم رتاو ۱ 
نمیزد . آلباس میکوشید کمتر با بدرش مواحه شود ۰ شهانی که 
ار رای کی که مبت این * النات ن مو قعی‌میرسید که او خواننده 
باشد و سحر‌گاهان خار- میشد . 

روزری عمو وتیل : در صحرا الباس را دید که دور از 
کلبه : روی تخته سنکی کنار حجوی آب ۰ در سابه درختی سسته 
بود ٍ پیرمرد آهسته باو نزديك شد : الیاس صدای پانی شنید . 
پر کت ندرتن زا من چند قدمی ود دی ۱۳ 
کند ولی دیگر دیر شده بود ؛ عمو بورتولو با او قاتت تلخی از او 
با ِ 

بب التاش: + چر! از هر دم گر بزانی و هو فست رای ستی ۳ 
فزار مسکتی ؟ معنی این زندگی حنست ؟ دانم در گوشه‌ای نشیسته‌ای 
و فکر میکنی ؛ آگر مشفول طرح نقشه حناتکارانه‌ای هستی ؛ معطل 
تشه اف فوراآن رانا کر ماش شده‌ای : خود را بدار بزنو 
با بوسیله دیگری انتحار کن ؛ اسم ترا هم میتوان مرد گذاشت ؟ 
همان که گفتم -تو برکد چفتدزی ! مکرانمی بسی تب و ۱ 
قوریافه سبز شده و نمیتوانی سریا باستی ؟ 

مدتی است یمارم ! ۹ ۱ 

الیاس میترسید ۰ بدرش راز درون او را بجدس درباندو 
تاتتدلیل ان او فرار سرد و با تطاهر یی ۱۱۲۰ 

عمو بورتولو گفت : 

اک ای : از خودت مرافت کن و نانمیر 4 مر نمچ ای 

در اطرافم اشخاص تافص الجلفه بستتم ۳ ۳۴ 

هعانهای ‏ ۱ تو نز محه ! 
بلیر . خواهش میکئم مرا آرام بگذار ! 
و با عصبانیت از بدر دور شد . 
تراها گهسسیی ! بجهیم ! 
ولی مو فعبکه سرمرد تنها شد : فلنش خن یی ۸ ۲ 


و برای فرزندش غمگین ود و نخود گفت ۰ «شاند زاست منبگوند و 
حشیفتاً ببمار است .اه ! به ؛ خداو ندا ! میرزا نک ن ولین: هسجاك از 


ما مه ده 


0 آسیبی نرسان ؛ سرانم ی قشنگ منند ۰ تن 
فراسوا ؛ خودت آنها را حفظ کن من عمر خود را کرده‌ام ولی 


9 
یس زوم ع دورد 


4 کر ازبادلدا 


و بیبح حتگ تحار سیب مود سم سح رخا لاصو سا سا رداص وق داد وجص عی دی ند :هس سس جای ره اه ده سس سیخ مب جا هو رجا مج داز هارشهیت متضسست سا ره هتسش هه رحس وق اج فا اج ساه/ قص زد 


1 و ی( ۱ 
بدهم : چه بر سرم خواهد آمد ؟.. 7 وت خواهم گفت بیابداو 
را باخود بخانه برد و در بستر تخواباند و از او مواظشت وبرستاری 
کند ؛ تا بهنود تباید . عمه آندا میداند جه حوشانده‌ای بجال او مفید 
است ام دارو ها و واه کیاهات رای ۳۰۰ » علاج 
بیماری او را خواهد کرد ۳ 
۱ ی 
در غم و اندوه سر میبرد . 
بیاد شنی افتاد که در کلبسای سن فرانسوا مانند طفل 
دیستانی » آنقدر گراسته بود ؛ که اشك حشمانش خشکیده بود.. 
میدان نبرد با عشق نمیدید : بخود گفت : «هرگز بفکر آن نبودم که 
ممکن الست روزی مارا عروسی کند ولی حالا ؛ آنروز را نزدنكث 
می بینم ؛ آنروز خیلی نزدنك است ۰ سس فردا ؛ اند زود دست 
بکار شوم ء بابد عحله کرد !. ۰ ۰ دوباره از حا بر خاست و لی‌احساس 
کرد پاهتن تست هامی سونی کع میرف ۳۳ 
ما ارم ۱۳ 
قطعا تب دارم ؛ و بیمار شده‌ام آنهم در جنین موقمی که اومیخواهد 
عروسی کند ! نه » نه ؛ بهر قیمتی شده باند خود را تمنزل بسانم 
الآن تکلبه میروم و مادیان ماتیا را سوار میشوم و بخانه میر وم ۰» 
الیاس از حا برخاست و از تخته سنگ بائین آمد ؛ هنوز 
از دور صدای ناد که بر شاخه های درختان حنگلی میوز ند » شنیده 
میشد ؛ مرد حوان بائین تخته سنگ اندکی مکث کرد . حز صفیری 
شوم و آهنگی روح کداز چیز ی بکوشش نمی و ۳ ۳ 
میلرزید ولی چون تصمیم گرفته بود ؛ تردید جائز نبود ؛ قدم براه 
نهاد ؛ میخواست تمام راه را تا کلبه بدود ولی میدید که لرزشن و 
قدمهای لرزان براه افتاد ۰ هنوز جند قدمی نرفته ود که ناگهان 
نزدیك درختی دز مین افتاد » الیاس آز با در آمد ه نو ۵ رود 
ددم 
. جشم گشود و خود را در خانه » در همان اطاق محفر 
دی تختخواب » زیر لحاف بشمی افتاده است ؛ شماع 
ملایمی از شکاف در یسروب تانیده نود : سر و صدای کو دکان که 


در کوچه مشفول بازی بودند ؛ بگوش ان ای تا 
آشپزخانه و حباط ۰ صدا های خعه‌ای می شند ای 
با هم نجوی میکردند . «آنها چه میگفتند ؟ چه میکردند ؟ آبا ماربا 
هم بین آنها نود ؟ «ییترو» کچاست ؟ آبا باهم عروسی کردند ؟...» 

الباس حس کرد که تمام بدنش نج کرده است ؛ اما آنجه 
می شنید : واقعیت داشت ؛ او دیگر در عالم رویا نبود : فکر کرد 
آنچه می بند ‏ حقیفت دارد : آرزو داشت که عروسی برادرش با 
ماربا انحام شده باشد ولی ناگهان این آرژو مانند تبری دلدوز بر 
قلٌ ی نی کز افسو س‌مسحو رد 
ات ند روز در مدا 9 بیجودی : 
او را دراشحال دنده و ناو رحم آورده بود ۶..» از فکر اننکه مارا 
باو ترحم کرده باشد : آرزوی مرگد 0 و مبل داشست 0 
فرز ندش جشم کش ات »6 ار شادی درپوست نمکنچ و 
اه دار مر شو عبات وه 

و دستش راروین ستانی بمار گذاشت . 

هلف پیت 

خداراشکر ! الیاس ؛ هدری تب تو شدند بودکه جبزی 
نمانده بود عروسی را تتعویق اندازند 

الساسن با خود آندیشید ۰ ایس مادرم موضصوخ را میداید ۱» 

عمه آندا ادامه داد : 

... ولی آمروز صیح که حالت زو به بهبودی گذاست . 

الباس از سختان مادرش نتیحه گرفت : ایس هیچکس از 
نی نبرده: اسمت.1» 

خری که از مادرش شنید ۰ برای او تس رت نود حچه 
ری هنوز دراعمای فلش امبدهائی داشت ولی مادر بکتار: 
اورا نومید کرده بود . تاآن لحظه چه امبدی داست ؟ الباس خود 
نمیداست ی امیدی نامعلوم و محال ؛ ولی هرجه ود ؛ امید بود : 
ون مباال بیاس شده: نود ! دیگر-همه چیر "بایان بافته 
نود ! ۱ 

دو بار د حتمابشس را یست و میجواست سجتان ب مادر 1 


کر 
۱3| ۳ 
13۹ 


بسیه ‏ اای بر ۱ کاره ‏ ۰ ۱ 1 
مبخواست از حابر خنزد ۰ فادر نود . 

عمه آندا او را نها کداسشتا و مو فع حزوم از اتاف بویت 
کاملا تنست بطور نکه الناش متوانتلت صدای خنده هی ۳۳۵ ۱ 
و نجو اها تا 

دوباره بلکها را از هم گشود و ق ی بدر و دیوار اطاق 
انداخت ؛ انون دنکن علت سرور و.شادی تور اس ما ۱ 
اما کی نگ من تسس 

عقده دلش کشوده شد و آهسته بر به را سردا و۱۳ 
را دربالش فرو برد : دردی شدید اورا آزار میداد . 

عروسر و داماد در حیاط بودند و باچند نفر از خویشان 
و ستگان ؛ آهسته صجت میکردند ولی صحتشان سرد وی‌روح 
بود: محبط خانه را سکونی‌سنکین .و اصطرای ۰۰۰ ۲۳۰۰ 
بود ؛ بچه‌ها در کوچه ببازی ادامه میدادند و بدر ودیوار سنگ 
مانداحتند » درآشیزخانه » عمه «آرتا»» مادر عروس > نک 
از ستگانش در تهیه شام به عمه آندا کمك میکردند . 

کم کم مهمانان محلس عروسی را تراد میگفتند و بخانه های 
خود باز میگشتند و بحز دویرادر ومادر عروس و یکی ازهمسانگان 
درویو مد دق ی ۱ ۳ 
ها > ابري ازغم و اندهه ترا ۳ ۱۱ 
افکنده بر د . 


تمرف 


تائیز نزدنك میشد در ما ۱ بائیزی ؛ سکوت 
عمیقی بردهکده حکمفر ما مسّد : گوئی دشت و حنگل تیا 
و درختان را اندوهی حانکاه قخانگ بفت: کلاغهای شوم دسته‌دسته: 
آسمان بریده رنگ و مه آلود را شیار میکردند . 

دریکی از همین.روز های غم‌انگیز » الیاس در کلنه » نک و 
تنها ؛ در آستانه در نشسته بودو طق معمول؛ نخواندن کتب مذهبی 
مشفول ود ». ودر انتظار عمو مار تینو ستر میبرد که بااو مشورت 
کند 4 روز فل # یکی از جوبانان زا : سراغ او فرستاده بود ؛ تصمیم 
داشت ان بار بتص اج ( بدر نکر عمل ند و هر جه ی ره 
وباخود میگفت : 

«او بیری بخته و باتحربه است ؛ ابکاش از روز اول؛ گوس 
باندرز های او میدادم! سسن.آ هی تا و اف ید ۱۳۱ حالا 
دیگر جه تفاوتی دارد ؟ همه‌حیز تمام شد .-» 


الباس ۳( 


صورت کشیده و هیکل غول آسای بیرمرد . از میان مه 
نمایان شد که مستفیم رو به‌کلیه میاآمد : الیاس بکمرتبه از جا 
پرید و کتابها را بسوئی افکند ۰ تاباستقبال پیرمرد بشتابد پابتدا 
عمو مارتینو شرح ماحرای دزدهای جند روز اخیر و گوسفند 
9 جین سر فت گر فتار شده‌بودند» پرداخت ؛ آنگاه سخنش 
را قطع کرد وجشم بصورت الیاس دوخت و برسید : 

الیاس ؛ جرا دنسال هنز ستادی ۳ اتفای تاره‌ای 
افتاده است. ؟ 

مرد جوان : از خحلت سر حشد بلط لوب نظن اندا جب و 
وم میت برد هت 

و مرو ؛ میخو استم درباره موضوعی باشمامشورت 
۱ - یکیار ترا زاهمای کردم ولی گوش نکردی . 

- عمو مارتینو ؛ امروز وضع دیگری است و اوضاع با 
آنر وز بکلی متفاوت ری : و انگهی افسو س میحورم که جرا 
سصیحت تو گوش رم وان «فطاا کار از کاز: گذشته است کون 
۲ ارم کشیش شوم ؛ عفیده تو جیست ؟ 

پیر مرد » نگاهی متفکرانه باو افکند و پرسید : 

هتوز هم عاشعی ! 
الیاس فرباد زد : 

اه 

بلی اند شم ار 
است» 7 لور میدیدی : تصداشق میکردی که جقدر ز ساتر ازسایق 
هت 

باتوی عز بزم » هرروز تصمیم میگیرم که بخانه 
نروم تاجشمم بجشم او نیفتد و بااو روبرو نشوم ولی دوسه روز 
ی 9 از با 2 : آزگاه بخانه 

و زر نهدادد و من می‌ترسم 13 

۳۹ باند دار و ئی برای این درد بیانم و الا آنجه که بیش‌بینی 
کرده‌ای » واقع خواهد شد ؛ اننستکه جارهة دردرا »کشیش شدن 
می‌بندارم تميدانم عقیده توجیست ؟ 


- 1ج ؛ یامن صحت از عروسی نکن ! اگر عروسی کنم 


۳ سجن 3 ۳ 3 5 


و 2 خواهمکرد و شیطان بیش از پاش 
۳ ۱ 
گفتی مارا بتو نگاه میکند ؟ ۳ ۱ 
هس 7 را برزبان تیاور ... بلی ؛ او بمن نگاه‌میکند. 
سا منم زاووی پیت شاف ۱۳۰ 
من اون شریف و تحیب یلام مت ۳۳ 5 
ندارد وهیحوفتِ هم اورا, دوست نداشته است ؛ بعلاوه شو هر ش 
بااو خوشر فتاری نمیکند وزود از زنش خسته شده‌است » مارا 
خیلی زود » دل «یترو» را زده‌است ‏ ازان گذشته «سترو» غالا 
مست بغانه میرود وآنموقع شراوت وان عد متکد ۳۱ 
در جنگ ونیا ند و کتک کاری میکنتاه ابر ادزم میل بر ۳ 3 
از خانه خار < شودو نامادر تاهمسایگانشن ر فت و آمد کند . 


سر میگر :1 پیعززو) نود ای 

با به » اوجسود پیست وهیجچوفت هم حسود نوده است . 
او آدم عصای ؛ ز باد مشروب مبحورد و هانه‌حونی مبکند . 

ات حه گفته بودم ۵۱ .یکاش بنصایح من گوش 
3 مکردی ولی از کجا معلوم است که همین صحنه‌ها هرروز باتو 
نکر ار تین 

- فرآمو ش نکن : زمان مبگذرد ! رفری میرسد که انسان 
ز همه ج 0 . الیاس ؛ آیا توتصور 
۳ انن هوسها :سوداها + سوز وگدازها واین عشقهان یکه تو 
مدعی آن هستی ؛ تالبد باقی خواهد ماند ! خیر ؛ دیری نمیکذرد 
میشوند و او بیرژای خمبد هو صاحب فرزندان و نو اد گان خواهدشد که‌هر 
يك‌از آنان بکاری خواهندبرداخت ؛ درآنموفع او مادر بزرکک خانواده ‏ 
است و جین وجروك تمام صورتش را بوشانده و گیسوانش سپید 
کر و ۱ 

- عمومارتینو - بدبختی همین‌جاست که تو هم اشتتاه 
مبکنی ! او اصلا بچه‌دار بهیشو د شایراین مد تها زیبا و تر و تاز ه 
خه اهد ماند ؛ 

بر انشمو ضوع را تعر نف‌کرد و ظاهر آ مار با درانن میانه 
گناهی ندارد هرجه هست از «سترو»ست ؛ خیال میکنم علت‌اصلی 
کج‌خلمی و بهانه حونی بیترو همین مسئله است .... آه ! عمو مارتینو » 
من تر | طر ف اعتهاه تیه همه اسرار تلی خودرا نز د تو 


ی هون قشع الیاس ۱6 


#9 و( اسراري اس ت که و ۱ مادا 
روزی آنهارا افشاکنی ! 
آرک و مرا رازیوش نمیدانستی » جرا اسر ارت ,۱ رن 
وتو و مین اسرار زنادی درسیته دارم . تملاو ه بجه‌دارشدن تا 
او بمن مربوط نیست وجه اهمیتی برای من با دیگری‌دارد؟.... 
8 ال میکنی اگر کشیش بشوی» همه کارها درست خواهد 
شد ؟ آدمی چون تو » نمیتواند با کشیش شدن » غرائز جوانی را 
دار خود نکشد . 

. الیاس بفکر فرو رفت ؛ اومیدانست‌که حق با برمرد 
ات ولی چون نمیخواست خودرا مفلوب تشان دهد مفلطه کرد و 
"در حواب گفت : 
بمصلحت ی ۱ 
ی شدن من کار خوبی است ؟ 3 

بیرمرد از اين بیان دوست حوانش آزرده خاطر شدو گفت: 

الناسش "6 ابا تومفهوم درد ورنج را: مدای وانرا درلد 
کرده‌ای ؟ خبال مین همینکه جندروز زندان ر فتی و بعد هم عاشق 
زن برادرت شدی ؛ بزر گترنن مصائب دنیا را تحمل‌کرده‌ای ؟ خیر؛ 
انتطور نیست. ! درد وریج جیا یز دیگری ات . هیچ میدانی فاتلی 
که آدم کشت وبلافاصله پشیمان شد درآنموقع چه رنجی میکشد ۲ 
یا بوئی از فلاکت و ففر برده‌ای ؟ میدانی کینه ویفض جیست ؟ 
آبا هرگز دشمنت را مظفر وبیروز دنده‌ای تابدانی مفهوم شکنحه 
و تا مور نتفر رلی له دونستش داری *وانع 
سای 4 هرگز رفیبی داشته‌ای‌که ثروتت را از حنگت ریوده وترا 
بیدیختی وتیره روزی افکنده باشد ودالم ترا 0 و تو فدرت 
باشتي 3. 

- ببین ۰ خودت ۵ ارت خن چگونه موی همست ی که | 
شنیدن شرح مصالب وبلایا » رنگ از چهره‌ات میپرد » وای بروزی 
ترحیز #حر کت‌کن > توجوانی » برو وزندگی رااز روبرو ببین »عقاب 
تیز چنگ, باش ؛ نه‌خفاش شبکور ! مرد هرگز در زندگی نومید 
من اس سا دیترآنچنان خوشخت 
و شهامت تا ار 

الیاس آنجنان تحت تأثیر سخنان بیرمرد واقع شده‌بود؛ 


۱ 
/ تا ِ ۵ ۷ 
۱ تک 
۰ م 4 


!وت 


ِ_ ۱ گرازه از یادلدا 


۳ 0 از تست ۵9« قوف 

البانس س‌آز ر فتن ببرمرد + درجود احساس قدرت کرد ؛ 
اندرزهای او حون مخدری اعصاش را تسکین بخشید . از ضعفی 
که در گذشته از خود نشان داده بود : شرم داشت و بخودگفت ۰ 
( حق اااوست ؛ باید مرد بود ولی مردي جون شاهین ! اری 
میجواهم افوی شوم 

روزهای بعد دراندوه سرمیبرد ولی تومیدی بجود راه 
نداد . 


اواسط پائیز بود . انسال بائیز دهکده » چه ۰ ۱ 
ودل‌انگنز بود » عصر ها افق سر ح و باره‌های کو حك ابر » باسمان 
نیلگون ) سارابی لطف ومتفر؛ حذانی بخشیده ود » جچتک ۰ 
زیر تور خورشید خزان تیره ومرسوت یس ۱ 
جمنزار از دور جون فرشی زمردین مینمود » گله‌داران وشبانان 
دراین فصل 6 ی کر اجب نو ی و کمتر احساس 
میکردند ؛ عمو پورتولو غالبا ازکلبه غیبت میکرد و بده میر فت ؛ 
« ماتیا» کارها را انجام میداد ؛ او علاقه خاصی به‌گوسفندان و 
سگهای گله و مادیان ل حود دایب هلاس ان حرفا و تاد وا تراادرشی 
لذت مسرد . 

روزی‌که از کلبه بمنزل بازمیگشت ۰ بین برادرش «یسترو» 

و ماربا تزاعی سخت درگرفته بود ؛ آنروزها موقغ بذرافشانی بود. . 

«بیترو» مقداری بذر مرغوب درصندوگ اتاق نهان کرده نود : 

جون بسرصندوق رفت تصورکرد ؛ قسمتی ازان بذر ؛ نفله شده 
مار با حو اب از 1۳ 

نان فندی با توتك درست‌کنم ؟ خودت میدانی » درانن منزل همه 

کار درروز روشن صورت میگیرد : و مادرت هم در خانه است و 

ماه تارهای مد : 

عمه آندا به‌نشتییانی ارعروسش رن 

سرم + حی بامار نات ) مها ات ۳ 
9 بدر تو زده باشد و.مسلما کمشده اسب ۱۳۰۰۰ تر | 


با حود شمه نها مبدانید چه میکنید ! آنقدر حوانج و 


۱ 


با 1 

و 
ما 
0 2 


1۷ ۰ 


وه یا وم جیسب ند مود وچر جرب چیه تمد ۳۳ وم اجه یکت اض :وج شت مود مشیو. 


ی گوناگون راد در دست به ذخره ب جو ار یار 
میزنند و شوهر بیجاره‌تان را که سرتاستر سال ترای»افداع‌هوسهای 
شما حان مبکند فرب مند هند ! 
ووی سحن «ستر و » به‌جمع بود ولی ماریا "میدانشت که 
منظور اصلی شو هرش تنها اوست لذا باتنفر وتحقیر حواب‌داد : 
روت حرافی دای دمن نگو »بمادرت حکار دارای رصم 9 
بذر در اتاق ما وده و اگر کم و کسری شده + از همین اتاگ 
نو د ۵ تب 
> دراتاف :مااز آبین رفته است:؟ 
هنخوآهی نگونی که من دزدیده‌ام ؟ 
ده 
مرد بان دای اهستی/ ! 
۲ ات کنم؟ ملاخظله میکتید بدلختر دار حااسکارا: ۱ 
ات بو ان ساعت ی که باتو 9 کردم ۱ 
فر بادهای سترو تو ام 9 وناسزا بلند بو د هر حه 
«انش می‌آمد به‌مارنا میگفت نطور که شید ار را هت انهه تا 
نا ناسر داخل اد شه ۱۶ وال که حه شا 
ای بزادرشس را شنیده بود ومیدانست که بماربا ناسز امیگو ند 
ولی کلماتش مفهوم نبود . مادرش باو کمك‌کردکه از اسب بباده شود 
مرد حوان از دیدن جهره معصوم مار با بارنگ بر نده که مورد 
خشم برادرش و ی شده ود فلش فشرده شد و آهسته از 
مادرش برسید . 
-برای چه باهم نزاع میکنند ؟گفتگو برسرچیست ؟ 
مادرش‌در چند کلمه » ماوقع را بیان کرد ولی ناگهان 
اس فر باد اکشید : ۱ 
که این وانتیو الرن است ! افتضاح است ! مگر «بیترو»دیوانه 
آن رسیده است که باین ننگ ورسوائی خاتمه داده‌شود ! 
«یترو» با چشمانی که از خشم شراره میکشید » بطرف 
الیاس رفت وفریاد زد ۰ 
رهق شروع اقست 4 اک ؛ نم خواهی 
خدمتی نو کنم ».هتر آنست در کلاری که نو مربوط نیست 
دخالت نکنی !. ۱ 
البّاس نعره زد : 
ی حرف ردنت پاش ۱ یات «عیسوان 


ی 
۸ گراززیادلدا اراد 
تکذار 4 ۳ 

عمه آندا ۰ با رنگ بر نده : خودرا میان دو برادر انداخت 
و ناله‌کنان گفت : 

فرزندایم : تس ‌کنید ۱ ممنی این حررفها جیست ؟ تابحال 
تن تجتیرن واقعه‌ای در جانه ما اتفاف سفتاده بود ؛ بس‌است ؛ 
آیر‌ونمان رفت ! 

«بیترو» فر نادزنان گفت : 

: من بزرکتر واربان ۱ بان ما ۳۳ 
پل ؛ اریاب منم » کسانیکه میبخواهند درا بن خانه امر و نهی کنند » 
سرو کار شان یامن خواهد بو د 4 اما کامل برای خرد کردن 
تس آنان دارم و هر کس حبك بزند , جر با ۳۳ 
خو اهم گرا 

آنگاه الباس داخل آشیزرخانه شد ؛ جون مارا جشمش 
به‌الیاس افتاد »گربه راسرداد ؛گربه اوبیشتر باعث تجريك الیاس 
علبه ایترو » و تتحر ك «ایترو» علیه مار با شد . 

(یترو» فر نادزنان خطاب به‌همسرش ادامه داد : 

یل ؛ این فطر ات اشگک : باعت حو شحالی من مشود ! 
نامر ن بابد راست راهرفت ۰ درغبر اننصورت کسانی که بامن کج تاکنند: 
آنانر! باحوب وحماگ انیت خو اهم کرد . 

مارا : در حالیکه قیافه‌تهدیدآمیزی بخودگر فته بود »گفت: 

لش بیمار .ال مردی, امتجان‌کن ۱ 

( بیترو » باختم وعصبانیت بطرف اوحمله بردو گفت : 

۳ ك حرات دار ی ؛؛ تکار دی ان حرف را بجتر ار 
کن ؛ نکو ۲ 


بت لو مسی ! 

بخصد | باهم 6 
(ییتر و سر ی 5 
ولی عار‌با در خلال گر به ارف 


ستر و » نعر دای ی 

الا ناه ن خواهم داد که لت ی ویست کیست ؟ 

آیگاه خو درا او ری آند و ام کرد و بمار با حمله- بر د 
وسیای محکمی بگوشش زد ؛ رنگ ازروی الباس برد و سرایایش 
لرز د : حشمش سیاهی رفت و حالی را نمیدد : خوشختانه » 
عمه آندا مو فق شد ؛اورا نگاه‌دارد : ولی اومیکو شید خودرا ازدست 


۳ الیاس ۹ 


مادرش نحات دهد . ۱ 
کربه را قطع‌کرد ؛ رنکش مانند مرده سفید شد » لرزشی ازخشم 
و درد سراناش را فرا گرفت ؛ درهمان لحظه دانست »گر در 
روبه‌اش تعری ند هد »حو ادث شومی ببار خواهدآمد 4 فورآجاره‌ای 
اندیشید وبالحن مر تعش به‌شو هر ش گفت ۰ 

ی ی حز رت وافعه 
آن 1 رم خراهم 4و همچنین از حرفهانی که زدم پوزش 

") پمسرزو ( کو تاه آ مد و 4 احن تمسخرامیزی خطاب 
به‌بر ادرش گفت : ۱ 

للی 4 هنوز انتدای کاراست ؛ برادر عز یز ء حق انن‌بود 
8 لقبت عرونسی میکردی ۲ فعلا میروم شراب بحورم > 
جنانجه بر گشتم و نفس ازکسی درآمد نشان خواهم دادکه کمن 
دوغ » جقدر کره دارد . 

الیاس بارنگی برندد » ساکت انستاده بو د ومبخواست با 
جشم مارا را تکه‌تکه کند ؛ او بهواخواهی مارا » با برادرش‌درشتی 
مبکند » او جاره‌ای ندارد جح اننکه تهد ند و سخنان تساه ان و کنابه 
آمیز برادررا شنود وسکوت کند » «سترو» هنوز آزخانه خار ح‌نشده 
بودکه مارا ناو گفت : 

ازتوخواهش ممکنم »کاری نکن که مادر با براد رانم ازانن 
واقعه بوئی ببرند نباید اینموضوع منتشر شود . 
که انمرد لیاقت حنین زنی راندارد » او بك حیوان وحشی است ۱» 
هنوز حملة «بیترو»که گفته بود : « او ناد باتو عروسی میکرد »؛ 
در مغز و قلب و روحش طنین میانداخت و خون گرم اورا بحوش 
آورده ود : 

( راستی ان , جه‌کاری بود ؟ جرا من اننطور کردم ؟ اشتاه 
غیر قابل حبرانی مرتکب شدم ! اگر بر ادر م تانحال و 
۵ مر وز نست: بهمن" دظتون: کب هآسنت .۰ آخ ! 
گرسانگیر آندو شده‌است ! مارا اورا مطلقا دوست ندارد و همین 
دلیل «بیترو» خشمگین و عصبانی است .... اما من ! من از هردوی 


آنان سیهر ور رم 0 


6۰ فُ از ؛ بازاده 


میل شدید درونی اورا برانبی داشت که مار ۱ ۳۱۲ 
کرد و از آنخانه 9 وت ۱ ۲ 
حون عمه عمه «آندا» 0 را ازیشت سر ی را 9 
و داخل آشیزخانه شد ؛ رشته تفکرات الیاس باره شد وبخودآمد . 
آنشب ؛ الساس » .فوصت زنادی برای تنهاٌ بودن بامار نا 
کار بود ؛ ودررا باز گ3اشته ود » هرلحظه آه ممندی از سینه 
میکشید ؛ الیاس دائم ازاطاف یرون میرفت و باژمیگشت ؛ او 
را بآن اطاق میکشید ومانند بروانه بدور ماریا میکردانید ؛ غم و 
اندوه درونی » شیمانی » ختم فراوان تست به «یترو» وتمابلات 
شوم بکباره اورا متعلب. نرده‌بود. » منتطن نود مارا هی ۲ 
بزند ولی او همجنان ساکت کار خود مشفول بود ؛ ححب و کمرونی 
مانع بودکه خودآغاز صبحت کند وازانن کمرونی بمورد حود سخت 
ی ...۰ لحظه‌ای نفد » عمه‌آندا وارد اتاگ شد و بالحن 
مکی امس تم تداری اک و ۱۳۳ 
دیر و فت است » و بدر ویرادرت ازتأخیر تونگران خواهند شد +یرو؛ 
برو پسبرم )4 .انشان.چشم براهند ۰ 
یمن همه یرای رفتین به ان وق 2 
و ۳ ۱ مکرمیخواهی امشب افتضاح و رسوانی بار 
( * سر و1 بر و ! میترسم برادرت مست ولاتعقل بخانه باز گردد و 
آنوقفت ننگ و فضیحتی با خواهدشد که میرس + فرزندانم ؛ مگر 
از خدا نم بر سیهاژ جرا آتقهی رسوسههای تیاه ۱۲۱۱ 
شده‌است ! بروجانم : بالله راه بیفت !. 
«ماریا» آهی‌که ناله بیشترشاهت داشست ۰ از سینه. 
برآورد ؛ الباس تحت تاتیر سخنان مادرش وافع شده نو د وباخود 
مسگفت ۰ ئلی ؛راست است » شبطان برمن و «یترو» غلنه 
4 بد دق ی ۱ و۲ 
اس دیکری به‌مار با تگاه مه : آورا 
جون گنجشکی ضعیف مبدید که بدست کودل ظالم 1 
شده‌است ؛ دلش تجال او مسو حت "و هرجه بیشتر درباره او فکر 
میکرد : عناد وکه‌اش نت هن ر] زیادتر میشد : وازاننکه 
بحمات اوبرخیزد وبا برادر درآویزد : ازوحشت بخود میلرزند 


‌ 


۳ ی 9 ۲ 
0 یاس 


۱ 


و ی ۱ ی سای ار فانته 0 
فدا کار ی جه‌و د ؟ نامز د برادرم رابخود او و اگذار 1 ردم . تاهيحيك 
را بدبخت بکرده‌باشم ولی اکنون می‌بينم » فداکاری من پاضییت 
۳۲ هردو شده‌است ؛ اند هرجه زودتر ازاننحا بروم ودیگر 
باز نگر دم . 

۱ بلا فاصله براه افتاد ومادرش که بابی‌صبری منتظر رفتن او 
بو د . تادم درمشاهتش کرد . 

۱ در خانه بورتو لو محتصر آراسعشی دار ان شلد دنو د و مار با 
دست تعصا راه مر فت ونسست بسایق بیشتر احثیاط میکرد : 
۳۰ " مست نخانه میر فت‌و تم دهای مستانه متکشیل + 
قیکر تن دای مار با رانمی‌شنید الناس غالا بجانه مبر فت 
ونزد خود جنین استدلال میکرد : « سر قلبی مرا هیچکس نمیداند: 
بتابراين مانعی برای دیدن گاه‌گاه او نمی‌بینم : یکانه دلخوشی من 
درزنداکی تماشای قیافه حذاب اوست: ء نا حق ندارم ازاین تنها 
دلخوشی حود استفاده کنم 1 جرا ند ندش ن تروم * ٩‏ . مو قمیکه الباس 
درخابه بود ۰ چشم ازماربا اعستانت و میخواست ماربا متوحه 
نگاههای او بشود ولی ماربا ظاهرا چندان توجهی نمیکرد وجنانچه 
بر حسب تصادف 6 حتمانشان نیکد تگر ما فشاد ‏ .هروا وا بر سین 
فرا میگر فت . هردوآماده تسلیم و لعزش بودند ولی فرصتی 
دست بمنداد . 


۴ 
اواخر زمستان بود ؛ الباس دررونای کامل عشق فرور فته 
بود ودیگر عقل ومنطق براو حکومت نمیکرد ؛ میل شددی باطفاء 
آتش هوس خودداشت . آنجه‌راکه روز های‌اول ننظر ث ن‌گناه‌میر شید 
۳۳۹ متسلم خود مبدانست واز داشتن ی خعی: نغور سرور 
«تعفت مستد . بااننکه تابحال فر صتی نرای اظهارعشق و راز و 
نباز بیدا نشده ود ولی در" نگاههای ممتد هردو راز عشق 
اه تن . 
حشن کارناوال آخرسال ار شده‌بود + آحرن روز 
کار ناو ال بوک الباس از کلنه بخانه رقفت ۰ و که با «ییترو» 
نزاع‌کرده بود تاجندروز بعد سعی داشت او رویرو نشود ولی 
باو ساطت عمه آندا ۰ دویرادر تانکد گر آشتی کردند و نگذاشتند 
"عمو بورتولو بونی از آن واقعه برد . ۱ 
آنروز «بیترو» وماریا ودوآزن حوان دیکر هرتك ماسکی 
تصورت رده و دند و تصمیم داشتند ساعتی از منزل حارح شوند 
ودر حشن شرکت‌کنند . جون الباس سررسید . از او نیز دعوت 


آ گرازیادلدا 


کردند که باتفاق به‌جشن بروند ؛ وماسکی هم برای او تهیه‌کردند . 

ماربا در ر قص مهارت داشت ولی هبجوقت عمه آندا باو 
؟ د که از ر قصبدن با غر به‌ها خودداری کند . 

ب میخواهی چه بکنی * 

-.میخواهم بر قصم ؛ می‌بینی آنجا همه میر قشند . 

آنگاه باز وی خودرا دراز کرد و کفت : 

ومد او وج 

برادرت مبل . دارد دامن بر فصد . 

لازم نیست ؛ خیر . 

همه زنان ناهم فر ناد کشیدند . 

ب جرا ؛ جرا » جرا ! 

بیترو بآنان گفت : 

مگر نشنیددکه مادرم باو احازه رقصیدن نداده‌است . 

مابحز رقص «سارد»ی رقص دیگری نخواهيم کرد > 
مادرت رفص تند امریکائی را فدغن کرده است . 

( بیتر و » جر فی نزد وسر زیر انداخت » کی از «گربه‌ها» 
بازوی آورا گرفت وبحاگاه رقص برد و مشفول ر قصیدن شدند ؛ 
الیاس که برادرش را سرگرم رقص باآن «گربه» دید فورا دست 
مار با را »که سومین «گربه» بود » گرفت واورا دعوت بر قص‌کرد . 

بیترو ناگهان ازدور چشمش به‌ماربا والیاس افتاد که 

مشفول رقص بودند بخود گفت : « به‌به ؛ الیاس هم رقص بلد 
است ! بحان خودم » اگرعمه آندا اننحا بود ومیدندکه ماربا باآهنگ 
تند میر فصد » بابك چماف خدمتش میرسید و شاد الیاس هم از 
آن بی‌بهره نمی‌ماند ۰»ولی «پیترو» رو همرفته ؛راضی بنظر میر سید 
و آنروز سردماغ بود . 

الباس و مار با تاکمال مهارت می‌ز قصبد ند ورن دز 
توحهی بهآهنگ موسیقن و رقص تداشتتد : نقط ۱۳ راز بر 
نداشت . سردرآغوش در میگذاشتند و درهم فرو میر فتند 4 
و ماشاحان یدرد تسش ی یلق فکر کرد : « دنبال 
فر صتی میگشتم تادردهای دلم را نااو درمیان گذارم ؛ حال که اس 
فرصت بدا شد هاست نمیدانم باوحه بگو نم ٍ( هر جه فکر کرد که 


هک ات ۴ ب 
ی ۲ 
۲ ۳ 7 0 ۱ 

۳ ۱ اتباس ۳ 


سست مس سمب ص خصم مه اج تنس ور ند موس رن سح ساپس ااقی ی رن هس تا تس ساوسو سای واس اجه ود 


ی کی بیدا کند » جنری بذ هر نمیرسید ؛ از شدت 
دوی ؛ دست‌وباش رام کر ده نود تمد انسشست اگر دراین لحفظطه 
هر حرفی بزند ؛ نزد ماربا مضحك جلوه خواهد کرد ؛ آرزو داشت 
حلقه حمعیت را شکاند وهمانطور که اورا در آغوش دارد » ر قص 
کنان » بیقطه خلوتی بروند و فقط بابك فرناد بابا يك‌ناله : رنحها 
وآلام عشق خودرا بگوش آوبرساند . 

اما «بیترو» جون مجسمه ابوالهول : آنجا استاده بود 
والیاس » صداي خنده‌های خشن اورا می‌شنید ؛ مدتی برد : از 
(بیتر و » واهمه داشتتی و و آنرا و لافس دیا نمحص اینکه 
بر برخورد میکرد ؛ قلیش یکباره فرو میر بخت . آنگاه برای اطمینان 
قلبي خود ؛ زیرلب زمزمه میکرد : « چه اهمیتی دارد ! اگرمو ضوع 
را نهمد و مرانکشد » خدمت بزرگی بمن کرده ااست .۲ اار کت 
و بفضی تست به «بیترو» نداشت فقط از او میترسید وگاهی 
بحالش دلسوزی میکرد : « طفلك یترو ؛ اواز من بدیختتراست 
۳ دارد ولي ماربا اسلا باو علافه ندارد ..جق ربا 
عمو مار تینوست . بزر گتر بن شکنحه روحی همین ات یه "بر ادر 
حان ! مادونفر جه اشتاه عظیمی کردم !» . صدای نفس گرم مار نا 
تاد کرده نود نحز ماریا » هیچکس ی 
افکارش در هم وبرهم شبده بود ؛ همانطور که سشرروی شانه ارت 
گذاشته بود ومير قصید » جیزی درگوش او گفت که زن حوان‌نشنید 
وی چون سربرداشت »؛ مدتی دراو خیره گر نست . 

غر وب نزدیك نود وحشن تمام میشد : کم کم مردم متفرگ 
میشدند «بیترو» وهمراهانش بخانه ادص نب دولفی زن ی که با 
آنها بودند » خداحافظی کردند ۰ جون بخانه رسیدند ۰ الیاس فورا 
لباس آزتن درآورد ؛ ازخوشحالی و سمادت غیرمتر قبه‌ای که باو 
روآورده بود » سریا بند تمیشد ۰ «یترو» گفته بودکه شب را 
خارج ازمنزل خواهد نود ظاهر ! بمحلش حشنی دعوت شده‌ود ء 
الیاس نمیتوانست چنین خوشبختی را باور کند : سعی داشت 
خونسرد باشد ودر حواب ۳ اورا هم باخود 
ار 6 با خونمسر دی گفت: : 

ار تصور میکنی بتوانی مزا فانم‌کنی‌که آمشب با نو 
بمهمانی بیام اشتاه میکنی ؛ امروز بمدازظهر او راه ر فته‌ام ؛ 
خسته هستم ؛ بهتراست توهم آزرفتن بآنحا منصرف شوی . 

- تواشتباه میکنی؛ اگربدانی‌جقدربماخوش خواهد گذشت؛ 
شام‌را درمنزل میخوریم وسپس باآنجا میروم . 
ب نه » من لیاسم را بیرون آورده‌ام . بعلاوه خبلی‌خستهام . 


9 کراز یادلدا 


عمه آندا میز غذا را آماده کرد » «بیترو» درحالیکه لقمه 
های بزرگ برمیداشت و باعجله می‌بلعید »به‌مادرش‌گفت + 

- مادرکم ! کمی شراب بریز » امروز «من» ر قصیدم » 
آه ! جرا اشتباه گفتم » امروز مار قصیدمم »)خر خیر » ماثر قصید نم 
واگر کسی » خلاف اینمطلب را بکوید » دروغ محض گفته‌است .۰ 
خوب » بالاخره جوانی است وهزار چم وخم ۲ مکر رقص هقی 
دارد ؟ ولی مادرکوچولو ؛ خیال نکنی من ر قصیده‌ام ؛ ابنها را که 
می‌بینی » خیلی ر قصیدند ؛ آن‌دونفر زن هم رقصیدند وما خیلی 
تفر بح کر ددم ها ۰ «بیترو» بتنهانی میخند ند . 

بیبررن 

- خدایا ۱ فرزندم مواطب باض » دست 1۲ 9 
دارد ؛ آمشب مواظب حودت باش ؛ امیدوارم سن فرانسوا ترا از 
همرخطر و شری درامان بدارد ! 

الیاس درحیاط پشت میز نشسته وبارنج تکیه داده بود ؛ 
«بیترو» که شام خورده نود داخل حیاط شد و نکسو بسراغالباس 
رفت وازاو برسید : 

پس تو نمیانی ؟ 

نه ) ۱ 

خیلی احمقی ؛ من الساعه میروم ولی شب که بخانه 
برگشتم تو حاضری در کالسکه خانه‌را بازکنی ؟ راستی جرا 
شام نخوردی ؟ 

الیاس ؛» همانطور که نشسته ود وسر در میان دودست 
گرفته بود » فکر میکرد » صدای صحصت وخنده مارا را می‌شنید 
که حزئیات کارناوال را برای عمه آندا تعرنف میکرد ؛ او قدرت 
نداشت بجتشم برادر نگاه‌کند ورن روج ۳ باطنی > 
مت مد ی ۰ ۲ »نمیدانست 
خوشبحال است اا غمگین ؟ خنده‌های نشاط‌انگیز مارا لحظه‌ای 


آندکی بعد » «بیترو» ازخانه ببرون رفت واز برادرش 
قول‌گر فت که جون دبروقت بخانه بازخواهد گشت ‏ در کالسکه‌خانه 


رابرویش باز کند . کم کم آرامشی کامل »برمحیط خانه حکمفرما شد؛ _ 


ساعتی بعد ؛ عمه آندا وماربا هرکدام باتاف خود رفتند ولی الیاس 
همانطور در حیاط شت مب 0 


۱ و رم وش ۹ 


الباس 09 


بحال خود واگذارد » چه براو مسلم بودکه ساعتی بعد الباس‌ببستر 
خو اهد رفت ه ازایترو کاری بکار الیاس اوق عم واورا همان 
بحال خوش گذاشت . حنددقیقه ۱ زرفتن عمه‌آندا باتاقش نگذشته 
بود »که الباس سربرداشت وباطراف نگاه‌کرد ؛ ناگهان از فکری که 
بمفزش گذشت »تیش قلبش شدید شد؟ خونش بجوش آمده بود 
و گوئی نزدنك بود قلمش منفحر شود » ازحا برخاست وی احساس 
میکردکه ضربان قلیش » ز نادتر میشود »ء باهاش میلرز ند »ترسید 
مایت آپشیب درصحرا: + آزبا دراند لذا احتاط 
رااز دست نداد ودوباره روی صندلی نشست ؛ ودائم نفس نفس 
8 ذقيقه بمد 4 همینکه قدری احساش:آرامسش کرد ) 
دوباره ازحا لند شد وا قدمهائی لرزان » آهسته وبیصدا از بلکان 
بالا رفت ؛ چون مقابل اتاق ماربا رسید » لحظه‌ای:مکث کرد تأنفس 
تازه کند با انکشعبدر زد ) شکی نود که زن حوانهترز 
تخوابیده نود . 

سستت ۲ 

بازکن منم » میخواستم مطلیی بتو بگویم ۰ 

ماریا بدون‌کمترین نگرانی » دررا بازکرد وچون چشمش 
برنگ ورو وقیافه غیرطبیعی الیاس افتاد »ازاو برسید : 

جه میخواهی ؟ مگر حالت خوش نیست ؟ کسالتی‌داری؟. 
درحینی که حرف میزد » جشم از الیاس برنمیداشت 
ناگهان رنگ از جهره زن حوان برد ؛ او با بی گناهی » دررا بروی 
د ید همه‌چیز را دااست وسرش‌گیج رفت . 
فر ناد بز ند » بااز اطاق فرار کند » سکوت‌کرد و هیچگونه عکس‌العملی 
از خود نشان نداد . 

هردو در آغوش کدیگر افتادند . 

۳ 

«بیترو» درحدود دوساعت بعداز نیمه شب »؛ درحالیکه 
ازمستی سرازبا نمی‌شناخت به‌خانه رسید ؛ الیاس در بر وش باز 
کرد وخود باتاف رفت و در یستر حود »که ازسرشب » تا نمو فع 
دست نخورده بود » خوابید ولی سحرگاهان قبل از طلوع ۲ فتاب 
از خواب بیدارشد و راه صحرا (را درییش گر فت وبسوی کلبه ر فت؛ 
هوارا ابر ضخیم و تیره‌ای بوشانده بود ؛ دهکده و صبحرا خامو ش 
بود وهیچ صدانی شنیده نمیشد ءحتی برگد درختان تکان نمیخورد 


1 0 گرازیادلدا 
و آرام وبیصدا جاری نود 
میداد 1 + وجدانش از خوأب شده‌بود وبه اقبه حب کذفته 
ور فرارفته بود ؛ خاطرات شب‌گذشته » در نظرشن 
محسم شد ویش خود فکر مبکرد ۰( خیر » غیرممکن است ست !آنچه 
دشب اتفای افتاد : خواب وخال بو د ... > کایوس دحا ۱ 
ی : بلی کایوس بود ؛ مکربارها گر فتار کابوس نشده‌ام بز 1 
9 ! زر ن لاطائلات جیست ؟ تودیوانه‌ست و ند بختی بیش‌نیستی! ۱ 
تو و لت ی موحودات عالمی ۱» 

درحینی‌که خودرا سرزنش میکرد ۰ بی‌اختباد چهره‌اش. 
تبره ودرهم شد , طو فانی از اضطراب توام باشرمندگی ویشیمانی» 
درحانش برخاست . میخواست خودرا زد و لها ۲ 
بگیرد ‏ دائم بحود ناسزا میگفت واز نشیمالی می‌نالید : « ای 
توناکسی ؛ تویاکترن خانه دنیارا آلوده وملوث کردی ! حللا جه 
خاکی یرت خواعی زیخت ؟ وظعه نوات کار ۱۲ 
کنی .... » خاطرات شب بیش ؛ لحظه‌ای از خاطرش محو نمیشد 4 
۱ جون بکلیه رسید سریآسمان ۷ ؛ گولی همه‌چیز 
تفییر کرده ود وطیعت شکل دیکگری در نظرش حلوه مبکرد ؛ 
مناظر" صحر! ودشت و کلیه ۰ حزن‌انکیز بود . ندای قلبی باو نهیب 
وی و ی اکنون حگونه تاب تحمل 
نگاههای و و ی 3 ٍ. 19 2 نه فعتط محور بو ده 
رای انوا ی ۱ پورتو ای ٩‏ اه ۰ اسان 
را دید اه تفت 

بت سرم ۰ از حعمات مان که در ۱۳ 
زدی » در کوجه ها و خیابانها رفتی و تمام شب را بیدار ماندی 
ی 

الیاس باخود فکر میکرد : «ولی اکر از ان ۳ 


سرد!» 

ی بر ود وسشتر دراطر اف وافعه 
دشب و آنده خوش بش فکر کند ؛ و بمحض اینکه فرصت افت از 
هغارم شل و هک رن ی ۱ ۱ , لحظه بقکر . 
عمو مارتینو افتاد » آرزو داشت که او آنجا بود و میتوانست با او 


۱ ۳ 7 0 ۲ 7 0 
1 و ۱ 1 ۹ 
۳ 4 ی و ۱ 3 
ی ۱۳ ۴ حن ۷ 
ی 1 یم 8 
۱ و و 1 


۰ ۱ اب نگراست ‏ اورا ندید . 

۱ لاس دوباره غرق در افکار خود شد ؛ اد ماسکها و 
سر و صداهای روز گذشته افتاد هنو ز آهنگ آکوردئون در "معز ش 
ط ان بود : 

دوباره نیاد ماریا افتاد » افکار لحظه قنل را بتکلی فراموش 
کرد . ی‌اختبار هوس از گشت بخانه و دیدن قیافه ز بای مارا > 
لش افتاد » مبخواست ردو رود و دستش رادر دست‌گرد 
و بفشارد و سربرزانویش بگذارد وزار زار بگرید ء با خود گفت : 
«میروم ؛ الساعه بیش او میروم !» آنگاه از زبر درخت برخاست 
و براه افتاد ؛ ولی هنوز جند قدمی نرفته احساس کرد علاوه بر 
جذبه ماریا » قوه دیگری هم.اورا به دهکده میکشاند که هرحه 
زودتر ماربارا سیند » خیال میکرد دئو گناه اورا به‌بیش میراند 
و نمیگذارد برتگاه مهیبی را که او بدست خود در سر راه زندگی 
خوبش ابجاد کرده است بیند لذا کمرتبه تو قف کرد و بخود گفت: 

«الباس » کجامیروی ؟ مگر تو مرد نیستی؟» از ر فتن‌نخانه 
وف شله ) او درانن . لحظه از همه‌کس » حتی از خود متنفربود؛ 
ترس عجیبی بدلش راه بافت ؛ فکری چون برق ازمفزش عبور 
کرد : «بروم خودراروی باهای بدر اندازم و همه‌جیز را باواعتراف 
کنم ویگویم » بدرحان و مس 9 ای ی 3 
سسانه روم 

که تن اعترافت هو لناکی محال است ؛ او 
بحر فهانم گوش نخواهد داد وتا اولین کلمه را بشنود مرا خواهد 
کشت و خود نیز ازین خواهد رفت و بالاخره خانواده‌ای ناسوه 
خو اهد شد .۰ 

و ممتانی نود » الباین از کلبه خارج شند و زو سنوی 
مت اد رام ماد زمونتانه تروشم درشتان عکل راه 
رفت » تابالاخره از دور حشمش به روشنائی افتاد و حون‌نزدکتر 
آرفت » کلبه بر مرد را شناخت که جراغش هنوز سوسو میزد ) 
حس کرد که بار اندوهش سبکتر شد ؛ عمو مارتینو جلوی در 
٩‏ ود الباس پیش رفت و باو سلام کرد ولی هنوز بیرمرد 
حواب نداده بود که الباس را حالت باس دست داد و باخود 
اندشید : «از انن بر مرد جه کاری ساخته است ؟ جرا زحمت 
ان راه طولاتی را بخود دادم و درانموقع شب سراغ او آمدم ؟ 
حالا باو چه نگو نم و از اوجه بخواهم؟ آنچه تباید بشود شده است . 
واگر هرت ان رنه سفری باز نخواهد گشت .. 
معهذا باز هم میخواهم عقیده او را ندانم...» 


4 ریاد ۱۳۳۲ 


بير مرد اورا بدرون کلبه برد و باهم کنار 7۲ نش سل 
ی ام ات ی فراونی کشیده است ؛ پیسر 
- دواننمدت شا بودی » مره ۱3۳ 
ترا بیدا کنم ً 2 مت 0 بات ِ_ 
ِ ی 


سومین روز یس از اراف ی غرق در روداهای 
آنده بود و حلوی در کلبه ابستاده بود » حادثه‌ای اتفاف افتاد که 
نزديك بود از ترس بمیرد ؛ آنروز صبح «ماتیا» طبق معمول بده 
رفته بود » و قرار بود هنگام ظهر به کلبه باز گردد ؛ آنروز ۲ فتاب 
ظهر ماه مارس برسراسر دشت تاییده بود و نسیم ملایمی علفهای 
سل را تکان میداد ؛ جشم الباس از دور به مادیان ماتبا افتاد که 
تکلبه نز دينك میشد . 

دیری نگذشت ت که ناکهان ماریا را دید که بجای ماتیا بر 
مادبان سوار بود ؛ آبا در عالم روا بود ؟ حقیقت داشت ت # این‌مار با 
نود که سوار برمادیان ود ؟ هرگز اتفاف نیفتاده بود که ماربا دکه 
وتنها به کلبه برود ؛ رنگ از روش برید و حالش منقلب شد آری! 
حود اوست ! حشمان برحرارت زن حوان که آتش .هوس درآن 
زبانه میکشید » به جشمان الیاس دوخته شد و چون آهن‌ربا اورا ‏ 
فلا مایل بود از او بکو نزد ) زانوانش زرد دا 
تداشت . روی دوارکوتاه کلبه نشست ‏ مارا که باتانی حلو مير فت» 
بکمرتبه باپاشنه پا به بفل مادیان زد و چهار نمل نزديك کلبه رسید. 
اونیز میلرزد و با شیفتکی مفرط به‌الیاس نگاه میکرد ۰ مرد حوان 
از تماشای او لذت سا برخاست تا در بیاده شدن نها كمك 
تنل ی 

ماتیا درخانه ماند و مرا بحای خود فرستاد » «یترو» 
منرل_نبود و مادرت برای جیدن زتون به باغ بائین رفته بود وتا 
شب بخانه بازنخواهد کشت . 2 

۳ خواهی کرد » جرا 

ش ی 
0 ۱ 


تلع 


۱ 


1 ۱ 8 بادلدا 


یمس یه رت یسم رتست و همست ۳۳۳۵۲۹ 


۰ ۷" 4 ی مرچ 
9 ۹ 


مار با این سئو الات وا مو فعی که الیاس زبرباز وش ِ 
را گر فته نو د تابیاده شود » زن حوان دون اننکه منتظر پاسخ و 2 


و3 نمتحش اننکه با ازرکان یرون آورد ودرا در اقر ی 
الیاس انداخت ؛ آتش هوس و شهوت دراو شدت شطه‌ور شده 
بود ؛ مرد جوانرا تنگ بسوی خود کشید و نفس زنان در گوش 
او زمزمه می‌ کرد : ۱ 

- الیاس ؛ الیاس الباس! نمی‌بینی که لحظه‌ای بی‌تونمیتو انم 
زندگی کنم ۰ الیاس میحواهم هی دب ی ۲ 
نیامدی تامن بدیدنت آمدم . الیاس ؛. 

فرزندی رای 
شد که کسی حزتو » درش نیست ۰... 

اين‌بار رنگ ازصورت الیاس برد و قلش شدت تییدان 
گرفت ؛ ماربا را غرق بوسه کرد و ازسخنان درشت خود معذرت 
خواست , قول‌واد ) مته سمل ار رقار ۲ 

آنروز بیش از اننکه ازهم خدا شوند ؛ فرای کا ی 
تاروزی که طفلّ بدنبا نبامده است کدیگر را ملاقات نتماند ؛ 

کمه ری 

چند هفتهبمد ۰ الباس ماتند کسبکه بحمام رفته باشد 
لیدها را از خود دور کرد ؛ آازروزی که مارا اورا رها کرد :زندگی 
سانق را ازسرگرفت ؛ دائم به‌ماربا فکر میکرد » اما نه مانند گذشته 
بلکه مانند روز های اول آشنائی بایاکی وصفای باطن باو فکر میکرد 
جه اورا مادر فرزند خود میدانست و جون شوهری که همسر ش 
را دوست دارد » اورا دوست داشت و بخود میگفت ۰ «قطعاً این 
طفل » سر خواهد بود » جون کهمی بزرگتر شود و تتواند راه‌برود» 
اورا همیشه در کنار خوش نگاه خواهم داشت تا مرا دوست‌بدارد؛ 
تفلیم و تربیتش وا خود نعهده جراهم برافت در ۳ 
داد » بگله حرانی مشفول شود.» ازانن تصورات‌غرق درشادی میشد 
ولی ناگهان قیافه‌اش درهم میرفت ویاد «بیترو» مبافتاد: « اگر 
یتر و اف زینو خود کاهدارد » جک رازه ۱ فرزند خود 


بت 


خواهد ننداشت ۳ فمنلها او را باخود بصحر | خو اهك برد واو را ۱ 


شا هو مار خواهد آورد ؛ دراننصورت طفل هم » اورا حون در 
دوست خو هد داستت ۰ من ره (بیترو» خواهم گفت بحه را 


بمن واگذارد و هرگز از دواح تخوا کرت ۱ و فاتم رانه‌تر یت 


بو ۵ ۰ ») 


کمکم فکر بچه » تمام مفزش را فرا میگرفت و باو بیش . 


ایابت_ ۱ ۱ 
3 رفت وباخوشحالی به‌پدر را مزده داد که بزودی 
ماربا صاحب فرزندی خواهد شد و عمه آندا دعا کرده است که 
مولود » بسر باشد . عمو بورتولو که از شنیدن انن خر از ادا 
سر از با نمی‌شناخت جیزی نمانده بود گریه کند . فرباد ها از 
و یی 0 بو لا ات او : 


میکرد و 

2 فمری فشنگم : فهری‌من! مبد‌آنستم حاحب فر زرد 
خواهد شد . کدام احمقی گفته بود ؛ «بیترو» بجه‌دار نمیشود ؟ 
چندر وزبعد بیاد وبورتولو کوچولوم راکه قدم بدنباخواهد گذاشت: 
ببیند اوه ! پورتولوی کوچولوم . جوجه فمری » جوحه فمری ؛ 

سار خوب ۱ هرطور صلاح میدانید.؛ عمل کنبد : 
من خو درا در اختبار شما میگذارم و مادام که مقدمات کار فراهم 
نشده است هیجکس را از تصمیم خود آگاه نخواهم کرد . 
منهم بتو فول میدهم که از امروز تاییست روز دیگر 
همه کار هارا مرتب کنم ولی بتو توصیه میکنم » تاآنروز یشتر 
تکلیسا برو .۰ فرزندم حالاد گرمیتوانی بروی» شهامت داشتهباش 
نتیحها گر خواهین دید 
روزی عمه آندا ند عمه ارتا مادر ماریا گفت : 

ی 0 بازدواح تا ارت و و ماتبا ۳ ی 
خانو ده بو جود و . درستت میگویم ! . درغیر ابنصورت نخواهم 
و دیگری بر جمفت خانوادهشفرالت. 

الباس آنجا بود واز حرف مادرش که خورد ؛ از انکه 
او در آننده باستی بجه عای دنگری بوجود آورد » برخود لرز ند 
و بخود گفت : «نه همین کی کافی است!» ولی انن حمله‌ر! جنان 
پاشتبار و بصدای بلند کفت که دیگران شنیدند و عمة اندا اخبها 
سب و جواب داد : 
( خیر؛» کافی نیست رف دار دک ؟ 
رکه براذرت بجه‌داز مشود باه ختاوات فحم ‏ ؛ 

الناند ی لنخندی زد و حوای نداد . 

ما در کی از !شاد مد هی ۰ الباس دو بار د ترای 
افراز تکناهان » نزد کش «برشدو» رفت ولی سال سش » 
قیافه‌اش رنج دده و تأترانگیز ننود : چه بس از حدا شدن از مار باه 
اتود مهد کرد نود که دنگر مرتکب گناه شود و تاآنر وز بر نسر 
پیمانش بافی بود . 


1 ۱ گر از یادلدا 


خودرا رها کرده و دیگر آتش عشق در دلش خاموش گشته است؛ 
نار کت 

بس شما میخواهید یکی از قدیسین بشوید . 

کمی مقر 

هشت‌ر وز سبری. شد و لس «برشدو» و ۱ 
کرد و مقدمات کار را فر اهم ساخت ؛ اسقف بزرگد بحکم توصیه 
نامه‌ای که «بر شدو» باو نوشته‌بودنسنت بحواآن‌جو بان ی که میخو است 
وجودش را وقف کلیسا کند علاقمند شد و قبولی خود را اعلام 
کرد » الباس نا بسفارش کشیش . نامه تشکر آمیزی به اسقف 
نوشت ».اسقف در حواب نامه او » شرحی به کشیش (برشدو» 
نوشت و اظهار علافه بدیدی ی کرد . 


لذا کشیش باو گفت 


هر جیز 1 فورا 0 از تصمیم خود آگاه کنی . 

۱ ضر به‌ر وحی وارد شود » هتراست 

کشیش از رری باس سرتکان داد و گفت : 
باعلاثق دنیوی تطع 0 3 آه که من ازان تردید ‏ و و 
بو هز‌ادم,۱ 

ان 

بسیار خوب» حالاکه اننطور درباره من قضاوت میکنند 
حاضرم همین امروز بخانه بر وم و همه را از مو صوع آگاه سازم 
تابشما ابت کنم که به چیزی بابکسی دلیستگی ندارم . 

بدرت در منزل است ؟ 

-بلی امروز از کلنه به‌ده آمده اسنت . 

برادرت «بیترو» جطور ؟ 

او هم در منزل است . 

تن کوب ۶ر بمل ای نامار از آنان ۱ ۱ 


0 
- نمیدانم جگونه از شما تک کنم 1 افدی خداوند 
احر زحمات و مراحم شما را بدهد ! 
خوب » تشکر کافی ابت » بفها دزاین بارم پاهم بست 
جواهیم: کرد ۰ برو بامان خدا ! ۱ 


7 شلوا تتصور اسشحه الیاس ۱۲ عشقی 


۱ 
سور وه 


الباس - ۳ 


سس مت مس سید . 


جون از نزد کشیش یرون آمد » درخود نارای ری ندید 


ک ها تمتل برود : قلیش بشدت میرد و وین خهات 
شده نود . میخواست سر ظهر بخانه برود که همه اهل خانه »سر 


میز غذا باشند ؛ مدتی در کوچه ها راه رفت و باخود فکر میکرد. 
له ! ساعتی بعد » باید ترك خانه و خانواده و دوست و آشنا 
کش فا شم بو شم ۰.۱ 
هنگام ظهر وارد خانه شد ؛ همانطور که بیش‌بینی میکرد» 
غذا ؟ماده نود و همگی سرمیز نو دند هِ آو هم بلا فاصله بشت مبز 
نشست ولی مو فع غذاخوردن حواسش یکلی برت بود » ودائم بدر 
حیاط نگاه میکرد » مارا مواظب او بود و بالاخره برسید .۰ 
الباس امروز ترا چه میشود ؟ چرا اینقدر مضطربی ؟ 
۹ 
میکنم قبل از آمدن آنشخص » تو ضیحی از من نخواهید زرا او 
باید باهمة اهل این خانه صحبت کند . 
ره 
بامنهم باید صحبت کند ؟ 
و باند باتمام افراد خانواده صضت کند » ی هی تأمل 
اند دند او کنست:: 
وی اور هتوال نت کردند ولن: الیامن: بخای آننکنه 
حواب دهد » از خانه بیرون رفت و دم در مشفول قدم زدن شد. 
ماربا مضطرب شد بطوربکه اضطراب او از «یترو» پنهان نماند» 
وهر لحظه چشم در حباط مبدوخت ‏ ازخود می بر سید . ) ان 
شخص کیست و چه خواهد گفت ؟ مدتی است می‌بینم الباس‌تفییر 
کرده‌است » لی» مطمنناً عاشق دختری‌شده است ومیخواهداو 
عروسی کند » جون خود از گفتن آن شرم دارد » شخصی راواسطه 
فرار داده است تاان خر را اعلام کند ؛ آه ! من میدانستم که او 
دبر باز ود عروسی خو اهد کرد وانتظار جنین لحظها بر ۲ داشتم ۳ 
اما نه باین زودی ! ختی منتظر تولد طفلش نشد ! خدابا بمن‌رحم کن! 
خدانایمن تیر وئی رده که نارای تبحمل این مصیست را داقته باه ۰( 
مار با بارنگ برنده و دلی دردناك و روحی متأثر در انتظار ‏ 
ورود ناشناس بود ؛ دبری نگذشت که کشیش از حلو و الیاس‌بدنبال 
8 ماد شدند و کشیش بحاضرین سلام کرد ) میخواست 
همانحا در آشیز خانه ششیتط و لی عمه آندا ۳ او را باتاف 
ماربا راهنمائی کرد : کشیتن روبه بر اخانواذه کرد و کفت* 
تیوک ؟عال ها عطور ات۶ 
ای ! هنوز زنده‌ام و نفسی میکشیم . 


1 گرازیادلدا 


حت س ساست ح ی متسیس سس هیوست سید بت مس ات زاس کت ی سوت مخ مت مر گس سوه 


تسیود شد. 7 


را چطورند 1 همیشه‌همانطورشجاغوقوی گ 
نشاطند ؟ هنوز مانند قمری زسا هستند ؟ 

للی» بلی » عیناً همانطور لکه هتر ! بندرت ممک ات 
مردانی حون سران من » بیدا شوند . از سن فر انسو ا شاکرم ! 

جند دفيقه به صحتهای متفرفه برداختند و از هردر 
گفتگو کردند ؛ سپس کشیش نگاهی موذیانه به ماریا کرد و 
قفیت ‏ 


- گویا در آینده نزدیکی يك جوجه قمری به قمری ها 
اضافه خواهد شد » اننطور نیست ؟ عمو بورتولو » سن فرانسوا ‏ 
نست بشما نظر لطف دارد ! مراحل خداوندی همیشه شامل حال 
شماست ؛ کما انکه بسر شما » الیاس ۰ تصمیم دارد کشیش‌شود؛ 
نکی از مظاهر لطف بروردگار نیست ؟ عقیدهة شم 
جست ۶ 

حاضرین بیکباره دچار حیرت شدند؛ هبچکس انتظار چنین 
واقعه‌ای را نداشت ؛ مارا که انتظاری جز این داشت » با انکه 
تایین ان ات » دس که لاف ۰ برای هميشه از دست 
خواهد داد ولی فوق‌العاده خوشحال شد »؛ اگر الباس از دست او 
میر فت لاقل به‌این دلخوش بودکه پای زن دیگری در کار نیست؛ 
خوشحالی زن جوان » به‌الیاس آرامثن بخشید و توانست‌عکس‌الممل 
سخنان کشیش را در قیافه سایرین بخواند : «ییترو» متستم بود) 
عمه آندا پهلوی کیش نشسته بود و ازاین خبر شاد کشت ؛ عمو 
تورتولو مبخندد : الیاس وقتی شادی افراد خانواده را دط خود. 
بی‌انداز ه بت ور سروب ار مانند بحه ها می‌خندند . 

لمکم کم ۰ 

دو تال از این واقعه گذشت » قنافه الباس ۱ 
سایق. » در لاس زوخانفت »رای مر وم عادی سلده نود » رور های 
اول مردم آزدیدن الباس درلباس کشیشی تعجب میکردند حتی 
عده‌ای باو میخند ند رد و دردل مسخرهاش میکر دند 1 الباس در 
ی ی و دلسستگی بدنبا نداشت ؛ ففط 
رشته ار نك ت ولی محکمی باقی بود که او هنوز نتواسته ود آنرا 
فطع کند ۰ گاهگاهی از اعماق قلیش صدای زنی حوان و کودکی را 
ی‌تند هاورا بتود ما بل لا ۰ ۳ 
گرد » ان زن وکودك » مارا و فرزندش و دند ۰ الیاس دائم بااین 
دوعشق زمینی در نبرد بود و نمیتوانست آنها را نکلی از دل براند. 
دوسال کار مداوم و دوسال مطالمه‌و تحصیل‌اورا همسطح محصلینی 
فرار داده بود که تسه بسن از اد ددات بت دا ۱ ۰ 


اس کمکم برندگی تازه و اطاعت کور کورانه ژانضباط 
لا خوگرفت؟ گلشته درنظرش چون خواب و خیال.بود 
" ولی خواب و خیالی که بازنجیری محکم » بوجود او بسته بود ؛ 
ان مه فت بعی داهت جتی‌الامکان ).باماربا وونرو 
نشود و مخصوصاً از جشمان اوحذر میکردو مراقب بود که جشمش 
به‌چشم او نیفتد ؛ حتی‌ازدست‌زدن بکودك میترسید وچون‌آورامجبور 
8 لقل را نوازش کند » بابی‌اعتنائی و خونسردی ظاهری 
لحظه‌ای اورا بفل میکرد ولی فورا اورا روی تختخوایش‌میگذاشت. 
باطناً دز آتش اشتیاق بوسیدن و در آغوش گرفتن او میسوخت ؛ 
آرزو داشت کسی درآنحا ناشد تا دلخواه خود طفل را در بل 
گیرد و دست وبای کوجکش را غرق بوسه کند .. چون در این‌افکار 
فرو میر فت » ناگهان مانند کسی که از خوابی هولناك بربده باشد» 
بخود میآمد و میگفت : «نه » ه ؛ باند برخود مسلط باشم ۰ باند کف 
لفس کنم!» ۱ 
۱ کرو صیح باو اطلاع دادند » «بیترو» سخت بیمار و 
بستری است و ازشب قبل که از مزرعه به‌خانه باز گشته» سینه‌بهلو 
کرده است و هر لحظه حالش رووخامت میرود : ناگهان فکری به 
سرعت بزق از مفزش گذشت ۰«او خواهد مرد ومن بامار اعروسی 
ی ی 

ازاین فکر وحشتی عجیب او دست داد : «اوه : نه » این 
غیر ممکن است!» درمقابل تصویر مسیح بزانو درآمد و گربه‌کنان 
" استففار کرد . 

فورا سوی خانه دود و درراه باخود .گفت : «من حه‌آدم 
بست ورذلی هستم ! خیر » محال یت رو رارق و اساش 
روح و آرامش خاطر ببینم ؛ بدی در طیعت من سرشته شده است؛ 
من ذاتاً بست فطر تم از آن فکر شوم که درباره «ستر و کرده 
بود » دائم بخود نفرین میکرد ۰ ولی باوجود این احوال ؛ مو قعیکه 
قدم بخانه نهاد و برادرش را در بستر بیماری دید که از دردیخود 
می‌پیچید » زیاد ناراحت نشد . معلوم شد روز قبل یکی از گاو 
ده نود و او بتحوی آن رفته بوذ بش "از حدتها 
دوندگی آنرا در وسط دره‌ای بیدا کرده بود » ازیس دونده نوده 
تاهاش متورم شده و عرق فراوانی ازتمام بدنش جاری شده بود؛ 
باد سردی مبوزد و «یترو» سینه هلو کرده بود » بطور که بز شك 
آنر وز خم * بس از معاننه او گفته بو د ۲ (و صع مار خطر ناله 


مس 8 


الباس هرروز صیح ببالین برادر مير فت و مدتی دراتاف 


و 9 ۱ 1 5 
و الیاس ِ 
۸ ۲ ۷ ِ« ۴ " 

۳ 

مس تست سس مس سس سس سس سس سس مس سا سس سس دا سا تا 


11 ۱ گر از یادلدا 


قدم و نمیتوانست برادرش را نحات دهد و کاری 
از دستش ساخته نود ؛» جون مار تخود می‌بیجید » ابدا نگاهش 
را متوجه ماربا وطفل شیرخوارش نمیکرد . ۱ 
۱ همانشب حال «بیترو» وخیمتر شد و در نیمه های‌شب» 
چشم از حهان بوشید . الیاس جشمانش رابست و علامت صلیب 
براو کشید و باکمك عمه آندا اورا کفن بوشاند و خود ببالینش 
نشست ؛ اولین بار بود که الیاس » جنازه‌ای را ازنزديك میدید ؛ 
گاهگاهی روی او خم ميشد و مدتی صورتش را نگاه میکرد ؛ 
امیدوار بود » برادرش دوباره چشم بکشاید الیاس بخود میکفت : 
(افسوس ! فردا همین ساعت برای هميشه غبر خال خواهتد 
رافت:۱ ۲ 

تشر نفات عزاداری انحام شد و الیاس به محل کار خود 
بازگشت و در اتاق تنگ وتاربك طلبکی به ادام» تحصیلات دشی 
خر رواخ ند هفته‌ای ‏ ید ۰ تحصلات ۱۱۲ ل( 
بمقام کشیشی نمانده بود » از آنروز افکار و احساسات گوناگون 
ومتضاد لحظه‌ای اورا رها تشرد : ؛ گاه‌احساس‌خوشحالی میکردو 
زمانی معمو م و افسرده وف گوشه‌ای می‌شست آو میدانست که 
ر شه تمام این افکار و حالات مختلف روحی وحود فرزند واقعی 
(3 3 زياس اما هی سس رن ۳۱ برزبان آورد . دیگر 
دقیقه‌ای ]رامش خیال و آسودگی خاطر نداشت 

روزی ناو اطلاع دادند که در آنده بسیار نزدیکی توسیلهة 
اسقف اعظم متبرل خواهد شد و با اختیاراتی که باو اعطاخواهد شد 
احازه احتهاد خواهد داشت و در نقطه‌ای بحر فه کشیشی خواهد 
برداخت ؛ آزاین خر نه شاد شد و نه غمگین ۰ همانروز بخانه 
برگشت تا خبر تازه را باطلاع افراد خانواده » برساند ؛ همگی در 
اطاف حمع بودند حتی بسر عمو «ژاکو فار» که بس از مرگد«یترو» 
بیشتر بخانهة «بورتولو» میرفت » حضور داشت . 

«ژاکو فار» تمول سرشاری داشت و جون محرد میزستب 
و وارتی نداشت » خانواده بورتولو » امیدوار نو دند که تروت او به 
بچه بتیم «پیترو» برسد ۰ الیاس موقعی رسید که پسر عمو 
«ژاکو فار» بچه را روی زانوی خود نشانده بود و بااو بازی میکرد؛ 
و کودلد شاد و خندان وسرگرم بود 6 الباس زاین منظر ه سحت 
خشمکین شد ؛ نگاهی به او وبه‌کودك افکند سپس متوجه مارباشد) 
حسد براو غلبه کرد ولی زود برخود مسلط شد او نمیتوانست 
فرزندش را روی زانوی دیگری ببیند . فورا خبر تازه را باطلاع 
خانواده رسانید ؛ این خر برای خانواده مخصوصا عمه آندا که 


الیاننن- .. ۱ ۷ 


به 


از دنگران از مرگد فرزندش ی‌تابی میکرد » باعث خوشحالی 
شد و مادر بیرش برای او لین بار س از «بیترو؟ از 
۱ کی نسم ترد ۱ 

کرعرفا 


3 ار ود تشر فات کشیش شدن الباس روز یکشنه آینده 

ام شود + هنوز چهار روز به .روز یکشنبه مانده بود. 
شبی الباس در ححره تنگ و کوجك خود باافکار رشان دتتت 

وی و تسم خوایش نمیبرد . موضو عافکار در هم ویر شان 
او جر ماربا و فرزندئن کسی نمیتوانست باشد معهذا عمو مارتینو 
بدرجنگل نیز دران میانه. نقشی داشت . مانند اینکه دربچه‌ای 
بجهان واقع و بحقیقت زندگی الباس باز شده باشد تکسو مار با 
و فرزندش و بکسو عمو مارتینو را باآن اندرز ها و راهنمائیهای 
واقع بینانه‌اش در برابر چشم خود محسم مد نك . ناگهان بی برد که 
اگر به نصایح عمو مارتینو رفتار کرده بود شاید کار به جا های 
وی مبرسیا. و هر گز ات با یه بت 
دلش میخواست کشیش #پرشدو) ۳ درآن لحظه در کنار خود 

مایا وال هایخاست ور بسانم 
رفت ۰ خوشبختانه بحز مارا هیچکس دار نود . مارا از دیدن 
لاش در آن وضع آشفته تمجب- کرد و علت آمدنش را برسید ۰ 
الباس بیدرنگ گفت : 

زودباش مارا » زودباش. بیآنکه سم قصادا تم لساتهاص 
ان جات با دیف بچه با ولگ 
تا ازانجا بروم . 
: وبروت الباسی ۲ 

افو مه چم دا تراک لس 

مارب سرعت برق اسپابهاش را جمم کرد و اسبابهای 

وقت عبور از حنگل سری تکلبه عمو مارتیئو زدند ۰ عمو 
مارتینو از ددن اشان در آن و ی وی اسان 
پس از انکه بوسه‌ای برصورت پرچروك وریش های انبوه عمو 
مارتیئو زد همه‌جیز را برای او تعربف کرد » الیاس از بدر حنگل 
تقاضا کرد که بخانه انشان برود و ماجرا را برای بدر و مادرش 
بازگوید تمباداپیرمرد و پیرزث ازغصه دق کنند و به‌ایشان پیفا 


ی سک 
از : ابوان وازوف 


سم یس (2 رح دزم ی وج 
مه فب>ی : مب کون 


تارگان قدر اول اذب باتخت 
: قرو متعلنم انسی گ د آمده 
بو دند نو که نز آناتهای هر صوفيه در عهاز 
دبوار 0 با غر ور ده قانی تیم ود بدون‌آیشکه 
حتّی ك ‏ تن از نماندگان مات دنگر حامعه در زد شر کت داشته 
باشد . فقط نامزدان و مدعبان شهرت حاودانی جمع شده بودند ۳ 

سرانجام سنگک اول گذاشته شنده بود وسدها فرو ر خته 
لو د واین ۲ قابان همه در محفلی گردهم ص 5 و منافع مادی و 
روحی مشترل ایشان را متحد ساخت وباهم روبرو شدند و بدقت 
کو نن فر] دادند : 

و حسد حرفه‌ای و خوشتن خواهی ناسالم » 

باطنی » بدخواهی و حسابت خرده ها - جای خود ر 0 


0 ۳ 
.۷ ۱ ایوان وازوف یت 
دوستانه ومناسات نرادرانه داد . زشتی و ستی‌ لب ره نت 
وخاموشی گزند « گرمی و ضمیمیت » ان افرادی را که تاکتون 
سازش نابذبر بودند متحد ساخت . 

آ فای (بنه لف») برستنده الهه هنر » سس از کو ششها و 
«لعماسنهای ۳ ون توانست این ستار ر گاد" ن قدر او ل ادسات بلغاررستان 
را که دشمن بکدیگر بودند در خانه خود گرد آورد وروح اعتماد را 
بابشان بدمد . 
نو از بای ولخند جخو نش را و قف اب تب هی های 1-۳ 
روزهای نحشنه کرد . 

زار حت ) فقی ۲۰ 
ی این داس ۹ (۱) بلمارستان شود . 


گفنگو بسیار گرم وزنده بو - موضوع شخن هم 6 بذیمی 
است » ادییات ود . 

تمام ندیده ها وآثار فکری هنر مندان بانتخت مورد بحث 
قرار گرفت وهمه نك دل و تك زبان آخرین تالیفات هرك از, 
برادران - و سنده حاضر در محلس را ستودند ۰ هر جه لمات و 
محیز در جنته داشتند تحو بل کدیگر دادند . 

رواب آیدار و تفمه مانند ۳ ۰ زا طبعی 

محموعة حد رد های و را اکنده از 
ات ) صمسمت و صضلاافت داستتتا و گو ننده سحن نسنج 
آثرا «هاننه (۲) حوان دلغاری » خواندند . 

منظومه تازهُ «جیجارگوف » را محسمه‌ای ی 
خواندند و فانتزی‌س رکش وطبع‌ظر بف‌اورا باتسین آفرین ستودند . 

سامت زان ومزانای عالی هر ی را که در داستانهای 
«دورمانجی‌بف» نهفته بود باشور وگرمی تلقی کردند ومولف را 
(گو گول ملت لفار ». خواندند . 

ژر فای نظرات فلسفی دکتر «حان‌حان» (۳) وشیوه بیان 


(۱) «آتل راو به» - محفل ادبی که در خائه « مارکیزرامونه » (۱۱۱۵- 
۸) در بارس تشکیل میشد و مرکز زندگی ادبی دوران کلاسيك فرانسه بود. 
(۲) « هاینه »شاعر معروف آلمانی‌در قرن نوزدهم 
( ۲ ) وازوف ». نوسنده این داستان » تحت نام دکتر «حان‌حان » - مخالف 
ادبی‌خود دکتر «کریستف» راکه سردییر محله « فکر » و استاد فلسفه و الهام 
د هن ه مدرنیزم در ادبیات تلفارستان نود - مسخره میکند : 


محفل ادبی ۷۱ 


آخرین نمایشنامة دکتر «دیگونوروف» ومنطق قاطع واستدلال 
منقد وان (برآودوف» فسات کون انشاء «درآیجحف» رمان‌تو نس 
را بعرشض اعلا رساندند و همه بيك زبان گفتند که آخرین و 
وی از لحاظ صحت کات ای در تر سیم احساسات بر شور با 
«نوتردام دوباری» و نکتور هو گو برابر است. . 
۲ وغیر ه و فس علبهذا و سل الطاف و تعار قات متمابل 
بلاانقطاع حاری بود » تاحهای افتخار را کر نمانه نثار بکد گر میکر دند 
شیر ین » هر لحظه استوارتر میگشت . صاحخانه سرابا گوش دود و 
با شعف وسرور وافر ازاین مونسیعی دلنشین - که برسر میز او 
و در میان ابخره متصاعد ازجای معطر بگوش میرسید »؛ لذت‌مسرد. 
اد اد اعد ۱ 
ات 0 (کوشانف» شاعر و «دیگونوروف» 
ار اطاق 2 رافتند و ده و 
باید بد صرتحاً گفت که باوجود بعضی حوائب مشتی که 
برای «کوشایف» ۳ قیص شدر او 
ی اکثریت حضار بااو هم صدا شدند و صدای «صحیح‌است» 
از هر سو بر خاست . 
و «براودوف» منقد اعلام داشت که : 
ار ار اننتت که سحالت است > رو تقارده 
بیجان ومرده است . 
. معلو م شد همه بااین نظر ایشان هم موافقند ! 
دکتر ان حان» «د یکو نوروف» نمایشنامه وس را 
تیر تعرض خویش قرار داد و گفت : 
- نمایشنامه های «دیگونوروف» - البته بطور ی 
چه بگومم .. . فافد اون سای تمتشسیمت؟ دم ول ار بخواهیم ا ز آنها انتظار 
تاثبر رای داشته نات یم جشم رت عسی ات ۰ حز مکالمه 
یت و سید بر معک 
حاضر حواب . و در واقع نمابشنامه نوس نیست . تقلید نمایشنامه 
نوسها را در میآورد . ۱ 
همه حضار تصدق کرده گفتند : 
ازان حبت‌حق با دکتر « حان‌حان »است . «د یگوئوروف) 


رک رم 


۰ و 2 ۱ 


محفل ادبی ۷۳ 
موس نی ات 

۹ آن شاعری که حضار «هانه للغارستان » نامیده بودند -_ 

1 از گوشه‌ای صدا در آورد و غران و خروشان گفت : 

له تنها ضصف است . بلکه مج‌است ! 

واز شدت هیحان فنحان جای خود را وازگون کرد و جای 


: در این هنگام دو نفر دیگر : «درانجف» رمان وس و 
«دورمانحیف» مولف داستانهای عامه بسند که حضرات رل 
ما» لقب داده بودند - برخاستند وبهمه شب بخیر گفتند و رفتند . 

(براودوف» منقد جنین آغاز کرد : 
الساعه دربارة رمان تازه «درانجف» ضصَحست در میان 
بو د و من آمتو حه شدم که همه شش ارزش فو ق‌الماده‌ای برای و 
قائلید ... غلو میکنید .۰ ولی من شخصاً نمی‌فهمم که راز مو فقیت 
۱ بی‌جای این کتاب چیست... قهرمانان آن رک دار از 
حقبفت موه ره هنوز ۳ نخواندهام . نب «جورجاگف» / 
8 2 ۰ کتاب جه چیز ارزنده‌ای دارد که اینومه تعر ینش 
میکنند ؟ 
مخاطب وی باسخ داد . 
ب من هم نخوانده‌ام ولی شنیدم که تالیفی است عاری از 
ظرافت » تبر تراش است . 
پس چرا اننهمه ازش تعر یف میکنند ؟ 
در انشمه و قع دکتر«حان جان»دستی بر نش دراز وحو گندمی 
تفت 
یکی از خصوصیات حاممه ما ان است که از لحاظ فکری 
نابالغ یی و فاقد ذوق سلیم و سلیفه درست و یی دیق . السته این 
حقیفت غم انگیزی است ! 
پراودوف سخن خویش را دنبال کرد : 
اما راحم به («(دورمانجیف» ... او نو بسنده داستانهای 
۱ "عامه بسند است ونمیتوان منکر شدد که استمدادکی داد و از 
۳۳ تین و هنر ی نالکل آام عقب مق (ز ان ۲ «اتاتسمری رزوی دانما حملات 
" ممینی در تالیفاتش تکرار مشود وان و اقعا تحمل تاپشیر است ۱ 
" نقطه های تعلیق فراوان میگذارد وآدم وازده میشود . ۱ 
(وربلوف» شاعر تذکرا گفت » . 
_ از دیگران میدزدد! 
دیگران نیز تکرار کردند : 
ی » بسلی » میدزد ۰ بیشرمانه میدزدد ! 


۷ ۱ اس وازوف ۱ 7 


م . چه کسی این شیاد دست کیرا که داخل 


ی ار 
جرگه ادبیات گشته «گوگول» نامید ؟ 
کسانی که هنون منجلش راترد گفته بودند ۱ ۱ 
آسانی وبیرجمی غابیان دا از اریکه افتخار سر ۳ 
مناد شدند . دیگر کی سل نداشت خداحافظی کد و برود . 
آولی سرانجام زربلا ف) شاعر دل بدربا زد و پس‌از تودیع رفت . 
بمحض انکه صدای «هاننه» از بائین له کان یکوش 
رسیال ‏ انجوخا گفب» دستن رالاس حود 1221 و گفت : 
این (ور سلوف)» هم بی‌استعدادنیست 0 فقط اشمار ش 
وه هنن ووبانن واقعاً نانخته انسشتا ۰ خواننده مثل آاسنکه4 
توی سنگلاخ حرکت میکند ... ولی البته این فقط عقیدة شخصی 
من است. .... 
کی دیگر محتاطانه بکومك او آمد و گفت : 
احساساتی که در اشمار حود نان یکت فیز طتتصص 1 
قلابی ات 
دکتر «حان‌حان» وصعی اند و هنالك تخود گرفت وزبر لب 


و 


آدم‌را مابوس میکند . 
عد علا عل 
فقط بنج نفر مانده بودند .هریم ۳ 
بر و ند واو و ی 
دیگری از ایشان پذی رای 13 ۱ 


خدمتگار «جوجارگوف» آمد و اورا بخانه خواند واطلاع 


داد که خانم به بستر رفته است . 
«جو جارگوف» جین . بر جنین افکند و به خدمتگار امر کرد 
برود وبخانم نگوید بخواید واوهم الساعه میاند . 
حضار نگاه پر معنائی‌بیکدیکر کردند : شکم‌بدگوئی راصابون 
رد ه نو دند . 
اين بار می‌باست «جوجارگوف» طعمه غیت اشان باشد. 
ی «جوچاد ده بت ری دا غاد دازا ۳۳ 
و حان » گوثی اتفاقا متوجه شد که در خانه محظر 
٩‏ یار لوف 4 هنتته و این له را باس ی ۶ ۱۳ 
نادآور شد . 


( جر جارگوف » باس داد : 


0 محفل ادبی ۷۵ 
٩‏ منم مر انتظارم را میکشند ۰ له در نار تتا 


ات سس ۱ 
و دق ان تروانه تکاههای عضتال تنوآی 


کردبا ۱ ۱ 
«دکتر حان‌حان » ساعت از حیب درآورد و در بیشانیش‌سه 
چین مستفیم شبیه به حرف بدیدآمد . زرا که وت 


بش از مدتی که در نظر داشت در آن محلس معطل شده‌ود .محصور 


بود همان شب کاری فوری و فوتی را تمام کند واز جابر خناست 
و 
۱ - نزدنك ساعت دو است .۰ آنا وقت متفرق شدن نرشیده ؟ 
و لی‌همکار انش معتقد بودندکه جندان دبرنشده‌است‌وبملاوه 

باید منتظر « ننه‌لوف» بود و بااو خدا حافظی کرد . 

« براودوف» گفت : 

! وعزانه مووم(ع۲01 (۱۱ 

«جو جار گوف» اظهارداشت : 

تمیدانم جرا خوایم مباأد ۱ 

( گو لیف ».روزنامه نوس باناشکسائی گفت : 

- توترو ! ما از دنال مترسیم 

دکتر « حان‌حان » که لبخندی بر لب ولی خشم فراوان دردل 
داشت دست همه را فشرد و یرون رفت . 

نخست » بعد از رفتن او ؛ « جوجارگوف» رشته سخن را 
بدست گرفت : 

بایان 6 عفیده شما درباره دکتر « حان حان » خیست؟ 

زمانی امید میرفت که استعدادی بروز دهد وی سانجا 
نمانی بی ثمر و از خودزاضی از آب در آمد... اما زمانی » واقعامانه 
وایی برد . .» بتعلی » النته ابن عقیده من است ... 

«گولیف » اعلام دانشت : ۱ 

عقیده‌است کاملا 

- چه کسی در محله « روشنی تازه » او را تابفه نامید ؟ شین 
میخواسته اسب مسخرهاش کند . 
بطرو فسکی دوست حان در حانی دکتر « حان حان » گفت: 
< خیر » بهیچوجه غر ضش نمسخر بوده ... خودش آن مقاله 
را نوشت و (2» امضاء کرد . من خوب اطلاع دارم . 

همه خند ندند . 


۱ - اصطلاحی است در فرانسه »هی مرو رات شتص آمهام نی برای 
او انجاد مبکند . 


۷۹ ایوان وازوف 


( جوجارگوف» تذکر داد که 
بطروفسکی از تمام را ۱ 


متلابحون‌شهرت ونر رگ طلی‌استاه نماریارض ۱۲ بداست که در 


هیچ تیمارستانید بد هنشد ه.. بیجاره مر نض انیت والا ممکن بود 
آدم هنررمندی بشود . .» ولی آقابان » مثل اننکه وقت آن ات تا 
بخانه هایمان برویم ؟ 
) جو جار کوف ( ان‌را گفت و برخاست . 


ولی در همان آن از شتابزدگی خویش نادم شد ۰ ز برادنگران 7 


از حانحنیدند و اوناگزیر تسلیم سرنوشت کشت . 
بس از آن که صدای بای ) چوچار کوف» 2 پل کان جاموش 
شد ۰« لیف خی فان سس رو 


- نمیدانم » چرا ما امروز منظومه حدید « جوارکوف ار ۰ 


خواند م ۱ 


فکر کردم می بینم حز کلماتی که بهلوی هم چیده‌شده جیزی نیست 


و ينك قطره احساس و عاطفه در آن دیده تمیشود . مثل اننکه اس 


آدم در سینه قلب ندارد و بجای آن بنبه گذاشته‌اند .درمنظومه‌اش 
کوجکترن اثری از هنر و استمداد نیست . 
« چرنویج» که جرت میزد لب حناند و گفت : 
/ براودوف» تایید کرد : 
مس همحه امه ها اد باس ۰ ۱ 
پطرو فسکی سخن او را تکمیل کرده گفت : 
- فافیه باف بی بوو خاصیتی است . 
واضح بودکه‌همه دراین باره‌نیز متفق‌الرای‌هستند .میان کسانیکه 
دراین حلسه مدعیان زندگی جاوبدان و تخلید نام بودند » همآهنگی 
کامل افکار و احساسات کماکان حعمفر ما نود . 
بعد از دکتر «حان‌حان»» «جو جارگوف» بیش از همه مورد 
بی عنانتی واقع شد و ژزیان دید » زیرا شکیبائی و حوصلةه حضان را 
بدلی مدید مورد. آزمایش فرارداده » باس صیردات ‏ ۳ ۳ 
بود و نمیر فت . 
(براودوف» هم بزودی آنجا را تلد گفت ؛ 
و بیدرنگ باداشش را کف دستش گذاشتند و جنانکه باند 
خدمتش رسیدند . 
باقی ماندند : «گولیف» شاغر و «چرنویچ» داستان نوبس‌و 


بطرو فسکی «لفت شناس» . هيچيك از ان سه نفر میل نداشف 


مثل اند حس فضاوت ما مو فتا ععیم شده‌رد ال 1 ۳ 


1 


پرود ۰ 7 عکس: ی 
شناس مشفول خواندن آخرن شماره روزنامه «وحدت افکر» که 
ول و عرش,داشت گشت . 
|.ا ‏ گولیف منتظر بك لحظه مناسب از لحاظ روانشناسی بودو 
بز عم خود آن لحظه را بافت و از فرصت استفاده کریه بدیگران 
شب خیری گفت و رفت . معهذا از آستانه درب گشت و شتاب - 
نگاهی به باقی ماندگان کرد و از مشاهدة ظاهر ایشان رفع نگرانیش 
شد ۰ چرنویج چجرت میزد و بطرو فسکی سرتوی روزنامه بت‌ویهن 
فرو برده مشهول بود . 

ای بایش توی بله‌کان موقوف شد . آندو 
نفر نگاهی بیکدیگر کردند . 
۱ ۲ کولیت ۱ اگر برمیکنتی و کوش میعادی که چه 
میگو ند 
2 6 هر است روی و تخوای | نشب شیر ۱ 


۱ «بطرو فسکی» و «چرنویچ» باتفاق یکدیگر بیرون رفتند و 
نظر ی‌آمیخته به شعف باطاق خالی افکندند . 


+ 
بدین منوال اولین و آخرین شب تشینی کدائی ادبی در 
بایتخت کشور ما پادان رسید ! 
زیرا که شحشنبة دیگر - آقاان که جشته خور شده بودند 
آمدند . ولی ددند در خانه «بنه‌لوف» قفل است . 
«#ینه‌لو ف» استراق سمع کرده بود . 
این 


۳ 


3 ۱ ۲ ۴ 
0 ت‌ 5 ۲ 
ت ۶ 1 ۱ 
سس ارات نار 


۱ ۱( چب 
اساسا 


1 ٍِ 1 
ههام ۳ ۳ات برس ۸ 


ال 01100 
از : کارل‌چايك‌نويسنده‌چك 


5 قطعه‌های در دنالی 


نرجمه : مهندس کاظم انصاری 


۳ ۲ 1 
۱ 9 1 ۲ 
۳ 1۱۱۳۳۱ 


درون کاخ 


ولگا مثل ماشین تکرار میکند ۰ 
سای مها مر 

ماری از دوی بیمیلی آهنگ سکی را که دو هفته تمام . 
مشغول تمرین آنست با پیانو مینوازد ۰ ولی هربار بدتراز دفعه‌بیش 
میزند. ان آهنگک ساده و کودکانه و تحمل‌نابذبر حتی در خواب هم 
اولکا روی شستی بیانو میزند و با صدای ضعیفی زمزمه 


ِ 


مبکند 


ن -ر هاوی » گوش کنید ؛ دو »ر » سل » ر ! آخر پیشتر 
دفت نید ؛ .دور » سل »رنه مازی:ر »زر اجرا دای ۲۰۲ 


فطمه های دردناكد ۷۹ 


1 نی «می» میزنید‎ ٩ 
که باند بیانو زد ور ۳ میا را‎ 
بصندلی میزند و نزدیك استکه باطاق بدرش بگربزد . درآنهنگام‎ 
که دخترل بهای نواختن «ر» مصرانه روی شستی «می» میزند‎ " 
اولگا از توجه و مراقبت او دست میکشد و خسته و بیحال از‎ 
. بنجره بخارج مینگرد‎ 
1فتاب در بارك مبدر خشد ۰ آدرختان تلمند از ناد گرم‎ ۱ 
و سوزان تکان هبخورد 1 اند کشمرادهای انس وی‎ 
بارله آزادی و حود ندارد . با خود مباند شد . آخ *#بس جه‌و فت‎ 
۱ آين درس تمام میشود ؟ باز هم «می» 9 6 «می!‎ 
آولگا با پیچارگی و نومیدی تکرار میکند‎ ۱ 
! ر » ماری ر‎ 
: و تاگهان برافر وخته از خشم میگوید‎ 
! هاری » شما هرگز پیانو زدن را باد نمیکیرید‎ - 
دخترك قد راست میکند و با غرور و نخوت بآموزگار‎ 
: خود مینگرد و میگوید‎ " 
ٌ مادموازل » پس چرا این حرف را پیش پاپا نمیزنید‎ - 
لبش را گاز میگیرد و با خشونت غیرلازمی فریاد‎ 9 
تمرین کنید ؛‎ 
اما متوجه نگاه خصمانه دخترك میشود و با حالت عصبی‎ 
: و صدای بلند زمزمه میکند‎ 
ی را وی‎ 
.. ر » سل ؛ر . بسیار بد ! يك » دو » سه » چهار‎ 
مهمانخانه اندکی باز میشود . تردید نیست‎ 29 


که, کنت بر دا ار سم 
5 دی سه. اتجهار . د و » ر » سل » ر ... خوب »6 


حالا درستِ شد !. ۰ ( اگی : هم درست نشده باشد نمیتوان از ماری 
ابراد گر فت زرا کنت بیر بشت در استاده است ) سك » دو » سه» 
چهار حالا خوب شد مک خار دور اشت اه وی 
در جهارطاق باز شد "و کنت بر عصازنان بداخل اطاق آمد. 
هوم . ... ماری » خوب بیانوزدی ؟ ها » مادموازل ؟ 
اولکا شتابان از بشت‌یانو و مت ینعی خ کرد 
۲ » بله: » عالیجناب ! 


.۸ کارل جابك 


بیرمرد لنگ فرباد کشید : 
ا هاود ۳6 4 تو ان لاد داری ! ۰ 
و نها جنان مس زاو زد که کف را ۱۳ 

افتاد و بااصدای مهح وبه‌های طولانی تثار دا ۱۳۳۱ 
درحالیکه مچ‌مچ‌کنان گردن دخترك را میبوسید » زیر لب 


: _ ماری ؛ تو استمداد داری » دختر عاقلی هستی ؛ ماری» 
خیلی عاقلی ! بگو جه هدبه‌ای از بدرت میخواهی ؟ ۱ 

ماری که زیر بوسه‌های بدر اندکی کز کرده بودحواب‌داد: 

نت مات م » هیچ ! فقط میخواهم . 

کنت با هیجان پرسید : 

جه ... چه‌میخواهی ؟ 

ماری گفت : 

- فقط میخواهم کمتر درس داشته باشم . 

بدر که دستخوش رقت و تاثر شده بود خندان گفت : 

ها » ها » ها ؛ ! السته ! راستی که خیلی عاقلی! مادمو ازل» 

۱ 

آری » همینطور است ! 

بترمرد تکرار کرد ۰ 

ی انمت ۰ 

کنت با خشونت ۱ 

- لازم نیست | 

و روی چهاردست و با تکیه داده کوشید به‌تنهائی از جا 
برخیزد. اولگا از ویر و گرداند. دران لحظه بنج‌انگشت‌متشنج‌دست‌او 
را گرفت و کنت بیر درحالیکه به اولگا جنگ انداخته و تمام بدنش 
را باو تکیه داده نود از حا برخاست . نزدك ود اولگا زیر ستگینی 
اين بیکر تنومند و وحشتناله و افلیج بر زمین غلطد . مقاومت و 
بانداری دربراتر این وزن سگم رون از طافتش بود ۰ ماری 
بخنده افتاد . 

کت قل برافراشت . عينك بشسش را دوی بینی حا بحا 
درد و با چنان قیافه‌ای رو به اولگا نگرست که گوئی برای نخستین 
مرتبه او را دیده است . 
۱ میس اولگا ! شما در موقع تدریس زیاد حرف میزنید و 
با اندرزهای بی‌پایان خود کودله را کیچ میکنید . خواهش میکنم 


ی قطفه های دردناله ۸ 


۱ لطفا با او مهر بانتر تاشتاه ۱ 
اولگا تا بناگوش سرخ شد و زیر لب گفت : 
اطاعت میشود » آفا ! 
ماری دریافت که بدرش آموزگار را سرزنش میکند .و قیافه 
انخرد گرفته جنین وانعود کرد که گویا صحبت او دومیان 
تیستت ۰ 
کنت سخن خود را با این حمله تمام کرد : 
- مادموازل » » بامند دندار ! 
۱ + بفت اما تسلیم دو هی 

انتقام شده سربرگرداند و با چشمان شعله‌وری گفت : 
ماری » وقتی آموزگار میرود باید با او خداحافظي‌کرد. 
ی متاغلای خی اوراتاتت کرد 
- آری » دخترکم » میتوانی این کار را بکنی ! 

هاری بوزخند زد و تعظیم احباری کرد . 

7 اولگا » وقتی ازاطاق بیرون رفت و در را شت سرخود 
بست » سرش جنگ انداخت و گفت : ۱ 
۱ ( آه خدابا ! دیگر طاقتم تمام شد ! دیگر نمیتوانم آين و ضع 

اه تاج سم ی بنک روز 

حتی کساعت راحتی نداشتم » دالم مرا رنج دادند . 

درحالیکه با دست شفیقه‌هایش را مقعرد و از راهرو 

خنك میگذشت بخود جواب‌داد : 

۷٩‏ تک ترا رنم نمیذهد < آخر نو دزمان آنها 

غرسه هستی ؛ احیرشان شده‌ای » هیچکس حتی در فکر "تونیست. 

و بیکس است ؛ در هیچ‌جای دیگر تا این اندازه تنها و بیکس‌نیست.» 

۱ ناگهان بخاطرش رسید ۰" ماری » این دختر بدذات آزمن 

ی است ۰ از آزردن من لذت مسرد و راه اذت کردن مرا 

خوب بلد است . اسوالد شرور ولی ماری بدجنس است .. کنتس 

معرر ور است و مرا تحقیر مبکند ولی مار با بدخواه و کینه‌توز 

1 ۰ پدذنختی من درانست که بانط ان دختر را دوست داشته 
, 0 اس با ۰ خداوندا ! 
۷ چند سل دیکرباید دیاین جمنم زندک کن ۲ 
دو دختر خدمتکار در راهر و مر 
ان به ارگا افتاد خاموش شدند و درحالیکه سوی دیگر 
مینکر ستند باو سلام کردند ء او لکا خنده آنان رشك مسرد 6 


دلش میخواست با کر و نخوت دستوری بآنها رد هد اما تمیداب 3 


حه دستوری دلء هد + با حود اند بشید ؛ ۰" کاش منهم باتان ذخترها 3 
دراطاق خدمتکاران منزل آنها تا نیمه‌شب میخندند » وراجی. . 


میکنند » سربسرهم میگذارند ) با هم ورمیروند. فرانس‌یشخدمت 
هم درمیانشان است . گاهی کی حیغ میکشد و زمانی دیگری... 
راستی جه‌نفرت‌انگیز است ! » ۱ 

" آولگا با نفرت و انزجار حادثه شب گذشته را بخاطر آورد: 
تصادفا باطاق مهمانخانه که هلوی اطاقگ قرار داشت رفت و 
فرائس را با دختر آشپز دید . 

نیعخند احمقانه بیشخدمت را » هنکامیکه دکمه‌هات ر۱ 
می‌ست ؛ بیاد آورد ی در حال خشم و غضب میخواست با 
" مشتهای کوچك خود بسر و روی او بزند .. 

۱ 
۱ ... دو » ر » سل )6 

۰ ان دختران خدمتکار لاافل تفری و سرگریی د ۱ ۱۳ 
م ناشن تنهائی نمیکنند » مثل من نباید با آقا و خانم سر میز. 
غذ! بنشینند » تمام روز را با هم وراحی میکنند و شبها آهسته در 
حتیاط آواز میخوانند ... ابکاش شیها مرا بحرگه خود راه مبدادند ۱» 

اولگ؛ با دلهره مطوع بیاد تصنیف کوچکی افتاد که 
"خدمتکاران شمها درحیاط زبردرخت جنارکهن میخواندند . 

دلم میسوزد 
اشکم روان است .. 

۱ او لگا ری ننحر ه می‌دشست و او از آنها گوش میداد » 
چشمهایش براز اشك بود » و زیر لب تصنیف خدمتکاران را تکرار 
میبکرد ی ۱۳ 
بسویشان دراز میکرد و در دل میکفت 

1 دشرهاو شین هار ققد وا ؛ منهم مانند 
شما حدمتکاری بیش نیستم و بدیخت‌ترین شما هستم ! » 

درحالیکه در راهرو میرفت تکرار میکرد : « بدبخت‌ترین ۲ 
استی کنت چه میکفت ۲ مین اول۳ ۱ شما درموقع تدرس 
خیلی حرف میزنید و با . اندرزهای ۰.. دائمی خواد کودلد را 
گیج میکنید ۰ خواصی خی تزا دا و۳ باشتیاد ۳۱ 

وان حتله را تمه که ۳ بایان شدت 
و حدت آن را احساس کند . ۱ ۱ 

آزرده خاطر و برافروخته از " خیم معتهارا ۱ 
آری 6 ضعف او در همین بود وظینه 2 و زکاری ۰ ِ_ 3 


قطعه های دردنالد ۸۳ 


از ورد ید دحتری 1 ی و ریش بعهده وی محول 
تساه 6 نو 3 دوست سا ی و ۳ شور و شوف زاندالو صفی در سس 
او برداخت ؛ ساعی و دفیق و همیشه برای تدرس آماده بود ۰ 
به آهمیت و آرزش تعلیم و تر ست انمان بکران ل ز ی اما انك 
هو یشان امد ابا دس رو 
میکو فت و هماندم با چشمهای کریان ازاطاف درس میگربخت و 
ماری خیره سر بر وزمندانه درآنحا تنها مبماند . بجحست او لکا 
کوشید با دخترك همبازی شود . این کار را با علاقه و توحه کامل 
" و حتی با شور و اشتیاق انحام میداد اما بعد دریافت که درحقیقت 


" تماشای او مییردازد . بازهای. مشترك سانان رسید . اولگا مثل 


سابه بدنبال شاگرد خود کشیده ميشد و نمیدانست درباره حه 
موضوع با او حرف بزند و بچه وسیله‌ای توجهش را جلب‌کند . 
سرشار از احساس مقدس عشق و دوستی اثحا آمده نود و 
تصمیم داشت بردبار و شکبا باشد اما اینك اتب رح راهان 
در جشمهاش رز و صدای تبش شددد و ناموزون فلیش 
بگوش میرسید ۰ اننك دراین قلب فقط رنج و اندوه خانه گرفته " 
بود و ذره‌ای عشق و دوستی وحود نداشت . اولگ لرزان تکرار 
کرد : « با دخترم مهربانتر باشید ؛ آه : خداوندا ؛ با اشوضع مگر 
من میتوانم با کسی مهربان باشم ؟ » ۱ 

گونه‌های تونکا از هیحان میسوخت و درمیان محسمه‌های 
تهلوانان اب ان کی م۲۲ مد بل 
جاااا ی 00 هب 
میشد . میتوانست با سربلندی بگوند : « آقای کنت ! من میدانم 
که در طلب جیستم میخواهم به ماری بیاموزم که نسبت بانجه در 
بیرامون اوست حدی باشد و وظالف خود را بداند » میخواهم از او 
و ,را از لغزش د. خطا مها فظت نماند . 
تربیت غلط است . من میتوانم نسبت به ماری بی‌اعتناء باشم و 
سبت باو جدی و سختگیر باشم همجنانکه بت نخود حدی 
و سختگیرم  ».».‏ 
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قطعه های دردناله 0 ۸ 


اولگا که درعالم خیال این گفتگوی کنفری را انجام میداد 
بهیچان آمده بود ‏ چشمانش برق میزد » رنجش چند دفیقه پیش 
هنوز فلیش را میفشرد . از اين انديشه آرامش یافت و تصمیم 
قطعی گرفت که فردای همانروز با کنت صحبت کند . کنت آدم 
بدي نیست و گاهگاهی مهربان و رف است » بعلاوه بسیار رنج 
میکشد . فقط حشمهای براقف و وحشتتاك و نگاه نافذ دش ش از زیر 
عينك بنس آدم را بوحشت میاندازد .. ۱ 

اولگا از قصر بیرون رفت. - آفتاب جشمش را زد . 
سنگفرشی که تازه آب باشی شده بود میدرخشید و از آن . 
" بخار برمیخاست . 

صدای شکسته کودکانه‌ای فر ناد کشند . 

مادموازل » مواظب باشید ! 

و توب فوتبالی بدامن سفید اولگا حرزد . اسوالد ,بخنده 
افتاد اما همینکه متوحه ترس و وحشت دختر نگونبخت شد خنده 
را قطع کرد . تمام دامن گلآلود شده بود . اولگا دامنش را کمی‌بالا. 
گرفت و بگربه افتاد ۶ با لک زیان گنه 

من ۰ .۰ مادموازل ! من متوحه شما نشد 

ار اسوات» مستر کتطی )که با پیراهن و خنلواز 
ی رز ۵22 بود مد اجله گرده بربان انکدیسی افت: 

مادموازل معذرت میخواهم . 

پس با يك جست از جا بلند شد و پس‌کردنی محکمی به 
اسوالف زد و دوباره روی جمن دراز کشید . 

اولکا » حز دامن گل‌آلود خود جیز دیگری را نمیدد . 
این جامه سفید را بسیار دوست داشت . بدون آنکه کلمه‌ای‌یگو ند 
برگشت و درحالیکه بز حمت اشك حود ر۱ نگهداشته نود بخانه 
رفت . وقتی دراطاقش را گشود بفض گلوش را گر فته نود . اما با 
ترس و تعحب درآستانه در تو قفف کرد » بجیههمید که در آنجا 
جه‌اتفافی افتاده است ۰ وسط اطاقف کنتس با تنختر روی ندال 
1 : خذنتکاری گنه لیاین را حتحو بیکرد, 

نی بزداید. تربان فيانیعه: مب :: 

691 شمه تلد ۲ 

اولکا که نفسش بند آمده بود با چشمانگشادشده بزحمت 
حو اب‌داد : 

آری » مادام کنتس 

همان یاک بقل لباس از "کنجه بیرون کشید و گفت ۰ 

حضرت علیه ! حتمااشحا نیست . 


۸ ح کارل جابك ‏ 


خیلی خوب ۱ 

و سنگین از حا برخاسته سوی در رفت . اولگا که بحای 
خود میخکوب شده بود حتی برای گشودن راه وی کنار نر فت . 
کنشن در تنه_قدمی او انستاددو کفت ؛ 

نتدهاداطو ازل ؛ 

بله ؛ مادام ! ۱ 

- شاد انتظار دارید که از شما معذرت بخواهم . 

اولگا فرناد کشید : 

_ نه ؛ نه ! مادام ! 

ی ر درحالیکه حرف «ر» را «غ». تلفظ میکرّد گفت ۰ 

لس ن دلیلی ندارد که راه مرا بنندند ۱ 

اولگا زبر لت گفت . 

آ: ؛ مادام کنتس ؛ سحشبد ! 

- اولگا زیر لب گفت : 

آه ؛ مادام کنتس » سخشید ! 

و .از سوراه او ناد رفتا ۰ کنتش .و جلتیر ۳۳ 
خارح شدند . لباسهای: براکنده اولکا روی میز و تختخواب‌بافیماند. 

اولگا مثل محسمه روی صندلی نشست . جشماش خشك 

د . اطاق او را مانند اطاق خدمتکار دزدی بازرسی کرده و تازه 

از وی برسیده بودند ۰ ( شاد انتظار دارید که از شما معدرت 
بخواهم . » / 

نه » نه » حضرت علیه ! خدا آنروژ را نباورد ! چه‌لز ومی 
دارفه کف..از ۰ که او مواخب مبدهند معذرت نخواهند ! 
میتو انید حینها و کیف مرا هم بکردند و بعد بگونید که من اموال 
و۳۱ وک و فقیرم و شینا دستم کج است ... اولکا 
گیج و مهوت نزمین خیره شده بود . 

و اقلب باسهای او 9 
بر ان ن جواب میدهم ) هید مان ۶ همهم ۱ ۱5۳ 
هستم ؛ مبکوشم درحضورشان شادمان و خرسند باشم !....) 

اخسات ن حقارت. ی‌یابان بر اولگا جیره شد . درحالیکه با 
جشمان کنو وه سیش‌رو می‌بکر سبت دینتها را سنته فش ۲۳ 
اندیشه‌اش از هم گسیخته بود » فقط قلیش بطرز دردناکیمیطبید. 
مگسی روی دستهای بهم قلاب شده او نشست ؛ سرکوجکش را 
چرخاند » بعد » بالهاش را حرکت داده شروع بخزندن کرد . 


سوت بطمم ستت ام میاه دروس سمل یت خط حه ختو :۵ نس مس منت هم ماب متسه سا اس مت سس سوه سس میرم 


ری 


7 ۱ قطعة های دردناه ‏ ۸۷ 


او انا همان بنحرکت بود 
گاهگاه از اصطبل صدای سم با زنجیر چهارپابانی که به 
آخور بسته بودند بگوش میرسید . درآبدارخانه ظر فها بهم میخورد 
و از بارك صدای برستولی ند متشه درمسافت دوری > 
ف و زاهاهن »لو کومو تیوی سوت میکشیز . مکس از نشستن, 
له او ههد ۳0 اف 3 
بخارج برواز کرد . سکوت کامل در قصر برفرار گشت . 
يك » دو » سه » چهار .... اه دی و 
اد کی وی ی ی 
پپیشانی کشید » و بجمع ۱ 
زبرش را از آنجا بیرون کشید و روی تختخواب فرارداد. کتابهاش 
را روی صندلی جید و وقتی همه‌جیز آماده شد » مثل آنکه دربر ابر 
خرابه‌های اورشليم ایستاده باشد » درمقابل آنها ابستاذ و به 


ی 
ی هرد مت فا قظار سامت بنسارا سجا مرو 
و اوریس بر اشیاء مرا براه‌آهن میبرد ۰ » 

اولگا با بریشانی سخنان خود اعتراض کرد : « نه» اننکار 
فانده‌ای ندارد ۱ کحا باندیر وم؟ ند و ن کار و صع من حه‌خو اهدشد ٍ( 

که تقتوا و تم و تفوق با آن بو دحو اب‌داد: 

« میروم بخانه ؛ بخانه ب مادرم حتما بکربه میافتد امابدرم 
هت سکن و میلول:؛ ‏ دخترزم > کار درستی کردی! 
شرف آدمی از سفره رنگین : سشتر ارزش دارد ! » 

۳ 

( اما بایاحان ! حالا باید چه‌کنم ؟ . , 

( برو در کارخانه‌ کار کن : بکارجسمی مشغول‌شو؛ هفته‌ای 
تکار نو مزد خو اهندداد ۰ دمادرت در خانه‌دار ی کمك خواهی کر د. 
او دبگر بیر و ضعیف شده . لباس‌ها را اطو کن زمین‌ها را بشوی ! 
هروفقت خسته شدی میتوانی استراحت کنی . بك جیزی دا 
میشودکه با آن شکم گرسنه خود را سیر کنی .... دخترم» نیانخانه۱) 


۸۸ شرا کارل جايك 


اولگا از فرط‌شادی حتی دستش را دراز کرد ۱۰ باند رفت؛ 
ازاننجا باید رفت ؛ فردا تزدیك غروب بخانه خواهم رسید! راستی 
چرا قبلا این تصمیم را نگر فتم ؟ چطور تاکنون توانستهام اینجا بمائم؟ 
پس‌از صرف عصرانه فورا بانها بطلاع و اینجا را 
تر کت و بجانه بروم > شب الانه جود:را حمع حمع میکنم » کنتس را 
, اسحا میآورم و باو میگو نم ۰ میخواهم ائائه خود را جمع‌کنم » اگر , 
يك نخ شما درمیان آنهاست بردار ید . آنجه از خانه شما باخود" 
میبرم ابن گلی است که لباسم را کثیف آلوده کرفه نت ۲ 

اولگا که از شادی گونه‌اش کل انداخته بود جامه‌گلآلود را 
از تن بیرون کرد و در دل گفت : «فردا » فردا ! در گوشه واگن 
مر سم هیچکس متوحه من تراد اد ۱ ۳ 
قفس برواز خواهم کرد !» حس شیطنت و موذیگری بر اولگا جیره 
سست « درحالنکه سوت میکشید دستمال سرحی ادن سب و 
لنخندی بآنه زد » مفرورانه موهای خود را نالا زد و با صدای 
رساتر سوت کشید : دو»ر » سل »ر»دو»ر » دور » سل » وه 
خدمتکاران با شاب از تال کر ده صدای ززگک عصر انه 
اولگا از بله‌ها بائین شتافت » میخواست بزای آخربار 
منظر ه دلکش ورود شکو همند خانواده کنت را ناطاق غذاخوری 
رها بو ده کر - کیت بیر و لنک درحالکه روی شانه 1 لند و لد 
تکبه داده اشتکت وارد اطاف مشود . کنتس علیل و شک گنده با 
ماری او قات تلخی میکند و هردفیفه نوار مان موهای او را مرتب 
میکند ۰ مسترکندی که بهیجوحه بانجه دربیرامونش روی میدهد 
توجه و اعتنائی ندارد با اندام ورزنده خود بدنبال دیگران حرکت. 
منکند ۰ اشرافی بیر فل از همه خود نا ندر اطاف غداخوری 
میرساند. و آثرا جهار طاق میکند و میگو ند : 


مادام ؟ 
1 
کنتس تن وارد اطاف غداخوری میشود . 
کنت به اولکا نگاه مبکند و میگو ند : 
ماد ار ۲ 


اولگا با سر برافراشته وارد میشود یت بت ۰ ۲ 
و سیس کندی و ماری و اسوالد وارد میشوند . کنت درصدر میز 
می‌نشیند و کنتس دست راست و اولگا دست چپ او جای میگیرند. 
کنتس زنگ را بصدا هت دای ۰ دختران خدمتکار شب به 
عروسکهای خیمه‌شب‌بازی » که بحز دستور و فرمان جیز دیگری 
را نمیشنوند و بجز اشارات بانوی خود چیز دیگری را نمی‌بینند 


وه قطعه های دردنال : ۱ ۸8 


۳ چشمهای فرو ان گنای بیصدا بداخل اطاق ایند بنظر 
جشمهای قرو افتاده اند وه تکرده‌اند وتا 
با بگران نماشن‌کنگ وییصدا جشم میدوزد و با خو دمياند نشد. 
« باید بدقت مراقب باشم تا هرگز این صحنه را فراموش نکنم ۱» 

کنت بزبان فرانسه از اولگا میبرسد : 

دورن » که 

1 

اولگا چای بدون شیر وا با نان خشك میخورد و با شوق 
و شادی مباندیشد . 

م۳ [ 6 
مبد هد و میحود اد تخرد اسواات کاوای وروی 
رومیزی رخته است . ماری مجذوب کانفت ها شده است و فقط 
مستر کندی قشر ضخیمی کره روی نان خود میمالد ۰ تحفیر 
بیروزمندانه سبت همه‌جیز و همه کس قلب اه ثکا را بر کرده 
است . با خود میگوید ! « جه مردمان حقیری ! تنها من فردا آزاد 
درجربان آن هیجکس سخنی نمیگوید و گله و شکاتی ندارد و شاد 
ومسرور نمیشود بخاطر میآورم . » 

ی ی ی لت مر ی او 
از همان روز اول با تمام روح و دلش از او نفرت داشت ۰ لسسییسا 
8 اندی میتوانست. با بیقیدی و ب‌امتنالی غیزارادی و 
8 پلایگران»: آنجتانکه میل داشت زندگی کند از او نفرت 
فاشتت شت . بدن حهت از وی متنفر بود که هیچکس نمیتوانست مانع 
کارهای مستر کندی شود و او با استقلال طبع و بیقیدی خود 
همگان را تحقیر میکرد . وحشیانه با اسوالد بو کس‌بازی میکرد » 
با او باسب سواری میرفت » بکودك اجازه خودستالی میداد ؛ 
روت مانل بود بشکار من و درجانی در پارك در از 
د هد: کاهی که تنها میماند» بشت بفت بیانو را آهنگ 
میساخت ستیار عالی اما باون احساسات بیانو مبزد 6 هنگام 
نواختن بیانو ففقط در فکر خودش نود . او لکا ننهانی باین موسیعی 
گو من میداد" و جون این آهنگ سر ود بیجیده و خودخواهانه را 
رنه و آزرده خاط را فتاه گفلی بهیچکسوهیمجیز 
تو حه نداشت و اکر از او سئوالاتی میکردند برای حواب‌دادن 


وچ سح موه چیه یس وی دحوم ره نوتهب بچمت چم سنج جح ععم سه وب خی به موی چوور حت سس ج بو سوب وولو یل مس سوه سر بآ 


ری با انم ی ۱ ان مه ار و 
و بیرحم و حاه‌طلب و تنل همه‌کارها را کبر و غرور.و رفق ومدارا 
انجام میداد . گاهی کنت بیر بخود حرات داده ناو بیشنهاد .میکرد 
که با هم يك دست شطرنج بازی کنند . مستر گندی یی آنکه کلمه‌ای 
حرف بزند و تقربا بدژن کر رقم باجندحرکت سوم ۱ 
پیرمرد را که از هیجان بعرق میافتاد و مثل کودکی من من میکرد 
و برای انجام هر حرکت در حدود نیمساعت میاندشید و مهره‌هارا 
تیار حلو و عق میتوطه مات ام کنو 
۱ اولگا هنکام تماشای حدال این دو حرف که قدرتشان 
مساوی نود نمیتوانست خشم و هیحان خود را ینهان سازد . 
خودش نیز گاهی با کنت که شطرنج‌باز خوب و متفکری بود بازی 
میکرد و هردو مدتی فکر میکردند و هر حرکت را ندقت مورد 
مطالعه قرار میدادند.و پس‌بیتی حر کت مهره جر ۳۱ 
او 1 و 

اولگا نمیدانست که جرا خود را از مستر کندی با تمام 
کمالات وی که تظاهر بان برای وی هیچزحمتی نداشت و باتمام 
اعتماد بنفس و استقلال طبع غرورآمیز او که بوسیله آن آهمگان 
را تابع خود میساخت برتر میشمارد . او از کندی متنفر بود وبوی 
میفهماند که‌از وی نفرت دارد . تمام غرور و خودخواهی دخترانه‌اش 
که مکرر دراین کاخ محلل جرنحه‌دار ميشد دراین تحقیر نمابان و 
برجسته متمرکز گشته بود . 
۱ ابنك‌مستتر کندی آرام و آسوده عصرانه میخوردوننگاههای 
زانط ۵ او لگای خشمناد کو جکتر نن توح<هی بباسشت:, 

اولگا نر آشفته و خشمنالد با خود اندیشید : 

( حالا بمن اعبانی: نشکند راما شتهل ۰ 5 مج 
میرود » دراطاف مرا میکوبد و میکوید : « میس اولگا ؛ باز کنید.... 

حقیقة اين موضوع یکی از اسرار کاخ رد رک 
حدس نمیزد که این «سر» توحه خدمتکاران را بخود حلب کرده 
باشد . انگلیسی جوان که آشکارا و بطرز موهنی دختران خدمتکار 
را تحقیر میکرد از دیرزمانی حملات شبانه و بنهانی خود را به اولکا 
آغاز کر ده‌بود . ناگهان باین اند نشه افتاد که در ره فصر که از 
زمان تج آنحا را حولانگاه اشباح مه اس ی ۰۰ ۳۳۰ 
حانب کندی بکنوع تخودلمات ملهاستت اوط ی ۱ آندیشه مانع 
: آن نبود که خودش وفتی شمها تنها به راهرو با بلکان میرفت از 
برس و و حشت نارزد .»۰ وانگهی کاهین شتنها در فصر صداهائی 


ات یی ی 
1 دوگ دی تست خواب وفته بو 
کندی دراطاقش را کو فت و گفت: 

و یت تولگا ! باز کنید ۱» اولکا لیا خانگی‌اش رانوشید 
و در را اندکی باز کرد و از شکاف در از آموزگار برسیدکه جه 
رخ هد هستتر< کندی شروع گفتن اراحیف عاشعابه‌ای نز بان 
انکلنسی کرد که اولگا بز حمت توانست بك چهارم آنرا تشنجیص 
د هداما باا شحال‌در با فت کهآ موز گار او را اولکای عز بز 0122 ۸۷۲6۵۲ 
و نامهای لطیف.دیکری بوی‌تمیدهد . همین کافی بود کة 
او در را محکم بهم بزند و بروی او بندد و فردا صبح در نخستین 
ملاقات نگاه خشونت‌آمیز حشمهای گشادشده خود را بآموزگار 
با.ورد : از وی ۳ ک شب بت دراطاقف 5 جه 
پاینکه ی نا آن واقمه را بخاطر دارد هی تدانست دل 
اه یت ذر اطاق او.را میکوفت و تکرای میکزد :۱ ۱ میس 
اولکا ؛ بازکنید ! » دستگیره را میجرخاند و سخنان مزاح آمیز 
میگفت . اولگا خود را تابناگوش زیو لجاف مخفی میکرد و گربان 
فر ناد میکشید ی اد از 
ساره جات متراد في" که فقط .زیان انگلیسی برای 

ن اینگونه مفاهیم دراختیار دارد استفاده مبکرد . خشمناك و 

با 3۳ 
از شنیدن دشنامهای او میخندد - برای اولین و آخرن‌بار در روز 
میخندد - مابوس و ومید میشد . 

اولگا با چشمهای شعله‌ور مراقب مستر کدی بود تصمیم 
گرفت که و قتی مستر کندی جشمش را بالا میگیرد از وی یرسد: 

( مستر کندی » چرا هرشب میخواهید بزور داخل اطاق 
من دشو ند 81 ۱ 

اما با خود اندشید « نه » نه ! افتضاحی با خواهد شد 
ی او حواهم زد که از خلت اب شده بزمین 
فرو رود ! » 

اولکا تشنه انتقام بود , ناگهان مستر کندی بگاه آرام 
چشمهای خاکستری فولادین خود را متوجه او ساخت . اولگا دنگر 
ن ‏ افت تلود اما ناگهان حون بچهر هاش تاخحت ۰ بخاطر 
29 


تعصیر از مای جفتانکیز بو د ای کیان 


۹۲ ۱ ۱ کارل جابك. 


تابستانی که فرص کامل ماه مانند شبهای نقره‌فام اعیاد بتبرستاه ‏ 
در تن مندرحشد بسبار زساست . او لکا در کنار فصر ۱ 
گردش میکرد . حیفش میآمد که در چنین شبی ببسترخواب رود. 
۱ در تنهانی حود را خوشخت و امیدوار ومسحورآنزسانی 
احساس میکرد که حهان خفته را دربر گر فته ود . درحالیکه از فرط 
شوق و سرور نفسش را دز تینه خیس رده ود ی و 
مححو بانه بارك رفت و تماشای درختان سییدار و بلوطهای‌سیاه 
تا جمنهائی که بسان نقره میدرخشید و سایه‌های اسرایٍآمیز و 
نور فرسنده مهتاب لذت میسرد .. ۰ ان منظره بیش ازحد زسانود. ‏ 

اولکا از روی چمن وسیمی تا استخر فواره‌دار بیشر فت 
و همینکه از بشت بوته‌ها بیرون آمد درکنار استخر بیکر. لخت و 
سفید مردی را شبیه بمجسمه مشاهده کرد . ان مرد صورت 
بحانب آسمان داشت » دستها را روی سر گذاشته بود» سینه هن 
و پیش‌آمده کمر باربکش را بازهم باریکتر جلوه‌میداد . این مرد 
مستر کندی ود . 

اولگا دختر احمقی نود .نه فرداد کشید و نه از آنحا 
بر بعت بلکه جشتها زا تن کرده شماسی ان در ۳۳ 
محسمه ورزش عصضلات اشتمال از تم ۰ (موح عضلانی) از سافهای 
بايش نالا مبامد ۰ بهلو ان بشر تنب مفلات وان وشکم و سینه ودستهای 
زیبا وثیرومندش را جمع,میکرد و درباره انن موج عص ی ۳۱۳ 
باز میگشت : مستر کتدی بیآنکه ازجا خرکت کی را ۱ 
تمر ننات ژبمناستیکی انحام میداد . ناگهان خم شد » دستها را بالا 
اه سس ار ۱۳2 
دنگر درباره سابه های اسرار آمیز و ترسناله شانگاهی نمیاند شید» 
و یاک بمللی نامعوج موجه م۳۳ 

ببا و بلوطهای صدسالة کنار چمنزار های نقره فام نبود .. 

این خاطرات بود که خیم ولد دا ۱۳ 

حقیقة اولگه نمیدانست که جرا رنگش رخ قد ۰ ۱ 1 
ملاقات هیچ جیز شرم آوری نبود ؛ برعکس دراین حادثه غیرمنتظر 
باز سائیهای عحیب سیاری آشنا شد . اما جند روز بعد حادثه 
ندتری روی داد . شب دوباره مهتابی وس نگ شلد . اولگا در 
معابل فصر دم میزد ۰ اما البته بارك نر فت ۰ او دراندشه کندی 
بود که آنشب هم حتما دوباره دراستخر شنا میکرد » او دراندیشه 
آن مجسمه زنده و سفید کنار استخر بود . ناگهان کلید دار پرحرف 


|۳۹ 


۹ ۱ کارل چايك 


9 رک ی ۱۳ 
و اولکا ترسید در راتساعت تس هار راهر و ها و لکان قصر گذشته 
باطای حو د برود . گفدی دبتها را درحیب ذر و بر ده از بار مر احمت 
مبکرد . همینکه حشمش باولگا افتاد خو است گفتن اراحیف‌عاشعانه 
شانه خود شروع کند اما اولگا باختونت جرب ۳۳ 
رف و با لحن آمرانه‌ای بو ی دسئور داد که باشمع اورا تا اطافش 
مایت کت . کنار دراطاق اولگاء بهکندی تا مهرباتی را ۱ 
1-۹ 6000 او لکا شتابا ری تس : نگاه ند ی یکندی افکند 
وناگهان بدون مقذمه بمو هاش -جفگ انداختا مر های او مثل بشم 
گوسفند نیو فوندلاند که تازه آب تبنی‌اس ن داده باشند نرم و مرطوب 
سوه .۰ ّ 
تا تا 
۱ را درففلآن جح 
کندی ناسر افکند گی باطاقش رفت س از تنمساعک پات روت 
عرنان باز گشست و آهسته دراطاق اولگا را کوفته زد لب کفت ‏ 
«اولکا » اولگا! ..» اولگا حواب نداد وکندی دزدانه باطاف خود 
مراحعمت کرد . 

این حادثه ود که اولگا را شرمنده میساخت و 
امسقول و احقانه ای اون آیزو کرد ک 0 ۳ ۱۳۳ 
اپ زا 
کننده بارس کرد . مستر کندی جند شب غیت کرد و سیس دوباره 
پشت اطاق آمد و مهملات عاشقانه را زمزمه کرد . اولگا که تحقیر 
رت تب هرد بیشرم دلش یافو سر ۳۳ 

حقيقة بیس ازان جر یمان ال را ۳۳ 
باننهت اولگا بطرز تحمل نابذبری افسرده و دلتنگ شد که جرا 
زیر نگاه او سرخ شده است . میخواست برای این عمل بصورت 
خود سیلی نز ند وزنه بی‌نهایت پررکی بر قلب دحخترابواس سس 


بر 

با خود مباند شید ۰ «چقدر خوب است که از لس ۱ 
اگر علل دیگری وحود نداشت تنها بخاطر او هم که ود ازاسحا 
سرفتم .» اولگا احساس مبکرد که از مبارزات زندگی روزانه خسته . 


قطمه های دردنالد > 


" شده است ؛ از ترس و بزدلی خود رنج میبرد . اشکهای اندوه و 
افسردگی گلوش را میفشرد» میخواست فرناد بکشد . درحالیکه 

" میکوشید درباره تصمیمش فکر کند در دل میگفت : 

«خدا را شکر که از اننحا میروم ۰ اگر نك روز دیگر اننجا 
میماندم افتضاح وحشتناکی براه میانداختم .» 
- مادموازل » آلو بخورند . 
خانم کنتس » چه فرمودید ؟ 
-آلو بخورید ۰ 
تشکرم » متشکرم + خانم کنتس ؛ 
آولکا از کندی جشم برداشته به صورت زسای اسوالدنگاه 
کرد . قیافه مهر آمیز و دوستانه آسواله اندکی تسلیش داد . 
اولکا از عشق کودکانه اسوالد نست به خود که با خشونت 
.زناده از حد و نصورت گاههای دزدانه تنظاهر میکرد خر داشت . 
اولکا از رنج دادن کودك خوشش میامد . گردن زساو لطیف او را 
در آغوش میگر فت ‏ با او در بارك گردش میکرد » از قهر و آشتی 
و سوز و گداز او در عشق لذت منرد . انك نیز اوسوالد » همینکه 
متوحه نگاه او شد » لقمه بزرگی را نحو بده فرو داد وخشمنالاسوی 
دیگر نگرست . اولگا در دل گفت : 
«اسوالد بیچاره ! عاقت تو ؛ که تازه بسن بلوغ ونوحوانی 
با میگذاری و در عين حال هم وحشی و هم مهربانی در اننحا » در 
انخانه وحشتناك » جه خواهد شد ؟ آرزو های قلبی تو جیست ؛ 
جه نمونه و سرمشفی را درانحا خواهی دید ؟» 

۱ اولگا اندوهگین شد . بخاطر آورد که چندی بیش ؛ هنگام 
ورود باطاق اسوالد » مشاهده کرد .که چگونه او با دختری بنام 
پولبناً » فاسدترین خدمتکاران » کشتی میگیرد خوب ؛ النته کودلد 
مثل توله سک جنگی بازی میکرد . اما چرا بهیجان آمده بود » چر! 
جشمهای تولستاً شمله‌ور شید ه نود و گو نه ماش میسوخت ؟ این کار 
برای اوا چه تفریح و لذتی داشت ؟ شایسته آو نبود که مثل بچه ها 
رفتار کند . اولگا بد کمان شد و از آن بس در رفتار خود با اسوالد 
مراقب و محتاط ود . دیگر مو های او را هم نمیر بخت . او را در 
آغوش نمیکشید و چون نگران او بود مانند آر گوس مراقب وی‌بود. 
حود را خوار و خفیف نموده حون سابه‌ای دنبال او میر فت قبست 
آزماش هرزگی دوران کودکی ؛ اسوالد را قبل از موفع تیره و تار 
نسازد . اغلب اوقات اولکا » ماری را بخاطر برادرش ترك میکرد . نا 


۹ 0 چايك ۰۰« 


فعط آن نود که عتی رد انه رنه 9 پنفرات مصوانه ۳ 
هس 3 


۱ / 
چه ری دارد که وق با مت دی ۱۲۳ 
میاموزند ؟بحرا باید از اضطراب و تکزانی و توت ۱ 
من شکنحه آمیز تر است تا برای این کودل رنج میبرم ؟ اسوالد ؛ 
خداحافظ ! خداحافظ ! من بتو سخنان مهرآمیز نخواهم گفت » بتو 
نخواهم گفت که تا چه حد ترا بخاطر روح و قلب باك و کودکانه‌ات 
که از بکارت دوشیزگان زساتر و باکتر است دوست میداشتم . 
دیکر مراب تو تخواهم بود » بگرد تا هم انوم را ۳ 
کنی » از هر فرصتی که بدست آمد استفاده کن . من دیگر اسنحا 

نخواهم بود و بر سقوط و تباهیات نخواهم گرست .۰ . 
سس اولکا نیاد آخرین سخنان کنتس افتاد و در دل فت 
بت س ! شما بمن اعتماد. نداشتید » مراقب من دودد » در 


۳ ساخات درس اسوالق بیی مفیماندید که ماد ۳ 


برای بجه بهتر است ۰ شاد معاشرت با تولسنا 4 حاسوسه شما ) 
برای بجه ؛ باز هم بهتر باشد ... آنشب که اسوالد بدون اطلاع شما 
با گندی بشکار سمور آبی ر فته بود شما باطاق من آمدید ومرآمجبور 
کردیدکه دررا بروی شماباز کنم . حتی زیر لحاف من دنبال کودلد 
7 جو ب کنتس : اسواله سر شماست و حق دار د صراقب 
رفتارش باشید اما هر روز صبح پولیتا را برای بدا ۱۳۰۶ 
خوایگاه او میفرستید . پولیتا سی سال دارد و مثل ساحره‌ای فاسد 
بت دم هل ی رد ۳۳ 
کم > آلو بمن تمارف میکنید 6:7۱ مادام » از مت ۳ 
اگر مرا بدکاره و دزد میدانید بس جرا سر سفره خود می نشانید» 
۱۰ 
بر شده تخورم ول ... مجبور نباشم بشما لبخند بزم» 

- هادموازل مکر ندید حه کف ؟ 

اولگا بخود آمده گفت : 

به بخشید ! 

کنت درحالیکه خیره خیراه باو میتگرنست بر ید 
- مادموازل » شاید . .. حالتان خوب بیست :3 رامیتی 7 تب 

ندار ند ؟ ۱ ۱ 


قطمه های دردناله ۱ ۱ ٩‏ 


او لکا تیتابان حو اب داد . 


جه هتر ! من ...۰ آدمهای بیمار را دوست ندارم ... 
ز داز دز تعیمیم خود عراز شد و درحال‌نومیدی 
۱ 9 ان درد شم شوم خلارندا | بمب قاری 
۰ عطا فرما تا همین امروز رفتن خود را نانها اطلاع بدهم ۰ خداوندا ! 
" من قدرت بده !» اولکا از بیش میدانست که گفتگوی آننده او با 
3 ات و اهد بود» الته کنت بر 4 زا لا اج 
برد و خواهد گفت : 
«مادموازل همین امروز سس شانه ایا 
اننطور بیمقدمه ترك نمیکند ۰( 
کی کته موم نیقی 
((جه بهانه‌ای باید بیاورم * جطور برای آنها تو صیح بدهم 
که من پاید » باید فورا همین الآن‌بخانه بروم ؟ اگر نگذاشتند بروم‌از 
ایحا فرار میکنم » حتما فرار میکنم ۱ آه » جقدر و حشتاك است!» 
خانو اده از سر میز صحانه برخاست و در اطاف مهمانخانه 
محاور نشست . کنت و گندی سیکار میکشیدند » کنتس مشغول 
گلدوزی شد . همه منتظر رسیدن بست روزأنه نو دند . 
اولکا با خود اندشید : 
«حالا بچه ها میر وند » آنوقت همه جیز را خواهم گفت .» 
طیش قلش شدد شد » کوشید تا درباره خانه‌اش فکر 
۲ ند مادرش » میلهای نازّیا و شسته و تمیز ندرش 
را بدون نیمتنه و چپق بدست که بدون عجله روزنامه میخواند در 
خاطر محسم ساخت ,همه 
۱ ۱ با دلی ۶+ هردم اضطرایش روبفزونی میرفت با خود 
4 «خانه نگانه نناهگاه و وسیله نحات من از این جهنم است» 
6 روز دنل هم تمیتوانم اینجا بمانم ! خدابا : در این دقیقه 
آخر بمن قدرت بده ۱» 
۵ پولیتا با جشمهای فرو افتاده و نامه هائی که در سینی 
گذاشته بود وارد اطاق شد . کنت نامه ها را روی زانوی خودر خت 
1 ووست اخرنن نامه هارا که جدا آزدنگران فرار داشت شت بردارداما 
2 تولینا هی ار فت و هتی گفت : 
۱ ان نامه مال مادموازل است ۰» 
اولگا از دور باکت چرکین و ارزان و خط و حشتناك‌مادرش 


۹۸ ۱ کارل چابك .. . 


را شناخت .این کی از آن نامه ها بود که همیشه او را سراسیمه 
و آشفته میساخت اما با اسحال آنرا بالای جشم می هاد و روی 
سنه خود حا میداد آنیوز نز کوب هاست سر ۳ 
گفت : «ماما ؛ مرا بسخش !» و با انگشتهای لرزان نامه ووستائی را 
برداشت و ۱اضطراب و هیحان روی باکت را خواند . عنوان‌باکت 
با جنان دفت , تفصیل فوقالمادهای درد ۱۳۳ 
ماوت نامه دراین احتماع بدجخواه هر گز بمقصد نمیرسید . 
ات ولرهسنکسی ار دل و رفح او و شادمان ناخود 
اندیشید : «ماماحان ؛ جقدر تموقع كمك من آمدی ! الساعه شروع 
و ی ی شده و باند 
فورا نزد او بروم . اثائهام را حمع میکنم ومیروم وهیچکس نمیتواند 
مرا از رفتن باز دارد . سس بس از نکهفته نامه‌ای برای آنها مینو سیم که 
دیگر باینجا نخواهم آمد و تقاضامیکنم که حامه دان مرا بفرستند. 
اتطور شاده بر وپهتر ات او رز ما ۱۳۳ 
بهانه از استدلال بهتر بود . 

آرام و آهسیته سر باکت را باره کرد » نامه را از آن بیرون. 
کشید ‏ آ: ؛ دلش با چه شدتی می طبید « - و نفس رادر سیده 
حبس کرده مشفول خواندن نامه ها شد .. 

دختر حون خر دی برات دارم . بدرت مریض شده دکتر 
دی اس ی مس ۱ ۳ 
نمیتونه راه بره ۰ دکتر میکه بهیچ قیمت ناد ناراحتش کرد 
هاتی که بدرت را غصه دار میکنه ننو نس ۰« 
خو شحالی تا او نگران و ناراحت نشه . مبدونی که ترا دوست‌داره 
و خدا را شکر که تو حالا زندگی خوبی داری . 

برای بدرت دعا کن اما اشحا نیا . بولی که فرستادی رسید. 
دختر جون ؛ از تو ممنونيم . وضع ما خیلی بده . همینکه .بدرت 
ناخوش شد بك دزد متقلب ساعتشو دزدد و ما نمیتونيیم اسس 
موضوع را باو بگیم . از غصه ساعت میمیره سا 

باو .گفتيم که ساعتشو داد بم سناعنسار تعمیر کند 9 دارم 
۱ ده ار 
و ی کی و ما 

دحتر حون ؛ این نامه را برات نوشتم تا بدرگاه خدا دعاکنی 
که يك همجو حای خویی را نصیست کرده .. از خدا سلامتی وطول 

عمر اربابهای خودتو بخواه و سعی کن که رضابت اونارا فراهم کنی. 

اه ی برات بیدا میشه که غدای ره ۳ 
راحت بتو بدن آخه تو اینجا خبلی ضعیف و علیل بودی ۰ هرماه 


رای تس خترتهون» از نو معنولم ۰ خدا بعو 
ناد ۰8 
و هرچه اربابها بهت میگن اطاعت کن سالهای سال میتونی 
1 در خونه اونا بمونی » روزگار ری تو رو هم تأمین میکنن وضع تو 
# مثل کارمندان دولته که در بیری به حقوق نازنشستگی هیگیرن ۰ 
از آوامر آنها سربیچی‌نکن ! ازطرف من ویدرت بارپابهاسلام 
بلند بالائی برسون و باونها تعظیم کن ! 
روت را از دور میسوسم - مادرت - کاستلتس نمره۲۷ 
کنتت خواندن ن نامه های خودرا فطع کرد و باولگا خیره شد 


۱ ناترسنی که ساختکی نود فرناد کشید : 


مادموازل » مگر حال‌شما هم خورده ؟ 

و و ی 
او ز الب کفته : 

ی استطر ان گفت 

ی 
تب ۱ 

۰ ۲ 

مستر کدی سفف نگاه میکرد و سیگار میکشید سکوت 
رنج آوری حکمفرما بود . 

۱۳ و فشرده گلدوزی میکرد ۰ س از اندکی تامل 
زنگ زد . 

تولیتاً داخل اطاق شد . 

کنشن از میات دندانها برسید ۰ 

تولیتا ؛ مادموازل کحا رفت ؟ 

تولیتاً حواب داد : 

۱ به۳ باطاق : وفت ور درزرا بر وخ خود قفا 

کرد . 

و هه راید 

چرخ درشکه روی شنهای حیاط خش‌خش کرد ؛ درشکه‌چی 
اسپها را از اصطبل بیرون کشید و به درشکه بست . 

آو سواله مححوبانه برسید : 

از« ذارم انب سوازی کنز ۲ 

کنت همجنانکه نقطه‌ای مینگرست سر تکان ۵ ر اه 


یر 


1 ۱ کا حارك ۱ 2 0 1 ۳ 2 
۳ رل جاء 4 و 


سب آری | 

کنتس نکاه کین توزانه و کنجکاوانهای بو انداخت و پرسید: 
بر 3 حواب داد . 
و سواری را ار اصطبل بیرون* ورد ورس رد 
اسب کندی در حیاط فیر قصید و نمیگذاشت مهارش کنند ۰ اسب 
اخته دو [ 1 اسوالد آرام رصن را ی بامیکند و باچشمهای‌اندوهگین 
زیر جشمی بسم خود نگاه میکرد . 

خانواده بحیاط آمد . اسوالد که سوار کار ماهری نو د 
بیدرنگ روی زمین حست و نتوانست از نگاه کردن به نحره اطاق ‏ 
اولکا خودداری کند . اغلب او قات هنگامیکه اسوالد سواری‌میر فت 
اولکا مقابل بنحره اطاقش میاستاد و دست تکان میداد ۰ اما این 
دفعه هیحکس در آنجا نبود . کنتس نس زنان در درشکه نشست 
و گفت . 

- ماری ! 

ماری حوان با لبخندی حاک؟ کی از عدم رضات در ی‌مادرش 

سوار درشکه شد + کنسین.که هنوز دی تردید و ۱۱ ۱ ۱ 

خدمتکارش گفت : 

+ پوایتا ! برد بسن مدموانت ‏ ۳ ۱ ۳ ۱ 
برو و مراقب باش صدای بات را نشنود 

مستر کتفی میکارشی را فقو ات ۰ ۳ 
زمین برد و باسب مهمیز زد . اسب بورتمه رفت » صدای سم او 


نخست از هشتی سربوشیده و سپس از روی سنکفرس وی 
رسید .۰ 

ی و 

و در ۵ تحت ۰ . 

پولینا درحالبکه تیا را در جیبهای ج ۱ 
سفیدش فر و کرده بود سنوی درشکه دوک انا مدا آهسته 
گزارش داد . 

حضرت علیه ! مادموازل اولگا لباسهای روش را در گنحه 
آو بزان مبکند و‌لباس ها یزبرش: را در کمد می ج ۱ 

کش سر کال اد ول مه ات ۱ 

درشکه راه افتاد » کنت بیر با حرکت دست آنها رامشایعت 


و چ 8 
حف‌ 


م9 


7 


+۱ کارل چايك 


و ی 

وی نیمک زیر کذرگاه ودره ۱۳۱ 
زانو گذاشت و صوس و افسزده شماشای حیاط برداخت تمساعت 
در این وضع نشست . آنگاه برخاست و باهایش را که خم نمشد 


روی زمین کو فته باطاق مهمانخانه ر فت درآنحا روی ه تشدلی راحت۱ 


کنار میز کوچکی که هنوز مهره های شطرنح بازی تمام نشده‌دیشب 
او با اولکا جیده شده بود نشست . بتماشای مهره ها برداخت . 
ظاهرا بازی را باخته بود . اسب اولکا حلو آمده حرف را تهدید 
بحمله میکرد . کت روی مهره‌ها خم شده میکوشید به افکار آموز گار 
دخترش بی ببرد ۰ سرانجام بحل این معما توفیق بافت .. 

آری » شکست قطعی در انتظارش ود . بس برخاست و 
قد برافراشت و عصا زنان بطبقه بالا » بآن جناحی از ساختمان که 
اطاق مهمانان در آنحا ود» رفت ۰ بشت در اطاق اولکا استاد . 
اطاق خامو شو» نطو و وحشتناکی اف ۵ بود » حتی صدای خش 
خشی از آن شنیده نمیشد . بالاخره کنت در را کوفت و گفت ۰ 

- مادموازل اولگا + حالتان حطور است ؟ 

يك دقيقه سکوت . 

صدائی بگوش رسید : 

ان سل و ی 

۰ 

و ناگهان گوئی نگران شده باشد که بیش از حد با اومحبت 
و مدارا گرده است افز ود : 

تا فردا میتوانید درس بدهید ! 

و با صدا و هیاهو باطاق مهمانخانه بر گشت : 

اگر کنت بکدقیقه بیشتر بشت در اطاق اولگا تو قف‌میکرد 

ساعتهائی که در تنهائی سپری میشود بسیار طولانی و بی 
بایان است . اما سرانحام درشکه مراحعت کرد » مهتر اسبهای عرقف 
کرده را در حباط گردش میداد تا عرقشان خشك شود . 

از آشیزخانه مثل همیشه صدا های شتایزده شنیده میشد 
ساعت هفت و نیم زنگ شام زده شد . همه بسر میز شام آمدند . 
نقط اولکا نود . مدتی همه جنین وانمود کردند که متوحه غیست 
آولکا نشدند . ولی بالاخره کنت یر ابروان را بالا کشیده با تعحب 
تحقیق کرد : 

- پس چرااولکا نمیاید ؟ 


قطعه های دردناكد ۱۰ 


۳ 

پس از بکد قیقه پولینا مراجعت میکند : 

حضرت علیه ؛ مادموازل دستور دادند که از شما تشکر 
کنم و گفتند که حالا گرسنه نیستند ولی فردا برای صرف جاشت 
خواهند آمد . 

1 ۳ کر اهر به ی __ 1 جود ات ۰ 0 زگاه 
با وی 0 ی‌از ِ ۳ مرا فور؟ از اننحا ۳ 
وی‌بابان برای تيره بختان نزدیك میشود ۰ هوا روشن نود اما انك 
رو بتاریکی میرود . ظلمت خفقان آور وستمگر بتدرج همه چیز را 
٩‏ کر فت:: 

کمین کرده نود . ۱ 

ای شب ظلمانی ! تو همه حیز را میدانی » زرا صدای نفس 
خفتگان وناله بیماران را میشنوی . تو بادقت به تنفس آن دختر 
ضعبف وتب [لوده که مدتی ترسته واينك خاموش نهد ه اسشت 
ببجوت دهشتناکترش را شنیده‌ای . 

و بیدا اب 
بادست ۳ وسوزان ۳ ناله کنو نله ی زنانه‌ای را در 
حائی » بای بلکان خفه کردی . صدای انعکاس قدمهای مرد حوانی‌را 
با موهای خیس شده که از آب تنی آهسته سوت میکشید و آخر 
از همه از راهرو دراز میگذشت براکنده ساختی . 

ای شب تار نك ! : تو ددی که حگو نه دحتر ر دج دیده و 
حسته از گز به‌وناله بشنیدن صدای این قدمهای محکم برخود تن 
دیدی که حگونه او 4 ور نبروی تابیثانی اف مس ۳ سید باشد » 


زنی‌بنام « کاتلین ساندرس » که با شوهرش 
به سیام آمده است زندگی پر اضطراب خودرا 
شرخ می دهد . شوهرش لریموند » آشپزچینی 
خانواده را با دشنام و ناسزائی که بابا و 
احدادش می دهه از خانه بیرون می راند . 
اما فرد چینی وقنی که چنین دشنامی بشنود 
انتقام می‌گیرد و همین مساله مقدمه دغدغه‌هاو 
وحشتهای کاتلین ساندرس است . 

کاتلین در محبطی زندکی می‌کند که سیمز 
مدیر دبستان - سوزان و شوهرش رئیس بانك 
شهر پاکريم - دکتر مك گاورن - توم دامپزشک 
آن را بوجود می آورند و میان توم و کاتلین 
رابطه عاشفقانه‌ای نیز وحود دارد .. 

کاتلین ساندرس با شوهرش و دیگراروپائیان 
در خانه سوزان و وب مهمان هستند . 

دراین مهمانی نخستین بار توم » کانلین را 
3 

ریموند و کاتلین دیر وقت بخانه بر میگردند 
و دردل شب شبح آشیز جینی » آه فونگ» 
آنها را از خواب بیدار می‌کند و آنها باترس 
و ارز همه خانه را می‌گردند و کسی را نمی 
بابند و اين بازی شب بعد تکرار می‌شود واین 
با ریموند با وضوح آه‌فونگ را می بیند و 
زن و شوهر همان شب تصمیم میگیرند که 
ازتوم که داميزشك است سکی برای حفاظت 
خود بکیرند و کاتلین فردای آن شب‌به مطب 
توم میرود و چون توم در خانه نیست کالین 
بسراغ سوزان برکینز میرود اما تصمیم دارد 
که از حوادت دوشب گذشته‌جیزی باو نگو بد. 


۷ سوزان » سردرددلات باز شده ؟ 
فا تفه با بختی بطرف من برگشت و گفت : 
" - امروز کباره دجار غم غربت شدم !... و اگر برای بوب نبود . 

یوب مرد سیار نازنیئی است ٍِ_ 

- همه امید من است .... 

سوزان درسکوت اندو هباری فرو رفت ۰ 

برای که دلدار ش بدهم 0 کلاغهای کر ه تا از بنانک» 
از کو کتل‌ها » از خاوبار حرف زدم . سنوژان گفت : 

و رابحه‌ها و عطرها و موسیقی و زمزمه آب ر۱ نبا بد فراموش کرد... 
کت تِ_ِ_ حق بجانب تو ت 2 . خاوردود لطف و جاذبه‌ای د ۰ و ند نختی 
این ات464 حداقل انن جیزها را همیشه نمی‌تو ان در!نحا کرد ۰ 

جرا برای هواخوری به بانکك نمی‌روی ؟ ۱ 

کجا می‌توانم ؟ حداقل تا ششماه دیگر به بوه مر‌خصی نمیدهند ! 

انس ۰ جودا من انیو تآمروز _طتبی: 1 رژو داشتم و 
هوای تمدن سری به‌دکانهای « خیابان نو » بزنم ۰ 

سوژزان بی‌اختیار دست مرا گرفت. . گفتم : 

من زن خودخواهی بیش نیستم ۰ اشجا همه وسایل خوشختی را در 
اختبار دارم و باز هم داد و بیدادم بآسمان می‌رود .... مثل اننکه خانهام آتش 
گرفته . 

سوزان که ازآمیختن استماره‌ها بهم بیمی بخود راه نمی‌داد » گفت : 

ب اوه ...«کیت» ... می‌خواهم بگویم ... من از حان و دل آماده هستم که 
بتو مساعدت کنم . 

- تشکر می‌کنم » سوزان ۰ من هر کز این دقفه را از باد نخواهم برد ای 


اما اطمینان می‌دهم که احتیاحی بمساعدت ندارم 

- جقدر مهربانی . ۱ 

شرمکین » خاموش شد . بیم داشت که مبادا بیش .از حد خود تند 
رفته باشد 


شانه‌ها را بالا انداختم و گفتم : 

- می‌ترسم که خودم نی سزاوار ملامت باشم . 

اوه ! کیت » من ذره‌ای ازاین حرفها را باور نمی‌کنم .. و چه‌بسا از 
خود برسیده‌ام به‌جه ترتیمی ۰.۰۰ 

- به‌چه ترتیبی من به این ازدواج تن داده‌ام ؟ 

رو ونان گر در شهرهای انگلیس خسته‌شده‌بودم ... « سلام » میسیزرابینسن» 
حال سکت جطور است ؟ شنیده‌ام که قیمت گوشت خوك هر«باوند»‌ی دو «ینس» 
بالا رفته ... » تو خودت از نوع صحیت‌های مردم خبرداری ... ریمونه که نخستین 
آبار مر خصی گر فته نود 6 درآن مو قع از هند باز کشت .۰ و در محلس حشنی 


بهم بر خوردمم ۰ 
او بای برای تو از درختان خرما 7 از کرم شب‌تاب و ال مهتاب 
داستتانها گفت . 


- بدیهی است .. اما فراموش نکن که درآن‌موقم با ریمونه امروز بسیار 
تفاوت داشت ... و بهمین سبب است که اندکی خودم را گنهکار می‌دانم ۰ به‌خشروب 


۱ / 
و ی 
۱ 
ی 06 و 
۳۹ 


خوردن علاقه داشت . اما «عرق‌خوری» همه عواطف نيك را هنوز در او نکشته 
نود .۰ و علائم و آثار آلکلیسم در او دیده نمی‌شد . 
سوزان که از قرار معلوم جندان این حیزها را باور نکرده بود » گفت: 

- هوم !۱ خدا را شکر که «بوب») گاهگاهی عرق می‌خورد ... و بالحنی 
ساده‌دلانه در دنباله اين حمله گفت : « و اطمینان دارم که اگر عادت به‌عرق‌خوری 
هم پیدا کند » باز هم نسبت به من مهربان خواهد بود ... 

من هم اطمینان دارم . بدبختانه ریموند کسی است که براثر افراط 
درعرق خوری تمام مشاعراش را از دست میدهد . 

سوژان سرش. را تکان‌داد . 

- «کیت») اگر روزی درسری برابت فراهم شد ؛ بخانه ما بیا ... 

برای آنکه جشمهای اشگک آلودم را نبیند » سرم را بر گرداندم ۰ این 

مطلب بسیار عجیب است که اظهار محبت روح انسان را مثل بدترین خشونتها 
منقلب می‌سازد . 

دعوت. او را برای صرف ناهار یذ بر فتم و بیفامی به ریموند فر ستادم که 
((تبفین») را لی‌من, بخورد ۰.۰۰ ( و می‌توانستم ابن حمله را هم به‌بیغام خود اصافه کم 
که اگر از مسموم شدن نمی‌ترسد » این کار را بکند ) بس‌از ناهار » به‌خواب شیر بنی 
فرو رفتم و در حدود ساعت چهار به كلينيك توم بر گشتم 

بیشخدمت مرا به‌سالون انتظار کليشك برد و گفت : 

- نوم تازه- بر گشته است : 

چند دفیعه بعد «توم» آمد . قیافه خسته‌ای داشت | آنروز همه‌کس خسته 
بنظر می‌آمد ! 

وقتی که مقصود خود را از آمدن به کلينيك او گفتم » از شنیدن اسم 
«سکت» بحیرت افتاد و گفت : 

خیال می‌کردم که بس‌از مرگ «اسکرایز» دیگر سکی قبول نمی‌کنی ؟ 

حوادث دو شب کدشته را بزرای او حکابت کردم ۰ 

س‌ازآنکه بدقت حرفهای مرا گوش‌داد » گفت : 

آری ... صلاح دراین است که نگهبانی داشته باشی ... و من همین الان 
«(گردیاد» را بتو می‌دهم . 

سرم را تکان دادم ۰ «گردیاد» سک محبوب او بود . 

ب تشکر می‌کنم .... توم ... اما مرا بسیار مدیون ۰ لطف خودت می‌کنی.... 
و جنین دینی را نمی‌توانم بهیچ‌قیمتی ادا کنم ... 

فرستادن «گردناد» بخانه‌ای که «ریموند» سکونت داشت » حفیقة يك 
فداکاری نود 

بسیار خوب .. من اننجا سگی دارم که «جرب» گرفته بود ومعالجه‌اش 
کردهام ۰ صاحب آن برای آنکه مبادا مخارج بیماری را بپردازد بدنبالش نیامده 
و خیال هم ندارد که بپیآید . سک نگهبان بی‌نظیر ی است .. شاید کمی وحشی 
باشد ... اما خودم آن را تا خانه تو می‌آورم و خیال می‌کنم که درآنجا بماند . 

سک «هاو» » نوعی از جنس «جو» است که موی سیاه و زبان سیاه دارد 
و از «یون‌نام» آمده است » خوب بدرد ما می‌خورد بشرط آنکه زنده زنده خودمان 
را نبلعد . توم مرا برای دیدن «حیوان» که در لانه‌ای زندانی بود » به‌باغ برد . 
سک و من از بشت نرده‌ها با سوعظن متقابلی نکد نگر را برانداز کردم ۰ توم در را 
برویش باز کرد و درعین‌حال که با او حرف می‌زد بیرونش آورد و با استمدادی‌که 
داشت توانست به‌این سک وحشی بفهماند که من صاحب جدیدش هستم ۰ هنوز 


دغدغه ۱۰۹ 


جند دقیقه‌ای نگذشته بود که باران ریز به‌رگبار شدیدی بدل شد .... چنانکه گفتی 
از آسمان آبشاری بر سر ما می‌ربخت » جز آنکه به‌خانه پناه ببریم و فنجانی چای 
9 ری نمي‌توانستيم. بکنیم. . 
باوحود این » همچنان جانب احتیاط و خودداری را از کف ندادمم ۰ توم 
کار را جنان ترتیب داد که بیشخدمت را هر لحظه‌ای ببهانه‌مای گوناگون به‌سالون 
احضار کند : برای آوردن سیکار » آوردن آب جوش برای چای » روشن‌کردن چراغ» 
و جیزهابی ازان قبیل ... باستشای آه فونک و ر بموند از همزار جیز دیگر حرف 
زدم به‌حادثه‌ای که ز بر ابوان خانه بارکینز اتفاق افتاده بود » هیچگونه اشاره‌ای 
نکر دم ۰ 
باران با سروصدای فراوان به‌پشت‌بام فرو می‌ریخت و درباغ سیل براه 
انداخته بود . وزغها باسروصدای فراوان شادمانی خودشان را نشان می‌دادند و 
آهنگ حهنمی بشه‌ها از نو آغاز شده بود .... زمان می‌گذشت اما رگیار بندنمی‌آمد. 
توم آشکارا رفته رفته نگران می‌شد . ۱ 


بهتر این است که توی باران راه بيفتیم .... ساعت من شش و نیم را 
نشان می‌داد . 

نگاهی بروی من انداخت و برق استهزاء درجشمانش درخشید . 

ته 2 

بسیار خوب ... برویم ۰.۱ من چتر و بارانی بتو می‌دهم . 

در آن رکبار شدید بیرون آمدیم . توم با یکدست:» یکی از چترهای بومی 
را بالای سر خودش و من گرفته بود و با دست دیکر بند سک را و جلو ماکارگری 
ودست از اه میز فت: . 

رودخانه که بوسيلة یکی از قاشهای توم ازآن گذشتيم ترانه دیگری را که 
ترانه ریزش باران بود » سرداده بودوبراثر هزاران هزار قطره باران که باسروصدای 
کرکننده‌ای درآبهای آن فرو میر بخت » هرلحظه برآبتر می‌شد . در نيمة راه بودیم 
که برق خفیفی منظره را بنحو عجیبی روشن کرد و لحظه‌ای باران بشکل ملیونها 
طناب سفیدی درآمد که برصفحه‌ای از شيشه سیاه کشیده میشد . 

وقتی که از باغ می‌گذشتيم » قیافه ریموند جلو روشنائی بدبدار شد.... 
بی‌شك صدای ما را شنیده بود و منتظر ورود ما بود ۰ تضادی که میان شوهرم و 
توم وجود داشت » وقتی که به‌طرف سالون می‌رفتیم » بنحو عجیبی مرا به حیرت 
انداخت . توم مردی بلند تد و تنومند بود که صورت شادابی داشت . و ریموند باآن 
قبافه بسیار افسرده و چشمهای وحشت‌زده خود قیافه مسخ شده آن جوانی بود 
که نخستین بار درانکلستان باو برخورده بودم . 

شوهرم از دیدن من آرام گرفت ۰ بی‌شك انتظار دور و دراز و تنهائی با 
شبح آه‌فونگ که دراطراف او گشت می‌زد » جیز خوشی نبود . بطری وسکی بازهم 
یز بو ۰ 

هت 

خدا را شکر که عاقبت: ترا دیدم ۱... انتظار تو داشت مرا می‌ کشت [... 
نومید شده بودم ... هلو ! سینکلر ... وسکی می‌خوری ؟.... اگر امروز گیلاسی 
نخوری هرگز دیگر بدستت نمی‌آید . 

توم جواب‌داد : 

نه » متشکرم ۰ همینقدر آمده بودم که زنت در راه تنها نباشد و ابن 
سک را برایتان بیاورم ۰ ۱ 
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بیا » بچگی نکن !.. خودم میل دارم گیلاسی بخورم ... و نمی‌توانم جلو ‏ 


مهمان تنهابخورم . 

اوه » سینکلر .... دعوت ریموند را قبول کن ...۰ ( در سیام ما هميشه 
وتان مرد خودمان را باسم خانوادگی‌شان صدا می‌زنيم و این رسم است ) 

بالاخره توم بيشنهاد را بذیرفت و دونفری با هم مشروب خوردند ۰ او 
دستورهائی درباره سک به‌ماداد و سفارش کرد که مدت بیست و جهار ساعت او 
را زیر ابوان ببندیم تا اینکه با محیط منزل تازه خود آشنا شود . و وقتی که 
دوست‌مان از ما حدا شد » رگبار سیل‌آسائی همچنان می‌آمد. 

2 2 

شام را خورده بودم که ریموند به من گفت : 

امشب بسیار دیر آمدی » آنهم با سینکلر ! 

مجله‌ای را که در دستم بود » کنار گدذاشتم و سرم را بلند کردم ۰ معنی 
این حرف چه بود ؟ می‌توانستم قسم بخورم که ریموند تا آنروز کمترین سوءظنی 
تست 

ساعت چهار گذشته بود که به‌كلينيك رفتم و باران نگذاشت که زودتر 
بیایم . چه ساعتی از پاکريم برگشتی ؟ 

- اوه ! و تك ربعم می‌گذشت که شما رسیددد. . در بین راه سری به خانه 
مك‌گاورن زدم و با هم مشروب خورديم . 

پس قضیه همین بوده است !... مك‌گاورن با آن دهان لق خود چه‌حر فهائی 
ناو زده بود ؟ 

موضوع صحبیت: را تفییر دادیم ۰ درساعت ده و نیم برختخواب رفتیم . 

باران گرمسیری بیوقفه بر بام خانه فرود می‌آمد . گاه بگاه فریاد جفد با 
سموری آبی بکوش می‌رسید . وزغها بیابی صدا می‌کردند . تاریکی سرشار از 
حوش و خروش زندگی بود . مك‌گاورن » ریموند » توم » سک ... آفونگک » سک »> 
توم 4 ر یموند 4 مك‌کاورن .۰ وق شب تار يك ۴ بارانی او 

دو بار ه تون و شنت" اشنا می‌شدم . 


فصل سوم 
مرگ سک 


عاقبت خوایم برد و در رویا سک سه‌سر غول‌بیکری را دیدم که در جهنم 
را بروی گروهی از افراد سفیدیوست و مفول بیاله‌بدست بسته است .... و مثل 
شب بیش ریمونداز خواب بیدارم کرد » صورتش درنور چراغ آویزی که روشن 
گذاشته بودم » بنحو مرگباری رنگ‌باخته و افسرده بود . صدای وحشت‌انگیزی 
که به عوعو سکگ‌سه‌سر رویای من شباهت داشت درخانه‌مان بیچیده بود . 

ریموند زیر لب گفت : 

ب. صدای"سگ را می‌شنوی ... صدای سک را می‌شنوی ؟ 

کباره بخود آمدم و از تختخواب پپالین حستم . « چاو » سروصدای 
وحشت‌آوری‌براه انداخته بود . از شدت غبظ داشت خفه می‌شد ... وغوغ می‌کرد 
کف از دمان می‌ریخت و درعین‌حال پارس می‌کرد . هرگز گمان نمی‌کردم که سکی 
بتواند اینهمه سروصدا براه اندازد ۰ بتندی چراغ قوه خود_را از زیر بالش 
برداشتم و به ریموند گفتم 


۳ 
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- چراغ «هیچکاك» را روشن کن ۰ رولور پیش تو است ؟ 
آری.... بیش من است 
باو جود لرزش انکشتهایش » چراغ دستی را روشن کرد و ما به ایوان جلو 
خانه ر فتیم ۰ سگ که موهماش سیخ شده و جشمهاش از حدقه درآمده بود » 
دندان بهم می‌فشرد و به‌زنحیر خود فشار می‌آورد و جنان قيافه درنده‌ای داشت 
که يك لحظه کوتاه وحشت خود را ازخطری که بچشم دیده نمی‌شد و اما مثل 
کابوسی ما را درمیان گرفته بود » فراموش کردم .... خشم حیوان متوجه آن‌طرف 
ابوان با متوجه قسمتی از زیر ایوان بود ..۰ پس می‌بایست بآن‌طرف بدویم .۰ 

ریمونه که گر فتار ترسی شدید شده بود » به سالون بازگشت و مثل آدم 
مست بیکی از صندلیها خورد ... لازم بود تصمیم بگیرم ۰ به‌نزد او شتافتم و 
رولور را که ممکن بود هردم گلو له‌ای از دمانه آن خارج شود و جنکش درآوردم 
و جراغ قوه را در يك دست و رولور در دست دیگر بگوشه تاريك ابوان دو یدم ... 
و بس از این حملة دلیرانه داد زدم : 

بیا بیرون ازاینجا ... بدبخت بینوا ... برو کمشو !.. 

و آنوقت سر رولور را بطرف باغ گرفتم و بشت سرهم ماشه رافشاردادم . 

با دهشت زیاد دیدم که رولور درنمیرود . ناگهان بیاد ضامن‌اش افتادم 
و پا شست خود آنرا کنار زدم . آنوقت صدای شليك گلوله دردل شب طنین افکند... 
رولور که مثل موحود حاندار در دست من بود از دهانه خود آتش و شعله‌میر بخت 
و همینکه گلم له آخر از دمانه لوله در رفت » ناگهان سکوت همه‌جا را فراگرفت . 

برگشتم و به «جاو» نزديك .شدم . بارس می‌کرد ... اما التهاب و حرارت 
فعالیت » اعتماد تعحب‌آوری به‌من داده بود .. دست خود را بملایست به سرحیوان 
گذاشتم ۰ زود آرام گر فت . سیس بطرف سالون بر گشتم ر بموند درآنحا و سکی 
می‌نوشید .... بانگ زدم : 

مرد بی‌عرضه ۱... تو هم ادعا می‌کنی که مردی 3 آزاین پس » من رو لور 
را بیش خودم نکه خواهم اس او 3 تولیاقت آثرا نداری ۰ برو هرحه فشتگی 
هست بیار اننحا . 

بی‌آنکه کلمه‌ای حرف بزند » اطاعت کرد . خواستم بطری ویسکی را به‌باغ 
برت کنم ]ها حه فاید ه داشسشت ۰ جند بن بطری دیکر ذخیره کرده نوک ۰.۰۰ این 
عمل او را بیشتر به‌میخواری وامی‌داشت .... بزودی فشنگها را آورد و من مخزن 
را برکردم و چون دیگر درآن‌موقع کاری نداشتم به‌اتاق خواب خود برگشتم . 
لحظه‌ای طولانی با خبال آسوده و حتی با شادمانی و خوشی بصدای باران گوش 
دادم و س‌ازآن بخو اب ر فتم . ازشدت باران کاسته شده بود . 

صبح. فردای. آنروز » ریموفله بوضع عجیبی نسبت به من اظهار ادب و 
مهر بانی می‌کرد ۰ یس از رفتن او وضعی راکه بیش آمده بود » بنظر آوردم : 
يك کلام » آهفونک درصدد برآمده بود که ما را به وحشت اندازد اما اکنون که 
می‌داست زنی بااراده .درمقابل او قد نرافراشته است؛ » ممکن نود از بازبهای خود 
دست بردارد ۰ مسخره بایان يافته بود . 
ریموند » شب هنگام مراحعت » باز هم بهمان حال بود ... و بهتر از بیش 


بی‌بردم که شجاعت من درشب‌گذشته تا چه حد در او تاثیر کرده ات 2 ۰ جون 
آدمی ترسو بود و جان خودش را خیلی دوست میداشت » وجود من باو قوت 
تلب میداد . 


ازغذا ابرادی نگرفت . ( آشیز حدد آشپز جندان بدی نبود ) و مدت 
درازی بی‌اراده درباره قیمت برنج و بازارهای حهانی حرف زد . و چنانکه بیش‌ازاین 


۱ رجینالد کمپیل 


گفتم » ریموند تاجر بی‌نظیری نود و در شفل خودش بصیرت داشت . 

«جاو» که اکنون به منزل جدید خود خوگرفته بود » آزاد شد و ۰ 
بیخوابی شب‌گذشته را جیران کنیم زود به‌اتاق خواب خودمان رفتیم ... شب 
با سکوت و آرامش هه مر یکی دوبار نیدار شدم و برای آنکه بتوانم اوا زا 
خود لذت برم مدت درازی جشمهایم را بازگذاشتم ۰ ساعت شش صبح بود که 
بصدای مشتهای بیایی که بدر می‌خورد ازاین خواب کودکانه بیدار شدم 


بای روج 


بیدرنگ دلم سخت به شور افتاد ظاهر امر چنین می‌نمود که بیشخدمت 
برای شتابزدگی خود دلیل مهمی در دست دارد ... چه حتی به‌این نکته توجه نکرده 
چا ۱ 
ما سیف ات ب ۱ 
با شتاب ی را به‌باغ رساندم ۰ حسد خشك 2 زبر خانه ؛ 
مقابل یکی از پایه‌مای چوبی افتاده بود . چشمهایش زجاجی بود و زبانش ازدهان 
نیمه‌بازش بیرون آمده بود . «جاو» را مسموم کرده بودند . 
ناشتائی را .با وضعی حزنآور خوردیم . هرگونه حسارت و شحجاعتی 
را از دست داده بودم . رنگ جهره ریموند مثل گچ سفید شده بود . 
لقمه از گلو یش بائین نمی‌ر فت . مسموم‌کردن سگ برای مايك اعلام خطر بود . 
ملاس تابن" استت اه کطی را «بلایتان مد 
ریموند حواب داد : 
بله » بهتر همینست ۰.۰ 
ينك کار کر جینی بیغام مارا ناو رسانید . توم بیدرنگ آمد. و جون‌از ماحرا 
آگاه شد » قیافه‌اش درهم رفت . 
وقتی که حسد سگ را دید » گفت : 
ازقرارمعلوم حیوان را" بایکنوغ" گیاه نلمی کشته‌اند» ان اه زر ۱ 
حوالی فراوان می‌روید و بسیار آسان است‌که کل آن را بجوشانند و قطعه گوشتی 
را بآن آغشته کنند .... شنیدهام که سرکگرد هال امروز برمی‌گردد ۰ و فکر کرده‌ام که 
بهتر است ماجرا را از ابتدا تا انتها برایش تعریف کنید. اگر بپذیرد » من‌می‌توانم 
ازاو خواهش کنم که بدیدن شما بیاید . 
بیدرنگ به این امر رضا دادیم ۰ اکنون مدرد انکارنابدذیر دردست داشتیم که 
خطری مارا تهدید می‌کند ومن حس می‌کردم که کسی قصد جان ما کرده (ستضه 
مین ورنگ باخته بود که ترس و وحشت از /سراپاش فرومی‌دی۳: 
بشت‌سرهم لبهای خشکیده‌اش را ترمی‌کرد و قيافه دردناکی داشت . با تعحب 
3 دیدم که مثل هر روز روانه اداره خود شد . خیال می‌کردم تمام روز رادرباغ 
خواهد ماند . توم بخانه خود رفت اما درحدود ساعت بازده برگشت و به‌من گفت : 
سگوش ده («(کیت») . ۰ من نمی‌خواستم ترابیش از حد بترسانم ۰ امابصراحت 
باید بکویم که اوضاع وخیم است ... من نمی‌توانم ترا با شوهمرت درخانه خودم 
بپذیرم . اما من اطمینان دارم که خانواده برکینز باآغوش باز شمارا درخانه‌خودشان 
دنباله دارد 


ان و ی 


۹/۹ 


کتاب «لعنت شدگان زمین» نوشته «فرانتس فانون» 
متفکری از امالی مارتينك (واقع در امرکای مرکزی) » 
ژان‌بل‌سارتر را برآن داشته که مقدمه‌ای بنوسد و کلیدی 
برای درل مفهوم کتاب ارائه دهد . 

کتاب و مقدمه سارتر » هردو در خور بحث و انتقاد 
است و تصدیق بلاتصور محتوی آن ثقیل مینماید . چندی 
بیش کتاب هفته تحت عنوان (جنگ دو روشنفکر برسر ارویا) . 
انتفاد ( دنی دوروژمون ) را برمقدمه سارتر نقل کرد . 
(دنی دوروژمون) ناقدی است که بحق با باطل آینده آروبا را 
درخشان می‌بیند و وثیقه چنین تصوری را هم » بازار مشترلد 
اروبا میشناند . بهرحال شایم است که وی بازگو کننده ۲ 
عقاید واتیکان اسثْ که نظرش بنحوی روشنفکرانه است ونیز 
ارادتمند علمداران ۱قتصادی ارویا ! 

بهر حال‌نقل مقدمه سارتر برکتاب(فانون) لااقل ازآنجهت 
که میتوان به آخرین مراحل اندیشه این متفکر بزرگ قرن 
بیست دست یافت و نیز تکامل و یا تفییر نظرات وی را در 
فاصله انتشار (تهوع) تا امروز ناظر بود » درخور توجه میتواند 
نود . بخصوص که لحن سارتر دراین مقدمه تند و بیرحمانه و 
آمیخته با همان بدبینی دائمی اوست . 

سارتر که در آثار خود بازگو کننده مفهوم کلی اند بشه 
و ادبیات کلاسيك ونان و «تراژدی» است (لااقل آنطور که 
از فحوای کلام نقادان آثارش برمیاید) ۰ اسیر همان تسلیم 
محض به نیروهای ناشناخته حهان » طیعت و انسان است 4 
بدون آنکه برای رهائی از ان‌اسارت با تسکین شکنحه حاصل 
از آن دست دامن متافیز نك شود . در این مقدمه » سارتر 
از بن بست » مفری میجوند و بدین سیب با «(فانون» همصدا 
میشود زرا که معتقد اسبت («۱ين صدا تازکی دارد» . 

اما ۲ ننده ای که سارتر برای اروبا «براساس نظرات . 
فانون» پیش بینی" میکند «بسی تاريك و غم‌انکز ات ۳ 
مشداری بیرحمانه و ندائی بیامبرانه است که صفحات کتاب ۲ 
مقدس را بدون آرائه نوشداروئی بیاد میآورد . گویا انهدام  »‏ 
آنهم بشیوه تورات باردیکر گریبان قومی را خواهد گرفت , 
و برسر اروپائی جماعت همان خواهدآند که رن ۲ 
ارس ٩۱‏ ۱ ۱ 

اما برای بیدار کردن اروپائی که بخواب خرگوشی ۱ 
(مو فقیت و تفوق علمی) فرور فته‌است » شاید فر بادی اینچنین . 
سهمگین بی‌حاصل نباشد ۰ و نیز برای غیر اروبانی ها (که 
فقو شا رتر جر فا ی کننده تفکر اروبائی و 7 


اهمیت باشد که باین نداگوش فرا دهند ۰ مگر نه‌اینشست که 
برای درد معضلات حاد قرن بیست و مشکل الحزایر و 
مسنعمرات افر شائی که در عین شدت » مزمن هم شده است » 
و نیز آشنائی با اروبای دست بگرببان مستمسك (رسالت 
مدنی) سخنی هم از سارتر باید شنید 3 بخصوص ما که تعهد 


نکرده ابم فقط بازگو کننده جهات مثبت تفکر اروپائی باشیم 
4 جرا طراحی سارتر را از اروبا نادیده بگیریم ؟ 

باشد که از بزجورد آراء متفاوت رنه "کناب هفته ضس 
ارائه آنها قصد تصدق وا تکذب شانرا ندارد ) حصه‌ای 
برای خواننده اند بشمند حاصل آید و سنت: دیرین «اکتفا به 
نظر ات از قبل تعبیه شده» در هم ریزد مضافا که ما لااقل 
اعتفاد داریم که قبول دربست هیچ اندیشه‌ای » شاسته 
انسان جوینده و محقق نمیتواند بود همچنانکه جانبداری از 
فرضیه («۱صالت شك» نیز هنری قلمداد نتواند گردید ! 


ای یج توح وج جح وی لو بح ی جح حیحص بح یج 6۳ 


ممدم4 سار ثر بر کتات 2 لونت‌شد کان مین ۰6 


ی رزوی .توب 


از آنزمان که زمین دو میلیاردسکنه 
داشت » دیری نمیگذرد ء پانصد ملیون از 
این جمعیت انسان و يك میلیارد وبانصد 
میلیون نفر بقیه بومیان بودند ء انسان 
کلمه را دراخنیار داشت 3 بوئی آنرا 
بعاریه میگرفت و بکار می‌بست . بسن 
ایندو گروه » حکام کشورهای کوچك » 
فنودالها و بورژوازی مزور هزار وصله 
همجون و اسطه در کار بودند .درمستعمر ات 
حشقبقت حجلوه‌ای آشکار داشت ولی در 
کشورهای آسنعماری ترجیح داده میشد 
که آثرا در استار نکهدارند ۰ لازم بودکه 
بومیان» کشورهای اسنعماری راجون‌مادری 
دوست بدارند . برگزیدگان ارویائی دست 
کار شدند تا بومی برگزیده را آنطور که 
" میخواهند قالب‌ریزی کنند وبدین منظور 
استعمان » جوانان بومی را دست‌حیسن 
میکرد وباآهن گداخته بر پیشانیشان‌داغ 
فرهنک غربی میزد » در دهانها صداگیر 
فرومیکرد وکلمات قلمبه خمیرگونهای 


بدندانهایشان می‌چسباند و آنها دا پس‌از 
يك اقامت کوتاه در کشورهای استعماری 
بزادگاه اصلی خود بازبس میفرستاد . 
این دروغهای جاندار متحرلد دیکر جزآنکه 
انعکاس پاریس » لندن و آمستردام‌باشند 
حیزی برای‌گفنن ببرادران خود نداشتنده 
ما کلماتی نظیر (برادری» برابری را بکار 
ميگرفتيم » ولی در بعضی از مناطقآفربقا 
و آسیا زمزمه‌ای دیگر بگوش میرسید ء 
و این عصر طلائی اروبا بود. 

ایندوره هم بایان‌گرفت . دهانها 
باختیار خود بومیان » ونه باراده ما باز 
میشه . زرد و سباه هنوز از بسشردوستی 
ما دم میزدند ولی اینکار بخاطر آن بود 
که ضد انسانی بودنمانرا نرخمان‌بکشانند. 
ما بی‌آنکه ناراحت شویم این تمحیه تلخ 
را می‌شنيديم وازآن بهتی غرورآمیز درما 
راه مییافت 4 

چطور آنها بخودی‌خود حرف‌میزنند؟ 
پس ملاحظه میکنید از آنها چه پدیبد 


مقدمةٌ سارتر 


۳-9 ۲ ۱ ۱ 


آورده‌ايم . تردید نداشتيم که آنهاایدهال 
مارا خواهند پذیرفت » زیرا همانها مارا 
به بیوفائی در اصول متهم می‌کردند . 
بدینمنوال اروبا برسالت خودباورداشت» 
آسیائیها را بونانسی کرده بود و نسل 
جدیدی ساخته بودکه باید جاندین 
برده‌های بونان و روم ميشدند . ماهم‌پیش 
خودمان تجرنه نباندوختيم » بکدار مره 
میکند ٍ سکی‌که پارس کندگاز نمیگیرد 
نسل دیگری بوجود آمد که مساله‌را 
ی ری مر برد و 
شاعران اين نسل با حوصله‌ای باورنکردنی 
کوشیدند بما بکویندکه ارزشهای ما با 
حقیقت زندگی آنها چندان انطباق‌نمیکند 
و آنها نه میتوانند این ارزشها را دور 
بریزند و نه باآنها بیامیژند . صراحت 
آتها اين بودکه بما بگویند : شما از ما 
غولهائی ساخته‌اید ء بشردوستی شماه‌مارا 
بنظرکلی مینکرد » تجارب نژادپرستانه‌شماه 
مارا محکوم بعزلت میکند . آنوقت ما 
بی‌آنکه روی درهم کشیم باین حرفهاگوش 
میدادیم . زیرا طراحان و سازمان‌دهندگان 
استعمار برای مطالعه در عقاید (هکل) 
نازشستی نمیگرفتند ؛ پس چندان توجهی 
با آثار او نداشتند . آخر نیازی باین 
فیلسوف نبود تا مثلا بدانند که وجدانهای 
مسکین بومیان دربند ضدونقیض گوئی 
است . اساسا اینکار چه فایده‌ای‌داشت ؟ 
پس این بینوائی‌ها را ادامه دهیم. 
خبرگان امور بما میگفتند : اگر در 
غرش بومیها کابوس مطالبه حقوق‌سیاسی 
و اجتماعی تجسم یافت» از حس تکامل 
حوئیشان برخاسته است . س بحث‌سئه 
از موافقت با خواسته‌های آنها دربین 
نمپست . میدانید که اصول بهره کشی‌های 
توانفرسا که درهم ریخته است» بثابراین 
کافیستکه یکدسته یوئجه سبز »دم‌بوز» 
مستعمرات بگيريم تا چهارنمل دنبالمان 


بدوند . در , مورد شورش هم خیالمان 
آسوده بود : کدام روشنفکر بومی » این 
خودش اروپائی شود خواهد کشت ؟خلاصه 
ما این سوداها را دامن ميزدیم و بدمان 
هم نمیاید که گاهی جایزه ادبی(کنگور) 
را بسیاهپوستی اعطاکنيم . 

: اين ماجرا قبل از سالهای ۱۹۳۹ 
اتفاق میافتاد . 

 _ ۱‏ گوش کنبد : («(وقت‌خودرا 
با اوراد بیحاصل و تفلیدهای مهوع هدر 
ندهیم . ازاین‌اروباکه‌هميشه دم‌ازانسانیت 
میزند ولی هرجاکه باانسان روبرو شود 
چه در کوچه‌های شهرهایش و چه در 
اکناف حهان دست بخون او میالاید: حذر 
کنیم . ارویا طی قرنها » با مستمسك‌شعار 
ساختگی : (حادثه فکری) و (رسالت‌مدنی) 
آندیشه‌های بشردوستی را مختنق ساخته 
است» این صدا تازگی دارد . جه کسی 
مینواند آنرا بیدبرد ؟ يك آفریقاشی > 
انسانی از يك‌سوم بهنه خاك» استعمارزده 
پیشین » «فانون» میافزاید: («ارویا » با 
شتاب سزسام‌آوری بسوی آشفتکی بیش 
میرود و برلب برتگاه است» بس همان به 
که ازاو احتراز کنیم.» بصارت دیگر اروبا 
ورشکسته است و این حقیقتی است که 
نباید فاش گفته‌شود . اینطور نیست هم 
قاره‌نی عزیز 1 ولی ما با گوشت و 
بوست خودمان آثرا لمس کرده‌ايم . پس 
بیائیدا حتباط کنیم » مثلاوقتی‌يكفرانسوی 
به فرانسوی دیگر میگوید ۰ «کارمان زار - 
است» - بگمان من این‌حقیقت هر روزاز ‏ 
سال ۱۹۳۰ ببعد وهردم تکرار میشود 

يك حمله احساساتی بیان کرده که‌از 
خشم و عشق ناشی شده است و گوینده 
خواسته آب پاکی راروی دست‌هموطنانش . 
بریزد » آئوقت «فانون») بطور کلی‌میگوید: ۱ 
(«مکر آنکه ...» معنی جمله آشکار است : 
((د بگر ۳ اشتباهی نشویم)») . 2 


بدنبال اندرزهای «فانون» حرفی نمیاید 


" فقط این معنی را میدهد که مابا تجزیه‌و 
انهدام روبرو هستیم خلاصه این تهدید 


در بی‌اندرزی میاید . 


این سخنان که راه 


٩‏ .جلی را هم نشان نمیدهد کمتر از آنجه 
" سابثه ذهنی داریم توی ذوق میزند .وقنی 


در دا ات ای یت اد اش ی شا اه تس سا ی کی توت 


(«فانون» مینویسد : ارویا کمرینابودی 
ام شب ی تینینت "۶ 
بلکه پیشنهاد معایثه بالینی و تشخبص 
مرض است . این طببب ناکزیر نه ادمای 
محکومبت ارویا را دارد و نه درمان را 
نشان میدهد . صحت برسر معجزه‌است. 
او فقط برعلائتم بیماری و آثاریکه‌بدست 
آورده نکیه میکند و نظر میدهدکه بیمار 
در آستانه احتضار است . اما در مورد 
پرستاری اروپا چه میکوید * هیچ . او 
تشویش خاطر دیکری دارد . جه اروبا از 
بین برود وچه بافی باشد در هرحال 


پوزخند میزند . بایندلیل کناب او رسوا 


کننده است . و اکر خشمکگین شوید واز 


ذات رسوائی رااز دست خواهید داده‌زیرا 


(«فانون» شما را جیزی خبال نکرده است» 
" کناب او که صحست شمارا بمیان آورده 


هرگز باخودنان حرفی ندارد. زمان جوائز 
(کنکور) سیاهان » و (نوسل) زردها بسر 
رسیده‌است: . دیکردوره‌جوایز مسنتعمراتی 
تکرار نخواهد شه . روشنفکر دومی‌سایق 
که در زبان و ادسات اروبائی‌دست داشت 
امروز آثرا با مقتصضسات زمان دساز 
میکند و بصورتی تازه‌بکار میگیردتابیداری 
و اتحاد بومیان را فریاد یزنه. ما درنظر 
بدرانشان مخاطان بی‌همنائی بودیم»اینت 
بسرانشان مارا حثی دعنوان يك مخاطب 
عادی هم قول ندارنسد. ما موضوع 


نطق‌هایشان شده‌ايم . چه سرشکستنگی 
" عظیمی ! «فانون» باآنکه در لابلای مباحت 
کتاب » از ذکر جنایات بزرکد ما دریغ 
نکرده است بخود زحمت نمبدهدکه مارا 


/ 


دراینمورد محکوم کب بلکه ازآنها بهره 
میکیرد » اگر «فانون» از تاکنيك همای 
استعماری وروابط بغرنج‌رموذبانه مستعمره 
داران‌که‌گاهی با قبله‌گاه استعمار بمخالفت 
درمیخبژند وزمانی باآن منحد میشوند > 
برده برمیدارند » برای آنسنکه مبخواهد 
خننی تردن اقدامات مارا بانهانشان دهد. 
بك سوم جهان بااین صدا حرف میزند ژ 
خودرا! نشان میدهد وما ميدانيم که این 
يكث سوم 6 یکدست نیست ۰ هنوز دراین 
يك سوم ملل اسیر وجود دارد » عده‌ای 
از آنها باستقلال دروغین رسیده‌اند»‌برخی 
برای سیادت خود بایکدیکر مبارزه‌میکنند 
و بعضی که از آزادی کامل برخوردارند» 
خطر يكث بورش استعماری همواره آنهارا 
تهدید میکند . این اختلافات را جربان 
تار بح استعمار » بعنی فشار توحودآورده 
است . در قبال این وضع استعمارکران 
ندان اکتفا کرده‌اند که جندفنودال‌رااخیر 
کنند تا برای تفرقه افکندن و حکومت 
کردن » يكت دورژوازی هزاروصله‌استعماری 
را بی‌ریزی کرده باشند . اینگونه‌استعمار 
بايك تبر دو نشان زده است : مستعمره 
برای بهره‌دادن بیشتر باید مشمول‌عمران 
و آبادی شود . بدبنجهت نفاقهاو تضادهای 
طقاتی و تعصبات نزادی را دامن میزنند 
و باتدابیر نامشروع اختلافات طقاتی 
حوامع استعمارزده را تحريك و تشدید 
میکنند » «(انون)») چیزی ر! لابوشانی 
نمیکند . ستعمره بیشین برای مسارزه 
با ما باید باخودش سارزه کند» تاتکلیف 
طبقه کاسبکار ودلال وشهرنشین صادی 
وه هميشه از امتیازات برخوردار است) 
و طقه هرزه‌گرد » روشن شود. درمناطقی 
که اسشعمار کمر همت بایجاد و قفه‌در سیر 
تکامل می‌بندد » دهتانان بمتابه عامل 
اصلی تحول هسنند زیرا که این طقه 
با ستم علنی و عریان آشناتی داردوبیشتر 


مقدمة سار تر 


از کارگران شهرنشین رنج میبرد » تا از 
گرسنگی نمیرد . 

بهرحال اگر اين طبقه پیروز شود 
میئوان دانست قدمی‌برداشته شده‌جنانجه 
استخوان لای زخم‌گذاشته شود ودلالهای 
مستعمراتی قدرت را ندست گبرند»‌علبرغم 
حاکمیت ظاهمری وسیله‌ای در دست 
استعمارگران خواهند بود . دراین‌زمینه 
کاتانکا بهترین نمونه است » بدینمنوال 
استکه وحدت يك سوم از جهان» هنوز 
صورت نذیرفته است . ۲( فانون » سه 
برادران آفریقائی آسیائی »آمریکای‌مرکزی 
و جنوبی میگوید : اساس تازه‌ای بوجود 
آورید و گرنه يك بيك » بوسیله حکام 
پیشین خود نابود خواهبه شد. «فانون» 
هیچ‌جیز را پنهان نمیکند » نه ضعف » 
ته عدم توافق » ونه اغفال دیگران را 
کناب» خواننده را جدا ازایتلائات‌گوناگون 
و خطرنالد زنهار میدهه : پرستش فرد » 
فرهنک غربی و همچنین رجعت به‌تمدن 
بدوی آفر بقائی درگذشته دور. ((فرهنکت 
باید از شور و حرارت مردم سرچشمه 
بگبرد.» . فائون » بصدای بلند حرفهای 
خودش را میزند » شاید ما اروبائی‌هاهم 
باين صدا گوش کنیم » دلیلش آنسنکه 
کناب در دست شماست » راستی فانون 
نمیترسدکه استعمارگران از صداقت و 
صراحت او بنفع خودشان استفاده‌کنند؟ 
نه » او از جیزی با ندارد روشهای‌ماکه 
فرسوده و کهنه شده » ممکن است سیر 
نهضت آزادی را دجار وقفه کند» ولی 
جلوی آنرا نمیتوانند بکیرد . فکرش‌راهم 
نکنيم که میشود روشهای قدیمی را اصلاح 
کرد تا استعمار حدیدی بوجود آوریم. 
این آرزوهای خام سه پشیزی نمیارزد 
(نیروی سوم») هم وجود خارجی نداردو 
يا آنکه بورژوازی بی‌مصرفی است‌همچون 
همشكت توخالی که استعمار در آن دمیده 
باشد . دیگر ماکیاولیسم ما بر دنیایکاملا 


بیدار »که دروغهای مارا یکی پس‌آزدیگری 
افشاء میکند » تاثبری ندارد. اسنعمارزده 
فقط يك راه جاره دارد : اعمال زور > 
البته بشرطی که نیروئی برای اوبافيمانده 
باشد . روشنفکر بومی هم فقط باید يك 
راه را انتخاب کنه : بردگی با سبیادت . 
راستی با «فانون» که با کتابش راخواهید . 
خواند ویا مطالعه‌اش نخواهید: کردچه‌جور 
کنار خواهیه آمه ؟ او با برادران خود 
میگوید « اروپا چنکال خودرا در بم 

قاره‌های ما فرو برده این بنجه شومرا 
درهم شکنيم » زمان با ماست : هیع‌اتفاقی . 
در (بیزرت) (البزابت‌ویل) و (صحرای 
الجزایر نیفتاد که منراشر دنب از ان 
بی‌اطلاع مانده باشد . بلوکهای سیاسی 
جهات متضاد قضیه را درنظر میگیرندو 
بدان عمل میکنند » بدرون تاریخ قشم 
آذاریم تابلو کهای‌سیاسی از کاربیفتند.....» 
آروپانی‌ها : این کناب را باز کنید و سر 
نمطالعه آن فروبرید » پس از آنکه گامی 
حند در ظلمت برداشتبه بیگانگانی راکه 
گرد آتش حلقه زده‌اند » خواهید دید » 
جلوتربروید »گوش بسپارید 6 ازسرنوشت 
و روز حساب شما » و مزدورانی که‌آنهارا 
سند کشبده‌اند » گننکو میکننه » شایه 
شمارا سیئند » بااینحال بگفنگو ادامه 
مبدهند و حشی صدایشان را آهسته 
نخواهند کرد .۲یا این بی‌قبدی » برایتان 
رقت‌آور نیست ؟ بدرانشان » زادکان 
ظلمت » آفریده هایتان » باشاح مرده 
میمانند » شمابدانهاروشنائی‌می‌بخشیدید» 
وآنها فقط باشما سخن میگفتند » ولی‌شما 
بخود زحمت نمیدادیدکه جوابی بدهید. 
ابنك فرزندانشان شمارا از باد میبرند : 
آتسشٌی برآنها میتابد وگرمشان مبداردکه 
ازان شما نیست . شما در فاصله‌ای بس . 
دور و احترام‌انگیز »گمان میکنیدکه‌ناپیدا . 
اما هراسانید . هرکسی پنچ‌روزه نوبت . 
اوست ... پس خواهیه گفت : کناب رااز . 


پنجره پائین بياندازيم » اگر برای سا 
ان نشده » سس جچرا مطالعه‌اش کنیم؟ 
: اول آنکه «فانون» شمارابرای 


های مارا برآنها فاش ماود 6 ان این 


فرصت استفاده کنید و حقیتت وحود 


خویشتن را بشناسید » آخر قربانیانمارا 
بازخمهانی که بر بیکرشان زده‌ایم » و 
داغهاتی که بر بیشانیشان نشانده‌ايم » 
اخیلی خوب می‌شناسند. . 


این نکته سر 
مبعایشان » آواهی انکار نایذبر میدهد . 


کافیست آنچه‌راکه ما ازآنها ساخته‌ايم » 
نشانمان بدهند تاآنجه راکه از خویشتن 


ساخته‌ايم بازشناسيم » راستی اینکار 


" مدهش سقوط بزرگی قرار دارد . 


فایده‌ای دارد ؟ مسلما »زیر! ارو پادر خطر 
ممکن 


3 است بگوئید ما در هرگ اصلی صنعت‌و 
تمدن زندگی میکنیم‌وقادر بدفع‌هرحمله‌ای 
1 نیم . درست استکه شما مستعمره 


نیستید ولی امتبازی هم ندارید . پیش 


: فراولان استعمار را شما بماوراء بحار 


1 


1 
۰ 
1 
۱ 
3 
1 
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1 فرستادید » آنها شمارا صاحب روتهای 
" هنگفت کردنه ؟ شما قبلا بفکر علاج واقعه 


و نی باکر دست به سفاکی 


و بیرحمی میژدند » حتیو جودشانراحاشا 
میکردید » همانگونه‌که دولنی - هردولنی 


" که مخواهد باشد ‏ دسته‌های آلت فعل 
" ومحرد و جاسوس را بخارج میفرستد و 
" هرگاه دستگیر شدند همه‌جیز را حاشا 


" میکند و تکذیب نامه هم میفرستد. بله 
شما که آنهمه آزادیخواه » انسان دوست 


هستید » شماکه عشق به فرهنک را 
بخودتان نسبت میدهید » گوئی فراموش 


کرده‌اید که مستعمره داشته‌اید وبنام‌شما 


در مستعمرات قتل‌عام میکرده‌اند »شما 
همه‌چیز را حاشا میکنید » ولی «فانون» 
برای رفقای خود - خاصه برای آنها که 


المفنای قرب فستند ا- همکاری 


1 


مشترد مسنعمره‌داران و عوامل استعمار 


را فاش میسازد . شهامت مطالعه کتاب‌را 
داشته باشید : بایندلیل که مطالعه کتاب» 
شمارا منفعل میکنه و انفعال از عناصر 
نمیتوانم باوهام دلخوش کنم » من هم 
تشماً میگويم ۰ «همه‌حیز از دست رفته 
مکرآنکه .....» اروبائی ! من کتابرا ازدست 
دشمن‌کش میروم ولی آزآن داروئی برای 
معالجه اروبا میسازم ازاین فرصت‌استفاده 
کنید . 

داينهم دلیل دوم :۰ اگر از وراحی 
های‌فاشیستی دست برداربد » بی‌خواهید 
بردکه (فانون) دومین‌کسی است‌که تکلیف 
زایمان تاربخ را روشن ساخته است » 
تصور نکنید که خون‌جوشان یابینوائی‌های 
دوران‌کودکی » خوی عجیبی را در عروق 
او دمیده و استعداد حمله و تعرض باو 
بخشیده باشد » نه ء او فقط تفسیری از 
وضع موجود بدست میدهد » همین و 
بس . ولی این نکته برای‌آنکه او مرحله 
به مرحله منطق خودرا بی‌ریزی نماید » 
کفایت میکند . همان منطقی راکه تزو برو " 
ریای آزادمنشی شما ندیده‌اش میگیرد» 
همان منطقی‌که برای ما نیز باندازه‌اوئمر 
زیادی ببار آورده است . 

در قرن آخیر » بورژوازی » انسان‌را 
بمتابه موجودی حریص »که ولع‌سوزانش» 
هادی نظم و اتحاد اوست بحساب‌میاورد» 
ولی مواظب است‌که آين موحودات خشنو 
ندهد : زیرا اثر انسان ازحداقل حقوق 
و آزادیهای بشری برخوردار شود‌حگونه 
ممکن است ندلخواه »نیروی کارش را 
نفروشد ؟. در فرانشه/ و" انگلستان ». بشر 
دوستی يك‌چیزکلی تلقی میشود .... 


جون هیچکس نمیتواند » بدون ارتکاب 
جنایت » همنوع خودرا چپاول کند » وبا 
بکار بکمارد » مزدوران ما این اصل‌کلی 


مقدمة سارتر 


را بذیرفته‌اند که استعمار زده را نساید 
آدم تصورکرد : نیروی ضربنی ماء‌ماموربت 
یافته که این تصمیم را از فوه بفصل 
درآورد : دسئنور صادر شده است که‌سکنه 
سرزمین‌های وابسته‌را » تاسطح يك‌میمون 
منرقی » تنزل دهند ء تا مسنعمره‌دارحق 
داشنه باشد باآنها مثل حیوان رفتار کند. 
روش مسنعمراتی » نه‌تنها قصد دارد. که 
این بردگان را وادار کند » تا تمستعمره 
دار احثر ۱ 2 رف 7 
برای ازبین بردن سئن ملی‌آنهاه وجانشین 
ساختن زبان خودمان » بجای زبان بومی 
آنها » وویران ساختن فرهنگشان»بیآنکه 
درعوض فرهنک خودمان را بانهاسخشيم» 
احتیاطی بکار بستثه نمیشود » آنها رابا 
اعمال زور خرف ومنک ميکنيم. اگرباو جود 
گرسنگی و بیماری » بازهم مقاومتی‌نشان 
بدهنهد 6 ِ تویت ارعاب است که کار 
را یکسره کند .. اگر مقاومتی کردند » 
نابود ی و اگر تن دادند و تسلیم 
شدند» از مقام خود تنزل میکنند» دیکر 
آنها انسان كه نسستند > ترس 6 سحجایای 
انسانی آنها را ازبین برده و شخصیتشان 
را ناقص ساخته است » آنوقت‌خضرگان 
امور » قضیه را بابوق وکرنا طوردیکر 
جلوه میدهند » توسل به ۲« تدابسر 
روانشناسی» و نیز («شستشوی مغزی )) 
کار امروزی مانیست » معذلك علیرغم‌همه 
تلاش‌هاً و کوشش ش‌ها» این تدادبر 6 دیکر 
درهمج‌جا دردی را دوا نمیکند 6 نه در 
کنگو که دست سیاهان را قطع میکنند » 
ونه در آنگولا » »که تازگی لبان ناراضی‌ها 
را سوراخ میکنند وقفل میزنند » کاری از 
پیش نمیرود . (فانون) میکوید : وقتی باین 
مقاصه زشت میتوان رسبد که آدمی را 
بنحصو قابل ملاحظه ای تضعیف کنند » 
تاز بانه هرز کفابت نمیکند » باید کرسنکی 
را تشدید کرد . این راه خسنه کردن و 


برده ساختن است . وقنی یکی از همنوعان 
ما را به بردگی میکشند » بازده نیسروی 
کارش را تقلیل میدهند و هرچه اندك 
چیزی هم باو بدهند » باز چنین موجود 
طوبله نشینی » برای آنها گرانتر از حد 
معمول تمام میشود » بایندلیل » مستعمره 
داران مجبور شده‌اند کار تعلیم و ترست 
را نیمه کار ه رها سازند » تشحه آئسنکه : 
نه انسان » نه حبوان » بلکه يك بومی 
بدید میآید : زجر دیده » گرسنگی کشیده» 
بیمار و هراسان . فرقی نمیکند چه سیاه» 
جه سفید و چه زرد » همه تا انداژه‌ای 
مشخصات واحدی دارند ۰ تسل » شیاد » 
دزد » با هیچ زندتی مبکند و حز زور 
جیزی نمیشناسد . 

تیئوا مستعمره دار : این تناقض آشکار 
وحود اوست : کسانیرا که غارت میکند » 
باید بقتل برساند ولی اینکار ممکن نیست» 
چون از آنها بهره کشی هم باید بکند ؟ 
او که نمیتواند آدمکشی را بقتل عام بدل 
کند و بردگی را تا سرحه حبوانی » برانده 
حساب کاررا از دست میدهد » حربان 
عمل صورتی دیکر بخود میگیرد » و منطقی 
غلبه نا پذیر او را بطرف پاشیدگی اصول 
استعماری سوق میدهد . 

ولی نه باين زودیها . در آغاز اروبائی . 
حکومت میکند : کارش ساخته شده ولی 
خودش متوجه آن نیست . هنوز نمیداند 
که بومی آدم است . بش او را رئج میدهد 
و هدفش آنسنکه رنجهائی را که از دسشت 


او کشیده است باتلافی کند و با از میان ‏ 


" بردارد : دیکر پس از سه فسل > غرایز 
. زیان آور دومی که بیدار نخواهد شد > 


اما کدام غریزه ؟ آن غریزه که برده را 
بقئل عام اریاب برميانگیزد ؟ راستی چطور . 
اروبانی نمی‌فهمد که‌ستمکاری خاص‌خودش . 
آمروز متوحه خود او شده ابنتد؟ دزم ۲ 
نست حرا بافیکیری این دهقانهای زجز ۲ 
کشیده » اروبائی را بباد و حشی گریهای . 


بهراس افتاده است و فراموش کرده که 
خود او, هم یکوقتی انسان بوده است و 
اکنون خود را تازیانه و یا تفنک میانگارد و 
از آنروست که کمان میسرد رام کردن 
(نزاد های یست» از طربق دربند کشیدن 
عکس‌العمل آنها » مبسر است . ارویاتی » 
خاطرات انسانی و یاد بودهای با شکوه 
را فراموش کرده است . شاید او هرکز 
باین موضوع بی ننبرده است : («ما جز 
آنکه کلا و بطور قاطع ینفی آنجه که از ما 
ساخته اند » بيردازيم » جاره ای نداريم > 
زیرا بفیر از این نميتوانيم همانکه الان 
هستیم » باشیم» از دولت سر ستعمرهب 
داران که قصه داشتند تا ابد » استعمار 
را بدمند » اينك بومیها قیام کرده‌اند » 
ترحه بومی هنوز نابینا و منفرد است 
ولی کینه » گنجینه‌اوست : ارباب تحریکش 
میکند » میخواهد او را تحمیق کند » دلی 
نمینواند کرده او .را بخالد برساند » زیرا 
منافعی دارد که او را واداد به تحمل 
"اوضاع موجود میکند . 

بومی مزدور » هنوز انسانیت سرش 
میشود » بعلت مقاومت لحوحانه اش » در 
رایر استعمارتر » انسسان است . او 
نمیخواهد بسشرایطظ حیبوانی تن در دهد . 
"در عین حال تنبل هم هست » و این خود 
نوعی خرابکاری است: ! » السئه که بومی 
دزد و شیاد است » همین دزدیهاست که 
"باید بمنزله نقطه شروع مقاومتی باشد 
که هئوز شکل نیافته است » شاید این 
کفایت نکند » ولی میدانید که همینها گاهی 
بادست خالی باستعمار هجوم میرند » 
اینها قهرمانان تاریخ هستند » وعده‌ای 
دیکر با قتل اروبائی ها »ء بانسان مسدل 
بیشوند ! و بدیهی است که خودشان هم 


کشته میشوند و محجازات اعدام » بومی 
دزد را » دمرحله شهادت هم میرساند . 

دراین لحظه تاریخ » سبستم استعماری 
در مان استعمار زده ها »> ندل به (ترور)) 
مبگردد. 

بدینجهت من فقط ترسی را که آنها از 
وسائل بایان نابذیر تجدید فشار دارند » 
حس نمیکنم » بلکه بآنچیزی میاندیشم که 
خشمشان را برميانکیزد : آنها درمیان 
سلاحهائی که بطرفشان قراول میرود و 
انفجارهای مهیپ و هوس کشتاری که از 
قعر دلهای پرکینه برمیخیزد » کمین 
کرده‌اند » حه بسا که شناخته هم نمیشوند 
زیرا : این تعرض را آنها آغاز نکرده‌اند > 
بلکه ما بدان دست زدیم » اولین حرکت 
این سنمدیده ها » فوران خشم اجتناب 
نایذیری است که نه تنها ما » بلکه آنها هم 
از نظر اخلاقی طرد میکنند » ولی با اینهمه 
آخرین حه انسانبت آنها در همین فوران 
خشم است . 

کتاب (فانون) را بخوانید : پی خواهید 
برد که بهنکام ناتوانی » جنون آدمکشی 
بطور ناخود آگاه و دسته جمعی در نهاد 
استعمار زده ها میخروشد.. این خشم 
دیوانه‌وار درونی » جون‌مجال بروزنمييابد» 
در نهاد آنها انباشته میشود و خود 
سنمدبده ها را در کام‌میگیرد . برای‌رهاتی 
از این خشم فرو خورده » آنها دست 
بکشتار خودشان میزنند : مقابل یکدیگر 
می‌ستیزند » زیرا نمیئوانند با دشمن 
واقعی مصاف دهند - و شما ممکن است 
برای حمایت ان این مخاصمات > سه 
سیاست اسنعماری خودتان فکر کنبد > 
تراد 6 بروی‌برادد کارد میکشد ومی‌بندارد 
برای همیشه تصویر نفرت آور مشترکشان 
را در بده است . و لی این حنایات که 
کفاره انتقام آینده است » عطش خونریزی 
را در آنها تسکین نمیدهد . بلکه بآنها 


مقدمةُ سار ثر 


تسریع کنند . در زیر چشمهای خیره 
مستعمره داران » آنها با ساختن موانع 
مافوق الطبیعه » علیه خویشتن اقدام 
میکنند . گاهی بافسانه های پیشین جان 
مبدهند » زمانی خود را بجار میخ رسوم 
دقیق میآویزند » بدینگونه آدمی گه‌متاذی 
است » بابکار بستن‌این عادات‌مالیخولیائی» 
از ند قبودی که بر بای او زده‌اند > 
مبرهد . آنوقت او و نظائر او میرقصند » 
رقص سرگرمشان میکند » اعصاب بهم 
سم ید مت رازه زا بان هم بان یکت 
رقص » حرکات مرموز و خاموشی را بخود 
میگیرد که اغلب بدون اطلاع خود آنها 
صورت می‌بذ برد . بعنی آن (ن» تی را که 
نمیتوانند اظهار کنند و کشتاری را که 
یارای اقدام بان ندارند » نمایش میدهد. 
در بعضی از مناطق باین آخرین راه چاره 
متوسل میشوند : به تسخیر شیطان دسّت 
میزنند » بهمانگونه که در گذشته » مرد 
مذصی ء صادقانه با مظاهر مقدسی که 
داشت ببوند میافت » آنها نیز از اینکار > 
سلاحی علیه نا امیدی و خفت خود میت 
ساژند ک ((زارها ۴ لو ۴ قدیسین » در 
ضمیرشان حلول میکنند و احساسات‌افسار 
کسخته آنها را تکف میکیرد و در همشان 
میفشرد » تا آنکه سرانجام بسه نیستی 
میگرایند . در عين حال » آدمهای صاحب 
کرامت » بومبان را از, گزند حوادث در 
آمان میدارند . بعبارتی بهتر اینان ازجنون 
آدمکشی سنعمراتی » دمذهب ناه میرند 
و بدینگونه از جنون آدمکشی احترازمی- 
ورزند تنها نتیجه کار اینستکه هر دو 
جنشه چنون در نهاد آنها وجود دارد و 
اثرات یکدیگر را بنحو متقابل » تشدید 
میکند . در بعضی از موارد علت بیماربهای 
دماغی و بیماری کسانیکه مشاعر خود را 
از دست داده اند » از آنحاست که هرروز 
بخود رنج میدهند » ذله میشوند و از پای 
میافتند تا بالاخره بناگه بخیالشان میرسد 


فرشته‌ای آنها را ندا میدهد . این زحر 
تن آنقدر تکرار میشود تا آنکه حظ مطلق 
بآنها دست میدهد . چه کنند آخر این» 
آخرین وسیله دفاع آنهاست : شخص از 
جامعه جدا میشود » و براه جنون قدم 
مبکذارد ۸1 

در مورد چند تن؛ینوایانی هم که بدقت 
دست جین شده بودند » جن زدگی که ما از 
آن باد کردیم مصداق‌بیدا میکند » اینیل 
بومیان در قلمرو اهریمنی دیکری قدم 
برمیدارند ۰ فرهنگ غربی ۶ نب تاو 
بومیان خواهید گفت : من «زار» های خود 
را براکروپل ترجیح مندهم . بسیار خوب. 
شما متوحه قضبه شده‌اید » معهذ! کاملا 
بی د«مقصود نرده‌اید » زرا که شما بجای 
آنها نیستید . والا میدانستیدکه آنها هنوز 
نمیتوانند یکی از ابندو را اننتخاب کنند» 
ایندو حنون : حنون آدمکشی مسنعمراتی » 
و با مالیخولیای مذهبی را آنها هردو 
جنون دابا هم مس ۳۳ 
قلمرو و شیطان را . تمام شب میر قصند» 
سید ۵ دم یه کلیس ها مر ۱۳ 
مذهبی نشنوند : روذ بروذ شکاف بیشتر 
میشود . دشمن ما ببرادران خود خیانت 
میکند » شريك جرم ما میشود . برادران 
او نیز کاری کمتر از خود او نمیکنند . 
دومی گری بیماری تازه ای است که 
هستعمر ۵ داران با رضایت استعمار زده ها 
تروبجش میکنند . 

اعلام و در عین حال انکار جنبه های 
انسانی و بشری » تناقصی را بوجود . 
مباوردکه موالابانفحار میانحامد. بایندلیل 
ماود مبدانید ۰ . انفجار ۳ 
حه وا موا لید دورنمای 1 ۳ یهن 
سازد و چه نوزادان در باره زندگی پیش 
از مرک درنگ کنند » سیلاب خشم همه 
موانع دا از بین خواهد برد . درالجزایر > 
آنکولا » اروپائیها را در مقابل جشم‌های 


باز و خیره ما میکشند . عصر «بومرانک» 
(اساحه بومی استرالیا که بس از برتاب 
" و اصابت بهدف برمیکردد) و دوران سوم 
" تعرض فرارسیده است : تیر برمیگردد » 
۶ ما را هدف قرار میدهد » ولی ما مثل 
" دفعات پیش » نميتوانيم بفهمیم که از 
" ماست که برماست . لیبرالها بهت زده‌اند: 
میدانند که ما با بومیان خیلی بنزاکت 
رفتار نکرده ایم . با آنکه صحیح تر و 
محتاطانه تر این بود که در حداقل امکان» 
حقوقی بانها بدهيم . مکر چیز بیشتری 
از ما میخواستند ؟ انه . فقط دلشان 
میخواست بی‌آنکه تعمیدی و مسیحی باآنها 
بدهیم » وارد باشگاه سربسته همنوعان ما 
شوند » بدینجهت این زنجیر گسیختگی 
دیوانه وار » آنها را از هیچ کاری باز 
نمیدارد و حتی این سم » درمانده تر ین 
ره دازان را نیز در اش خسود 
میسوزاند » بلول چپ برآشفته است از 
سرنوشت واقعی بومیان اطلاع دارد > 
ستم بیرحمانه ای را که برآنها روا میب 
دارند میشناسند اما عصیان و شورش 
بومیان را مثل ما محکوم نمیسازد » زیرا 
میداند که ما از هیچ حیله ای برای‌تحريك 
رو‌گردان نيستيم . با اینحال میاندیشد که 
هرکادی بالاخره حد‌ی دارد : قوای 
بارتیژانی باید بالاخره معنقد شود که 
شهامتی تار بخی از خود نشان بدهد » این 
بهترین وسیله اثبات انسانیت است گاهی 
هم احزاب حب سرزنششان میکنند که 
«خبای تند مبروید » دیگر شما را حمایت 
نخواهیم کرد» ولی بومی ککش نمیکزد 

" زیرا افکار حب آنجه را نام حمایت میدهد 
ممکن است روزی از خاطر سردا . بمحض 
آنکه جنک ضد استعماری آغاز شد »ء 
پومیان باین حفیقت بی بردند . از نظر 
آنها : ما بدان اندازه که لیاقت داریم » 
صاحب ارزش هستیم . هراستفاده ای را 
که لازم باشد از آنها برده‌ايم » دیگر 


.مور رد ثایت کته ۰ 


ضرورت ندارد که آنها حبزی را در این 
بومیان رفتاری را که 
شایسته باشد با کسی در پیش نخواهند 
کرفذ ته: تنها به يك وظبفه » بيك هدف 
فکر میکنند : طرد تمام‌شیوه های اسنعماری 
آنهم با هروسیله ای که ممکن باشد . 
زیرکترین ما بز حمت‌آماده قبول این‌حفیقت 
ميشويم . با اینهمه آنها حین زور آزمائی» 
(که نامردان با داعبه اعطای قانون‌اساسی) 
و بسردوستی از آن استفاده میکنند ) 
نمیتوانند آنرا جز بنظر يك وسیله غیر 
انسانی بنگرند » گرجه با آن موافقت کنند 
و در ظاهر بکوشند تا باقدامات مسالمت 
آمیز بدان احترام گذارند . 

اکثر کسانیکه در مستعمرات دقانون ما 
احترام میگذارند به فلسفه تسعیض نزادی 
هم اعتقاد دارند . همینها از مطالعه کتاب 
(فانون) سود خواهند برد » زیرا (فانون) 
نثاب از جهره این خشم مقاومت نابذیر 
درمیدارد ۰ («اين طوفان بوج > شورش 
غریزی و وحشیانه و يا خشم بیهوده 
نیست ؛ انسانی بیا خاسته که میخواهد 
نفس خود را دوباره بناکند » گمان میکنم 
این حفیقت را ما ميدانستيم و فراموشش 
کرده‌ايم : نشانه های تعرض و ظلم را با 
هیج ملایمت و شیربنکاری از بین نمیتوان 
برد » تنها خود ظلم و تعدی احتمالابنابودی 
آنها خواهد انجامبد .اسنتعمار زده هنگامی 
ازخشم مستعمراتی رهائی خواهد یافت که 
استعمار گر را با اعمال زود از خانه خود 
ببرون کند . وقتی خشم استعمار زده 
مننجر شود » بومی بینوا شکوه انسانی از 
دست رفنه خود را باز مینو اند یافت . 
و حد خود را خواهه شناخت . ولی ما از 
دور جنک بومیان را یکجور بیرفزی و 
غلیه توحش ميانگاريم . با اینحال او با 
این حنک » به آزادی دائم‌التزاید مسارزه 
خواهد رسید » جنک در نهاد و در خارج 
از وجخود او ظلمات استعمار را خواهد 


مقدمةٌ سارتر 


زدود . بمحض آنکه نبرد آغاز شود رفثار 
او برحمانه است زیرا يا باید هراسان 
با آنکه صراسی در دلسها سوجود 
آورد . یعنی یا باید با انزوا و زندگی 
مصنوعی از مظلمه گربخت و با وحدت 
ملی را بدست آورد . وقتی بومی بخاطر 
زمین اسلحه بدست میکیرد » افسانه‌های 
کهن چنگی بدل نمیزند . 

سلاح هرمبارزی انسانیت او میشود . 
حون در لحظه اول نرد باید کشت پس 
قل یاب ناروبانی تبزی. است: که ,یبتیشان 
میخورد . بعبارت دیکر نابودی يك ستمکر 
و يك سئمکش در آن واحد > آنگاه که 
انسانی میمیرد و انسانی دیکر آزاد میشود» 
آنکه باقفی میماند برای اولین بار زیر 
بای خود » سرزمین‌اجدادی را حس میکند. 
دراین لحظه ملت از او جدا نیست : 
هرحا که هست و با برود » ملت با اوست» 
او هم از ملت دور نمیشود ء آزادیشان 
بهمآمیخته میگردد . آنوقت است‌که بهت 
اولبه ارتش اسنعماری فرو میریزد و باز 
دست کار مشود و ندا در مبدهد باناید 
با ما متحد شوید و باقتل عام آغاز خواهد 
شد . شورشهای قبیله‌ای تخفیف مییابد و 
بنابودی میگراید . نخست بدان دلیل که 
اینان انقلاب را در معرض خطر سهمناکی 
فرار میدهند ء و بعد بطور اساسی .و 
حدی برای آنکه مسر حمله را در حهت 
دشمنان نان غیر واقعی قرار میدهند . 

با با اینحال اکر دست از اسلحه نبرد 
کشیدند ب مثل کنگو - دلیل آنستنکه 
بوسیله عوامل استعمار فریب خورده‌اندب 
ملت قدم بجلو میگذارد : برای هرمبارزی 
ملت درهر حائی که ترادری دیکر نمیارژه 
درخاسته باشه » وحود دارد . علاقه 
نسست نشما (ما) دارند ۰ 

برادری که در این لحظه میکشه » در 
لحظه دیگر ممکن است کشته شود «فانون» 


بخوانندگان خودحدود (خودبخودی دودن)) 
ضرورت و خطرات («تشکبلات»» را نشان 
میدهد . و سط دامنه وظیفه هرقدر که 
میخواهد باشد » درجریان توسعه‌اقدامات» 
شعور مبارزه عم و معنی بیشتری‌میگیرد. 
عقده های بیشین از بین مبرود . 

دهقان بمحض آنکه از «حشم بند» های 
خود رهائی یبافت ثر حوانحی که دارد 
آگاهی بیدا میکند : همان حوانحی که 
او را از بای در میاآورند . در این‌جهاد 


ملی (همانطوریکه) الجزابریها نه تنها در 


پایان پنجمین سال مبارزه متوجه آن‌شدند 
و ضروریات نظامی » اجتماعی‌وسیاسی‌شان 
را بازشناختند و مسسولیت جهاد را درد 
کردند) نظامهای تازه‌ای بی‌ریزی میشود 
که همان نخسئین تاسیسات صلح است . 
ننابراین انسانی با سنت های تازه بدید 
آمده است . آینده که از زمان و حشتاك 
حال آبستن است » حقوقش مشروع و 
قانونی شمرده میشود و این حق هر روز 
دردم آتش پخته میگردد . با مرگ آخرین 
مسنعمره‌دار » برگردانیدن‌او دکشور اصلی 
و با همطراز و شبیه او شدن » انسان نوع 
بست » محو میشود و حای خود را نك 
برادری کامل مسا شاد . ولی هنوز این‌کافی 
نیست مبارزه مراحل را پست سر میهد 
گذارد و حریف شما » عمر خود را برای 
آنکه تاحد انسان بیشین مراکزاستعماری 
ار تقاء دهد » تلف‌نخواهدکرد . می‌بینیدجه 


صتر و تحملی دارد شاب در آند بشه آنست: 


که باز (دین بن‌فو)‌ی تازه‌ای درست‌کند . 
ولی باور کنید که در حقیقت چنین خیالی 
ندارد . او يك مبارژ تهبدست است که 
در فثر .و فاقه سر میبرد و با دو لنمندانی 
توانگر که تا جنک و دندان مسلح شده‌اند 
ده نبرد برمیخیزد . انتظاد بیروزیهای 


قطمی را دارد و اغلب‌جز این انتظار دیگری 
نمینواند داشته باشد . بدشمنان با نظر 
البته ابنکار بدون زیانهای 


نفرت مینگرد . 
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هنگفت و و حشتنال حاصل نمیشود » ارتش 
استعماری خوی درندگی بیدا میکند : 
درمیاید » دونیرو جلو میروند » عقب 
می‌نشینند تجدید قوا میکنند و به حمله 
۱ انتقامی دست‌مبزنند » تاحریف راکوشمالی 
دهند . حالا دیگرقتل‌عامآغاز شده است . 
زنان وکودکان بقتل میرسند . مبارز براین 
نکنه آگاه است . این انسان نو » زندگی 
انسانی را در بایان دادن بزنشدگی خود 
میداند » پس عزم میکند نیرو مندانه 
بمیرد . او کشته خواهد شه اما نه فقط 
برای آنکه خطر پذیرفتن مرگی در بین 
" است » بلکه برای آنکه بدین امر بقین 
دارد . این مرک یرومندانه » زن و 
فرزندانش را از او بکروگان گرفنه است . 
ح سکه مرک و احتضار دستجمعی و فردی 
" دیده » ترجیح میدهد که بمیرد و زنده 
نماند . دیکران از بیروژی او بهره مند 
خواهد شد و نه او . او خسته است و این 
خستکی درونی از شهامت باور نکردنی او 
۱ ۳۳ میگیرد. پس خسنگی بچه‌کارمیا ید؟ 
3 خود را از اینسوی مرگ و 
ناامیدی » و او از آنسو بدست مباآورد . 
" مابادگشته‌ايم واوطوفان‌است . خوشه‌های 
" طوفان را نمی‌توان دروکرد » هردانه حرقه 
" وهرحرقه‌شعلهو هرشعله ۲ تشفشانی‌سهمنالد 
" است . این زاده سم هرلحظه خود را 
رنج میرهاند . ما ازدولت سر او انسان 
شده‌ايم » حالا او از گرده ما انسانی‌بوجود 
میآورد . انسانی از طراز دیکر » با بهترین 


۱ در اینجا (فانون) مکت میکند . راه را 
نشان داده » سخنکوی مبارز آنها و حدت 
را اعلام کرده » وحدت قاره آفریقاً را 
برمقز دی‌نظمی ها و احساسات فردی 
کوییده و بهدف نائل آمده است . اگر 


بخواهد حقیقت تاریخ طرد استعمار را 
بیان کند » ناجار است که از ما سخن 
براند ولی این حبزیست که قطعا مورد 
نظر او نیست . اما وقتی‌کناب را بستيي 
او در ضمیر ما علیرغم صفحات سته 
کتاش براه ز گفنه های خود ادامه میدید. 
حون ما نیروی ملنهانی را که در حال 
چوش و خروشند احساس ميکنيم و با 
زور بسدان پاسخ ميکوئيم . بدبنطریق 
مرحله تازه نی از سختی و ستم فرارسیده 
و این بارگران بر دوش ما سنکینی میکند. 
باید برگردیم زیرا چبر تاریخ کیفیت مارا 
تغییر خواهد داد » بهمان اندازه ای تغییر 
خواهد کرد که بومیان در لابلای ستم 
مستعمراتی ما تغییر میکنند . هرکسی 
حق دارد که هرطوری بخواهد فکر کند اما 
شرطش فقط آنست که فکر کند . اروبا 
امروز براثر ضربه هائی که براو واردآمده 
کیج است ٍ ضربه هائی که پیکر فراتسه » 
انکلسنان و بلژيك را خونین ساخته‌است . 
حالا کمترین تفئن فکری اروپانی ها یکنوع 
انديشه همدستی جناینکارانه و استعمار 
طلبی است . اساساکتاب بمقدمه احتیاجی 
ندارد و يا آنکه ااقل کناب برای ما نوشته 
نشده است . بااینحال‌من مقدمه نی برکتاب 
نوشتم تا منطق آنرا برملا سازم . آخر من 
نیز اروباتی هستم ء و مستعمرات از من 
ودیکران کرفته اند ؛ و ریشه استهمار را 
که در نهاد هريك از ما بنحوی اجنناب 
ناپذیر وجود دارد » با يك عمل خونین 
جراحی بیرون کشیده‌اند اگر شهامت‌داريم 
نیتم اجه جیزی را بوجود وید ۳ 

نخست باید عریان شه ء درست مانند 
لخت شدن نمایش 9۳10-26 
بطور عریان بشر دوستی ما زشت است 
و جز يك ایدئولوژی دروغین و جرب و 
ترم که فارتگری های ما را حق بجانب 
حلوه داده .. حیسزی نیست . این 
ایدئولوژی » طرز تفکر مارا ملایم و قابل 


مقدمةٌ سارتر 


انعطاف نماش داده و دزن بهادری های 
مارا که صورتی بزله کرده و آرام و 
بی‌آزار دارد نان وانمود کرده که انگار 
به چنایتی مرتکب. ده ایم و.نه جلرد 
نوده‌ایم ٌ 3 

بکذریم ! اگر شما قربانی نیستید » پس 
هنگامیکه حکومتی بآرایتان مراجعه میکند 


و ارتش برادران رنکین تانرا بی امان و 


بدون پشیمانی هدف آتش قرار میدهد و 
نکشتار دستجمعی بیکناهان دست میرد 
دیکر باید گفت که حتما حلاد هستید . 
اگر قربانی شدن را انتخاب کنید يا یکی 
دو روز زندانی شو بد » تئها خودتانرا از 
کزند زمان نحات داده اید ولی هرکز 
نمیتوانید از فرجام بکریزید . حادئه و 
فرجام مانند. سرئوشت بالای.سرتانا. پر 
میزند . پس بالاخره‌این موضوع را بفهمید. 
اگر تعرض امشب اآغساز شده و اگسر 
بهره بردادی و ستم هرکز در دوی زمین 
نبوده » شاید آن بی‌آزاری و مظلومیت 
دروغین بتواند به معرکه پایان بدهد ولی 
اکر دستگاه حاکم برشما 6 افکار دی‌آذزاد 
شما از يك سیستم هزار ساله سرچشمه 
گرفته باشد »آنوقت دیگر آرایش ظاهریتان 
حز آنکه شما را در عداد ستمکران قراد 
دهد چه کاری دیکر مینواند کرد ؟ 

شما که خوب میدانیددهره کشی‌کرده‌ایم» 
شما که خبلی خوب مبدانید » طلا > 
فلزات و بعد نفت خطه های مکشوفه را 
سرفقت کرده‌ایم و آنها را به مراکز قدیمی 
استعمار »با بنخت‌های‌اسنتعماری میبرده‌ایم 
و منافع سرسام آور بجنک میاآورده‌ايم» 
کاخها » کلیسا ها و پایتخت های صنعتی 
میساخته ایم و آنگاه که بحران تهدیدمان 
میکرده » بازار های مستعمرات دا برای 
تخفیف این بحرانو با حتی نابودی بحران 
تخماد مسگرهتهانم ع حال همین اروبانی ۳ 
ثروت از گلویش بیرون میزند برای مردم 
میثاق مدنیت و انسانیت میآورد ! بله » 


انسان در کشور های ما يك شريك جرم 
است زیرا که‌همه حیز را از بهره‌کشی‌های 
استعماری بدست آورده‌ايم . این قاره 
فربه رنک پربده - همانطوریکه «فانون» 
حق مطلب. را درباره آن ادا کرده استب 
فرجام خود را در خود بینی می‌بیند . 
مگر «کوکتو» از پاریس بخشم نیامده بود 
که میکفت «اين شهری‌که هميشه ازخودش 
حرف میزند» اراستی هم اروبا چه‌کاری . 
غیر از این دارد ؟ این غول که برتر از 
آمر بکای شمالی مییندارندش » چه میکند؟ 
جز وراجی های دهن برکن : آزادی شرف» 
مساوات » میهن » برادری » عشق و حه 
ميدانم از همین قبیل حرفها ... در عین 
حال این حرفها هم ما را مانع نشده که داد 
بزنیم : بهودی نحس > سیاه بلیه » آدمك 
کشبف . 


خوشباورها » لیبرالها و اعتدالیون 
(رو بهمرفته اسنعمارکران جدید) از اینکه 
بننیجه ای نرسیده اند یکه میخوردند . 
اششاه و یاکج آندیشی هرحه که میخواهد 
باشد » ولی بهر حال بهیچ نتیجه ای 
نرسیده‌ايم جز اين که معتقد بنوعی بشر . 
دوستی نزاد برستانه نشو نم . بدتان نباید» 
اروبانی جز با حبوان‌بروری و برده سازی 
نمیئوانست خودش را انسان چا بزند . 
خلاصه ین آدم با موحود ممتاز گاهی 
اشتاهی دوجود میاید »ولی امروز بومیان 
حشقبفت وجود خویش را برملا ساخته‌اندء 
یقینا باشگاه سربسته انسانیت اروپائی هم . 
ضعف و فتور خود را با بد آشکار سازد . 
و دیکر این بیجون و جرا دلیل خفت و ۱ 
حقارت ماست » زیرا سایرین در عوض ۴ 
ما تبدیل بانسانهائی شده اند و بدینجهت ‏ 
ما دشمن نوع انسان شده ایم ۹ 
درگزیده آروپائی خصلت واقعی و فطرت 
خود را بروز مبدهد : يك گانکستر ! آن 
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دور نما بنگريم حتی بيك جا نمیتوانیم 
برسیم که لکه خونی در آن نباشد . اگر 
بمثل احتیاج دارید این کلمات برجسته 
را بخاطر بیاور ید : حقدر این فرانسه 
سخاو تمند است ! راستی ما سخاو تمندیم؟ 
پس تکلیف چه میشود * خوب درباره این 
هشت سال حنک ببداد گرانه که بقيمت 
جان بیش از يك میلیون الجزایری تمام 
شد میکوئید ؟ گرچه آنها ما را بخاطر 
ماموریت هائی که انجام نداده‌ايم سرزنش 
میکنند ولی لااقل این موضوع را بفهمید ؛ 
بفهمید که ما هیچ‌دلیلی منطقی برای اثبات 
سخاوت خود نداریم ۰ 

ولی افسوس در نظر انسانهانی که بیا 
خاسته و از بند رسته اند هیچکس نه 
توانائی بیش از اندازه و نه امتیازی بر 
دیکران دارد که‌مثلا حیزی رابکسی سخشد. 
هرکس در مورد همه‌چییز و هر چیز حقوقی 
برای خود دارد . 

تازه همنوع ما وقتی در روزهای آینده 
خودش را بسازد شاهتی بسایر موجودات 
روی زمین نخواهد داشت . بلکه دمنژله 
جزئی از مجموع پایان نا پذیر اتحاد و 
روابط تفادل بشمار خواهد رفت . 

من مکت میکثم و نوبت شماست که 
بی‌آنکه زحمتی بخود بدهید کار را بپایان 
برسانید . کافیست برای اولین و آخرین 
بار بسچایای اشرافی مان نظری بيفکنيد؛ 
این سجایا نادود خواهد شد ء آخر چگونه 
ممکن است با اشراف منشی نامردان 
ای وآشته باشیم 1 چند سال. پیش یکی 
از مفسران استعمار طلبان برای دفاع از 
غرب فقط این جمله را پیدا کرد : (ما که 
فرشته نیستیم ولی لااقل بشیمان که 
شده‌ایم» چه اقراری ! درگذشته قاره ما 
نعشهای دیگری‌داشت: پارتنون » منشورهاه 
حقوق بشر » صلیب شکسته . ولی حالا 
که ميتوانيم بفهميم این حرفها چه حد 

ارزش دارد ! اینها دیکر ما را از مهلکه 


نحات نمیدهد » مگر آنکه احساسات و 
تفکر مسیبحی ما را بناه دهد . همانطور یکه 
ملاحظه میکنید پایان کار چنین است . 
راستی چه اتفاقی افتاده که ما موضوع و 
زمینه تاریخ بودیم و اینکه مقوله های 
آن شده‌ايم ؟ تناسب قواء نهج خورده و 
مسئله طرد استعمار در دستور روز قراد 
کرفته است . تنها کاری که از دست 
فرجام کار را بتعویق بیاندازند . 

آیبا بازهم (مراکز استعماری) قدیمی 
باید در نبردی که‌نتیجه اش از پیش مسلم 
شده که شکست خواهد بود » نیروهای 
خود بهدر دهند ؟ ظاهراً آن توحش 
مسنئعمراتیکه افتخار مشکولك دورژواها را 
ببار آورده (و در بایان کار ده برابر شده 
است) با آنکه هرچه سرباز دارد بالجزایر 
میفرستند - هفت سال تمام است که 
ننیجه‌ای عاید نشده » زیرا که تعرض‌معنی 
دیگری بخود گرفنه است . ما فاتحان » 
تعرض را بکار ميبردیم ولی ظاهر؟ عطش 
مارا فرونمی‌نشاند» بلکه‌ما ودیگرانسان ها 
را تباه میساخت . اهالی مراکز استعماری 
که دراثر سود حوئی با یر منحد شده‌اند») 
بانحادی که در جنایت دارند » نام برادری 
و عشق میدهند . ولی‌آمروز همه آنها متحد 
میشوند و حملات راازپشت جبهه بسوی 
خودمان‌با زمیگردانند . ستم تضعیف‌میشودو 
ما را در جنک خود میفشرد . بغرنحی 
کار آغاز میشود . اسنعمار زده دوباره 
دوجود میاید» ماآزادیخواهان » افراطبون» 
مستعمره دارشا و استعمارگران تباه 
ميشویم . حالا خشم و ترس عریان شده 
است ودرکنام الجزایر جلوه‌تری مینماید. 
هیچ نیروئی صدای ضربه های طبل را 
فرو نمینشاند . بوق (الجزانر فرانسه) در 
آثنانی که اروبائیبان » مسلمانان را زنده 
زنده میسوزانند نصدا در میاآید . (فانون) 


مقدمةً سار تر 


یاد آوری‌میکندکه روانیزشکها طی کنکره‌ای 
از نئیجه و آمار جنایت ‏ بومیان غمزده 
شده‌اند و عقیده دارند که آنها خودشان 
یکدیکر را بقتل میرسانند و البته این 
طصیعی نیست ! لابد خواسته اند بگویند 
که عبب کار در طرز تفکر الحزایربهاست 
که رشد کافی ندارند ! و نیززمزمه تازه‌ای 
در افریقای مرکزی براه انداخته اندکه 
«آفربقائی کمتر از قسمت های دماغی 
خود استفاده میکنند » بحمدالله که آین 
دانشمندان دزرگواد 6 پژوهش خود را در 
آرویا » خاصه فرانسه هم شروع کرده‌اند. 
ما نیز از چند سال پیش دچار جمود 
فکری شده‌ايم . مکر نه اینسنکه میهنت 
برستان مدتی است که یکدیکر را درفرانسه 
بقنل میرسانند و اکر دستشان بیکدیکر 
نرسید از کلفنها و دربانها انتقام میکیرند؟! 
اینکه مقیمه کار است . حنک داخلی را 
برای آینده نزديك از هم اکنون میتوان 
پیش بینی کرد . با همه این احوال ادعا 
میشود که قوای دماغی و متفکره ما از 
سلامت کامل برخوردار است . اختلاف و 
کشمکشهای داخلی از آنجا ناشی میشود 
که فرانسوی دیگر نمیتواند بومیان را از 
بین بردارد » پس تعرض و حمله را متوجه 
خودش کرده است . 

لابد اين تعرض در نهاد ما انباشته شده 
و مفری میجوید . وحدت ملت الجزایر 
تفرقه ملت فرانسه را ایجاد کرده است > 
در سرتأسر مستعمر ات 6 شائل در حال 
رقص و آماده پیکارند » ترور آفریقا را 
ترل گفت تا باینجا بیاید ؛ٍ زیرا دیوانگان 
ابلهی هستند که میخواهند تاوان خونی 
را که بومیان ربخته اند و شرمی را که 
از این شکست: برپیشانی دارند از خودمان 
بگیرند . و بعد نوبت بدیکران میرسد » 
کسانی که لابد آنها هم مقصرند : راستی 
بعد از واقعه «بیزرت») چه کسی در کوجه 
ها میدوید و فریاد میکشیه : کافیست ! 


در نهاد آین‌لیبرالهای متحجر و متحچرهای 
جناج چپ که این اواخر سنکین و منین 
شده‌اند » درجه تب و کچ‌خلفی بالا میرود. 
اما راستی ابن چه‌ترسی است ؟ ابنها ترس 
و عصبانیت خود را با قصه هانی کهنه و 
نظرات بغرنج می‌بوشانند تا آنکه نظم روز 
حساب و ساعت افشای - حقیقت بتعویق 
افند . اینها در مغز ما طلسمی نهاده‌اند که 


وظیفه دارد بهرقیمتی که شده در تیرگی . 


خود ما را نانود کند . بس دیکر کاری 
نمیتوان کرد . آن حمله‌ایکه از طرف بعضی 
هااعلام شدهو آزطرفبعضی‌دیگربعقب رانده 
شده در خود فرومبرود غده مبکند » عقده 
میشود و دگرگون میکردد . امروز در يك 
شهر فرانسه سرباز میکند و فردا درشهر 
دیکر . از این حد هم که گذشت از آن 
حد هم خواهد گذشت ما هم بنوبه خود 
قدم به قدم در راهی که‌بومیان گام‌نهاده‌اند 
پیش میرویم . اما برای آنکه کاملا بومی 
شو دم باید سرزمین ما را مستعمر هدارهای 
قدیمی اشفال کننه تا از گرسنکی بمیریم 
و زجر بکشیم . ولی اینکار صورت پذیر 
نیست » این استعمار خلع بد شده است 
که ما را در جنگال گرفته این اسنعمار 
بزودی به کرده ما سوار خواهد شد . 
استعماری خرف ولی عالی ! شما باخواندن 
آخرین فصل کناب(«فانون» منقاعد خواهید 
شد که بهتر است آدم در لحظه تیره‌روزی 
يك بومی باشد تا يك مسنعمره دار ! اصلا 
روانیست که يك مامور مجبور شود ده 
ساعت در روژ شکنجه کند ء در چنین 
وضعی اعصاب اودرهم میریزد ! مکرنمیشود 
جلوی حلادان را که علاقه مخصوصی به 
اضافه کار دارند گرفت ؟ وقتی قرارباشد 
فوانین اخلافی دسنگاهی را با اعمال روز 
حفظ کنه » روانست که اصول کار خود 
را تغفییر بدهد و نیز شایسته نیست 
کشوری که آداب حمهوری دارد حوانان 
خود را بدست افسرانی که قیام کرده‌اند 


مقدمةً سارتر 


بسیارد . باور کنید شایسته نیسست 
هموطنان » شایسته نیست بشما با همه 
جنایاتی که بنام ما صورت گرفته آشنا 
هسئید . واقعا شاسته نیست که در این 
مورد بهیچکس حتی بنفس خود کلمه‌ای 
نکوئید و تنها باندلیل که میترسید مبادا 
وحدان خود را محاکمه کرده باشیبه . در 
آغاز اطلاع نداشتيد بسیار خوب این حرف 
را باور میکنم ولی بعد که فهمیدید »حالا 
که میدانید » پس حرا سکوت کرده‌اید ؟ 
هشت سال سکوت‌این بی‌آبروثی وفضیحت 
است . امروز هم بیهوده چشمهای خود 
رامیبندید خورشیدعذاب بالای سرماست؛ 
همه کشور را روشن ساخته است . زیرا 
این نور » دیگر به‌لنخندی که واقعی باشد» 
به جهره‌ای که یز نشده باشد تاخشم و 
ترس را پنهان نماید » به حجابی که ناکامی 
ها و همدستی های ما را در حرم بیوشاند» 
امینوان رسیه . امروز فقط کافیست دو 
فرانسوی با هم روبرو شوند فورآً جسدی 
بینشان حائل خواهد شد . سابقا فرانسه 
يك کشور را بخاطر میاورد ولی اگر 
با سنلی. دیکر کشور مسا 
نیمار عصسی را نیاد خواهه آورد ۰ آیا 
تیلم ؟ بله خشونت چونْ 
نیزه (آشیل) زخمهاتی را که وارد ساخته 
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میتواند التیام دهد .امروز ما زندانی ترس 
شرم و بیماری هستیم . خوشبخنانه برای 
حفظ آر بسنوکراسی در مستعمرات » اینها 
کفانت نمیکنه » یعنی نمتواند رسالتی را 
که در نعویق انداختن انقلاب الحزایر 
دارد ندون آنکه ظرانسه را استعمار ژده 
کند. » انجام دهد . ما هرروز در نراتر این 
حقیقت عثب مي‌نشينيم » ولی خاطرتان 
جمع باشد که نمیتوان حقیقت را عوض 
کرد . هرچند که آدمکشها بخواهند قلم 
ماثرا بشکننه » خودمان را در خمره ای 
بیندازند » بوستمان را بکنند و برگاه 
کنند و با ورد و جادو زبانمانرا لال کنند. 

بدینکونه زمان سحر و جادو بیایان 
خواهد رسید . با باید جنکید و يا باید 
در اردوگاهها پوسبد . این آخرین مرحله 
منطق است . 

شما این جنک را محکوم میکنید ولی 
هنوز نمیتوانید در خودتان وجوه‌مشترکی 
با مبارزان الجزابری‌بیابید . بالدتان نباشد 
به مستعمره داران و سربازان مزدور 
خارجی نکیه کنید » آنها آبروی شما را 
خواهند برد و تصمیم خطرناکی خواهند 
کرفت . اطمینان دارم آنزمان نزديك است 
که ما بکسانیکه تاریخ را بوجودآورده‌اند 
به پيوندیم ! پایان 


و 


مرجم متوجهر صضرانی 


مارتا کلهورن که در حلسات دادگاه 
ادلف ایشمن در اورشليم شرکت نمود 
گزارشی از دادگاهی تهبه کرده است که 
ری داز 
بفرد و بی‌مانند است و باید تنبهی برای 
عالم بشریت باشد. 

در اطاقك شیشه‌ای ضد گلوله که دی 
شاهت بدماغه کشتی نود مرد لاغراندامی 
با گردنی کشیده شانه های برحسته 
چشمانی نگران و سوسماری» صورتی‌مرغی» 
سری طاس» با موهای‌سیاه ارام و 
بیحرکت: نشسته بود. بی دلیل عینکش 
را ایحا میکرد و گاهی دهان تنگش را 
بهم میفشرد. هرچند بار برقی در چشم 
چیش دیده میشد و لثه‌اش را با زبانش 
نوازش میداد. تنها صدائی که از قفس 
شیشه‌ای بگوش میرسید وقتی بود که 
وا ی ۳۳ 
صدای بلند بینئی خود را باك مبکرد. 
مردمیکه بسالن میآمدند مدتی خیره و 
با حیرت او را برانداز میکردند و با 
اینکه خیره او بودند باز بی آنکه مه 


۱ شین 


ند‌ای 
وجدات 


بر هم زنند جشم از او برنمیه‌اشتند 
ما بی‌جهت سعی میکنیم بيك سئوال مشترلد 
پاسخ دهیم. داقعا جطور امکان دارد؟ 
بالاخره هرچه باشد آو هم بشر است: 
فردی از افراد خاندان بشری است. 
- ساختمان‌جسمانیش فرقی با دیگران 
ندارد. او هم مثل همه نفس می‌کشد» 
غذا میخورد »میخوابه »میخواند» می‌شنود 
و می‌بیند. این مرد چه در دل دارد؟ 
او کیست ؟ در این سرزمین بهناور خدا 
چه صیفه‌ایست؟ جطور ممکن است کسی 
بشر باشه و به چنین جنایاتی دست 
بزند يا حتی رضایت دهد؟ آخر جطور 
ممکن است؟ 
و اندوه دیگران تنها برانگیخته شدن ۰ 
حس ترحم» همدردی و شفقت اوست. 3 
امروز مردی بخاطر حناباتش ۳ افتاده . 
است» مردیکه مخلوق ناجیزی بیش نیست ‏ 1 


جامعه روبرو اشاده در خور ترحم است. 
تنهائی و بیکسی او باید حس ترحم دیگران 


را ست به او تحريك کند در صورتیکه 
در آن قفس بلورین کمترین ترحمی ولو 
اسزای نمونه نت به او به‌حنش در 
نمی بد. روزهای وان است که 
بصندلیش تکیه کرده باکمال بی‌اعتنانی و 
لاقیدی بشهادت کسانیکه طعم شکنجه‌هایش 


را چشیده‌اند گوش میدهد . 


آنچه بنظر 


میرسد از بیانشان خسته میشود و گاهی 
لرزشی از هیجان در او بدیه میاید 
و قبافه‌اش درهم میگردد. تنها وقتی بخود 


میاید و بیدار میشود که مدرکی را 
بعنوان گواه در برابرش میکذارند یا 
میخواهد. توده‌ای برونده‌را که روی‌مبزش 
انباشته شده جایجا کند یا | در بی کاغذی 
میگر دد با میخو اهد یادداشتی بردارد. 

در قیافه‌اش حالت با حرکتی که حس 
شفقت بیننده را تحريك کند دیده 


نمیشود - مردم احساساتی همواره در 


انديشه دیگرانند حون خود را محتاج بدان 
می‌بینند و بی‌آن قادر به‌ادامه حیات 


نستند و با شناختن دیگران خود را 


می‌شناسند: اما این مرد از دنبای رحم و 
شفقت فرسنکها دور است» همچنانکه تا 
سرحد تصور » فاقد تمام مظاهر ترحم و 
انیب بوده است. بهمین ت 9 
رو وحشت زایدالوصفی از او در خود 
احساس ميکنيم. اضطراب ما از او بی 
دلبل نیست و بیمی که از او داریم 
بمراتب عمیق‌تر و قویتر از وحشت 
محسوسی است که در دنبای کئونی باآن 
دست بگريبانيم - اضطراب و وحشتی 
که زائنده و مولود. رقابتهای بین دول 
و ملل بوده و سلاحی است که حقوق 
مسلم طیعی ما را برده خود ساخته 


است . ما از او وحشت داریم زیرا او 


را سالم و عاقل میدانیم و چقدر تسلی 
" بخش ود اگر بهره از سلامت عقل نداشت 


در آنصورت بدون شك با هراس از او 


در ميگذشتيم زیرا بخود اطمینان و 
تسلی ميدادیم که او از ما نیست و 
دستگاهی بفلط او را سوی جنابت 
کشانیده که برخلاف دستگاه دماغی ما 


منظم میگردیده‌است. ایستکه موجی 
برای تسکین نگرانی خود نداریم. 

در اینحا مرد سالمی را در برابر خود 
می‌بينيم و هر مرد سالمی میتواند 
جنایات بی‌حسابی را بی‌ریزی نماید. او 
در مدیریت نابفه بود و در اداره چنان 
قدرتی داشت که میتوانست عظیم‌ترین 
بارز ضد بشری بود اما تنها نبود. هزاران 
نفر برده‌وار بفرمانش گردن می‌نهادند در 
حالیکه برای همه امکان نداشت مظهر 
کاملی از او باشند. 

حه سنکدل مردی باید که در برابر 
دیدگان وحشت‌زده مادری مغز کودکش 
را متلاشی کند یا پیرمردیرا بالاجبار برو 
دراندازد و از قفا دحباتش خاتمه دهد. 
آری چه بسیار هنرنمائیهانی از اين قبیل 
که بدست پیروان شیفته او رخ داد و چه 
بسیار جنایاتی این چنین که در گوشه 
و کنار [ قار ه صورت گرفت. 

بوحود آورنده این صحنه‌های دلخراش 
که‌بود؟ - مردی عاقل اما مردیکه دوئی از 
انسائیت ننرده است. 

ما به این مرد و آنجه بخاطر آن او دا 
بیای میژعدالت کشانده است با اضطرادی 
پس منطقی مینگریم ذیرا همنوع اوئیم 
آیا فرد دیگری قادر نیست - در همین 
دوران ما در گوشه‌ای از گوشه‌های دنبا 
با چنین اعمالی انسان را بتهوع اندازد؟ 

جطور ممکن نیست؟ ادلف ایشمن 
بارژترین فردیست که زنگ خطر را بصدا 
در آورد. او اعلام خطر میکند تا ما مراقب . 
هوا و هوس خود باشیم تا بی‌گفت و. 
شنود و دست و بایسته و برای ابید خود 
و بهر امری گردن ننهیم و با نهیب گوش 
خراش خود را دور نگاهداريم وحود 
ایشمن اعلام خطر میکند که وجدان ما 


ً 
۳۹ 


تثها و آخرین سنکر تمدن بشر است. 

مدت سه‌ماه مدارك موحود و مشهود 
زنده تحت بررسی دقیق قرار گرفنند 
تا پرده از جنایاتی که او بدان متهم بود 
برداشته شود: جنایاتی بشیوه خاص و 
بحدیکه تاریخ بیاد ندارد» قتلی که منشاء 
آن جز جاه‌طلبی چیز دیگری نبود. 

یهودیان اروپا دا پیش از مرک از 
هستی ساقط میکردند و س از مرگ 
نیز به‌یدنهای بیحانشان ترحم نمی‌نمودند» 
دندانهای طلا را می‌شکستند و به امیه 
دست بافتن به جواهراتیکه! حتمالا 
قربانیان بینوا بلعیده بودند تا شاید در 
موقع مناسب وسیله نجاتشان گردد» 
امعاء و احشاء آنها را بیرون میریخنند. 
با این تاراج دامنه‌دار» آلمان غنی گردید 
و صرف نظر از" تظاهر به میهن برستی 
و بعنوان بالا بردن روحیه مردم» با قتل 
عام بهودیان بی‌پناه منافع سرشاری عاید 
این کشور شهد. خاطراتیکه از اعدام‌ها 
تهیه شده در نوع خود آنجچنان نفرت 
آنکیزست که بتصور نمی‌آید. 

مردی را محکوم به‌اعدام نمودند جون 
کفش يت طفل بهودیرا .که بابای . برهنه 
رهسیار اطاق از بود بسرقت مسبرد. 
(ين کفش :در تفس آهز. ارزشی نداشته» 
اما بایست ثشت دفتر شود و بوشتی 
برای اطفال آلمانی تهیه گردد. ایشمن 
با خلوص نیت بی‌آنکه کمترین احخساس 
ناراحتی کند سازمان اعدام را مرتب 
میکرد. هرمفری را می‌بست و گذشتی 
در کار نشود. با دقت حساب حیاو لها را 
داشت و بدین جهت (مسول امور 
بهودیان» گردید تا بهتر نواند برنامه 
نابودی قومی را عملی سازد. 

جون او از قماش ما نود و چون ما 
امروز در امنیت بسر میبریم و نقصانی 
در مایملك ما رخ نداده است؛ میل دادیم 
جنایات او را بدست فراموشی سپاريم. 

او حق زندگی و حیات را از شش 

میلیون بشر گرفت و آنها را چپاول نمود. 
این شش میلیون کی بودند؟ چه بسیار 


را بیاد میآورد. جحه هنرمندان» دانشمندان» ‏ 
اساتیه و موسیتی‌دانان» حقوق‌دانان و 
بالاخره روحانیونیکه از آن حمله بودند 
و چه بسیار مردانی از يك نژاد بااستعداد 
که نیروی دماغی» روحی و جسمی آنها 
بدست این مرد بهدر رفت و نیست و 
نابود گردید. دنیا به آنچه آنها در طق 
اخلاص به او تقدیم میکردند محتاج بود 
و چون پریکه در برابر تزی‌ها فراد میکیرد. 
مقاومت کردند نابود شدند تا او ننواند 
دنا را تکام خود سازد. او این آفریدگان 
خدا را از ما ربود و عیچگاه دنیا نمیداند 
جچه از دست داده‌است در حالیکه فقر 
و نبازمندی خود را با از دست دادیشان 
ادعانامه این دادگاه در تاریخ بشری 
بی‌همتاست همچنانکه این جنایت مهم در . 
نوع خود تالی ندارد - ادعانامه روز 
پنحم ماه («آدار» سال ۵۷۲۱ مطرح گردید. 
بهود ,۲۷۸ سال قبل از میلاد مسیح 
را آغاز و مسداء تاریخ خود میداند. در 
سال ۵۷۲۱ دادستان کل اسرائبل 
دادگاه اورشليم ورود کشور جدیدالبشیاد 
خود ببا خاست و چنین گفت : «هیئت 
قضات اسرائیل. این تنها من نیستم که 
در برابر شما ایستاده‌ام بلکه ارواح 
شش میلیون مردم بیکناه در تراتر شما 
فرار دارند + ۰)) 
بدین ترتیب محاکمه ایشمن آغاز گردید. 
در چنین دادگاه عظیم و دقیق و 
دلخراشی اربساب جراید دنیا شرکت . 
داششه تا جندی حریان دادگاه 
حساسترین مباحت روز بود. مقارن آن 
مردی در محفظه نثره‌ای در مدار زمین 
بیرواز درآمد. آینهم نویه خود خر 
تازه و حالبی نود. حلسات. دادگاه ادامه 
داشت» مردم در خود احساس خستگی . 
میکزدند .و ایبه .بی‌لمری. اي ۳۱ 
داشتند سس تا حه حد یکنفر مینواند بار . 
جنایت نابودی شش میلیون بیگناه دا . 
تحمل کنده شایه اساسا تشکیل جنین ‏ 


۱ این مطلب آنقدر ناراحت‌کننده است 
که واژه‌ای برای ابراز خشم خودنمي‌پابيم. 
این دادگاه نه‌تنها برای نسل حاضر بلکه 
برای آیندگان لازم و حتمی است و علی 
" رغم بطول انجامیدن آن قسمتی از ماجرا 
دا دوشن میسازد زیرا صحنه جنایت 
" سراسر يك قاره بود و فربانیانش از 
ملت خاصی بودند و جنایتکارانیکه با 
نقشه منظم به اینکار دست ژدند درس 
1 حیله‌تری را در مکنب شیطان آموخته 
و درحرفه خود مبتکر» مدیر و منظم بودند. 
این مهمترین برونده‌ایست که ما و 
" اخلاف ما خواهند داشت و بانکار انداختن 
آن» دو لت اسرائیل دین مایم و بزرگی 
بگردن ما داردء آنهائیکه علاقه‌ای بدرلد 
امور دوران ما دارند» چه در حال و چه در 
آینده نمی‌توانند این مدرکی راکه نشانه 
بارزی از وضع شکفت‌انگیز حیاتی ما 
بوده و قرن طلائی ما را برای هميشه 
آلوده و کدر ساخته است بدون ابراز 
تفرت و انزجار بزرسی کنند و هیچکس 
نمی‌توان دبحقیقت» وضع انسان قرن 
بیستم را که ما هم در زمره او هستیم 
بی آنکه جلسات دادگاه ایشمن را دیده 
یا مطالعه کرده باشد درك نماید. 

آیا استماع رنج های دیگران نبابد 
بی‌اعتناتی آنهم به‌این قبیل مسائل حیاتی 
نئوبه خود بیماری حانگدازست. با ما 
از فهم این مطالب هراسناکيم زیرا از 
امتحان وجدان و از سئولیتی که نسست 
بجامعه داریم میترسیم یا از خود خواهی 
عمیقی که در روح ما ريشه دوانده است 
بيمناکيم. شایه فکر کنیم اصولا این 
دادگاه جچه ربطی بما دارد - دادگاهی 
است مربوط به‌قوم بهود» آلمان و ارویا. 
در کشور پاله و پاکیزه ما (مقصود 
آمریکاست ) که شهد و شکر بهم آمیخته 
است هیچگاه حنین وقایعی رخ نخواهد 


داد غافل از ابنکه قوم بهود مخلوق 


خاصی نبوده بلکه جزئی ازخاندان بشریت 
ات و با اسف . باید. فنول, کرد که 
آلمانها هم جزو همین خانواده‌اند و نیز 
با نهایت اکراه باید اعتراف و اذعان 
کنیم همه ما هرجا که باشیم باز از يك 
خاندانيم. 
دی یز ها قستی فردم تیاه بجر اسر 
بهودی بدنیا آمده اند با شقارت هرحه 
تمامتر نابود گردیدند . ما باید حزئیات 
آنرا بدانيم » ما باید کلیه آثار آثرا بدقت 
بررسی کنیم تامطمئن شویم بعد ها هیچگاه 
چنین صحنه ای تحت هیچ علت وعنوانی 
و بهیچ صورت و لباسی و نسبت بهیچ 
ملتی یا در هیچ گوشه ای از گوشه های 
دنیا تکرار نخواهد شه . اجتناب وبرهیز 
بهمان درجه‌جنون‌آمیز است‌ته ما بسرطانت 
جون دردناد » سفاله و بیرحم است تب 
پشت کنیم . ضدیت بابهود همچون بیماری 
سرطان است: که ضعیفترین خانواده های 
بشری را مبتلا میسازد . 

ما با دوچشم خود دیده‌ايم وقتی 
سلولهای سرطان زیاد شد » جان گرفت و 
از نظر سیاسی برسراسر بدن مسلط‌گردید 
حه بروز آلمان آورد . در این معرکه تنها 
ثوم بهود فربانی نشدند بلکه معتقدات ما 
- از خصائل بشری و کمالات انسانی » 
عدالت » حفیقت » شفقت و ترحم ب 
همه و همه بهلاکت رسیدند . این دادگاه 
درس ارزنده ای برای ماست و ما ناجاريم 
بخاطر سلامت جامعه و احترام نژاد خود 
آنرا فرا گیریم . 

هرروز برعظمت دادگاه افزوده میشد . 
يك سلسله جنایاتی » دوازده سال طول 
کشیه . قریب ۲.۰.۰ مدرك - از بوشه‌های 
ضخیم گرفته تا اوراق براکنده - ندادگاه 
تقديم شه . یکی بس از دیگری بس از 
رسیدگی نمره گذاری شه ول يا رد 
تردید . شهود به السنه عری » آلمانی » 
لهستانی » انکلیسی و سایر زبانها ادای 
شهادت میکردند . تمام مظاهر شکنحه و 
عذاب از قيافه آنها بخوبی نمایان بود . 
یکی از دردسر می‌نالید » ناله هایش جون 


نیشتر قلب را سوراخ میکرد و با بیاد 
آوردن اردوتاه (اشویتس») دجار اغشماء 
ميشد . تماشاجیان با صفوف فشرده در 
سکوت مرگباری بجلو خم‌شدهو سراپاگوش 
بودند . صدا از هیچکس برنمیخواست 
مکر ناله نومیدی که‌سکوت دادگاه را درهم 
کت و پلسس نه آرافی کسانی را که 
قادر به کنترل خود نسودند بیرون مسرد . 
نور خبره گناده‌ای که برای حفظ زندانی 
و برای سهوئت کارتلویزیون مخفی برسالن 
میتانید » حشم را ناراحت میساخت . با 
ء حود دستگاه تهوبه خنك » باز آثار عرق 
برجهره ها دیده میشد . دادگاه ادامه 
داشت . نظم بیسابقه ای برهمه‌جا حکومت 
میکرد . هرروز بیش از روز قبل فشار 
بردلها و مفزها وارد میامد . در هیچ 
دادگاهی قضات و وکلای مدافع این جنین 
تحت تاثیر قرارنگرفته بودند . 

بخلاف دادگاههای نورمرگد که نگارنده 
ناظر آن بودم و افتضاحاتی که در آن دیده 
میشد » در این دادگاه تعمداً نظم وترتیب 
خاص و احترام مطلق به قوانین وعدالتی 
که شایسته دادگاه اورشليم باشد بچشم 
مباً هد , 


بات امریکائی وارد و تحصیل کرده 
میتواند با سرعت و دقت گزارشات این 
دادگاه را تند نویسی و تنظیم نماید و 
این کوه کاغذ را بزبانی بس سلیس » دقیتق 
و روان ترجمه کند . وضع اداره دادگاه از 
همه حهت خالی از تنقبد نود ولی مقامات 
اسرائیلی نمی‌توانسنند مترجمینی گرد 
آورند که از هر لحاظ و در عین حال 
مسلط به دو زبان عبری و انگلیسی‌باشند. 

رونوشت های‌انکلیسی اغلباگر نامفهوم 
نبود » لااقل نارسا نود و ما احتیاج مسرمی 
به حزئیات این دادگاه آنهم به انکلیسی 
لیس و روان داریم تا در کتابخانه های 
خود ضبط کنیم . 

دوسوم وقت دادگاه صرف تحقیق از 
داستانهای سیاه جهنمی شد که از جبال 
اورال تا پیرنه و از دربای بالتيك تا 


مدیترانه بفرمان آدلف آیشمن صورت 
گرفت . سایه ای از همان داستانها تسا 
اندازه ای میتواند همچون شمائی ازوضع 
زندکی مردم‌این پهنه وسیع‌باشد که هیچگاه 
ما از آن آگاه نبودیم . 
رسیدگی دادگاه از روی تاریخ بعنی از 
دوماه پس از سال ۱۹۳۲۳۲ که حزب نازی 
شروع به شکار قوم بهود در آلمان کرده 
بود و از کشوری به کسور دیکر سرایت 
میکرد آغاز گردید . 

در همه جا ابتدا قوم بهود را از کلیه 
حقوق ملی و سپس از هستتی ساقط‌کردند 
و با مشخص‌کردنشان با ستاره زرد » جون 
تله گوسفند در بازداشتگاهها حا دادند تا 
از گرسنگی » بیماری و بدبختی بمیرند و 
چون این روش سرعت کافی نداشت‌هرروز 
ده‌ها هزار نفر بهودی را بدست دژخدم 
مي‌سبردند و آنهائیکه قدرت کار داشتند 
بسان‌بردتان کار می‌کشیدند وتنهاباینطریق 
بود که تاریخ مرگشان بتاخیر میافتاد . 
دز سراسر راه تضرت شلاق آنها رارنحه 
داده و فلج میکردند و يا دمیل خودیقنل 
میرساندند . اسنخوانهایشان را با مهارت 
و سرعت: درهم می‌شکستند مع‌الوصف در 
اطاق گاز حنان بودند مثل اینکه تا مدتی ‏ 
ارواحشان مثاومت مبکرد . خفه شدگان 
باگازسیانور با اینکه به آسانی نمی‌مردنده 
تا آخرین دم حس انسانیبت خود را حفند 
سکردند . جه مادران نیمه حانی که برای 
نحات‌فرزندان» خود راروی‌آنهامانداختند 
با ژزنان و مردانی که برای آخرین دار 
یکدیگر را گرم در آغوش میکشیدند . 

اکثر گواهان با اینکه میان سال بودند 
شکته ویر ی ۳ 
لباس مرتب » عينك دور طلائی وسنجاق 
کراوات و باره‌ای با ببراهنهای آستین. 
کوتاه یقه‌باز حاضر شده بودند ۰ اکثر 
مدال شحاعت داشتند . چه بسیار مردان 
د زنانیکه برای صیانت قوم بهود سر - 
سخنانه با آلمان و ایشمن حنکبدند و 
بدینسان کینه و خشم آنها را نسبت بخود 
حلب کردند . آلمانها جوانان بی‌خانمان . 


! چون حیوانات با قساوت عحسی به 
بم" دی میگرفنند بطوریکه این دیئوابان 
‌ گّد دقیته شماری ار ت مت 


یام مینمودند 
کلیه شهود با روحی متواضع بی‌آنکه 


کلمه‌ای از زندگی خود یا رفتاربکه باآنها 


شده است در زیان آورند از مسموعات و 
مشاهدات خود يا آنجه با آن در تماس 
دودند برده بر میداشتند و نه از خود 


باکه از دیگران سخن می‌گفتند . 


يك حقوقدان مسن با بهتر بگویم يكث 
کلیمی آلمانی رهبر صبهوئیست که بجرم 


"اهانت به گشتایو زندانی شده دود سعی 


کرد وضع زندگی قوم بهود را در آلمان 


قبل از آغاز جنک تشریح نماید . ان 
بشتین گامی بود که نه‌تنها ایشمن بلکه 
نازیهای آلمان 


از آن درس گرفنند ً 
مفهوم انسانبت نفرت از آبهود نود - 


قوم بهود حق اشتفال بهیچ کاری برای 


هرکس ولو برای غیر کلیمی نداشت . 


۱ ادار ه رسئورانها 0 تکار انداخنن و سائط 
۱ نقلیه » تاسبس تناتر و دکان برای آنها 


یکلی ممنوع بود . موسبقی دانان بهودی 
حق نداشتند آثار باخ با براس راننوازند. 
کنب نویسندگان دزرک بهود سوخته شد 


در حالیکه اراذل و آوباش دور آن آتش 
بالا » پای کوبی کرده و نفرت خود را 
۱ اهر مساختند . صندوق خاکستر احساد 


قربانبادی را که در ((داخو)) سوزآنده دودند 


درازاءقیمت آزافی بکسانشان مبفرو ختند. 


های دبگر بودند . 


کنیسه ها یکی پس از دیگری ویران 
تردید . سیاری از دستکر شدان‌دزندآی 
برمحنت خود خاتمه دادند در حالیکه 
دتته‌ای با التهاب در بی مفری به کشور 
سعی داشتند آنن ملت از هستی ساقط 
شده را مجور به مهاحرت کنند . «راه 
حل نهائتی» فسمتی از خطاها واشتاهات 
دنبای غرب است . آلمانها بی حسی و 
عدم استشبال دنبای دموکرات را تخوبی 


مید‌بدند و میدانستند که آنها خریدار قوم 


یهود نیستند . بهودی بصورت متاعی بی 
مشتری درآمده بود و برای دنبای قرب 
فرقی نداشت چه بلائی بر سر این ملت 
خو اهد آمد . 

چه بیان رسا و پر معنی از حلقوم آن 
مرد بزرگ برخاست وقنی گفت : «کشوری 
که دملت آن کسی گذرنامه نمبدهد ۱ 

تناه دموکراسبهای آزاد در هممن‌نکته 
نهفته‌است . ما هیچگاه نباید آنرافراموش 
کنيم و در این ناه ممالك متحده یب 
شمالی سنگین‌ترین سهم شماتت و سرزنش 
را دار . از سال ۱۹۳۲۳ تا ۱1۹۲ ما 
درو ازه های طلائی خود راکه شکاف ناحرز 
و بسیار محقری دود تنها بروی ۱۹۰6۰۰۰ 
نفر از میلیونها بهمودی باز کردیم . 
انگلستان که در زر ضربات مهلات رممتد 
فرار داشت باوجود کمی جا و تمرکزقوای 
متجدینش که روی هم انباشته شده نود 
فقط ۰ بهودی را بخود بذیرفت , 
این مقایسه ها بجای خود محفوظ ولی ما 
بهانه‌ای برای تبرئه خود نداریم . 

چندی‌بعديكآلمانی مسیحی کهنسال‌بنام 
«کرویر» زان به اعتراض گشود : او این 
حق را برای خود قائل بود . بی پرده 
نکمك بهودیهای آلمان برخاست . این 
مرد به تعالیم مسیح ایمان داشت و با 
زندانی شدن در («داخو»» باداش ایمانش 
را گرفت . از سال ۱۹۲۸ که حزب نازی 
سازمان اعدام دست جمعی قوم بهود را 
در سراسر آلمان بی‌ریزی کرد («کرودر)) 
بسوئیس رفت تا روادید بیشتری برای 
بهو دبان دست و با کند . تطوریکه مي‌نگارد: 
«تمام مقامات رسمی و سنارتخانه ها 
کوچکترین علاقه‌ای نسبت بمسئله بهود 
نشان ندادند و ما اغلب دست خالی نه 
تنها با خشم کشنده بلکه با سرافکندگی از 
عدم آمادگی آنها برای کمكت در گشتيم ... 
شاید اجازه دارم صریحا اعتراف کنم اگر 
این" دول در+آنموقع کمترین‌حشی" مستئولیت 
و علاقه‌ای نسبت به در بدران و مهاجرین 
بهود نشان مبدادند نحات حان میلونها 


مردم سخناه امکان بذ بر بود .)6 


اما او میچگاه نام هموطن خود را که 
امروز در آلمان حبات دارد و در دوران 
تسلط رژیم نازی به فوم بهود كمك کرد 
بزبان نخواهد آورد . باز می‌نویسد : (من 
ميتوانم برونده کاملی از تهدید ها و 
سفرم به اسرائیل در حقم رواداشتهاند 
بدادگاه عرضه ۹ ... من برای آنها 
ارزشی قائل نیستم ... اما بمب واهم این 
بدبختی ها ورنج‌ها دامنگیر دیگران سوو .( 

«(گروبر)) آیشمن را سخوبی می‌شناخت و 
اغلب دز دفتر او بود . بیهوده سعی‌میکرد 
از بهودیها دفاع کند . بطوریکه می‌نویسد: 
«واکنشی که او (آیشمن) در مقابل من 
نشان میداد بی شباهت به عکس‌العمل یخ 
نبود) 

بهودبان طی صدها نامه از ((گرو بر)) 
سیاسکزاری کردند ۰ تعشیده آنها اعمال 
يك مرد پال نهاد میتواند ملتی را تبرثه 
ات 

يك بهودی بونانی که بیشه‌وری بیش 
نست از آنچه در سالوئبك گذشت برده 
برداشت . گفته‌هایش آنقدر شگفت‌انگیز 
بود که شاید برای خودش هم باورکردنی 
نیود . هنگام تسلط آلمانها » بونانیهای 
سالونيك احازه مطلق داشتند در مقابل 
تسلیم سفته‌های بی محل هرچه بخواهند 
از دکاکین بهودیان بردارند و جای بسی 
تاسف است که آنها جون مور و ملخ از 
این بی‌ند و باری حداکثر استفاده را 
بردند. بهودیان آنجه داشتند عرضه کردند 
و سپس به‌بازداشتگاههانی که تیفوس چون 
داسی بیرحم آنها را درو میکرد > روانه 
شدند.آلمانها بشدت‌ازتیفوس میترسیدند. 
شاید راوی این ماجرا بهمین علت زنده 
ماند زیرا آلمانها بدلیل ترسی که‌داشتند 
او را از سوراخی که بدرون آن خزیده‌بود 
هیچگاه بیرون نکشیبدند . آنوقت آلمانها 


دست بروش عادی خود که حیلهگری‌است 
زدنه و به بهودیان سالونيك اعلام داشستند 
که دوران بدبختی آنها سپری شده باید 


همه در لهستان باه در ۳ مه 

برند و و ۱ 
اشیاء بی‌فابده ۳ (روش جیاولی ۱ 
هر چند بان شم فا ۱ ۱۳ 
در لهستان برعکس بونان منطقه‌ای بارا 
است » مقدار زیادی حثر تهیه کردند و 
برخلاف نور امیدیکه به بهبود وضع آتیا 
بردلهایشان تافته بود هرهشتادنفر 

کامیون های باری سربسته چهل‌نفری‌ددگ 
هم ریختند . سفر دور و درازی بود ۱ 
هیچ کامیونی بمقصد نرسید که چند نفر 
از فرط رنج در آن نمرده باشند . شاید 
شما بزحمت بتوانید در نظر خود م< 
سازید چه روزها و شبهای پرتعبی برائن 
بینوابان در کامیونهای سرسته خفقان‌آور 
با تشنگی » بدیختی » بیماری » بیم و 
اضطراب و بالاتر از همه مشاهده قبافا 
یژمرده و معصوم کودکان گذشت . 
سالونيك جمعا ...۵ بهودی سکونت 
داشتند که بعدا تعدادشان به ,۱۹۵ زة 
تقلیل یافت . بدر و مادر راوی داستان 
در آنمو قع زنده بودند » بقیر از زنش! 
چهار برادر و چهار خواهر هم داشت | 
هنگامیکه شرح بدبختی های خود رامیدا« 
نگاه حسرت باری به اطراف خودانداختا 
بود مثل اینکه نمیدانست درکجاست. فقط 
گفت ۰ «حالا تنها من مانده‌ام .» یکی از 


مرگذ ی بژرگد شده است. چهارد 
سال بیشتر نداشت که او را اژ مادر نبا 
جدا مر . هنگام جدانی بطوزیکه مر 
ایتیت از مادرش پرسیبد در ورشو 3 
نامه نئویسد . مادرش از همان راهی رواد ۱ 
اطاق گاز شه که آلمانها به شوخی ا: 

((راه خاردار آسمان» مي‌گفنند ت۳9 


معصوم در همان شب اول بوضع ومو؟ 


خود بی‌برد . برای اینکه از رئج زر" ۱ 
راحت شود خواست انتحار کند . ۳ 
باك بهودی سالخورده بکمکش رسید و : 

از فهماند باید زنده بماند و بدیگرانک 
کند و حون کودكد است و سنی ندارد و 
است از هرذ نجات یابد و شاید موقع 


پپس آید تا بتواند دنبا دا از آنجه بر 
قوم بهود گذشت با خر سازد . 

مرد جوان داسنان «تربلینکا» را اینطور 
5 میکرد : 

" ۲ ۱۹۳ اجساد را از اطاقهای کاز با 
شن کش با جرثقیل به‌کنار خندقها می‌کشیدند 
و در آنها خالی میکردند . پس از آنکه 
(هیملر)» از این قتلگاه دیدن کرد طرز 
سوزاندن اجساد اصلاح شد . سیزده اطاق 
تاز مجزا ساختند که در هر ۲۵ دقیفه 
نزندگی ۱.6.۰۰ نفر خاتمه میداد . این 
کودلد مامور بود کارهای زیادی از بریدن 
"موی‌زنان‌مفتول‌برای تهیه بالش‌نرم آلمانها 
گرفته تا کندن دندان‌های طلای آنان انجام 
دهد . در یکی از روزها » ضمن کار » حسد 
یجان خواهرش را در برابر خود دید (در 
اینجا جوان نفس عمیقی کشید و بزحمت 
توانست بر تاثرش غالب شود) از این 
دندانها هفته‌ای هشت‌تا ده کیلو طلا جمع 
بش و در جمدانها به برلن حمل‌میکردید. 
یشت سر من در دادگاه و در حایگاه 
تماشاچیان » پیرزنی با صورت پرچین و 
روسری » در حالیکه با روزنامه شانه‌هایش 
را پوشیده بود و بطور غبر عادی مقابل 
ه تهویه قرار داشت دیده میشد . 
بدون کوچکترین حرکت آرام و پی‌دربی 
قطرات‌درشت‌اشک‌روی گونه‌هایش‌میلفزید. 
یهودی دیگری از لهستان که کارکر 
فرتوتی بیش نبود داستان «جلمنو» را 
ز میداد . «جلمنو» قتلگاهی بسیار 
ابتدائی نود که تا موقعی که دستگاههای 
آدمکشی مدرن آماده شد » از آن استفاده 
میکردند . تعیها وضع بهتر شد و اطاق 
گاز مجهز به سیانور تصفیه‌شده کردید که 
از دستکاهی بصورت دوش حمام پخش 
میشد . در «جلمنو» هنوز از کامیونهای 
خاصی‌استفاده ميشد. به قربانیان بعنوان 
آینکه باید بحمام بروند و پس از معاینه 
زشك لباس تمیزی بپوشند وزندگی‌بهتری 
داشته باشند حوله و صایون میدادند و 
آنها را سوار کامیونهای سربسته‌میکردید 
بلافاصله کامیون ها را بطرف جنگل 


می‌بردند . در آنجا با تلمسه » گاز اکسیدب 
دوکرین را داخل کامیون میکردند . مدتی 
طول می‌کشید تا اين بینوابان کشته شوند 
و چون این مراسم قدری طولانی بودطیعا 
مدتی از وقت گرانبهای مامورآن اساس 
تلف میشد . بعلاوه هربار تعداد کمی نابود 
میکردیدند . از میان بهودیان چند نفری 
از اعدام معاف می‌شدند تاخندقهای عمیقی 
درای دفن‌احساد همکیشان خود حفرنمابند 
زیرا خندقهای موجود کافی نود و دامنه 
اعدام هرروز توسعه می‌یافت . بهودی 
فر توت میگفت : 

«بله .» هل نفر از ما باقی ماند > 
بهتر بگویم با خودم چهل و يك نفرمانديم. 
نقیه همه کشته شدند . روز های یکشننه 
تعطبل نود ولی مارا بخط میکردند وروی 
سر هريك از ما يك بطری میگذاشتند . 
آلهانها برای گرنج با تفرین تبراب ده 
بطریها را هدف قرار میدادند . اگر بطری 
زده میشد صاحش نجات يافته بود و ار 
گلوله کمی پائین‌تر از هدف میخورد زندگی 
موجودی آنهم به این آسانی و صرفابخاطر 
تفریح و تفئن بهدر میرفت . 

زن مومشگی جذابی که در آنموقع‌بیست 
و یکسال بیشتر نداشت بمنطقه اشویتس 
منتقل گردید و امروز از مردیکه همه ما او 
را می‌شتاسمم و اکنون حبات دارد : دکتر 
«منکل» تعریف‌ها میکرد ۰ «منکل» هنوز 
زنده است و در اختفاء سر میرد . 

«منگل» رباست پزشکان آشویتس را 
بر عهده داشت . آلمانها در اردو گاههای 
مختلف به آزمایشات دون بشری آنهم‌روی 
بدن زنده‌ها دست میزدند . دکتر («منگل») 
بیش از همه دیوانه ادامه این آزمایشات 
بود بطوریکه همه از او تنفر داشتند . 

این زن جوان مسئول یکدسته بود و در 
منطقه مسئولیتش تا حدودی آزادی آمدو 
رفت داشت و بدین ترتیب مبتوانست 
اردوی کولیها را ببیند (باید توجه داشت 
که یکی از موارد اتهام وارده به آیشمن 
از طرف دولت اسرائیل اعدام کولیها 
میباشد زیرا » آلمانها حون کولیها را 


عناصر دون اجتماع میدانستند تصمیم 
بنابودی آنها داشتند و امروز از زندانیان 
کسی باقی نمانده است که مورد بحت 
قرارگیرد) . "این ژن را آلمانها بشدت 
شلاق میزدند تا زنان کولی حساب کار 
خود را بکنند و هیچگاه بیمار نشوند و 
از وضع خود شکایت نکنند و در فقدان 
عزیزانشان ناله و زاری ننمایند : محازات 
کوچکترین نخلف از این دستور رفتن به 
اطاق گاز بود . 

بتروز در اردوی کولیها دو طغل ده قلو 
حشمان خود را بدنیا تشودند . دکتر 
(«منکل» که مبل داشت با آنها دوقلوی 
سیامی را تقلید ( دوقلوی معروفی که 
خسیده دهم ندنیا آمده دودند) با بهتر 
بگوتم خلق کند » انها را بهم دوخت . 
بهودیان احازه تو لد مقل بداستند ودکتر 
«منکل)) بهمین دلیل یکنار کودكه جدید تب 
الولاده ای را در برابر چشمان دیوانه و 
متوحش مادرش به کوره آتش انداخت 
مادر که طبعاً طاقت نیاورد خود را بسیم 
درق زد و بزندکی خود خاتمه داد . 

نطوریکه آن زن جوان (که در اردوگاه 
کولیها بسطور نمونه کتکش میزدند و 
خوشختانه امروز زنده است) حکابت 
میکند این تنها مورد نبود بلکه حه بسیار 
زنانیکه با این طربقه سریع و آنی بزندگی 
مرگنار خود خاتمه دادند . 

در عثب سرخود می‌توانستم صدای زنی 
را همجون همهمه کف دربا دشنوم که از 
فرط غم و اندوه شدت میکر بست . گر به 
و ندبه از تظاهرات عمومی دادگاه نود . 

تصور میکنم هیچگاه کسی نمی‌تواند با 
شنیدن داستان درد و رنج دیکران > 
مفهوم واقعی آن درد و رنج را حس کند. 
بدلیل یاس فراوانی که گریبان فرزندآدم 
را گرفته » ظلمت واقعی افکار مارا آنحنان 
غرق کرده است که شاید عده معدودی 
باشند که بتوان‌آنها را نمونه ای ازمقاومت 
نشری علیه کزی ها دانست . 

هلندیها برهبری کریستیان دهم پادشاه 


ذقت » علی‌رغم‌خشم بی حدو حصر آیشمن 
بهردیهای هلند را نحجات دادند . بهودی 
هنندی هیچگاه سناره زرد بلباس خود 
نزد زیرا پادشاه هلند صربحاً گفنه نود 
اِ؟ آر قرار شود با مردم هلند حنین رفتاری 
ی و9 کسی را ره بازداشتگاه هآ 


نازبها بنا بشیوه خود سعی کردند با 
اشاعه دروغ هلندیها را نسبت به بهودیان: 
عصبانی و ناراحت سازند اما آنها بی سرو! 
صدا بهودی های خود را سوئد انتقال 
دادند و اکثر کلیمی های ناتوان و بیر دا 
با نام مسیحی در بیمارستانها پنهان 
کردند و حنی آشباء مقدس کنیسه‌ها را درا 
و هيچيك از مردم هلند به این پستی تن | 
در نداد که هوبت بهودیان را برگشتایو ! 
فاش سازد و چه بسیار هلندیهائی که با 
دادن جان خودحق آدمیت‌را بجای آوردند. ا 
از هفت هزار بهودی هلند فقط چند صد 
نفری در بندر (ترزین اشتاد) هنگام فرار 
و سوار شدن دکشتی > تو سعل گشتادو کشف 
کرد بدند و .تن اردو گاههای آلمانی جان ! 
دادند واقوامشان موردتعقیب قرار گرفتند. 
اما هنگامیکه هلندیها از گرسنکی و مذلت ‏ 
زندانیان بهودی هلندی مطلع شدند هريك 
از شاه تا گدا با دادن اعانه » موادغذائی 
تهیه و برای آنها فرسنادند تا شابد زنده 
دمانند . بدین ترتمب نکته فوق‌العاده‌ای ۱ 
در برونده علندیها دیده نمی‌شود . 

سوئدیها با اینکه در جنک بیطرف بودند 
در انسان دوستی رعایت بیرفی را 
نکردند ! هرفرد کلیمی که قدم بخاله آنها. 
مبکذاشت در پناه ملت سوئد دود و در 
این کشور آنتدر در اهدای تابعست سوئدی ۱ 
به بهودیان سخاوت و سرعت بخرج رفت ۱ 
که آیشمن فرمان خاصی علیه سوئدیها ‏ 
صادر کرد - «اگر بدانم يك فرد کلیمی ‏ 
به تابعیت یکی از ملل بیطرف درآمده ‏ 
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است دلاقاصله به شرق اعزام و رو انه 
اطاق کاز خواهدشد سوئدیها دریودایست 
1 قصسول ف رشته‌صفنی‌بنام ((رائول والن‌ رک 
29 . با اینکه در تابستان و بائیز 
6 آلمان بطور وضوح جنک را باخته 
بود معالوصف روزانه ,۱۲,۰۰ نفر بهودی 
محارستانی روانه قتلگاه میشه . «رائول 
" والن برک» خانه هائی در نودایست‌اجاره 
8 و برسردر هرخانه پرچم کشور خود 
٩‏ را نصب کرد و خانه ها را بر از بهودیهائی 
کرد که دتایعیت دو لت سوئد درآمده 
بو دنل 3 

با اینکه کامیون بارکش نایاب بود و با 
نزديك شدن ارتش سرخ اردوگاه آشوینس 
نمز بسته شه » باز آیشمن دست بردار 
کوذ .و تصمیم به قلع و قمع بافیمانده 
بهودیهای مجارستان گرفت و فرمان داد 


آسرمای کشنده از مجارستان به اطریش 
ببرند . این عمل‌آنقدر مفتضح و نفرت‌انگیز 
نود که مردی جون («هیملر)» به آیشمن 
دستور داد این عمل را متوقف سازد . 
(دالن‌برک» در تمام مدت کوج اجاری 
بهودیها » با اتومبیل طول ستون را طی 
" میکرد و بین يك مشت مردم از پادرآمده 
دارو و غذا و پتو تقسیم می‌نمود وباید 
بکوئيم که او فرشته ای بود . 

روسها چندی بعمه در مسجارستان 
(والن برگ» را دستگیر کردند و با تاسف 
سیار باید بخاطر آوریم که او امروز 
دیکر در میان ما نیست و روحش بسه 
آسمانها پرواز کرده است . معلوم نیست 
آروسها که خود تا آن‌حد از آلمانها رنج 
6 بودند چطور .چنین مرد بزرگواری 
را معدوم کردند . 

در آنوقت که نازیها بسرعت به نروژ 
حمله‌ور شدند » نر‌وژزیها در کمال اختفا 
ترتیسی دادند تا نیمی از بهودبان خود را 
در آنسرمای کشنده » از فراز کوههای 
پوشیده ازبرف و از میان صفوف گشتی‌های 
" خطرناه سالم به سوئد برسانند . هلندیها 
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تا آنها را بیاده و با کمال شقاومت در آن . 


علیه رفتاریکه نسبت به بهودیها شده بود 
دست بيك سلسله اعتصابات عمومی زدند 
که با گلوله سربازان آلمانی جواب خود 
را شنیدند . با اینکه از یکطرف نازبها 
میزان چایزه کسانیکه بهودیها را معرفی 
کنند بالا میبردند و هلندیها هم علی‌رفم 
آنها در اختفا به بهودیان كمك میکردند 
باز عده ای دستگیر شدند . فرامین شداد 
و غلاظی از ستاد آیشمن علیه هلندیها 
که تما بلات دیوانه کننده بهود برستانه 
داشتند و با روش آلمان مقایرت داشت > 
صادر میشد . 

در دادگاه نمونه های ی‌شماری از 
انسانیت ابطالباتی ارائه شد که نسه 
حکومت فاشستی » نه حنک »ء نه شکست 
و نه سکوت علنی و نامفهوم و نامعلوم پاپ 
توانسته بود از آن تضعیف کند . 

يك بانوی بهودی ابطالیائی » دختر يك 
استناد دانشگاه دبجز بنج کودكه خردسالش» 
تمام خانواده خود را از دست داد . وی 
در دادگاه ضمن ادای شهادت گفت : 

(من با سبردن کودکان بچند خانواده 
مسیحی که قبلا آنها را نمی‌شناختم و از 
نظر رسوم و آداپ و مذهب بین ما فرق 
فاحش وجود داشت توانستم آنها را نجات 
دهم .. هرکودکی بيك خانواده سیرده شد. 
فرزندان من و کودکان برادرم تحت حمایت 
يك کشیش زهمچنین مردم عادی » کارگران 
و خانواده هائی از مردم فهمیده رم در 
آمدند ... خدای من » حه قلب های رئوفی 
در سیر زندگی ما بیدا شه . براستی 
تما بهودیان ایطالیا حیات خویش را 
مدیون ملت ایتالیا مبدانند» . 

درهای کشور کوچك لوگزامبورگد بروی 
فراریان بهود کشوده شد . بهودیانی که 
در آن کشور بی‌دفاع » توانستند خودرا 
مخفی سازند هیچگاه نمی‌توانند محبت و 
مهربانی مردم را از یادسرند . بهودیان 
ممالك ببطرف را بدست آورند . تحت 
هدایت عالیه ملکه البزابت مادر بادشاه 


بلژيك و به کمك نخست وزیر آن کشور > 


سازمان های مخفی بلزیکی كمك هسای 
ذیقیمتی بفراد بهودیان کردند . افراد 
سازمان قطار های حامل بهودیها را کسه 
باردوگاه ها میرفتند از خط خارجمیکردند 
واسرا را فراری میدادند . 

این بود شمه ای از عملیات شجاعانه 
مردمی که ما بابد تا ابد سیاسگذار آن‌ها 
باشيم . 

در تمام کشور های اشفالی آلمان چه 
بسبارند کسانیکه بهودیان را از جنک دیو 
صفتان نحات دادند در حالیکه محازات 
باری کنندگان قوم بهود مرگ بود . تمام 
کسانیکه بجای کناره‌گیری خود را بختر 
انداختند شايشته " احترام:بشریت او 
انسانیت هستند . براستی اگر امثال این 
آدم ها میلیونها نفر بیشتر بود هیچگاه 
آیشمن موفق نمیشد . 

تصور نکنید بهودیها گوسفند وار ده 
سلاخ خانه میرفتند . آنها آنقدر متمدن 
بودند. که هیچگاه باور نمیکردند آلمان ها 
که در بایه‌گذاری قسمتی از تمدن بشری 
سهیم بوده‌اند این چنین بهودیان را گول 
بزنند به آنها دروغ بگویند و با فریبهای 
امیدوار کننده‌وسیله نابودی آنها رافراهم 
کنند صابون اطاق گاز آشوینس که 
یهودیها با انتظار حمام بوش بداخل آن 
میرفتند جیزی جز سنک نبود . در ترنهای 
مرگ کارت پستالهای رنگی از شهر خیالی 
«والدی» به مردم میدادند و آنها را 
مور میکردند اخبار شیرین و جالبی از 
کتو (بازداشتگاه مخصوص بهودیها)بنویسند. 
هیچ حیله ای » موثر تراز حفظ امیدواری 
بهودیان نبود با وجود این بهودی های 
بی‌بناه » بیمار و گرسنه حتی در آشوینس 
(«تربلینکا» و «سوبیبور» دست به انقلاب 
زدند که به نجات چند تن منتچ گردید . 
قیام بهودیان بازداشنگاه ورشو نمونه‌ای 
ارس راست از مسیون بازداشی 
فقط بیست نفر باقی ماندند تا داسنان 
قیام را شرح دهند . پارتیزانهای بهودی 


و 
۱ 


ط تن 


که از قتلگاه فرارکردند در جنکل های ۱ 
لهسنان و محارستان و فرانسه بمبارژه ‏ 


برداختند 1 


۱ 


مرد باريك اندام قفس شیشه ای » 1 
روزهای متناودی را سراباتوش بود . او ۱ 
تنها کسی دود که مناثر نمی‌شه و حون ما | 


در زیر بار شرم و اآندوه و بی‌حرمتی ۱ 


کدر خم نمی‌کرد . او این مسئله را نی آنکه 


خود نداند در نخستین روژ دادگاه و در ۱ 


حین دفاع از خود نشان داد . 


او لین روزیکه بالاخره صدای این مرد ۱ 


دادگاه مملو آز حمعیت. بود . دکتس ۱ 
(سرواتیوس» وکیل مدافع آلمانی‌آیشمن | 


مو 5 قعیت موکل خود را تشریح کرد . آهنک 


صدای دکتر «سرواتبوس» ساله ببرمردی ۱ 
میمانست که طلب بخشایش کند . وی از ۱ 
قضات اسرائبل تقاضاً نمود تا موکل او را | 
مشمول ارفاق سازند. در نمام مدت‌مج؟ کمه | 
:+ او ۱ 

او با ! 
دریافت ۲۵,۰۰ دلار حق‌الوکاله که تماما ۱ 
از طرف دولت اسرائیل برداخت گردید | 


دادگاه نهایت احترام را نسمت 


مرعی داشت . دکتر («سرواتبوس) 
آلماتی صدبق و درسنکار است . 


و با توجه بسوابق پاله و درخشانی که 
دارد برای دفاع آز آیشمن دعوت شده ۱ 


بود . در تمام مدت جنک در هنک 
(ورماخت») خدمت مبکرد و ندین ترتیب 


دی در فجايع مر ۱ ۱۳۳۱ 
آلمانها نداشت . 


قيافه آیشمن با موی حوگندمی مقابل ۱ 


او بود و آثار ترس در ناصبه‌اش دیده 
میشد . موقعی که داستان زندکی وگذشته 
داشت . درآن ایام وی مرد جوان محجوبی 
نود که روزنه ای را در برابر خود دیت س 
آنهم حیزی جز مسئله بهود نبود . آنرا 
قبول کرد زیرا در آنموقع آدم مهمی نبود. 

دست اتفاق او را تبصورت متخصص 
مسئله بهود درآورد . در ابندا حزب‌نازی 
مخالفتی با بهود نداشت و موضوع قوم 


سرانجام به‌کجا میرود ولی یکمرتبه چون 
آیشمن هنگام نقل ماجرای میارزاتش در 
ژندگی و در اس اس > میکفت میل‌شدیدی 
برای فراگرفتن زبان عبری داشت و این 
موضوع موجب‌تعجب و سوء ظن مافوقهایش 
کردید . روزی يك شماره از روزنامه 
عری منتشره در («ریکا)» بدستش افناد . 
با خود اندیشید چنانچه این زبان را 
فراتبرد میئواند اطلاعات ذبقیمتی بدست 
آورد من آنتدا خواست زیان عسری) را 


از بیم ابنکه ون تحت تاثیر والخ‌شود 


دادگاه بِ 0 راه سهلی د به آنها 


» مارد بیردازم 4 

آیشمن انقسر از همهمه خفیف 
تماشاجیان که ازبیان این مطلب برانگیخته 
شد. بود مضطرب‌گردید که نب او لین‌بار 


[ سر اس اس. است که هنوز بهودیان را 
4 شم سنک و آحر می‌نکرد . او ساعتی 
1 » مارد به خاخام بهودی میبرداخت در 
حالیکه او را زندانی کرده بود . واکنش 
مردم در دادگاه متفاوت بود . جمعی آنرا 
اور نمیکردند » عده‌ای تظاهر میدانستند 
و ی لته هایش"را با تنفر و اکراه 
لقی مبکردند ولی این بیان هرچه بود 
ٍلوله ای در مردم انداخته بود . 

" با گذشت زمان ما پی بردیم که‌آیشمن 
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میچگاه ی دانست چرا و و مردم 


عادی درباره او وجناباتش 
نسان مندهناه . 

هنگام قدرت » هردم براطمینان آیشمن 
افزوده میشد . استشاط او از مرام نازی 
خبره کننده‌نود .تصمیمات ادارهاختصاصی 
او «راه حل قطعی» بود . این تصمیمات 
آنقدر قاطع‌بود که آیشمن بصورت‌بزر گنرین 
سازمان دهندگان عصر خود درآمد . يك 
شعه از حکومت نازی » قطع یکی از 
شاخه های سکئه اروبا را تجو یز کرد : 

شش میلیون مرد ,و زن را که يك‌میلیون 
نثر آن بطور مسلم اطفال بودند در ظرف 
شش سال از بین برد . در صورتیکه طی 
جنک جهانی دوم در سراسر کره زمین از 
) ۲ ملت‌فقط ۱6۷,۰6,۰۰ نفر کشته شد. 

خاطرات آیشمن ار منتشر شود 
افسانه آمیز است . این مرد حتی حقایق: 
حساس را به وکیل مدافع خود نمی‌گفت. 
برای نمونه ینج دقبته سنوال و حواب رد 
و بدل میشد تا بسئوال ساده ای پاسخ 
میکفت . که فی‌المثل در فلان تاریخ در 
برلن بوده است یا خیر . 

دکتر «سرواتیوس» با خود نجوا میکرد. 
مدارك را زیر ورو می‌نمود و نمی‌توانست 
کاغذ یکاه میخواهد بیدا کند . آیشمن که 
تمام مداركد همیشه در اختبارش نود مدر لد 
موزد تیا را از داخل قفش شیشه ای 
برای وکیل مدافع‌فرستاد . چیزی نگذشت 
که بدفاع پرداخت و گفت : «دلایلی که 
میاورم در مدارله بعدی ثابت خواهد شد». 
صدای گوش خراشی‌داشت ؛ بخصوص که 
حرف (ر)را چنان‌باتشدیدادامیکردمثل‌اینکه 
پنك بگوش انسان میژدند آهنک صدا > 
طرز تلفظ و بیانش بخوبی میرساند که 
آدم تربیت شده‌و تحصیل کرده‌ای نیست. 
هرچه دکتر «سرواتیوس» آرام تر حرف 
میزد بخلاف صدای آیشمن گوش خراش‌تر 
بود صدائی که‌ببارس سک‌شاهت داشت» 
خرناسی که شهود تخوني بخاطر دارند ؛ 
منتها امروز قدری از دوران شادکامی او 


عکسالعمل 


. از همان 
نخسنین روز دادگاه » ما توانستيم سه 
وضوح حقیقت گفته آن نجیب‌زاده بهودی 
فرتوت مجارستانی را نزد خود مجسم 
سازیم : «افسر جکمه پوشی که يك دست 
روی طبانجه‌دارد و مفرور نزادش مساشد)) 

دومین روز » آیشمن بدفاع پرداخت و 
دست آخر گفت : «من مشاغل خاص و 
امتیازاتی نداشتم . آنها بمن دستور می 
دادن بعلاوه من منحصرا با امور حمل و 
نقل سروکار داشتم .» 

۳1 درست برگردان درو غ های شاخ‌دار 
گویلز آن دروفگوی اعظم است و بناجار 
باید آیشمن را دروغگوی کوچك نامید . 
آیشمن بهیحوجه از شهادت شهودی که 
او را می‌شناختند و در دوران قدرتش و 
یا هنگام بازدید هایش از اردوگاهها او را 
دیده بودند یا از انبوه مدارکی که ثابت 
مینمود تا جه حه برمقدرات بهودیان 
ستکومت مبکرد (که هیچ سرداری آنطور 
بريك صحنه عظیم عملیاتی فرمانروانی 
نداشت) ابدا ناراحت و عصبانی نمیشد . 
مرتب طفره میرفت پرحرفی میکرد و 
دروغهایش را تکرار می‌نمود و سعی میکرد 
نماید . شاید دنیای خارج - بیحال و 
درگیر با مسائل مختلف وقتی برنوس 
مطالب نظر میاندازد » آنرا باور کند و 
شاید چون کشور اسرائیل او را اعدام 
کند ( این مقاله قبل از اعدام آیشمن 
لوشتة شده) فریاد کشور. +های آسّب 
ندیده » تحت عنوان «انتقام» علیه این 
کشور بلند شود . من این مسئله خاص 
را که شایدنوعی کچ‌خیالی باشد نمیخواهم 
ابداع کنم ولی از هم اکنون زمزمه هانی 
از این قبیل و در این زمینه می‌شنوم . 
کسانیکه همواره با مجازات اعدام بخاطر 
هرحنایتی و در کشوری مخالفنه حق‌دارند 
با ابن عقیده همراه نباشند اما دیگران قبل 
از آنکه محکومیت آیشمن را تقبیح کنند 
با ید سراسر 1 دادگاه را درردسی نمابند. 


در اه اسرائیل شکی در جنایات | 
آیشمن. و سنگیتی بارتناه ار ۱۳۳ 
9 تخت تاثیر این دروغگوی تاج 
یانعم سوم ۱ 

دلکه صدها بار مقامات خارجی از طرق 
سیاسی از آیشمن خواستند محل اقامت 
يك يا دو با سه تن بهودی را تعیین نماید 
یا آنها را خلاص کند . بحجهاتی این افراد ۱ 
وجدان منحدین آلمان را تحت فشار | 
فرار میدادند آ بسن هم بنوبه خود نها 
یکنار بلکه صد‌هانان با سردی پاسیج میداد | 
چنین بهودیانی وجود ندارد و به مامورین ۱ 
محلی خود دسئور داده دود طوری رفنتار | 
کنند که این قبل تقاضاها تکرار نشود 
و چنانچه بهودی يا بهودیانی دا که | 
ده اسم خواسته بودند هنوز در قبد حبات 
بودند. » آیشمن فرمان میداد آنها را 
بلافاصله به اطاق از هدابت کنند تاندین 
تر تسب برونده مداخله در کار همای | 
اختصاصیش برای هميیشه بسته شود . 

دولت فرانسه سعی کرد » يك بهودیرا۱ 
که خطایش در ارتش فرانسه قابل گذشت! 
نود نحات دهد . ۱ 

آیشمن رسما جواب داد در منطقه اواز ‏ 
چنین قهرمانی اری نیست ؛ مع‌الوصف : 
دستور بیدا کردن او را داده است . ازا 
طرف دیکر او را محرمانه به آشوتیس و 
اطاف از «ب» انتقال داد . دریاسالار | 
هورتی دیکتاتور مجارستان به پلیس خود] 
فرمان داد که از حرکت قطار مرکی که 
حامل ,۱۲,۰ بهودی بود جلوگیری کند و 
آنها را به‌اردو گاهی که در حوالی‌بوداپست | 
بود انتقال دهد همانشب آیشمن چند 
دستگاه اتوسوس فرستاد تا بهودیان ۱ 
بخت برگشته را سوار کرده و پس از طی 
مسافت بعید به قطاریکه عازم پاینخت بود ‏ 
برسانند . مداخله هورتی چون ضربتی | 


موجب ناراحتی آیشمن گردید . چیزی ۱ 
نکذشت که هورتی عزل شد و سازمان 
مطیعی که بعروسك خیمه شب‌بازی بیش | 
شاهت داشت جای اورا گرفت آبا این | 
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وظایف را يك کارمند عادی نطوریکه این 
مرد وقیح خودرا اینطور معرفی میکرد 
میتواند انجام دهد ؟ 

آیشمن میدانست حه خواهد شد 
آخر این موضوع را در شهادت خود 


٩‏ اسرائیل مدت‌چهار ماه با آرامی و حوصله 
و با رعایت اصول روانی از آیشمن بعمل 
آورد. او از مشاهده مدارك مربوط باعمال 
خود بشدت برقت آمد . استفائه کسانی 
را در کامیونهای از در لهستان دست ویا 
میزدند غبر قابل تحمل دید و چشمه‌ای 
از خون که از توده‌ای از قبور می‌جوشید 
او را به هیجان‌آورد . بخصوص درنزدیکی 
میئسك محلی را دید که بهودیان درهنه 
"را تا لبه گودال مسردند و در همانحا 
بضرب کلوله مامورین اس اس از پا در 
میآوردند . چون بعضی از گلوله ها موثر 
نبود و بدنهای نیمه جان دچار تشنجاتی 
ميشد در آنجا حس انسانیت () مامورین 
اس اس بجونش میاآمد و توده اجساد را 
گلو له باران میکردند . 

آیشمن وضع این صحنه را بیکی از 
فرماندهان اس اس در لمبرگٌ چنیسن 
(من به او گفتم اين منظره بسیار 
وحشتنا است . دراین وضع جوانان ما 
چار حنون آدمکشی شده دبوانه میشوند. 


کودث تیراندازی می‌کنید و چطور چنین 
جبزی امکان دارد () بعد اضافه کردم 
اینطور نکنید . مردم یا دیوانه میشوند یا 
دجچار سادیسم میکردند . البته منظورم از 
مردم جوانان ماست ) . 

٩‏ درباره این مرد بگوئيم کابوس 
بختگی است که ما را ناراحت خواهد 
د . او هیچگاه در فکر مقتول ننبود او 


جطور شما روی يك مشت مردم » زن و 


کید بگران پوت بن نی جه این ژوحی 
روی او با جوانان اس اس دارد . 

او میگفت نسبت به این مسائل آنقدر 
رقیق القلب است که مردم بارها شکر 
کرده بودند که خوب شه دکدر نشده 
نود [ 

ندین لحال برای حلو کری از اثرات 
نامطلوب منظره اعدام شوندگان » حلادها 
را از معدومین دور نگاه مبداشت در عین 
حال مرتبا برای بدام انداختن بهودیها 
مبفرستاد که خودش مبداست ولی مایل 
دمشاهده آن مناظر ننود 

در يك حمله ساده آیشمن دنیا را 
بدو قسمت نور و ظلمت تقسم کرده نود . 
او مثل بیشتر هموطنانش و هزاران نفری 
که درسراسر ارویا برده وارمطیع و عاشق 
بیقرار قدرت بودند (مانند بلیس ویشی 
و گارد آهنین و سلینکت های ریز و 
درشت) در هرجا و هرمحل از دکترین 
ظلمت بیعت میکرد . این مرد عقیده خود 
را در يك حمله خلاصه میکند 
((وحدان »مامور مسئله ایست که دراختیار 
مطلق فرمانرواست » . 

معافیت از فکر » از مسئولیت » از 
گناه و بالاخره از انسانیت بحای خود 
محفوظ اما : «جون رئسس حکومت همواره 
در فکر ماست ما باید از او تبعیت کنیم . 
اگر رئیس حکومت دیوانه‌حنایت است این 
مسئله ریعطی دما ندارد .») 

مقصود و منظور نمائی و نهائی ازتمام 
مذاهب و تعاليم دنیا مبارزه با این‌عنیده 
و طرز فکر » در سراسر حبات » حتی تا 
وابسین دم میساشد . وجدان آزاد تنها 
حافظ نهائی دنیائی‌متمدن‌بلکه ضامن شکوه 
و جلال بشریت است . 

«یابان)» 


نهرو نخست وزیر هند هفت سال 
بیش برای بازدید رسمی دوازده روزه 
از کشور جین وارد بکن شد. 
برجمهای سرخ روی بامهای‌سوفالی 
زرد رنگ خانه ها و بر فراز دوارهای 
ضخیم شهر که ۱۵ متر ارتفاع دارددر 
امتزاز بود . جمعیت‌آنبوهی‌برای‌مهمان 
عالیقدر کف میزدندوتظاهرات‌دوستانه 
میکردند . نهرو در ضیافت با شکوصی 
با لحتی گیرا سخی‌ازروابط دونتانه‌ای 
که متحاوز از دو هزار سال بان 
طرف میان هند و چین وجود دارد 
سخن گفت و این نکته را که در تاریح 
مناسیات دو کشور هیجو قت اختلا فی 
وحود نداشته است تصر بح و دراین 
زمینه عیناگفت: 
- میان کشور های ما در گذشته 
جز دوستی و تجارت و مبادلات فرهنگی 
حیزی وحود نداشته است ما ميتوانيم 
باين ارئی که برده‌ايم فخر و مباهات 
با تمام این تفاصیل نهرو ضمن 
صحبت با حوئن لای اظهار داشته بود 
در نقشه مائی که در جین طبع وتوز بع 


میشود و تعدادی از آنها را شخصا 
دیده است خطوط مرزی هند وجین 
درست رسم نشده است. 


نقشه‌های مذ کور در حدود سه هزار 
کیلومحز مریم از غاد من ۱ ۱۳ 
هیمالابا حزو خاك جین قلمداد شده 
اسنت. وتان کته قتمی اران ۱ 
نپال و دوکشور ( سی‌کیم ) و(بوتان) 
نیز که‌در شتال هنددر قلب حبال هیمالا با 
حادارد حزو حین مک از 


‌ 


است .۰ 
چوئنلای برای رفع نکرانی نهرو 
اظهار نموده نود که ابن نقشه مادر 
زمان حکومت جان کای جك تهیه و طبع 
شده بود و دولت حدید هنوز فرصت 
تحدید نظر در آن‌ها را پیدا نکرده 
است نهرو با خاطری کم و بیش‌آسوده 
چین را ترك کرد. 
اما امروزه تحقیق بممل آمده است 
که این نقشه ها که ادعا شده فیل از 
انعلاب رسم گردنده در واقع طر حهائی 
است که در دور ه حکومت حد ند عمدا 
تهیه شده است. حینی ها از غفلت 


ی تن 
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3 ۳ 0 شرقیل 
۲ ال کتور مطالیه میکنند ۰ دو کشنور 
کوجك ( سی‌کیم ) و( بوتان )از لحاظ 
سیاست خارحی تابع هند هستند و 
دهلی نو موظف است مناسیات آنها 
را با ممالك دیگر تنظیم واداره‌کند. 
ین این وظیفه هند: را که.از 
قترار دادهای‌معتبرناشی‌میشودبرسمیت 
نمی‌شناسد و وظیفه و حقی دراین 
مورد برای هند قائل نیست. 

بعقیده چین در هیمالایا سرزی 
بمعنی واقمی کلمه وجود ندارد ۰ ولی 
نهرو بر عکس معتقد است که مرزهای 
شمالی هند ‏ کاملا مصین و بر مواز بن 
قرار دادهای بین المللی عرف و عادت 
و حکم‌جفرافیا استوار است . مرزهای 
هند مبنی براصل دیرین خط تقسیم 
آبهااست .۰ 


با اختلاف جین و هنك مورد" 


حدبدی به‌موارد جنگ سرد افزوده 
شد هاست. 

هند ده سال تمام برای عضو بت 
ان کشور در سازمان ملل متحده 
تلا هیکرد ۰ کنفرانس آناندونگ که 
بر حیثیت بلوك شرق افزود درنتیجه 
مساعی مشترك هند و چین سروسامان 
بدنرفت ۰ یکی از شمارهای هندیهااین 
نود که مرتبا فراد میزدند « هندی‌و 
چیتی باهی باهی » یعنی « هند وچین 
خواهرند . » هندیها موفقیت های 
صنعتی حسیم وا که در برده‌ای از ابهام 
و بر اناد اهنیت: لقن 
میشمودند و دراطراف آن به‌تفصیل 
و فلسفرسانی_میکر دند. 

حسن ظن هندیها بدلیل علاقه وافر 
به حفظ و توسعه بیشتر روابط باچین 
نود ۰ 

امروز اثری از آن اعتماد واطمینان 
گذشته لین دو کشور وحود ندارد. 
غرش هواپیماهای جت‌گشتی بر فراز 
مرز ها و صدای شليك اسلحه‌ها مرز- 
داران طر فین که جسته و گر یخته‌بگوش 


اطلاعی ‏ نداریم 


هیر سل گت و آرامشی اه 
قرنهای متمادی در این مرزها دور 
افتاده و بلامراقب وجود داشت بهم 
زده‌است .۰ 
مبارزه سیاسی که اکنون در مورد 
مسیلهای بخ بسته و دراطراف 
پوشیده از برف ابدی در مرتفع‌تر ین 
سلسله حبال حهان حربان دارد حائز 
اهمیبت تار دخی است . اختلاف حین 
و هل که در ومله اول نك اختلاف 
مرزی و ساده بنظر میاآید در واقع 
ریشه‌ای عمیق‌دارد . 
که بیشتر از فر موضوع دیگر مورد 
توجه و ماه نگرانی هند است. 
یکی از وزرای هند روزی با 
قیافه‌ای نگران بمن گفت : 
یادا از مقاصد و نیات جین 
ولی فکر میکنیسم 
که این کشور نسبت بما سوء ینت 
دارد . 
گو اینکه مقاص و هدف های‌جین 
حزو اسرار است و لی در عین حال 
درك آن ها من حیث‌المجموع جندان 
باستناد اطلاعاتی که 
ضمن مذاکره با نهرو وصحبت‌باسفرای 
کبار کشور های آسیائی کارمندان‌عالی 
رتبه و روزنامه نگاران بدست میب 
آید میتوان فهرست تقریبی مقاصد 
و هدفهای چین را تعیین کرد. تردیدی 
نیست که هدفهای جین » هند را دحار 
تشویش میسازد و بقول‌معروف‌نمیگذارد 
اب راخت "از گلوی -وغامداران ۱ب 
کشور پائین برود . 
هد فهای چین را میتوان به‌شرح 
زیر خلاصه و بیان کرد . 
چین تبت را تبدیل به قور خانه‌خواهد 
کرد .بنا یگفته مهاجران تبتی مزاران 
سرباز جینی میهنآنانرااشفال‌کرده‌اند. 
واحد های فسلم در قصبات کنار خط 
مرزی مستقر شده‌اند ودرحدوددوازده 
فرودگاه برای هوابیمای جت دردست 
ساختمان است » خط آهن عر ضی 
بطول دو زار و جهار صد کیلو متر 
یکن پایتخت چین را به لهاسا بایتخت 
تبت متصل خواهد کرد . شبکه‌عظیمی 


از راههای کوهستانی که چین را از 
طریق فلاتهای مرتفع هیمالایا به هند 
مر بوط خواهد ساخت در شرف احداث 
گت افو 

چین لت دا تبدیل به مرکر فمالتت 
وعملبات خرابکاری خواهه کرد. درتبت 
اشفال خواهد کرد و نهرو از .این 
بابت به چوئنلای اعتراض نموده گفته 
ا تشگ ز 
ات تعمضی از افسران ار تش جن 
در تبت ورد زبانشان اشست که 
چین در آینده نزديك ( سی. کیم) 
( بوتان ) » (لا) و ابالت شمال شر فی 
هند را اشفال خواهد کرد. 

در ناغهای معطر و مصفای‌دار 

حیلینگ از اشغال شمال مشرق هند 
توسط‌چینیها صحبت ميشود و درشهر 
من حکایت کردند که‌چطور یکی از 
مامور ین حمع آوری اطلاعات که خو درا 
مهاحر تبتی قلمداد کرده بوددر سکوت 
نیم شب یکی از بزرگانِ تبت را ک-4 
از دشمنان سرسخت جین بود بفقتل 
ها 

حین هنه را تادعاوی ارضي خود 
مستاصل خواهد کرد . جین وفتی نهد 
قدرت میرسد جون رودی طفغیانمی- 
کند ووقتی ضعیف میشود خودراجمع 
وجور میکند . 

ابن حفیقتی انیت .که حه دربار ه 
جین کمونیست و جه درباره جین 
سلطنتی در گذشته مصداق بیدامیکند. 
«آیندیان اکسپرس » در کتایش‌موسوم 
به ۱ عصیان در تست »مینو سد .۰ 

«سون بات سن متحاوز از جهل سال 
پیش فهرستی از اراضی که ظاهرا چین 
در گذشته از دست داده و باستی 
آنها را محد دا بداست آورد تسه 
لرده بردیی فلعيردي میکوید هد از 
جنگ چین و ژاین ماکره و فرمز را از 
منتزع کرد . بریتانیای کبیر برمه‌را 
ر نود ۰ از این گذشته جزابرری بو کس وب 


بودئك . 
اين ادها ها را جان کای جلك‌و 
مائوتسه تونگ هر دو تائید و تکرار 
کردند ۰ » 
نهرو در دهلی نو در کتاح 
مجلل وزارت امور خارجه خطاب بمن 
گفت : 
- به نظر. چین ام ای 9 
زمانی ( اگر چه خیلی پیش از این‌ولو 
بطور موفت),به چین‌ هی ۱ 
محددا! باید ضمیمه این کشور گردند. 
بعیارت دیگر هر ناحیه‌ای که در 
گذشته ولو مدت کوتاهی در تصرف 
داشتند » لاسحزای خاك حین‌میشمارند. 
حین مبکوشدهنه را منزوی ۵ تس مر 
هم اکنون از لحاظ سیاسی خنثی‌وعقيم 
ساخته است .۰ اختلاف مرزی بین دو 
کشور پس از شش سال حل و فصل 
گردید و عهد نامه « مودت وعدم‌تجاوز 
متفایل »,دن,سال.۱۹۱۰ ین دو شور 
انعقاد یافت . یکن مبالغ‌هنگفتی‌تاکنون 
بدون مطالبه بهره به برمه قرض 
داده است . سفارت کبرای جیسن 
کموئیست در رانگون. پایتخت برسه 
مجللتر بن سفارتخانه ها است و بانکها 
و مدارس و روابط تزديك فرهنگی 
و هثری افکار عمومی را بسوی شمال 
وف 
نیال سالها است که در سابه 
هند سر میبرد و هنلد نیز تعهد کرده 
است در مورد لزوم از آن دفاع 
کند: ولی .نیال که» کفنوزها خانل ات 
ترجیح‌میدهد تعهدی برذمه نگیرد و 
اخیرا جند روزنامه نبالی‌مقالات 
مسلسل سیار تندی علیه هند انتشار 
دادند که نشانه برودت‌روابط دو کشور 
نود ۰ 
ظاهرا در نتیحه گفتگو های اخیر 
سلطان نپال بانهرو روابط دولتین 
اندکی . بهمودتافته اب 
چین بامهارت هر چه تمامتر از 
اختلاف پاکستان و هند در مور د کشمیر _ 


نز آهند انتفاد میکند.این 
اختلاف که چهارده سال است جریان 
دارد و هنوز هم راه حلی برای آن 
بیدا نشده مابه ضمف‌هند شده است 
صد و پنجاه هزار نفر سربازی که 
ماطل وباطل روی خط آتش‌بس میخ 
کوب شده‌اند هند را ناجار از صرف 
هز ننه‌های سنگینی کرده‌است . 

چین از کمونیستهای‌هنداستفاده 
هیکند . مدف نهائی هشتاد و يك حزب 
کموئیست دئیا اینستکه مرام کموئیستی 
را در سر اسر حهان مستقر سازند ۰ 
احزاب کمونئیست کشورهای آسیانی 
80 نود را به طیب خاطر 
8 رقت کمونيسم‌میکنند ۰ ازاین 
جهت است که حزب کمونیست درهند 
برای چین تبلیغ میکند . بنا به عقیده 
روزنامه هندوستان تانمز جاپ دهصلی 
و هقف جیتی‌ها اشنتکه فعالیت‌عمّال 
خود را درهند تقو بت کنند تابتوانند 
دولتی را که باب دلشان باشد دردهلی 
نو روی کارآورند . 

هند که دارای چهار صدوسی و بنج 
میلیون نفر جمعیت و از کشور های 
معظم جهان است جه تدابیری در قبال 
فشار مستمر همسابه شمالی خوداتخاذ 
خواهد کرد ؟ بدون شك این" کشور 
باید متوجه حمله احتمالی چین باشد. 

ارتش هند اکنون مرکب از بانصد 
هزار سرباز است. سر بازان هندی به- 
طلنستاط ممروفند . دولت 
روز بروز به مخارج ار تش‌خودمیافزاید. 
بودجه نظامی هند اکنون بمراتسب 
سنگین تراز سالهای بعد از استقلال 
است . متجاوز از يك ثلث بودجه کل 
مملکت که به ۲۰۰ر۲۰۰ر۲۲۵ر. اروبیه 
بالغ میکردد به مصرف ارتش میرسد. 
( تثروییه معادل ۱٩‏ رال است ) 

حفظ و حراست مرزمیان چین‌و 
هند که ساقا با بلیس محلی و تفنگداران 
آسامی بود فعلا بعهده ارتش است. 
ارتش زمینتی با بانصد مزار سرباز 
جدید تقویت خواهدشد و دوست و 

"پنجاه هزار دیگر به آموزشگاهها و 

موسسات نظامی‌هند برای تعلیماتلازم 


اعز ام خواهند شد . در ژوئن ۱:۷۹ 


هواپیماهای حت) ۱۲ 11 مافوق‌صوت 
ساخت هند که به موشکهای هدایت 
شوند ه محجهز ود نخیتین بان در 
بانگالور ( جنوب هند )بامو فقیت تمام 
مورد آزماش قرار گر فت ۰ خطوط 
که در مج هر نی تنروعاک 
هیمالایا کشیده شده است حکاست 
از فعالیت هند برای نظارت موثر 
براین منطفه نیکند ۰ معذا لك‌دربار لمان 
هند عده‌ای دولت را انتقاد میکنند و 
معتقدند که تقویت. و توسعه نیروهای 
نظامی هئ و 7 ۷ بیش مبرود. 
دلماسی هن در برابر فشان و 

تهد بدات جین » مخلوطی است ازثبات 
و متانت » حیله و سادگی . درسیاست 
چار ین هد اه یی برجام فلا 
تعهد‌است (و در گذشته بار ها صر با 
عنوان و بکرات تالید شده )تغییری 
ز او ۵ نهر و در مال ۵5 ۱۹ 
هنگامی که وقایع خونین تبت بحران 
شد دی را در هند بوجود آورده بود 
در بار لمان تام هک( حوادث آ دنده 
هرجه باشد ما فصد ندارم عهد و بیمان 
نظامی باکشی بیند نم ۰( 

دسلماتهای هندی سخت میکوشند 
تامناسبات دوستانه کشورشان را از 
طرفی با دنیا غرب و از طرف دیکر 
با اتحاد شوروی توسعه دهند. به‌نظر 
ندارد ۰ و تنها نشانه تاز ه ای از تو سعه 
طلبی همیشگی حین انح ۰ نهر و در 
تحکیم دوستی با مسکو سعی‌بلیغ بخرج 
میدهد زرا عقیده دارد که‌تنهاشوروی 
است که‌میتواند کمونئیست را تعدل 
و مجصور به اتخاذ رو به مسالمتآمیز 
و «مفمد نی بتمای2۵ 

آیا اعتماد نهرو به اتحاد شوروی 
مت ده سال در مورد جین مرتکب 
گردید بار دیگر تکرار میکند ؟ دپلمات 
وارد و بصیری در" دهلی نو بمن گفت: 

- تردیدی نیستکه میان روسیه 
و حین قرار و مداری برای تسلط له 
ناحیه حنوب شرقی آسیا گذاشته‌شده 
است . باوجود اینکه شوروی وچین 


دئیا هستند جطور میتوان تصور کرد 
که دور هند را خط خواهند کشید. 

هند ماهرانه و شاید هم از روی 
ناچاری دو پهلو بازی میکند ۰ ولی 
روسها هم همین روبه را دارند و 
نشانه‌اش را در اطلس جفرافیانی که 
در سال ۱۹۵٩۹‏ در مسکو ازطرف‌وزارت 
کشور اتحاد شوروی طبع و توزیغ‌شد 
میتوان افت . روسها هم در ان 
اطلس حفرافیائی مانند نقشه مائی‌که 
در یکن چاپ میشود قسمتی از کشمیر 
و بوتان و هم‌چنین بخشی از اراضی 
ابالتا صمال"ضرتن فد را<که درخرار 


من حیث‌المجموع دست اندرکارتسخیر 


جین یت حزو خا ۱ ۱ 
کرده‌اند . ی ی 
منارزه در سر میمالابا خاتمه4 
نیافته است و بظن قوی باین زودی 
هم پایان نخواهد بذیرفت . 
بكث دیلمات جیتی به یکی از 
دوسثان آسیال مد نود ۰مازمین 
را آنجا که مساعد باشد حفر خواهیم 
کرد ۰ حینی‌ها در هیمالا با مرتبادر 
بود و بعطور قطع روزی در این منطته 
دست به حنیش عظیمی خواهندزد. 
از : جان فریزرامریکاتی 
ترجمه : سام 


مرده شور این ریختت را ببره ! 


فکرانی که دست ؛ خر بای ۳ 


.و ژد ی بهمنکیز ان را حون مفری بکار مسندند 1 
آدر انکلیس و بخصوص ی نوعی تصوف شرقی و اشاراتی 


از افکار بودا توجه روشنفکران را بخود معطوف داشته است . بیگمان 
" در تولد این انعطاف عرفانی شرقی » نوبسندگانی جون فالکثر که 
3 قصیده‌سرای سرنوشت مجتوم و بی‌دروزن انساننه » سهمی دارند . 


ژولین‌گرین که با تعابیر شاعرانه جهان را توصیف میکند شیفته 
زیبانی ابهام‌انکیز تفکرات مذصی است . یادداشتهای او - که در 
مقاله ذیل توصیف آنرا مسخوانید طرحی از قلمرو و تفکر اوست . 


نادداشتهای روزانه ۱۹۲۸-۱۹۰۸ ژولین‌گرین تاز گی‌هادر ىك 
حلد 4 تحد ند طیع بافته و منتشم هیم‌اشنها ست .در کتات يك حلا ع 


يك ساله بچشم متکو زد که مرو ۱0 مارس ۱۳۹ تا ۱ وه ۱۰ 


بطول انحامیده است . کی از بادداشتهای کتاب انن‌سکوت راجنین 
توصیف کرده‌است : «بدنگونه بازدهمین دفترجه ادداشتهای 
روزانه‌ام بیابان میرسد . زیراو قتی ددم زمین ارزه‌های عظیم 
ارو بائی دوباره آغاز خو اهند شد و خو شضصختی امری غیر ممکن 
است » آن بادداشتها را قطع کردم . » 

8 لدابت سکن وفتی هشت ساله‌بوده و ازینجره 


اطاق مدرسه سقف کوتاه طالاری راتماشا میکرده »ناگهان‌خوشختی 


۱9۰ 


فوق‌العاده‌ای را احساس نموده‌است که «بهیجوحه توصیفیذنر " 
نیست » سرتاسر بادداشتهای ان نوسننده رابه اه مس ۳ 
تبره ننظر 4 »6 حستحوی خو شختی احاطه کرده‌است )شحو نکه 
اگر ,خوشسحتی امری غیر ممکن نماد » بادداشتها قطع میشود . 
وس مت ظاهیی لمات رن ۳۳ 
گرین , دنیای خارحی واقعیت دارد : هیچگونه توصیفی»هیچگونه 
ابداعی که لااقل هما هنگ باشد » در آثار او بجشم 0 
که برادران کنگور قلم بدست میگر فتند ودربی صحنه رومان در 
کو حه ۰ خبایان هً خانه و شهر ی هر کسی میتو ازد بکند» 
اماانن مورد نظر گرین نیست واورا برنميانگيزد .در حالیکهانعکامن 
سابه آب ار ممکن اما با مار ور خاصی رادرروحاو 
برانگیزد وبااندیشه‌های نگفته وبراز اسرارش‌رابطه‌ای‌رابر قرارسازد. 
داي خارحی در نادداشتهای روزانه گر ن دون میبخو رد معهذ| 
این دنبابه معمائی ماتیل اشبها که‌باندراه حل آنر ا یافت ۲ 
( حجگونه مبتو آن ز سائی‌حهان‌را بازگفت ۲ ٍ( بان تر تیب‌بااشکال 
زاد آن احساس خوشبختی راکه این زسائی درمامبانکیزد » میکوان 
بیان کرد . این منظره‌ای نیست که آنرا ستودنی بابیم ۰ ماشخصا 
آثرا آ فر نده‌انم . شهر‌ها » منازل کوجه‌هانی که درآن ز نستهآم » 
اطاقهائی که اغلب غروب رادرآن ن؟ رستهآیم » کشورهانی که‌نخستین 
بار بدان قدم نهادها نم ُ وبااشحال کقان بردهانم که آنهارا فلاد بده 


۱ 


نود نم و بخبالمان رسد یو د که خوشضسختی رادرآنحا هابافته‌ایم و 
باخو اهیم بافت . خلاصه جنین دنیانی » قطعاو حوددارد.آماهستیاش 
1 متا وم اد 16 را که دی.اعمای ان ۱۳9 
چربان داد ی ینم » منظری زسا ومه آلود ومتفکر » مناظرژو لین-- 
کر نم همگی متفک ند . 

فسمتی اژانن ادداشتهای روزانه در آمرکا لوشته‌شده‌است 
زیرآژولین گرین‌مدتی دراز درابالات جنوبی آمریکا بسر میبرده است. 
هنوزمیدان حنگهای استقلالآمر کارادران انالات‌میتوان‌دند که‌خاطره 
شکست کشور را در ذهن آدمی زنده میسازد . ان‌ماحرا »آزشنیده.- 
های ژولین گرین کوجك (که‌داستان‌شهامت و شکست احداد آوست) 
حدا نمیتواند بود . بدننگونه خاطرات مالیخو لیائی دران خطه‌هاکه . 
جونان مناظری روبائی از مفابل جشتم مبگذرد » فراوان اسشعت ۰(دور 
وخیلی دورتر از ما منازلی باسبكت مستعمراتی وحوددارد که‌نمای ۲ 
سر‌ونی آنوا ماهونی از ره ماقرا کر نت ۰ ۱۳ تبره ‏ 
ی و ی ی 1 


مباند و میگر نزد 


ی 
۳ تا 
و 4 


ژولین گرین و قلمرو خدانی_ یز 


9 "۹ را کل تاو بش ون همان 
و اندازه که سباحان داآنها مائوس هستند برای او س > یط 
3 (وقتی از دفتر کاریرون آمدم » زسالی تسکت آورروشنائی 
که از مبان برگهای جنار عسور متکرد ه مراشدت تحت ۱ 
قرزارداد , ابن طلای نور وآن سبز برنیانی حه شکو هی داشت. اد 
درحالیکه برگها راتکان میداد » میگفت :انز سانی ها همه از آن 
تواست »حهانی که‌مارا احاطه کرده‌از اسراری آکنده است که بما 
اعتماد مبکند و ناما حرف میزند » ولی با کلماتی که لطفی رادرما 
برانگیزد : « درجهارراه کرواروژ : منزلی در گوشه خیابان «دژاگون» 
طر ح سانه های تابرآبریرا برسردر‌های فسمت دیگر ی 
بود . جبزی درآنها نهان رو 3 که زان از ببانش در مسماند . 
دنزار اطاقهائی که ژولین گرین ماراندرونشان مینردو ‌ در آنها 
زندکی مبکند اغلب از کتابهای فراوانی بوشیده‌است » آتشی در 
بخاری میسوزد »تك‌تك ساعت سکوت‌را مضاعف میسازد ؛وجراغی 
میزرا روشن میکند . ظاهرآ این اطاقها هم سخنهائیدارند» آدمی خسته 
نمیشوه » وجون شب در واستاد »راد وتبازشان آغاز مود ((متن 
باطاق خلوتی, که انلس دران فرومیمردیر:گشته بو دم. سفف 9 
مسمهم براثر شعاه روشن شده‌ود و آثاثیه درسانه روشن آن برق 
مبزد . بهنکام رور 6 و قتی درحان ازمنان بنحر ه‌ها بجشم میحورد» 
خورشیدی که ر فتهر فته نالامیا ند ویر کتانخانه میتاندا ز کتایی‌ن رکتاب 
دیگری می‌نشیند و هربار از همان‌راهر فته‌میرود .آن‌نور بردستی که 
کت ببر میلفزد ۶ درنزدنیی‌های غروب.» خورشید برهرجه 
میتابد آنرا دگرگونه‌میسازد . درروشنائی فحر » طالار بنظرمزسائی 
غسمر عادای داشت 6 اثابه با فلز خودری مبزد وقالی روک گو نی 
برسطمدر ناجه‌ای گسترده‌شده‌بود. »این اطاقها که سکوت »نورو 
خلوت در آن موح میزند » ظاهراً راز خوشبختی راباشمادرمیان 
مبگذارد » آن خوشختی که درحای, دیگرش »حستحو مبکنید»‌ویا 
این همه در همه‌حا کمین رد استاده‌است .در وزتتای 6 جه و شسجتی» 
کسی را که درراههای هروه کراصن تمینگاه وهای که بوشیده 
از گیاهان و تمتشعهاست و درختان بر آن‌ها سابه ز بخته است حستحو 
میکند . ژولین گرین میگوید :«من‌احساس خوشبختیتو صیف‌ناپذیری 
میکردم» که همچنان خوشبختی دوران طفولیتم بود ۰» زسائی عجیبی 
که حهان نما میسخشد » کنو ع احساس آزادگی و تحقق خواسته‌های 
دی لیات ات هشمازخ و عظطمت آنن خوشبختی‌از 9 
۳ بااشحال تهتو ان از مناظر و زسانی آن عکس گر فت و با آنهارا 
توصیف نمود و بایبانشان کرد . خوشبختی درخارج از چهارچوب 


زمان قراردارد 4 کوئی بد نگو نه , بائی ما ۳ 
بااتی ندارد » فرارکردهاست )تا بجهان دا ۱۳ 
از هستی آن احساس قبلی داریم وبالاخره حهانی له ۱ ۰۰ ۱۳ 
رهائی خواهیم بات را ۲۲/۱۱/۲ ۲۰ 
3 بمنظره‌ای آرام مننگر دم » میتوانیم ناگهان شادمانی رااحساس 

که هیچگاه بانظاثر آن رویرو نگشته‌ام. . « این روزهای بانیزی» 
نمیدانم چه احساس خوشبختی غرسی را بمن میدهند و 
تراک راازحا های دیگر برانم بارمعان مبا و رنك... 

غر وب کروز » همانطوریکه مشفول مدا تورین ۲۲۰ ۳ 
دره‌ی دوردستی را کاملا روشن کرده‌بود .قلم از شادی می تیید... 
ول آنسه را که تمیتوان به بیان تورد) سه حاسای ۳۲۱۱۲۰ 
خیانت میکنند . بعضی از ساعات روز »بعضی از فصول » بعضی از 
مناظر 5 زسائی مقاومت تابذ بری‌دارزد که‌درماوراء زندگی قرار گر فته 
وسرشار از هستی و سعفادتین است که انسان‌را بشگفت مباورد. 1 
پمسمون میشوت ‏ دن نکر ژولین گیین خیم چین ۳ ازاین 
یست که آثار ادنی » ظرافت بی‌انداز ه ومیان تهی داشته‌باشند وبا 
ره تحمیل رای بیردازند و تسچیر وس رای ۱۱ را هدف 
قراردهند . انحاباز رابطه‌ای بو حو دما ید . 

رابطه‌ای که نه آساش خاطر و نه لحن عحیب نمیتو اند بو ندشان 
دهد . درموزه لوور عروسی کانا «نفاشی بر حنحالی»است . درحالیکه 
(زوارآمائیس ) « غرفب درسکوت »است ۰ واین سکوت بگوش هم 
میا ند . اکر بعضی از تابلوها چنین بلند فرباد میکشند. در عوض 
تابلو های دیگر هم ی و 

7 ۰ دختر فربهی‌است جشم بسقف 
دوخته و دست خمیری‌اش را برمحراب نهاده و منتظر است که مااز 
اي دفی شوم همچنین تومی موزسیفی وحوددارد که به ایزهی ۱ 
بان رولب گرین سنجخر متقلب کدنده موسیقی سابل ۲۵ ۱۷ 
نناد دزی : (مو سیم ۱ زسا؛رو باانگیزولی عادی» گاهی‌مالیخو لیانی» 
زمانی شهوی و بسیار شاد و ملایم که یننالین جود آکاهی دارد. 
)۳ اگر روزی شیطان موسیفی نو حود میآآورد » موسیقی‌جانکو فسکی . 
منشل )بیگمان هیچ‌چیز شفافتر وی برده تراز «کابر س استالین »» 
نمونه موسیقی عجببی که بابی بردگیروح‌بیقرار خودرانمابان‌میسازد» 
و حودندارد . 

بعضی از کتابها » احساس مشابهی راازان خشیکیدر وحود 


۱ 


رین ِ .ان شش که باظر اهر آراسته و شکل کامل 
۹ " خود نقیصه و فقرالهام موضوع خودرا لابوشانی میکند «جند صفحه 
7 "از آناو ی رت و آن اطفاء کامل‌هیحاناتش» 
۳1 آن بروازهای روح ؛ » وآن عارات درخشان و بح‌زده ... ( ژولین- 
گرن میخواهد در اثری که شاستکی عنوان‌هنر راداشته‌باشد؛ 
برتوی اززسائی حهان را منعکس ببیند « این کاری‌س‌بیهو ده‌است» 
با انسحال او در حستحوی وسیله‌ای‌است که بیان کننده‌تر باشدو 
همحنین معادل آن زسائی گردد که مستفیما با مادرتماس است 
ونبز از آنجه مشاهدات روزمره‌مان را تضعیف مینماند » دوری 
گزنند . باره‌ای از اولین تصاویر ذهنی »شواهدی از آنجنان 
هشتند یه نمیتوان آنهارا دوباره باز کو نمود »)درست 
مثل نخستین عشق که دیگر بار » تکرار نمیشود : آنجنان شکفتگی 
که از بدو طفولیت مفهوم آنرا از دست دادهایم و کاهی در مفابل تك 
مینیاتور آنرا آحساس ميکنيم » وبادوباره بخاطرش‌میاً وریم»شکفتگی 
آنجناتی که منظره‌آی دلکش د1 رماشوری بی‌نهات تر انکن دوم 
دیگر نتوأنيم از آن چشم بپوشیم » گوئی ۰ 
۲و ان ازناد خویش تس نم در نظر ژولین گرن > تماشای 
آسرن که دراطاقی خلوت 5 روشن است »مطالعه کتاها» و شنیدن 
قطعات موسیقی ؛ و مکث‌در مقابل بعضی ازتابلو های نقاشی» درواقع 
8 ی ماب و بی. بردن براز حوشمحتی بی نهات و ریز 
گلدازي : 

این‌روز هابسی برویا فرورفتم و بسی چیز هاخواندم .آخر 
کتاب مارد راتر فورد ...و سالی این آثر » نفرت بیساشه‌ای راازحهان 
در من برانگیخت ۰ در تمام کتابها » تابلو های‌نقاشی » قطعات‌موسیفی 
همواره دوقلمرو خاص اافته‌ام » که بکی‌دیگری را بتداوم » تسخیر 
میبکنند .۰ ) 
را از مبان نمیرد 4 و آنجه درانتظار درخشند گی زسانی وحود 
آدمی است ؛ نتیرگی نمیگراید . 

در کی از صفحات ستاش انگیز نادداشتهایر وزانه‌اش‌ژو لین- 
گرین » زندگی انسان‌را به بعداز ظهر کی ازروزهای‌زبای ماه مه 
تشه میکند » بعداز ظهر بر نقش و نکاری که کودکان در‌ نات 
به‌بازی مشغول هستند : در ساعت ۲ بعداز ظهر »آدمی خودرانیست 
1 اک تسه بعداز ظهر » سی‌ساله حس میکند و روژ. ها 
فروغی بی نهایت میدرخشد » در ساعت چهارروشنی روز هنوز 


ی 
1 


تام وحلو ه دا ۵ شاعات بعذی سابه‌ها 4 بلندتر 4« .۳ 
و درساعت هفت (« وزادی زسا تعر ضه حیات باخواهد گذارد » که 
نکودکان میگو ند : عروسکهانتان را حمع کنید و بمنزل برگردید .( 
ی هنگام 6 وقتی که ساعت مراحعت فر ابرسد» 
بایان میکیرد » ولی افسون دل انکیز آین بعداز ظهر زبای ماهمه 
میاه نو 3 انگیز و فنانابد براست . نك آثر هنری کامل ان ثنو بت 
را بیان میکند » وباین , دلیل میتوان آثرا منقلب کننده »شمرد »زیر 
اثر هنری اساس حوهر تقدیر هستی مارا بیان میکند و در آن‌شانبه 
ربائی نمیتوان دند . اگربان مساله اعتقاد بيداکنيم » اثرهنری‌دیکر 
معنی ند رد . بلکه : آنوقت بای موضوع خاصی بمیان میاید که‌مارا 
شحوی تامحسوس بحهانی دیگر میکشاند . 
درست مثل «جیزهای و صفنابذبر»ی که درماوراء داسته‌ها» 
و ننلرات ماقرار دارد . ومارا تعالمی دیگر میبرد » عالمیکه مادرآن 
ازناد خوش فارغ‌ميشومم ۰ درتادلوی قیام اروبا که درموز لسوور 
مضبوط است ؛ آن ساحل شن های سوخته , دسته دختر کان‌حوان» 
گاووحشی سفید » منظری ناشناخته » همه‌و همه «درماوراء مرزهای 
حهان » قرآردارند ۰ وتاوقتی آنستان بدانها بنکرد » زندهاند نعنی 
«بالاتر از سطح معمو لی. زند کی‌ما» زندگی میکنند . در موزه مت ۱ 
بو لیتن * ودرساان محاور آن که اتالیا: ی‌ها بانی نظمی خاص ننمایش 
آثار خود « باه ردادهایشان » برداخته‌اند » چند اترمارا بیدرنگ‌به آن 
بهشتی که 1 فر ناد هار مشو آن شنبدر هنه‌ون میشو ند ۰ درب آدر 
این نقاشی ها » آدمی احساس میکند که دنیائی‌که در نظرما سیار 
تا ودءمحو میشود ودرهمانحال عالمی دیگر که قنلا وحود 
داست حانشین "ن ی 6 تا که‌مانمیتوانستيم آنرا تشخیص 
ند هیم ی برده‌ای نازك و لطف که باننهمه بنظر تمیامد ». 
و ما + خی از بید ها و تیری ها ۱۳۲۳ 
آثار تعاشان جینی 4 بمعر ض‌نتماتا فرارداده‌شده‌است ۰ 8 ژولسن 
گر ن ۰ ان یسور بهناوری سحن میگو بد که‌وی نام آثر ا نمیداندولی 
عقیده داردکه : «وطن هم نزادان منست» اینکشورکه در برده های 
تماشتی سنظرمان حاو ه مبکند و مابا علا قه زبادآنرا تماسامیی م »بیگمان 
موسیفی دلکشی انست نب مار بحود حلب منصات : ۰ (روزی؛ 1 
اباب قطمه موسیقی » احساس دلیذبری بمن دست داد که 
گوئی در آن سوی دنیا قرار گر فته بودم . بشت برده نفوذ نابذیر ؛ه 
تا حصفت ۳ قلمر و خدالی 4 در طفو لیت بدان انس داشتم » 
قرارداشت » سرودهای ۳ » فورانی «نامرئی » در اد 
انسانند . ولی نه فقط موسیقی مذهی بلکه هر موسیقی دیگری‌از 


#‌ ۲ 


2 نبا عطو میراد و برخی دیگر. که و 
هرت بزرگد از حهان را که باره‌ای از تابلو های نفاشی و کتابهافلا 
ودرا ندید آورده‌اند > دونازه در نهادمان برمیانگیزند و مادرآندم 
توت تاش جنان آواد ون و سمعادلی میشو لم که ظاهرا هیچ 
1 لول تمیتواند مانع غلبه آن برماشود نخستین بار که ژولین گر بن» 
کانتات ۳۲ باخ را شنید » احساس کردکه بابد حتما زندگی‌خودرا 
کاملا تعسیر ند هد و ازاین حهان‌بیر ون بیاید ۳ هیحگاه ) شادی‌اعلی 
کء میتردازد ۷ از دست نداهد . 
۱ س این زندگی » عالمی دیگر دارد وبدئیاهای دوردستی که 
ژولین گرنن آرزوی سفر باآنحاهارا میکرده ماننداست .آرزوی سفر 
در عهد طفو لبت و دراننائیکه خوآهرش قطعه‌ای از آثارشو مان‌رانا 
بانو میئواخته » براوغلبه کرده‌نود » واوگمان میبرد که سفربحاهای 
ناشناخته ودور » شادی انگیز وسعادت بارودلخواه است .بدهی 
است که ان تصور رویای: ساده‌لوحانه و بچگانه‌ای نیست سلکه 
عالمی دیگر دارد » وزندگی دیگری است » زندگی‌که ژو لین گر ن 
وحود آنهارا از این عوالم ی "که بر سطیح خالك حسسده و غلرظ و غار 
آلود است » حدی‌تر میانگارد . قطعه آهنگ معروف باخ ؛ ژولین- 
گرین را بعالم پرنقش ونکار آرامی فرومیبرد که بعالم زندگی ما 
شباهتی ندارد . در آنحا » غمهائی که مارااز دای در مباورند «باشباح 
وهای گر یز ۳ رنگین بدل میشوند » این عالم دیگ رکه‌ما 
نمیتو انیم توصیفش کنیم » قلمرو خدالی است . قلمرونی کر 
وه اکر میل کنيم میتوانیم بدان راه باییم » زرا حتی , درسحت‌تر دن 
ومرارت آمیز ثر بن لحظات رش عالم 6 ابر ن قلمر و 13 نهاد ما 
( خیال میکنم اگر همه بدستور 1 نگ میکردند »دجار آن 
حساسی مسشد ند "کم ن میخوآهم تو صیفعش کنم ۰ آرآمش عمسق » 
ور شرکد ) همان چیزی که نفيدانم 0 وسمادتش 
میخو آنم دنکر و حو د تب 2 ۰ من وبدرم ون يك اطاقف دسر مسر د دم ۰۰۰ 
من میخواییدم ؛ و بدرم مشفول عبادت میشد . ناگهان من احساس 
میکردم که دجار سعادت وخوشی توصیف نایذبری شده‌ام »سعادت 
و خوشحالی روح‌که مرا از خود ببخود میکرد . و در فکر من »خدا» 
حنلد دشقفه‌ای سر مسرد ) ان سروری؛ که درنهاد ما نبصو رت 
برنوی حلوه میکند » همان سعادتی است که حواربون مسیح بدان 
ای 
دری است که باز وسته ميشود. باآنکه مااین دررامی‌نندمم . 

شاد غلبه ۳ مرگ" » درحهان دیگر را مامیگشاندو بر تو 
" ذیبالی را برما متاناند ۰ معهذا قطعیت مر گد» 0 


هستی می دخشطد . مامیخواهيم آنجه راکه ار 


آودیم دج ری بر ۳ ۳۲ خلاه را برنمیکند ود 
نشود از آن علاسی پیداند حتی بی و ۲ ۳ 
لذا رد . در حمیفت ما سازمانده‌های این زنحیر‌های در هم گسیختد 
بفرحام خودیرسد. مابسی مدیون راز بازخر ندانسان» توسیله عیسی 

تناقصضی در نادداشتهای روزانه ژولین کر ن وحوددارد »و با ید 
بین سعادت ابدی و پوچی یکی رابر گزبند. واکر تردیدی روا دارد 
بیگمان دیوانه‌گی کرده‌است ولی برعکس درانن‌معام آز بحث »ما بحدا 
کردن او وسعادت از تکد نکر نظردار م در حالیکه برای این هر دو 
استعداد برایر و تکسانی دارم .حسم انسان‌را بالذت سرشته‌اند » | 
بنابراین کمال آن منوط باقناع شهوات اوست» شاند گمان‌بر م که 
(«لذت درنهادما جیزی را آزبین میبرد» » ولی لذت برآثر آن ازمیان 
نمیر ود ۰ مامالیخو لبای ان حهان را[ شدت احساس‌ميکنيم »و باانحال 
زسائی حهان همواره » همراه ماست : این هستی که بعضی‌میخواهند 
با تیره فتر اش نگ رانید شتسه وا و بانستکه سعادتی‌و حود 
آورد تامعادل آن بدیختی باشد. ژولین گرین باکمال میل « حان 
وسلی » » این دسر جوبان را نیاد مباورد » که درخانه کو جکی‌در 
لندن » روز ۲6 مه ۱۷۳۸ درساعت ٩‏ شب در قلب خودافروختگی 
عحیسی احساس نمو د و آند شید که رستکار سل ها 

شا بد بو ان کفان‌بر د اه ای آنروز مثل باسکال که در ۲توامتر 
۱۳۹۹ » در حوالی ۰ و نیم شب در هالی دک ۳ 
0۳ فرود فته بو . در آن عالم » لابد این دنیای دون‌خاکی 

ی ارو بوخ بنظر میاید » ولی‌ها که ازان دس ۱۱ 

تا کیان ردان مقس مق ی ۱۱ 
ژد ی * آبراهی که ماگاهی بسوی خداوند می‌سپریم » همواره با 
عقب, نشینی شتایزده‌ای همراه‌است و لاننقطع باین عفیده خیانت‌و 
سسبی مبورد.م 

ار صعفت ۱ ور اشستکه ۰ مادست از آنجه که بخیائت منحر 


یوار هت مارا پس باند صفحه ٩۸۱‏ جاب 
حد رد بادداشتهای روزانه ژاو لین کزان وآن قطعه‌ای را کدبا( که 
تنها بودم . ۰ آغاز میگردد مطالعه کنیم . 

اما هر آنچه راکه میکوشیدم دراین بحث یگو یم ؛ژو لین گرن 
خلاصه میکند وان کی از کیفیات اصلی کتاب » و کی از دلائلیاست 
که بادداشتهای روزانه آورا در عداد زساترن آثار حهان قرارداده 
تشه 7 خوزه کابانسسی . 


۱ 
۱ 


سموئل تیلر کالریبج 
۲ ۰۲۵7 52101161 
0۵21026 

(۲ ۱۷۷ ۱۸۲) 
کالر یج در بیست‌و 
یکم اکتیر سال ۱۷۷۲ 
در آتری سنت ماری 
۱ 227 ۲ ۸۵۲۵7 
از بخش دیون 16۷۲02 
۱ یه دنیاآمد ۰ تحصیلات 
ابتدانی را درکرایست 
هاسپیتال به اتمام 
رسانید . در سن‌نوزده 
سالکی به ‏ کمیر بجر فت. 
درآن‌جا :دچار قرض 
گشت و مجیور به 
مراحعت شد دره۱۷۹ 
با زنی به نام سارا 
0 ازدواج کرد . 
در سال۱۷۹1 محموعه‌نی 
هار خودواانتهیاز 
داد و چندی هم دست 
به نوشتن مجله‌نی‌برد 
که بعد به علت‌نداشتن 
بول آن را تطبیق کرد. 
دوستی و معاشرت او 
با ویلیام وردزورت 
00( ۱۷ 


۳ 


" شاعر نامدار انگلیسی 
1 سال ‏ ۱۷۹۷ 
8 آشان: گشت. 0 سال 


۱ در رال ۹ باعتا ید 


واطلاعاتی فلسفی و عمیق 


ترجمه وتنظیم همایون وراحمر ۱ 
ی ی 


منظو مه ملاح سالخورده 
(1۳۲۳ 0۴ ۳۲۱۷۲۳ 1۳10) رت۳ان 1۷۸۵۳۲۷ 7 ۸ 
۱۷۹۸۱ ) 
از ساموئل تیلور کالر یج 0۳ 591711161 
وین قصیده ملو دبک در ۵ ۲ خط‌منظوم 
ز کی از افو از ملاح سالخورده‌نی صحست می‌کند 
که باچشمان نافذ و هیپنو تیسم کننده جود نکی‌از 
سه ممملیان عر و سی را وامی‌دارد تا احباراً سه 
گوش فرادهد . وقتی‌که کشتی ملاح تسالخورده 
براثر طو فانی به‌طرف قطب حنوب رآنده می‌شود» 
وی يك مر غ دربائی راکه به‌خوش منی معروف 
ات می کشد واز همان لحظه ید بختی ومصائب‌اش 
آغاز مش‌گر دد مد کستیاهون از حر کت باز می‌استد 
زبرا بادی نمی‌وزد که آن به‌بیش راند وبالاخره 
کارگران کشتی وی کی بس‌از دیگری می‌میرندو 
تنها خود ملاح به‌جای می‌ماند . اما وقتی که 
او دست به‌دعا برمی‌دارد ودوباره بخت به ملا 
رویآورده واز نانودی رهائی می‌باند ۰ ارواح 
آسمانی کی را هدات کرده وبه‌کشور ملاح 
سالخورده بازش می‌گردانند وازآن به‌بعد به‌خاطر 
توبه ازگناه خویش از سرزمینی به سرزمینی 
دیگر سفر کرده وبرای تمام موحودات خداوند 
محست واحترام فابل می‌شو د . 
منظو مه 2 سالخورده در ادبیات‌انگلیس 
معامی شامح ی ونکی از داستان‌های فانتزی 
این زبان به‌شمار می‌آید ۰ براین‌داستان عحیب » 
تفسیر‌های متعدد نگاشته شده است زر نه 
نشانی از ملاح سالخورده مو‌حود آص و نه 


نه‌لند. : ناژگکشت ...۰ اما 
نیماری و کسالت‌دائمی 
و ناکامی‌های‌خانوادگی 
چنان بر روح وی اثر 
,کل !شیب 45 تك بار ه وی 
وا از زندگی دلزده و 
مایوس گردانید بااین 


حال به کارهای ادبی 


و ارزشمند خود ادامه 
داد و جندی فکرش 
را با انتشارروزنامه‌لی 
به نام«دوستان»سر گرم 
ساخت و به بحث‌درباره 
نوشته‌های شکسپی 
پرداخت و بفقیه‌زندگی 
دردمند خودرا به بند 
و مو عظه و ارشادمردم 
اختصاص دام : 

وی دد ۱۱ زوسن 
سال دبده از 
حجهان فرو" سنتا«. 

آثار 7 وی‌عیارتند 
از ؛ 


مجموعه اشعار (۱۷۹۲) 
ملاح‌سالخورده (۱۷۹۸) 
بشیمانی (۱۸۱۲) 
قوبلای‌قاآان ۰ ۰ (۱۸۱) 
کمك به اندیشه وتفکر 
(۱۸۲۵) به نثر 
گفتگوی سر میز(۱۸۸6) 
و۳ 


آنکه بر کستی وی نامی نهاده ات۱ 
اندرو کلس وشیر 


۲ 1۳5۳ طاهد 5005ظ ]ند 
۱۱ ۱۹) 


از هس ترا وم زا ناردشاو سح 692۲0 مع060۲ 


فد بو سیم 4 خباط تهنداست بونانی ِ 
نهد برد و مق گر و دده اتتق ۵ احساس وعلافه‌ای 
شدد نست به‌حیوانات دارد . وقتی‌که او وزن 
کج‌خلق و نانشان کارتشوا مگارا ۹222( 
در شمال افر ها میگذر ند » به شیر درنده‌لی 
برخورد می‌کنند که یکی از باهاش به شدت 
محر وح شده است . اندور کلس خار تزان‌دگر] رااز 
بای شیر در می‌آورد + بعداً آندروکلس توسط 
مسیحیان دیگر اسیر وبه‌رم آورده می‌شود که 
طعمه حیوانات درنده گردد . دسته زندانبان 


سررود می‌خو انند وبه خاطر او 0 


به‌شوحی درباره سرنوشت حود می‌بردازند . 
میان نگهبانان » افسر جوان وزیائی است به‌عشق 
اونیا وزمز,‌ورر کی از زندانیان گر فتارآمده 
است وسعی داردکه آن زن را وادارد تااز عقیده 
وایمان خود دست بردارد ؛ اما او دررای خود 
ثابت قدم باقی‌میماند ۰ فر و و نو سرووازننجرن آهنگر 
در مقابل گلاداتور‌ها مقاومت کرده ودر میدان 
يك‌تنه سورد زد از آنان‌را می کشد ومورد تحسس 
و تشو بق نش امیراطور وافع می‌شو د ۰ آندرو کلس 
خودرا رودرروی رفیق حنگی‌اش که باعث نحات 
او شده » می‌باید . امیراطور دی یط رای 
زندانیان دیگر مورد عفو قرار می‌دهد . 

مقد مه ان کتاب که در مورد مسسحست 
نوشته شده » بکی آزهترن مقالات برنارد شاو 


| محسوب می‌گردد . 


آندروماك وبومدمم دص جر 

( ۲۱ قل‌از میلاد ) 

از اور بیید ۳۱۳10106 
که به دو بخش تقسیم می‌گردد . اشخاص داستان 
مر بمی وحشی و ظالم اند . در منلاس عیاعله102 
ورد و سرا 


ازجنگلی 


هررمیون مصمنصمهی اور بیط تمام ‏ 


اه ره کت ادبم ۳ ح هت ۳ ۱ ۳ ۳۳ 19 سم 


اصضفات رذله فوم اسیارت را گردآورده ومجسم 


نموده است ۰ صحنه داستان در تسالی لوهعمز 
درحلوی معسد تتیس وزاویز آغاز می‌شود . 
ترویان آندر و ماك مومومومبتصم صوزن۲۳] نیو ۵ هکتور 
م13 درحال حاضراسیر و صیفه‌نئوبتو لموس 
۱۹ بسر آشیل ومزززرمم است . 
نمویتولموس که به‌معبد دلفی نووزم رفته ودر 
سفر است » باهرمیون دختر منلاس ازدواج 
می‌کند . هرمیون ستت به آندرومالد حسادت 
می‌ورزد زیرا اوبرای نتوپتولموس فرزندی 
( مو لوسوس . ویاوومز 120‏ ) آورده‌است .۰ درحالی 
که ملکه خودش فرزندی ندارد ۰ هرمیون ویدرش 
نقشه‌لی طرح می‌کنند که آندر وماك وطفل وی 
مولوسوس را مو قع ی که تثوبتولموس در مسافرت 
است هه‌قتل برسانند ۰ ملاس توسط تکهبانان 
خود آندرومالد را زندانی می‌کند اما خوشبختانه 
در بتک نمو بتو لموس در همسن لحظه 
میرسد . او فرمان می‌دهدکه آندروماد را آزاد 
سازند وس‌از آن]ندروماك و فرزندش‌مولوسوس 
رازیر حمایت خود می‌گیرد . 
در قسمت دوم کتاب‌هرمیون که آزمراحعمت 
سوبتو لموس و برملاشدن مصیبتی که بر آندرومالك 
آورده است » هراسان به‌نظر می‌رسد به‌اورستس 
و ؛ بسرعموی خود می‌گو دکه وی رانزد 
بدرش سرد . واو هم این کار راانجام می‌د هد . 
بدربزرک نئوپتولموس درصدد تحقیق عزیمت 


ان درمیآ ند ۰ فرستاده‌نی می‌رسد و دای 


اورستس دست به‌این کار برده‌اند »خر می‌دهد . 
تتیس شوهر خودرا ملاقات می‌کند و به‌اومیگو ند 
که آندروماك ویسرش‌را به‌مولوسیا ‏ وزووم101 


.کوج د ورد و نو بتو لموس راآدر دلفی به‌خاك‌سپارد. 
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احوال و آثار 

سانتایانا شاعرپیشه‌ترین فلاسفه جدید 
فیلسوف اعتراض‌گرقرن ما مورد توجه قرار 
گرفته است . وی به ابدالهای جامعه‌امروز 
با نفرت مینگرد - دموکراسی » فرهنشکت 
بورژوازی تکنولوژی همه‌اینها مورداجتناب 
آمب 9 با معبارهای («بونئان تد سم 
مینکرد و ارسطو را فیلسوفی بی بدیل 
میشناسد 

جورج ساننایانا بسال ۱۸۱۲ درمادر بد 
دیده بحجهان کشود . حین اقامت خود ود 
امریکا که از ۱۸۷۲ تا ۱٩۱۳‏ بطول انجامید 
در دانشگاه هاروارد بتحصیل برداخت و 
سپس در همانجا بمقام استادی برگزیده 
شیوه‌تربینی امریکائی بود . 

سانتایانا در آثاری از خود که جنبة 
شرح حال نیز دارد به‌انژوا و تنهائی‌خویش 
درامریکا اشاره میکند . با تعلقی که بدنیای 
قدیم خود داشت » روزگار ناگوار و ایام 
مینمود . 

سانتایانا درهاروارد بحث درباره فلسفه 
یونان را آغاز کرد وسیس به برلین رفت 
تا به نظرا ت‌پاتولسون » در مورد اخلاق 
بونانی آشنائی نستری پبدا کنه ۰ ماس از 
آن در محضر جاکسون انگلیسی دردانشگاه 
کمبر یج 1 نان به تلم برداخت ِ 

از حمله آثار سانتایانا (۱ حساس‌زبسائی)» 
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«حیات عقل» د.بنج‌جلد («اخلاق و شخص ِ 
در ممالك متحده» » «(گفنگوهای دوزخ» : 
((سبد شعر فلسفی)) » (شکاکیت و ایما 
حبوان» و هم حنین (حوزه‌بودن)) رامیتو ان 
نام‌یرد ۰ محموعة این آثار سائنا بانا را 
بعنوان منقد با نفوذی در جامعه مردا 
فلسفه صماسانه است . احتمال تفوق ۳ 
عمبقا در توحبه گذشته و حال دارد) بسیاا 
ضعیف مینماید . طریقی که وی در انتقاط 
برانديشهة امریکائی در کناب (شخصیت 
۱ 
ا 


عقبده در ابالات منحده» بکار برده دله 
روشن و ممتاز این مدعا است . 
فک 
سانتایانا را شکاد مطلقی معرفی 
و براین عشیده‌اند که مبائی ۳ او 
شارح افراطی جوهر عقیده افلاطونی 
بعنوان يك شکالد وی اصرار دارد 
وجود اشیاء » اثبات شدنی نیست ومد 
است تمام اعتقاداتی که در مورد وحودار | 
شده منناثی غیر عقلانی («(ایمان 


دارد ۰ 

سانتایانا بعئوان يك واقع‌بین افلاطونی 
در وحود فکرمشت » يك حوزه‌جهانی واقم- ۱ 
که او به آن «جوهر» عنوان میدهد‌اصرار 
مبورزد . طرحادعا سنن آین دوحانب‌اند؛ سب 
او حاوی این نتیجه است که جواهر ((۵ 
هست و هم نیست» وجود ندارد . 

کلمة «واقع» که بمعنائی افلاطو: 


22] 


1 برده شود » زیاد از جانب سانتایانا 
مال تمیشود . ((بودن واقم» آنجنان که 
نقصود سانتاباناست به وحود در فضا 
و زمان اطلاق میکردد و چنین چیزی نیز 
ح (ماده)) نیست . 
۲انابانا خویش را ماتریالیستی که 
ابتوضیحات علم متمایل است » معرفی 
میکند . اما این توضیحات هنوز تعریف 
ی از ماده بدست نمبدهند . آذجنان که 
نوز نمیدانیم مفهرم آن جوهر باطنی که 
سانتایانا تشریح میکند چیست . وی معتقد 
است که ماده اسنعداد («۱3۲» شدن را 
دارد و این نه بوسبله اصول ماوراءالصیعه 
» بیاری عوامل طبیعی ارزیابی شده 
است . وی بدنبال این مطلب تشریحی 
طبیعی از اندیشه بدست میدهد که بسه 
۱ اصالت رفتار 127181060 ب 130120 متما بل است. 
در فلسفة ساننایانا حشه‌های انتقادی 
بیشتر اهمیت دارد » بی آنکه در بیان این 
شیوه ترس یا حجب » مانعی بشمار آید . 
این صراحت » خاصه در توجیه وی از 
ماوراء الطیعه هویداست. 


(«در حنشه‌های ماوراءالیعی » و آن 
قلمروی که از حیطه جهان مادی خارح 
است » همه فکر حقبقت و اساس آن > 
رانده شده است .» طیعت - تاریخ - 
شخصینهای خودشده روحصی - تصورات 
چنین چبزهانی و بودن این‌تصزرات 
شدنهای محض آنها همه در مکان و محبعل 
و زمان وحود ندارند . اینها ماهیت با 
قسمتهانی مرموز و بنهان را نیز دارا 
فیستند » معآلوصف دارای ظاهر ونمودی 
هستند . جدیدا من براین اعتقادم که 
چنین بودنی يا (بودن‌کمی) جوهر است و 
(«حوزة ماده بایه واقع است»» حوصر > 
۱ مو این بیان » تنها تصور و با ایده است. 
بنابراین سانتایانا بايك طریقة فیرجامد و 
ارتدوکسی در پی ترکیب ایدنسالیسم و 
رئالیسم است . در نظر سانتایانا اعتقاد به 
قماربازی ناامید از بردن » در کمترین 
درجه مساعدت بخت برای فمار باقی 
ارد . این وضع » از حال طصیعی‌معمول 
بار دور است . چه اگر بخت باربود » 
خ ود را اصلاح میکرد ۰ اموری که ی 1 


2 


حخ. رب مبدهصد و پشرح ۲ 


ص_ 


غولهای انديشه ۱1۱ 


مییردازد آنهائی است که خارج از حیطة 
اراده او هستنه و با قوانین علی ومعلولی 


۰ هما هگ نه ۵ 


تمایز ماوراءالضیعی او » بین («واقعیت 
ماده» و (تصور)) حوهر او را به این‌مسئله 
یاری میکند تا بشرح دقیق اشیاء واقع در 
زمان و مکان سردازد . واحد شدید دیکر 
در فلسنه سانتایانا » ناتورالیسم سخت و 
جوشان او بايك نوع احساس عمیق‌زیبانی 
رمانتیکی است . اندیشه او بطور کلی 
بعنوان يك فیلسوف امریکائی » طبقه بندی 
شده است . اما طیعت و مزاج وی و هم 
حنین میای فکری او مدیترانه‌ایست نه 


سانتایانا جون‌اسیینوزا به حاو 0 
اعنتاد دارد > 22 در سنین بیری وی 
بیشتر مسئله اناحیل مقدسه و یمان 
سنت مسیحی را مورد توحه قرار داد 

سانتایانا در فلسفه احتماعی دیشتر به 
سنن اشرافی خود پابند بود و از این‌زو 
به‌هرنوع اعتقادیکه حاوی انديشه مساوات 
و تساری حقوق اجتماعی بود با تردید و 
انزجار مینگریست و معتقد بود که بین 
افرادی که با یکدیکر مساوی نیستند »> 
مساوات عارت است از عدم مساوات . 
بنا به عقیده وی » دموکراسی بارها در 
حکومت های دسته جمعی و عوام فریب 
بفساد گرائیده است . وی بجواب این 
سئوال که آيا ما ميتوانيم به انقلاب در 
اصلاح آمور اجتماعی مومن باشیم بعنوان 
يك شکاله باسخ منفی میدهد . اما درمورد 
تغبیر» وی به وقوع تدریحی آن معتقداست 
ولی تاکید میکند که اجراء واقدام‌چنین 
تفیبراتی هر است که در يكت تسم 
اشرافی و توسط آنها که شایسته واقعمی 
انجام آنند بعمل آید . وی در تعریف از 
چنین جامعه که بدست اشراف بوجود آید 
در کتاب («(عقل در جامعه)) میئو بسد ؛ 

«دموکراسی نوعی اشرافیت است‌منتهی 
آنجنان اشرافیتی که در آن اشرافیت 
موروثی نیست و در برابر هر زن و مرد 
عضو حامعه برحسب استعداد و لیاقت‌آنان 
راه پیشرفت و رسیدن بعالی‌ترین مراحل 
ترقی باز است . 

اما راه برکسانیکه فاقه این استعدادند 


۱1 ی 


بسته است »اترجه این کسان به‌صندوقهای 
انتخاباتی و باآراء عامه تکبه داشته داشند. 

از جانب دیگر وی بيك فدرت وحکومت 
حهانی معتقد است و انجام چنین وظیفه‌نی 
را چون رحمتی بنوع آنسان قامداد میکند. 
در کتاب عقل در احتماع » سس از انداره به 
دقرع جچنین حادثه‌ای که در تاریخ بدست 
رومیها اتفاق افتاد » مینویسه : «از نظام 
عمومی جهانی که یکوقنی آرزوی بشر بود 
د درظاهر تقریناً وجود خارجی بیداکرد 
وازهنر و صنعت عقلانی که همه‌جا رايج‌بود 
و نیز از مکاتب فلسفی آنزمان » امروز 
دیگر خبری نیست . آن اعصار تاريك که ما 
تجربه سیاسی خود را از آن آموخته‌ايم 
يك نظر بة سیاسی هم در درداشت ی 
سزاوار است آنرا مطالعه کنيم عقابد مردم 
آن زمان در باب يك دولت جهانی نیز 
میراث عصر عقلانی قدیم تری بود که چند 
تن از مردان » فکر اداره جهانی درا درسر 
داشته‌اند و در صدد بودند حهان را با يك 
نظم کلی سنجند و در آن عادلانه حکومت 
کی 

اساسا معتقدات سیاسی سانتابانا در 
کنات نز رکش بنام (عقل در جامعه») درشته 
تحریر کشیده شده است . وی اساس 
مطالعات احتماعی را از خانواده شروع 
میکند و آن را اساس جاودانگی جامعه 
معرفی و جون عاملی اصلی » حتی پس از 
انهدام دیگر موسسات اجتماعی » برای 
حفظ دوع آنسان میشناسد . و بهمین‌تر تیب 
خانواده را که خود قادر به هدایت 
سازمانهای اجتماعی و افتصادی نیست 
اساس تشکیل دولتها میشناسه . وی پس 
از آنکه دولت را جون سازمان بیجیده‌نی 
براریکه فرمانروائی مینشانه » آز آن‌بعنوان 
يك ماشین‌جنگی و حشت میکند . درآینمورد 
مینویسد «دزرکترین فسادی که از دولت 
برمیخیزد آنست که همیشه میخواهد بيك 
ی و و ۷ ۳۶ 
بصورت مردم دیگری که بعقیدة او در 
ورطه بستی قرار دارند گره کند . 

سانتابانا بکارانداختن سرمایه‌های‌متقایل 
مالی را بجای رقابت بازرگانی » برای 
بدست آوردن بازارهای جهانی که هميشه 
منچر بتصادم وجنک مشود جایزمشمارد. 


وی کارخانه‌ها را نه از جنبه صلح و در 
ددره صلح » بلکه تنها از جشه خواص 
دین 

سانتابانتا در هب 6 مکرراً ناتورالیسم 
و ماتربالیسم خویش را تکرار میکند و 
اصرار دارد تا حرهر دین را بر نانی 
اساطبری و شعری بکذارد . وی که ارادتی ‏ 
به آئین پروتستان ندارد » آنرا بعلت تركد 
افسانه‌های زیبای قرون وسطانی ومخصوصاً 
از این باب که حضرت مریم را نادیبده 
ترفنه‌اند » سرزذش میکند و مریم را جون 
هانریش‌هاینه شاعر آلمانی مرازب رت ۲ 


۹ : ۳ ۳ کاتوليك او را در 
جریان تندبادی از شعور دینی قرارمیداد| 
اما هرگز او را در چهارجوبه الهیات قرار! 


نداد 


جای مناسبی دارد و توجه باین شور : 
تا دامنه‌های شعر ودین نیز کشیده میشود. 
خود او در این باب معتقد است که ۰ , 
(«دین که بر شعر بنا شده است تنها 
بك‌تصور قانع کننده دارد . نتیجناً استدلال 
در مسئله دین کار ۳ 
ترجمه : حمید حمیدا 

از تاریخ فلسفه جدید و فرهنگ مخ 
فلسفه غر بی 


ترجمه ؛ فرهنگ منصوری 
آبا واقعاً تضادی دربین‌است ؟. 

از نخستین نظر چنین برمیاآید که با 
تناقفضی منطقی روبرو هستیم زیرا که ثابت 
بودن سرعت انتشار نور دلیل روشنی برای 
اصل نسبیت میباشد »؛ در حالیکه سرعت» 
نود مطلق انست" 4-نخوه_قبول 
کرویت زمین توسط بشر فرون وسطی ما را 
در این کار باری مینماند . 

برای‌مردم آن‌زمان کرویت زمین غیر قابل 
قبول بود زبرا سئوال میکردند : اگر زمین 
کروی است » بس جرا اشیاء واقع برآن 

نمی‌غلتند . و بخارج برتاب نمیشوند ؟!» 
*البته نیروی جاذبه زمین را باید دلیل این 
امر دانست . 

تضاد از آنحا ناشی شد که در ان‌مورد 
8 کر نود فتل قرار گرفت."". 
" البته بدین‌طریق بشر قرون وسطی به‌کرویت 
مین پی‌برد » وی با تحقیق نسبیت «بالا 
و پائین» بالاخره باثبات کرویت زمین 

عدم قپول گرویت زمین باین دلیل بود 
که مردم در آن زمان کمتر مسافرت‌میکردند 
و فقط درمنطقه‌مای محدودی از سطح‌زمین 


دفیک 
هه 
۱ م 


2 


2 
‌ 
۰ ۵4 4 


ائنتت 


بالاخر ه‌تحر به‌های ناقص آنهارا واداشت 
که بیضی, از,قوامل: نسیی را؛مطلق تصوز 
نمانند . البته برای از بين بردن‌اشتاهات 
خود » اکنون باید هیچ فرضيه تازه‌ای را 
مطرح هه‌نمود بلکه با آزماش در اطراف 
اند شه‌های خود » به تحقیق برداخت . 


کیلومتر با سرعت ۲۰/۰۰۰ کیلومتر در 
ثانیه دارای حرکت مستقیم الخط متشابهی 
باشد » اگر در وسط طول این ترن یك‌چراغ 
برقی قراردهیم و درهاأی الکتر نکی‌واگنهای 
اول و آخر قطار را جنان تصور نمائيم که 
به محض رسیدن نور به آنها باز و بسته 
شوند » در این صورت رسیدن نور به ابن 
واگن‌ها و باز و بسته شدن درهای آنها را 
اشخاصی که در ترن هستند و آنها که روی 
زمین هستند جگونه مشاهده خواهند 
تمود ۶ 

در وب این ستولل باید بان شمل 
اندکی توحه نمود » ننظر کسانی که در 
واه ون فز از دورن معا بر اقا نون 
میکل‌سون » نور سبت به ترن » در تمام 
امتدادها با سرعت؛ ۲۰۰/۰۰۰ کیلومتر در 
ثابیه حر کت مینماید . 


به‌واگن‌های ابتدائی وانتهائی‌میرسد (جون) 


ثانمه تم زر وود ۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ 
۱ تج ۳ 
بنابراین‌هردوبایکدیگر بازمیشوند. نسبت 
بهزمین تور تاسرعت ۲۰۰6۰۰۰ کبلو متر درثانبه 
حرکت مینماید و درقطار مذکور چنین بنظر 
یکدیگر در حرکت میباشند بنابراین نور 
کیلومتر ۲۷۰۰/۰۰۰ 

اد ۲۰۰۰۰۰ 

انبه به واگن انتهائی مبرسد. حون قطار 
در حال حرکث فمیباشد پس نور چراغی. که 
در وسط آن قرار گرفته باد خود را به 

۱۳۱۷۳۰۵۰۰۰۰ 

۵ ۷۵ تتت ۱۳ 
انیه به آن خواهد رسید . 

بنابرآنحه گفته شد ) افرادی که روی 
ابتدا در واگن انتهانی از میشود و 
۰ ۵-۵-6 ؟ ثانیه نعد در واگن اسبتدائی نا 
اه 

بنانرانن» عمل باز شدن درهای واگنهای 
ابتدائی و انتهائی برای کسانی که در قطار 
قرار دارند در يك زمان انجام ميشود ولی 
همین عمل‌برای کسانیکه روی زمین هستند 
را ۲۰ ثانیه اختلاف د رد ۵ میشود ۰ 


در مدت ۵ << 
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آیا تضادی در ابن امر دیده میشود؟ و 
آیا مشاهده‌ایکه در بالا ذکر شد » مانند 
ابن نیست که بکوئیم مثلا طول يك سوسمار 
از سر تا دم آن دومتر و از دم تا سر آن 
یکمتر است ؟ ! اجازه بدهید ببينيم چرا 
نتیجه‌ایکه بدست آورده‌ايم با عمل مطابقت 
ثمی‌نماند . 

گمان نمی‌رود بتوانيم دلیلی برای عدم 
صحت قضیه فوق بدست آورم حتی اگر 
۷ کوشش فراوان در راه بافن ایس دلیل 
سم نايم ا: بتابرانم باید اشکال تال وا 
در اساس این آزماش حستجو نمود . 

ترن فرضی انشتین» ترنی‌استکه باسرعت 
۰ ۱۳ کیلو متر در انیه حرکت مینماند 
و البته حرکت دادن قطاری با ابن سرعت 
جز در تصور ؛ عملی نیست بنابراین 


غیر عادی است باید نتایج حاصله از بعضی 
از آزمایشها غیرمنتظره باشد . . ۱ 
زمان » درنسسبت » شريك فضا مشود . 1 

از نظر علمی اگر بعضی نظریه‌ها ردشوند | 
نظریه و آزمایش است که باعث رد نظر به | 
انجام دقیق‌ترین آزمایشها سرنوشت‌نظربه | 
های مختلف را روشن متشازد وی اننکه 
بشر با ذکر دلیل قاطم قائونی را نقذ | 
مییماند پاید پی‌برد که سا ۱۳۱۱ 
رفته است . ما تصور مینمودیم که دواتفاق | 
هم زمان هردستگاه مش هم زمان| 
انه نشتین انجام دادم ۷ یود که تا چه 
۱0 اشتاه بودیم . 

اگر دو دستگاه مقاسه سبت بیکد بگر | 
دز حال حر کت باشند هر دو اتفاتی که درا 
1 دستگاه‌ها هم زمان بوقوع بیوندد| 
مسلها: یر دمستگا: دیگری هم زمان نخواهد [ 
بود و بابد در نظر داشت شت که نسبت به این [ 
دستگاه ین و قوع آنها اختلاف زمانت] 
وحود دارد . ۱ 

بنابراین.» هم قانی ی وتنها | 
وفتی دارای مفهوم میسباشد که مار کت | 
دستگاهی :را که هم تست به ان بت ۱ 
میشود معلوم و مشخص نمائیم . 

فرض کنیم فاصله زاو به‌ای دو ۱ 
از ر وی زمین ر صد میشوند صفر باشدا 
لعنی ابندوستاره در يك امتداد دید ه‌شوند» | 
مسلم استکه اکر از روی زهمین به فضاا 
در و دم و از نقطه‌ای غیر مشخص در فضاا 
اندو ستار ه را مشاهد ه کنيم 4 در بك | 
امتداد نخواهند بود. عنی با نکد بگردارای | 
يك فاصله زاوبه‌ای میباشند ۰ البته ان | 
اسر برای بشر قرون وسطی بی معنی بود.! 
مقاسه » ۲یا واقعا دو عمل هر زمان ۳2 
میافتند ؟. این سئوال از بك حهت دارای ۱ 
بستکی به اعمالی دارد که اتفاق میافتند »۱ 
بلکه بدستگاه مقاسه‌انکه از آن اعمال! 
مذکور متا هل د میشو ند نیز ارتباط دارد.[ 

درست مانند در يبك امتداد بودن دو 


د فضا 9 بلکه اد به محلی 
۳ ۳ ار از آن مشاهده مک ال نت 
باشد .۰ نسبیت هم زمانی » مادام که ما 
سرعت مائی غیر قابل مقاّه با سرعت 
رز سر وکار دارم » برایمان غیر قابل‌تصور 
باشد» اما همینکه توانستیم باسرعتهائیکه 
۱ قاس بارسرعت نور هستند آزماش 


بائیم این حقیقت را با کمال حیرت و 
حب قبول خواهیم کرد . به همین تر تیب 
,وبت زمین وقتی برای بشر کاملاروشن 
آشکار شد که وی در مسافت‌مائی قابل 
استه با بزرگی زمین بحرکت درآمد وبا 
عمل جاره‌ای حز دست برداشتن از 
ربه مسطح بودن زمین » و قبول کروبت 


مه 


۳ 
از آنجا که ما قادر نیستیم باسرعتهانی 
.ديك به سرعت نور بحرکت درآئیم و 
ت حقابقی را که گفتیم تحقیق نمائیم» 
تابراین بیشتر این حقایق در برده ابهام 
در اندیشه‌هایمان باقی میمانند .امسا 
پشر فتهائیکه بشر در راه صنعت و علم 
موده است کمك موثری در اثبات ان 
ریه‌ها نموده است » باین ترتیب بوسيلة 
قلب پدیده‌های فیزیکی میتوان نظریه‌های 
وق را با آزماش ثابت نمود و نتیجه اين 
مایشها چنین میشود که «زمان درنسبیت 
تربك فضا میشود » ! آنگاه عبارت 
در تك زمان معین » مانند عبارت « در 
اك‌مکان‌معین از فضا» بدون مفهوم می‌ماندو 
مد زمانی دو اتفاق » مانند بعدمکانی آنها 
و فضا » نسبت بدستگاه مقایسه‌ایکه طبق 
فر دف تعیبین شده است سنحیده میشود . 
پیروزیهای علم - کشف نسبیت زمان 
بظر به‌های بشر را در بارة طبیعت بکلی 
مییر داد ویکی از بزرگترین مو فقیت‌ها 
شمار میرود بطور بکه اهمیت آنرا میتوان 
بر ردیف آهمیت کشف کرویت زمین قرار 

. 3 

زمان راآلنزت انشتین (1۹۵0:- 
۴ ) که یکی از بزرگترین فیزيك‌دانان 
ون بیستم بشمار میرود در سال ۱۹۰۵ 
بنگامیکه بیش از ۲۵ سال از عمر وی 
شته بود به حهانیان اعلام نمود . 

" طولی نکشید که اهمیت این نظر به در 
دیف اهمیت نظریات کپرنيك و نیوتن قرار 
رفت . شهرت آنشتین جنان حهان‌گیر شد 
4 وی را یکی از تفیبردهندگان تاریخ.علوم 


ف نت زقان و تییمه‌های 
حاصله از آنرا معمولا نظریه مخصوص 
نسبیت میدانند و این نظربه خلاف نظر بة 
تست و کت لمی تاشلد .۰ 

جد سرعت 

پیش از جنگ جهانی دوم سرعت هواپیماها 
خیلی کمتر ازسرعت صوت بود ولی امروزه 
بشر موفق به ساختن هواپیماهای سوبر 
سونيك شده است .۰ ان گونه هوابیماها 
با سرعتی بیش از سرعت صوت حرکست 
میکند . و هواییما هميشه حلوتر از صدای 
موتور خود حرکت میکند بنابراین مسافران : 
از این جهت در آساش‌اند ۰ امواج رادیو 
با سرعتی برابر سرعت نور منتشر ميشوند. 
آبا میتوان علائم تلگرافی را با سرعتی‌بیشتر 
از سرعت نور مخابره نمود ؟ خیر» این عمل 
فوق‌العاده مشکل است . 

در حقیقت اگر موفق به ارسال علائم 
تلگرافی با سرعت غیرمحدود بشویم» دراین 
یرت مستله هل وغانتی دواتهای حتا 
خواهد شد زرا علائمی که از بك فرستنده 
باسرعت‌غیرمحدود بما میرسده از فرستنده 
دیگر ننن در همان مدت خواهد رسید و 
بدین ترتیب ما این دو اتفاق را هم زمان 
درد خواهیم نمود . 

از این رو » هم زمانی مفهوم مطلقی 
بخود میکیرد و مستقل از حرکت دستگاه 
مفاسهای که زمان سبت به آن ستحیده 
میشود خواهد شد . 

از آنجا که آزماشهای متعدد عدم مطلق 
بودن زمان را ثابت مینمانند » بنابرانن 
جنین نتیحه میشودکه سرعت انتشارعلائم» 
نامحدود نمی‌باشد . نی سرعت انتشار 
علائم از يك‌نقطه فضابه‌نقطه دیگر فوقالعاده 
زیاد ئیست بعبارت دیگر این سرعت » از 
سرعتی که بعنوان حد سرعت معلوم شده 
ات دشتل نم‌باشل: 

و از 
انتخاب کرده‌اند . در حقیقت » طبق نظر به 
نسبیت حرکت قوانین طبیعی نسبیت بدو 
دستگاه مقاسها که تسیت بهم دارای‌حر کت 
مستقي الخط متشابه‌ای میباشند یکسان 

از آنجا که «هیچ سرعتی نمیتواند 
بیشتر از سرعت حد انتخاب شود . » 
یکی از قانون های طبیعت است »بنابراس 
مقدار سرعت حدیرای تمام دستگاه‌ها 


مقاسه یکسان میباشد بطوریکه ميدانيم » 
سرت تور دارای ان نقدای اد ما 
بدین ترتیب سرعت ور » صر فا سرعت 
انتشار يك‌پدیدة‌طبیمی نمیباشد وجوداین 
سرعت بمنوان يك سرعت حد نقش‌مهمی 
را ایفا مینماید . 
کشف وجود يك سرعت حد دراین 

عالم » یکی از بزرگترین پیروزی‌های‌نوابغ 
نسل بشر بوده و از بیشر فتهای مهم‌عملی 
بشمار میرود . 

فیزیك‌دانان فرن ۱٩‏ وجود سرعت 
حد را نمیتوانستند تصور"نمایند وازاین 
رو خود را محدود مید ندند . 

اصل , نیت » وجود سرعت حدرادر 
تام اشکان تردن 

سرعت انتشار نور حفیقتا نقش‌مهمی 
سرفت » حدی برای سرعت انتشار هر 

اگر خورشید بدو نطعه تقسیم شود 
و تر قطعه خورشید کاملی گردد »دراین 
صورت حرکت زمین حگونه‌خواهد شد؟ً 
مسلم اینکه در حرکت زمین تغییری 
حاصل میشود . 

بین فيزيك دانان قرن ۱٩‏ کسانیکه 
وجودسرعت حدی را در طبیعت نمی 
داستند » سلما فر ض میکردند کهزمین 
خر کت خودرا لافاصله" هدارا دی قطعه 
کی خورهید شیر میلامد ار زوا 
نوو مسافت بین خورشید نطعه شده‌وزمین 
را در مدت ۸ دقیقه می بیماند . 

تفییر در حرکت دورانی زمین نعد 
از ۸ دقیقه از دو قطعه شدن خورشید 
صورت میگیرد و دراین مات حر کت 
زمین طبق معمول میباشد .۰ وازاین پس؛ 
اثر هر تغییری که برای خورشید صورت 
نذ برد بس از ۸ دقیقه در زمین‌ظاهر خواهد 

طبیعتا بالاترین سرعت انتشار علائم» 
از ما تصورهم زمانی دوتابع جلوگیری 
بعمل ثمی‌آرد ؛ آنچه که بایدتوجه داشته 
باشیم این استکه باید بتوانيم فاصله 
زمانی دو علامت را تعیتین کنیم . این‌عمل 
بايك آزمایش معمولی صورت میگیرد . 

اين طریقه بررقراری نسبیت توافقکامل 

با نسپپیث هم زمانی دارد » در حقیقت 


برای تعیین اختلاف زمانی دوپدیده باید 
مسافت بین محل وقوع آن‌هاوا برسرعت 
نور تقسیم نمائیم ۰ والبته همانطور. 
قبلا اشاره کردم موقعیت يك نقطه د 
فضا کاملا نسبی میباشد.. 
زودتر و دیرتر * 
فرض کنید وسیله خودکار 19 
ترن آنشتین شکسته شده‌باشددراسن‌صوو 
کسانیکه درترن هستند مشاهده _‌ 
که در واگن جلوئی قطار ۱۵ انیه زودتر از 
درواگن عقبی بازمیشود » درحالیکه آنهر 
که روی زمین هستند مشاهده مینمانلا 
که در واگن عقبی ۰-۱6-۲۵ انیه دیرتر 
بازمیشود ۲ ۱ 
بنابراین عملی که نسبت بیکدستکا | 
معاسه زودتر انجام تشه وه 6 ز ۱ 
بدستگاه مقایسه دیکر دیرتر انجام خوا: 1 
۱ 


شلد . 
اليته باید در انظر دنت ۳۰ 
در کین خود انجام‌شود" ۰ ۱ 
۳ نقطه‌ای را دوی خورش | 
که خورشید 8 مینماید ۸ روته | 
این نعطه 0 در" سطح خورشید مشاه 
میکند . ( جون نور فاصله خررد ۱۳ 
تازمین رادر ۸ دقبقه طی مینما بد ۰ 
هراتفاقی را که شخص ناظر مشاه 
نماید » ۸ دقیقه قبل ان اتفاق صورم 
گر فته‌است : 
اگر ما بشت دوربین قرار ‏ گر ة 
ناظر و مشخص نمودن نقطه‌ای در 
خورشید را در نظر بگیر یم »میتوانیم نس 
به‌ناظر وخورشید » دارای چنان سرع| 
و امنداذ حزکلی باخیم که شنت دو ۳۳ 
قرار گرفتن ناظر را زودتر با دیرتر وا 
درست در لحظة ظهور ۱ ۳ 
خورشید مشاهده نمائيم . ۱ 
بدین ترتیب اصل نسبیت > س 
دوع رابطه زمانی من ژزمان‌های انجام! 
ند ند ه معلو م مینماند » مطلقا زودتره 1۲ 
دبرتر ونه‌زودتر نه دیرتر 
بس ژودتر و دیرز: کاملا ند ت 
مقاسها که ند ند ه‌ها ازان 9 3 
۱ 


ها 4 ۰ 


َ- 
ون 


3 2 وو سوسییجو_ ی نم 


4 


دانشمندان میتوانند در آزمایشگاه خودباین تحقبقات‌ببردازند . اما » ما ميتوانيم 
فقط در عالم خیال آنرا محسم کنیم . 


يك تکه نمك طعام راخرد میکنیم. .... 


۳ تس درا لد خی امه هط اهاز سک نات 
8 هت 


هیبه ۰ ۱ 
1 .عمل خردکردن را ادامه میدهیم 
۰ ۱ اینکار را بینهایت مرتبه تکرار ميکنیم. 


بالاخره کوچکترین ذره نمك را که 

میتواند و جود داشته باشد و ملکول‌نامیده 

میشود بدست میاآوريم . 

ساده ترین راه تجربه نمكگ بملکو نها 

حل کردن آن در تك گیلامن آب است. 
بزودی تمام آپ شور با نمکین خواهد 


سیب ۲ بلور های باین‌زودی 
و بطور کنواخت دراب حل‌ميشود ؟ علت 
ان امر آنست که نمك و آب هر دو از 
عد ۵ بیشماری ملکول تشکیل شده اند .در 
شرابط معینی ملکولها از هم جدامیشود 
و در محیط براکنده میگردد. 


ينك 


۳ 


7 


نف یه را تایه دمیدمیم : 

سرانجام کوچکترین ذره آب را که 
نامیده میشود بدست میآوریم .۰ ۳ 
خود تحزبه" .میشود مشاهده کرد . قطره 
گرفته ملاحظه کنید ! بس از جند انیه 
نابدید میکردد . 

ملکولهای مختلف آن که در هوا 
براکنده میشود «گروهی » نامرئی‌راتشکیل 
میا هید ! 


1 


<<« «طصطططسس«سسحجحجحججججججج ۱000 


در حسنجوی اتم ۱1۹۹ 
کوجکتر بن ذره مرمرکه میتواند وحود ملکول آب را میتوان بسه قسمت : 
داشته باشد ملکول نامیده میشود. دو اتم هیدرژن و بك اتم اکسیژن تجز به 
ملکول کوحکتر ین مقدار ماده است اگر 3 
که میتواند بحال آزاد وحود داشتهباشد. تمام ملکولهای آب دارای همین‌تر کیب 
برای پرکردن يك گیلاس از ملکولهسای است 
آب » حتی اگر بتوانيم هر انیه يك‌میلیون آیا ملکول مرمر نیز شامل اتمهای 
ملکول را در آن ریخت » صدمیلیون سال مختلف است ؟ اگر بك ملکول‌مرمرراتجز ده 
ات این مفال ایماد بینهایت کنند يك اتم کلیسم و يك اتم کرین و سه 
و ملکول را برای ما مجسم میسازد. اتم اکسیژن بدست میاید . 
حال فرض کنید که بتوانيم يك ملکول ترکیبات تمام ملکولهای مرهر یکسان 
۱ 


1 


اجراء بدست آمده را انم مینامند ». 
هر ملکول نمك طعام از يك اتم سدیم ويك 
اتم کلر تشکیل ميشود که هیچکدام از آنها 
خواص نمکرا ندارد 
۱ اگر اجزاء ساعتی, را از کد گنر 
حدا! نمائید بزودی توده‌ای جرخ و بیج 
بدست خواهید آورد . ساعت را میتوانید 


0 کول مقایسه نمائید که اخیرا. درون 
3 اتمهایش را تشکیل میدهد . 


ورف کاغذ این کناب » چوب میز 
تحریر شما » شيشه بوات و جوهر داخل 
آن » لباسهای شما .... حتی نود بینی 
شما آز ملکولهای بیشماری تشکیل‌شده‌اند. 
هر ملکول دارای اتمهای زیادی ازکرین 
و هیدرژن و اکسیژن وازت و قسفر و 
گوگرد و کلسیم و آهن و بسیاری ازعناصر 


دمان کشادی دراختیار شما باشد . 

نوات آب :دزسبتا و ۲ 
این: ضمل سار ناد ۳ . دو اتنم 
هیدرژن و یك اتم اکسیژن برداریدو باهم ۰ 
ترکیب کنید تايك ملکول آب بدست آید. 
باتر کیب کردن عناصر مختلف بایکدیگر 
ملکول تمام‌مواد را میتوان دلاست آورد. 


دیکر است که تمام عالم را تشکیسل می- 
دهیدب 


عناصر شیمیانی و ترکیب ملکولها 
فرض کنید که تمام عناصر شیمیائی 
که شماره آنها بصد تا میرسددرشیشه‌های 


مثل اینکه ازاین حرف تعجب کردید ؟ 
اما در نظر داشته داشید که ۲ حرف 
القیا برای ترکیب هزاران کلمه کقایت 


نام عنعر علامت شیمیائی نام عنصر علامت شسما 
کتینیوم 6 . مندلویوم 
آ لو می‌نیوم یش و 
بر نکیوم نهد مولیندن 
ون نئون 
ت پتونیوم 
ار ی رن تیکل 
آاستات نا نوبلیوم 


حرارت کار انجاع مبدهد 


دیک برآنی را روی اجاق میگذاريم و 
در آنرا میدیم و حرارت ميدهيم . 
در آثر حرارت آب میجو شند و تسدیل 
سخار میشود 
بخار آب میتو آند در دیک را 2 
یعنی گرما تولید کار مینماید . 
هر‌حسمی که بتواند کار انحام دهد 
دارای انرژی بس گرما نکنو ع 
ابرژزی است بشر از دو قرن بیش 
در یافت که گرما قادر بانحام کار است 
و از همانموقع کوشید تا از انرژی گرما 


اسمته 


استفاده کند و برای ان منظورماشینهای 


مختلفی تهیه کرد 
ماشینهای حرارتی 


۱۷ کیهان هفته 
نام عنمیر علامت شیمیائی نام عنصر 

. گوکرد ‏ 
۵ تانتال 

1 تکنتیوم 4 

1 تلو 

۹ ترا سیم 

6 تالیوم 

ک ور نم 

:۱ تو لیوم 
1۳10 تیتان 

4 ۰ تنکستن بادلفر ام 

اورانیوم 

1 واناد وم 

1۳ اون 

11۳ اسر بیوم ۱ 
با انتر بوم ۱ 
تک روی ۱ 
ام سیرکونیوم ۱ 
118 ۱ 
9 1 


۱ 

ماشیعهانی را که پتواند انرژی‌حراد 
۳ 4 4 موتورهایاننجارم 
ماشینهای حور 7 میکردد . . 1 
ماشینها انرژی حرارتی مواد سوخت ۱ 
1 

۱ 


گر فتاه باتروی ماه نی حرکت تبد را 
مینماید . 

تر تیب لان ماشین را را 
جنین خلاصه کرد 

احنراق ت‌ حرارت ت- ِ 
ماشینهای درون سوز 

متداولترین ماشینهای حرارتی کنون 
ماشینهای درون‌سوز باانفجاری وموتورها 
این ماشینها را باننج 
درون سوز مینامند که عمل احتراق دا 


میتوا 


دیزل استت ۷ 


ی " موتورهای انفجاری ۱۷۳ 


8 ام آمیکیرد : ابسزمعس 
ماشینهائی مانند ماشین بخار که احتراق 
در خارج آنها انجام میگیرد ماشین 
برون‌سوز نامیده ميشود . 

اصول کار موتورهای انفجاری بسیار 
آساده است .۰ 

- در داخل استوانه‌ای بنام سیلندر 
که بیستونی میتواند حابجا شود مقداری 
از مخلوط هوا و سوخت (مثلا بنزین) را 

۲ ضمن عمل احتراق گازهائی تولید 
بشود که حون میخواهد منسط گردد 
سر سستون فشار مبآورد 9 

۳ - هنگامیکه بیستون در سیلندر 
حرکت میکند میتواند قسمتهائی از موتور 
را که پاید حرکت با گردش کند بکار 
اندازد ۰ 7 

بس اصول‌کار موتورهای انفجاری‌مبتنی 
و ند وی نت که در اثر:انبساطگازهای 
گرم .بوجود میاید . 
طرز کار موتورهای انفجاری 

موتورهای انفجاری بر دو نوم است : 

۱ - چهار هنگامی 

۲ - دوهنگامی 
موتورهای چهار هنکامی . 

این موتورها چهار هنگام با چهارضر به 
مختلف بشرح زیر دارد : 

بیستون درسیلندربائین میرود ومخلوط 
رین ,را که یشکل گرد. .ذرمیاید 
مانند تلمبه‌ای ندرون 0 ماه د 


3 مخلوط هوا و و ی از سویاپ تنفس 
" وارد سیلندر میشود . عمل باز و بسته 
: چ 2 


" شدن سوپاپ تنفس بوسیله خود موتور 


انجام میگردد . 
هنکام دوم - تراکم 
بیستون بس از رسیدن پائینتر ن نقطه 


از مسیرش بنام نقطه مرک پائین بطرف 
بالا برمیگردد در این موقع سوپاپ‌تنفس 
بسته است و مخلوط‌هوا و بنزین در 
قسمت فوقانی سیلندن متراکم میشود 


و حجم آن هفت تا هشت بار کوجکتر " 


ک 


مسر و 

هنگام سوم تس احتراق با انفحار 
هنگامیکه پیستون ببالاترین نقطه از 

مسیرش بنام نقطه مرگ رالا رسید بین 

دو نوك فلزی شمع حرقه‌ای ابجادمیشود 

۳ و بسرعت. میسوزد و مبدل‌بگاز 


میکردد . حرارت ژیادی که از احتراق 
مخلوط هوا و ننزین بوحود میاید گاز را 
مت هی و از دم یل شده بتمام 
حدار محوطه‌ای که در آن موس استته 
فشار میآورد ۰ و بیستون در نتیجه ان 
فشار بسمت بائین رانده میشود . در ان 


۱۷ کیهان 


تسمتهای گردنده موتور را بحرکت‌میآورد. 


هنکام چهارم - خروج دود 


میل‌لنگک در نتیحه انرژی ذخیره شده 
در جرخ لنگر بگردش خود ادامه میدهد 
و دوباره بیستون را بسمت بالا میراند . 
در همین موقع سوپاپ دود با تخلیه باز 
میشود و دود را بخارج هدایت مینماند. 
وقتی پیستون بنقطه مرگه بالا رسید 


باز ميشود و دوره جدیدی آغاز میگردد. 


دو سنئوال مهم 


۰ ۵ 
چم وس 


باید قبل از احتراق در سیلندد مترا م 
شود 1 

جواب : مخلوط‌هواوبنزین متراکم شده 
بس از احتراق فشار بیشتری بحدار 
سیلندر و سر بیستون وارد میکند. هر جه 
اين مخلوط بیشتر امتراکم شده باشد 
بهمان اندازه انساط آن بس از احتراق 
بیشتر خواهد بود و در نتیحه قدرت 
ز نادتری تولید خواهد کرد . 

سئوال دوم : بطوری که گفته شدبیستون. 
فتط در هنگام سوم در نتیحه فشار گاز 
محترق شده بائین رانده میشود بس 
انرژی لازم برای مکیدن مخلوط و هوا 
و بنزین ومتراکم ساختن آن رادرهنگامهای 
اول و دوم و سپس بیرون راندن گازهای 
سوخته را درهنگام چهارم ازکجا مياآورد؟ 

جواپ : ابن انرژی را بکم جرخ 
لنگر بدست میآورد . بیستون در هنگام 
سوم چرخ لنگر را بکردش وامیدارد و 
چون چرخ لنگر سنگین است باصطلاح 
دورمیگیرد و پیستون را در هنگام‌تنفس ‏ 
و تراکم و تخلیه بالا و بائین میبرد . جهار 
مرحله مختلف "تفس و تراک و احراق 
و تخلیه بدنبال بکدگر در سیلندرهای 


بختلف موتور انجام میگیرد و بدینسنی 


که وقتی در سیلندر اول عمبل 


زره روی میدهصد در سیلندر 


وم عمل تراکم و در سیلندر سوم عمل 
تخلیه و در سیلندر چهارم عمل احتراق 
انجام میگیرد و بنابراین همیشه یکی از 
سپلندرها میل‌لنگ و بیستونهای دیگر را 
بحرکت میآورد . 

بوتور دیزل 

یکی از او دیگر ماشینهای درون‌سوز 
و تور دیزل عسیت :7 له طرح آن توسط 
بهندسآلمانی بنام رودلف‌دیزل (5۱001۶8ظ 


1 ) سال ۱۸۹۲ ریخته شلد 
موتورهای دبزل با روغنهای سنگین و 


ترتیب نیب کار موتورهای دیزل چهار 


بائین ی هوا را از سوباپ تنفس 


هنکام دوم - تراکم هوا 
درا ات یی دسج یی بسته میشود 


لا ماد و فد 
قسمت فوقانی سیلندر متراکم میکند . 
حرارت هوای‌متراکم شده به ۷۰۰ تا ۷۰۰ 
درحه سانتیگراد میرسد 
هنگام سوم بت پاشیده شدن سوخت و 
احتراق 

در این هنگام ماده سوخت بوسیله 
اسبابی بنام انژکتوربافشار بدرون‌سیلندر 
باشیده ميشود و بلافاصله در اثرحرارت 
و باهش گرد و فیط .میگرددد و 
درنتیجه انبساط‌گاز مشتعل شده پیستون 
را بطرف پائین میراند 
هنکام جهارم - تخلیه 

پیستون در موقع بالا آمدن گازهای 
حاصله از احتراق را ازسویاپ دودبیرون 
میراند و دورءة جدید شروع ميشود . 

بطوری‌که ملاحظه کردید موتور دیزل 
کار‌بوراتور ندارد بلکه دارای انز کتوری 
است که ماده سوخت را در موفع معینی 
بدرون: سیلندر می‌باشد 

موتور دبزل تاد« .و سنگین و کم دور 
است اما در عوض استحکام و صرفه 
بیشتری دارد ۰ از موتور دیزل بیشتر در 
کامیونها و تراکتورها و کشتیها وهمجنین 
ن هی اترمنسلهای: صمهاری -استمیده 
مونور دوهنگامی 

ساختمان این نوع موتور ساده و قیمت 
ان ارزانتر است" .۰ اختلاف عمده _آن تا 
موتورهای چهارهنگامی اینست که. سوپاپ 
ندارد و محرای ورود هوا و خروج دود 
بوسیله بیستون باز و بسته میشود .کارتر 
موتور بوسیله مجرائی بقسمت فوقانی 
سیلندر مر بوط ات 
طرز کار موتور دوهنگامی 


| - و قتی‌بیستون درنقطه مرگ بالاست‌و 


و وبنز ن را متراتم ما 
دمانه محرای ورود مخلوط و 0 دو ود 
را می نندد . دهانه محرای تنفس که بکار ز ۱ 


ار تباط دارد و مخلو ط هوا و نز بن ۱ 
تصو رت گرد درآمده ازمحفظه وارد قسمتا 


فوفانی: سین مب ۳ ۱ 


۲ وقتی‌انفحار روی میدهد بیستوز 
تسرمت پانین مرف ار ۲ .۱ 


می بند د و مخلو ط هوا و دنز بن را د رکارتر 
متراک ممیتماند . فلت ند 
مرگ بائین میرسد و در این موقع‌مجراءا 
خروج دود و محرای ورود مخلوط را باز 
مبکند : 

۲ - مخلوط هوا وبنزین" که بصورگ 
گرد درآمده از مجرای ورود کنارسیلند 


را قاری و ناو 


ارد قسمت فوقانی آن ميشود و درهمین 
و از مجرای خروج خارج ميشود. 
0۳ بیستون بسمت نالا حرکت میکند 
هرسه محرا را می‌بندد و مخلوط‌سوخت 
هوای مو حود در قسمت فوقانی سیلندر 
۱ متراکم میکند و در همین مو قع‌محرای 
سوم را بکارتر مربوط مینماند و بازدوره 
ید آغاز میگردد . دراین موتوربیستون 
9 رفت وبرکشت دارد و. هر .رفت و 
برگشت يك انفجار روی میدهد . 


بو [نید و ۰۰۰ ه 


8 دامداران ابالت آیداهو امریکا از 
افزایش بره‌هاتی که بايك چشم بدنیا می 
آبنه نکران شده‌اند . از همه بدتر چشم 
این‌بره‌ها مانند حشم سیکلوبهای افسانه‌ای 
در وسط پیشانی آنهاست . 
" کارشناسان پس از تحقیق در باره ۱۱۹ 
بره يك چشم باین نتیجه رسیده‌اند که 
علت کراهت منظر آن ها يك نوع علف‌است 
که گوسفندان ایالت آیداهو هنگام آبستنی 
بیخورند . طبق اخبار مطوعات اکنون 
دانشمندان با جدیت‌تمام مشغول جستجوی 
این علف اسرار آمیزند . 
" 68 در انگلستان تلفنهائی ساخه شده که 
بجای زنگ زدن صدائی شبیه بآوازیرندگان 
میدهد . در برك تبلیفاتی کارخانه سازنده 
8 لقن ها حنین توشته شده است : 
« صدای زنگ تلفن های معمولی اعصاب 
راتحريك‌میکند اما صدای تلفنهای ماموجب 
1 موه ۳ را بطبیعت 

و دیك نیکند . 
" باید اضافه س 45 هلت گرانی بان 
تلف فقط روتمندان میتوانند کوش خود 
وا با آواز برندگان نوازش دهند . 
»8 شاعران از مدتها بیش گفنه‌اند که 
قلب‌ها آوازمیخوانند اما قلب حه آوازی 
خو اند ؟ 
3 مساله را رشصر یکی از ار کسترهای 
فرانسبه بنام مسیو زرارمل حل کرده است. 


نکات دانستنی 

موتورهای دوهنگامی دارای ۲۵۰۰ دور 
در.دقیقه است بعنی بیستون در هردقیقه 

۶ با وبانین .عبر ود. ؛ 

سوعس پیستوی ۱۲ .متس درا هر تانیه با 
۸ کیلومتر درهرساعت است. حرارت 
حاصل از انفحار تقر سا ۱۸۰۰ در حه 
سانتیگراد است وحجم‌گاز در موقع‌انفجار 
به 1 تا ۸ برابر حجم اولیه‌اش میرسد . 


بعقیده وی از ترکیب و تلفیق آهنگهای 
مختلف ضربان قلب موسیثی کاملا جدیدی 
بوجود میابد . بعلاوه این موسیفی دان 
قلب شناس ادعا کرده است که قلب آدم 
سالم بآهنگ «رالذاندرول » و قلب آدم 
بیمار باهنگ (جاچا» می طبد . میکویند 
که مسیوژراد مطالعات خود را در زمینه 
(« موسیقی طيعی ) ادامه میدهد و ظاهرا 
موضوع جدید پژوهشهای خلاقه او باید 
سمفونی معده یا فانتزی لوزالمعده‌باشد . 

8 یکی از کارخانه های رسومات امر بکا 
بمنظور تبلیغ گیرندگی مشروبات الکلی‌خود 
از ادم مصنوعی کم گرفته است . بش 
میزی که روی آن بطربهای مشروب با بر 
جسب آن کارخانه جیده شده يك آدم 
مصنوعی که مراکز اعصاب و مفزش بسا 
چراغهای الوان روشن شده می نشیند . 
آدم مصنوعی پس از نوشیدن چند بطری 
مست میشود و شروع بتهدید مردم و 
شکت ظروف و شلفا مسکند ری الا 
تکلی خسته و مست شده بخواب میرود . 

8 چندی پیش روزنامه ها و رادیوی 
کشور فرانسه خبر مرگ مشهورترین‌مرغهای 
فرانسه‌رامننشر ساخت . ظاهرا در فرانسه 
روزنامه با مجله‌ای نبود که عکس این مرغ 
راجاب‌نکرده باشد . علت؛ شهرت‌فوق‌العاده 
این مرغ آن بود که تخمی شبیه به موز 
گذاشته بود . چون دامیزشکان میخواستند 
بدانند که چرا مادام‌آدلداین تخم عجیب 
را گذاشته لاشه‌اش را کالبد شکافی کردند 
ولی هیچ انحرافی در اعضای بسن او 


زیرنظر : علی بلو کباشی 


4 _ مه ه ۰ ۳۹ 
نجیشگکی بر با پا | )۱( 


رف بیابون میون کرد » (۲ 

به غوزه بنه پیدا کرد . 

گرف به نوك با باد و فیس , ()) 

اومت کون سب رس ۰ (0) 

کف : پنبه ریس » ایتو بریس (0) 

اگه نر سی ! رس تو » رسدون تو » با صد و سی دندون تو ه 
می‌کنم می برم باتخت جم چال می کنم » تا سگ‌سیاهه 
ورداره‌وبره ! (۷) 


۱ 
شه رس بنبه رو ریشت و کرد کلاف » 
کنحیشگه ورداش . رف‌بیش بارجه باف . 
گف : بارچه باف ؛ اینو پباف 
اگه نبافی » باف تو » بافدون تو , با صد وسی دندون توء 
می کنم می برم با تخت حم چال می کنم » تا سگ سیاهه 
ورداره و بره ۸(۱) 


8 کتاب کوچه ۳ ۱۷ 


دا 


3 او بات » بارچه رذ بافته تا نیمه روز » 

۱ گنجیشگه ورداش رف پیش جامه دوز . 

3 کف . حامه دوز ! فامو بدوز )٩(‏ 

اگه ندوزی » دوزتو » دوزدون تو » باصدوسی دندون تو »,می کنم 
می برم پا تخت چم , چال می‌کنم » تاسک سیاهه ورداره و برها( ۱( 


> 
3 حامه دوز » قبارو دوخ » کف بپوشا » (۱۱) 
ینید و رف تو گنجیشا ۰ (1۲) 
نختن سرش »۱۳(۰) 


حمع شدن دور و برش > 
حيك و حيك و حيك تو از کحا» 


بهو شدی صاحب به چنین قا ؟ ()۱) 
گنجیشکه برد و نشست میون جمن . 

کف رفقا گوش کنین به حرف من ! (۱۵) 
میدونین چررا صاحب این قبا شدم ؛ (۱۳) 
بی غم و با صفا شدم ؟ 

رئج فراوون کشیدم » (۱۷) 

از سر کوهها بر بدم » 

تو دشت و صحرا دوئیدم » 

از همه منت کشیدم ؛ 

ای بوشیادم 

حيك و حيك و حيك » آره بابا » 

با جد و جهد و پشت کار » 

هرکی بجابی میرسه . 

اگه تو لونه بخوابيم » روزی به ما نمی رسه . 
هر کی نداره بشت کار » 

آخر میشه ذلیل و خوار » 

بندشو داد به بارون » )۱٩(‏ 

برید و رف بیانون 


گر دآورنده : و حبه امیر اختبار 


۱- وفا ۲- نداشت ۳- و رفت #بیانان > میا کرت )- گرفت ‏ باد 
و فیس ۰ تکس و غرود ۵ آمد 3 دکان- گفت عدٍ این را ۳۹ اکر عدٍ ر سدان:دستگاه 


8 ات د. دندان عوٍ بردارد ۸سبافدان:دستگاه بافندگی -٩‏ قبای هرا ۰۱۰ 


دوزدان ۰ دستگاه دوزندگی ۱۱- دوخت ۱۲ گنحشگ ها ۱۲- ر ختند ۲ ۱-بکهو: 
اگهان ٍ :ك:۱ - گوش کنید۱-میدانید ۱۷- فراوان ۱۸- لانه -۱٩‏ بندش واعدٍ 
.باوان 


که همه مردم یزد بخواب می‌روند » پنهانی 


اجب نکته از نزد ۳ 
نخل گرداندن تس« 


بزدیها روز عاسّء را برای وگو اری » تخل زب ومی‌گردانند. ۱(۰) 
نخل اتاقکی جوبی است که چهار بایه دارد وییش سوی آن مشبك است . 

روز عاشورا آن را با بارجة سباه و شمایل و آبنه می‌بوشانند و 
می‌آرایند و چند مرد وکودد برروی آن می‌نشینند و قرآن می‌خوانند » و چند 
مرد دیکر به زیر آن می‌روند و دستگیره‌های بایه‌های آن را بردوش می‌گذارند 
وآن را دلند می‌کنند ودر حلوی دستة عزاداران در حالی که حسین حسین 
می‌گویند در حسینبه ها ومید‌انهای شهر یاده حند بار ۳ . ایکا کید 
به شکلهای (۱) و (۲) 


حمام امام رضا 


در یزد گرمابه‌یی‌است که مردم آن‌را 
«حمام امام‌رضا» می‌خوانند ومی‌گویند » 
هنکامی که امام رضا (ع) بنا به‌درخواست 
مامون خلیف‌عباسی به شهر طوس می‌رفته» 
گذارش به شهر یزد می‌افتد و حندی در 
مسحدی به نام (فرط» که روبروی آن 
گرماده‌بی‌است می‌ماندو بهعادت می‌بردازد. 
در این هنکام کسی سخت بیمار می‌شزد 
وهمه پوست تنش زجم می‌شود » بطوری 
که هیج يك از گرمابه داران یزد به او 
احازه نمی‌دادند تا به گرمانه شان برود و 
خودش را بشوید . تا این که شبی آن 
مرد تا نیمه شب بیدار می‌نشیند وهنکامی 


به آن حمام می‌رود اتفاقا درون حمام 

امام رضا (ع) را می‌بیند » امام رضا اورا 

دلداری مي‌دهد وبا دست خود کمی آب 

برتن او می‌ریزد وبدین طریق اورا شفا 

می‌دهد . بیمار بی‌درنک بهبودی می‌بابد و 

زخمهای تنش خوب می‌شود . از آن هنگام 
شکل ۱ 


این گرمانه به «حمام امام رضا » معروف 
می‌شود . همچنین می‌گویند سوخت این 
حمام از همه گرمابه های دیکر کمتراست 
ودر زمان گذشته فقط با دو شمع گرم 
می‌شده و نیازی به سوخت و هزم 


ِ اکنون در گوشه‌ای از گرمخانه این 
1 7 حمام حایی با کاشی ساخته‌اند که مردم 
نذدر می‌کنند ودر آن شمع‌روشن ای 


و از برخی از شهرهای ابران‌نخل گر داندن‌در با رسم است. 


بردیوار یکی از بازار های يزد که 
4 خیابان شاه می‌پیوندد » بنحره‌ای 
آهئین کار گذاشته‌اند که «بشت آن سفا 
خانه‌ای لیا بردیوارة سفاخانه برایر 
شجره سنکی جسبیده است که برآن‌نشان 
دسته کسی‌نقش بسته » مردممی‌گویند 

نشان » بنجة علی (ع) است که برآن 

افتاده است » واز این رو این‌بازار 
بازار پنجه علی معروف است . نگاه 


+ ء 


صادق هدایت در نیرنکستان خود 
یفحه ۱۵۹ دربارة حمامی به‌نام پنجه‌علی 
جنین نوشته است : («حمام پنحه علی - 
ر یزد حمامی است باین اسم و معروف 
اسب که علی دستش حنایی دوده و 
خواسته برود به حمام » دستش را زده 
جرز پهلوی حمام و بنحعه‌ای از سنک 
دیوار گذاشتنه‌اند » می‌گویند این حمام 
شیاج به سوخت ندارد .۰ . 
در این دار ه مدایت یابد اسٌشاه 
گرده باشد » چون در یزد حمامی بدین نام 
ٍجود ندارد » بلکه همانطور که گفته شد 
#ای است به نام بازار بنحه علی . 
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سین دود کردن 
بزدیها هنگامی که برای کسی اسیند 
آتش می‌ریزند ودود می‌کنند » این‌چیز 
1 0 رگد چشم حسود ودیدة 

بنافق ! 


۰ 


ف 


شنبه زاییده 6 یک شقه: زاینیه ۰ 
0 شنبه زاییده » سه شنه ژاییده 


» زاییده . 

آنهایی که می‌شناسم » آنهایی که 

شناسم » دور ونزديك » همه و همه . 
جراغ روشن کردن 

مردان هنگامی که جراغ نفتی روشن 

ند » می‌گو بند : 

همه. نظر های بال » 

گور شود چم های ناباك 6 

1 پیغمر خدارا بلئد و ی حدو دی عله د 

سله ات 


نکن 


۷ له زانید» » بنج شنبه زایبده » . 


۳-۳ + اجه رهب مدتمر سس و 


۹ 


دختران بزدیی که‌بختشان سنه‌است 
با اب که دم بخت‌اند » برای بخت گشای 
در نخستین جمعة سال نوبربالای گلدسنه 
های مسجدجامع می‌روند ودر جایو بژه‌ای 
که مناره دارد » چند دور به گرد گلدسته 
می‌گردند. آنگاه ففلی به گوشة چادر خود 
می‌بندند و کلبد آن را در دست می‌گبرند 
وا مثاره بایین م‌آیند . هنگام پایین 
آمدن ازمناره بر هر پله که میرستد 
گردویی را باسرین خود می‌شکنند وآنگاه 
که به بایین 1 یا رسیدند به نخسنین 
مردی که‌برخوردند » کلبه را به‌او می‌دهند 
و و دوهی کنتب فلا 
را باز کند . نگاه نه شکل (۲) 


هنکام باز کردن در دکان 

دکانداران یزد هنگامی که می‌خواهند 
در دکان خود را باز. کنند می‌گو بند : 

سم‌الله الرحمن الرحیم » خدا با 
به امید تو » نه به امید خلق روزگار » 
برشمر و يزید و خولی و معاوبه وتارد 
الصلوان وهميشه جنب وکافرو منافق 


1 ی / 
گرد آورنده : عسکری کامران 


۱ یسک 


گت سس 


۳ 
را ی 
یج 


5 


5 افسانة روداه و سک ۱ 
ضرب‌المثلهای کازرونی 


میگوبند : در زمان قدیم » سگهادربیابان زندگی میکردندو رویاه‌ها درشهر. ‏ 


روزی ازروزها » فرسنادة سکها نزدیادشاه‌رویاه‌ها میرود وباناله وزاری درخواست 
میکند که جون بیماری دارند» اجازه‌داده‌شود مدتی بجای آنهادر شهر بروندوزندگی 
کنند تاحال بیمارشان خوب شود . 


و 


1 
0 
وتا 
2 
و 


بادشاه روباه‌ها دلش‌به‌حال‌سکهامیسوزد ودرخواست اورامییذیرد دبه‌روباه‌ها ۱ 


دسنور میدهد برای مدت‌کوتاهی آزشهربه‌صحرا بروند تاسکها بجای آن‌ها به‌شهر 


بیایند . بدین طریق سگهاوروباه‌ها جای‌خودرا بایکدیکر عوض میکنند. پس‌ازمدتی . 


که رویاه ها می‌بینند ازسکهاضری نشه به‌نزديك شهرمیروند و ازسکها می‌برسند: 
« ناخوش شما خونن و سالم شده ؟» سکها جواب میدهند : (نه»ءهفت‌هشت‌روزدیکر 
صر کنید » رویاه‌ها هفت هشت روز صبر میکئنت »ناژ ازسکها خضری نمیشود.ازآن 
پس هر روز غروب روباه‌ها به‌نزديك شهر میرفتند وازسکها مسرسیدند: (ناخوشتان 
خوش شده ؟») سکها حواب میدادند : 

((هف‌هف‌هفش روزدیکر و بدین‌کونه سکها درشهرماندنی شدند ورواه‌ها در 
سابان‌ها. 
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سک سباه کاکای (برادر )توره‌است . (۱) 

اگرشب رویاه کيبك‌بکشه نشانه‌باران آمدن‌است. 

عدٍ سک‌ونوره دشمن همندوغوره . 

۶ب رویاه هرگاه بخواهد مرغی رابگیرد به‌اونهن کجی میکند» مرغ میترسه 
وبه کنجی میخزد .روباه ازترس وناتوانی او استفاده میکنیو اورا میگرد . 
بخصوص مردم روستاها شفال راباروباه اشتباه‌گر فته‌اند وروباه‌را «توره» خوانده‌اند. 
ضرب‌المثل «سگ‌زرد برادر شغال است »برابر ضرب‌المثل کازرونی دالااست. 

عٍتوره گفت: چشم کنده‌شد؛ه گرگذرادیدم. 

میگوبند ۰ روزی شبری شکاری میکند وآن رانزد دوستان خودمیآورد واز 
سینة شکاررا به شیر میدهد » رانهای‌آن‌رابه ببروپلنگک میدهه وبازمانده آن‌رامیان 
خود وروباه قسمت میکند . شیبرازاین تقسیم ناراحت میشودوناگهان برسرگر که 
می‌جهد وچشم‌های اورا از حدقه بیرون‌میآورد وبه‌کناری میاندازد. آنگاه روبه‌روباه 
میکند و میکوید : ۰ نود توشکار زا اقسسیم کن » . رویباه زب رکانه برسرشکار نکه‌نکه 
شده میرود و میگوید : ۱ 

) سروسینه ورانهای شکار برای شیر که سلطان ماست. بازماندة آن هم‌مال‌ماه 
و لی اکر شیر ازابنها درس 6 فسمت‌ماهم مالاد» و مامي‌نشينيم ۴ غذاخوردن‌اورا 
نگاه ميکنيم و لذت می‌بربم ) شیر خوشحال میشود واز روباه میبرسد : 

(توره‌جان بکوببینم آین‌تفسيم باین‌خوبی راازکجا بادگرفتی ؟»/روباه‌جواب‌میدهد: 
«از چشم کنده شده کرگد) ۹ 
کردآورنده : حسن‌حاتمی 


| - توره 01۳2 در فرهنگها به‌معنی شفال آمده ؛ولی برخی ازمردم [ 


جبان معمو یاو تبو 9 در ال در دشتادسا( ی 3 
9 )و تساه وا 
2 
مقاله ذیل که در شماره مخصوص‌روزنامه تایمز درح گردیده وشته منتقدی 
انکلیسی بنام جون راسل می‌باشد . 


لحن نو سنده گاهی توام بامبالفه‌است بخصو ص هنکامیکه فص تح ۳ 


رشان نوی تعل از 1 دا ودب هر حال از خلال سطور ذبل ادن نفاش 


جندی بیش ربراك بای بهشتاد صعنا ]۷[ » له و 
سالگی نهاد . شاید بتوان او را آخرین روئو اهیا۳0 در مقابل 
پرچمدار فرانسوی هنر اروپا» از ۱۸۱۰ سوخ او ناچیز 
بوغ خلاقه فرانسه" را تجسم بخشیده ی 1 
است . معمولا رغنت بکناره‌گیری درانسان قوت 

نقاشانی که هريك بنوسةخود میکیرد » ولی او در زمینه های تازه 
هنری فرانسه را حفظ کرده‌اند .۰ همچنان پیش میرود .. 


مانند بونئار 0( ماتمس: درا ازاوان طفو لبت بهنر تعملق 


۱۸ کتاب کیهان ‏ . 


داشته است » بدر و بدر بزرتش شفل 
نقاشی و تزئین کلساها راداشتند . 

دی دوران کودکی را در («آرژاننوی» 
میگذرانید بعنی محلی که مانه ۷2060, 
موئه ‏ ]۷۲006[ ورنوار ۲۱۵۲0۵1۲ 
در همانجا بود که وی از بودین «0با0ظ 
و کورو 99 سرمشق می- 

مدت پنج سال با رائول‌دوفسی 
۶ ۴۵0۱ دوست دوران 
کودکیش بود واز شیوه‌کاراو پیروی‌میکرد. 
از دوره کارآموزیش تا هنکامیکه شفغل 
پدرش را آغاز کرد » نه "فقط هه‌بیوند 
زدن ظرائفی که از قواعد مکشهای مختلف 
هنری فراتر نود میسرداخت عءبلکه سا 
پشتکار خویش به پیشرفتهای تدربجی 
که معلول روش گرانبها و برارزش شخص 
او بود نائل آمد . 

برالد در زندگی شخصی اموفقیتهای 
چندانی مواحه تسیك ۵ است: ‏ کودکی بو د 
کم کار و تودار که نت سش زباد 
پبشرفت نکرده‌نود . دوستان آو وظبفه 
شناسی ونیروی بدنی » مهارت و مقاومتش 
را در رقص و قدرت خاص او را در 
نواختن آکوردئون هرگز فرام‌سوش‌نمی- 
کردند . 

در ۲۳ سالگی کسی تصور نمیکرد 
که او مرد برحسته‌ای شود . ولی آو از 
همان هنکام بمناظر اطراف خود توحه 
مبکرد » درباره آدمهای مختلف به تحقیی 
میبرداخت . تاآنجاکه ماحصل این کشی 
ومشاهده اورا بیایه‌ای رسانیدکه توانست 
معروفی جون شاردن ا 9 
کورو . 060۲0۲ و سزان 86و2ع0 
قراردهد بی آنکه در مقام مقایسه باآنها 
معرف ارزش کمتری باشد . 

براك برخلاف موئه » وان کگکو؟د 
۷2۳ وییسارو . مصصع6062 
ودیگران هنرمندان برجحستة مدرنیست‌قبل 
از خود احثیاجی بارج شناسی نداشت. 
از همان ابتدا بفروش آثارش میبرداخت. 
و تایید طبقه محدود برگزیده وروشن 
فکر جامعه ( که بوجودآورنده ویا طرد 


کنندة شهرتند.) وی‌را دلخوش میداشت. ۲ 
مشکل بنوان گزارش جامع ودقیقی از 
کار از تهبه‌کردکه بمطالعه‌بیارزد.دد ۱۱۹۰۸ 
که باالهام بخش‌ترین عامل هنر عصر خودا| 
بعنی « کانویلر » که نمایشگاه آثارهنری ‏ 
داشت قراردادی بست و عملا دغدغه ! 
خاطرش بر طرف شد . مدت بنجاه سالا 
نیز بايك زن زندگی سعادت بخشی راا 
گذرانید برای دوران موفقیت آمیز! 
قرارداد که دی بهرحال از آن بعنوان 
(دوران انلاف وقت) یادمیکند » آهمیتی | 
قائل نبود . کمتر کسی ماننداو اینجنین | 
حذف مسکند . 
براله هنرمندی است برکار ه وفنی | 
در محموعه آثاراه که درکار گاهش باقیست 
و در ۷۰سالکی در حال سماری بتکمیل ! 
آنها پرداخته دقت کنیم بیدرنک بیادمونه ‏ 
۸( می افتیم که باوجود از 
دست دادن قوه ببنائی بازهم سه پایه۱ 
نقاشی را لحظه‌ای ترك نمیگفت #سزان | 
و662 را بیاد می آوریم ۱45 
آنقدر تکار خویش اآدامه دادتاروژی درراه ‏ 
از بای درآمد . ۱ 
ونیز ماتیس ععونا22 را که 
پس از يك عمل جراحی در سن کهولت ‏ 
بازهم بنقاشی ادامه میداد در ۱۹۹۰ 
در حبهه غرب رالد ازناحبه 1 زخمی | 
مهلك‌برداشت که بناسسنائی موضشتی دی[ 
منجر گردید . و تعادل عجیب جسمانی| 
اد را برای هميشه بهم زد معهذاوی‌بکار | 
خوش ادامه میداد. ۱ 
درآثار .ه سال پیش‌برالامیتوان‌تاثیر | 
هنر بومی و نقوش بدوی را مشاهده ‏ 
و ً ۱ 
آثار وی بطور کلی دارای‌خصوصیات | 
مکنب فرانسوی اسثا  ,‏ . ۱ 
نقاشی(باب‌روز) درتابلو های برالاچندآن| 
تاثبری ندارد. درآنار او که از مسالفه و نیز | 
نفوذمطلق امیرسیونسم بر کادمانه ۰ 
نه طنزی منوان دیه ونه ربشخندی . 
پایه اصلی تابلوهای او برفراست شخص ۱ 


1 


1 


"او منکی است . بخویبی احساس میشود 


که آفربنندة این‌آثار میدانستهکه‌باموضوع | 


ك 


ی 


انتخابی حه بایه کرد . براك در تابلوهای 


و "موی "مختصات روحی زندگی 
فرانسوی جان می بخشد ولی معمولا در 


مواردی نمایش این مختصات جنبه تکراری 


" مبتذل وخودخواهانه بخود میکیرد .آنطور 
که منجمله در بساط هر سبزی فروش 
"با ماهی فروش بازار » در سفال‌کاریهای 
زیبای ایل‌دوفرانس » در استدلال قاطع 
وموشکافانه فرانسوبان » در ریزه کاربهای 
" موسیقی کوبرین 2 در رنک‌خاکستری‌برجهاء 


درمیناکاری صفحات. ساعنهای کلساها » 


در شراب ناب بورگاندی و «بردو» در 
1 ۰ 


شیزخانه روستانی. فرانسوبان 


اگر بدانیم باثار براله چگونه بنکریم» 
همه‌اینها را( بنحوی دلیذیر واصیل)در 
تابلوهای آو تشخیص‌ميدهيم. 

بهرحال برالد نقاشی است هم‌انقلابی 


کر سا از اتلیه براله 
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‌ 


معدوی براد 


و هم محافظه کار . پنج دقیقه صحبت بااو 
کافیست تامتوجه شویم که آو در عین 
حال که اسنادی بزرگ در هتر مدرن 
بشمار میاآید » نکهبان جنه‌های هنرقدیم 
( که در آسنانه افول فرار گرفته است) 
نیز میباشد . براك بمسائل روز کمتر 
توجه میکند ولی وقنی‌هم که ببررسیو 
مرور آنها میپردازد تاثیرش بیش از هر 
نقاش دیگر است. بنظر اودرزندگیونقاشی» 
انسان مبزان و معیار همه مسائل‌است» 
و هرچه بنفی آين معیار بیردازد در نظر 
او بی ارزش است . هر کس باین نظر 
ایمان داشنه باشد » دیکر بقاعده‌ای قاطع 
شازمتدنیست . 

ابنها مسائلی ود که ۵ سال ضل 
در انب نها لی‌تر دهنود۵. بارعایت آن‌مساله 
میخواست تابلوهائی بوجود آورد که 
فقط خودش دوحود آورندة آنهاباشد .در 
آغاز » تاسنین .۲و ۲۰ که از سلامت‌تن 
برخورداربود ننقاشی دورنماها میبرداخت 


وه 2 هی 


وسسسسسسسسسس سح 


وا تصرای مین ابتوها برد نقاشی 
اصبل را آغاز کرد. 

در ۱۹۰۸ آز ((تر سه سیکنیو)) 1 فن مناظر 
ومرابا ) چشم پوشیه . پرسپکنبودرنقاشی» 
آنچه را که دیده ميشود تجسم. میدهد. 
مس هی طاعر از زوابه چس بلاش 
در معرض دید بیننده فرار میگیرد . 

برالد آين قرار داد را «اشتباهی 
مخوف » نامیده که درطول جهار قرن‌تکرار 
شده است . واین نظر را چنین بسط 
داد : پرسپکنیو علمی در نفاشی حیلة 
ناشیانهایست و هنرمند اسیر (برسیکنیو» 
غبر ممکن است بنواند احساس جامع- 
الاطرافی از محیط بدست دهد وی‌بناچار 
مسائل عینی رااز زاوبه دید تماشاکننده 
رسم میکند » بغرنجی مساله در اینست 
که تابلوهائی که ظاهرا در نظر بیننده 
کمتر حشه واقعی دارند آنهائی هستند 
که معرفت ذهنی نقاش را بواقعیت خارج 
افزوده است . 

از ۱٩,۸‏ تاوقتی‌که در ۱٩۱‏ بارتش 
فراخوانده شه رنک‌های زرد ملایم وبنفش 
کم فروغ را که از خواص برجستکه4 
تابلوهای اولیه او دودند » طرد کرد و 


به سبز آقناب زده قهوه‌ای » خاکستری_ 


و قهوه‌ای نامشخص ( بهمان گونه که‌در 
تابلوهای «وانگوکٌ » و «(کوگن)) رنک‌مفهوم 
میشود ) اکنفا کرد . 

برالد نمیخواست خود با مارا از 
تا حدامکان در معرض دیه قراردارد» 
منحرف کنه و معصبر باشد که فی‌المثل 
اگر بخواهيم » ميتوانيم بدرختهاشسی 
که در جلو تابلوقرار دارند و تیه‌های 
ماوراء آن دست بانیم »بدون آنکه احساس 
درخت در منظر ه آن‌را که از محیسط 
خارج تابلو در ذهن نقش سته‌است از 
۳ 

او لین مناظرکوبیستی(برا) از حومه 
باربس ومارسی » شمائی آز خصوصیات 
منطقه‌ای رادربردارند . 

از ۱٩,٩‏ تبعه که زندکی آرادبی- 
دغدغه‌ای دارد » بیش آز آنچه که چشم 
قادر بدیدن است » عینیت‌های خارجیرا 
نمایش میدهد در تابلو معروف «وبولون 


و کوزه)) با پیوند زدنٍ و در مقابل ت 
قراردادن این دو شیتی » اثری اننزاعی 
و در عین حال تصویری ترکیبی ازآنها 
سان مهد , 

این همان دوره همکاری براله و 
بیکاسو است که از مشهورتر بن انوا 
هنری است . این همکاری هم مانند همه 


همکاری‌های مر شش ژاده تناقض است ۱ 


ذوف خلاف و تفکر خاص پیکاسو ‏ تحركد 
فطری وتاثیر شدید او براعصاب بیننده 
و آمادگی او برای طبع آزمائی درهر 
سناله وپژوهش این نکته که این تناقض 
اورا یکدام حهة رهنمون مسئوده نقطه 
مقتابل‌سك متعادل و ملایم براله است. 
ابن همکاری از بدو امر » تتبجه بخش 
دوده است . 

دراك بعدها دراین" تاره کفته‌است 
«گوئی مادو کوهنورد بودیم که با یسك 
طناب صعود ميکرديم » ویکی از گواهان ۱ 
معاصر ( ببرروردی ۷ ۲6۷۲۵۲۵۲ ۳6۲۲6 
شاعر » در ۱٩۱۱‏ درباره دو نقاش هنرمند 
میکوید : «آینده کاملا تهی نود دحال 
پیچیده و مشعوه بر مر ۳ 
مباحثات دليرانة بیدریغو تابلوهای تیره 
وآشفنه‌ای را بخاطر میآوريم که در آنها» 
وآشفته‌ای را بخاطر میآورم که در آنها » 
ناشناس » اشنهای ولم آمیزشان رابرای 
کشف واقعبت فرو می‌نشانند ») ۱ 

این‌روزها که يك نقاش کم اهمیت 
تنها در يك حراج ۲۲.۰۰۰لبره کسسب 
میکند » (سال گذشنه در نمایشگاه ساتلی 
زاعطاهی . . گذاران ءتنهائی شدید 
معنوی براد وییکاسو راکه بایه‌کذاران 
آورد . در فعالیتهای هنری براك نکات 
مهم » عارفانه و باسموليك وجود ندارد» 
وی‌هميشه سعی‌دارد درنقاشی ساده‌ترین» 
حیرترین موضوعات رابکار برد. کوبیسم 
هرگز هنر اندیشه‌های عالی با صنایع 
مسنظظرفه بشمارنرفته‌اسد . 

کار عمده این دو هنرمند آین نود 
که هنرارزنده خود را آز زباله های‌زندگی 
روزمره منتژع سازند . 

دراین یکی دو سال اخبر هر 


آموزان باین‌عقیده افتاده ان دکه‌همین‌زباله‌ها 
مسائلی را بوجود خواهندآورد یکی‌ازآنها 
جسورانه خاطرنشان میسازد گه .ه سال 


,قبل » براله توتون 4 ماسه خاکستر ۰ 


گ 9 و براده آهن ورنکهای مخصوص 


خودش را نهم آمیخته و تالوهائی بوجودا 
آورده که‌زیبائی كلاسيك و دائمی آنهاهنوز 
هم جلوه‌تر است و بعضی باوه گویان 


ل 


توالت میکویند که حون بپیکاسو هر تز 
شاهد نزديك آتش جنک ننوده با۲ثارصلح- 
آمیز دل مارد ۱ ولی برالداکه حنت 
۱۹۱۸ را آز سرگذرانیده واز 
جراحات" حاصله مشرف‌بموت بودهء‌زندکی 
را بنحوی عادی گذرانده‌است . 

" . برداشت وی اززندگی واجد قدرت 
انکارناپذیری است و علیرغم انتظار کسانیکه 
میخواهند براك در عالم ناسوتی سیر گند» 
درتابلو هایش گاهی‌خشوننی غیرمنطفی‌دیده 
میشود. . وعجب نیست که باآن علاشق 
جسمانی که در .۷ سالکی داشت 
«آژاکس» (۱) ۸2 را ضمن بیرون کردن 
39 دز تصویری مجسم میکند و 
هنوزهم پس از دهسال قدرتی که. ازاو 
باقیست کاملا در آثارش بجچشم می ب 
۴ خورد ۰ 
ِ براك دارای دو کارگاه است .یکی 
در پاریس » در يك ویلای مرتفع دورافتاده 
" درقسمت جنوبی شهر ودیگری درنزدیکی 
«دیپ» 1:66 

1 توجه او بسایه‌وروشن‌های محودلیل 
" وسواس اوست . مردی که عمردرازش را 
بصدافت گذرانیده مایل است باوسواس 
" خود بهر چیز ابدیت بخشه : آثار هنری 
" که در دوره خود الهام بخش او بوده‌اند. 
" یادتاریهائی که دال‌بر تمجیه و تحسین 
1 او نسبت به «کورو» و«وانگوکن» میباشد» 
اشیائی که خودش ساخته » آگهی ها » 
کارت پستالها » کنبی که دوستانش 
وشته‌اند و باو هدیه کرده‌اند » وحشی 
ویسکی اهدائی رئیس آکادمی سلطنتی 
اسکاتلند بیاس ( نمایشگاه‌بزرگآثار هنری 
براك ) در «ادنبره » بسال "۱۹۵ همه‌در 
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را بفرار واداخشت 


خدابان نامیده‌اند . 


برمانوری بتابان ومارادرمیان روز ازمیان‌بردار . 
۲ بادشاه («لو کر ن‌ها» بودکه حون درمحاصر ه تر وا بگردایی افتاد» خودرا بروی‌صخرهای 
کنفتنن و بخدادشنام داده ولی در امواجافتاد و غرق شا اب 9 او را دشنام گوی 


جهان موی براد 


زندگی رالد نقشی دارند و آز آن‌روست 


که وی همه آنهارا حفظ کرده است. 


برالد کمتر از کارگاه خویش بیردن 
مباید . در ۱۹6۰ که اکتر هنرمندان‌بار یس 
را ترك میکردند وی بانجاب رگشت ودرتمام 
مدت اشفال شهر در کارگاه خودباقی‌ماند 
ویکارشادامه داد. برال‌درباره‌همکاری‌خود 
با پیکاسو ( از ۱۹۰٩‏ تا ۱۹۱ ) چنین 
میکوید : «مطالبی که ماطی آن سالهامورد 
گفنکو قرار ميداديم هرگز دوباره تکرار 
نخواهد شه ءهیچکس نمینواند آنها را 
بکویب اکر هم بازکو کند کسی آنهارا 
نخواهد فهمید . همه‌آن حرفها باما پایان 
خواهد پذیرفت » . زندکی واقعی‌برالد 
هنکامی آغاز میشود که آز سخن گفتن 
بازمیماند و قلم موی آو بکردش درمیاید. 
زیرا بالضروره " دراین‌هنگام دگرگونیهای 
نهفته‌ای درروح آو آغاز میشود. یکی دو 
ماه پیش براأله بمن‌جچنین‌گفت : ( هرآدمی 
تقییراتی است ته طی روزهای عمرم‌موجب 
میشوم . » باین دلیل است کممانه فقط 
بواسطه زیبائیهای هنرمندانه تابلوهایش 
که تابحال هیچ فرانسوی چنین هنری 
نشان‌نداده - باومديونيم بلکه آثار اوحکم 
نعالیمی را برای زندگی بشردارند. 

(«والنر سبکرت در ۱٩۳۲۲‏ درباره 
برالد چنین کفته‌است : «برال باسکوت 
گویای سبك پرتفالی خود اعجاز فن‌نقاشی 
را آنچنان کمال بخشید که دیکر چیزی 
درای گفتن باقی نمانده است . وی تحت 
تاثیر خصوصیاتی » چاشنی مطبسوع و 
موجزی بتابلوهایش بخشیده‌است تر چه 
او در آنها آفریده حادوگرانه است... » 


(آژاکس)ها دو قهرمان جنگ تروابودند ۰ آژاکس اول‌بسر 
تالامین طنجورع[ع۲بادشاه سالامین 82120 بوده که بوسیله اولیس 717898] بانیزه 
مخصوص مغلوب وازبای درآمد وازدردد وانه‌شد و عده‌ای از سیاهیان ونانی را 
نگمان اننکه دشمنش بودند خفه کرد .جون‌ هد باشتاه خو ش بی برد » خودراگشت». 
روزی دو قطعه "ابرسیاه برفرار میدان‌ حنگ تروا بوحودآمد که لشکر بان تروانی 
کب فر ماد کیاای : ولومی وناه2 


ژاکس دوم پسر اونی‌به 0010 


۱۹ ۳ کناب کیهان 


4 ۳ 0۳ 7 ۹ ۱ ۳۹ 
اض وان سم 3 ی 
۱۳ 


) گی‌بوم آیو لیثر سال ۱۹۰۸ در 
مقدمه‌ای برای نخضین نمایشگاه آنار 
نفاشی براك جچنین مینویسد : («نقاشی‌برالد 
ملکوتی است . او مجذوب يك‌چیز کاملا 
نو و صادقانه‌است . لاینقطع کارمیکند وهر 
يك از آثارش مکمل دیگری استت بنحویکه 
هیچکس قبل از او باین کار نیرداخته 
است . ) 


(ژآن‌گره‌نیه » درسال ۱۹6۸۰ چنین 


و شعار نقاش آ دستتره 


می‌نویسد : « هر کس که درباره برالد 
چیزی می‌نویسه باید روشن سازد که‌چگونه 
او بایکار بستن اتمسفر آثار «سزان» با 
مهارت ازرنگهای مانوس و لطیف طیفه 
مارمونی خشنی را بیرون کشیده وچگونه 
حشه ظاهری و مادی تابلوهایش مانشه 
هراثر دیکر غنی وارزنده بنظر میرسند.» 


ترجمه : حسین سنوده 


۱ 


/)۳ 0 


02609 وا ۲۱161۸6۵ 


۳ 


"صوت - اگر بخواهيم از لحاظ فیز يك 
صوت را بشناسیم باید ابنطور تعر یف کنیم 
ولی اگر بخواهیم از لحاظ حسمانی: آن‌را 
مورد توحه قرار دهیم صوت عبارتست از 
گوش ورساندن آن بمرکز مفزی شنوالی 
حاصل میشود . 
مختصات اصوات 
صوت ساده است (با خالص) وقتی که 
توسانی‌که آن‌را بوجود میآورد يك عمل 
مستفيم در زاو به زمان باشد . صوت مرکب 
يك صوت مرکب هنگامی صوت موسیقی 
محسوب ميشود که نوسان بوجود آورنده 
ان يك عامل متناوب زمانی باشد 
۳67100191۵ و در صورت عکس » صوت 
مر کب فقط بك صداست . 
نرد تناما تاوآ! 
ح برد يك صوت واسته بتعداد تناوبت 
نوسان در تانیه میباشد ۰ 
"شدبدترین تناوب نوسانی ( فرکانس ) هم 
آهنگ‌مشخص مشود ۰ ان صوات بطور کلی 


4و ۱ 


۱ ی 4 
۱۳ 


۱ 


وت ا ای است : لازم بتو ضیح 0 
صد | 10 غالبا خالی ازخاصیت 
مقامی 10189 میباشد خصوصا 
هنگامی که فورا و بلافاصله شنیده ميشود. 
در حالیکه صوت اننطور نیست . 
شدت ۱۹ 

شدت بكث صوت از لحاظ فیزك بوسیله 
قوه محرکه وسانی آن اندازه گیری‌میشود 
وبی از لحاظ ذیروح شدت احساس‌دریافت 
صوت بستگی به حساسیت گوش درپذ بر فتن 
بردهای مختلف‌مقامی دارد[002) 981)6۱۲ظ 
بابعبارت روشن تر بستکی بحساسیت‌گوش 
در شنبدن اصوات مختلف دارد 
طنین 11۳010176 

طنین بك صوت از ترکیب صوت در 
نواخت ( تعداد » ردیف » شدت مربوطه ) 
حاصل میگردد . اصوات ساده طنین نرمو 
گر فته دارند ولی با جهاد با یی .صوس 
او لیه‌هم نواخت طنین کافی حاصل ميشود. 
هم نواخت تند بعد از ششم يك طنین‌تیز 
خشن و سخت بدست میدهد . 
تولبه اصوات قمع وع مصمنا66(619 

هر موجب و علتی که بتواند يك تغییر 
زمانی از فشار در بك محیط مادی بو جود 
آورد بك صوت توز نع شده در آن محبط 
بوحود آورده است .۰ مانند نوسان‌ارتحاعی 
اشیاء قابل ارتجاع . 
انتشار اصوات وصمع ومع صهمناوهومون۳ 

نكاضوت در خلاه منعشر تعخودوترای 
آنکه بتوان‌آن‌را منتشر نمودباستی " يك‌محیط 
وزن‌دار و قابل ارتجاع داشت ( مانند 
هوا آب و حامدات ) دران اشیاء مادست 


که صوت با تك سرعت ترتتیا۱۵ 


متغیر بر حسب حرارت و مختصات فیز یکی 
محیط انتشار مییابد ( درهوا ۲۰ متردر 
ثانیه در آب ۱ متر در ثانیه و درسیم 


جدنی ۵۰۵۰ متر در انبه سرعت انتشار 


دارد ) . 

در اطراف بسیار نزديك شیئی 
ارتماش قشرهای هوا متناوبا فشرده و 
باز میشوند و در نتیجه همین فشردگی 
و گشودگی منظم بقسمت های دیکر محیط 
منتقل میشوند و کمکم انتشار مییابند 
و همین تناوب امواج متناوب که گوش 
را متاثر میکنند ابحاد مینماند. 

بعضی از اشیاء که در اطراف منبع 
صوت قرار دارند تولید امواج تزابدی 
آثرا آسان میکنند و در نتیحه شدت 
رد و تماع بروازصوت را افنزاش 

برای مثال میتوان جعبه و یولون‌را 
نام برد که كمك وافر بصوت سیم ها 
مینماید . 

وقتی که يك موح صوتی میخواهد 
از يك محیط بيك محیط دیگر منتقل شود 
( مثلا از هوا باب ) قسمتی از آن که 
قابل دخول نیست متوقف و قسمت دیگر 
با انکسارداخل میشود و هنکامی که دیکر 
استماع نمیشود لحظه‌است که شدت آن 
از ك اندازه مخصوص سقوط کرده‌است 
بنابراین نتیجه آنکه قدرت طنین بك 
"صوت مرکب با فاصله نسبت مستقیم 
دارد 
آكوستيك سالن‌ها 

و وع0 عبوتاعبه‌عظ۸ در يك 

سالن ( مانند سالن تآتر » کنسرت سا 
کنفرانس ) نیروی صوتی باانتشار مستقیم 
( قسمت سیار ضعیف ) قسمت انتشار 
منحنی و انعکاس ازروی سطوح دیوار - 
های بزرگد سالن و انتشار از دوی عر 
سطح بی قاعده ( قسمت مهم‌تر ) بگوش 
میرسد ۰ 

قسمت انعکاس که حاصل از عوارض 
هندسی انتشار است ( بژوالك » کانون های 
صوتی و تموج محلی ) بستگی بشکل و 
ابعاد سالن دارد وبرحسب موقعیت 
باستی ابن عوارض را از ین برد 6 
بابو حود آورد و با تخفیف‌داد : 


قسمت مهم هک ی دربا " 
منظم است يك صوت کوتاه را بيك‌دز یاف سا 
صوتی طویل که مدت آن ( زمان وباز گشت) 
تبدیل میکند وباموقعیت شنونده 
مختصات سالن ( ابماد » حجم » انحذار 
جدارها ) تفییر مییابد ۰ و نبایستی از 
يك حد معین تحاوز نماد . 

بنابراین آكوستيك: سالن : 
دارد و به ؛ 

| - شرایط و مختصات معماری 
سالن بطور کلن [ابتاد - هل ۲۱۳۰۲ 

۲ - وضم محل آن ( روکش حدا 
ودوواره‌ها » تعمداد شنوندگان 0 برده‌ها 
انتشار و غیره ) دی شماره آننده را< 
بکوش و شنوائی بحث خواهیم کرد. 


زمانی . دوری . ۴۵۳10010۰ 
سماعی مباوز 60۱8 ۵ 
انتشار مستقیم 01۳6016 بطمناو۵ع۳0888ظ 
منحئی اوره :۰ ۱9۵۱۸ 
انعمکاس 17 0( 
بژوالد ( اکو) 610 
کانون ۱9016« 
تموج رون و : 
رل طمتعصمصصزن 
انتشان امزوات ۹۱ 9(۱3 
دریافت از توت 
کوتاه 9 سور 
ناز کشت ۵7۵۳۵6۲۵0 
ححم ٩01۳/6‏ 
حذب 900 ٩‏ 
حدار 21۳01 
رو که اصوصع) ۱۵۷۳۵ 
ساده 0016 
خالص 0 
مر کب 0900 
برد ۲اع ارو 
تتاوب نوسان ۰ یت ناوت( 
شلات تفان ۱۱:۵ 
طنین 6( 
ترم کبنا0( 
گر فته امهاازو 


ترجمه -دشرهرد۳ 


برسه‌ای در بائیز 


۰ و آفتاب حسته بیمار 
از غرب میوزید 
بائیز بود » اواخر بائیز . 


له له زنان » عطش زده »"آواره » ۲ فتاب » 
نت تکه روزنامه‌ی سرد مجاله را 

در انتهای کو جه بن دیسا 

با خشم میجوید . 


نادور د ید من 

در زارت ر قیق فضای عصر 
اندو هبار غباری ۰ گس 

در هم دو نده نو د ً 


و باورم بتهنیت مرگ » 


من مرده بودم » رگهایم - 
ابن تسمه های تبره فولادین » 
اطراف لاشه‌ام . 

بیچیده گشته بود . 

من مرد ه بودم » قلیم -- 

در بشت میله های زندان سینه‌ام » 
از باد ر فته نود .۰ 

اما هنوز دلهره‌آی ون عصی من 
فریاد میکشید . . 

روئیده بود 

در بی نهات احساسم 


دالانی ۰ 
متروك » مه گر فته » خاموش .۰ 


از انتهای آن. »۱ 


فرباد کامهای زنی 

مبر بخت در قضا. 

لب تشنه میدویدم سوی طنین گام 
و گامهای او » 

از انتهای دیگر دالان 

فریاد میزدند . 

ود ی از. شاخه دور شد 
چرخید در فضا 

در زیر بای خسته‌ی من له شد 
با 

و بر ند ه مر دی نود 6 

لب ریز التماس 11 

فرناد استخوانهاش » 

برخاست ۳ 
و 


۰۰ و ؟ قتاب ره سمار 
از غرب میوز ید 
بائیز بود » عصر حمعه بائیز 
تصرت رحمانی 


۳ ۳ 


افقی ۱ - شاعر معاصر عمرو لیث 
صفاری - ۲.... من ترا مه و 
ی قهرمان کتاب مادام نواریت 
عکسش در تعیین مساحت ز ناد نکارمیرودبت 1 
نکی از شهرهای آنوان: ت ؟- مردم فقیرو .۱ 
"بیچاره کمتر ابنگونه معامله میکنند - 
میکوبند باستقبال رابعه رفت ازمردم. 
فقیر و بیجاره در بع هر خواق ا وم( 


۳ را 


"دراین دوره و زمانه اعم از اینکه ببازاد برود یا نرود هیچ‌طور نمیشودکله فرنکی 
- خیلی‌ها بدش را میکنند - زیراآمفزشان اننطوری است - ۷-اگردرستش 
کنی خیلی گواراست- پایه ۸- نمیدانم چرا بعضی‌ها بفلط مثل طراح جدول‌خیال 
میکنند اگر آخرش يك‌حرف‌اضافه‌بیآورند ادبی و فصیح میشود - کره‌اش همین 
جاست - -٩-۱‏ یکی ازبزرگتربن‌شرکتهای کشتیرانی ژاین - سعدی در جزیره کیش 
گرفتار کسی شد که میخواست کالا های اینجارا بپارس ببرد - ۱۰- کانونش در 
هند است - ۱۱- زیارتگاه حدول بیش درامان - ۱۲- یکی ازتبعیدگاههای‌تار بخی 
8 بو یقیدانهای آلمانی + 

عمودی ۱ - آثر مشهور ابوالمعالی که در ۲۰] هجری‌نوشته است۲-دودلداده 
تاریخی - اگر فرنکی‌ماب هستید بله -۳- با زیروزبر » بستن ودوستی میشود- 
اخم پکرده است ولی درست نیست -دو («ن» است ابنقدر زحمت نکشید -)- 
8 اش شمارا میختداندسود خودش کهبار ندارد ولی صالا موفم 
8 ه بان اضافنه. کنبند و بخواهیب. زناد: فهار .ناهید می‌شکند - 
نکشید که دل‌سنگک آب میشود 1 بول خرد همسایبه ماست - بنج افقیب ۷ - 
خوشمزه نیست - مرغی است‌که منهکل بچنگ آید - دنبالش نکردید خیلی واضح 
و آشکار است - ۸- شاید نویبسنده‌اش‌را خورده باشید - کشوریست؟فریقانی 
4 حیله - ترتیب غلطی است - مرغهای انکلیسی و آمریکائی دارند ۱۰ قاتی‌پاتی 
میدود - نزد - قدر چنین اسیی‌رابدانید ۱۱ - کاری نکنید که انگشتش را بدهان 
وفت بژاین مسافرت. کردندزیاد.از.ایتها باخود ببرید .ب ذغالئن‌چون 
8 شود گرد دندان مفیدیاست.- ۱۲ زود مشهوری در سیا. 

ی ول 


همعی بدرقه راه کون... 
عبور از خط - مبحثی در نیهیل 


از ارنست بونکر تقر بر دکتر محمود هومن 
غرب زدکی - (۱) حلالآ لا حمد 

وسوسه غرب مب از آندره‌مالرو . ترحمه سیروس ذکاء 
اسکند رکجسته یا اسکندر بزرک پرویز دار وش 

دربارة آکوتاگاوا ت- ذو بسنده ژاینی س : د.. 

در چنگل - از آکوتاتاو! تر جمه - سیمین دانشور 
راشومون س اکوتاگاو! ۱ / ) [ 
گلدوست -. افسانة کهن چینی ترجمه رضا رادفرنیا 
داستان دوبرادر - افسانة کهن مصری ترجمه عبداله توکل 
دربارةدرآمد ملی خسرو ملاح 

سفرنامه اسرائبل دار نوش اشوری 3 
نقاشی جدید ابرانی و حرفهای دیکر جلال مقدم 

سومین نمایشگاه دوسالة نقاشی تیم ور بر 

مبزکرد نقاشان س. د . 


(وبری‌دیانا »-آخرین‌فیلم‌لوئیس‌بونوئل ترجمه سیروس ذکاء 

يك‌معرکه و يبك نمایشنامه ته شهری بهرام بیضائی 
(« قرص خورشید »)در کانون فیلم جلال مقدم 

نامه‌ها و گزارش‌ها و اننقاد کناب‌های ماه و مطالبی دیکر ... 

و کناب دومبا این مطالب : ۱ 

فصل دوم نیهیلیسم - ارنست یونگر - بله‌های بك نردبان - نمایشنامه از 
بهمن فرسی - تعزیه شمر و حضرت عباس - میرعزا کاشانی - اعتقادی 
خلاف‌عقیده همکان دربارة کافکا -ازادموندو یلسون - ترجمه سیمین دانشور 
يك قصه جدید ژاپونی - ترجمه عبداله توکل 

قضاوتی دربارة صادق هدایت . از برویز داربوش 

خونابة انار - از جلال آل‌احمد 


کزارش ماه 
نامه‌های ماه و قضاوت صریح درباره فیلم‌ها - نماش‌ها و کنانها منتشر 
خواهد شد . 


ودوترارستوري . کر رام ترانرستوري ؛ 


بوبردو۱ ‌ و ۳ صون‌را ازبای و 


کشت سم رتعدم ۳ 


1۳۸۱515۲08 ۰ ۰ ۳۵0 


۳ 4 0 
پاسیون‌رشدیه 
تحت‌نظر ۰ بانو حمبله رشدیه 
برای اولین بار است که درایران هم مانند کشورهای مترقی اقدام بتاسیس‌چنین 
پاسیونی گردیده . دراین پانسیون که مجهز بتمام وسائل مدرن میباشد همه گونه 
سهیلات از نظر بهداشت 6 تفر بح وتعلیم وتربیت فراهم آمده وبا همکاری خسانم 
| پانسیونهای آمریکا اداره ميشود . 
واطمینان کودکان یادختران خودرا بدست سرپرست. کاردان این سازمان‌سپارند 
| اشتغال خواهد داشت . 
این اقدام .بزرگی خانم جمیله رشدیه از طرف بسیاری از اساتید و مقامات 
۰ ی موزد تسین واقع شده‌است. . 
برای کسب هرگونه اطلاع بخیابان آیزنهاور - جنب اداره بهداشت استان 
تهران مراجعه یابا تلفن ۰۳۹۰ مکالمه فرمائید . 


راووم اصست 


2 1010010601010601 
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درموقح چتر 


رت سای مان یت لت ی 2 


فروشگاهها : تهران‌نو شمار ه ۱ ۰ تلفن 7-۱ 1 ۹۷تادری بات ابقر و۱۳3 ۱۳۲ 
نه ژاله اول خیابان فرحآباد تلفن ۲۲۸۲ («گام» 


موده بدوستداران زبان فرانسه 

چنانچه نوباوگان شما دردبیرستان یادانشکده‌ای 
زبان فرانسه تحصیل مینمایند . 

چنانچه در بین آشنایان خود دوستانی دارید که 
پزبان فرانسه علاقمندند . 

چنانچه دوستان خارجی فرانسه‌زبان داریدبدون 
هیچگونه تردیدی شایسته‌ترین ومناسبترین هدیه را 
پرای آنها از میان کتب و آ ار نفیس و زیبای 
لاروس که کاتالو کب آن اخیراً رسیده‌است‌انتضاب 
فرمائید . 

شرکت سهامی لاروس ایرآن‌هه روزء 
از صبح تا يك بعداز ظهر و از چهارتاهفت بعداز 
ظهر در محل شرکت واقع در ساختمان آلومینیوم 
خیابان شاه برای هرگونه راهنمائی به علاقمندان " 
آماده میباشد . 

کتاپ بهترین هدیه برای دوستان 

اکر درنظر دارید عالیترین وشایسته‌ترین هدیه 
ممکن را برای شخصیت های برجسته و دوستان 
ارجمندتان انتخاب فرمائید شرکت سهامی پخش 
لاروس ایران دیکسیونر ها و داثرةا لمعارف های 
زیبا و بدیع لاروس را که وزین ترین هدیه خواهد 
یود در اختیار شما میگذاره ۰ 

همه روزه صبح و عصر دفتر لاروس برای 
راهنمائی کامل در خدمت شما میباشد . 

آشرکت سهامی پخش لاروس ایرآن 
شماره ۷۹ خیابان شاه - ساختمان 
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صاحب امتیاز : دکتر, معصساح‌زاده 
شیر + عیتالر حمن فرآمرزی 

سردبیر : دکتر علی‌اصفر حاج سیدجوادی 
8 تنظیم صفحات ونفاشی : مرتضی‌ممیز 
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مدیر انتشارات : حسن قریشی 
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۲۱ تا ,۳۱۵۷ 
شورای نوسندگان : 
شماره فرعی : ۰1۱ 
امور شهرستانها : ۸. 
دفتر روایط عمومی و آبونمان و توزیع 
۰ و فرعی ۷ . 
روزهای تکشنبه منتشر مشود ۸ 


حای ادار ه َ 
تهران - خیابان فردوسی - کوچه‌برلن - شماره ۵۲ 
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در این شمار ۰.۵ 
داستانها 


ط کایوان‌ایلیج مه هم هم هم هم م ۰ ۰ درص33ه٩‏ 


1 نوشنه ن. ل. تولستوی -ترجمه مهندس کاظم انصاری 
سقی ۰ ۰ ۰ ی ۰ ‌ ما ۰ ۰ ۰ ۰ 
نوشته ژیکموند مورینس - ترجمه سزان ۱ 
حمدی‌فیل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
نوشته عزیز نسین - ترجمه ثمین باغچه‌بان 
دغریه 1۳5 ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


آلن روب گری‌به ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
نوشته جان‌ویتمن - ترجمه سیروس طاهباز 
حهان اندیشه‌هایروشو اه ام مر ۳ 
لو کوریوز به ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + 
ماه آول تاستان ماه انتشار کتاب اسنت 3 
هنرمند ی که حکم دادگاه پس ازم رکش اجرا شد و 
تار یخحه سیر لد در دسای قدیم ۵ ما هب ۱ 
ترحمه رضا عقبلی ۳ 
توتسکویمسائل جوانان می‌بردازد ه هم مهم م ۰ 
دسای خاص تونسیته. ‏ وهی هم ما ۱۳ 
نوشته البزابت باون - ترحمه رحيم اصفرزاده 
اسان آنجنان که رواشنای به‌آاو میتگرد ۰ ۰ 
ترجمهه جمیه حمبد 
کائوحوك (اشکهای هوه؟) . ه هم هم مه مه هد 
فضصانورد زمین را شرا مبخواند مه هه همه م وه 


از رگ تا الباف مصنوعی ‌ ۰ ۳ ۰ 
کتاب کوجه ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ 


زیرنظر علی بلوکباشی 


۷ 
9 
۷ 


۳ 


۱۳1 
۳ 
۱۳۱ 
۱ 
۸ 


۱5۱ 
۱9۳ 


۱6۸ 


۳۳۳ 


۱۹6 
۷ 
۱/۰ 


خواننده عزیز! 


ما از نظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ملی مصرف کننده 
هستنیم » دیگران میسازند و ما بکار ميبریم ما را در حماسه عظیم 
ماشین سهمی نیست و حتی نمونه های کلید آن را هم هنوز بچشم 
ندیده‌ايم و در راه تحدید و تحول زراعت نیز نیم قدمی بستتر سر 
نداشتهایم . درست اسنت که ببه جچهارم مردم حهان هنوز در آتش‌فقر 
و گرسنکی میسوزند اما از آن طرف انسان همحون دیو افسانه‌ای در 
اعماق آسمان تنوره میکشه : عصر تازه‌ای شروع شده است . 

عصری که‌انسان در راه بیدا کردن راه حل‌های مربوط به زندگی 
زمینی تب ار مشکلات سیاسی داشته باشد ‏ مشکلات فکری ندارد 
کره‌ای سرگردان » بس از میلیون ها سال بپرسه زدن در حولایتناهی 
اکنون بدرون همسایگان دور ونزديك خود راه مییاسه .این طرح‌کلی 
و انديشه در باره آن‌هیا کار ممتفکران و فلاسفه و نازاندیشان 
آبنده است . 
خاصیت اصلی عصری که طلوع آن بچشم میخورد عبورتار بحی 


همه اقوام وملل‌ونحل «ازکثرت به‌و‌حدت» است . " 


اختلاف . سطح زندگی و سطح فکر و شعور احتماعی - اختلاف‌در 
تلقی مفهرم آزادیهای فردی و حممی وامنیت قضانی و احتماعی تب 
اختلاف سطح فرهنک و بهداشت و حقوق صننی و بالاخره اختلاف 
درآمد و خرج وحفی استفاده از مزایای زندگی وایجادموقعیت‌مناسب 
اجتماعی جهت رشه و برورش استعدادهای افراد همه این مسائل‌باید 
در مجرای يك وحدت فکری جهانی برای همه ملل و دمه مردم از هر 


نزاد و رنک حل شود . 


و حدت در فکر و و خدت در جهان بیتی - و حدت در کار حسمی 
وفکری - وحدت دربهره‌درداری آزمنابع‌طیعی_و حدت دربرنامه‌های 
عمرانی و آبادانی و خلاصه وحدتی که فدرت پرتاب و جهش کره‌خاکی 
ما برای تسخبر و نفوذ همسایگان فضائی در گرو ایحاد و تفوبت 
آنست .... ابئست دورنمای آینده نزديك . 

۱ برای تامین این وحدت تاریخی » دیگران به عقب بر نمیگردندتا 


"نما برسندبلکه ما باید قدم هارا تندتر برداريم و این («ریتم)») کهنه‌و 


فر سوده را ندزر انداز یم و خود و ای صورت يك جامعه ) مصرف 
کننده)) خارج کنیم و دردنبای خلق و آفرینش قدم گذاریم . آفر بش 
فکر و انديشه ‏ آفرینش زندگی‌ای که با طسعت و بینش. عصرما 
هماهنگی داشته باشد - آفربنش هنری عظیم ؛ و فرهنگی عمیق » و 


ذوقی سلیم » وطصیعتی آرام ومتعادل با دستگاه مفکره خاصی که‌مارا - 


از مصرف فکر دیکران و محصول دیگران و اندیسّه دیکران .تا سرحد 
يك « مصرف کننده مطلق. »بی نیاز کند مصرف کننده مطلق را جه 
خاصیتی است ؟ حشم ببر دوختن و در اتتظار ماندن و به ساز تولید 
کننده رقصیدن وبدننال او افنادن وگردن کچ‌کردن و الا خر هدرخاموشی 
وانزوا خزبن .. 

اما تولید کننده فکر میکندو دست به آفرینش میزند و دام 
میکسترد و رشته را مباندازد و خود حلو مبافند و دیگران به‌عقت.... 
دردنیای تولیده‌کننده : خیابانها براق وتمیز وجراغها برنور » مفازه‌ها 
بر وقيمت ها متعادل » کتابخانه ها و دانشگاه ها در فعالست و کار 
ذهنی و حسمی و فکری مردم درخشان »و بالاخره سطح زندگی ودرآمد 
بالاست. درآن‌دنیا کار ذهنی وفکری خود اقبادوسی است ی کر انه... 
نواهائی که ساخته و پرداخته میشود فیلم‌ها » تاترها » کنسرت‌ها » 
کارناوالها » سخنرانی ها » نمایشگاه ها »کتابها » وخلاصه هرحه که 
روح آدمی را مینوازد وحرم زندآی و کار روزانه را از خاطرمیزداید 
یر و ون از کار آنهاست .. 

در ۱ 

ما بای خودمان را پزشانيچ »ین امن زار ۱ مرحه زودتر 
پر کنیم تا در صف های تاریخی آینده جای ما محفوظ‌بماند . 
۱ کهان هفته بران است که تاتشان دادن کاری که ۱۳ 
انحام میگیرد . خواننده خود را بالا بکشاند و فکر او را برای يك 
حهش و کوشش اجتماعی و معنوی آماده کند .. 


9 
1 
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17 ۱۱۱ سستششت ۳ ااااتان#اننا 
نو شته : ل .ن . تو لسنوی 


رتیوت بلج 


ترحمه :مهندس کاظم اتصاری 
0[ 
سس سس سس 


ج ی بت : 


۱ عضای داد گاه و دادستان در 

موقع تنفس جلسه محاکمه 

9 در دفتر کار الوان بگورویچ شبك جمع شدند » گفتکو از 

محاکمه مشهور کراسو فسکی بمیان آمد . فدورواسیلیو نج حخشمناله 

سلاخیت دانگاهرا مدلل می‌ساخت - ابو آننگورویج 

با عفیده او مخالف بود . ببطر ابوانو یچکه از آغاز در گفتگو واردنشده 

بو د همجنان درآن شرکت نمیکرد و شماره تازه روزنامه «اخبازن» 
را مطالمه سنمود . 


ناگهان رو بدیگران گرده گفت : ۱ 

- آقابان ! ابوان ابلیچ در تدت: 

رای 

سیس شماره روزنامه تازه‌ای را که هنوز بوی جاپ از آن 
استشمام میشد به فدورواسیلیویچ داده لفت : 

بفرمائید بخوانید ! 

در میان کادر سیاهی شرح زیر جاپ شده بود د 

«براسکوابا فد وروناگالو نا با اندوه فراوان در گذشت شوهر 
حود ایوات اب گالو بن ۵ ی اد ۱ دم زد 
مراسم تتیيم خنازه انمرحوم زود اه ۱ ۱۱ 
بهما خواهد آمد ء( 

ابوان ابلیچ همقطار و رفیق کسانی نود که در دفتر بیان 
ابوان بگورویچ شبك حمع شده بودند و همه آو را دوست داشتند . 
1 
که پس از مزگشن:آلکنتیو بر مسفد وی در ۱۳۱۱۲ 
جانشین آلکسیو شود . بنابراین نخستین فکری که هريك از آقابانی , 
را که دور هم نشسته بودند مشفول کرد ان ود که در گذشت‌اوان 0 
ابلیچ در نقل و انتقال با ترفیم درجات اعضای دادگاه با آشتاتان ۱ 
ابشان جه آهمیتی میتواند داشته باشد . 

فدور واسیلیویچ بخود میگفت : 
مد‌تهاست این مفام را یمن وعده داده‌اند ۰ این تر فیع علاو ه برمزانای 
راست هستصد رویل قم بر مستری من خواه ۳ 

بیط راو اتو یج میاند شید : 

«حال باید تقاضا کنم که برادرزنم را از کالو گا بانحامنتقل 
نت . همسرم از انتقال برادرش بسیار خرسند خواهد شد ودیگر ‏ ۱ 
۳0 ار 
1 

راستی حه مرضی داشت شت<؟ 

و بیماری 7 و 

۳ ۱ 


ِ ۱۳ 


۲ ان بس از انام عید دیگر بخانه او نرفته‌ام ۰ هرووز 


مخواستم نصبادتش بر و عم اما وفت نداشتم ۰ 


جقدر ثر وت قرو وت نج 
مت تسور میکنم زنش روت بسیار ناجیزی داشته باشد . 
باید بدندن همسرش رفت اما خانه او بسبار دور است . 
تین از خانه شما دور است اصولا همه از ی دورب 
بیطر اسوانو یج لبخندی به شبك زده گفت : 
نمیتواند گناه مرا که آنطرف رودخانه منزل دارم بخشد. 
یف ی 


علاوه بر افکار و تصوراتیکه از نقل و انتقالات و ترفیم 
احتمالی مقامات و مناصب که ممکن ود در نتیجه ان مرگ حاصل 
گردد فعدان دوسعی نز د يك و همکاری فد .می ماننط مممول ان 
نی ستی را کهزهاوامرده است نه من» تمام کسانیر| که 
از این خبر آگاه شده بودند بخود مشفول ساخت . هرك از انشان 
بخود میگفت : «او مرد اما من که هنوز زنده‌ام» . 

آشنایان نزدیك و دوستان ابوان ابلیچ ی اختیار در ان 


یاب میاند بشیدند که اننك ناگز برند به تبعیت از قبود برملال آداب 


و رسوم احتماعی در مراسم سوگواری شرکت کنند و برای عرض 
تسلیت بدیدار همسر پیوه شده دوست خود بروند . 


فدور واسیلیویچ و پیطر ابوانویچ از همه کس بمتوفطی 


: نز دیکتر نو دید . 


تا ۵ 1 
غذا خبر مرگ ابوان ابلیچ و اندیشه امکان انتقال برادرزن خود را 
بهمسرش اطلاع داد استراحت نکرده فراك بوشید وبخانه ابوان‌ابلیچج 
رفت . 
مقابل هشتی خانه ابوان ابلیچ دو کالسکه استاده بود ۰ در 
کایر ‏ خت [ویز.».سرپوشضیقلی تابوت بدبوار تکیه 
داشت . دو بانوی سیاهپوش بالتوی خود را از تن در میاآوردند . 
یکی از ایشان را که خواهر ابوآن الیج بود پیطرابوانویج میشناخت 
شوارتس » ر فیق پیطر ابوانویج » از اطاقی در طبقه دوم بیرون آمد 


و چون از بالای بلکان از ه وارد را د رد تو فف نمو د وباو حشمك زد» 


۱ 


بند ان شتی میگو ند «ابوان ابلیچ و صع آحمقانه‌ای را بو جو د آورده‌است 
وش همیدها تیب کار خود را میدادم ۰( 


قيیافه شوارتس با رش دو شقه انگلیسی و اندام لاغر شش 


۰ مفایرت داشت دراینجا با جلوه خاصی عرض وجود میکرد و با شاید 


ری بیجن ۱۳ ۱ 
بدنبالشان از بله بالا رفت . شوارتس بائین نیآمد وهمان بالا استتاد. 


محل بازی وت (۱) آنشب رابا او تعبین کند . بانوان باطاف همسر 
متوفی رفتند و شوارتس با لبهای فشرده بهم و فیافه حدی ودر 
عین حال بی اعتنا با حرکت اتروان آتاف سمت وا ۳ 
درآن قرارداشت به بیطر ابوانو یچ نشان داد . 

بیطر ابوانو یچ وارد اطاق شد » نمیدانست در آنحا جه باند 
کرد » فقط میدانست که دراننموافع بر سینه صلیب ساختن حایز 
است . اما کاملا اطمینان نداشت که آبا بابد تعظیم کرد با نه ۰ باین 
حهت حد وسط را انتخاب کرد بعنی هنگام ورود باطاق برسینه 
صلیب ساخت و اندکی سر را فرود آورد . درضمن تاحدی که 
حرکت دست و سر باو احازه میداد باطراف اطاق نگرست . دو مرد 
جوان که ظاهرا پسرعموی تکدیگر بودند و یکی از آنها لباس رسمی 
دانش آموزان را و و برداشت » درحالیکه بر سینه صلیب میکشیدند 
از اطاف بیرون آمدند . بیرزئی بیحرکت آستاده بود و بانوئی که 
ابر وانش بطرز عجیی بالا زر فته بود با وی تحوا میکرد شماس زنده- 
دل و آماده تکاری که ثيمتنه بوشیده بود بصدای بلند جیزی قرائت 
گذشت و چیزی بر زمین پاشید . پیطر ابوانو یج بمحض مشاهده او 
بیدرنگ بوئی که از حنازه؛ درحال تحزبه و تلاشی برمیخاست شنید. 
پیطرایوانویج آخرین باری که بعیادت ایوآن ابلیچ رفت این موژیك 
را دردفتر کار او دید . درآنموقم گراسیم از او برستاری میکرد و 
ابوان آبلیچ علافه خاصی باو داشت . ببطر ابوانو یج پیوسته برسینه 
صلیب میساخت و بنقطه نامعلومی میان تابوت و شماس وشمائلی 


که در گو شه اطاف روی مبزی فرار هه هب تعمظیم میکرد » بس از 


مدتی این حرکت صلیب مانند دست در نظرش فوق‌العاده طولانی 
و ملال‌انگیز حلوه کرد و ناجار ببحرکت استاد و بتماشای حنازه 
برداخت . 

حنازه مانند تمام حنازه ها با سختی و سنگینی خاصی فرار 


۱ - ۷1۵۱ نوعی بازی قمار است . 


۳۹ 


9 مرگ ایوان الیع و با 
۰۹ نتسه 
وف بود » اعضای خشك شده‌اش در تشك نرم کف تابوت فر و 
رفته بود » سرش روی بالش جخم شده. ؛ بیشانی زردش تا نشفیقه 
های گود افتاده و بینی برجسته‌ای که گوئی بر لب فوقانی فتار 
میآورد حلو آمده بود . ابوان ابلیچ بکلی تفییر کرده و از مرتبهاخری 
که پیطر ایوانویچ او را دیده بود اغرتر بنظر میرسید اما چهره وی 
مانند چهره تمام مردمان زباتر و با الهت تر از زندگان حلوه میکرد. 
از قيافه وی حنین استناط میشد که آنجه باید در زندگی انحام 
د هد انحام داده و درست هم آنجام داده است ۰ بعلاو ه در این قفیافه 
ملامت و تال رن" اقا خوانده میشد . ان هس از در نظر 
پیطرابواو نج بیجا حلوه میکرد با اافل آنرا مربوط بخود نمیدانست. 
ناگهان بیطر آبوانویچ از چیزی مشمئز شد و شتانان بر سیثه‌ضلیت 
ند وه دز نظر تن حلوه کرد با سرعت فوق‌العاده » حنانکه 
با آداب و رسوم متناسب نبود ؛ بطقب برگشت و بحائب در رفت )؛ 
شوارتس در سنرسرا یا ها اه تیار تاه نا کشت بسقف که 
و مر و بود ۰ نظری بقیافه و اندام تمیز وشيك 
- و لاآبالی ن و ی اب اف و شاداب سازد. 
بیطرابوانو یچ دریافت که شوارتس مسلط براین حوادث است وهرکز 
" خود را بتاثرات غم‌انگیز تسلیم نمیکند . از فیافه‌اش آشکار بود که 
قشم جنازه ابوان ابلیج را ادلیل. کافی بای اختلال 
نظم حلسات شب نشینی نمبداند ومعتقد است که این اتفاف نمیتواند 
مانع‌آن‌شود که همین‌امشب: هنکاسکه خدمتکار جهارشمعر وشن نشده 
را اطراف میز فمار نت رای رز باز 5 
مانع خوشی آنشب ۳ اه نداشت . شورآتس 
زا همکد پیدر ایو الو یچ از برابرشی میکلشت 
آهسته بگوش او گفت و بیشنهاد کرد تا در خانه فیودورواسیلیویج 
۰ بدسته اشان ملحق شود ۰ اما ظاهز1.مقدر نبود که بیطرابوانویچ . 
" آنشب ورق بازی کند . براسکود فدورونا » زن میان قد و فربهی 
که هرجه در راه حلو گیری از قراپی آخو دیوید باز همحنان ۶۱ 
شانه بپائین بهنتر ميشد » سرابا سیاه بوشیده و توری مشکی بر سر 
انداخته بو د درحالنکه ابر و ها را متل [ ی بانونی که برایر تابوت 
" ایستاده بود بالا برده بود با جند بانوی دیگر آز اطاق خود بیرون‌آمد 
و آنانرا باطاق حنازه هدات کرد و وت 
- بفرمائید ؛ حال مراسم تشییع جنازه انجام خواهدگر فت. 
ِ شوارس بطرز مسهمی سر را حرکت ذاده در حای خود 
آستاد» معلوم نبود که این بیشنهاد را بذیرفته با رد کرده است . 
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ق را ۱ یطرابونیج را شناخت » آهی کشید و 
دوی نزادتات شندده دستین را یر فت وتف ۱ 
ميدانم که شما دوست جفی ابرار ۱ ۳۳ 

د در انتظار مشاهده مک الممل ما ۳ 
بیطرابواو یج جتم دوخت . بیطرانوانو بچ مدانشک که همانگو نه 
که می باند در اطاق حنازه بر سینه صلیب کشید درانشحا نیز بان 
دست همسر وه دوست خود را بفشارد .۰ , بس آهی کشیده گفت : 

8 آری » اطمینان داشته باشید.. 

و دست بانو را فشرد و بس از انحام این عمل دریافت که 
نتیحه مطلوب حاصل شده ی م۱ ۱ 
بر قت آمدند . 

سوه زن گفت ؛ 

فا تشریفات شروع نشده چند دقلفه باه ۳۰ 
باید با شما گفتگو کنم . دست. خود را بمن بدهید . 

بیطر ا: بوائو یچ بازوی خود را در اختیار او گذاشت . ایشان 
از کنار شوارتس که باً اندوه به پیطر ابوانویچ مینگریست گذشتند و 
باطاقهای داخلی عمارت و آرد فد تا رگد شبطلت آمیز شوار تسش 

اینهم بازی ورق ! ولی نگران نباش ؛ پای دیکری راخواهم 
ساخت » هروقت کارت تمام شد با تا بنج دستی بازی کنیم ! 

بیطراوانویج آهی‌عمیق واندوهناك کشیدویراسکو با فد ورونا 
دست او را فشرد و باهم باطاق بذیرائی آراسته بیرده های کلبی 
ابو آنویچ برچهارپابه کوتاهی که فنر های آن در ر فته بود جایکر فت. 
براسکو با فدورونا میخواست او را آگاه سازد که بر صندلی دبکری 
بنشیند اما ان تذکر را با وضع خوش نامناسب دد و باندیشه فر و 
رفت ۰ وفتی بیطر ابوانویچ روی چهاربایه کوتاه می نشست بخاطر 
آورد که چگونه ابوان ابلیچ این اطاق بذبرائی را مرتب و آماده می 
روی آن نقش شده ود مدتی با وی مشورت کرد . هنگامیکه میزبان 
بیوه میخواست بر نیمکت بنشیند مجبور بود از نزديك میز بگذرد 
و تور حاشیه جامه سیاهش بنقش و لگار منبت میز گیر کرد ۰ بیظر 
زیرباش بحنش آمد و فنر های آن او را باراحت کرد ۰ بیرزن 
برها ساختن تور حامه خود از نقش و نگار میز مست برداخت و 
پیطرابوانو یچ دوباره بجای خود نشست و فنر های متحرك چهاربابه 


1 و ن. ل. تولستوی 


میز جدا کند و پیطر ابوانویج باز از جا برخاست و فنرهای چهاربار» 
دوباره بحتش آمد و حتی صدانی هم از آن شنیده شد . وفتی ان 
کشمکش یابان بافت بیوه زن دستمال باتیست باکی را از کیف خود 
بیرون آورد و شروع بکربستن کرد حادثه گیر کردن تور جامت» 
میزبان و مبارزه با فثر های متحرك چهارپابه آندوه پیطرایو انویچ‌را 
تسکین داد و با قیافه‌ای عبوس آنجا نشست . درانحال‌سو کو لوف 
آبدار آنوان ابلیچ » باین وضع ناراحت خانمه داد ۰ آندار آمده ود 
سانوی‌خود نگو ند که باندیرای محلی که براسکو با قدورونادر گورستان 
مر ارو هرن درقنطی گر فته ددست و برداخت .۰ بیو ه‌زن 
گربه را قطع کرد و با قيافه محزونی به ببطر ابوانو نج نگر بسته‌بزبان 
ت ۳ . بیط ی َ 
۱ انتظار دیگوی تاد داخت ۱ 

مد مه ساوسو 
نوج ضعی کشیدن سیگار نید که یه زن دبمار 
متاسبی را تخاب به فپ ار ۳۳ 
دستور برای دعوت قاربان از اطاق خارح شد 

وه نزن آلبومی را که روی میز قرار داشبت کنار زد و به 

یام کار ها را خود انحام میدهم . 

و همینکه منوجه هه خاکتر تیار معا ۳ 
خواهد ربخت فورا ز برسیگاری‌را بطرف ببطر ابوانو یچ کشیده‌سخن 
خود ادامه داد : 

- این ادعا که از اندوه و غصه نمیتوانم بکاری دست زنم 
شاید بگزاف گوئی و مبالفه تعبیر شود . اگر چیزی نتواند موجب 
غصه منصرف میسازد . 

بیوه زن دوباره حالت گر به بخودگرفت ۰ دستمالش رابیرون 


ان یت ی اس و و و حر کتی نخود داد و 


آرام آرام گفت : 
راستی من کار مهمی با شما دارم . 
"پیطر ابوانویچ سر را خم کرد اما بفنر های چهاربانه‌ای که 


۱ ج 0 ۱ مرگ ایوان ایلیچ ۷ 


میخواست زیربایش بجنب و جوش بیفتد فرصت نداد از هم 


در رود . 


در روز های آخر فوق‌الماده رنج کشید . 

بیطر ابوآنویچ برسید : 

نج پار رنج کشید ؟ 

آه ! وحشتنال ود . نه تنها در دفاق آخر للکه درساعات 
آخر عمرش سوسته فر ناد میکشید . سه شب بی در بی » بی آنکه 
لحظه‌ای خاموش شود » دانم فر ناد میکشید . 

۰ راستی که تحمل نانذیر بود . اصولا نمیدانم جگونه توانستم 
ناله و فربادش را تحمل کنم ۰ صدای او آزدشت سه دریبسته شنیده 
زر نی را انجم کردم ! 

پیطر ایو انو یچ پررسید ۰ 

مکر هوش و حواش داشت ؟ 

لوه زنل اهسته کفت" 

آری ! تا آخرن دقیفه هوش و حواسش بحا بود . تکربع 
ساعت قبل از مرگش با ما وذاع کرده گفت که والودبارا از اطاق 
وت رید 

تصور شکنحه مردی که نخست ورا منوان کو دکی‌شادمان 
کلاسنن دتنعان دنه واننتشن بععوان هفقطار با وی‌آشتا 
ودوست بسیار نزديك شده بود باوجود اطلاع از ربا وتظاهرخویش 
و این رن ناگهان بیطرایو انو بچ وا بو حشت انداخت ۳ دودار ه ی 
بیشانی و بینی‌ای که برلب فشرده شده بود در برایرش مجسم شد 
و از سرنوشت خوش مهرانن افتاد . با خود گفت : «سه شانه روز 
ور در ۱ ممکن ات مهم فرلحظله بهمین سر 
نوشت متلا شوم اه ویس ای مایت 
8 جود الفتت"آبرا درناند این اندشه کمکشن شتافت که 
این حادثه بزای ابوان ابلیچ روی داده نه برای او » بعلاوه اصولا 
افکارشود آندوهگین وترشروی‌خواهد شد وجنانکه‌در قبافه‌شوارتس 
میخو اند هر گز ناف فالکتر او عبومب تاشلد ۰ بیطرانوانو نج با این تحو 
هار و قضاوت ارام گرفت و با توجه و ملاقه بتحقیی در آطرات 
9 نان ام اختصاص داشته اسست و هر گز و وی 


نمیا ند . 
لت از کفتگری طولانی راجع شکنحه‌های واقما وحشتناله 


۸ ۱ ن. ل. تولستوی 
زماتاه قز زفر اس ور 

_ آه ! پیطر ابوانویج ! چه دشوار » چه دشوار » چه‌دشوار 
یه 

و باز شروع بگریستن کرد . 

بیطر ابوانو یج م آهی کشید و صبر کرد تا بیو‌زن بینی‌اش 
ا اه کند و وقتیپیوهزن بینی‌اش را نف کرد بو گفت ‏ 

اطمینان داشته باشید که . 

باز بیوه‌زن بگفتکو پرداخت و مطلب اصلی‌را باپیطرایوانو یچ 
درمیان نهاد . میخواست بداند که چکونه ممکن است پس از مر که 
سوهرش از خزانه دولت مستمری دریافت کند . جنین مینمود که 
مبخواهد درباره و صول حقوق‌بازنشستکی شوهرش از بیطرایو انو بچ 
کسب اطلاع کند اما ببطر انوانو بچ میدید که این سو هزن و 
فو انین تال تسمیت ری بخوبی واقف است و حتی مطالبی را میداند 
که او حخود سس از سالها حدمت در دستگاه دو لت از "یی خسر 
صندوق دولت دریافت کند میتواند از خزانه دولت بیرون بکشد . 
اما بااینحال میخواست بداند که آیا نمیتوان بیش از مبلغ مقرر 
دریافت کرد بیطر ابو انو نج کو شبد طرق و هتتیالن رابجو ند اما 
بیش از آن مبلغ قابل وصول نیست . دراو فت بیوه‌زن آهی‌کشید 
و ظاهرا بفکر وسیله‌ای برآمد تا از شر مهمان رهائی یاید . بیطر 
ابوانویچ منظورش را دریافت » سیگارش را خاموش کرد » از جا 
خاشت 6 دست ممر باس را فشولد وس ترا رف 

دراطاف غذاخوری ساعتی بدیوار آو بخته بود که ابوان‌ابلیچ 
درحیات خود از بافتن آن درمیان خرده‌ریز دکان سمساریا و 
خریدنش بسیار مسرور شده بود . پیطر ابوانویچ درآنجا با کشیش 
و چند تن از آشنایان که برای تشییم حنازه آمده بودند مصادف 
شد و دوشیزه زسائی راکه مبد‌انسشت دحتر ابوان ابلیچ است‌درمبان 
حمعیت مشاهده کرد . دختر ابوان‌ابلیچ سرابا سیاه بوشیده بود . 
اندام بسیار رعنایش درلباس عزا بازهم رعناتر جلوه میکردو قیا فه اش 
عبوس و مصمم و تقرس خشم آلوده لو د . چنان‌به بیطر ایو ائو بچ‌سلام 
کف ی ی حوان رو تمندی که 
باز برس دادگستری و چنانکه می‌گفتند نامزد دختر ایوان ابلیچ بود 
و بیطر ابوانو نج ویرا میشناخت با همان قیافه رنجیده بشت سر 
آن دوشیزه زسااستاده نو د . پیطرابوانو یچ افسرده بایشان تعظیم 


و ۱ م رگد او اب ۱۹ 
۳ د‌ و خواست باطاق‌حنازه‌داخل شود شودکه بسر دانش آموزآنوان‌ابلیچ 
۲ املی بیدرش داهخت از ز سر بلکان رون امد این 
#9 دانش آموز کاملا شبیه آن ابوانابلیچ کو جك بود که 0 
قبافه او را از ایام تحصیل که حفقوق بخاطر داشت 
چشمهایش گریان و مانند چشمهای بسربچگان کثیف سیزده‌جهارده 
ساله بود ۰ همینکه پیطر ابوانویج را دید با خشونت و درعین‌حال 
۰ شرمساری چهره‌اش را درهم کشید . پیطرایوانویج سرش راحرکت 
داده باطاق حنازه ر فت ۰ مراسم تشیم آغاز شد » شمعها را روشن 
بسته شد » ناله‌ها و شیونها برخاست ۰ بیطرابوانو نج 
با فیافه عبوس ابستاده و به بیش بای خود مینگر ست. حتی کار 
بمرده نگاه نکرد و تا آخرین لحظه تسلیم ضعف و رقت نشد وقبل‌از 
" همه اطاق را ترك گفت . درسرسرا هیچکس نبود . گراسیمآبدار از 
اطاق جنازه بیرون جست » برای بافتن بالتوی بیطر ابوانونچ با 
آدست. وی خود ۳ تالتو هارابهم‌زد و دریوشاندن آن بوی 
۳ 
ی 2 1 
۱ گراسیم دندانهای سفید و صاف و محکم خود را ببرون 
انداخت : ۱ 
خواست خداست . راهی است که همه ما باند پر ونم ۲ 
3 و جون کسیکه کاری حدی را دنبال میکند شتابان در را 
گشود » با سر بدرشکه‌چی اشاره کرد و بیطرایوانویچ را در درشکه 

نشاند و بهشتی باز گشت . بنداشتی که بیاد آورده است که بابد 
کار دیگری را انجام دهد . 
9 س‌ازاستشمام بوی محمر ها ان 
" تنس درهوای آزاد بشای بیع ابر الو یج فوق‌العاده مطبوع بود . 

۱ دوه جی و ۲ ۳ 
3 هنوز دنس .تشه سری بخانه فیودورواسیلیویج 
3 زرد . 
9 بیطر ابوانویج بانجا رز فت . دریابان دور لول از بش ۶ 
" ععنوان بای بنحم ببازی برداخت . 


۳ 


۲ گ ۴ ٩‏ 
ول ۱۳ ۱۰ 9 9۳ .۰ ۲ .۳ ی کج 


و ی نف ل. تولستو ی 9 


و له رود ی 1 

انوآن نيچ در سن چیل و بت ۱۳۳ عضو بت 
داد گاه 9 0 ۳ ۰ او ستر مستحدمی نود که در 
ان ویرک هر ۱۳ و "وطیفه استاستی 
انحام نمیدهند و اصولا کاری از عهده فان برنمبابد معذلك بواسطه 
و جدمت ین ۳ 2 ۰ 0 بیست و 
زاند » نکی ازاین مستخدمین بود 

او سه نتر:داشت . ابوان اسچ بسر دومش بود . بسر 
دمستخد مین برداخت میشود ۰ نسبر سنوم .یا ناکامی مواحه شبد و 
درنگاه راهآ هن جدمت میکر د ۳ بدر ۳ برادراش و محصو صا 


همسرانشان نه‌فقط از ملاقات با وی خوشتنان نمیاآمد للکه حز 


درمو ارد :ضر وری) حتیآ از وی:یاد نمیکردند . بگانه خواهر انرخا 
برادر ببارون گرف که مانند بدر زنش کی از همان مستخدمین 
بطرزیورگی بود » شو هر کرد . ابوان انلیج ؛ جنانکه میگفتتد» افتخار 
و گل سرسید خانواده محسوب میشد . نه چون برادر بزرگترش 
سرد و بی‌اعتنا و دفیق وا.نه مانند بزادر کوچکترش حسور و 
تك‌دند ه نود . بلکه حل وسط آن‌د و بشمار میر فت بعنی‌عافل وزندهدل 
برع وممهقو لبود .با برادر کوچکش در آموزشگاه حقوق تحصیل 
میکزد ما برادر کو جکش فل از اتمام دور ه آمو زشگاه از کلاس 
بنجم اخراج شد م آبوان‌الیچ دوره ۹ 
و فارغالتحصیل شد . درآموزشگاه نیز دارای همان اخلاقف وروشی 
بود که دن سراسر زندگی خود د.اشت عنین مردی با استهلاد و 

شتادمان و خلیق و احتماعی بود اما تنج را که و ۱۳ 
با دفت و جدبت انجام میداد و معمولا آنچه اولیای امور وظیفه 


او میدانستند وظیفه خود میشمرد . هرگز در هیچیك از دوران 


زندگی اهل جابلوسی و تملق نود . اما از آغاز شتا ۱۳ 


بهادشش بو حود آمده بود که مانند مکسی که بحانب روشنانی کشیده . 


سس تحارص وس تس سس تا سس ماس سس تا یت مات دعس سس ما بو وا 


سك وی مزدبی که در اجتماع مقام اد 

داشتندمیکشانید . جنانکه بیوسته‌میکو شیدتاتصورات و عقاندایشان‌را 

درباره زندگی گرا گیرداو 0 مناسات دوستی بر قرار تسار ۵ 

وعتی و علانق کودکی و حوانیش ن بی‌آنکه آثار قابل ملاحظه‌ای از 
جرد بای گذارد زایل: گشته بود:. 

8 حس غرور و حودسنیوشهوات ط ود وسرانحام 
8 بجاسمه طیقات عالیه واه بانت تسلیم آزادمنتی وآزاد خواهی 
۰ اما در تمام ان مراحل حدود ممینی را که احساساتش وی 

داد رعایت میکرد . 

9 درآموزشگاه حقوق اعمالی از وی سر می‌زد که بیشتر 

۰ ذرنظرشن ستمار زشت و ناشاسته حلو ه میکر د و هنگام ار تکاب 

8 از اخوتشتن متنفر و منزحر میشد .اما بعدها جون دید که 

" مردان عالیمقام و بلندمرتبه نیز اين اعمال را مرتکب میشوند و آنها 

وا زشت و ناشاسته نمیشمارند اعمال گذشته خود را با آنکه 
" هنوز همچنان شایسته و نیکو نمیپنداشت یکباره بدست فراموشی 
" سپرد و بهیجوحه ازادآوری آنها شرمسار و اندوهگین نمیشد 

۰ ابوان ابلیچ س‌از حخروج از آموزشگاه دهساله حقوق مسلفی 

ازیدر گرفت و بشارمر خیاط برای؛ خود سفارش لاس‌داد » زتصر 

< ساعتش مدال کوجکی با نوشته جصمصن۳ مونموم13 (۱) آو نبخت 

۱ مرن خود وداع کرد » با رفقای خود درمهمانخانه 

" دوفون غذاخورد و با جامه‌دان مد حدیدی که براز الشیه تفارش 

3 ود بمتوان نازوس واه استاندارزی 4 خغلین که ات 

8 او بافته بود » پیکی از شهرستانها ز فت ؛ ,۲ 

39 ایوان‌ابلیچ درآن شهرستان نیز بزودی وضم خوش و 

" مطوعی همجنانکه در آموزشگاه داشت برای خود ترتیب داد . 

صادقانه خدمت میبکرد و در تامین آننده خود میکوشید و 

ضمناً معقو لائه نتفر بح و وی میپرداخت . گاهگاه از طرف‌روسا 

" بنقاط مختلف شهرستان بمأمورت میرفت و قدر ومنزلت خوش‌را 
" درهمه‌حا میان مأمورن حفظ مبکرد و بادقت و شرافت وآیرومندی 
" که نمیتوانست موحب افتخار او تناشد مأموز تهائی را که باومحول 
در امر مجاکمه وتعنیب ملحدین "و کفاز + انجام 

" میداد . 

ِ آبوان انلیچ هرچند جوان بود و بتفریح و خوشی تمایل 

"داشت ولی درامور اداری فوق‌العاده خویشتن دار وحتی خشن‌بود. 


0 3 ات بیش‌بینی آخر 


۲۹ ل تولستوی ی ِ ۱ 


اما دا احتماعی اغلب او قات خونر مرن ۶ ۲۳۱ و 
خو ش‌خلق و معقول و هول روسا و بانوانشان که ههيشه مثل کی 
از افراد خانواده بخاد 4آنان رفت وآمد میکرد » بجه خوی ود. ‏ 

در شهرستان با یکی از بانوان که شیفته‌و دلباخته‌حقو قدان 
۱ ی دس ۳ آرایشکری نیز ووان 
تدایع 0 یز برای 3 شام با دووندت شهر 
۳ ۱ 
الستل ار ۳ 6 ووووصعز او 0 ([ تو حیه 0 #تمام 
اين اعمال با دستهای باك و بیراهنهای تمیز و حمله های فرانسه 
و از همه مهمتر در مین عالیترین فشرجامعه فب ‏ ۵ ۳ 
اولای مور ابر فت؟ 

ابو ان با ند نو صع حدمت و ۳ یس تن 
خدمت اداری او تفییری ندید آمد . ادارات مس دیگری تأسیس 

بابوان ابلیچ مقام اد وا شد.. انوان اشح ان 
معام را 0 باستان. دیکری برد وبا توت ان ۱۳ 
۳ تج و اضر 
مأموریت جدید رهسپار گشت . 

در مقام دادستانی نیز مانند زماننکه بازر س ونژه د 
۰ 
نماند . مفام دادستانی برای او ان ابلیچ بان حالنتر و لکش تا 
باهش ,راد + درشقل سانق»» تکاتکه اوق ۱ 
دوعت مماز ه شارمر اکتا متفاصبان و مستخدمینی که‌بایصری 
حسو دانه انتظار ملاقات ول را اک شیتآ عسور میکرد و بکراست 


ندفتر کار ‌باست میرفت و در آنحا می‌نشست وجای مینوشید 


و سیگار میکشید احساس لذت و خوشی*میکرد. اما شماره کسانیکه 
مستقیما تابع قدرت و اراده آو بودند اندك بود ۰ نان فقط روسای. 
لیس حومه وکفاری بودند که ماموریت نی ۳ 


۱- جوان باید تفر یح کند . 


مر ۱۳۳۱۱ ف ۳ ۱۹-۳۳۹۵ 
تحو ی 9 ی 6 2 


مرگ ایوان ایلیچ .. . بل 


3 تب . ابوانابلیچ‌دوست‌داشت نی انم ارادد. وی‌بودند 
بااحترام و کم وبیش ر فبقانه رفتار کند دوست داشتت باشان 
3 بفهماند که هر جند فادراست آناثر ! زیربای خود خرد ومتلاشی 
ستازد معذ لك باابشآن ووسنتانه و ساده رفتار مینماند ۰ شمازه این 
4 مردم درآنموقع انگشت شمار نود اما ابو ان ابلیچ در مقام‌دادستانی 
احساس مبکرد که همه بدون استثناء حتی مهمترن و از خودراضی 
ترن مردم » نیز دردست او گر فتارند و تنها کافیست کلمات‌معینی 
داحّي را تعنوان متهم باشاهد نزد او احضار کنند و جنانچه‌ابوان 
و فد ی , ننشیند احارا استاده 
۱ ما آیوان الم هر این قدرت خود سوعاستفاده‌نمیکرد» 

برعکس میکوشید تا از شدت و خشونت آن بکاهد . لیکن توحه‌باین 

قدرت و امکان تخفیف آن بمیل واراده‌اش برای او سیار حالب ‏ 

بود ومابه فرببندگی و جذابیت اصلی شغل جدیدش بشمار مير فت. 
2 ابوان الیچ در شفل حدد خود » مخصو صاً در باز برسیها » نز ودی 
آموخت که چگونه تمام نکاتی که باحادثه مورد بحث ارتباط مستفیم 
ندارد حذف کند و بجه‌صورت بیجیده ترین امور را ساده‌و بی‌بیرابه 
برصفحه کاغذ منعکس نماند و قضاوت درآن تنها ننظر به شخصی 
او مثوط 2 و با این هم » تمام تشر بفات لازم نباز درآن مراعات 


تس 


شود . 
ابو ان یی بتی زا نخیهتین کسانی بود که قوانین مو ضوعه 
۲ را مرحله عمل واحرا درآورد . 
ابو ان ایلیچ بس از ورود سشهر حدد و اشمال مصام 
" ادستانی آشنادان و دوستان حدندی دا ک د » روش حد ددی‌را 
٩‏ سشبه سَاخت ورنگ دنگری بخود گزرفت و آنجنانکه شاسته و 
1 برازنده مقام حود میبنداشت با مأموران دولتی آن استان ر فتار 
میکرد ۰ بهترین انحمن اشراف ثروتمند و اعضای عالیرتده دستگاه 
۶ قضالی راکه درشهر زندگی میکردندیرایمماشرت ومصاحت‌برگز بد 
۱ " رنگ نارضائی ملایم از حکومت‌و لیبرالیسم معتدل و بورژوازی 
متمدن را بخود گرفت . ی‌آنکه از ظرافت و شيك بوشی خود 
1 یکاهد در شفل دادستاني از تراشیدن رش خو دداری کرد . 
و زندگی انوان ابلیچ درشهر جدید نیز بسیار مطبوع ومرفه 
نود . رابطه اش بااستاندار دوستانه و نیکو ود» حقوق یشتری‌هم 
یات میکرد وبازی و دست زا کمن را مطوعتر و دلاوسز تر 


ات تس چیه 


۱۳۲۲ 
۳ .ن. ل. تولستوی ۳۳۵ 


مبساخت .۰ ابوان ابلیچ در بازی ورق استعداد فطری داشت 
با چتان مهارت و دقت ترعت انتقال پایی ۰ ۲ ۱۳۳ 
برد بااو بود . 
سس از تال حدمت در شهر حد نل ابوان ابلیچ ناهمسر 
آنند هد حو نش مصادف 1 براسکوباقدورولاش کل دلربا تر بن 
و عافلتر ن و درخشانتر ن داخت ان آن انحمنی نود که او ان ابلیچ 
در آن مبجرخند . ۱ 
ابوان ابلیچ درضمن تفرنحات دیگر و فراغ از زحمات 
و کار های دادستانی مناسات معتدل و هوسازانه‌ای را باثز اسکو با 
فدورونا بر فرار ساخت . 
در محالسر فص ۳ بانو آن مبر فصبد اما در معام دادیتانی ددرت 
باين عمل مبادرت میجست و منظورش این بود بدیگران بفهماندکه 
شب‌نشینی ها بایراسکویا فدورونا میر فصید و 9 در حربان 
در آغاز و تلتا 3 ایا حون د حتر ز سا و 
وعاشق او تاه تجود 7 ۰ اراسی جرا تج بااین دخترازدواح 


کنم ؟» 


دوشیزه براسکویا فدورونا از خاندان اشراف « ۰ 3 


ثروتمند و زیا بود انوان‌اللیچ میتوانست‌همسری هتر و بر حسته‌تر 


باشد . رو هم ر فته ظ مسر آاهاو اصیلزاده ای را 
ابلیچ ند بن نیس ازدواج کرد که نامز د حود 1۳ ۳ مبداشت 

و وا هسسقیده و مواقق عویش میدید سب ور ۱۳۲ 
سجن همان انداز ه نادرست و غبر عاد لانه ات 3 که بکونیم حون 
مسنداجت لزا بااین ازدواح مواققت کرد 92 حقیقت محر له ابوان 
ابلیچ دراین زناشونی هر دو اند نشه فوق نو د نعنی باانتخاب جنین 
همسری هم وضع مطبوع وراحتی برای خود فراهم ساخت و هم 


مر ایوان ایلیچ رن 


8 را که روسای او صحیح میدانستند انجام داد . 
3 بارزی انوان ابلیچ از دواج کرد : 
3 اسف مراسم عروسی و نخستین ایام زندگی زناشولئی‌بانوازشهای 
- همسر زیا و میل وائاثه وظروف جدند و الیسه نو تا هنگام‌بارداری 
همسرش سیار خوب سپری شد جنانکه انوان ابلیچ رفته رفته 
و معقول و حسابی مورد موافقت احتماعی را که ابوان ابلیچ لابق 
ِ" و اه از مب آنتاته محتل تیان 1 با تعویت 
وه خلامنی ازان میسر نبود. 
1 همسر ش 4 جنانکه ابوان ابلیچ نصور میکرد ؛ بدون عمج 
پهانه عمدا اساش او را مختل میساخت ۰ بلون هیچ دلیل و سبسی 
3 حسادت میورزد ؛ از شوهرش میخواست که باوی ۳ 
]اد میکرد 
3 نخست اوان ادلیچ امبدوار نود با همان رفتار سهل و 
معقولانه که بیشتر بارهاً بوی كمك کرده بود خودرا از این وضع 
ناگو ار رها سازد میخواست افکار همسرش توحه نکند و روش 
3 تا سهلن ومطوع سایق را دنبال کند . دوستاترا بخانه خود 
دعوت میکرد » مجلس مار تشکیل میداد » تکلوب با خانه دوستاش 
1 صیت اما و و چنان سخحت ناو دشنام و 
شوهرش توقعات آورا انجام ندهد و اوتحتلی تشر د عت 
۱ و ناجار در و وسایل انتکار 9 . مقام 1 7 از 
3 " وسائلی نود .که میتوانست در بر براسکو با فدور وتا مو تر باشد و سا 
9حتر ام و نعحب وی کر3 ۰ آنو آنابلیچ تاا یر ن سلاح تعنی مقام‌اداری 
" خود و وظانف باشی ات تاره و برداخت و در 
پیرامون جهان مستقل خود حصاری کشند. 
5 تو لد نوزاد و کوششهای مدآوم در راه تغذ نه او و تاکامنهای 
وان رال ؛ یمار‌های حقیقی و خیالی کودلد و مسادر که 


۹ ۱ ن. ل. تولستوی 


اطلاع وی از این امور انجاد حصاری را در بیرامون حهان خارح 
از خانواده برای وی ضروری تر و فوری‌تر میساخت . 

تهمان بست ِ لو عصبی تن و ده 
ادارری متو حه ات و ر فته رفته پیز بجخدمت اداری علافه 
بیشتری بدا میکرد و بر حاه‌طلبی‌اش افزوده میشد . 

ابوان ابلیچ بسیار زودیعنی هنوز یکسال ازعروسی نگذشته . 
و که زناشولی هرجند تاحدی موحات راحتی. و انس 
که با منابنات ممشس راخ سار آنجه ۵ خدمات اداری 
توا تفای ان ها و بتواند وظیفه خود 
را انجام دهد بعنی معقول و شاسته » آنجنانکه مورد موافقت 
حامعه باشد ؛ زندگی کند . 

ابوان ابلیچ نیز چنین مناسباتی را در فبال زندگو, زناشونی 
خود بیشه ساخت و از حانو اده تنها آن آساش و رفاه ات 
براش فراهم بنازد ان هیر آن‌رسوم ظاهری را که مورد 
سند و دلخواه افکار عمومی بود مطالبه میکرد ۰ در یه امورنیز 
طالب نشاط وآسایش بود و چنانچه آنرا می‌بافت بسیارسپاسگزار 
محزی و محصور خدمت اداری فرو میرفت و آساش و شاطیوا ‏ 
که در حستجوی آن بود در آنجا می‌یافت . 
نماندگی دادستان کل منصوب کشت . وظایف حدد » اهمیت 
آن » امکان حلب همه‌کس بدادگاه و زندانی کردن اشان » نشر 
سخنرانیها و مو فقیتهائی که در دادگاه نصیب ابوان الیچ میشد - 
همه‌اینها پیوسته توجه اورا بخدمت اداری بیشتر جلب میکرد . 

ها وه وک در از و ی 
ولتت اورا در مقابل بهانه‌گیری و قرقر همسرش قویتر و 
سحت‌تر مسیافتا ؛ ۱ 
دعر متصوب شد میک پشیر جدیه رید از ۲ 3 
4 0 ابوان ابلیچ افزوده حدم دا ۱ 


ی ۱ مرک ابوان ایلیچ ۳۷ 


ِِ تبرت . دو کودلد اسان مر دید زندگی خانوادگی 
ی کی انوا ابلیچ -باز هم ناگو ار ترشد . 
2 ر بن زرا مسبت و مقصرتمام بدبحت‌هانی 
دانننت که در شهر حدید اتفاق میافتاد وپیوسته اوراشماتت 
میکرد. قات گفتگری میان ون و شوهز 6 بخصو ص در زمنه 
با ی 
رن سر بیرون کشد . 
7 " ففط لحظات سیار نادری؛ وحودداشت که طی آن‌انو ار تانناك 
1 وهشتق برده‌های کدورت وخصومت رامیشکافت ویردلهایاین زنو 
شوهر میتافت ۰ امااین لحظات مدت زنادی دوام نمیکرد وسان 
باز نمیان آدرنای دشمنیهای مخفی که‌بصورت قهر و بیکانگی آشکار 
میشد میشتافتند ۰ اگرابوان الیچ تصور میکرد که چنین وضعی‌نباید 
" وحودداشتهباشد » شاید از این فهر و بیکانگی غمکین و افسرده 
میشد اما نه‌تنها اینوضع را عادی میشمرد بلکه هدف تماا ت و 
۴ درخانواده میدانست » هد فش ان‌بود که هر جه بیشتر خودراازان 
۱ وضع‌ناگوار ببرون آورد واز زدانهای آن کاهد و تاحدامکان آنرا 
مطبوع ع وگوارا سازد وبرای: وصول‌باین هدف رفتهر فته کمتربا 
1 گانو آده‌اشس مسر مسرد و هر گاه بانجام این عمل ناگز یر مبشد »4 
میکوشید تابا دعوت دیگران امنیتی رابرای خودو حودآورد . از همه 
4 3 آمهمترانن نود که ابوان ام شهلن مایت و تمام حذابیت و فر سند کی 
1 ازندکی را در حهان حدمت جخود متمر کز مساحت واین حذاست 
کاملا او را بخود مشفول داشته‌بود ۰ آگاهی شدرت ی دای ان 
ابودساختن هر فردی که تصمیم بانهدام وی میگرفت » آهمیت 
3 ۹ و حتی تشر بفات ورودشض نداد گاه و بر حوردش باز بردستان 
۱ 7 خو ش 6 مو فقیت اودر مفابل وارض تون از همه‌مهمتر استافی 
ومهارتش درانجام امور که خود بخوبی از آن‌واقف بود- همه سبب 
خرسندی و شعف وی میشد و بامباحثات و گفتکو بار فقاو مهمانیها 
وبازی وست کمود زندگی خودرا حبران میکرد. 
3 سر جنانکه عموماً رن ابوان الیچ همانگونه میگذشت که‌تعفیده 
وی میباید بگذرد بعنی مطبوع وحالب نود. 
3 هفت سال دیگر ند تن صورت گذراند ده وآرد 
شانزده‌سالگی شد وبك کودله دیگر ازوی مرد وتنها بسر بچه‌دانش- 
و و مارم و کهمکی مدای زن وشوعربردباقبماند. 
۱ پوان لت میخجواست اورا بآموزشگاه حقو ق بگذارد ات 


۰ ِِ 
] 


۲۸ ن. ل. تولستوی ۱ 
براسکویا فدورونا برخلاف نظر شوهر وی‌رابدبیرستان شبانه‌روزی . 
بسرشان نیز همچنان بامو فقیت دروس خودرا فرامیکرفت 


۱ ۰ 


کشت ۰و 0 وت از ی ی ك 9 مینک 
دادستانی سنقاط‌دیگر امتنا ع کرده‌ودرانتظار مقام عالیتری ود. .ناگهان 
وضع‌ناکواری پیش آمد که یکبارهآرایشبزندکا یش( ۲ ۱ 
ابو ان ابلیچ انتظارداشت شت که معفام دادنتتانی ر۱ در ِ- تحصیل 
نک که دانشگاه داشتهباشد. اماگو به از او بیش افتاد وان مفام‌رااز 
جنگش ندز برد .بو ان انلیچ خشمگین شده زبان‌نملافت وی کشو د 
وباگوبه و رئیس بلاو اسطه حود نز اع کرد . در نیحه هیه ست 
بوی سرد و بی اعتنا شدند و در موفع ترفیع عمداً فرتایی وش هه 
کردند . 

سال ۱۸۸۰ دشوارترین سال زندگی انوان ابلیچ بشمارمیر فت. 
درآن‌سال از يك طرف معلوم شد که حقوق ابوان ابلیچ کفافمخار 7 
زندگی خانواده وی رانمبد هد و از طر ف دنگر همه‌او را فرامو شکرده 
بآ نحه در نظر ش ور و ظالمانه‌تر ن سم بو ی بشمار میرفت 
ار عادی و ساده مینگر ستند ۰ بدراآو هم دنک مساعدت و کمك 
بوی را 9 خود نمیدانست . اوان الم در ۳ که همه کس 
بتصورآنکه وضع زندگی اویامستمری ۲۵۰۰۰ روبل خوب و مرفه 
رواداشتهاند و بهانه گیری و قر و لند همیشگی همسر شش و و ظائنف 
دشواری که نعهد دار د و عدم تکافو ی در آمدهحو حه جخوب و 

مان آن سال برای صر فه جوئی در مخار حروزمرهمر خصی 
گرفت:و با همسرش نزد براکی پراسو تافت ور ۱۳۳ ۱ 

انوان اسلیچ جون درده‌بیکاربود نه فقط دستخوش اندوه‌تحمل 
نابذیر شد بلکه بان نتیحه رسید که ادامه زندگی 7 مسر 
دست و بائی کندوبرای تننیه کسانیکه قدر و قیمت اوراندانسته‌اند 
خودرا بوزارتخانه دیگری منتقل سازد. ۱ 


۳ ار درل تولستوی 


بو رگد 0 


ود اعتراض شدید همسر ویرادر دنترجط رل 


9 را دی میج دزارنقاه و مج طدترمیج 
را در بکی‌از ادارات بابانکیا باینگاههای داهن با موسسات 
تخقو قنتر: ی ار رو پاخدوارووار مخانام درآ ۱ 
و تشونق , نکر ده‌اند خارج شود . 

ایوان ابلیج دراین سفر بموفقیت شگفت‌انکیز و غیرمنتتظری 
تاین کت . درشهر کورسك یکی از آشتاباشن بنام ابلین سوار 


فطار در حه او ل شد و مضمون تلگرام تاز ه‌ایراکه باستاندار کورسك. 


رسیده‌بود باطلاع او رسانید . دراین تلگرام گفته‌شده‌بود که بزودی 
سازمان‌وزارت دادگستری تفییر میکند وابوان سمیونیچ‌بجای‌بیطر 
ابو انو یج منصوب میشود . 

2 ی اب از ۳ برای 
جدیدی ای بر ان ی تر فیع ۳ او زاخار 
0( با 

ان خبر در مسکو: "تأنید شد. انوان ایلیچ بس از ورود بیطرز 
تور بسراغزاخارابوانو یچ رفت ووعده شفل مناسی رادر همان 
وزارت عدلیه ازوی کرت . . 

پس از بکهفته تلگرافی بمضمون زیر بهمسرش مخابره‌کرد : 

«زاخار بجای میللر نشست و درموفع تحدند خن 
ی ( 
ور تایه قد نمی و بست ی و در نتیحه دورنسه ۲ 
همقطار انش بیش افتاد + حقوق این نت تنجهزار رویل ۳۱ 


سه هزار رویل خرح سفره دریافت میکرد. . تمام خشم و کینه‌اونست ّ 


بوزار تخانه و دشمنان سالنفقش درون راوید ۱۱ 
ی بسی 2 


شه ان آن زن و شوهر سلج و سقا رز ق ی 


مه ایوان ابليع ۳۱ 


آندوست 1 و وی اخترام م تست ی به‌دشمنانشن 


کار زیون شده اننك جابلوسی میکردند و دربراترش و 
می‌مالیدند . 9 
براسکو با قدورونا باین تا گو ش منداو و چنین وانمود 
میکرد که آنهارا باون میکند . بدون‌ابراز هیچ مخالفتی طرح‌زندگی 
" حدید را در شهری که ددانحا منتقل شد‌ودند زر بحت. ابوان ایلیچ 
9 تامترزت فوگ‌العاده مید ند که این نهشه‌ها همان نعشه های خو داوست 
شبات ابشان دیگر کاملابهم نزدیك شده‌است و باززندگی نانسامان 
۱ از هم گسیخته آنان مطبوع ونشاط‌انگیز ومرتب خواهدشد. 

۱ آبوان الیچ فقط مدت کوتاهی درده ماند . قراربود روز دهم ۱ 
تیان در ست حد ند شروع بکار کند . آزاین گذشته‌برای‌استفرار 

و و انتعال انانه آر شهرستان بآنحاو تهیه ائائه جدید 
وانجام و .. خلاصه برای ترتیب دادن زندگی جدید بطریقی 
که لقشه آنرآدرسرپروارنده‌بود وتفریبا بانقشه‌های‌پراسکویا فدورونا 
ات و شت مدتی وفت 31 بود. 

مدز مهمتر از همه سیب الک نزن و شوهرمدتی 
" از هم حدابودند »حنان دوست و موافق شدندکه حتی در نخستین 
"سالهای زندگی زناشولی چنین دوستی و توافق میانشان بر قرار 
" نشده‌بود ۰ ابوآن ابلیچ میخو است خانو ادهاش راهم اه بردامااصرار 
وافشاری برادر زنش وهمسراو که ناگهان مهر و محتشان نست 
" بایوان ابلیچ گل کر ده‌نود مو حسب شد که ابوان ابلیچ ه دشهر 
" جدید بر ود . 

۹۹ ابوان ابلیچ رفت اما رو حبه شادمان او که معلول کامیانی 
"وتوافق تاهمسرش ود و کی از آن‌دو دیکگری را تقو ت میکرد 

اد ۰ سای بسمای تتشه‌ای4۳ زن وشو هر زود 
سك قتر کار راحت و ی ابوان ابلیچ َ دواطاق 
8 ی هر و دخترش » بك اطاق درس برای بسرئشن داشت ت.منل 
اننکه نقشه ان خانه را مخصوصاً برای خانواده او کشیده‌و دند. 
آتوان ابلیچ نظارت در تزیین و مفروش ساختن خانه‌را خود نعهده 
ثر فت . برده هارا انتخاب میکرد» مسلهار اازد کانهایسمساری‌مبخر ند 
9 کستور میداد بطرز شایسته‌ای رو کش آنهاراعو ض کنند.اثانه خانه‌نو 
دائم روباز بادمیر فت و تز سن "آن‌بوضع مطلو نمی کهابو انا بلج درنظر 
8 بر یات میشد وفتی نمین ازخانه مفروشش شد منظره‌ان 


3 


از انتظار مطبوع ودلاو نز نود ۰ ابوآن ابلیچ‌مید ند که و فتی‌مفر وش 


۳ ال. تولسبتوی 


حص مس سست حت ده تحت سس سم یس ی میدس سا سید اد سس سس تخس ی حح و رس ی سوه ریخ وا خواود اور سوه 


۱ خانه نان ند ده تخر آن وتا وا و ات۳ 


واستگین ومو قر خواهد و3 . هنکامیکه درستر خوب درازمیکشبد 
و چشمش رامی بست طالار مبله خانه‌اش‌رادر خاطر مجسم م مساخت. 


و قتی باطاف بذیرائی نیمه مفروش نگاه‌میکرد درعالم ان بخار نها 
و 0 و 9 و مس بای در هم خی ۳ حود مر تب 


خود میدید. این آندیته که و قتی پاشاولیزنکا کس 3 ذوق وسلیقه 
بودند. بکباره بداجل‌پاننخانه زیا بپیانفد, تنماک ال ۱۳ 
خواهنذاشد موخب شوتوف وشادمانی اومنتد. وا ۱۲۳ 
نود که اشیاء عتیقه ارزان قیمتی راکه بانائه‌خانه رنگ اصالت‌خاصی 
میبخشید بیداکند ۰ .درنامه‌هانی که همسرش منئوشت عمدا همه 
بجر زا ندتر از آنحه دواد توصیف میکرد تا اورا هنگام مشاهصده 
جانه حد ند سشتر مهوت و شگفت توا کر نی ۳ 3۵ تمام اسکار هاباندازه‌ای 
او را تال ساخته‌بود که اموراداری؛ حتی درست حد. ند کمتر 
از سایق توحه و علافه‌اش را حلب میکرد. لا 
حند دقعه براکنده خاطر"میشد و بفکر میرفت که خر ۱ 
مان نحره‌ها راباند جکونه انتخاب کرد : کبارجه با جند بارجه. 
نز بسن حانه و استسسی را جنان 1 ساخته‌ود که اغلب 0 
ی اختیار در مر لب ساختن ملها و آو بختن بر ده‌ها بکار گرآن 
و تکمرتبه از نردیان کوتاهی بالار فت و 
نصب کردن تابلوی بزرگی رابدیوار نشان بدهد . پاش لغزید واز 
نردبان افتاد. اما چون مردی فوی بنیه و فرز وچابك بود توانست 
تعادل خودرا نگهدارد و ففط هلو نش بله‌تردیان اصابت کرد ودرد 
ی ولی این درد بزودی آرام شد. ابوان اللیچ درتمام انمدت 
خودرا مخصو صاشادمان و تندرست احساس مبکرد. درنامه‌هانی 
که برای همسرش میفرستاد مینوشت : حس میکنم که اقلا ۱۰سال 


جو آن‌تر شدهام ۰تصو رمنکر د که تز دمن حانه‌تاماه سیتامربیایان مر سل 


آما انکار تااواسط اکتر بطول انحامید . درعو مر شاه ۱۳۱ 


و دلپذیر شد 1 آنجارا 


ندارند 17 میخواهند ۱ همطراز رو تمندان‌نشان بدهند وازان 
مسلهای خودرا از جوب سیاه درست مبکنند ؛ گلها و قالبهاو برنز های 
واه و رای تهیه مینمانند تاند و یله بنوع خاصی ازمردم‌شاهت 
بدا کنند . اناثه خابه‌انوان الیج بقدری بائائه خانه ان‌مردموع 


۰ 


. مرک ایوان ایلیج ی ۳۳ 
شت که بهیچوجه جلب توجه نمیکرد امادرنظر ‏ 
۳9 اس اف لد 
۱ خانواده خود باستگاهر اه آهن رفت و اشان‌را نخانه آماده مفر وش 
وروشن هدات نمو د ۳ خدمتکاری: که کراو ات سفلد سته و ددر 
دهلیز را که باگلها آراسته بود گشود - همه باطاق بذبرائی ودفتر 
کار ر فتند . واز حرسندی آ‌ اکسهتیات بان ابوان ابلیچ سبارخوشخت 
بود » همسر و اطفالش راباطافهای ,خانه حد بد «#دات میکرد» از 
3 در جهر هاش مبدر حشد ۰ هماشب هنگام صرف جای تراسکو بات 
۱ فدورو نا برسید که جگونه از بر دبان افتاده‌است بو ان دلت 
وتان بشان ن دادکه حگونه باش لفز ند واز نردبان افتتاد وا کار گرا 
3 آبوحشت انداخت . 
۱ ود نیست ورزئن میکنم 7 اثر رکه بسا میت ۳ 
۱ اما خوت ی وا ۳5 شده‌است . 0 
و ی زدلی جوت و مرفهی ناد آغاز .کردند. امابازمثل 
هه نی در حد و د بانصد ۱۳ کسربود. 
مخصو صاً روزهای سرا اتانه 7۳ کاملا مر نب 9 
ااقها | سانجا کنند و افائه خانه را جمع وجور نمانند سارت 
مگادشست .با نکه برخی‌ناساز گار نها مبان زن و شو هر وحودداشت 
اننحال ی ی ی سو کم بو دند کا 
اه مد وت مایت دای را 
واه زنل گسشنان مشهود: گر دبد. لیکن درآن‌موافع نبزیامعاضرت 
و مصاصت دوستان غار کدورت وملا لت رااز لوح خاطر مبزدو دید 
۱ 
۱ 


۱ 


ی زابرطرف میساختند > 

ابوان ابلیچ صحها نداد گاه میر فت ونزدیك ظهر بخانه‌مراجعت 
وهای اول دضع‌روحتی سبارخوت نود. فعط وضع 
خانه اندکی رنحش میداد ۰ هر لکه‌ای که‌برد و ار هاباژومیز بهامیافتاد 
و هررشته نازکی که از برده‌ها باره‌میشد. او را خشمگین وعصبانی 
همیساخت. امابطور کلی زنددگی ابو ان بلیچ جنان مبگذشت که نعشده 
وی ۶سایستی بگذرد بمنی راحت و مطبوع و مرتب بود ۰ ساعت۹ 
از خواب برمبخاست ؛ قهوه‌اش رامیخورد »روزنامه میخواند »لاس 
رسمیش رامپپوشید وبدادگاه مير فت . درآنحا خاموتی که درز نر 


سا کارمبکرد .حاضر و ناد هرن 9 تکرند تست اف بشکابات ‏ 


متقاضیان گوش میداد» گزارشهای دییرخانه را مطالعه میک دا ۲ 


4 دبیر خانه رسیدکین مسمو د 49 حلسات عمومی و خصو صی رااداره ‏ 


میکرد. درانجام تمام اینکارها میتائست ازهرنوع رفار ۱ ۰ ۳۳۱ 
که صِ سره ها لطمه میزد و ۳ 
انوان انلیچ فرد ۱ نمیتو اند هیچ را اچ 5 
دافته‌باشد . امااگن این مردباانوان ابلیج عضو اداره انا ار ۳۳۱ 
داشته‌باشد که ستوآن آنرا روی کاغذ مارله دارمنعکس ساخت در 
انصورت ابو آنالیچ هیا آنجه‌از دستش بر آ ند در حد و د این ار تباط 
برای او ۰ خواهد داد ت ۰ این ۴ : 
راطه اداري بایان برد مرارع ارات ۲ ۳۳ 
انوان ابلیچ سمتتهی درحه بر‌دانش حداساختن حنه‌های آداری. و 
درهم نیامیختن آن با زندگی واقعی خود تسلط داشت وبا تمرین 
طو لانی و که ۵ نطر ی ناندازه‌ای ۳ تسط و تو سعه. داده‌ود 
که حتی مثل استاد ماهری ؛ گاهی ننداشتی از روی مزاح» بخود 
احاز ه مبداد مناسات دوستانه شری) ومناسات اداری رادرهم 
تیامنزد باینجهت‌این لغزش را جایز متشمرد که‌ان قدرت ونوانانن 
را در خود سراغد اشت که در صورت ضرورت دوباره فقط همان 
مناسات اداری را انتخات کنذ و متاسات واه ۲ 
بگذارد ۰ ابوان انلیچ انتکار هقف وشوروشوق ولذت ‏ 
بلکه تاکمال استبادی: و مهارت انجام من اد دراو قات تنفس‌سیکار 
ت در » چای میخورد » اندکی راحم بسیاست » کمی‌راجم‌بکارهای. 
عادی وجاری » اندکی راجم بب‌ازی ورف و بیش از همه درباره 
انتصایات و تر فیمات حرف متزد وباحسم وروح خسته امابااحساس. 
استاد ماهری که وظیفه خو درا بعنوآن تکی ار نو ازندگان اول‌ار کستر 
مس داده است بخانه مراحصت منکرد. هی ۴۳۳۸ 
ودحترش در حانه نو دندا» زان تکتفر بدندنشان آمده‌بود. . سر ش 
در دببرستان نامعلم خصوصی در وسش‌راروان میکردودرست آنجه 
که در دسرستان ها مسا موزند یادمیگر فت .گر مهمان‌ندداخسدا ۳۱ 
یچ پس از مرف نامر هی بسا ی ۰ ۰ ۳ 
منسد 6 مییرداخته . هآ در خانه کار های اداری ۳9 انجام. 
مداد بعتی بر ونده هار امعطا لمه میکرده قوأنین دا 3 مینمووه جک ۳ 


خد 7 
۱۳ ۳ 


۹ 


۳ »۰ ۱ ی 
مک ۱ ۹ ," 
9 


مرک ایوان ایلیچ .. . ۳ 
بر ۳ رابامواد تا منطق میساخت . انتکار دز نه بزاش ملال‌انگیز. 
ود و نه مانه تتتاط ۰ دن مواقع ی که اشتفال ببازی و شت امکان یذ بر 
بود ۰ انجام اینکارها در نظرش‌ملال‌انکیز جلوه میکرد اماوقتی پازی 
ویشت برانش میسر نبود در هرحال اشتفال باننکارها بهترازآن‌بود 
که تنها باهمسرش بنشیند . خرسندی اووان‌الیچ درانن بودکه 
مهمانبهای) کو جکی‌تر تیب دهد و زان ومردانی که دراجتماع مصمام 
مهمی داشتند بخانه خوددعوت‌نماند .از تفر یح‌ووفت ی ی بر 
که بتفریح ووقت گذرانی عادی طبقات ممتاز احتماع شباهت‌داشت 
حرسند مش . 

حتی تکار شب شینی و 0 درخانه‌اش تر تیب‌داد. 


دراین یت نشینی ایوانالیج سرخوش وشادمان بود» همه چیسز 


رش برد مد یرای ال برخلاف نظر به ودستور 


همسرش مقدار زنادی تورت از قناد. گرانفروشی حخرد و جون 
معداری از تورتها بافیماند و حساب قناد بجهل و بئج روبل‌رسید 
نز و اختلاف شد دی ده . ان تشمکش سیار حدیو 
رم نود جنانکه براسکوبافدورونا بالاخر ه برشو هر ش‌بانگ‌زد: 
) لسن ٍِ( ابوان ابلیچ نمو های خودجنگ انداخت و باخشم 


و عضصانیت‌آوراتهدند بطلاف کرد .اما شب دشینی رو همر فته نشاط- 


انگیز توت ۰ بهترین ی بصستی: برد ما-ونو دب وایوان - 
۳ [ آندوه جو ایو طر تاکن رقصید . ۰ موفقیت درامور اداری.حس 
اقناع کرد ی حفیفی ابوآن‌ابلیچ رابازی وی فراهم 
ها تشراف مکرد که پس از عرنوع مادک تامطیره! 
ناگواری که در زندگیش روی.میداد آن نشاطی که چون شمع در 
#۷ ۳ هی دیگر فر وزان دود و آنهارادر بر تو دور خودمحو 


وفریاد نکشند سربازی وینت بنشیند ویبازی جدی و معقولانه‌ای؛ 


بعداز بازی اک مالغ کی رد (برد: زباد 7 


نامطبوع میدانست ) با وضع روحی بسیار تون ایس دازا ایتک رل 
وبخواب میر فت . : ح 
خانواده ابوان ابلیچ بدنمنوال زندگیمیکرد.محفل‌دوستانشان 


آزبهترین مردم تشکیل میشد . هم اشتخاص مهم وسالخورده وهم 
" جوانان بخانها شان میامدند . 


0 ن.ل. تولستوی ی 


زن وشوهر و دخترشان نست بمحفل دیا و 


همر ای ۳ همعفید هبو دزد و ندون فان فشلی متفمفاً دوستان و 
ترس مبز درد از خود دور مساختند و شرشان رااز سر خو دیاز 


میکر داد. درودی مراو ده این وتان ۳ ابشان فطع شد و ففقط محفلی 


از بهتر ن‌دوستان در بیرامون گالو سها باقیماند . حوانان بروانه‌وار 
گرد ایزا میگشتند وبطر نشچف» بسر دمیتری اوانویج بطر بشجف 
و یگانه وارث اموال او » که سمت بازبرس دادگستری راداشت جنان 
باره مباندنشیدند ۰ «آبا ناند بخاطراین دودلداده سورتمه‌سواری 
تر تیب دهند بانماش خانوادگی داثر نمانند ؟.» خانواده ابوان ابلیچ 
ند ننمنوال زندگی مبکرد. زندگی آنها جربان ثابتی داشت و همه‌چیز 


تخیر وخوشی میگذشت . 


فعی ردو در ات تک ۳۳ نمعنوان 


م. بیمار نامند ۰ 


صدل نشده‌ود بااشحال ابوان ایلیچ دائما در پهلوی خوداحساس 
سنگینی میکرد و وضع روحی بسیاریدی داشت.روحیه‌بدش‌بیوسته 
ونائوارا میساخت . زن وشوهر دانم در حنگ و ستیز ودند.بزودی 
صحبه های بزاع و کشمکش بیوسته رو بازدناد تو د. درافیانتوس 


۰ متلاءلم زندگی آنشان دوباره فقط حزاثر کوجکی‌باقیمانده بودکه‌زن 


وشوهر میتوانستند بدون بیم از طو فان خشم و غضب مدت کوتاهی 
درآن تو فف کنند اماشمارهاین حزایر نیز روزدروز کاهش مسافت. 
۰ ) عادی جو ۳ ۳ 
و ملایمت ویک که متا زندگی اج شوهری را تحمل 


کرده‌است ۰ حقیقت این‌بود که ابنك نزاع‌و کشمکش از طرف‌شوهر 


۱ 


2 مر کد ابوان ایلیچ ۳۷ 


6 همیشه سر میز غدا و اغلب او قاث هنکامیکه بخوردن 
۲ ۱ متکرد ‏ بهاله میگرفت تاه منوحه میشده که یلك 
۰ بارجه از ظروف ترك خورده‌است » زهانی از غذا اراد میکر فت : 
هی میدید که بسرشی آرنج خودرا وروی هیز تکبه داده است 4 
رس زا بهانه سکري تن و تقصیر اتمام اشها رایگر دن 
هو وا یابص تاو دیلو روا ۳ 0 
چنان خذبمگین و برافروخته‌شد که بلاخره پر ارو 
تس هنگام غذا خوردن عار شش مشود ور فته‌ر فتهآرام 0 
بایتوضع خوگرفت . از آن بس دیگربایر ادگیر یو بهانه‌جونی‌شوهرش 
وقعی تمیگذاشت بلکه فقط درخوردن غذاشتاب میکرد.براسکویا 
این فرو تئی و ساز گاری رایسود خوش میدانست .و قتی باین‌شجه 
رسد که شو هر ش اخلاقص سنا من دار د وتاانن اخلای زند کی 
او را تلخ وناگوار میسباژد بر خال خو دتاسف خورد . هر ج» بیشتر 
0 تالوار خوسشن ناسفت مبخورد سششتر آن شو هرش متفر 
مسسشد کت ی 
اد وه مستمری رد ۱ 
سست بشوهرش بسشتر دامن شبز ۰۵ 2 
حتی مرگد شوهرش هم نمیتوانست باین وضع‌ناگوار خانمه دهد 
خودزرا فوق‌العاده 3 
شده غضسش را شدد ترمیکرد . 
الیچ سار غیر و ضمن ادای تو ضبحات گفته‌ودکبه 
۰ #مازی ناشند 4 0 ناو ید کرد که ازگر ان سای 
6 تاد خود زامداوا کند سا رد وا 
" سرشناسی نشان بدهد . 
وان ابلیچ بطیب مراجعه کرد . همه چیز مطابق انتظارشس 
" ود » همه جبز کر مر نع مها جعه بطیب انجام 
3 میگیرد ۰ مدای یدوز اطایف انتظار تیمها بر ‌ باتشر هات خاصی 
311 را باطاق دوس راهدادند ری توا ات بانود. ۰ دردادکستری 
9 هو کس میخو است او را ( «مساست مد نی در اطاف 
انتظار معطل بماند و س از آنکه از حلال و جروت و و 


۳۸ ۱ ن. ل. تولستوی 


متحیر میشد بحضورش بارمییافت ماه وگ ۱۳ 
گذاشتن و سئوالاتی که‌جوابهای آن از پیش معلوم بود و ظاهرا غیر 
هروری بنظر میرسید > قیاقه ابیت دا ۳ 
« شما فقط خودرا باختیار ما بگذارید تاهمه کارهارا رویراه کنیم) 


ما بخوبی آگاهیم و تردیدی نداریم که چگونه باندباین کار را فبصل 


۰ ۳ ۱ 
: تک 
/ 


و ستمام 119 ن رفتار ۳ :کر دار و گفتار درمو رد همه تبکسان ۱ 


بو د . وم مب دشر تیر قر ۰ ۱۳۳ . همجنانکه 
او در دادگاه برای متهمین قيافه میگر فت در اسجا ر ط ۱ 
بر‌ای او قيافه گر فته‌بود . 

دکتر میگفت : 

فلان و بهمان علامت نشان میدهد که آندرون شما فلان‌و 
بهمان شده‌است . اما اگر انوضم در نتیجه فلان و بهمان آزماش 
تأیید یج دراینصورت باید بیماری شمارا - و بهمان فر ض 

ابوان ابلیچ و تاقس آل 2 1 وآن سئوال 
این نو د کهآبا وضع آو خطرناك است بانه ؟ اما دذکتر نان ستوال 
بیجا وفعی نع گذاعت و آنرا ناد ده «متانگاخشت ۰ ان سئوال درنظر 
دکتر بیهوده و غیر قابل بحث بود. او فقط بمقایسه و سنجش 
احتمالات میپرداخت و میگفت که باکلیة ابوان ابلیچ از جای‌خود 
تکان‌خوودجهو تابر خم مه رم یادن مر ۳ 
مسا له ناد بو ابو آن ابلیچ مرح سود بلکه ستان کلبه تکان حوردهو 
آباندس بحث در گر فته‌بودواین دود 1 را کت در حصور ابوان- 
ایلیچ بدر خشانتر نن وحهی بنفع آباند سس حل کرد اما صد و در حکم 
قطعی را بتعو نق انداخت و گفت که شاد درنتیحه آزماش وتحزبه 
ادن ی بدست ات ی رای تحدد نطر 
یوان ایلیچ خوده زوا مرتبه باهمین جلال و جروت ۳ 
انحام داده‌بود . دکتر نیز باهمان جهره درخشان ازبالای عینك 


بیروزمندانه و حتی شادمان نمتهم نگر سته و خلاصه نظر بات خو درا 


اظهار داشته‌ود . ابوان ابلیچ از خلاصه نظر نات دکتر بانن نتیحصه 
رسید که وضعش خراآب ودشو اراست و دشواری و صع او برای 
دکتر و شاد برای. تمام مردم دیگر نکسان است و هبچکس بان 
توحه و اعتنانی ندارد ۰ این نتیحه گیری ابوان الیخ راافتاده‌وناتوان 
ساخت و حس رقت و تأثر شددی رانست بخود و حس کینه‌و 
دشمنی شدیدی رانسبت باین دکتری که بچنین‌مسأله‌مهمی‌بهیچوجه 
اعتنا نداشت دروی بر انگیت 


اس 8 ۰ سگذایوان ایلیج ۳۹ 


اما حرني نزد »از جابرخاست » حق معاینهراروی‌ميزگذاشت 
کت 
-دکتر ! ما یماران اغلب سئوالات بیحا ميکنيم اما نطور کلی 
ری خفرنالد است بانه ؟. دکترباخشنونت بوی نگر بست. 
بايك چتشم از بالای عينك با ی ۰ «متهم ! 
اگر ازموضوع خارح شوی واز حدود سئوالاتی‌که از شما میشود 
)نو خواهم شد که دستور ند هم تا شمارا از تالار 
حلسه خارج کنند . » 


- آنجه‌را که لازم نود بشما گفتهام ِ نتیحه تحزنه وآزماش * 
ادرار وضع بیماری شمارا روشن‌تر خواهد کرد . 
وسپس! تعظیم خفیفی کرد. 
انوان ایلیچ آهسته از مطب دکتریرون آمد « افسرده وملول 
8 7 نشست ونخانه ربفت. درتمام طول راه آنچه راکه‌دکتر : 
گفته بود لابنقطع حلاجی میکرد؛ میکوشید تمام این کلمات بفرنج‌و 
ناآشکار علمی رایزبان توت سم وف سرتسا وا یسلا آنهاحو اب 
این‌سئوال رابیاید که ۰ آباوضع اوسیاروخيم است باهنوز خطری 
که‌وضع اوسیاروخيم است. در یار اه همه جرد تفس فان لعج 
اندوه آورحلوه میکرد.درشکه‌حیهاماتمزده» خانه‌هااندوه‌زا ؛ عابرین 
و مفازه ها غمناك بودند . ان بیماری خفته ونیش زننده که لحظه‌ای 
رهاش نمیساخت نیز در دک آهحت دغر وحدتری 
بخود گر فته‌بود . ابنك ابوان الیچ بااندوه تازه‌ای بصدای زقزق آن 
مداد 
بخانه رسید و داشتان وایزای:همسرش نقل..کرد: نا گهنتان 
" دخترش لماس ی پوشیده‌واردشد . میخو است نامادرش آز خانه‌بیرون 
و زر ۰.29 و اجار تشست وبان داستان گوش داد اماتاب‌تحمل 
دداشت . مادرش نیز نتوانست تاآخر بان گوش دهد و گفت: 
1 8 و » احباین-خوشحالم که بالاخره.بطیب مر اجنعه کردی. 
حالا مراقب باش دستورهای دکتررا نبدقت انحام بدهی وداروهانی 
متیکنا.بتوری .نسخه را یده تاگراسیم را برآی بیچیدن 
" آن بدواخانه نهر ستم 
3 نیقی لمامن رافت 2 
ابوان ابلیج تامو قعیکه همسرشن دراطاق‌ود دم برنیاوژد اما 
ابیز ون رقت اه عمیقی کشیده گفت . 
بد راشتی جنوز+چیز مهحی ناهد مه 


۱ 


۰ 9 ی 


. بخوردن ذارا9 واحرای دستروهای دی ۰ ۱ هر با 
ادرار ششن تعسسر بافت برداخت اما در آنمو فع تصاد فا دراین تحز سه 
و در عملیاتی که میسانست متمافتب آن انجام کیرد ای و هر ج 


رم یا 
# 7 
تین ‌ 
۷۳ 

2 


ومرحی روی داد دیاز ایوان دس وی ۱ ۳۰۳۳ 


وضع مزاحش را برخلاف وافقع برای دکتر تشریح مینمود باچیزی 
را از و ی مخفی هننساخست»: 
سرگرمی اصلی ابوان ابلیچ از موقع مراجعه بدکتر ی 


دقبق دستورهای او در زمبنه بهداشت و خوردن دارر فان 


ودقت ومرافت در وضم مزاحی و فعالیت اعضای بدن‌خود بود . 
"بيماري وسلامتی مردم بشدت توجه و علافه‌اش را ت میکر د. 
و قتی در حضورش راحم به‌بیماران : راجع بمردگان + ر راجع. ده 
امراض معالحه شده ؛ مخصو صا بیمارهای شبه بیماری اوه 
میز دند ظاهرا در اختفای هیحان خود میکوشیدولی دقت گوش 
میداد و تحفیق میکرد وآنها رانانماری و هی ۱ 3 

ره م۵ بیدانمیکرد ام نوات اج و ی 
ات [ینزآنمیحان ار ودردش ۳ شالت نمداد در ی 
خود توفیق می‌بافت اما همینکه باهمسرش نزاع میکردیادر امور 
اداری باناکامی‌مو احه‌میشد بادربازی و بنت‌ور فهای‌بدوناجوربدستش 
و متلاشی میکره وتومید وسچارات ماع ۳۲۰۲۰ 
مسرگفت رب تقو کف ی تاثی ود رامیمحشی. 

" براین بدبختیها وبر مردمی‌که وضع ناگواری رابرایش ابجاد 
عمرش رامیسوزاند اما نمیتوانست از ابتلای بدان خودداری‌کند. 
ننظرش میرسید و اصولا باستی بزایش آشکارباشد که ان ختم 


و کین‌توزی اوسست ناوضاع و مردم برشدت یمارش میافزاند ۱ 
وبانجهت ناد بحوادث ناگوار توحه‌کند اما قضاوت وی کاملاعکس ۱ 


این نود . بخود میگفت که احتیاح باستراحت دارد ؛ مراقب نمام 


حوادئی‌بود که آرامش اورا مختل میساخت وکوچکترین چیزی که ۱ 
مخل آیتاشن او بو د بجسم و هیحانش مباآورد. مطالعه کتب طی و أ 
مشورت ا بزشکان وضع اورا و خیمترمیساخت . بیمارش روشدت ۱ 


1 مر ایوان ایلیچ ۱( 


٩‏ ما تفییر حالش چنان تکنواخت او و صع‌دبر وز 
9 اوزا فریب میدادز برااین اختلاف بسیار جزنی‌بود.اماو قتی 
۲ سورت میکرد می فیمید که حالش»هرروز بدتر میشود 
و حتی این تحول بسیار سریع انجام میکیرد . باابنحال پیوسته با 
اصاء مشورت مبکرد.. 

۱ تست میهوی دنگریمراجعاه کر درطیب مشهوز 
نقربا همان بفلر بات طیب اول راداشت اما مساله را بطرنق دنچ 
مطرح کرد ۰ مشورت بااین . طیب مشهور ففط تردد وترس ابوان 
ابلیچ را شدیدتر ساخت. . ان طسب سیار حاذق که دوست تی از 
دوستان ابوان الیج و دنیهاری وی را طو ردنگر .تشحص دادونا 
وحود آنکه وعده معالحه وهودی اورامیداد باسئوالات ی 
های خود انوان ابلیچ رابیشتر کلافه وسردرگم ساخت‌وبرشك و 
تر دندش افزود . آنگاه به متخصص دیگری مراحعه کرد و بازاین 
متخصص یماری او را نوع دیگری تشخیص داد و داروی دیگری 
را تجویز کرد .ابوان ابلیج مدت بکهفته این دارورابنهانی‌خورد. اما 

ون اخسناس لهنودی انکرد اعتماد خودراهم نمعالحات 
ق و هم بممالحات فعلی از دست داد و سشتر نو مبد وافسرده 
شلد ۰ تکار بانو ی ات نمعحز ات شفابخش شمابل مفعد س 
صحت میکر د ۰ ابو ار ن الیج بخود تلفین نمود که باتو حه‌و د فت‌سخنان 
این بائو و ها شعت آنرا ناور کند ۰ انن‌واقعه اورا بو حشت 
ارداخت ونخود گفت : «راستی بیروی عقلانی من تاانن انداز دصعیف 
شده است ؟ جه مهملا نی !تمام این حرف ها خرافات است. تباید 
و فراین ووحشت شد اه ‏ ع بل یی دا 
واز دستورهای وی پیروی بمود ۰ همین کارراهم خواهم کرد. دیگر 
8 ات ادیکن فکر تخواهم کرد و تاتاشتان دشتورهای طیب را 
1 انحام جو اهم داد. نو فت ستحه معلوم خو اهدشد . دیگر این تر:۱ 
8 ار از ل نس انست :۰ » 

اظهار این سخنان آسان ولی ! حرای آنها ناممکن بود . دردبهلو 
بیوسته رنحش میداد ۰ بنداشتی دائم رو شدت میرود ومزمن و 
دوانمی مشود » مزه‌دهانش روزیروز بدتر و عحیتر میشد »نظرش 
3 3 وه وی تعرت انگیزیآزدهانش برمیخیزد ۰ اشتها و خواش 
پیوسته روبکاهش مر فت . دیگر نمیتوانست خودرا بفرببد وبطور 
وم مات کد تفییر ات یار و حد ید وباندازهای مهم که 
هرگز جادثه‌ای‌مهمت. از آر ن‌دزز ند گیش روی نداده درو حودش‌درشرف 
وقوع است . تنها اواز ان تغییرات اطلا ع داشت و اطرافیانش‌آنرا 
" درك نمیکردند و با نمیخواستند درزد کنند و میبنداشتند که اوضاع 


ای ی تس اس ی مینست ات یت تا الم که یش یت .بان بش سس ۱ 


۳ ِ 
ی ی ی نا ی ی که و ی دی 20 


وه ۶ 


۹ ۳ مرک ابوان للجت ؟ 


من ار سایق خودرا می‌بیما بد این مطلب ۳۳۹ از همه 
وان الیچ را شکنجه میداد اه ای مخضی صاهت و 
«حرا 4 دانما در سفربودند - هیچ‌چیز را درك نمیکنند» ازاندوه 
و بهانه حو نی او ملول بای از م03۳۹ قیقد و اننکه اورا 
ملالت بارواندو هناك خانه میدانند. اگر حه امل خاره 
در ی این امر میکوشیدند بااشحال ابوان ابلیچ مشاهده‌فیکرد 
که مزاحم آنهاست اما همسرش نسبت به‌یماری او رفتار معینی 
را بیش گر فته بود وعلیرغم ی ی 
بیوسته آزان ر فتار بیروی میکرد . اغلب بآشنابان میگفت: 

ب تون مبدانید که ابو ان ابلیچ مثل تمام آدمهای حوب و 
مهربان نمیتواند بدقت دستورهای دکتررا احراکند . امروز دواش 
را میخورد و طبق دستور دکتر برهیزم‌کند وسرمو قع‌معین‌میخوابد 
اما ناگهان فردا که من ازاوبرستاری و مرایست میکنم می ینم که 
دواش را فراموش کرده » گوشت سک ماهی که براش ضرردارد 
خورده و.تاساعت يك بعداز نیمه شب مشفول بازی ویست بوده 
تن 

ابوان ابلیچ بااندوه میگفت : 

آخر چه وقت ؟ فقط تبار درخانه بیطر ابوانو یچ .. 

- دیشب هم باشبك بازی کردی . 

-آخر از شدت درد خوایم نمیر فت. ۳ 

- علتش هرچه باشد فرقی ندارد » فقط با ابنوضم هسرگز 
معالحه نمیشوی و ذانم‌مارا شکنحه و عذاب میدهی . 

براسکوبا قدورونا بار فتار ظاهری‌خود در مقابل بیماری‌شو هر ش 
نیمه کتن مخصو صا ابو ان ابلیچ » نشان میداد که مسب ومفصر 
حفیقی این بیماری خودابوان ن الیچ است ود رنتیجه‌ان بیماری وضع 
ناکوار جدندی رابرای اهل خانه بوجود آورده‌است. ابوان ابلیچ 
احساس مبکرد که ر فتار همسرش غیر ارادی است اما دانستن ان 
موضوع وضع اورا راحت ترنمیساخت . 

ابوان ابلیچ در داد گاه تیز همان رفتان عحیب را الشت تخود 
ملاحظه میکرد اجنین می‌ننداشت که ملاحظه میکند. گاهی بنظر ش 
هبرسید که همقطارانش جنان باو نگاه میکنند که گوئی بزودی‌مقامش 
5 ترك جواهد کرد و مسندش را خالی خواهد گذاشت .زمانی 
نا گهان همکارانش دوستانه ستمسحر ش مییر داختند ‌ ننداشتی آن 
بیماری موحش وبی نظیری که در وحودش خانه گر فته بودولاننتطع 
شیره حانش را می‌مکید و بی اختبار بانب گورش میکشاند»؛ 
" مطوعترین موضوعات شوخ ومزاح است . مخصوصا شوارتس که 


4 از ا ۳ را بباد ده ال ۴۰۰ 
خود مبانداخت او را تحر نك مبکرد . 
ی بازی قمار همه میددند که حالش خوب نست وباو 
ی ۱ ختم میکنيم وشمابر و نداستراحت 


امسر ات یم ان : هجو جه خسته سستم . 

دوربازی راب خر میر‌ساند ند ۰ همه عسو س وخامو شس بو دند. 
ابو ان ابلیچ احساس میکرد که وحودش موحب ملال وق نکر 2 
آنها شده‌است و دیگر قادر نیست این ابر تبزه‌ای که صمیرشان‌را 
مکدر ساخته از هم درد و براکنده سازد. مهمانان شام میخوردند 
وبخانه‌های خود مر فتند .ابوان الیچ‌باانن اندسته 4 زو ۱ 
رن و ی ی مسموم میسازد و اين سم مهلکی 
که جانش ر" میخورد بهیچوجه کاهش مییابد بلکه پیوسته یشتر 
بسانت وود مر سک ۱۱ 

بااین انديشه غم افزاو دردجسمانی و حشت‌زا میباست در 
ستردراز بکشد و اغلب او فات قسمت اعظم شب را بیدار نماند. 
۳ ن بوشیده : بدادگاه رفت »حرف 


۱ زد » کاغد نوشت و جنانحه ما نداد گاه بر ودناگز برتودبیست 


ورهار ساعت شبانه‌روز را تاکسبانکه هرتسامت با ۲۳ 
با آنان رنج و شکنحه عظیمی بود ۰ درخانه سربرد . میبایست در | 
کنار برتگاه مرک وبانودی تنها زندکی کرد ۰ حسی عفر نود که | 
دشواری و صعش را در باید 9 جات رفت‌آورد. 


۵ 


دوماه دک همین سوت ۱ ۱۳ 
برادر فس ابوان + الیچ ند ندنشان + ابوآن ابلیج در داد گاه 3 ۱ 
براسکوابا قدورونا برای حر ند 1 نود : وفتی او ان ۱ 
تلف کارت ورد ی اد ری بدا ۱۱۱ 
دید که مشعول بر ون ردان ل اشباء خود از حامه‌دان است . ۱ 

۳ 0 بای وت تج سرشس ی 
را باز کرد تاتآه کرد ۳ خود ۱ 


مرک ابوان ابلیچ 9 


ابوان ابلیچ هر قدر کوشید تا رشته سخن را بوضع ظاهری 
خود نکشد 4 » برادر زنش دراین باب مصر انه سکوت کرد . براسکوا- 
با قد ورونا امد وبراددش نز د 1 رات ۰ ابوان ابلیچ در را ففل کرد . 
و صو رت یمرج خودرا در اییه واه کر تتسوه زا او ظ یی 
انداخته بود از روی میز برداشت وبا تصو ری که در آننه میدید 
مقاسه نمود . براستی خیلی تفییر کرده بود . آنوفت دستهاش 
را تاآرنج عریان ساخت وباآن نگاه کرد . آستینش را بائین کشید : 
روی نیمکت نشست ودلش از شب تارکتر وافسرده‌تر شد . 
بخود گفت : «نباید فکر کرد نباند. فکن. کرد :) 
از جا جحست , سوی میز رفت ۰ یکی از برونده هار 
یحو اننیت.. آز نرا مطالعه کند اما تواست . در را باز کرد و 
در اقا بدبرانی بسنه:بود . با ثوك با بآن نزدنك شد 
و گوش داد 
پراسکو با فدورونا میگفت : 
که : تو مسالفه میکنی . 
۱ مادم میکنم 1 مکن_نمی‌بیمی کكاو مثل م رده شده؛ 
بت نگاو کن ! اصلا نور ندارد 17 هکره ۲ 
٩‏ شرادرنمیآورد. ۰ بکلاف ۱ طبیب‌دوم)بیمارش را 


«کحور تشح<یص داد , و لشبحی‌تسکی اطیب مشهو را طو ر دنعر تس 
ابوات الیچ از: بشت در دورشد باتاقش رفت ؛ روی‌ننمکت 
فا شاه ۳ 9 و فکر کرد « کلبه 4 کلبه بانین ارم با اطاء 


هه تحگونه آنن کلبه ازجاي خود: جدا شده وبالین | فتاده 
ور کوشید با نیرزی خیال اين کلیه را بگیرد. ویحای 
خود کتد ی و . اننکار 0 تفر و تساه 
بو د ۰ بجود گفت ُ ( ناه نکم ر تمه‌د بگر همم ز ۳ ابو انه و بچخواهم‌ر فت ِ( 
نج دوست آن سس بای رها رگن رد ۰ دور 
داد اسهارا سورتمه بنندند وآماده رفتن شد . 

همسر ش با قيافه اندوهناك وفوی العاده مپر نات برسید : 

تا میر وی ؟ 

این مهر دانی غیر عایی! بسن ویس و کنیه اون( ای ات و ۹ 

سر نی نگ یسته_افبت ( 
۱ باید نزد بطر ابوانو یچ بروم ؛ 

با بطرابوانویچ نزد دکتر رفت 2 


۱ ۰ 


ات ۶ کیال که ده دی در ۳۰ ااات ق از 
لحاظ علم تشریح و وظانف الاعضاء مورد بحث و مطالعه قرار گر فت 


الوان اج همه جیل زا در ات۳ 


ينك ذره ؛ ذرد کوحکی , در آباند سس او رفته بود اما بیمارش 
علاج داشت با تقویت انرژی يك عضو وتضعیف فعالیت عضو دیگر 
مکش حادث میشود ؛ ذره کوجك ار آباندس یرون میاد و حال 
او رو هنود مرود . رای صرف ناهمار اند کی تاحر کرد.. دا 
خورد , شادمان گفتگو کرد اما تا مدتی حوصله رفتن ندفتر بارش 
رانداشت . بالاخره بانجا"رفت. و-مشفول کارشد ۰ ۱ 
مطالعه میکرد اما ۱ ين فکر که کار مهم باطتی عقب افتاده‌ای دربیش 
دارد که باند پس‌از اتمام برونده ها بدان اشتا رن و ررد » 
رهاشی نمتساجته با تنسلي 0 ی وبرای صرف جای باطاگ . 
بذیرانی ردفت. . مهمانان .در كِ بذبرانی 5 دو دید ه 0 
میکردند ۰ پیانو میزدند : آواز میخواندند . باز پرس داد ؟ ستری ۰ 
خو استگار مطاء بت و سید رد ۵ دحتر ش دمز در مان مهمانان نو ۵ . 
بعقیده پراسکوانا قدورونا در آنشب ابوان الم قاوما ۱ 
۰ امااو حس نك دقفه فر اموتن تمیکرد کدی ۱ ۱۳ 
ی راحم به آباندس در مفزش وحود دارد . ساعت ازده 
از مهمانان خدا حافظی کرد وباطاق خود رفت . از موقعی که بیمار 
شده ود تنها در اتاف کوجك محاور دفتر کارش منخوابید . بان 
اتاق رفت » لناسش: را در ون:1وردونکی رما ۱ 
گرفت. اما بحای مطالعه کتاب در درنای. اندیشه مستفرق شد . در 
عالم تصور و خبال حر بان معالحه و هودی آباند نس را مشاهده 
میکزد.» میدید که"حگونه در نحه‌تقوت انردی تلا ۱۳ 
فعالیت عضو دیگر مکشی بوجود میاآید و آن ذره کوچك را 
درون آباندس بخارح برتاب میشوه و غمل مر ۱۳۱ 
بیمار دوباره آغاز میگردد . ابوان ابلیچ بخود میگفت مت 2 ۳ 
انتت.! فقط ناند تعمل نمی اما در ۱۳ 
ناگهان باد دوش افتاد » از خاببر‌خاست:: داوم را ۱۳ 
دراز کشبد » مراقب ود که دارو جه تأثیر شفا بختی‌خواهد داشت 
و جگونه بر درد غالب خواهد شد و آنرا از بین خواهد برد . بخود 
میگفت : « فقط باید دوا را مرتب و سر موقع خورد واز جیز هانی 
که ضرر دارد برهیز کرد . احساس میکنم که هم اکنون حالم کمی 
بهتر شده » خیلی بهتر است.۰ » بپهلوی خود دست کشید ‏ دیگز 
آنمحل که روی آن دست میمالید درد نمیکرد . بخود گفت ۰ «آری)» 
دیگر احساس درد نمیکنم » راستی که حالم خیلی بهتر شده !» 


مرک ایوآن ایلیچ 1۱۷ 

.. شمع را خاموش کرد وپهلو دراز کشید ... فکر میکردکه 
رفته رفته آن مکشی بوجود میاآید وآباندیسش خوب میشود . ولی». 
ناگهان زق زق درد خفه ومداوم و آشنای سایق را احساس کرد . 
از دهانش همان بوی گند نفرت انگیز برخاست . دلش فرور بخت » 
مفز ش آشعفته شد . بخرد گفت : «خداء‌ندا ؛ بروردگارا ! باز شروع 
رن در د.هر گز بطم شود ۱ ناگهان وضع ممازیش آنه چب ‏ 
کاملا متفاوتی در نظر ش محسم گردید وبا خود اندیشید ۱ 
کلبه 9 مطلب برسر آباندیس و کلیه نیست لکه مساأله مرگد و .. 
زندگشسنتت.. آری » چراغ‌زندگی مدتی میسوخت‌وانك رو 1 
مبر ود زند ی ترش د و من قدرت گهداآن شتن آنرا ندارم ۰ آری"*) 
جرا چودرا کول بزنم ۶.مگر.برای .همه کس » جز خودم » آشکار 
یست که شعله حیانم رو سردق میگر اند . حالا دیگر این 1 
رای یکجاامیروم ؟» 

موج سردی ‏ س یا زد و سور ای 
تسس بان فلینش و شند .۰ 

(من اخواهم ود » س چه‌خواهد بود؟ هیچ‌چیز نخواهد بود. 
دی مجاهم > دز تجا خواهم بوم | دو آغو ش 
سا ۱ 

مثل فنر ۳ و( کند. » با 
ا(ا ۳ از تست -افتاد و دوباره 


خودرا روی نیمکت افکند . با چشمهای گشوده در تاریکی نگاه 


میکرد ودر دل میگفت : 

برای‌جه؟ فر قی‌ندار د.... مرگداآری»مر کد! اماآنهاهیچ حجبزری 
25 ۰ نهمنخ اهند درد ند : مبل ندارند درك کنند 6 
مشفول بازی قمار هستند . (آنعکاس صدای دوری ۱ از بشت در 
شنید ) برانشان فر کی ندارد اما آخر آنها هم ار 
زودتر میمیرم و آنها دبرتر ! عاقبت آنها هم مرگ است .اما حالا 
بخبالند و شادی میکنند. , حیوانها ۱» 

کر 


بطور تحمل ناپدذیری سخت نود . 


راز داد . 6( 


7 لت دردل گفت:: ۰ «آری ؛ شروع بیماری . بهلو نم میزد . 


1۸ ن. ل. متسد ۲ 


بان اصانت بت کرد ؛ کمی درد گر فت » بتدریج درد پهلو بیشتر شد ۰ 
بدکترها مراجعه کردم » از معالحات تتیچه تک , دجار اندوه 
وی دم بار مر ۱۳۲۲ 
نابودی نزدیك شدم » قوأم تحلیل رفت . مرکد نزدك میشود . 
لاغر وتکیده شدم : جتشمم دیگر فروغ ندارد » مرک نزدیك است 
ولی من بفکر معالجه آباندس هستم . این » آپاندیس نیست بلکه 
مر ایس وتو هو انیت ( 1 

دوباره وحشت بروی مستولی کشت : نفسش‌تماره افتاد. 
روی زمین خم شد ۰ بجستحجوی کبریت برداخت :؛ آرنجش را روی 
چهار بانه فشرد ؛ دردش آمد ؛ خود را روی چهار یابه انداخت ۰ 
ا لت یی ارت رات ن فشرد وجهارنانه را واژگون 
ساخجت . در حال باس و درماندگی نس ز بان سشست افتاده در 
انتظار مر گد دراز را ۲ ۰ 

مهمانان وداع میکردند ۰ پراسکوایافدورونا میخواست 
ابشان را مشابعت نماد . صدای سفو ط جیزی را شنید وباتاف 
شوهرش آمده برسید : 

- جه شده؟ 

یوت 4 بابم بچیزی گر فت وافتادم . 

پراسکویا فدور ونا از اناف خارح در ۱۳ لحظه 
شمع روشتنی آورد ۰ ابوآن ابلیچ روی زمین افتاده بود و مثل کسیکه 
يك فرسنگ دویده باشد تند ودشوار نفس میکشید و با جشمهای 
بیحرکت و بیفروغ بمهشرش مینگرست . 

پراسکو با فدورونا برسید : 

1 

رد ۱ ۱ 

حق داسشت جنین فکر کند براسکو بافدورونا نغهمید ؛ 
رّفت . باستی مهمانان را مامت کند ! 
افتاده بود وسقف اتاق نگاه میکرد . 

از او برسید . 

و 

زا ۱ تکان داد ۳ اه و 

-وان» میدانی جست ؟ تصور مت ۲ ۱ 


9 مرک ایوان ایلیچ ٩‏ 
کی را دعوت. کنیم:. 
۳ ۱ 

با و نراقت «و 


درا درا از تور و 
تسا ۵" . 


کب تخیر ٍ خدا کند که بخوابی : 


که اوح 


آن ایلیج آشکارا میدید که بانستانه مرگ نزدیك میشود 
اا ۳0 . در اعماق دل احساس مبکرد 
که دارد میمیرد اما نه تنها بااین اندیته خو نمیگرفت للکه آنرا 
درك نمیکرد » بهیجو حه نمیتو انست درل کند . 
هیال فیاسی :۰ (« کاوا ان یی ایسیان فنا بذبراست‌ سس 
کای هم فنا بذیراست» که در منطق آموخته‌بود در تمام دوران - 
"حبات ظر ش ففط در مورد دای صادق نود و هجو حه دربار ه 
خودش صدق نمیکرد . ان مطلب که کای انسان » بطور اعم انسان 
بود کاملا صحیح و منطقی مینمود اما او ه کای‌بود و نه بطور اعم 
انسان.» بلکه همیشه از تمام مو حودات زنده دیگر کاملا متمایز نو ده 
او واننا نود » بدر داشت ؛ مادر داشت ۰ دوبرادر ننام های ستاو 
والومیا دا اسیتات‌بازبهای ز بادداشت » درشکه‌جی داشت» دابه‌و 
آبرستار داشت تب . بعد با دوشیزه‌ای موسوم به کاتنکا آشنا شد » 
زندگیش با انواع شادها و اندوهها واشتیاقهای کودکی و حوانی 
توام بود . مگر گای آن توب جرمی ترلك ترك محبوب وانارا 
واسیت ۰ مگر کای در آموزشگاه بر سر تك بیر ود آشوب وغوغا راه 
۱ منداخت ؟ مکر کای مثل او عاشتی شنده بو 1 مکر کای میتوانست 
ام 9 
که در ودک وابنا بودم وابنك ابوان هستقم با مجموعه 


۰« ۰ ن. ل. 3 


باشد 0 و تجسال ات ۱ 

او ی ۱ 

بخود میگفت : 

«اگر من مانند کای‌مردنی بودم حتما این‌مطلب را میدانستم» 
حتما صدای باطنی این موضوع را بمن میگفت دا 
در وحجود من نبود . وهم من وهم تمام دوستانم درك میکردم 
وضع من هجو حه بو صضعیم کای شاهت ندارد ۰ ولی ۳ 
دردعارضمشد . ممکن‌نیست ! آماباا نحل واقعیتی‌است.جرا اننطور 
شد؛ جگونه میتوان ان مسأله‌را درك کرد ۲» 

اما او نمتوانشت این مساله را دوالگ یله و میک شنک ان 
فکر. را بعنوان آندیشه کاذب و نادرست و فاسد از سر بیرون کند 
وافکار صحیح و سالم دیگری را حانگزین آن سازد . اما این فکر 
که دیگر تتها فکر نبود بلکه واقعیتی بنظر میرسید دوباره خموشانه 
نز د بك مسشد ودر برادرش فد برمیافراشت ۰ 

اندیشه های دیگری را » بامید آنکه شاند تکیه‌گاسی درآنها 


بیابد 6 بحای- ای فکر می‌نشاند »,میکوخیه باه ۱۳۱۱ 


خود که ساقا آندشهمرگد را از نظرش مستور. میساخت از کردد 
اما شگفتا که آنجه بیشتر اندشه مرگد را از نظرش مخفی و 
مستور میکرد و آثرا منهدم میساخت » انك دیگر نمیتوانست ان 
تأثیر را داشته باشد ۰ بوآن ابلیچ او قات خود را غالبا در راه احتیای 
رشته افکار و احساسات‌پیشین که مرگد را ازنظرش پنهان میساخت 
صرف میکرد . گاهی بخود میگفت : 

( باید بکار مشفول شد » آخر من تمام عمر را با عشق 
بکار گذرانده‌ام ۰ بس هرنوع شك وتردند را آز خود دور میساخت 
ویدادگاه میر فت ۰ برمسندش می‌نشست » با ر فقاش بحث میکرد , 
یعادت قدمم بر بشانحال واندیشناك بجمعیت مینگرست ؛ دستهای 
لاغرش را بردسته های صندلی راحت جوب لوطی تکیه میداد » 
راست می‌نشست »؛ کلمات معینی را میگفت و دادرسی را شروع 
میکرد - اما ناگهان"در میان کار درد پهلو یش بدون توحه بمر حله 
تکامل دادرسی بنای زق زق میگذاشت . اوان انلیچ بصدای این 
رت زق گوش میداد » میکوشید فکر آنرا از سر بدر کند . اسا 


درد کار خود ادامه میداد و او نزدبك میشد و مستقیما در برابرش ۱ 


میاستاد بجچشمش مینگر ست +ابوان الیچ بجای حود ج بت 9 
فروغ. چشمتن هخاموشی میگرائید. وناز از جخو د میپرسیل ۳۳ 


تفیفت دارد ؟ » 
تا همقطاران و مرئوسینش بااندوه وهگهتی میدندند. که ابوان 
ابلیچ ۱ هن فاصضی مبرر و دفسق 4 کچ مسشلد و در کار ها اشتاه 


ابوان‌ابلیچ قوای خودرا حمع میکرد : میکوشید تابهوش 
آ ند و بهر ترتسبی نود حلسه دادرسی را بابان میرساند وبا این 
آگاهی حز لانکمر که دنگر اشتعال نامور قضائی ان 
هرا که مابل باختعای یه بصن نهان نماند و 
" با اشتفال بامور قضائی نمیتو اند و از شر او "رها سازد 
تایه مراجمت ,میکرد ."از همه" بدتر آنن ور 
که آبوان ابلیچ بمنظور چاره حوئی عملی انجام نمیداد بلکه فقط برا 
رد و تیم پجم هدش مجنز موسصایست ابا 
یج عملی دطرز كِ ناذبری شکنحه میکشید » بیوسته توحه 
14 ود لب 
های این ناهگاه » بی و 
منسشد ی او از دداه تم ریس اب مرت تنم 
قادر بمستور ساختنش 

تن ان > بمتان اطای بدنرالن که هنگام نت 
" تابلوئی بدیوار آن از نردبان افتاده و حانش را بر سر تزیین آن 
گذاشته بود - زبرا میدانست که بیمارش از همانمو قع شروع شد- 
4 با مشق و علته تیه فده برد ردافت . ار دوف دختر و 


رن وه ۱ متس رعااقه کارا 
در صفحات آلوم وود تشه جند برتوش آترا صاف دموا 
تساختا. 


دیگر یا تال دهد خدستکان زا ده ود ۰ دختر: و 
" همسرش یکمك او آمدند . با تفییر مکان میز موافق نبودند » باعقیده 
او مخالفت کردند + ابوان ایلیچ ببحث و نزاع با ابشان برداخت ۰ ان 
مجادله زبانی نداشت » زیرا آبوان الیچ را بیاد او نمیانداخت ‏ او 


۳ 


بگذار خدمتکار ها این کاررا انجام دهند . آخر دوباره 
1 : آنو قت ناگهان او از زیر ححاب سر بیرون 
و ن ابلیج او را دند ۰"ففقظ یکبان سر کسملد و ابوان ابلیج 
هنوز 0 نویه که د وا او خود را مخفی کند . ولی ی‌اراده 
و جهر بزف زق درد بهلو معطوف گشت ۰ درد آنجا نشسته و مشل 
معمول زق زق میکند ۰ دیگر ابوان ابلیچ فادر بفرامو ش ساختسن 
آن تست ۵٩۱۰:‏ و از بت گلها آشکارا بوی نگاه 

ابو ان ابلیچ بخود میگفت : 

وا تا مزا ی دراین اطاق رای آونختی ۱ 
خود را از دیسته وادص ار اشیت است ؟ جفدر و حشتناك و حقدر 
احمعانه ! چنس جیزی ممکن نتم سا ۱ 
هنت داد ۲ 

بدفتر کارش رفت » دراز کید ودوباره بااو تنها ماند . 
بچشمش نگاه میکرد ولی نمیتوانست هیچ کاری با او بکند فل +3 
وکام کرک زار انش نخس و منحمد مستد . 


۷ 


هرگز نمیتوان گفت که چگونه انوضع در ماه سوم بیماری آنوان 
ابلیچ بوحود آمد » زرا بیداش آن آهسته و تدریحی ونامحسوس 
بود . هم زنش ؛ هم دخترش ؛ هم سرش» هم خدمتکاران : هم 
آشنایان » هم بزشکان و مهمتر از همه خود او ... همه‌میدانستند 
که تمام علاقه و توحه وی بدیگران فقط بان نکته متمرکز شده که 
آنا بالاخره بزودی ازدئیا خواهد رفت و زندگان را ازمزاحمت وشر" 
وحودش خلاص خواهد کرد و خودایر ارس ۱ ۳ 
خو اهد شد . 

خوابش رفته رفته کمتر میشد . باو تر باك میدادند کر 
تزر ق‌میکر دند. اماهيچيك ازانهاموحب تسکین‌دردش بمی‌شد.اند و ه 
سهمی‌راکه درحال نیمه خواب تحمل‌میکردنخست مثل‌دار و ی‌تازه‌ای 
دردش را تسکین میداد اما بعدها بهمان مر ور 
سش از آن شکنحه ]ور شد . 

بتجویز پزشکان غذای مخصوصی برایش می‌بختند اما 


م رکذ ایوان ایلیچ 0۳ 


تمام ان غذا ها پیوسته بمذاقش بیمزه‌تر و نفرت آنگیز تر میشد. 
مستراح مخصوصی براش ترتیب داده نو ذ ند اما هنگام 
قضای حاجت رنح و شکنحه بسیار میکشید . رنج وشکنجه اش 
از ناباکی و شرمساری و بوی تعفن وازآگاهی بان نکته بود که در 
دراننکار شخص دیگری با رف بوی كمك کند . 
اما بزودی در ابنکار نامطبو ع نیز ارو ۱ ن ابلیچ آرامش و 
تسلی نافت ۰ گراسیم هکت . همه در مو فع فضای حاحت دو ی 
میگ ۵ 
۰ گر اسیم ی حوان و تمیز و شادابی بود که از خوردن 
غذای شهر بان چاق وفربه شده بود . چهره‌اش هميشه شادمان و 
نود .در آروز: های اول شافه ار 
نفرت انگیز را انحام میداد انوان .اسلیچ را شرمگین و برشانخاطر 


فا تا 


۰ 


تکبار هنگامکه از روی لکن برخاست دنگر توانست 
۱ نا بکشد » خود را روی ضنندلی رم و راحت انداخت 
و داو حشت سای بای عر بان و اغر و ناتوانش نگاه کرد 
۱ گر اسنیم باء کفشهای زر محت که دو ی مطمو ع شیر ه درحت 
وهوای تازه زمستانی را باطراف میبراکند و بانیمتنه و یراهمن 
کتانی تمیز که آستین های آثرا بالا زده و دستهای نیرومند و 
حوآن خود را عر بان ساخته بو د و ارد اطاف شد و ای یآنکه بانو ان 
ابلیچ نگاه کند - ظاهرا احتیاط میکرد که مبادا بیمار از نگاه او 
رنحیده خاطر شود - و همجنانکه برق شادی و شاط زندگی 
برچهره‌اش میدرخشید با قدمهای سبك و محکم بنزديك لگن 
ر فت ۰ 


بوان 2 ناصبٍ‌ای ضعیعفی از تمه 9 


0 تکان خورد » ظاهرا ترسید که مبادا در کاری 
اشتاه کرده باشد . صورت شاداب و مهربان و ساده و حوانش‌را 
که تازه موهای نرمی برآن رسته بود شتابان بجانب بیماربر گردانده 
برسید : 

جه میفرمانید ؟ 

سوم اسان بزای او تامطیرع باشد. .مرا ننخش! 
بتارم خودم . 

۱ بر ی در جشم گراسیم ای بر یش مس 
بست ؛ بامهربانی و خوشروئی گفت : 
9 جد فرمانشی اسنت ..چرا باید نامطبوع باشد ۱ آخر 


رف ای تیر ومند و جابك کار 5 خود راانحام 
۱ بیرون رفت و « ی 
مها یس او سا 

ان یج 0 ی 

ای ۰ ۲ 

گراسیم نزد اف 

تست وف ! خودم قدرت اینکر را ندارم خمیترک 
را هم خسته کردم 

گراسیم بادستهای نیرومند ط اودا جن و ۳ 
ی ی ی راابالا کند ر ۳ 


دوباره او را بجای خود بنشاند اما ابوان آبلیچ خواهش کرد او را | 


روی نیمکت برد . 
گراسیم بدون صرف نیروی زاد اورا تائیمکت در آغوش 
خود حمل کرد و روی آن نشاند . ۱ 
متشکرم » جطور همه کار هارا ... خوب و ماهرانه انحام 


0 ۳ ۳ حضور وی ِِ_ چنان ۰ و آسوده ۳ 


ی [ و این ی بای م2 
بگذار » نه » آن نکی زا + وفتی پاهام بلاتر فرار ۰ ۲۳۰ 


مس ی 


بکشد نزديك ابوان ۳ شرا داد و بای ۱ ۱ و روی | 
صند لی زح ق اسپو ماه . ابوان ابلیچ احشاس کرد که وقتی گراسیم پایش | 


را بالا نکهداشت حالش بهتر. شد . 
ابوان ابلیچ گفت : ۱ 
- وقتی بایم بالاتر قرار میگیرد » دردم ساکت میشود » 

آن بالش را هم زیر بایم بگذار ! 


9 اینکار را انجام داد . داز بايش را بلند کرد وروی | 


بالش تباشت . دوباره ایوان ال احساس کرد که و قتی گراسیم ۱ 


«<< ,ببس‎ ٩>۷ 


مرک ایوان ایلیچ . ۱ تِ 


وی بالش ی 
سم 
سج تر حا کار دای | 
۳ 
نه » قربان ! هیچ کاری ندارم . 
و کار هی بر با انجام بددهي ؟ 
ینم که دیگر چه کاری دارم ؟* همه کارها را کرده‌ام» 
کب بای را هی کت 
و ی تصور کرد 
وم هیحوحه احساسن درد تمبکند . 
اریاب » خیالتان راحت باشه. ۰ بهیز م شکستن هم مر سیم. 
ابوان ایلیچ دستور داد گراسیم روی نیمکت بنشیند ویای 
رد و با .ار گفتکو: کند ی 
ان ابلیچ گاهگاه گر اسیم را را مبزد 
و وادارش »سس اجت: که باهای او را رو ی شانه های خو دیگذارد 
ام تا او کفتکو مبکرد. گرانتيم ابنکار را سهل وباده 
ونامیل و رغت وبا چنان مهربانی و عطوفت انجام میداد که ابوان 
ابلیچ را از مهرو منحبت خود بهیحان میاآورد . تندرستی ولیرومندی 
رامش خاطرش دا فتاهم میساخت. 
درو ع دروفی که سب نامعلومی مورد قفول همه کس 
ار نورد که سمارینین خطرناك نیست و هتجوحه آثار مردن 
در و ی مشاهده نمیشود و قفط با استراحت و آرامش خاطر 
و بیروی دفیق از دستور مداوای پزشکان بزودی بیمارش زایل 
میگردد و بهبود مییابد » بیش از همه‌چیز ابوان ابلیچ را شکنحصه 
میداد ۰ او میدانست که از معالحات پزشکان جر درد و رنج‌شکنحه 
آمیز و سرانحام مرگ نتیحه دیگری حاصل نخواهد شد آنن درو ع 
عذایش میداد رنج و شکنحه‌اش ازان بود که هیچکس نمیخواست 
لدابت و خودتن هم میدانست برزبان آورد بلکه همه 
درصدد بودند دروغ بگوبند و وضع وحشتناکش را دگرگون جلوه 


81 ند له ولسوی 


هد و ار هو ی کی اه ۱ شرکت در اند در وغگولی 
وادارند . دروغ » این دروعی که در آستاره مر کد ناآن فرتسش. 
. میدادند » دروغی که میباست حریان موحش و شکوهمند مرگد 
او را تاسطح د رد و بازد ند های روزانه ؛ اثاثه خانه » خوراله گت 
ماهی . نزن دهد و بست و حقیر حلوه‌گر رن بر ای!: بوآن بلیج‌بسیار 
شکنحه آور دو د بصعت ۲ که تار ها ؛ هنگامیکه در مفام فر هتن 
او برمیآمدند » نزدیك بود براشان . بانك بزند : 
(درو ع سس است ! هم شما میدانید و هم من میدانم که‌از 
این مرض خواهم مرد . پس لاقل دبکر دروغ گوئی را مو قوف کنید!» 
اما هر گز روحیه و شهامت اظهار این سخنان را نداشت . میدید که 
حادنه ۳ رفتار ی 
۱ میدید که هیچکس 
بحالش دلسوزی تمیکند ۰ و برا هیحکس نمخواهد وصع حفیفی 
اورا دراید . تنها گراسیم از وضع او اطلاع داشت و برحالش 
دلشوزین ی سوت ره حصور گراسيم 
خود را راحت و اسوده احساس میکرد . وقتی گراسیم سیم گاهی از : 
و استرات چم وش و مخ ۳ 
اجب( (تو ) کرد و بیکرت سک باخو هلیسو ۲ سا 
مات ناگ و 0 4 از تمام کردار ور فتار ش 
آشکار بود که نها آو از وضع حقیقی اطلاع دارد و اختفای حقیقت 
ماود ب ی یکبار *قتی ,ابوات انلیج میجواست بر ۳ 
و 
تااین سخن_ میخواست این مطلب را بیان کند که جون 
اننکار و زحمت را برای مردی که در حال مرگد است انحام میدهد» 
بحز ار یر وتان 2 9 
آنجنانکهاومابل‌بود بسالش دلسوری نمیگر داد همهم برایانواتا نیج 
رنج آور تر بود . ابوان ابلیج » گرچه از اعتراف باین موضوع شرم 


/ 


ی 2 ایوان ابلیچ 6۷ 


20 سس بیترت بو جع به مصا حصصی ۵ جطام هه مجاسصطی تا :ویو ۱۲ ده مسسمی: 


یواست در برخی دقایق که هل اه 
های توالانی 3 ممل . کودان سر و او ی ی 


دهد اوارا نز بل ازند و بویتد و برایتن گربه 
کننلد . بخوبی میدانست که چون عضو مهم دستگاه فقضاا و نون 
0 و شش سید ده دیگر نوازش وتسلی او 0 اطفال 
ند نر اب تسش ۰ باا شحال خواستار ان تسلی و نوازش 
د.رفتار گراسیم تاحدی بانچه ابوان ابلیچ در آرزوی آن بود 
شباهت داشت و تاشحهت رفتار گر اسیم موحب تسلی او میشد. 
ابو ان ۱ نلیچ مسخو است گر ده اند مبل کیت اورا نواز ش د شلد 
وبراش گر نند اما زر فیفتش شبك » تعیادت او منامد و انوا ن‌الیچ» 
ید اند حدی وخشن ومتفکری بخودمگرفت. 
و دامتانت و و قار ععده خو درا راحع باهمیت تصممات تا 
ابر از منداشت در نظر به حو بش مصرانه با فسار ی میکر د . 
درو غ که هم در بر امون او و هم دردرون حو دش بو د داشت 1 
از همه» روزهایآخر زندگی ابوان‌اسلیج‌را تلخ‌وزهرآگین میساخت. 


زد بمر نب کرون اطاق و 


چه تفاوت داشت که صبح بود باشب ؛» بنجشنبه بود با 
نکششه . . همیشه همانوضع سایق وحود داشت . همان از ماقرا 
کننده رنج آور که يك لحظه آرام نمیگر فت ابوان اطیج "را شکنیعه 
میداد . معر فت بوضع نومیدانه خود ای بالشکة حراغ عدرافن 
هردم بیشتر رو بخاموشی میرود اما هنوز بکلی خاموش نشده 
عذاش میداد . همان مرگ منفور و وحشتناله یوسته بحاسش 
میخزبد و هرلحظه نزدیکتر میشد و همان دروغ و نیرنگ و فرب 


.بیرامونش را فرا گر فته بود ء دیگر نگهداشتن حساب ساعت وروز 


و هعفته و ماه حه ی داشت ؟ 


بطر پرسید 


تم تور ند حجای بیاورم ؟ 
ابوان ابلیچ با خود آندشید :هار مد یتظم و ترقب‌اننت 


و عقیده دارد که اربابها باید صبح چای بخورند.»" 


6۸ ن. ل. تولستوی . 


تا 


بس باصدای بلند گفت : 

۱ 

سل ندار ند روی تیمکت بروید 1 

ابوان ایلیچ کر اطاق را مراب کت 
یف و ز وله سس ۱ 

و فقط حواب داد : 

نه » مرا بحال خود بگذار ! 


خدمتکار مد ی تااشباء اطافگ ور رفت ۰ انوان وت دستش 


را دراز کرد راو 
- چه میل دارید ؟ 
ساعت را نده بمن ! 
نطر ساعت را که دم وست) ابوان الیچ نود برداشت 
نوی 


ایوان ابلیچ گفت 


شم ات 3 صوز نبدار نهده‌اند ۲ 
به )4 فربان ! واسیلی ابو انو بچ (بسر انوآن ابلیچ نود) 


بدبیرستان تشر نف بردند » 7 دشتور دادن 6 وه 


هروقت شما امر کردند یداوشان ما ۱ ساسا 
کنم ۲ 

ور تا 

باخود اندشید ۰ «جطور است چای بخورم ۶» 

بخدمتکار گفت : 

خوب » جای مرا. ۰ ببار ! 

نطر تسمفت. در رفس . ابوان ابلیچ از تنهالی وحشت کرد. 
باخود گفنت ۰یج وستله ماج دش موی ری 9 

بطر ؛ دوای مرا بده ! 

(جه عیبی دارد ؟ شاد هنوز دوا اثر 9 باشد.) 

فاشف هو رکفت و خر رک 

همنکه شیر ن و 3 پاسآور آترا اچساس کرد 
بخود گفت : «آثری نخواهد داشت ت. تمام اننها بیهوده و برای فرب 
و اغفال است . نه » دیگر نمیتوانم اعتماد داشته باشم + اما رو 
جرا این درد لااقل يك دقیقه آرام نمیگیرد 3» 

آئو قت ناله کرد . پطر بشنیدن صدای ناله اش برگشت . 

به » برو جای بیار ! . 

بطر از اطاق بیرون رفت ۰ وقتی ابوان ابلیچ تنها ماند 


شروع بناله کرد ۰ ناله‌اش بیشتر ۳9 و آندو ه بود نه از درد. ز برا 


ی مرکذ ایوان ایلیچ . از 


۳۳۳۳ 


" دردش آنقدر ها شدند و تحمل تابذیر نود . 

1 بو و میگفت : «وضع همانطور است که بود + ان شمها و 
روز های بی‌پیابان دائم تکرار میشود . ابکاش زودتر میآمد ۰ راستی 
چه یر زودتر میامد ۶ مرگد » تاریکی ... نه» نه » همه چیز از 
)شر نت 1( 

و کر نید که او کیست و چبست ؟ بطر او نگاه از 
تن ۰ وان ابلیچ از مشاهده اضطر اب بطر بخود آمده 


قاری" » حای ... خوب ؛ بگذار روی میز ویمن کمك کن 
تا دست وصورتم راشوم و بیراهن تمیز بیوشم . ۱ 
ابوان الیچ بشستشو برداخت - با آرامش و تانی دستها 

و صورتش راشست ‏ دندانهاش را تمیز کرد » موهاش را شانه 
زد » بآننه نگر سیت. از مشاهده‌قيافه خود بوحشت افتاد. مخصو صا 
دوک 7 رنگ پریده‌اش صاف چسییده بود موحب 

تاه را عوشی میک داز ینت ی سدن حو د 
" اجتناب مینمود » زیرا مبدانشت که اگر باندام خود نگاه کند بیشتر 
وحشت خواهد کرد . اما بالاخره آراش او تمام شد ۰ حبه‌اش را 
را در آن بیچید و روی صندلی راحت مفایل سینی 

اه انس ساذای کرد اما همنکه مشقول حوردن 
همان مزه را در دهان و همان درد را در پهلو احساس 
۱ نمود . یزور استکان جای را تااآخر نوشید . باهاش رآ بالا برد 
کت درا کسید و بطر را مرخص کرد . 
3 «بمشته همان وضع بر قرار بود . گاهی نور ضعیف امید 
میدرخشید » زمانی دردای باس و ومیدی متلاطم میشد . درد 
ره ابتقله از یمانشن: را رها نمیکرد:» کوچکترین تفییرزی 
" در وضعش یدید نمیآمد ۰ تنهائی بسیار اندوهناك و ملال انگیز 
8 است یکتفر را صد | رز ند اما از سین مندالشت که در 
حصور دیگران جالسن داز هم دنر خو اهد 9 
: ۳ بخود گفت رو کفو ال تحالآعماده 
۱ فزموشی خواهم افتاد . بدکتر خواهم گفت که راه علاج دیگری 


وسنت () 


۷ 


۰ ن. ل. تولستوی ‏ 


در دک ری ان و ۱ : «شاند طیب‌باشد.» 


بیش‌بینی او درست بود . دکتر شاداب و چابك و فرنه و شادان 
ناقیافه‌ای که نداشتی میگو ند ۰ «باز شما ترس و و حشت افتاد ند؟ 
الساعه تمام کار هارا رویراه خواهم کرد.» وارد اطاف شد . دکتر 
مبدانست که انن قیافه دراننحا بکار نمیاند آما تکار رای ۱ ۱ 
قيافه را بخود گرفته بود و دیگر نمیتوانست نقاب دو روئی را از 
جهره خود بردارد . 

دکتر بازنده دلی وطرز تسلی بخشی دستها را هم مالیده 
گفت : 

- یخ کردم سرمای شدیدی است . اجازه بدهید اول خود 


را کمی گرم 


ین سفن را بچنان لحن وتباف‌ای گفت که پنداشتی پس. 


وی ی که 

آنگاه از ابوان ابلیچ برسید : 

- خوب » دیشب چطور خوابیدید ۲ 

«وراستی هیچوقت از دروغگوئی شرم نمیکنی 3» 

اي تن یی سول بر 

۰ ۲۰ آرام تمیگیر د. 
تخصف بیدا نمیکند کر #افل دوانی بمن میداد ید که ... 

ی ی ۳ ۳ 
باگرم شدن مطالفی کواهت ده ۲ فر بان .. 

آثار باز نگوشی و سر بهو آنی سایق از قبافه ۳ زانل 
گشت و باقیافه حدی بمعاننه مار پرداخت تصش ۲۳ 
درحه حرارت بدنش را آندازه گرفت » کوحی گذاشت ۰ ۰ ۱ 
تلنگر زد . 

ابوان ابلیچ اطمینان قطعی داشت که تمام ان اعمال 
" بیهوده و فرب و نبرنگ میان تهی است اما هنگامیکه دکتر روی 
زائو های خود نشست » سر را بروی او خم کرد » گوشش 
گاهی بالاتر و زمانی بائینتر گذاشت و باجدیترین قیافه ها پیچ 
وتابهای ژمناستیکی بروی بدنش انحام داد . 

ابوان انلیچ همانگونه که ساقا در دادگاه » وقتی نخوبی 
میدانست که و کلای مدافع متهمان دروغ میگونند و بچه علت این 
دروغ‌را میکویند تسلیم نطفهای آتشین آنان میشد » در اسنحا نیز 


/ ۳۹ ی( 
2 ۷ ۳ 


1 


7 ۱ 
و مرکد ایوان ابلبع. ۱ 1۱ 


خر یعس بستطیست ج ج تو طت اب یی ی مسسست ‏ 


او انا در اختبار دکتر گذاشت :. 
۱ طبیب روی نیمکت زانو زده بود و ببدن او تلنکر میا 
و گوش «سداد ۰ خش‌خش حامه ابر‌شمی براسکوبافدورونا از کنار 
در للند شد و صداش که بطر را ملامت میکرد که جرا زودتر اورا 
1 ۰ دتر مطلع نساخته است بگوش رسید , 
ور نا وارد اطاف شه » شوه فوم را توسید 
و سدرنگک باثنات این مطلب برداخت که مدتیست از خواب‌بر خاسته 3 
سوعرغاهمی در موقع ورود. دکتر خودرا ببالین شوهر 
ترب‌انده است . 
ابو ان ایلیچ ناو مینگرست » سرابایش را برانداز میکرد» 
سفیدی وست »؛ بیاکی دست و گردن » براقی مو و درخشندگی 
جشمهای سرشار از نیروی حیاتش را قابل سرزنش و سصلامت 
ند اشیت - تماس لبهای او موج نفرت و آنزجار را در قلب ایوان 
ایلیچ بجنیش آورد . 
رفتار براسکو بافدورونا در قبال او وبیمارش تفییری 
نکرده بود - همانگونه که طسب سبت به بیماران ر فتاری را اتخاذ 
8 گر تمیتواند تغییر :دهد » براسکونافدورونا نیز آرفتار 
بای وشن پیش گرفته بودر) بعتی اعتفاد 
ی نمندهد و 
تقصیر از خد یه مار نش علاج نمیشود - با لجن مهر 
آمیزی او را ملامست کرد . ح 
آخر او بحرف هیچکس گوش نمیدهد . دواش رابمو قع 
نمیخورد . از همه بدتر بوضعی میخوابد که حتما برایش ضرردارد» 
نعنی باهاش را همیشه بالا نگهمیدارد . ۱ 
رم سکویه آبوان الیج. گراسیم داواداد ۰ 
میکند تا پاهای اورا بالا نگهدارد . 
نگو ند ۲ متوان کرد 3-آتن ار های آبلهانه 
می‌افتند . اما ناد آنها را بخشید.» 
وقتی معانه تمام شد دکتر به ساعتش اه 
براسکویافدورونا بابوان ابلیچ گفت که طبیب مشهوری را دعوت 
کرده است تابامیخائیل دآأنیلیج (نام بزشك‌خانوادگی)اورا معاننه‌کنند 
و درباره بیماریش مشورت بمایند . 
برسکوبافندورونا بالحن تمسخر آمیزی گفت : 
مکتم با ان عفل مخالفت نک :من انتکار را 
انجام. مید هم .. 


۲ ۱ 0 تم ۱ سرد ف ۱ 


انحام ۰ دا ۳ 
مبکند م ابوانایلیچ بر و هارا در هم کشید احساس میکرد 
که تاروبود دروغی که رد را گرفته است ااندازه‌ای متراکم 
و محکم شده که دیگر 7 تشخیص کوچکترین حقیفت از ورای آن 
دشوار: است.. 1 
براسکو با قدوروتا تمام انکار هارا فقط برای خود انجام 
مبداد 3 باجنان لحر ن نامطمئنی میگفت که ابنکار هار - که‌حشقفتا 
برای برای حود ی ی ی حود انحام مبدهد که ابوان 
ابلیچ مفهوم مخالف را از آن اشتاه نماید . ۱ 

دز شاك مشهور سر ساعت ازده و نیم آمد . باز ابو آنایلیچ 
را معاننه کردند و مدتی در اطاف محاور راحع تکلبه و آباند نس او 
بمشورت برداختند . باجنان قيافه حدی ساحثه میکردند که گوئی 
بجای سئوال واقمی مربوط بمرگد وزندگی که اینك بو رازه 
ابلیچ را حلب میکر له مر بو ط تکلبه و تاند سس که گو نت اعمل 
خود را چنانکه شایسته بود انجام نمیداد و میخائیل دانیلیچ وطبیب 
مشهور خودرا برای حمله بآنها آماده 9 و میخواستندآنها 
را الا حمل احره و ادارند تع 

یب مهو تاقبافه حدی ۲ ۳ آمیز وداع کرد ۶ 
و در حواب ابوان ابلیچ که بانگاه آمخته باترس و امند برسید ۰ 
«آیا امکان بهبود وجود دارد ؟» گفت که نمیتوان بهود اور تضمین 
کرد ولی امکان آن موحود است . نگاه آمیخته باامیدواری اوان, 
ابلیچ که دکتر را بدرقه میکرد باندازه‌ای رقت‌انگیز بود که 

براسکو با فدورونا هنگام خروح از اطاف برای تقدم حق معاشه 
یت امخصه از متاهده لین بگربه افتاد... 

رو حبه فوی ابوان ابلیچ که براثر سختان اهت3 بخشد کتر 
ندید آمده بود جندان طول نکشید . دوباره همان اطاق » همان . 
تصاویر؛ همان برده‌ها » همان شیشه‌ها » وهمان حسم دردناك و 
زر نجد ده او وحود داشت . ابوان ابلیچ نناله افتاد . آمبول مر فین 
باو تزریق کردند و بحال اغماء و فراموشی رفت . 

و سر هو ش آ مد هو ا رو ار یکی مبر فت . غذاش را 
آوردند . بااکراه و احبار مقداری آیگو شت خورد 1 دوباره همان 
وضع سابق بر قرار شد - دوباره شب فرارسید . 

ساعت هشت ؛» بس از صرف غذا » براسکو بافدوروناکه 
لباس شب‌نشینی بوشیده بود باسینه برحسته و صورت بودرزده 
وارد اطاق شد . صبح آنروز بشوهرش گفته بود که شب بتاتس 


‌ 


۰۴ 


مرکد ایوان اس ۳ 


خواهند وت رایناز تما ما . ایوان ابلیچ برای‌خانواده 
خود و را درتاتر احاره کرده‌ود. اما درانن لحظه این مطلب‌را 
ی آراش براسکو با فدورونا رنحیده خاطر 
: . اما و قتی بخاطر آورد که باصرار او لژی را اخاره کرده‌اند 
چون نماشای تآتر برای برورش ذوق هنری اطفال ضروری‌است.- 
3 رحش و ملالت خود را بثهان رتتاحت : 

برایسکو با فدورونا خرسند واز خودراضی‌امابا قیافه‌بوزش! آمیزوارد 
افش د وی ند ی میت واز ان سر من جوباشدیواناپلیج 
۱ اور میپرسد و منظورش این نیست که واقما از وضع او 
" مطلع شود . زرا بخوبی میداند که حال او بسیار وخیم است ود دکر 
تاد اه ده وال م وت شاه 0 شحف 
باز برس داد گستری ولا ا تشن » میل دار له دنا نز بروند و 
ی 
از تشن دربالی او تست وازاو تشواهشی 
, کرد که در غیایش دستور های طبیب رارعات ند . 
3 یر میتی فدور بطرویج هم میخواست برای احوالبرسی 
ایند 7 
۴ دختر ش لباس بو شیده و آراسته بایدن حوان و نیمه‌عر بان» 
3 با 
ِ بیماری و ونج ومرگذ که مانع سمادتش میضد نفرت داشت بمعرض 
و تماشا تیه درو ۵ ۰ 1 
3 فدور بطر و بچ بافراگد سباة ومو ی تأبدار و گردن در 
۲ پرعضله که بقه سفیدی محکم آنرا در بر گرفته بود باسینه سفید و 
هن و شلوار سیاه تنگ که بعضلات نیرومند بانش جسییده بود » 
1 با کش سفید 3 فاد اطاف ۱ 
آچشمش که های آ دبده:همشاد ار ی نز از 
ات سبارید بدرون اطاق خزید: وای باي مس تست 34 جوا 
"بای بلکهای پترش ود و 


1 
3 
1 
3 


۱ 


۱۳ 
ی 


1 ۱ ول وی 


آمخته ان و همدردی . بزاش و ۳ تب و۵ 
ابوان ابلیچ می‌پندانشت که بجز گراسیم تنها وآسیا» بسرش » وضع 
حقیقی اورا درك مبکند ویر حالش رقت مبآورد . 

همه نشستند » دوباره از حال بیمار حوبا شدند . سکوت 
بر قرار شد . لیزا سراغ دوربین را از مادرش گرفت . میان دختر 
ومادر برسر آنکه جه‌کسی دوریین‌را درکحا گذاشته نزاعی در گر فت. 
وضع ناگواری بو حو د امكت ۷ 

فد ور بطر ویچ از ابوان ابلیچ مییرسید که آبا سارا برنار را 
۳ ۰ آبوان ابلیچ نخست مفهوم سئوالش را نفهمید و آنو قت 


نه » مگر شما اورا دنده‌اید ؟ 

- آری » در آدرین لوکوورور (۱) ۱ ۱ 

پراسکوبافدورونا از سارا برنان تمجید رد ۳ 
او در گرفت » همان بحثی که همیشه کنواخت و ملال انگیز است . 

و ۲ و اسط گفتگو فدور بطر ویچ به ابوان ابلییچ نگاهی کرد 
وخاموش شد . دیگران هم به بیمار نگربستند و خاموش شدند ب 
ابوان ابلیچ چشمهای بیفروغ خودرا نقطه‌ای رویروی خود دوخته 
(نشان نفرت داشت ۹ اینوضع .دا اصلاح 
ای سکوت را شکست ولی فیچکس تصبم ابا ۲۳ 
ناگهان همه بوحشت افتادند که مادا کباره بعللی آین برده دروغ 
وتشر مات از هم ندرد و آنحه واقعا و حود دارد بر همگان آشکار 


گردد . 

لیزا زودتر از دیگران تصمیم گرفت و سکوت را شکست . 
ی اف ۱۳۳ 
نگاه میکرد گفت : 

-اگر قراراست روم وقت رفتن است . ۱ 
. سس بمرد حوآن لبخندی زد که مفهوم آن فقط بر آندو نفر 
معلوم بود ۰ ۱ 
همه بر خاستند ووداع کردند و ر فتند . 

وقتی آنها رفتند ایوآن ابلیچ احسناس کرد که حالش بهتر 
شد . دیگر دروغ وحود نداشت » همراه آنها رفت ۰ اما درد باقیماند. 
همان درد و همان ترس همیشگی ؛ بی‌آنکه ذره‌ای افزاش با کاهش ۰ 


1.6080۱ ۸۵ مب 1 


مرک ایوان ابلیع ۳ 


بابد » درونش را میحوید . بیوسته وضع او بدتر میشد .. 
۱ 1 مات بدنیال تکلیکر بهمانو ضع‌سایق میگاشت 
و هتوز پابانی - پابان اجتناب ناپذیر و وحشتناك تر از همه چیز - 
نرسیده لو د . 
در جواب سوال پطر گفت : 
براشیم را تفرست بان . 


۹ 


کرش دیرشتا مراجهت کرد » بانو لك با وارد اطاف شد 
ی ابلیچ صدای بایش راشنید » جشمش را گشود وبازشتابان 
ابهم ات . همسر شش میخو است گراسیم را مر حص 2 و در 
بالین شو هر بنتیند م ابوان ابلیچ چشمش را باز کرد و گفت : 

ب.به » برو ! 

ب خیلی رنج میبری ؟ 

همست نلاازد, ! 

- تر داك بخور ! 

آبوان ابلیچ موافقت‌کرد وشربت تریاك خورد . همسرش 
ازاطاق خارج شد . 
3 9 سامت به‌بمداز تیمه‌شب بیهاز درخال بیهوشی 
"۰ شکتجه‌آوری بسر میبرد ۰ بنظرش میرسیدکه اورا بادردش در 
- کیسه 1 وباریکی فرو میکنند » پیوسته اوراء بائینتر میرانند 
تخت را رنج وشکنحة مار انجام وت . آوهم میترسید 
و هم سدرانت بداخل آن‌کیسه برود .۰ هم بااین عمل مبارژه 
میکرد و هم بانحام آن کمك میکرد . ناگهان تکانی خورد وبهوش 
آمد . گراسیم مثل همیشه بائین‌بای او روی تختخواب نشسته 
بود وآرام وشکیبا چرت میزد . خودش هم دربستر افتاده وباهای 
لاغرش را با جوراب روی شانه گراسیم نهاده بود . شمع هنوزدر 
8 زوزی میسوخت وهمات درد قطع نشدنی شکنجه‌اش 
مداد 


اک 
سامت ما 4 
ابوان‌ابلیچ بامایش رااز ۳ اراس بلند کرد 4 نیهلو 


ف‌ 


ت- 


و ۳ 
0 ۱ مرگ ایوان ایلیچ . . ۷ 


۳ بر حال خود رفت‌آورد:: ضبرکرند تاگراسیم باطاق مجاور 
برود ودنگر تتو ات خو درا نگهدارد و. مثل کودکی بگر نه افتاد . 
برربیچارگی وناتوانی و برتنهانی و ماد حو د 4 ۰ برظلم و فساوت 
مردم » برسبتعدالتی خدا »بر عدم حصور خدا میگر را 2 

و( جرا تو اننکار دا گردی ؟ چرا مر 
7 

0 شندن جوانی را تاش و داد بسحهت میگرنست 
که جوای نود و نمیتو است ناشد . درد باز شدت نافت ۰ ابوان‌ایلیچ 
8 سس رای تکد سل ۰ بخود میگفت : ۰ (« خوب 6 
" بیشتر یچ مرا دلج میباهی 3.مکرشن بتو 
چه کر دم » جرا عذانم مبد هی ٍ( 

ی اف ی بر وی 
دای روح نان امک اسان وه دردروش بتلاطم ات 
بود گوش 
ابو ان‌ابلیچ سید رن بود ۰ 

جچه میخواهی ؟ 

تاچود تکرار کرد : 

۱ 
- چه میخواهم ؟ میخواهم رنح‌نکشم » میخواهم‌زندگی‌کنم. 
باز سرایا چنان تسلیم توجه عمیق شدله حتی دردهم 
صدای روح اد 

۱ ۱ 

- آری » میخواهم زندگی‌کنم » همانگونه‌که بیشتر زندگی 

ی خولب ومطبوعیداشته باشم., 

نیک کته توحوب ومتلبوع نود ؟ 

1 درعالم خیال بمرور و مشاهده بهترین دقابق زندگی‌مطبوع 
3 تطیو مین ه سای رت رن ای لو هُ اینك ی 
3 واقعاً مطوع که بتوان در زندکی باآن دلخو ش تِ وحود ۹ 


/ 


تج 
دس 


۹۸ ن. ل. تولستوی 
تخر از ی آن امکان‌بدتر نود . اماار ت۱۳ 
این دوران لذت بخش و مطوع را سیری ساخته نود دنگر و حود 
نداشت : نداشتی آین ایام حز و رید کی شحص دنق نو ده‌است و 
مه و ی ۳ میبر دازد . 

0 تسوت از دورا ن طفو لیت ۳ 9 و .یمان 
تم مور رید واقعا جوت ‏ ما توقت 
شادمانی بود ؛ دوستی بود » امیدواری بود . اما در کلاسهای بالاتر 
آ مو زشگاه بتدر نج این دفاق حو ش و نادر تر میشد . مدنی دم 
در نخستین سالهای حدمتش در اشتانداری دوبار ه روز گار حوشی 
ند ید آمد . 


این روز گار ۱ ودوره معاشقه بازنان بود .آنو قت 
تمام خاطراتش درهم میامیخت و خوشیها تدرحاً رو بکاهش 
میرفت . باگذشت زمان رفته رفته از شماره ان دفقاق شادسخش 

عر و سی هه ای اس تا تصاد فی انحام ول دس هُ از ازدواج 
بشیمان شد » بوی دهان همسرش واحساسات ربائی اونفرت‌انگیز 
بود . خدمت آداری کنواخت وملال‌انگیز ونگرانی تحصیل بولن 
کسال » دوسال » دهسال » بیست‌سال ادامه داشت .۰ هرجه زمان 
یمتر میگذهت زندگی یکنواخت‌تر وملال‌نگر: ۱ ۳ 
میکردم بقله افتخار بالا میروم درحالیکه باآهنگ موزون و ملایمی 
ببر تگاه ناو دی سقوط میکردم . ازنظر افکار عمومی از نردبان افتخار 
بالا میر فتم اماهرجه ازاین نردبان بیشتر بالا میرفتم بهمان اندازه | 
عرصه زندگی بیشتر زیر بایم سست و لغزان میشد .... واينك‌مرگ | 
بسراغم 1 و۲ 

اما چرا باند بمیرم ؟ بچه سیب ؟ ممکن ثیست ۰ ممکن 
نیستکه زندگی تاانن اندازه بهوده و نفرت‌انگیز باشد ؟ 2 
زندگی تااس اندازه بیهوده ونفرت‌انگیز بوده پس چراباید مرد ».آنهم ‏ 
بار نج و عذاب مرد ؟ درانجا سوعتفاهمی وجود دارد . 

ناگهان این فکر بخاطرش رسید ۰ « شابد چثانکه سانست ۱ 
اسشستت زندگی نکردهام 81 

بجود حو اب‌داد : (« اما من همه‌کار ها را شحو شاسته‌ای ۱ 
انحام داده‌ام جطور 3 است زندگی شاسته‌ای را نگذرانده 
باشم ٩‏ » 
بعنوان جیزناممکنی ازخود دورساخت . 


ایوان ایلیچ . 1۹ 


۳ 0 داد گاه و ۰" قضات 


آمدند" » زندگی‌کنی ؟ 


در لت تعرار مبعرد: « اوفاصی اسّت ۱ :. 

آنگاه باکینه وخشم فر نادکشید ۰ « آخرمن که تقصیری 
ندارم : چه‌گناهی کرده‌ام ؟» 

گربه را قطع‌کرد » صورتش را تجانب دوار بر‌گرداند > 


اب ماندشتند که علت ان شکنحه وحشتنالا اجیست . 


اما هرجه فکرکرد حوابی برای سئوال خود نیافت .۰ وفتی 


۱ این فکر که سنحو شاسته‌ای زندگی نکرده نمفزش مستاخت ی ریت 


تمام جزبان زندگی صحیح و قانونی خویش را بیاد میآورد وان 


.فکر عجیب رااز سر بیرون میکرد . 


٩ ۰ 


دوهعته دیگر هم گذشت . ابوانایلیچ ی بیماری 
برنخاست ۰ روی نبمکت افتاده بود » غالب او قات رو ندوا سرد 
و درتنهانی شکنحه میکشید ودزرداره آن مممای لانحل میاند شید : 
) این خنسیت. :]را حقیفتآ. رگد ی ۳ صدای باطنی و 
ماه ار 9 

( سس این رنج وشکنجه‌برای چینست 1 

صدای درونی جواب میداد : ۱ 

( عادی است . سسی ندارد .» 

حزاین و بپیش‌از این جوانی نبود . 

ابو انابلیچ از همان آغاز تستمارای تعنی از مو قعبکه برای 
نخستین مرتب" بطیب مراحعه نمود دو روحیه متضاد بدا ترد ۱ 


" که متوالباً حانگز بن نکد‌نگر ميشدند ۰ گاهی نومیدی و انتظار مک 


نامفهو م و موحش براو مستولی میگردند » زمانی امیدوار میشد وا 
8 گاهی درمقابل جشمت کلبه. با آباندسی بودکه مرقة 


و وحشت‌انگیز که بهیچوجه رهائی از آن میسر نبود در نظرش 


جلوه میکرد . 
۱ تا از هعاشا مار مترالبا حایگز نن نکد نگ 
میشدند. اماهرجه یمارش روشدت میرفت تصورات مر بو طبه 


ی 
۰ 1 . ی 


۷ ن ل: تولستوی 


کلیه و آباندس تردیدآمیزتر وممررفت بمرگه ترویات ۳ 1 

کافی بود وضع سه‌ماه پیش خودرا باوضعم کنونیش مقاسه 
نماند ودرانن‌باره بیندشد که باچه آهنگ تدریحی و یکنواخت 
برتگاه تانو دی نزديك‌میشود تا هرنوع‌امکان امیدوار ش از بین بر ود. 

ابوآن‌انلیچ روز های آخر عمر خودرا در آنشهر برحمعیت 
ودر میان افراد خانواده و دوستان و آشناان بیشمارش نها 
سر مبرد .۰ روی نسمکت ر و ند توار افتاده نود و در خاطرات 
گذشتهاش سیر میکرد . مناظر زندگی گذشته کی س‌از دبکری 
در خاطرش محسم میشد ۰ این مناظر همیشه از انام نزديك آغاز 
میگر د بد و بدور تر بن روزهای اکودکیش میرسید و در همانجا . 
متو فف میشد » درمثل اگر کمیوت آلوسیاه زاکه ون اوزهتاع 
بیماریش برای او میآوردند میدید ناگهان بیاد آلوسیاه فرانسوی 
خامی میافتاد که در کودکی خورده بود وهنگامیکه هسته آن 
میرسید دهانش آب میافتاد وهمراه این خاطره طعم ومزه سلسله 
خاطرات دیگری راحع بدابه وبرادر و بازیچه‌ها یدید میامد . 
ابوانالیج بخود میگفت : « تباید تسلیم این افکار شد . ... فوق‌العاده _ 
دردئاله ور 

وداز بو صع حاضر عتی تعاشای د کمه‌های بشتی نیمکت 
و چینهای. روکش جرمی آن. ار ( چرم ره نیمکت را 
کزان خرندم وبرسر آن مبان من ودنم بواعی ‏ ۱ ۱۳ 
کیف بدرمکه در کودکی آنرا باره کردیم ازنوع دیگر بود . نزاع 
آنروزها هم بادعوای امروز تفاوت و : راستی آنروز کتك 
مفصلی بما زدند ومادرم برای آرام کردن مابچه‌ها برایمان ستنی 
و۵ ۲ دز کرش تخس ۲ کودکی میشد . بازاحساس 
3 بیندنشد . 

باز شروع ۳ و تشد د آثر ا بخاطر 0 . هرحه 
بیشتر بعقب برمیگشت میدد که نیروی حیاتیش بیشتر میشود . 
نشاط زندگیش نیز بیشتر ميشد » حتی خود زندگی هم بزرگتر 
و غنی‌تر بود . غنا وعظمت زندگی باشادیهای آن درهم میاآمیخت . 
باخود مباند شید ۰ ۲« همان نست که شکنحه و رنجم من افزایش 
مشافت زندگی 0 ندتر میشد ۰) مان سیار دور» فو‌آغار 
زندگیش و نقطه روشنی وجود داشتته :و .سپس نم ۳۳ 
سیاه وتاريك میشد ۰ ابوان ابلیچ فکر میکرد : ۰" بامحذدور فاصله از 
مرگذ نسبت معکوس دارد ۰ نمی بكگه شتسه شکنه ۰ ۱۳ 
دائم روفزونی هرود ناسر عت افزانده‌ای خرن مرحله نهنی 


5 ی د ایوان ایلیچ ۷۱ 


1 وحشتناکترین یه ها می‌شتاند . ناگهان تکانی خورد » سوک 
6 خواست مقاومتکند ۰ بخودگفت : «نه »معالحه خواهم شد...» 
اما میدانست که مقاومت دیگر فاده‌ای ندارد 1 
9 از نگر سستن بخبتته شد هبو د اما نمیتواست با نحه در مقابلش نود 
9 8 اسشن لیمکت خبره شد وانتظار کشید. . سقوط و صربت 
۱ -9 " انهدام و حشت‌انگیز را اتتظان مبکشند . یخود:میگفت ۰ «نه 6 
مقاومت فانده‌ای ندارد اماکاش میدانستم که علت آنن شکنحه‌ها 
تانسمنی س ان مج هه ماک مت 
نمیتوآن ی ۰( 
آنگاه حربان زندگی صحیح و قانونی خودرا ییاد ورده بخود 
گفت ۲۰ نه» اعتراف باین مطلب حایز نیست!» ولبخند زد . بنداشتی 
ممکن‌است لخند اورا بینند وفرب‌آترا بخورند ۲۰ نهءعلت آن 
معلوم نیست ! شکنحه » مر گد .... آخرجه سبی دارد ؟» 


۱ 


دو هفته ند تتمتو ال رت 1 ۰ دراین دو هفته حادثه مطلو یی 
خواستگاری کرد . عمل خواستگاری هنگام شب آنحام‌گرفت . روز 
بعد بر اسکوابا قدورونا باطاق شوهرش رفت ؛ دراین باره فکر میکرد 
که جگونه راید خواستگاری فدور,طرو یج رااز دخترشان 0 
او برساند ۰ امادر همانشب احال مسزاجی ابو انابلیچ ندتر سل 
۱ پراسکوابافدورونا اورا روی همان نیمکت ولی دروضع حددی 
مشاهد‌کرد . بیمار بروافتاده ود وناله میکشید ونگاه ابتش را 
بنقطه‌ای » روبروی خود دوخته بود . 
3 براسکواا فدورونا سحست رااز د وا شروع کرد ۰ ناگهان 
۱ ابوان‌ابلیچ چشمش رابصورت آخک و خمتان نی رگاه حنان آمبخته با 
کین‌توزی بود که ۳ خو درا تمام نکرد . 
رشان آمنتووه امس 
واباخد ورونا میخو است از اطاق 2 شود اما در 
زگاه آمبخته باکت تووتی نوی نگر سبت 9 سئوالاتش ار 


رد و مر که بززودی ‏ آبان رلاز : شب رحود خر ۳۳ 
خو اهد کرد . 

مادز و داختر 9 شدند » اندکی نشستند و اطاق 

و 

آخر ماجه‌گناهی دارم ؟ مثل اننکه ما متسیب پیماری 

او هستیم . دلم بحال پابا میسوزد اما برای چه مارا رنج و 
عذات مد هد . ۱ 0 

دکتر درموعد مقرر آمد . انوان‌اللیچ در حواب برسشهای 
او ففط بگفتن « آری ونه ۲ اکتفامیکرد ونگاه شرربارش رااز صورت 
اوبرنمیداشت . درا خر معاننه گفت :۰ 

دک و شماکه 14 معالحه من فانده‌ای ندارد » پس 
ی زا ی 

دکتر کفت :: 

ميتوانيم درد شمارا تخفیف بدهیم . 

انکار هم از دست شما ساخته نست » مرا بحال خود 
بگذار بد ! 

دکتر باطاق بذیرائی رفت وبه براسکوابا فدورونا اطلاع‌داد 
که حال شوهرش سیارداست و گانه وسیله تجفیف دم و در 
و حسّتتاله او" اشتعمال تر بالگ است . 

دکتر حق ۳ 6 درد حسمانی ابوان ابلیچ و حشتناله 
بود اما رنج‌های روحی او وحشتناکتر بود و شکنجه اصلی او را 
تخل میداد . 

نج وو خر ایوان الم ار برد ۳ نگر تن 
بچهر ه خواتآ لو ده و مهر آمیز و لاغر گر اسسیم سیم ناگهان این اند شه 
بخاطر ش زسید که مادا زنه تس ون کون ۲ گاهانهاش 6 سجو - 
شاسته‌ای سیری نشده باشد . 

ناگهان باین 0 که مبادا آنچه بیشتر در نظرش کاملا 
غیرممکن حلو ه میکرد نفتی اننکه شحو شاسته‌ای زندگی نکر ده 
حفیفت باشد را ۳ تقرساً نامحسوس 
او درراه,ماززاه باآنجه‌که در نظر مافو قهاش سندنده و نيك جلوه 
میکرد » کو ششهای نامحسوسی که بیدرنگ ازآن دست بر میداشت» 
مفند وشاسته نوده و بفتیّه اعمال زند گیش‌بهودهو باطل باشد ۰ شاید 
خدمات اداری » نظم وتر تیب زندگی علانق احتماعی و خدمتی 9 
همه و همه نهوده و ناشاسته باسشد ۰ ناگهان اب 
آلجه را که در دقاغ مت کل دریافت ۰ اصولا دفاع او رن 


۳۳ جسوت کت رت وج مها رتست رس لب و سل سیسات سرب ی رات وس ودب ات خو رو توس رتسمبو تعسو سوه رب بوسر زج سا موس وتو و دمص چم 


نیو د . 
9 بخود میگفت : ) را ان با و ی با معرفت 
تم خطا شده رای هام از این حهان 

" بروم واصلاح خطای گذشتهام میسر ناشد جه خواهد شد ؟» 
۲ کید ردونارة حاطر اترندگی کذشتهاعر بر داحت : 
میگ خا تکاس ود ختر وهمسرش و سیس طبیب 
را دید هرك ازحرکات آنها 6 هرك از کلمات آنها حقیفت موحشی 
ژاکه شب بیش راو مکشوف شده‌بود تأبدکرد. 

خودرا درآننه وجود آنان منعکس میدید » آنچه را که 
نسته و دندروخودشان اه مدرد و هار میدن 
که تمام حاصل زندگیش شاسته نیست » تمام اینها فریب وثیرنگ 
وحشتناك عظیمی است‌که هم زندگی وهم ی رادر ورای خود 
4 ز مبسازد.. این آگاهی درد.حسمی اورا ده‌بار افزاشن داد . 
ناله مسکشید یت مر خن و لاسهاش جنگ میانداخت . 
شظر ش میرسند. .که لناسها او را در هم مسفشارد و خفه‌اش منبکند 
وباشجهت ازآنها نفرت داشت . 

مقدار زنادی تراك ناو دادند » بحال اغماء وبیهوشی‌افتاد. 
اما هنگام ظهر همانوضع ناراحت انوان‌ابلیچ شروع شد » همه را 


3 از خود دور میکرد ۰ درستر خود می‌غلتید . 


همسرش نزد اوآمده گفت . 
ژان عزیز) ۱ انکار و [ رن مین تور 
و مردم تندرست هم آفلب ۰ 
حشمش ر ره 
چه شام بخورم ای که ور تست ار فی 7 
براسکوابا فدورونا افتاد ۰. 
موم و لفق 3 من کشیش خودمان را دعوت‌ميکنم. 
آدم بسیار مهربانیست . 
کب خوب ! 
فسمی شش امد و از او اعتراف‌گرفت ؛ اند کی آدام و 
آسوده اد . احساس میکردکه گوبا شك وترددش تخفیف 
نافته ودر نتیحه از دردش‌کاسته شده‌است . برای جند دقیقه 
نورامید بردلش تافت . باز بفکر آباندس و امکان ممالحه افتاد . 
بادیده گربان شام خورد . 
" را آسوده وراحت بافت . باز امید بزندگی در دلش بدندآمد . درباره 


۷ ن. ل. تولستوی 


یس سوت سوت ورس مر وب 


0 0 و ده دفک کر در ۱۳ ۰ «میخواهم 


و زندگ ی کنم .» 
زش برای عر ص تبر ىكآ مد وس‌از ادای کلمات 
حالت هترشده » اننطور نیست ؟ 
ابوان‌ابلیج بی‌آنکه بوی نگاه‌کند جواب‌داد : 
2 


2 


اد و و آهنگک صدای همسرش ففقط ۳ 


مطلب رانگوش اومیگفت : 

) فرب وثیرنگ تا آنحه را آن زسته‌ای فعطظ 
ریب و تیرنگ است که ژئندگی و مرک را ار بر ۱۳۳ 
بحتشی میامد وراه انم کف درد و ۱۳۳ 
و شکنحه آگاهی از خر که وه تابددی احتناب تایذ بر ونز دك لو ی 

وفتی مهمسرش حواب‌داد ۰ « آری !» فیافه‌اش سیار 
خیره شد وبا سرعت ی که مافوق ضمف و ناتوانیش بود صورت رادر 
تشن راو ده فر تا سس 

بروید ! بپروند ! دست ازسرم بردارید ! 


؟۱ 


آزاین دقیقه ناله و فر بادی که سه‌روز تمام لحظه‌ای خامو ش 
نشد واستماع ان حتی از بشت‌دودر سته حانخراش وو حشت‌انگیز 
نود آغاز گرد ند "درکن لحظهکه ایوان الم خر ۱۳۱۱ 
حو اب داد در بافت که وی کرده‌است و د دگر تاه کر و حود 
3 وبابان » بایان قطعی فرارسیده است ولی شك وترددش 
همجنان اسحل اف ماه 

با آهنگهای گوناگون ۳ 


۱۵۲ 1۵۲ ۱ 1 


لگ باصدای ی ود هت ۱۳ و دو حرف 


(7» را مدتی تکرار میکرد . 

این سه‌روز که طی آن اصلا متوجه گذشت زمان نبود درآن 
کسه سیاه که سروی نامرئی غلبه‌ناند بر ی اورا در ان فر و میکرد 
دست) وبا مبزد . همانگونه که محکوم باعدام بااطلاع از عدم امکان 


اط ۱ و ایلمچج : ۷۵ 


" نحات رو د‌ جنکال رونام بله :۳و نیز دزآن ‏ کسته 
و 0 
3 7 هردقیقه احساس میکرد که‌باتمام توشش ی که در این مارزه 
" بخرح میدهد بیوسته بآن مقصد وحشت‌انگیز نزدکتر میشود . 
8 اس میبکرد که رنج وشکنجه‌اش ففط بعملتآست که میخواهند 
اورا دران حفره تار بك فرو کنند ولی نمیتواند ازآن عبور نماند و 


ان تصورکه زندگیش خوب وشاسته بوده مانع ور وی ازاین 


1 حفره تاربك است . فکر تبرثه اعمالی‌که در زندگی انجام داده اورا 
" محکم چسییده واز بیشروی دران حفر ه تار بك بازمبدارد وییش‌از 
٩‏ هر دردی. و نو ۱ 
3 در ون حفر ه غلتد و در انتهای گو دال نوری بدیدآمد . وضع او 
درست مثل مسافران قطار راه‌آ هن بودکه هنگام حرکت فطارسمت 
اک 
۱ بو دگیت رک 
" اما اهمیتی ندارد ؛ شاید بتوان آنرا اصلاح‌کرد .» 

0 ترس زا جطورباید از اصلاح‌کرد ؟» 

یاه ان اند > فقط تعساعت بموکشس باق مانده 
او 
۷ دستهاش را جر کی اد ۰ دستش روی سر 
دانش آموز افتاد . دانش آموز ان دست را گرفت و سان خود 
9 و و گز به کرد... 2 
۱ وه یدنه ابوانایج بدزون جقره تار يك‌سعقو ط 
کرد 4 روشنانی رادد ویروی آشکار شد که زندگیش نیکو وشاسته 
1 نبوده‌است ولی هنوز میتوان]نرا اصلا ح‌کرد . ۰ 
1 از خود برسید ۰ « چطور 51 آنر ا اصلاح کرد 38 و 
٩‏ گوش فراداده خاموش شد . ناگهان احساش کردکه نکنفر دستش ۰ 
مسوسد ۰ حشمش راگشود ویسسرش نکاهکر 3 ۰ دس تحال او 


مرش نردنك" نستر اواهد . بهمرش نگاه کرد . 


راسکوابا فدورونا بادهان باز و قطرات اشگی‌که‌بر وی بینی وگونه‌اش 
#ی‌غلنید و ۳ شافه تأس‌آمیز ناو رگاه میکر د ۰ ابو ان‌ابلیچ برحال او 
وایز رفت و ِ 

باخود اند بشید 0 [رح ۲ آنهار! ر نج مب هم ۰ و صع 


۱ 


۷۹ ن. ل. 3 


۳۳ 


راقتانگ ی دار را ارم ۳ بهتر خواهدشد ۰» 

مبخواست برقامت اندشهاش حامه کلام سوشاند اما 
قدرت سخن گفتن نداشت . باخود فکر کرد : «حرف چه فانده‌دارد؟ 
تایب عمل:اثر ۵ ۲۱ 

بانگاه دانش آموز راهمسرش نشان داده‌و گفت : 

- اورا بر .... دلم بحالش هو زد ...۰ مرا 90۳ ۱ 

میخواست نگوند « عفوکن ۱» اماگفت « ترلدکن ۱» وجون 
توانائی اصلاح این کلمه را نداشت دستش را تکان داد . ز برامیدانست 
که هرکس بخواهد مقصودش رافهمد خواهد فهمید . 

دلشان مسوزد » باید بدرد واندوه آنها خاتمه‌داد ۰ باند 
هم آنها و هم خو درا اشای رن وشکنحه خلا ص کنم ۰ 

باخود اندیشید : «جقدر خوب وجفدر زساست ! بس درد 
کجا رفت ٩‏ خوت با درد اد کجانی 5 

آنو قت بدفقت گوش فر اداد . 

۳ آها ؛ آنجاست ۰ خوب » بدردکاری نداشته باش ! آثرا 
بحال خود بگذار ۱) 

۱ خوب » مرگ کحاست ؟» 

نسحستحجوی ی حود از مرگ برداخت ما 
دنکن | نز ادتساقبا ‏ 

دس مرگ کحاست ؟ کدام 3 ۱ 

دیگر ترس وحوددنداشت »زبرامرکد هم وچود ۳ 

بجای مرگ روشنالی بود . 

ناگهان باصدای اند گفت : 


انس ی س 9 ؟ ق با ۱( 
اه ۱ و 


دقابق احتضار اوبودند دوساعت بطول انجامند . 
جسم بیمارش لرزید » نفستن شماره ۱ ۳ 


ایک لمات را هنود ریم خر ۰ « مرگ تمام 
شد » دیگر مرگی وحودندارد ۱» 

تفش را قرو برد » کرهنان رون داد ۱۳ 
دست و باش راکشید و مرد . 


بایان 


۳ ۳ ت ی 7771111101۳ 
۰ از : ۰ ژ زیکمو: 6 مو ر سی 


مر 


ترجمه :.سژّان 
سس سس سس تس تس ۱ 
9 
انز ۱۵۳۵ 
ی کر هک 0 
در ررض > 


2 


نو ار خورشبد درحال احتضار: 
۱ از ار ون شاح و رگد 
های پلورین لریستر بزرگی که بهسقف اناق نهارشو ری 
ویخته بود » بر قص درآمدند ودیوارهای اتاق رابانقشهای_رنگارنگ 
ان جوان بالجنی تمسخرآمیز پزشید: 


مردحوان بالختی قاطع لام باسخ‌داد : 7 
میتوانم ! 
تا من ۳ 


۷۸ ژیکموند مورینی 


ی اه زر بر لبان دن سس ۰ ۴ فون: بود. 
با کوتههای کون و غرق در ( 1۱ ۱۳۱ قیمت . 

ی اه زد اس زد 1 
دایتحوهای داندکدت حقوق تررر آتاب ۳۳ 
خبانان سیو و جحشم و از دانشکده برمبگردند دو جتن؛ 
نعنی عشق .۰ 

رن جوان‌سر را نعلامت تأیید تکان‌داد و گفت ۵ ۳ 

کل ۱ 
سه‌صبح ادامه‌می‌بابد ومر دی جوان‌ضمنر ص خطاب به‌همپای‌ر فصش 
فر ناد می‌کشد ۰ ( هو را ۱ فقعط تك‌بار زندگی ميکنيم ۱ - ننظرشما 

انا نی ۱ 

واگر دختری جوان نامه‌هانی راکه برای محبویش زسحده 
است میدزدد و از انکه ممکن است لابلای آنها نامّه‌ای عاشفانه 
بیابد دل در سینه‌اش می‌تید ؛ به عقیدهة شما این هم‌عشق است . 

النته ۱ 
تفاوت دارد . 

شما » آقای همشی ؟ تما اصلا عقیده‌ای درانن باره 
ندار ید . شما عشق را نمی‌فهمید ».تصوری درباره‌آی ار 2 
فادر ستصور ات 


- خوب » پس اجازه بدهید از عقیده شما در این‌باره 
مسج و3۳ 0 

ب عشق 

زن ات اندام » مشت خودرا شادمانه برزانو کوبد 
و ادامه داد -: 

همه آنجه راهم که شما برشمردد میتوان عثبق نامید » 
اما فر ض‌کنیم من درسویی که می‌بزم آنقدر نمكث بریزم که شور شور 
شود و کسی نتواند حتی يك‌فاشق از آن را بحورد و لحظه‌ای بعد 
نیز شو هرم از مدراسه برگردد -باآن ریش‌مو قر و جهره‌اند شناکش- 
بشت میز ند » سوب شورم را ب‌وچتد وحتی ابروانش را 
درهم نکشد للکه بگوید : « دست‌نخت هیجکسی در حهان به‌بای 
تست بت تو نمیر سط ۰درعمزم سوبی جو شمز ه‌تر از بن نخورده‌آم!») 


بر 2 ۸ ۳ ‌‌ِ 
ب ی ۲ ۱ 
ی 1 عشق . ۱ ِ ۷۹ 


مات تج سس ی ریس و ات ی سا یی سوت هیوست و ره ات سس حیبست اش سس ی ی دج سل بت و وس تست مد سم 


مردجوان متکیران ی 
اد » تادر امد بود جنین سویی را و 
1 ۳ ایتسوزها هم تست اد حزمالم مشق و عایقی 
" کلمه‌ای بنام « غیرممکن » وحود ندارد درغیر انصورت عشقی‌هم 
7 وجود نخواهد داشت 
3 کاملا ونان 
5 میل ندارم باشما جروبحث کنم یله کی خرارز 
مردحوان قهقهه را سرداد زن ظربف به‌هنگام خشم و 
مك میشد وناگهان در نظر خود مجسم نمودکة 
" مرد محبوبش تاچه‌حد محذوب و مفتون وی خواهد بود . واینهم 
5 مرد مورد علافه‌اش ! ۱ 

۱ شوی حوان دراناق راگشود » شادان وبا لسخندی محصت 
زن حوان ازحاحست وسوی وی دود . 
۱ عزیزم !. . میشی اذیتم میکند . 
شوی جوان یگ لبخندزنان به‌برادر خود مر 
0 - عزیزم » توهم به‌او امان نده ! 
1 وسرزن راغرق دروسه‌های مکرر و محست آمیز نمود 8 
" لبخندش گوئی برادر رادعوت به‌مدارا میکرد . 
زن‌حوان رو کرد به‌ميشي و گفت : 
8 ۰ صبرکنیّد » همین امشب ان موضوع زا بشما ثابت 
خواهم کرد 
1 شوی جوان پرسید ۰ 
"و هر سه خند ندند .۰ 
۱ مقارن عصر »هنگام صرف فهو ۵ ژن‌جوان :» پریشان: و 
آشفته‌خاطر نود » جشمانش هر سو میدو ندند 6 لیکن هنوز موفق 
نشد‌بود برای اثبات ادعای خود راه‌حل معقولانه‌ای بیاید . 
۱ شوهر جوان پرسید : 

ماد رنف رازی وحود دارد۰؟ 
- همینطور ات 

ینت میگونید ؟ 


۸۰ ژیگموند مورینس 


بس مراهم درحر بان راز نان بگذار ند . 
رتم هت زا 
0 
۰ مبگو نید ؟ 

ازراز نان ۲ گاه‌کنید . 

متاسفانه آمشب درخانه نخواهم ود . 

اوه ام زان سای مت :1 
درباره امو ر داخلی یل مشود ه از منهم دعو ت کرده‌اند که در 

کتفرانس درساعت هفت‌ونيم شروع ودر حدود ساعت 
ده پپایان؛ میرسد ۰ بهرضورت اگربسش ازانن هر ۳ 
سرساعت د ۵ نز د همسر عز ار مراحعت خواهم کرد ۰ موافقی ؟ 

۰ موافقم .اما نگو به‌بینم منظور از آن‌امور داخلی‌چیست ؟ 

و ار وت مثل آنکه اند جیزی درحدود 
مان مه ی ۱ 
سره کشی و اهر 0 ۳ داشته‌باش که 
جنانجه بوی شراب بدهی بدرنگ بیرونت خواهم کرد . 

ی ۱ 
مست خواهی شد تاباردگر نزد هم ساله وارت بر گردی ۰ امامطمتن 
درداستانها توت تس ۱ خواه ی ۱ 

زن جوان نا مشتهای نرم وظر‌نف خود رکه ۱۳۱ 
ی اد هر 
بت ی ۱ ۱ 


3 اهه . ۱10 2 
خوب ود لطفاً کمی عحله میکردید . میترتم جنانبه 
و در این کنفر انس امور داخلی 6 ستلاشتی از سار تن عفب نماد 
محتری ساشود ۰.۰ 
ی ۳0 هنگام یکه شوهر از دده نهان شد » زن حوان‌که نا 
درب خروحی بدرقه‌اش کرده بود پریشان واندوهگین شد وبی‌آنکه 
1 کلمه‌ای برزیان آرد همراه ميشي به‌اتاقهای وسیع و خلوت مراحعت 
نمو د ۰ انعکاس خفه صدای بای آنان درمهتانی و سسع ی 
انداخته بود وبانگ کنواخت آواز کلفت خانه از درون 0 
به‌گوش میرسید ۰ این تسای هر زک بخاطر اریاتب خو د که تاباسی از 
شب ترکش گفته بود سوگواری میکرد . 
زن حوان حتی نگاهی به‌اتاقهای ناهارخوری و خن 
) همه‌جیز آن ازانام گذشته حکات میکرد » یفکند » بلکه مستقیماً 
به‌اتاگ کار همسر حود یی ی 2 گرحه فرارنود ندانحا برود .۰ 
هنگامیکه بابدرون اتاق‌کار نهادگفت : 

- لعنت بران اتاق ! نفرت‌زاترن نقطة دنیاست ؛ همیشه. 
دراین اثاق را ساعتها بروی خود می‌بندد و سرگرم کار میشود . 
"مرده‌شوی این کاررا هم برد ! 

سپس بر صندلی دسته‌داری که شت مبز تحریر بزرگد 
قرارداشت فرود آمد . نست به میز تحر بر و احساس 
بیگانگی میکرد زیرا آن‌دو نادگار ایام تنهائی شوهرش ودند . تنظر 
میآمد که قفسه اناشته ازکتاب حشمان ناآشنای خودرا براو 
دوخته باشد . حتی ازمشاهده تابلوئی‌که بدیوار آو یخته ود حالتی 
" بدو دست داد که‌گونی سائل فرتوت ونیمه برهنه که باسری‌فرود 
افتاده و حالتی ماتمز ده بر صندو فی نشسته.بود » براو ظلم و تمه 
روا میداشت .او بندرت بادرانن اتاق می‌نهاد آما اکنون میل‌داشت 
3 به‌هیشی تاست نماند که در خانه خود صاحب‌اختبار مطلق است . 

دانستر که بیرمرد ما دراننحا چه‌کارها میکند حالب 
8 اسشت . شما ناد حلو نیاتید زرا ان‌میز مقدس است وکسی حق 
ندارد آن‌را لمس‌کند . درخانه ما دست‌زدن کاغذهای ان مسز 
اکیدا ممنوع است وچنین‌کاری خطر مرگد دارد ۰ هرآننه نکی‌از 
کلفتها بانوکرهایمان حرات کند وختی بك گرد از روی ان میز 
. بزداید بلاشك حر بمه خواهد شد ... درهمین اتاق است که شو هر 
ناز تین و فرژانهم 3 مقالات مدترانه‌اش رادردار ه ) اصلاح تعلیم 
" باضیات » می‌نوسد . 
و ۱ ميشي به‌ز حمت فادر نو د برحود مسلط گردد . اومحدوت 


سس سس 


۸۲ ۱ ساصا ۵ تب 
زن جوان کشته بود ودر باسغ هرعلعة وی ۲ ۲ ۱۳ 
دنت نهای ۱ و محکمش را نمابان منساخت بر گوشة لبانش 

و ۱ ش طعنه میزنید و قصد داوید مسخره‌ام کنید. 
اما دراین کار موفق تخواهیه شب ( قمع ریت سس ۳۳ 
دارم ثابت کنم که برادران کوجك مردی عاقل » کمی احمق 
تشر نف دارند . 
برنده‌ای کوجحك بود . 

روی میز تحریر » تلی ازدفاتر رناضی محصلین انباشته: 
ده بوداترآهای مطي ماستی هار م۳ 

- همین دفاتر لعنتی هستند که خون شوهر عزیزم را 
می‌مکند . بیجاره » همیشه ازدست آنها رنج می‌برد . ظاهرآ دولت 
گمان میکندکه درازای جندرغاز حقو قی‌که می‌بردازد » حق دارد 
حتی شبهای ماه‌عسل معلمان وااز دستشان‌گیرد . اما همه ازشو هرم 
میترسند . آخر هر گاه او کتات ) درباره اصلاح تعلیم رباضیات ( 
خودرا بابان برساند قبل‌از هرکاری - النته بنابه توصیة من - 
در مقدمه آن خواهد نوشتکه باند مدیر مدرسه » سیس ناظم 
مدرسه و غیره غیره و از آين قبیل آدمها را از مدرسه اخراج‌نمود... 

آقای « می‌شیگه» ؛ دانشحوی حقوق »از فرط خنده 
دجار دردهلو شد هو د . 

۱ «لی‌لیکه» » کافی است لیلی‌که ! 
شوهری که از باری همسرش ی‌نصیب باشد . .. یس من کمکش خواهم 
کرد . درا بن مات شون مزیزع تا ریز م۱۳ 
عز بز جانم و قت ندارد کارکند . 

واوی دی که ۱ ۲ ۰ 

0 دادر نیتم ده ۳ 
بس سول مود تیه در ۲ ۱۳ 
بامسائل ضرب حاشبه نویسی شده‌است ؟ کمانمیکنید ضرب بل 
تیستم ؟ بنج شش شب با سین ؟ سین ات ۱۳۰ سه‌دار م 6 بنجنه‌تا 


"جهل و ننعتا و سه‌تا » حهل وهشت‌تا » جمهاردارم » سنج هفت‌تا 


نا پمارت هت . نتسش ۰.۰ ۰ شش‌شش,: تا.. و سوق 2٩‏ 
نه » خودتان نگاه‌کنید » بسره جقدر ٩‏ سای سدول سرب 
باش ! نمره‌ات یك‌چهار خوشکل است ! 
کمتر از هفت نمیدهند . 

ب مگر حدول ضرب را دردییرستان درس میدهند ؟ خود 
من حدول‌ضرب رادردسستان باد گر فته بودم وحالا هم قصددارم‌نمره 

- می‌کلوش‌پاپ > همان که میات بضیدارد ؟ شاکرد 
وتا اب جني تام جدول‌ضرب راهم بل نیستند. 
هم سس به گید ی خودم دسنور واس۳ 
دادتا برود ودر امتحانات سال پنجم دیبرستان شر کت کند ! 

و گر گرا لرفیرد تون تور یواست 
فرش ی که در حاشبة دفتر حنین نوشت ۰ 

لت ات فرزندم ۳ 
و هتر ی دوباره به‌دستان ریگ دی فقو ای تو صیح ندهی که 
جرا درامر عشفازی با (مارك)» زرنگی گرجه باندگفت که دران 
امر نیز میتوانستی خوش‌سلیقه‌تر از ابنها باشی - امادر فراگر فتن 
حدول‌ضرب تنل ؟ سیارخوب » نشانت خواهم داد ! اگر حرآت 
داری جدول‌ضرب را نادنگیر ! بدرسگ ! نمره‌ات جهاراست: ءِ(( 

۰ وي ‏ ارسیت حنده ناگزبر شد از صندلی فر ودا ند 

۱ - خوب 0 یکی‌را تمام‌کردم ۰ به‌بیتم نفر بعدی چه 
سته‌گلی به‌آب. داده خه ی وقت راتلف‌کرد ۰ بیائید دفتر 
عدی را تصحیح کنيم 
99 دفتر درد ونام صاحب آن‌را خو اند : 
هلو قلیکن...» اوه انن همان بسری استکه گفش 
۰ " زردرنگ می‌بوشد . بالاخره بچنگم افتادی ! کفشهای زردش همیشه 
۱ میکردند. . نمیدانم باجه حرآتی کفشهای باین زردی رایبا 


و هن پیات 
ممجصی 20 ك 


۱ 2 4 


سس( و و جع و ی ۱ 
2 
ست 
/ 


3 


بمب .۰ ۲ 


1 ۰ ۱ 0 1 ۱ عشق ۸۰ 
۹ " 


" میکند ؟ و فصل بائیز ۱ حالا سینم تو جندمرده حلاحی ؟ 
8 در لابلای اوراقف دفتر » جندنکه کاغذ کوحك به چشم 
1 مبخورد . آقای معلم دستور داده بودکه داش آهوزان » جرلدنو سین 
" مسائل رادر دفاترشان بنوسند وچون مانو فلیکس شاگردی‌ساعی 
" و متکربود ومیل نداشتکه حواشی دفتر را با محاسبات خود 
1 تفت و آلوده نماد 4 جر کنو مس حداگانه‌ای ضممه دفتر حود 
٩‏ کرده بود . 
1 زن حوان باخشم ونفرت باوراف چرکنوبس وی وبه‌خطوط 
۱ کج ومعوج ؛ و کار نکاتورهای فراوان آن جشم دوخته بود . 
این دیگر چیست ! س اننطور ؛ تقصیر تونیست 
تقصیر کفشهای زردت است ؛ درانصورت مواظب باش ! تاکنون 
" چنین بلائی به‌سرت نیامده بود ! 
1 ابروانش را باحالتی ۲کنده ازختم درهم کشید و چنین 
" وشت :۰« حتی نگاهش نکردم چه‌گستاخی مشمئز کننده‌ای ! بدرت 
کفشهای زرد را بخاطرآن نمی‌خرد که ان کاغذباره‌های کثیف را 
٩‏ دزبراتر معلمانت فراردهی . میز تحریر من طوبله نیست ! پسرجان» 
" از ساعت دوازده تا دو » درکلاس خس خواهی شد: . جهار ». 
۱ - لی‌لی‌که ترا بخدا بس‌کن ! 
: - شما هم میخواهید عصبانيم کنید ؟ آخر من نمیتوانم 
چنین وضع ناهنجاری را تحمل‌کنم ؛ مردها از درك مسائل زندگی 
ساجتی نمیتوانند پی‌پبرند که این بچه‌های يك وجبی 
می‌شون + ولی اکنون مستله اعتبار و حیثیت 
1 و بیدرنگ سومین دفتررا دردست‌گرفت . 

آفتال هورگر این یکی رانمی‌شبخاسم . 
۱ ۱ نف ومختصر که درعین‌خال » دقیق وعاقلانه 
انحام گرفته بود . محاسبات چرلنوسی‌آن اندك وارقام آن بادقت 
1 وظرافت نوشته شد هو د . 
1 همین يك نگاه‌کافی است ۰ می‌بینید مي‌ش یگه » این نکی» 
4 #سر نحسی است . 
1 وبیدرنگ جنین وشت ۰ « فرزندم » بسیار خوب است . 
از تو راضی هستم از ترا درآننده خواستارم ,۰ 
۱ جیزی نمانده بود که آقای مي‌شيکه از فرط خنده 
بیحال شود :» 
۱ سای دنا ری استکه مملمان ۶ چنین 


/ 
۰ 


0 


۸ ژیکموند موریشن 


اندرز هائی »درد فاتر درسی محصلین نو سئند ؟ 
- شما جه مخالفتی دارید ؟ 
هیچ . آما پیش از حد خامیانه ات ۳ 
شوهرم معتقد است - واو ان مطلب را در جود 
( درباره اصلاح تعلیم رباضیات » نیز گنحانده است که باید روح 
آزادتری برمدرسه خکمفرما باشد . من هم ان مطلب را رعات » 
ودرعین حال از زیاده‌روی نیز اجتناب کردم .. خیلی میل داشتم 
بنوبسم ۰ « خوشا بحال دختری‌که مورد توحه توقرار گیرد !». شما 
تصور میکنیدکه يك دانش‌آموز سال هشتم دببرستان هنوز شفکر 
دجرها تست ؟ پس باه که ۰ ۳۳ 
اه ۱ ۱ 
و ند تن نحو و حندشاعت متوالی ر دفاثر و 
سرگرم دنك - زمان میکدهت »نگ سامت ۰ ۱3۳ 
تبود و مي‌شی ته که اردیربار ترا سس ۱۳ 
آورد که هرآن ن ممکن بود برآدرش نرگردد و-محشری با کل . 
س گفت : ۳ 
- خوب لی‌لیکه » حالا شما سوپ را بقدری شور کرده:1 | 
خواهم برد ۰ ۱ 
9 جوان دار آلوده به‌حو هر فرمز ر سس ۳ 
و ستتانان درسید .۰ ۱ 
کمان شک ارات و 
0 
یه 0 3 هرک رم 
خطور نمیکرد که باین دفاتر نحس دست بزنم . خدایا. .. خدانا .. ۱ 
آقای می‌شی در کافی دجار وحشت شلد ستلما لل ۳ 
سعی خواهد کرد گناه را به‌گردن او اندازد . جه‌کار هاکه از دست | 
زنها ترنمیاند ۱ واو تصمیم گر فت که در صورت در وز 3 
ناخوش‌آبند » دیگر بابه‌خائه برادر بگذارد ِ# 
خانم الیل ی که لجونجانه گفت : ۱ 
هر صورت حال که کار باشحاکشید 6 ۲ فا معلم این | 
سوپ را - هرقدر هم که شورباشد خواهد نا 


سیس بالحن تهددآمیز ی 
: 8 تفش هم خواهد کر3 و گرنه نشانش میدهم .. 

قول میدهم که حتی یگو بد +" تاکنون نمره‌های باین خوبی ند ند ه 
بودم ۰.۰ ) ۰ 

وس‌از مکثی کوتاه خطاب به‌می‌شي گفت : 

سپس کتابی ازروی میز برداشت ‏ برگوش4‌کانابه خزید » 
خودرا همچون کلافی حمع‌کرد وغرق مطالعه شد . 

هی‌ش ي که اند لك زمانی بی] نکه لب به‌سجن بگشاند دراتاق 
ماند ») لیکن نز ودی باشنندن صدای دا تر حجیسح داد هر جه 
زودتر اقدام به‌عقب‌نشینی کند همحنادکه خارح میشد صدای زن 
راکه ازلای دندانهای "حود وبرا حون نامنده بو د ازیشت سرجخود 
شناد ۰ 


> اماظاهرآ صدای درمربوط به‌با زآمدن شوهر نود . دقاشی 
در گذر سبری شد لیکن کسی درحیاط را نگشود . 

وناگاه دفاتر براکنده وآلوده به‌حوهر قرمز 6 در نظر 
لی‌ل ی که همجون سربازان ی که باسر های خونآ لود در مندان سرد 
از بادرآمده باشند » حلوه‌گر شدند . از فرط وحشت سرابا مرتعش 
شد . بی‌اختیار ابام‌کودکی » بدرخود و چیق وی‌را نیادآورد . در 
آن زمان هرگاه کسی حرات میکردودست به‌اشیاء میزآن مرد کهنسال 
۶ تلاشك الم معرکه‌ای بربا میشد . ۱ 

وهنگام یکه به‌زندگی ملالآور حود اند شید 9 دز 
چشماش حلفه زد وا ان ۲ عط وید . وربع ی بای شوصر 
4 وشن رسل ۰ شتابان شاخ ار سل بای غفسه فقو فاد 
کتاب برداشت » آن را نز بر کانابه انداخت » وروی ابوان دراز 
وتو درا بخواب زد . 

شوی حوان بدرون اتاق لفزبد ؛ گرچه رش او همجنان 
موقر ننظر میرسید ؛ لیکن پیشالی‌اش فر وزان نود » مهر شراب 
به‌وضوح بر آن ثقش بسته نود : 

- شب‌بخیر عزیزم ! خواییده‌ای؟ 

لی‌لی که بالحنی سرد پاسخ داد : 0 

- ,شت‌ خر [ نصف شب شده.... فول. داده بودد کی 
بو ی .۰ 

وی عرزم 6 هلول ده نشیده + 

ب‌سوی زن آحم شل ودیتها وساسی را لو سبل مت 
ناگهان سررا بلند کرد و و حشت‌زده برسید . 


۳ س 


بر ۳ 


سس 


ری ری و 
كِِ« ۱ 0 ۳۹ 
+ نت ره 


۸۸ ژیکموند مورینس 


1 دستت جه شده‌است ؟ 


ولیک کوشید دانگشتان آلوده به وه ۲ ۳ 
لین شوی حوان دستهای وی‌را محکم دردست‌گر فته بود . 

۱ 

سوقتی‌که شما میخوارگی میکنید کر سس 

ها ی 

السته . 

که به بینم جکار میکردی ؟ 

وا و 

را .. ترشا .. گردهارا ؟ 

گامی به سوی میز تحریر برداشت ؛ نگاهی بریکی آزد فتر ها 
افکند وبا ابروان درهم کشیده شروع به خواندن نمود . 

زن جوان اکنون به وضوح 0 بود. ات سب ۱۱۰ 
تاش تس مق 6 وتات محر ان اد ۱۰ 

شوی حوان سکوت کرده بود » فقط جهره‌اش رفته رفته 
ره وتبره تر مسشد . 

لی‌لی‌که عضلات خودرا منصض نمود و همجون فورباغه‌ای 
کوچك » دست وبای خود را حمع کرد » سرانحام نیز سرش 
برسینه‌اش فر ود افتاد وناگزیر شد روی کانایه بنشیند . سیس 
دست چپ‌خود را زیر کانابه برد » آنچه را که لحظه‌ای بیش نهان 
کرده بود بیرون آورد » روی فرش لفزید وبا زمزمه‌ای آندو هبار 
چپق رابه سوی شوهر دراز کرد . 

شوی حوان جشمان هت زده خودرا به زن دوخته نود . 
و ۱ 

ی 

او بهت زده استاده بود » سیس ناگهان نفقش حیق رادر 
خانهة بدر زن بیاد آورد . دا ۰۰۰۰۳ ۲ 
اتاق افتاده ود ۰ زنی زسا » حذاب ونازنین ... اشك در جشمانش 
ام و جنان در 
رش نود قمرد که بو در ی ۱9 

- عزیزم » عزیزم » تو دنیای منی ! مگر ممکن است کتکت 
بزنم ؟ بهتر است که تو مرا بزنی زبرا خیلی ترساندمت ۱ 

وباردیگر همسر نازئین خودرا که میگرست در آغوشس 


و رم و 


اق سمع پرداخت » چیزی جز خنده و قهقهه پرطنین و صدای 
9 میکفت : «به عمرم نمره‌های باین خوبی ندنده 
۳ ۱ ح 


۰ 


بابان 


سیب 


نوشنه ۰ عزیز نسبین 


ای ی‌فیل 


مترحمان علیقلی کاتمی - سعید منیری 


ز شهربانی کل استانبول 
پا بتمام شهربانیهای استانها و 
گردید . 

«حمدی فرزند نصیر معروف به حمدی فیل که آزدزدان 
ساقه دار و خطر نا است و محکومیتهای متعدد کیفری دارد از 
زندان فرار کرده زج ایدپ وا ره او طسق گزارش اداره هو بت 
بدتنفر ار است : 

۱- قد لند 

بقل | 

رنگ مو بلوطی 


9 میسن " حمدی فیله ۱ 


سه‌دندان آسبانش افتاده 
3 فأت تالا تحیْ از دندانهاش برشده 
۷ در فك تا لک ار دندانهایش زوکش طلائی دارد! 
9 لباس قهوه‌ای راه راه 
-٩‏ موی کم پشت 
۰ - صورت گرد ۱ 
اين دزد سابقه دارهنگامین که نگهبان‌كشيك خوابش برده بود 
از فر صت‌استفاد ه کرده و فرار نموده موق کال قدغن نمائید ماموران 


2 آگاهی مراقب اوضاع باشندو هر کحاگیر د شآوردند فوراً تحت لحفظ 


باستانول اعزام دارید . 

ِ 0 
هانی از آن حاپ و در اختار ماموران رگذار رد ۰ بژاندارمری دستور 
رای مفاکت و دروازه های شهر را شدندا تحت 
مراقبت قرار دهند که مبادا حمدی فیل موفق بخروج از کشور 
گردد . مراقت دقبق وشدت عمل دران موردنهات ضر وری‌است») 


در استگاه راه‌آهن رش » دونفر مأمور آگاصی 
گنتگو میکنند : 

- رمضان ! خوب نگاش کن اوئو میکم .. 

- اونی کی‌داره بیسی میخورد .. مث انکه خودشه آره 
جو دشه ۰. 
3 4 اهر تیه ضرق بون: داداشن: 1 ران؛ مکی آره خوودشه . 
عکس شو بده ببینم . 

مأمور آگاهی حو د هک در آورد و آهمکارش 


شان ۲ 


نار نی عکتن و دنه ۱ 

کت ود س میگن عوضصی دادم . سین محمود این عکسو من 
ات جظوره حطوره؟ خوبه [ ۱ 

9 خلی. حوتة ‏ حالا,وخت ان جرفاانیس » زودباش 
بای قبلو نده ! 

جر مال پسرمه > بادگار دورة و 
۱ 9 ِِ عتل گیرش آوردم مال اون زن خارجبه که یکی 


یس در ۵ ۰۰ 


< زودباش داداش عکس حمدی‌فبلو بده ۱ 


سس 


اد عزیز نسین اقىح ۳ 


رمضان و محمود عکسها را کی کی نگاه میکنند . 
محمود ؛ بارو را ببین مث اینکه میخواد از چنگمون 
در بر ۵ »۰ 
- آره ببین چطوری دوروبر شو می‌باد . 
- آمهان پیداش کردم عکس خودشه » عیناً شبیه باروس 
ماموران آگاهی بمردی که بیسی کولا مبخورد نزدیك شدند 
و بانگاههای مخصوص خود - که ازان سوعظن و شك وتردند 
می‌بار بد - سرابای آن مرد را ورانداز کردند . 
بیااننحا بسینم داداش ! 
درحالیکه تکناربعکس و تکبار بآن‌مرد نگاه میکردند » رمضان 
تکفت . 
محمود خوب نکاش کن . 
- رمضان مث‌اینکه شبیه بارونیس 
به داداش ! بهتره خود آقای‌رنیس هم به‌دفه به‌بیندش 
ممکنه او تونه تشخیص ده . 
رسک بالله راه بیفت ! 
ج سجا : 
میریم شهربانی : 
کمم ی 
درك شهر دیگر دونفر مأمور آگاهی » وسط بازار . 
درحالیکه شانه شانه هم راه میروند - آهسته باهم 
صحصت میکنند . 
اس تور دتم دار ه میره ها . 33 
تاعصر دار دم میگرد نم هنوز باز و را بیدا نکر دهانم ۰.۰ نمشه باداره 
دی تال ز فا 
- شاد این تکی که داره میاد خود او باشه - بیا تحفیقات 


نیتم داداش اسم شما چیه ؟ 

- مصطفی ! 

مبگه «(مصطفی» . 

ب بس مبخواستی بگه «حمدی فیل» ؟ 

- باهاس نزار نم از جنگمون دریره 

داداش با مانمیای ؟ 

بت : 

رت ری 

در یکی از کافه‌های شهرستان دنگر دومامورآگاهی تناس 


سس ص 
مکح مرح کِ 


سس ی ی 777 


۹ عزیز نسین 


هم گیلاسهای عرگ را بهم میزدند . ۱ ۱ 

- دیروز سه «حمدی فیل» گرفتیم » اما رئیسمون از 
هیچکدوم خوشش نیومد . 

این رئیس هم به آدم نخاله‌س ؛ دائم بی پهانه میگرده» 
میخواد ایراد بگیره . 

- بواش ! اون بارو را باش! آون‌گوشه نشسته تنهاس .۰ 

للی 6 وود سس | 

اما حمدی‌فبل که میکن جاقه » ان بارو خبلی اغعره 

برادر مکه ازدست بلیس فرار کردن ومحفی شدن کار 
ثبل بلوطیه . ۱ 

عحب مگه نمیدونی اون قدر بارو تویابانها برسه زده‌که 
مو هاش سباه شد 4۵ تازه از کحامطوم که موهاشو رنگ نکر ده باشه 

در تیمها موهای این بارو که بر بشته در صورتنکه 
موهای حمدی فیل ریخته و کم بشته . : 

- داداش حون ! ماجل‌ساله تواینکار نم » به‌آدم فراری و اسه 
آبنکه ایزگم کنه کلاه‌گیس هم میذاره . 

0 لا پر موی 

مامودین مه سس ریت ما ۱۳ 

حمدی ۰ 

مامور ن ۲ گاهی نگاه بیر وزمندانه ای‌بهمد گر میکنند . 

- نگفتم خو دشه !؟ 

مواظب باش ممکنه اسلحه داشته باشه . 

- جیبهاشو بکرد ! 

- آقایون مکه جه اتفاقی افتاده ازمن حی میخوانن ؟ 

باالله راه بیفت ! 

- کسااز 

- شهرای 

اجه وزام 1 

زیاد حرف نزن اونجا همه‌چیزو خوآهی فهمید . 

در 


حمدی فیله ۹0 

1 دریکی از خیابانهای یکی از شهر های دیگر دونفر مامور. 
آگاهی جلوی عابری را میگیرند . 

- دهنتو واکن ببینم ! 

- والله تودهنم هیچ جی نیس . 

- میگم بدون دردسر دهنتو واکن . 

مرد عابر دهانش را بازمبکند ۰ مامور آگاهی دندانهاش 
را بداقت نگاه میکند و بعد آزر فیقش می‌برسد : ۱ 

- تواون کاغد تِ_ ازدندونای حمدی فبل افتاده . 

« سه دندانش افتاده کی از دندانهای نك با ر پر کرده و 
یکی از دندانهای فك بائینش رو کش طلائی دارد . 

مامور آگاهی دندانهای عابر را ی 

ج لگ ۰ ۰ دو. ۰ سه مر چهار ...۰ (حرکت نکن ! اشتاه 
کردم ! ) 

يك ., دو .. سه .., چهار .. بنج ,. بیست و چهار ! 

بشت و جهار دندان دار 

ب بیست و چهار ؟ جند تاش افتاده ؟ 

2 هش تا.. 

- هو ! هو ! او خودش دندونهاشو در آورده که شناخته 


نشه .۰ 

آقاون دندونای من همش مصنوعیه حتی کیش هم مال 
خودم نیس. 

ببین تو کاغذ جی نوشته‌ان » راحم بدندان مصنوعی‌چبزی 
توش هس ؟ 


ی دار باره تشن 
حمدی فیله » هیکلش مث له 

- این دندونشو خوب نگاه کن » روکش طلائی داره ! 

باالله راه بیفت . 

کحا ؟ 

- شهربانی 

ددع 

بس از جند روز از شهربانیهای استانها وشهرستانها... صد 
ها تلگراف باین مضمون بشهربانی کل استانبول رسید : 
3 «باسخ تلگراف شماره. .. بخشنامه. .. باطلاع میرساند 
در منطته عملیات ما تاتون ۱6 حمدی قبل دستگیر شذه که همکی 


۹۹ عزیز نسین 


لباس قهوه‌ای راه راه دارند , از این عده هشت تفر دید ۲ ۱۱ 
دارند . دستگیرشدگان تحتالحفظ بمرکز اعزام شدند ۰ متمنی‌است 
دستور فرمائید که آبا ان عده کافیه با باز هم به تعقیب سارق‌ادامه 
دهیم 1) 

( باسح تلگر آف شماره ... بخشنامه شماره ... باطلا ع‌میرساند: 
در منطفه عملیات ما دو دوحین حمدی فیل بازداشت شده که از 
۰ تا ۲۲۰ کیلو وزن دارند , اختلاف وزن ازنادرستی وزنه هاست 
چشمان همگی زاغ است . مطابق مشخصات ارسالی اداره هوبت » 
در حمدی فیل بودن آنها شکی نیست » منتها هیچکدام حاضر 
باعتراف نشده‌آند ۰ بازداشتیها تحت لحفظ مر کز اعزام بخ قرع مکی 
برای دستگیری 4 نفیه ماموران در کمال دفت و هوشباری مراقب 
اوضاع هستند » با احترامات فاثقه . 


۱ دک ۱ 
شهربانی کل استانبول بس ازدر نافت‌تلگرافات ) شا با 
مخابره کرد : 
«بازداشتگاههای موقت و زندانهای مه ی حتی اتاقها و 
زاهرو هااو مستراجهای شهرنای ار حمدی فیل بر شده است از 
توقیف حمدی فیل های دیگر خودداری کنید . زبرا آمروز خود 
حمدی فیل پس از اطلاع از جریان آمر و توقیف بیکناهان با پای 


زنی بنام « کاتلین ساندرس » که باشوهرش 
به ۳ آمده است زندگی پر اضطراب خود 
۱ شرح مبدهد . شوهرش ((ر بموند)) آشیز 
جچینی خانواده را با دشنام و ناسزائی که 
باب و اجدادش‌میدهد از خانه ببرون می‌راند. . 
اما فرد چینی وفتی که چنین دشنامی بشنود 
انتقام می‌گیرد و همین‌ساله مقدمه دغدغه‌ها 
ز وحشنهای کاتلین ساندرس است . 

کاتلین در محیطی زندتی میکند که سیمز 
مدیر دبستان - سوزان و شوهرش رئیس بانك 
شهر پاکریم - دکترمك‌گاورن - توم‌دامپزشك 
آن را بوجود می‌آورند ,و میان نوم و کاتلین 
رابطه عاشقانه‌ای نی وجود دارد .. 

کاتلین ساندرس با شوهرش و دیکسر 
ارویاتیان در خانه سوزان‌وبوب مهمان هستند. 
در این مهمانی نخستین‌بار توم » کاتلین 
را می‌بوسد . 

ریموند و کاتلین دير وقت دخانه‌برمگردند 
و دردل شب شبح آشیزچینی » آه فونک» 
آنها را از خواب بیدار میکند و آنها با ترس 
و لرز همه خانه را می‌گردند و کسی را نمی 
یابند ,و این بازی شب بعد تکرار میشود واین 
بار ریموند با وضوح آهفونگ رامی‌بیند و 
زن و شوهر همان شب تصمیم میکبرند که از 
توم که دامپزشت است سکی برای حفاظت 
خود بکیرند و کانلین فردای آن شب به مطب 
توم مپردد.و جون وی ۱۳ 
سراغ سوزان برکینز میرد اما تدیمیم دارد 
که از حوادث دو شب آذشته جیزی باو 
نکوید بالاخره خانواده ساندرس سک سیاهی 
از توم میکیرند و در این میان شوهر کاتلین 
نیز بزن خود و وم تیا ۱۳ 
عوعو و زوزه سک‌بلند میشود و باز هسم 
کادوس آه فونک زن ۵ شوهر را و حشت‌زده از 
خواب بیدار میکند و فردای آن شب پادو 
خبر میاورد که سک را کته 

بالاخره خانواده ساندرس سک سیاهی 
از نوم می‌گبرند ودر این میان شوهر کاتلین 
نیز به زن خود وتوم ظنین می‌شود .۰ 
همان شب‌عوعو وزوزة سک بلند می‌شود 

و باز هم کابوس هفونک زن و شوهر را 
وحشت زده از خواب بیدار می‌کند و فردای 
آن‌شب بادو خضرمیآورد که سک‌را کشهه‌اند , 


از ماحرا اطلاع دارند ؟ 
_ اگر هم تاکنون اطلاع نیافته باشند » بزودی اطلاع خواهند بافت. 
سخنان سوزان را بیاد وردم و اطمینان بافتم که بعلت علا قه‌ای که من 
دارد » ریموئد را نیز در خانه‌اش می‌بذ برد ۰ 
اما خطر » مستقیم خانواده مارا تهدید می‌کرد» و می‌ترسیدم‌که بیجهت آن 
" موحود نازنین و موخرمائی را اراجت کنم و باابنکه شو مرش را به مخمصه‌های 
وحشتنال دچار سازم . ابن موضوع را به توم گفتم . 
توم گفت : ۱ 
اگر نمی‌خواهی باعث دردسر و کرفتاری میسیزبرکینز شوی درباره 
مك‌گارون چه می‌گوئی ؟ . . 
فر باد زدم ۰ 
سِ خوب » در‌هر صورت سراغ سرگردهال میروم ۳ سیم که هنوز درخانه‌اش 
است انه . 
بود بواسطه ثبات وخشونتی‌که در احرای وظیفه خود نشان می‌داد» شهرت :داشت . 
او از دشمنان سرسخت حنس ژن نود وخوب می‌دانستم که او موافق نیس ت که من در 
یمام ۰ 
حت دا دفتر خودش مشفول کار :و 
هوم ! .... بهتر این‌بود که توی خانه میماند. من نمیتوانم که در سراسر 
شهر پاکريم دنبال او بگردم . 
از غیبت اومتاسف هستم ... سرگرد 
- خوب » ماجرا را موبمو برایم تعریف کنید . 
بیدرنگ ماحری راازابتداء تعنی _اخراجآه فونگ.- تاانتهایآن که‌مسموم کردن 
یکت نود شرح دادم 
- از زندگی خصوصی ان ۲ه‌فونگک جه میدانید ؟ زن دارد بانه ؟...خانه‌اش 
جیزی نمیدانم .۰ خبال م ی کنم د باکر یم رز می کند 
اورضات نامه‌هابی بمن نشان‌داد که بامضای اشخاصی در بانکك رسیده 
نود تس 
- پس من باید برای پیدا کردن این ۲ه‌فونگ تمام شهر را زبرورو کنم ... 
شاد اسم صد‌ها نفر 8 فونک باشل 1 .۰۰ وازه و قتی که عائنت بچنگش آوردیم» 
تعقیب او محال خواهد بود . زرا که مدارکی نشان خواهد داد که هرشب درکها 
۰.۰ جیئی ها در اننگو نه حفه باز بها ایتادان ۰ 
ی‌اختیار نظر اورا تصد بق کردم : 
حواب داد . 
سرگرد ... من چنین تقاضائی نکردم . 


8 . دوسبتا. است»*, 


وا رجینالد کمیسل 


سبیل خو درا یچ وتاب می‌داد ومن شیفته حرکات غیر ارادی او شده 


نودم . ۱ 
1 - ... شما بوجود این افراد احتیاج خواهیدداشت اما محال راید رد3 
تافنامت در خانه شها , نبانی : 

طبیعی است ... اما خیال می‌کنید که وحود یکی دوژاندارم برای مدت 
کوتاهی درخانه ما فانده‌ای دارد ؟ ... مردی که در تعقیب ما است » جهآهفونگ باشد 
و چه کس دیگر » می‌تواند هميشه صبر کند . 

سم بله 6 درست ۱ ۳ باا ین وحود فر صتی نداست می[ ند 1 

- اما باوجود این ... من دونفر از افراد خودرا بکهفته باختیارشمامیگذارم. 
ودر این مدت کوشش خواهم کرد که آه‌فونگت را دستگیر کنم و آنوقت خواهیم 
دید جکونه از خودش دفاع می‌کند . 

سرگرد لحفه‌ای » درحالیکه یاسمیل حود, بازی می‌تدرد ۱ 
زفت . 

- درحال حاضر خودم از لحاظ تعقیب دزدان و حلوگیری از قتل و 
حنایت در بارانداز ها سخت گرفتارم ... ازاین گذشته برای مراقبت خانه هصای 
مردم نیز به‌وحود افراد احتیاج دارم ۰ واطمینان داشته باشید که ار شوهرشما 
محرد بود » می‌گذاشتم که عواقب لعنت ونفرین آشپزش را بسیند ... وحتی کمکش 
ی ۱ 


من حقيقة از اینکه زن هستم افسوس میخورم ... قول می‌دهم کهباردبگر 
و قتی که به‌این دنیا برگردم » تفییر حنسیت بدهم . 

چه می‌خواعید بگوئید ؟ 
ی 

- بهتر اینست که هردوتان به سالون بیائید و گیلاسی مشروب ننوشید . 

اما دعوت من یذ برفته نشد . 

کمی بس از آن هردو رفتند ومن اطمینان داشتم که سرگرد هال بااین‌و حود 
که اززنها نفرت دارد تاحدود امکان بهمساعدت خواهد کرد . 

به‌من گفته بود که سرشب به‌د فتر زر نمو ند خواهد ر فت ۰ 

در نتیحه 4 و فتی که شو هر م بخانه کشت ازاننکه سرگرد را ند ند ه دود 
کمی تمجب کردم ۰ امبا ریمونه به‌من کفت که برای انجام نك ممامله ‏ ۰ ۱۳۱۰ 
تحار جینی تمام روز در دفترش نبوده است . 

ناو گفتم که نس گر د نمدت نکهفته دونفر ژاندارم نباختبار ما می‌گذ ارد : 

اما این حرف هیچگونه تأثیری دراو نکرد . 

7 وج 

- دونفر ژاندارم به‌حه درد می‌خورد ؟ 

در حقفقت ژاندارمهای للز , وف کوتاه قل سیامی سیار تدانی و رسای 
دلاور هستند . سخت خشمگین شدم و گفتم : 

باید ازس گرد ممنون باشی که افراد خو درا بهاختبار ما گذاشته . 

اک . هرگز !.. ازاین ها گذشته همه می‌فهمند که ما ترسیدهایم ۰. 

بیاد صورت رنگ بربده ولبهای لرزان اوافتادم و حواب‌دادم: 


4 ۰ 


چ «-_«تِ-«.. دغدغه ۱ ۱۰ 
#0 "تزور 


ما دروافقع لو دست ویابت راگم کرده‌ای . 9 تو می‌تر سی 


لسن خشمآلود گفت : 


س بس » عقیده‌تو این است ؟ 


۹ بایی‌پروابی و گستاخی حواب دادم ؛ 


یله » همینطور اش 

اين حرف‌باعث شدکه دعو؛ وگفتگو شروع شود . 

او عاقت کلاه خودرا ون از بلدها بائین رفت و دادزد که به خانه 
مت‌گاورن و 3 

"سس از ر فتن او خودم سرزنش کردم که جرا عصبانی شدم 

رایموند در حدود ساعت بازده بخأنه برگشت و معلوم بود که باتفاق مك‌گاورن 
حند بن تلا تج وسکی خورده وت 0 حِ 

ریموئه بحای آنکه خشمگینتر که هه ی 
مرا نداست بیاورد و بیدرنگ بی‌ بر دم که‌در خو استی ازمن دارد ۰ 

ت : ۱ 1 
باید جاره‌ای آند شید و گانه راه نحاأت درایشست که خودت خرید های آشپزخانه 


" را عهده بگیری . 


محال بود که بتوانم جنین بیشنهادی را » در سرزمینی مثل سیام » 


الم خیال ود را می‌دنتام که ذر گرمای طافتفرسا در (برانر 
بیش تنخته بر از مک فروشٌ شتد ان ار ستادهام و : در ز بر نگاه زننده سیامی تا و 


جنس می‌خرم و بپس ازآن به آشپزخانه تنگ برمی‌گردم و آنجا روی اجاق خاکی 
باتفاق آی‌کئو و زنش غذا می‌بزم . نه .. نه .. هزار بار نه.. 

تنها مردی مثل مك‌گاورن می‌توانست جنین حیزی را که بهر بمو ندتلفین کند... 
و چنان باین نکته بقین داشتم که گوئی خود ریموند به من گفته است . 

بالحنی قاطع گفتم : 

کال اشسلت 3. 

+ فکر می‌کردم که‌این کاز ترا سرگرم می‌کند وخوشحال می‌شوی . 

متاسعم » ر بموند .. 

جولهنن مي‌کنم ار نکنی. .۰ 

ر بموند دبوانه‌وار فر باد ۰:3 

ون هروه ا!! 

جوابی ندادم ...ما دوباره آتش کینه و عداوت درمن زبانه کشید. 

رفتیم که بخوابيم ... تختخوابهایمان » بنا به‌عادت » تاحدود امکان از هم 


8 اما دریك اتاق: قزاز داشت ..می‌توانشتم" باناقی دیگر"بروم .. اما چه 
ایده داشت .. درآنجاً هم بدنبال من می‌آمد . . زیرا که بیخود لاف و گزاف 
ده بود... بیخود کینه‌مرا بدل گر فته لو ۰۵ و ببخود از من تسده بوده . ۱ 


, 3 


هنوز به من اجثیاج داشت شت .۰ وهمین مطلب بود که همه جیز را اننقدر . 


مه و اینقدی متا و ممتنع مارد 


شب با مراقبت دوژاندارمی که نکی پبس‌از دیگری درباغ باس میدادن!1.» 


٩‏ رامی و صیح فردای آنروز 1 وقتی که ریموند بس از خوردن صبحانه بیر ون 


۱۰ ۱ رجینالدکمیبل 


سوزژان بیشم آمد و گفت ؛: ! ۳ 
مه همین الا از مارا اج تم 1 
. «کیت» بیچاره‌ام » چرا این موضوع را زودتر به‌من نکفتی ؟ و 

ات . من از خونسردی و آرامش متا بسیار متعحب ام اه ۳ من بجای اد 
بودم بکلی خو درا می‌باختم ۰ ۲ 

لبخند زنان گفتم ۰ «اما من خودم را نمی بازم.» 1 

چه می‌گوئید ؟ شما باسبان خواسته‌اید » سرگرد «هال» را براه انداخته 
ای و‌خودتان به‌سوی این راهزن ضرف اند ری رده ۱۳۳۱ 

امیدوارم که تیرتان باو خورده باشد ..."وحالا به پیشنهاد من گوش 
کنید . باید بخانه من بیائید و همانجا بمانید . 

- تشکر می‌کنم » سوژان ... اما من نمی‌توانم ربمونه را ننها پگذازم . 

- اورا هم بیار ند .. یوب مخصوصاً از من خواهش کرده اس ته ی 
که این دعوت از حانب اوهم صورت می‌گیرد ۱ 

سوژان » شما فرشته هستید و بوب دوست بافائیست . اما من نمی‌تو انم 
قبول کنم .۰ محال است ؟ ازطرف "دیگر پلیس اکنون محافظطت مارا رن ۳۵ 

باها این متحافطت یدای طول.نیی ا و ۱۳ 

می‌خواهم بگویم که تفییر مکان برایتان مفید خواهد بود . 

ب آمدن بخانه شما منتهای آرزوی منست .. اما به‌حرف من توحه 
کت( 


بالاخره توانستم به این موحجود دلفریب و دوست داشتنی ثابت کنم که 

کول بشتهادش محال تست 

بس از سکوتی گفت : 

اما می‌دانید که من از دهان مك‌گاو رن جه شنیدم ؟ 

سس نه ۰ حه شنید بل 1 
نکاح 1 نکه و ۰ 

سوزان گفت: « وان زن بدیخت: راکه‌بااو زندگی میکند » مثشل سک 
می‌زند . 

فرباد زدم : 

تعاک خدابا 3 داستان را بر ام شرح د هرد ۱ ۱ 

بر شب وقتی که دوب از حلو خانه مك‌تاورن می گذشته 6 فر باد های ۱ 
وحشتنالا و های‌های گربه‌ای می‌شنود و همراه این فریاد ها و ان های های از 
صدای مك‌گاورن نگو خیش می‌خورد کد بز بان سیامی فحش می‌داد ه ۱4 ابنرودیشب 
ری ۳ ۹ 1 

شما هم رفتید که بنوبه خودتان گوش بدهید ؟ 

سوژان اعتراف کرد : 

آری ... وان داستان دلخراش بازهم انفاق افتاد . 

دای ضربت مالی که زن بدیخت می‌خورد » بوضوح ثنننیده میشد .۱۰ 
زن بیچاره ! .. حتی اگر این کتك کاری نبود » تحمل شوهری مثل مك‌گاورن بسیار | 
دشوار ات اد 1 ۱ 
قلبی بمن داد . دوساعت بس از آن » سروکلة سمیز مدر مدرسه نیز بیدا شد ۱۰ 


۱۳ 


دنه ۱.۲ 


3 21 نخستین باربودکه بدبدن من‌میآمد اما اوهم خبررا شنیده‌بود. 
و 9 تانب بسیار دستم را فشرد و درست روی لب صندلی دسته‌دار 
خود نعست و گفت ؛ 

و خانم ساندرس 4 حه وضع مشکلی براتان بیش فک ۵ اننست:۱۱ 
باس دادن بلیس دراین محل » خیلی ناگوار است!.. 

کلمة (بلس» را مثل هنرییشه‌ای در صحنه‌تآتر » ادا کرد . 

- در واقع » وضع ناگواری است .۰ امیدوارم .۰ همه ما امیدوارم که 
تبهکار هرجه زودتر بجنگال عدالت گرفتار شود . 

ب تشکر می‌کنم » مستر سیمز . از مدرسه خودتان راضی هستید ؟ 
۱ او لمخند خفیفی زد و گفت ۰ 
1 ۲ وف ان حرفها نیست:: "ما .+خبرهای خوشی دارم:: 
۱ فرباد زدم ۰ 
! » خوافتن.می‌کنم » مرا درحریان بگذان‌ید .. 
۱ - هیأت مدیره موسسة من طرح مربوط به ساختمان يك مدرسه تازه را 
: انجا در شهر پاکریم تصو ب کرده است ... و اعسار سیار مهمی بان امراختصاص 
میدهد بشرط آنکه من بتوانم راجم به‌کارهای مدرسه درسال گذشته گزارش 
ابل قبولی بدهم . هنوز نمی‌دانم جه‌روزی مرا خواهند خواست اما این کار از 
امروز تاسه‌هفته دیگر انجام خواهد گرفت . 

دادزدم : بسیار خوب ! بسیار خوب! 

اشتیاق من اشتیاق یی‌رائن بود . وفت آن و بود که بنای جوبی 
کهنه‌ای که دروسط شهر قزرار داشت حای جودر! به‌بثای ستگی وسیعی بدهد . 

در دئباله حرفهای خود گفت : 

فتتالما سیار خوشحالم که می ینم این امد ها و آرژوها حامه عمل 
بخود می‌بوشد . 

به‌یشتی صند لی خود تکیه داد » وباحرکت دلنشین سرانگشتهای خودرا بهم 
" بیوست ولبخند زنان بروی من نگراست . دران لحظه بود که ب‌قدرت شگرف‌اراده 
| بن‌مرد بی‌بردم عای زورید که زنش مرد » بتنهائی و بیآنکه احتماع سفید بوستان 
کمتر بن مساعدتی ناو بکند » دراین حای دور افتاده کار کرد و نیمی از تب وناخوشی 
وحتی تنهائی بدل خود راه نداده تاانکه اطفال بی‌بدر سیامی و جینی‌را در 
مدرسه‌ای که اختصاص به‌ان‌گونه بچه‌ها داشت » گرد آورد و بآنها درس دادوغذا 
داد و. برستاری کرد . 

عاقبت ساعت پیروزی وکامیابی او فرا میرسید . 

جنین ننظر می‌رسید که «سیمز» میخواهد درددل کند . 

تصمیم گرفتم که اورا به‌اعتراف وادارم . 


طععاً اسم و ون تاو | شنیدهام .۰ وخوب می‌دانم که برای شما همسر 
یمانندی بوده . 
اگر جزبی شك وشیهه‌ای داشتم که اکنون موقع بیدار کردن خاطره های 
خغروزی. که ثاکهان دزنگاه او برق زد » هرگونه شك وشبهه‌ای را 


شتآرزی ۰۰ جوب کفتیدا ۰ همسر بیمانندی ود ۰ 
0 سال مخوفی که وبا بها نن سرزمین هجو م آورد » هرگونه قازت مقاومتی زا 
" نابود کرد .. آری » شبیخون وبا درچنان گرمائی شروع شد که هرگز هیچکس‌نظیر 


۲ ِ رجینالدکمیبل 


آن وا ان بداشی ‏ رو حانه می‌لمن کاملا خشگک شده ده ۱۳۱ امراض 
وحشت داشتیم که عاقبت فصل باران سررسید ... وبزودی دیدیم که اوضاع بجای ‏ 
آ که بهتر شود 4 بدتر وا تست ۳ مسستز سباندرس 4 بارآن هرروز میآمد وجنان. 
بارانی می‌آمد که انسان جلو خودرا نمی‌دید . محال بود که بتوان ساحل دیگر رودخانه 
می‌لین رادید .. واگر شما ضدای خودتان را بلتدتر نمی‌کردید ‏ کی ۱9 
نمی‌شنید زیراکه قیل‌وقال باران گوشهارا کرمی‌کرد . هوا آنقدر رطوبت داشت که 
د بگر بتو وملحفه ولیاس خکسییت نمی‌شد .. واین امر برای بیماران ما مابه بد بختی 
بوذ . وضع وخیم شده بود . 

صدای (سیمز» بالاتر رفت و مرا بیاد لحظه‌ای انداخت که ۱ 
از بالای صخره خود حرف می‌زد . 

آب رودخانه روزتروز بالاتر آقد .لاب سواخل را ۱۳ 
طفیان رودخانه تابيشه گسترش بافت .۰ بزودی «یاکریم» ‏ بشکل جزیبره‌ای درآمد 
که میان دربائی بیکران وزیر برده‌ای بخار قرار گرفته باشد .. خوشبختانه » جنانکه 
می‌دانید » مدرسه دربالای بشته‌ای ساخته شده است و ما ازطغیان آب مصون 
ماندیم . تعداد بیشماری ازمردم طعمهة سیل شدند و مالاریا درشهر و اطراف آن 
بیداد کرد زیرا که بشه‌ها ملیون ملیون تخم می‌گذاشتند .و «(وزوژ»») تحمل نایذ برآنها 
شب وروز به همهمه وخروش باران درمیآمیخت ۰ مدرسه بصورت بیمارستانی‌درآمد 
که‌در آنجا زنم‌ومن وآموزگاران وکارکنانی که خودمان تربیت‌کرده بودمم بی وثفه 
نامر ض دست بنثحه می‌ کرد دم ۰ 

سیمز ناگهان مکث کرد .. جشمهاش در روبائی دوردست فرو رفت .من 
احترام سشکوت اورا نگهداشتم . زمان «حال») کاملا ازمیان رفته بود . 

- آنوقت طوفان شدید اقیانوس هند درگرفت ۰ خوب بخاطر دارم که روز 
هفتم ماة اوت بود ۰ باد شدید وخشم آلودی آبهارا بصورت امواج کوه پیکری بلند 
می‌کرد .. همه کشتیها و عده بیشماری ازخانه‌ها و بران شدند . مابه‌کار محالی 
دست زدم .۰. 

زنم ومن بیاری کارکنان خودمان به‌نجات افرادی شتاأفتيم که تردات ‏ فودر 
موج درکام خود فرو سرد... لحظه‌ای خیال کردم که‌تمام شهردر شرف ویرانی است... 
وحشت مرگیاری سراسر وجود مردم را فراگرفت (وباید بادآور شوم که باستثنای‌ما 
کنم ۰ وحتی چندین‌بار مجبور گشتم که تصمیم های سختی بگیرم . ۱ 

دار دنگر به قدرت ابن مرد بی بردم ... واکنون اطمینان داشتم که هیچ 
هیأأت وکمیته‌ای نخواهد توانست درمقابل او مقاومت نماد . 

عاقبت درماه اکتبر باران بندآمد و آفتاب گرمی بزودی آبهارا به‌بستر 
خود برگرداند ۰ ودر آن‌موقع بودکه مابه‌وسعت دامن مصیبت و ویرانی بی‌بردیم. 
میسیژ ساندرس » گوئید ببینم رودخانه های حنوب شهر را دنده‌اید ؟ 

بااشاره ای حواب مشت دادم ۲ 
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نوشته ۰ حان وینمن 


درمیان‌گروه و سند گانیکه‌نتا زگی نحت لوای‌شعار «رمان‌نو» 
گردآمده‌اند » روب‌گریبه بیش از همه شایان توحه آاست ۰ وی به 
فاصله هفت‌سال («صمفها» (۱۹۵۲) » «بیننده» (۱۹۵۲) » «حسادت» 
۱۹۵۸۱ » «دردهلیز» (۱۹۵۹) و نیز دو بیانیه موثر بوجود آورده 
است . او در سخنرانیها و مصاحبه هاش بار ها اعلام کرده اس ت که 
اننتك زمان آن فرارسیده تا درزمینه رمان حنشی درشناخت‌زسانی 
بوجوداید. ته فلا درموسستی وهترهای زب به نی ۲۳ 
درایتدا کتابها و نظرانش , هر دو » مخالفتی فراوان را برانگیخت و 
فر انسوآمور باه ۳ داعبه (حشه های صد انسانی) و برا آشکارآمو رد 


و زا 1 1 ۳ سر رس 
و روت ترقبه 
9 / ‌ ۰ ۸ ۰ ۳" موف 
۷ ۱ ٍِ 


1 
سررنش فرارداد رای تراوان مرردید س 
قرار گرفته و او را در صحنه ادبیات فرانسه جهره‌ای خوانا ساخته 
انتّت آخیرا افسشار تر حمه انلیستو] (.حسادت») 6 سو مین کتاش 

د (انگلیس) توحهی آمیخته با ستاش را سب شده است . 

۰ با وجود این قضاوت درباره مفاهیم فلسفی و ارزش‌هنری 
کار وی آسان نیست ۰ دیرزمانی بابد کوشید تا بتوان شباهتهای سن 
و و سار کسانی را که با روش تحریی کار کرده‌اند بدست آورد » 
خاصه از آنوقت که روب تریبه آنها را وسیله (سلسله انتشارات 
نیمه شب) بدور خود حمع کرده است . 

(«ناتالی ات ۰ ((ممشّل‌بوتور)) ً ((کلورسسمون)) و جند 
نفر دنگر از حمله کسانی‌شمرده میشوند که به ( (روب‌گری‌نه) گرو بده‌آند. 
در واقع شباهت عمده بین این نویسندگان » مخالفتشان با آن نوع 
رمانیست که به نامهای «بابندسنت» و «بورژوازی» و «بالزاکی» 
مود و نیو نا ار دید زندگی که این نوع رمانها گوبای 
آنند ؛ معهذا ان مخالفت نیز مبهم به نظرمی‌آند » چرا که بوتور خود 
1 را يك هواخواه بالزاك می‌نماناند . آزنظر فعالیتهای مشتشان هر کدام 
از ان رمان نوسان تحربی را باند حداگانه مورد بررسی قراآرداد . 
آشکار نیست که آنها همدیگر را ستاش کنند و با دست کم آثار 
دا بخوانن ۰ از اینرو بررسی دیکران جز بوتور » که تاحدی 
از روب‌گری‌به تقلید میکند - در معررفی روب‌گری‌به سود جندانی 
7 نمی بخشد . مشکل دیکر آنکه نظرات او از مفهوم رمانهایش‌روشن‌تر 
نت و کمتر نشانه‌ای آن حنبه های گیج کننده داستانهایشس در 
" نظرات کلی او دىده میشود. وی در بحثها با وجود آمادگی در دفاع 
6 و0 + انگیزه های آساسی:خود را پوشیده می دارد مطمتنا 
من ان انگیز ه ها را نمی توانم در مبان رمانهای او بیایم ۰ باآشنابی 
۱ موم آتاردار دارم مقامدش را جالب و نفرش وا زیبا و 
1 دقیق میدانم , اما ان عفبده را کاملا نمی توانم درباره سم رمان 
" هاش لااقل اگر بخواهم آنها را بمنزله رمان بخوانم - نعمیم دهم . 
همه‌شان مبهم آند و من در نوع ابهام آنها هم تردند دارم : 0 ار 
آنرو که خود روب‌گری‌به » شاید هم کمی خودسرانه » آعلام کرده 
" است که بیچبدگیها را نمی سندد . 
0 5 گری‌به رای دو دید اصلی ۳ احتصاضست 64 تصور مااز 
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حهان خارج و درافت ما از حفیفت درونی دهن . عفیده نخست را 
او به نحو حالبی در دو بانیه «روشی برأی رمان آننده» ۱۱۵۱ و 
(طیعت 1 اشتاه دوستی و ترآژدی» (۱۹۵۸) که درد وونل ور 
۰ 1160۷۰ به چاپ رسیده بیان می‌کند و عقیده دوم‌را 
به طور اقا )راتکه هط ی ل قانع کننده‌ای ان دفاع کر ده‌باشد 
بکار میبندد . 
ثری‌به هیچگاه خود را 9 (منارار) نمی ۰ 
بوروو او و و 
د3 . هنگامیکه از او دربار ه سك نو سنند گانی که بر او تاثیر گذاشتهاند 
ستتوال مکنند ۰ باسح می‌د هد . ۰ (نجستین شحاه صفحه بگانه) کامو 
و آثار زر نموند زوسل (ر وسل زه و سنده‌ای گمنام » غبرعادی و دیواآنه 
نود که دح دسا م۱ در ولاست ./ 
روب‌گری‌به را می توان ن تكث دانشمند و بیشتر نك متخصص 
کشت و زرع در مناطق گر مسری دانستت 3 هیجگو نه نشانه‌ای از 
مطالعات پرداتته آدبی در او دیده‌تمی شوه را ۱۳ 


ی ی رن تالیری ۳۰۱۰ 


متدتل با وخود این می توان از پر خر تا و ۱۳۳۱۱ 
نزديك دانست که حتی (با بذیر فتن این عقیده که درك ما از حهان 
خارج به سیب سئن دیریای انسان دوستی بورژوازی صنایع گشته 
است) يك قدم هم از او پیشی گرفته است . در وافع دوب کریه 
هم (سارتر) و هم ( (کامو ) ) را (حز درنخستین بنجاه صفحه «بیگانه») 
به خاطر تسلیم احساساتی آنهاهدن در متا آنحا که آشکارا 
طنیعت کاهش نایذیر حهان مادی را اعلام می‌کنند - با قدرتی هر حه 
تمامتر مورد انتفاد فر ار می دهد . 

گری‌به هر دو را به خاطر به کار بردن استعاره گناهکار 
می داند و عقیده دارد که استعاره با ينك دروغ است با نوعی بردگی 


فکری . 
دره‌ای «لمیده) است » فر ض اب را ۱ 
جهان مادی که در حقیقت جنین رابطه‌ای وحود ندارد و نا کر شم 
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داشته باشد فرسی بیش نیست . کوه بلندی معینی دارد و شعل 
" معینی 4 «عظمت» تصورست ده مابه ان می‌بندمم . ی ِ 
داده باشیم البته شروع بکار بستن جنین استعاراتی درزبان » بیش . 
از بیدایش انسان دوستی بورژوازی‌است و روب‌گری‌به حتی ناگز بر 
قول خواهد کرد که زبانها در اصل استعاره‌ای بوده‌اند . اما احتمالا 
وی بدآنجهت آنسان دوستی بورژوازی را مورد حمله فرار میدهذد 
که بیش از هرسنخ تفکری متاثر از ابن عقیده است که جهان قلمرو 
مادی کاملا ازانسان‌حداست . زبان برای تعر نف خلقت‌مادی از زاوبه 
" دید انسانی به کار می رود » مفقرر داشته‌ام که به دقت نشان‌د هی 
که هیچگونه وابستکی بین اشیاء - چنانکه هستند ‏ و تاثرات‌آنسانی 
ما موحود نیست . ازانحاست که عبارات تو صیفی مشهور او » نه 
شامل تعار یف دقیق اشکال » رنگها و فاصله هاست » ناشی میشود. 
واضح است آنچه را که روب‌گری‌به محکوم می‌کند ۰ بکار 
بردن طبیعت به شکلی انسانی » بعنوان يك بلندگو با منعکس‌کننده 
است . در زبان انکلیسی » از زمان (راسکین) بانن مو ضوع بعنوان 
«( فرب حلب کننده» اشاره شده آاست اعتراض (روب‌گری‌به) باین 
موضوع در واقع دو شکل مختلف به خود می‌گیرد : در آن نطفه تكث 
تراژدی را می‌بیند » ونخستینگام را بسوی تصور ناروای بروردگار. 
روب‌گریبه نمی‌تواند سارتر «ملحد» وا سرزنش کند » اما می‌تواند 
به خاطر توصیف پوچی جهان به صورتی که خود آين توصیف تاثیری 
آرامش بخش ابحاد کند - به او ظنین باشد . محیط قهرمان کتاب 
(تهوع» سارتر با محیط زند گیش رابطه‌ای‌س ناهماهنگ‌دارد و همین 
باعث می شود که او استماره های فراوانی بکار یرد . (ر کانتن» 
روب گری‌به نابسند ولی رسا می باشند - متوجه درخت فنددباغ 
عمومی شهر «بوویل» میکند ۰ در نظر گری‌به » لحن کلی «تهوع» 
نار حتی شددی را شامل است که با ا ستماره بیان می شو دونناترانن 
سا م۲7 
۱ نحرد مالیخو لیانی (رو کانتن) تس کته و 4 «زندکی 
تاه شده» او , سرنوشت تیره و چرند و خود روی او و نفرین همه 


آلن‌رو بگریبه | . 


جانبه زندگی زمینی » ممکن است بدینسان تا حد يك نیاز شدیدجلوه . 
گر شود . اما در اشصورت فانده آزادی جیست ؟ آنها که از قبول. 
نفرین سر باز می زنند . خودرا در معرض يك محکومیت بزر کد 
اخلافی فرار می دهند : عنوآن (متعفن )) بجخود می‌گیر ند ۰ گونی‌سار تر 
که نمی توان او را معتقد به نظر به اصالت ماهیت دانست - لااقل 
دراین کتاب » اندیشه (طیعت) و (ترآژدی) را به‌وسیعترن مبزانی 
بد براده هبدن میات بر این عماند تنها نبروی تازه‌ای به آنها 
بحخشیده تا 
معلوم پیستتنکه روبگرینه نا سس ۱ ۱ نفد را درداره‌ی 

خود نیز ضّدق داده است و با تا چه حد عفاند (رولان‌بارت) منتعد 
ببومار تست »دراو نان داشته است . بش ان-آنکه روط 2 
نوشته های نظری‌اش را مدون سازد (بارت) در محله فونازنه 
(۱۹۵) ! از «صتمفها» » نخستین رمان گری‌به » تلا رت ۱۱ 
رو د ۳9 برای ی او حهان 4 دون تن دادن به ملانمت 
ترددآمیز ترآژدی کون ششی‌اصیل دانسته‌نو د . هنگامنکه روب گریبه 
دون شان ۸ «طیعت » انسان دوستی و تراژدی» را وشت , 
جکیده‌ای از نوشته های بارت را سر لوحه کار خو بش قرار داده‌بود. 
بیگمان وی کاملا با تحلیلی که بارت از آثارش کرده موافق است و 
برنامه‌ای را که او طرح کرده بذیر فته است : 

((تراژدی مطلفا واقعیتی است رای نتحدبه ناشادمانیهای اسان > 

طقه بندی آن و بدین تر نیس قضاوت در باره آن به صورت بت نباز» 

اندیشه با خلوص : رد این (نمود و حستحوی راههای فنی درای 

اجتناب از دامیکه در آن گسترده است (هیج جبز غافلگیر کننده‌تر 

از تراژدی نیست) امروزه تعهدی ضروری است .» 

منتقدین دیگر ننومارکسیست درباره تراژدی اصیل عفیده 

دیگری را بیان می کنند » بگمان آنها تراژدی اصیل که تنها درغیاب 
عقاید مذهبی احتمال وجود می‌بابد » تجلی انقیاد آمیز کوشش 
ترومته مانند انسان در براتر ناشناخته هاست» بدون بحث در مسئله 
طبیعت ترآژدی اصیل » می توان قبول کرد که لافل اعتراض دوت 
گری‌به به شیوه ملهم از ترازدی » مسئله‌ای شخصی‌است که ارتباطی 
با هیچ گرایشی بامور سیاسی ندارد . آو هیچگاه تمابلی به سیاست 
نداشته است ۰ صدت او با تراژدی باتن اعتفاد ستکی دارد که 
ملادمت حاصل از اعتقاد به تراژدی که ناشی از استعاره است مین 


- | آلن‌روب گری‌به 


نظر ناروای آندیشمندانه‌انست درباره حهان . 

بر تکار گری‌به ام است به ائر با تکار تردن استماره 

1 شروع کنید احتمالا سرانجام به مرحله افتفاد به آفریننده می رسیده 

زبراکه فر بننده جیزی جز شکل سیار شایع ( فر ب جلب کننده) 
نیست. (سارتر این را تاد نمی کند اماننظر می رسد که کامو درآخرن 

تدودی به ان مرحله رسیده است ۰) روب‌گریه در جند 


سطر حالب این عقیده مار کسیستی و فرویدی را که خدا تصوری‌از 
حس راز آفرنی آدمیست » حسی که از تشنگی انسان برای بافتن 
باسخی به معمای حهان ناشی می شود » بیان کرده است ۰ (اتفاقا 
این چند سطر نیز تفسیر فلسفی حالسست و 
والتر دولامار) 


فریاد می‌کشم . کسی پاسخم نمی‌دهد . بچای آنکه به این نتیجه‌برسم 

را واقعیتی پذیرفننی دانست که در زمان و مکان متجلی می‌شود - 

تصمیم می‌گیرم چنان باشم که گوبی کسی در آنجا هست » کسی که به 

دلایلی نامعلوم از پاسخ سرباز می‌زند . از آن به بعد سکوتی که در 

۰ بی فریاد من است سکوتی «واقعی») نیست ء سکوتیست که در آن " 

رضایت و ژرفا و روح - روحیکه توجه مرا به‌روح خودم‌برمی‌گرداندب 

به وّدیعه نهاده شده است . فاصله بین فریاد من » که هنوز درگوشم 

طنین انداز است » و نظاره‌ی خاموش من با آنکه مخاطش قراد 

می‌دهم به صورت يك دلهره » يك امید و يك باس ظاهر می‌شود و به 
زندگی من مفهوم می‌بخشد . از آين رو تنها چپزی که به آن اهمیت 

خواهم داداین خلاء دروغین ومسائلیست که برمی‌انگیزاند . آیا 

باید به‌فریاد کشیدن ادامه دهم ؟ آیاباید بلندتر فریاد بسردارم؟ 

آیا باید کلمات" دیگری به کار بندم ؟ باز می‌کوشم ... بزودی در 

می‌بايم که هیچکس پاسخم نخواهه داد » اما آن موجود نا بیدائبکه 

با فرباد کشیدن به آفریدنش ادامه می‌دهم » مجبورم می‌کند ثه تا 

ابد سکوت را با فریاد ناشادمان خود بشکنم . بزودی انعکاس فریادم 

به تشویشم می‌اندازد . افسونیکه دارد » باردیکر > به‌فریادکشبدنم 

وامی‌دارد ... و بار دیکر . در بایان » قوه دراکه مشوش من انتهانی 
برانکسخته مرا حمل به نبازی دزرکد و وعده‌ای نحات بخش می‌کند. 

۱ سرانجام روب گری‌به به استمارات از آن جهت که سهمی 
از تراژزدی 1 3 به مت از آن‌ 9 که صورت ای از 


م او استعاره 4 حاکن از و (که شاند تتوان آن را. ترس 


آلن‌روب گری‌به 


مذصی از مذهب نامید) نباشد . 

بی اعتفادان سهل‌گیر ممکن است جخود را با خطر تکاربردن 
اتفاقی استعاره بعنوان ينك وسیله ارتباط غلط با دیگران » مواحه 
سازند » بی آنکه احساس کنند که درآاستانه اسارزت شتاحته ها 
من ماه ۰ لیکن می تو ان ن خستین کوشش روب‌گری به را د راه‌خالص 
کردن زبان قوم تشخیص داد . وی براستی میکوشد که تا آخرنن 
نشانه های آافسون بدوی «اسم» را از میان بردارد . ۱ 

شاد » همجنانکه روب گری‌به خود اشاره می‌کند » قابل 
بالاتمام تتبحه دید مستعیم اشیاء به شکلی که وحود دارند » نیست ؛ 
بلکه ره آوردست از سینما . شاند هم غیر قابل تصور باشد که این 
نتیجه پیش از آنکه سینما و پرده تلویزبون جزبی از زندگی روزمره 
گردد بدست آمده باشد . گری‌به اشاره می‌کند که حتی بیش با 
افتاده‌تر نن فیلمها که هد فشان تنها بیان یك‌داستان است و هیحگونه 
طر فی از آن ها نمی‌شود بست . تاثیری ناآگاهانه‌وشگفت‌انگیزدارند. . 
صحنه های غیر طیعی هنگامنکه روی برده می ند اه حالتی 
ی ی تب 

اس تا و حالتها که ساختمان‌طر حرا در رمان تشکیل‌داده‌آند» 
درسینما حای‌خو درا دریست به مفاهیم خالص‌سیرده‌اند » در «دید) 
گذشته » یك صندلی خالی مفهومی بیش از نك غیت ال ۱۱۳۱ 
نداشت » دستی که بر شانه‌ای نهاده شده بود به نحوی ساده نمودار 
بكث اشتیاق بود و نرده های آهنی بنحره » تنها عدم امکان فرار را 
تن داد ... آما ابنك صندلی » حننش ست و شکل نرده ها را 
(می ینیم )) ۰ مفهوم آنها آشکار تافرن می‌ماند و بحای آنکه انحصار 
ما را جلب میکند و در حافظه جای می گزیند واصیل می‌ماند وتاحذ 
عقاند ذهنی مبهم کاهش نمی‌بابد » تنها خود حالات اشیاء » حرکات 
و حکیده هاست که در حققت ناگهان و ی اختیار در حافظه از 
طر نق مشت آنباشته شدهاند . 

شاید عجیب به نظر بیاید که ابن تکه های حعیفت بی جان 
که به طرز ناخودآگاه در داستان فیلم به ما عرضه می شوند » ما را 
ان چنین تحت تأثیر قرار میدهند » درصورتیکه در زندگی‌روزمره 


ما , جنین قدرتی را فاقدند . بنظر می سد که قید های عکاسی 
(ابعاد آن » سابه روشن » رنگها » محدودت های قالب » اختلاف 
میزان برحسب نوع) به ما کمك می‌کند که خود را از قیود خودمان 
0 

این موضوع میرساند که چرا در مطالعه آثاد روب‌گری‌به 
این فکر یدید می آید که ما حربانی را که در زندگی عادی رخ داده 
نمی خوانیم بلکه فیلمی را می بينیم که حاشیه صوتی آن از بین 
لته با اینکه بطور مت 3 درد ها باز . هم عصده او 
3 تاراحت شونم ؛ زبرا سینما به آسانی می توانداهفیت 
شابان توجهی به شاخه‌ای که درمعابل نسیم می‌لرزد و سابه‌ای که 
بروی دوار می خزد » بدهد . مستندات هنری ان سهولت بیان را 
" با گستاخی تمام به زیر نفوذ در می آورند . آشکار آاست که روب 
گری‌به که از فیض چنین تمایلی برخوردار نشده توجه نکرده است 
که «قریب حلب‌کننده» آبا از طرش مبهم بودن می تواند قدرت 
8 تایل آند نا از طرابق القاء غيرمستقيم ممکن است «قلب 
رمانتيك اشیاء» را که بارت با ریشخند به آن اشاره کرده است‌زایل 
ساخت و در عین حال آن را با شکلی به همان آندازه نامعلوم از ثوعی 
درخشندگی ادر عوض کرد . که همجون ورقه‌ای از شنم گسترده 
" باشد . به گمان من توصیفات روب‌گری‌به غالبا جذابیت افسونهای 
ی اه پاک پموف بقل 
سحرآمیز محر به انجاد نت دید تا می و 
۱ قبه دارد 
‌ ترجمه سیروس طاهباز 
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جران اندیشههایروسو 


بمناسبت دویست و پنجاهمین سالکرد 
درست دوفرن تمام از روز انتشار دو اثر نرحسته ژان ژالاروسو 
میگذارد : («میثاق احنماعی») و «امیل» . 
در حقیقت مبدا انقلاب فرانسه بفیراز تیره روزیهای اجتماعی» 
از دو اندیشه بزرگ : «ولنر» و («(روسو» تثیحه شده است با اینهمه 
تباید خبال کرد که این هردو نویسنده » طرز تلقی واحدی از 
مسائل داشته‌اند . ولترسبآزادی عقیده و روسو به برابری حقوق 
توجه جدی میکرده‌اند . با ابنحال نمیتوان انکار کرد که ایندو مثشا 
تحولات عمیق اجنماعی و فکری جامعه فرانسه و شاید اروبا شده‌اند. 
گرچه این مقاله با مجال کمی که دارد نمیتواند کاملا ببررسی جامع- : 
الاطراف دو کتاب برجسته روسو ببردازد . معهذا بیهوده نخواهد دود 
که اساس ایده‌های اورا بایجاز بیان نمود . ۱ 
در نیمه اول آدریل ۱۷۱۲ نسخ کناب «میثاق اجتماعی»» که در 
مطیعه (مارلد میجل ری) آمستردام حاب شده نود بیار یس رسیت , 
و روز ۱۲ ماه مه اعلام گردید که کتاب ننبایه منتشر شود . در روز 
۷ ماه مه همان سال کناب «امیل» در پاریس بفروش رسیه . ولی 
روز سوم ژوئن از طرف مامورین دولت وقت » نسخه های کتاب 
جمع آوری گردید وبارلمان در روذ ٩‏ ژدئن ۱۷۱۲ دای محکومیت 
آنرا صادر کرد . ناجار روز سوم عزم فرار کرد وبه (ایوردون) گر بخت. 
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و ۱ ۱ ی بازده ژوئن نسنخ کناب امبل سوزانده شه و روژ ۱٩‏ ژوئن » در 
۱ ژنو اهردو کناب روسو را طعمه حریق نمودند . دیگر رسوائی بزرگی 
بریا شده دود . دولت » اجتماع » مذاهب و خانواده‌ها تست باثار 
روسو بفقض و کین خاصی نشان میدادند . حکومت مطلقه دقت و 
‌ بای دجال دو لنی و مذاهب » نو سنده انقلادی را تحت فشار قرار 
۱ داده بودند وبالطبع روسو ناگزیر بود پناهگاه جودر! نیز ترك کند 
و به فردريك دوم روی آورد . 
جهان اندیشه‌های فلسفی و سیاسی ژان ژاك روسو را افکار 
نازه و مخالفت با فلاسفه متین د موقر کلاسيك و عقاید ولتر و 
همچنین سنیزه‌جوئی با کهنه پرستی‌های قرن » فرا گرفته بود ۰ | 
از محبط و جامعه خویش طرز تلقی و استثباط خاصی داشت و ابت 
میکرد که «نم» کتابهای او با آنجه در بطن جامعه میگذرد» سرسازش 
ندارد . مسباله حقوق سباسی و اساس اجتماعی که بر اثر حوادنی 
حند دگرگون شده بود . علاقه و توحه خاص روسو را بابنمسائل 
حلب کرده بود . («میثاق اجتماعی» در واقع با جمود نظری و طرز 
تلقی باصطلاح عفلانی + علنا بستیزه جونی پرداخت و امروز نیز 
میتوان انکاشت که این کناب بك مشاحره قلمی تازه و مداوع‌است. 
تنها روسو از حد مشاجره قلمی » از زمان حال و گذشنه فراتر 
رفته بود . پابه اصلی و واقعی تفکرات روسو بر طرز تلفی خاص اد 
از آینده » یعنی دگرگونی رژیم پوسیده قبلی و درهم شکستن‌سیستم 
دولت فنودالی است. وظاهرا مبنی بر ایجاد يك دموکراسی بورژوانی 
 ,‏ آنهم بشکل بسیار پیشرفنه‌اش میتواند بود 
هرگز. طر تفکر .بورژوائی ننوانسته است از حه انديشه های 
سیاسی و فلسفی روسو فراتر رود . بعنی حتی وفتی این تفکرات 
از قوه » بفعل در آمد از مواضع اصلی کمی عقب‌تر رفت. اندیشه‌های 
۱ فضانئی و کیفیت سیاسی («میثاق)» در عهد ژاکو بن‌ها و در («(کنواسیون») 
۱ فرانسه ترجمه گردید . بس شابد نوان گفت که فکر ولثر در انتلاب 
۱ بورژوائی سلطننی ماه ژوئیه اثر گذاشت و آزادی فردی دا بسط 
داد ولی فکر روسو محیط محدودتری را دربرگرفت . با ابنحال نباید 
که چنین تعبیری از طرز تلقی ایندو متفکر اجنماعی و سیاسی بدست 
داد . زیرا اگر در مثل ولثر برای جامعه صنعنی اروبای فرن نوزدهم 
چیز نوشته باشد » روسو اساس يك دموکراسی بورژوانی را با همه 
نضادها و تناقضات آن بیشکوئی کرده است . ددینکونه بهتر است 
او را سوسياليسم بنداشت . مننهی يك سوسیاليسم بالنسبه 
تخیلی ! و با اینحال علمی و دفیق . دموکراسی بورژوانی روسو 
سنای اقتصادی دارد . و روح و معنی «میثاق» در دکنرین عقابد 
سوسیالیست های بعد رشد و صیقل پذبرفته است . 
بهمانکونه «میثاق» » کناب «امیل» نیز بحوانج زمان بساسخ 
داد ؛ بعنی «امیل» شورش آشکاری علیه سنن تعلیم و تربیتی فرن 
و باب روز است که بطور مستنقيم سیستم تعلیم و تربیت آشرافیرا 
وحه همت خود قرار داده بود » با ضربه‌های منطقی او بود که آین 
رو به بطور اساسی دگرگون شا 
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لو گو رو ژزیه 


سال رد بار س کناب کوجچکی در تاره فن معماری مننشر تشد ,که 
تقریبا با حروف بزرگٌ چاپ شده بود . کناب از بیدایش يك شخصیت هنری جدید 
و آغاز عصر نوینی «بسوی معماری مدرن» گفنگو میکرد . گوئی فن معماری قبلا 
شایستکی چنین عنوانی را نداشت . جوانی بنام لوکوربوزیه که بلند نظر و ستاره‌ای 
درخشان بود آثرا برشنه تحریر درآورده بود . تا اینکه کوربوزبه زباد خودیین 
است باز هم خویشتن را مبدع و مینکن فن معماری تدای بو وا ۳ 


آثار هنریش بعد ها مسیر وی دا بسوی هعف عالی و همتازی کشود . با اینکه ۰ . 


شخصیت عجیب و ساختمانهای دور از ذهن او مردم را بخشم و هیجان در آورده 
بانها تجاوز کرده و با آنها را رنجانیده » معذلك باتفاق آراء معماران سراسرگیتی » 
کوربوزية ۷۲ ساله متنفذترین معمار معاصر است . 

قواعد خورشیدی : چندی پیش کوریوزیه درست مدت سه روز در آمریکا 
سر برد . سه روز حداکثر مد تست که دی توانسته است در حائی آرام گیرد ۰ 
مثل اینکه با مکان مخالف است . مسافرتش باین قصه بود تا در ضیافتی که در 
فیلادلفیا بافنخارش منعقد میشه شرکت‌کند و نشان طلای انستیتوی معماری‌امریکا 
را برباید » و باخذ درحهة دکترای افتخاری از دانشگاه کلمبیا نائل شود . قبل از 
ول دعوت شرطی فائل شده بود : «نه مطوعات » به تاویزیون و نه لباس شب)) 
ولی بندریج که وضع تفییر میکرد استاد نرم‌تر میشد . بدنبال ضیافت ناهاری که 
بوسیلة انجمن دانشجویان دانشگاه کلمیا در هوای‌آزاد داده شه انستینوی‌معماری 
آمریکا » در اولین بولتن سست بنیان خود همانطرر که انتظار میرفت چنین اظهار 
عقیده کرد : («اين آدم موقعیت خوبی دارد . انکليسي صحت میکنه ؟ و شخص 
دانشجویان معماری که شبفتة کار او شده بودند ملاقات کند و در همین دیدار 
نود که گفت : «دیروز صبح از باریس خارج شم و حالا که ساعت يك و نیم بعد از 
نیمه شب است موقع خواب من فرا دسیده است ؛ از اینرو بناچار بحواشی 
نخواهم برداخت .» در همین مدت کم (یکساعت) نیز نکار کوچکی دست زد و در 


ی 


حالیکه سرعت روی دو تختنه بز رگد که با کاغة سقید بوشیده شده دود طراحی 
میکرد گفت 7 «من معماری را بر حرف زدن ترجیح میدهم » معماری راحت تر و 
سریعتر است و جای خالی برای پر حرفی باقی نمیگذارد .» منظورش از معماری» 
هنری دود که مدت حهل سال بان اشتفال دارد ۰ «خبلی از موهای خود را در آين 
حهل سال سفید کرده‌ام . لذات اصلی زندگی در خورشید » هوای آزاد و سبزه‌زارت 
هاست . معماری بایه انسانرا تحت لوای خورشیه و محاسن آن قرار دهد .» 
کوربوزبه در ضبافت انحمن دانشحویان معماری با فروتنی زیاده از حدی 
مدال خویش را گرفت و جنین گفت : «]آخرین حرف من بشما اينستكة منهم آدمی 
در سلك شما هستم . » سیس به مانهاتان رفت . طبق دستور دانشگاه کلمبیا » 
در محوطه دانشگاه تحلیل بی سابقه‌ای از آو بعمل آوردنه . فریاد و هلهله این 
استقبال مثل آژیر بمبارانهای هوائی وحشننالد بود . همه دانشجویان آو را احاطه " 
کرده بودند و تابلوهائی را باشعار «بناهگاههای اتمی هر نز موجد صلح نیست ) در 
دست داشتند . سوار آسانسوری کوحك شبیه بتابوت شه . این آسانسور بجای 
آنکه بالارود سرعت فرود میا مد درست («مثل احرای تشریفات آعدام)) . کوردو 
دائماً لبخند میژد درحه دکترای خر بش ود.دز یت پرتور استشال عمو می گرفت 


9 آنگاه بیار سس رد 


خشم شد : اینهمه فروتنی رز اه اوه تقخت مت استا یا 
ایثحال کوریو را 0 فرق دارد . کرحه بافنخارات با نظر تمسخر مینگرد دلی از 
و و غفلث مردم هم کلهمند است 23 مانهانان معماری بنام ((فیلیب‌حانسون)) 


۳ 
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خانه‌های مسکونی وأقع در نانت 


کوریوزبه را فردی ممتاز و ضمناً موجودی نفرت انکیز » پست » ناسپاس » عبوس ۰ 
و نالان میداند . بنظر «والتر گروبیوس» معمار ود دوست قدیمی کوربو » این 
هنرمند («برای عشق اهمیت بسزائی قائل است . زنش در ۱٩۹6۷‏ درگذشت . بعدها 
وقتی کوریو را در بغداد ملاقات کردم - در هتل وارد اطاقش شدم - بگریه درآمد.)) 

کوردوزیه فادر است هرکس را در بعضی موارد » بهیحان شه‌یدی درآورد 
و باتش اشتیاق بکشد و خون جدیدی در عروقش :جریان آورد . یکی از همکاران 
قدیمیش میگوید : «من همه جیز را باو مدیونم) : 

کوردو, رفتاری متناقض دارد هفتاد و بنج ساختمان بنا کرده و حال آنکه 
«فرانك لوید رایت» معمار بزرگٌ آمریکانی بانصه ساختمان و «کربستوفر ورن» 
۰ ساختمان بنا کرده‌اند . دولت فرانسه هم بنحو احسن پاداش کوریوزیه را 
داده است و بنای چندین ساختمان بیمارستان و مدرسه را بوی واگذارده است و 
در آمریکا ساختمان مرکز هنرهای بصری (در محل دانشگاه هاروارد) با بودجه‌ای 
بمسلغ ۱۵,.»,.۰ دلاد بوی محول گردیده است . کوریو پیفمبر معماری مدرن 
و شاعر پرمایه‌ای بشمار میرود ساختمانهای اخیرش در هندوستان مثل کار های 
دستتی ارزنده است.. در نقشه کشی شهر تسیار: متطقی ایست ار ۱۳ 
مسکونی که ساخته » بر مبنای اصول هندسی استوار است . ولی در ابنیه تازه‌ترش 


آبارتمانهای نانت فرانسه 


منحمله نمازخانه «رونشان» و دیر «لاتورت» جنان طفبانی از سبك ححاری مانند 
رمانتيك دیده مشود که انگار علیه سنن قدیمی خود قیام کرده است . 
هنر بر تر آز همه : در آثارش تناقضات آشکار بچشم میخورد . حرفه و 
کار هنریش با یکدیگر بی ارتباط نیسنند » در ساختمان منازل مسکونی و شهر ها 
منطق و زیبائی را بکار برده . در مواردیکه عقل مجالی بفانتزی های و حشی میدهد 
و زیبائی سلیم خشونت میگردد بر کوربويك‌دید دائم‌التزابد هنرمندانه‌ای غلبه 
میکند و رهبری آثار آو را بر عهده میگیرد . «رینر بانهام» سر دبیر محته معماری 
بریتانیا در بارة او میگوید : «بیان سرگذشت موفقانه کوربوزبه بفیلمبرداری با 
تکنيك «نادااو» د سینمای سه بعدی ورنک «وارنر کالور» و کارگردانی «بیلیوابلدر) 
و هزاران هزار سیاهی لشکر نیاز دارد . اما نکنه‌ای بالاتر تز این مساله هم وجود 
دارد : کوربو بکاری که منظور نظر عامه است دست نمیزند . بلکه بتوسعه و گسترش 
موضوع میپردازد . هرگز بعقب بر نمیگردد » بندرت در چائی بند میاید » بمحض 
اینکه با ذوق مردم روبرو شود آنسوی قضیه را در نظر میگیرد .)) 
«کوروزیه» را که سوای معماری » نقاشی » بیکرتراشی » نویسنده و شاعرهم 
هست » همکارانش مبخواهنه در برده‌ای دل‌انکیز پنهآن کننه و باینجهت باینحمله 
اکنفا میکنت 
(«او لنونارد داوینجی عصرما است .» 
والتر گروییوس میگوید : «پیشرفتهای کوربوزیه برای يك نسل کافی است.» 
((اسکار ثیمیر)) امل برزیل او را درحسته ترین اسنناد هنر میشمارد 
((آر تور در کسلر)) مدبر قسمت طراحی موزه هنرهای مدرن مانهاتان اصافه میکند . 
(«هرچه بیشتر دربارة آثار کوربو تامل میکنم او را بالاتر از مراحل فکری خویش 
می‌يايم » 
سوغ او : این سنايشها در باه کسی است که بنام «شارل ادوارد 


شانره» در يك دهکده کوهستانی سوئیس واقم در چنه میلی ترز فرانسه بای 
بعرصه گیتی نهاد . والدینش پرتستان بازرکان و از اعقاب بدعت گذاران‌شهرنشینی 
در حدود قرن ۱۳ و ۱۲ میلادی بودند . پدرش مدیر بی‌خیال يك باشگاه کوهنوردی 
و میناکار صفحه ساعت نود . مادرش که سال گذشتنه در صه سالکی در گذشت و 
و سر ارشه خود آلسرت را وادار سشُحصیل در رشته موسبقی نمود به شارل 
گفته بود : تو نابغه خواهی شد ! ۱ 
کوربو بسری برکار و فعال بود و هميشه با شیشه تار عبنك خود بدنیا 
می‌نگریست در اسکی برای حریفانش آدمی وحشتناد بود . در معماری قریحه آی 
خاص داشت . در ۱ سالکی در هنر سرای محلی بذیرفته شه و بعدها استادکار 
مورد بسند و دلخواهی شه که او را («شارل افلاطونی») مینامیدند » وی مورد 
پرستش هنرجویان خود بود . آنها را برای طراحی بجنکل میبرد و میکفت : «زیبانی 
كلاسيك در جنگل نهفته است . تا حد ممکن شکلهای هنر کلاسيك را بیاموزید و با 
سرعت آنها را بخاطر ابداع فراموش کنید .» 
سقف های کدی : در ,۲ سالکی کوریوزبه آماده ترك سوئیس شده بود 
(سوئیسی ها آدمهای تمیز و صنعنکری هسننه اما مرده شوی همه‌شان را برد 08 
دو کلبه سوئیسی و منزلی بسبك عجیب با رنک زرد خیره کننده‌ای بنام «(ویلای 
ترکی» و يك سالن سینما با جایگاه کنسرت مزین بموزائيك های آبی ساخت . 
وقنی اولبای آمور شهرداری ناله سردادند که آين ابنبه » مخصوصا «ویلای ترکی») 


باقتبافه شهر جور در نمي‌آید هنرمند جوان گفت «اين محل است که با ویلای من .. 


نک از ادارات دو لتی جند نگار هند 


جور در نمی‌آید و لیاقت آنرا ندارد !» در کلبه های سوئیسی سبك قدیمی سوئیس 
را در ساختن بامهای نوك تیز » بشدت طرد کرده بود و آنرا نابسند شمرده بود . 
(تنها فایدهایکه این يامها دارد ایشستکه برفهاثیر! که رویهم انباشته شده‌اند ناگهان 
بر سر عابرین کوچه و خیابان میریبزند » کوربو بابداع پشت بامهای خاصی پرداخت 
که با گرمای مطبوع دستگاه حرارت مرکزی برفهای روی آن ذوب میشد و بزمین 
میر بخت 

بالاخره با يك کوله بار و مشتی یادداشتهای معماری به پرال رفت وسیس 
از طربق صربستان و رومانی باسلامیول و آتن سفر کرد . معت " هفته ببررسی و 
تحقیق در اکرویل بونان کهن پرداخت . و در اتوبیوگرافی خود و ره آورد سفر 
"٩‏ هیبه‌ای خویش که در آن همه چا از خود بسوم شخص منرد باد کرده چنین 
و سس : (سئونهانی را که هنوز هم اسنو ارند با دست خوش لمس و نوازش کرد. 
اندازهُ طرحها را سنجید . راستی چه شگفت انگیزند ! حقیقت و واقعیت هرز با 
تعاليم مدرسه تطانق ندارد . در اینجا هرچیز نداتی الهام بخش و رقصی تابنده 
دارد .» مکثب معماری کوربوزبه هم چنین است . 

معاید و کاخها : برای هر طراح و معمار جوانی تنها مرجع ارزنده در 
جهان » دانشکده هنر های زیبای پارپس است . جائی که در عصر ماشین در کمال 
وظیفه شناسی بپرورش نسل جدید میپردازد تا بتواند معابدی نظیر معابد یونانی 
39 کاخهانی همجون کاخهای دوره رنساس را بی‌افکند . اما در ورای دیوار های 


۱ دیمرلاتوزت 


دانشکده هنر های زیبای باریس حند هنرمنه فوق‌العاده با آرزش وجود دارند که 
در میان آنها معمار باقربحه‌ایست نام «اگوست به‌ره» وی اولین کسی است که 
بکشف و بیان حگونکی مواد اولیه بتون بطرز قانع کننده‌ای نائل آهده آست دیکری 
(بیتر به رن») معمار اهل برلن است که از بیش آهنگان معماری با فولاد و شسشه 
است 

کوربوزبه مواد سخت و نون («(به ره» و فولاد شیشه «به رن)) دا دهم آمیخت 
دطور بکه قریحه خاص خود او از آن متحلی است . در ضمن نظر («به ره» را که 
میکوید : «دکوراسیون عبوب فنی ساخنمان را بنهان میکند») قبول دارد . 

(«گوربو» در کارگاه «به‌رن» همشاگرد بسر بك بنای فقیر بود که («وان 
در روهه)» نأمداشت . همو اکنون در آمریکا متخصص ننای آسمانخراشهای‌فولادی 
و شیشه‌ای است . بالاخره «(کوریو)» کارگاهی در يك ساخنمان ۷ طقه خیانانی کثیف 
افتتاح نمود : «کارگاه به اطاق نوکر کلفتها شباهت داشت و مشرف به حیاط 
کثیبف خانه های مسکونی گارگران دود .» 

چه کنیم * . : در ۱۹۱6 روزی طرح واسکلت بنای دوطبانه بتونی بسیار 
ساده‌ای را ریخت بطوریکه آنرا اسباب بازی کودکان میینداشنند . فقط دارای 
1 سنون سه سطح نون ويك راه بله دود . این محل برای يك باشگاه ساخته‌میشد. 
نقشة این بنای ساده داراق اصلی بود که اساس همه نقشه های بعدی او اشد 
ماکت بنا بطوری برچسته است که اتر روزی درهم ریخته و خرد شود از هم 
بطراح آن امتیاز خاص درل معماری و ححاری را داده است . گرحه حنین محلی 
با مشخصات فوق هرگز بنا نشد ولی ما را بفکر وا میدارد که در آين منزل بدون 
دیوار چه کنیم ؟ 

«لوئسی سالبوان» از اولین بیشاهنگان ننای آسمانخراشهای آمر یکااست 


۱ 
۱ 
۱ 
1 


۳ از" ۳ 


اش ی تا 


نظربه مشهور او (اول ماکت و بعه بنا) موبد معماری دموکراتبك است .. وی‌میخواست 


با سبك قدیم کلاسيك کار نکند » در عین حال که بنظریه سازندگان مدرن نیز 


وقعی نمیگذاشت 
همکار جوانش نام «فرانك لوید رایت))در بنای منازل کوتاه درون‌جحمنزارها 
با اسلوب هندسی اشتهار کافی بدست آورده نود » بخصوص که حنان نمای ساختمان 
را با طیعت و منظره اطراف آن وفق میداد که انکار ساخنمان جزئی آز طیعت 
است . در آلمان والتر گروببوس ۸ ساله که تازه ای کارگاه ((بهرن)) فار غ۱ 7 مل 
شده بود تکار ساختمانهای فولادی و شیشه‌ای برداخته بود . 
اینها همه مورد علاقه کوربوزیه بود ولی در سالهای اولیه پس از جنک 
چهانی اول نقاشی او را بخود مشغول داشته بود . کوربو با هنرمندی بنام «آمده‌ئو 


زن‌فان» که دوستی و علافه نزدیکی آنها را بهم پیوسته بود » مشترکا بیانیه‌ای بنام 


کلسبای رونشان 


(بعد از کوییسم)) منتشر کردند که ندای غنانی و خوش بینانه‌ای در باره زیبانی 
و تماليم ماشینها ترخار بنلی: ساختمانها و پل رم ۱۳۱۱ 
اننشار نظریه جدیه شان که «بوریسم» نام گرفته بود بانتشار محته (فکر جدید» - 
دست زدنت که مهمترین قسمت آن در باره معماری بود و هردو اداره کننده‌و حدت 
نظرومساعی‌مشترلخودرا درزمینه‌نظر بة جدیدبوسیله| بن‌جمله‌نشرمیدادند.(لو کور دوز به) 
که یکی از نامهای قدیمی خانواده او بود از همانوقت که مقالات محله مکور را" 
بهمین نام امضا میکرد » جانشین نام اصلی او که «زژانره)) است‌گردید. ِ 22 این 
محله در ۱٩۲۳‏ ۳ عنوان ((سوی معماری مبرن») آغاژ میشه  .‏ " 
م9 کلزه معماری چیست ؟ کوریو در کتاب خود معماری را 
مساله‌ای خارج از سك مبداند . سبکهای لوئی ۱ و 1۵ و ۱۱ و کوتيك را در 
کلاه زنان تشیه کرده" است ! اصولا معماری بنظر او هنر تغییر مکان دادن احسام 
نطظرزی است که بطور وضوح در روشنائی دید قرار بگبرد . «چشمان ما فقطدر 
روشنائی » قدرت دید دارند . مکعب » مخروط » اسئوانه » هرم و کره اشکال 
اولیه برجسته‌ای هستند که نور بخوبی آنها را روشن نموده و در معرض دید قرآد 
میدهد . در عصر ماشین معمار باید رویه‌کار خویش راازمهندس بکیرد. آسانسورهای 
آمریکاتی و کارخانه های عظیمی که در عصر ما وجود دارد » اولین ثمرات بر آرذش 
عصبر جدید هستند . مهندسین » برای معماری که در حال افول است > مستة 7 
مهاسیات خویشنهد .») کوریو بهمه حیز توحه دارد : (هوا پیماها بما نشان مبدهند 
که هر مساله‌ای که درست هت شود راه حلش بیدا میشود . اما مساله خانه 
ی 2 ) . سیس در مشهور ترین اظهار نظر خود اضافه 
: (خانه » ماشنی‌است 7 زیستن» اما این نظر حندان ضه بشری ب نیت 


زیرا او معتقد است که با شور و عشق آز يك تخته سنگ بیجان میتواند آثری 
شورانکیز بوجود آورد ته بحد آار دراماتيك ارتفا یابد . 
بكك نمونه بادژ . : کوربو حنی در وجود خویش هم میکوشد تا نسبت به 
ر جهان معنوی نوین ) صدیق باشد . درپاریس روزی یکی ازدوستان فرناندلژه‌نقاش 
فقید بوی گفت : «اتر لحظه‌ای صبر کنی آدم برجسته‌ای را خواهی دید لزه 
میکوید : («جند دقیقه نگذشت که موجود خارق‌العاده » با کلاه لبه باريك مخصوص 
تماشاچیان مسابقات اسبدوانی و عینکی برچشم » باوقار خاصی پیش آمد . از 
رفتارش رعایت مقررات پرسپکنیو میبارید ! این شبح که لباس تیره‌ای پوشیده بود» 
کسی جز کوربوزبه نبود 4 
اما این شخصیت برجسته و بارز » تا آنموقع هیچ چیز نساخته بود بلکه 
دائم بمافوق آنچه‌دردسترسش‌بودچنک اندا خته‌بود.معماری برایاومنحصربساختن‌بنانبود 
بلکه او دربارة هرجه در ساختمان کار مبرود » هريك از جزئیات آن » در بارة 
خیابان و جهان وسیع خارج می‌انديشید و با بی اعثنانی خاص و هنرمندانه خویش 
نسبت بسستی و بیحالی سایرین » طرح یکشهر سه ملیون نفری را در سرمی‌برورآنید. 
برحهائی در يك بارلد: اين اولین نقشه شهرسازی او بود که ميشد آنرا 
در هر جا » چه در (بارسلن» چه در «الجزیره» يا «آنورپ» با «بوئنوس آیرس» 
و چه در «(سن‌دی‌به») شهر فرانسوی که در زمان حنک یکلی منهدم شده دود > 
در عداد برحسته ترین طراحان شهرسازی دوره ما قراد داد » مردی که بیش از 
هرکسی مساله تمرکز وسائط نقلیه وازدحام ناشی از آنرا پیش بینی کرده بود . 
در مرکز شهر سه ملیونی آو تعدادی آسمانخراش بنجاه با شصت طبقه 
بشکل صلیت وجود دارد که دور از یکدیگرند و در محوطه‌ای حمنزار ساخنه شده‌اند 
که شباهت به برجهای مرتفعی دريك پارك عظیم دارد . 
کوربوزبه این آسمانخراشها را (جمجمه» شهر مبداند که در آنها همه 
جیز : بانکها تجارتخانه ها » ادارات » وکارخانجات گردآمده است . اطراف این 


داخل. کودکستانی از آبارتمانهای مسکونی نانت فران* 


موسسات را رشته گمربندی آبارتمانها احاطه میکند که هر آپارتمان دارای باغی 
است . کارخانه‌ها و مراکز بهره برداری صنعتی در خارج از شهر قرار دارند . 
برای رانندگی در خیابانها » طبقات‌مختلفی در نظر گرفته بود : سطح بالا برای 
وسائل نقلیه‌باسرعت بیشتر و بندریچ‌که سطح خیابان پانین‌تر میآمد سرعت وسانط 
نقلیه آن کمنر ميشد . و برای بیاده‌ها » بیاده روها که در سطح پائین‌تر از خیابانها 
قرار دارد ۱ 

کوربو برای پاریس نقشه‌ای طرح کرده که چون طبق آن نفشه قسمت اعظم 
ساختمانهای فعلی از بین میرفت » باریسیها ابدا بآن توجهی نکردند ولی کوربو در 
اين باره در مجله هفنگی هنر » با افسوس فریاد میزند و باربسیها را بی ذوق > 
منفرعن » یکنواخت » دشمن علم و هنر و موجودات از خود راضی معرفی میکند که 
پبشوایان هنر را بسوی لجن زارها میکشانند . 


آدمهای بی شعور «وریو» خانه و کارگاهی برای دوست پیکرتراش خود 
«ژاد لیپ شینس» بناکرد که ژالد از آن » ابنطور شکوه میکند : (کارگاه خونسست 
ولی افسوس که کوریو بمن اجازه نمیداد محسمه های خود را در امتداد دیوارها 
قرار دهم . حقدر در آنروزها کله خشك و خودخواه بود » نرديك شهر (بردو)) 
طرح يك محله کارگری را آماده اجرا ساخت . اما آنقدر اولیای امور از سبك 
ساختمانها ناراحت بودند گه مدت ۱ سال آز تهیه آب‌آشامیدنی آن امتناع ورزبدند! 
کوربو در ۱٩۹۲۳‏ با بسر عمو شريك خود «ببر زانه ده)») نقشه‌ای برای محل 

حامعه ارائه داد که بعدها از آن با. اندوه و تلخی زیاد باد میکنه . ((بس از ٩۹۵"‏ 
جلسه شور هیاّت داوران در ژنو » پروژه کوربوزبه و پسر عمویش در بین ۳۱۰ 
طرح ( و ۷هزار نقشه ) )رای اآزمجموع رای را بدست آورد . درهمین جلسه‌يك 
نمايندةٌ بارس اظهار داشت : «حون این نقشه بامرکب هندی ترسیم نشده پیشنهاد 


ساختمانی دربر لن 


رد آنرا میدهم» و همینطور هم شه ! کوربو کسانیرا که طرح او را چنان بیرحمانه 
قابل قبول ندانسنند » «بیشعور» میخواند . کوربو در این سال به تبعیت فرانسه 
درآمد و با زنی بنام («ابوون گالی» ازدواج کرد . «آبوون» زن جوان سیه موئی از 
اهالی موناکو بود که با دیوارهای شیشه‌ای خانه‌شان در پاریس چندان میانه‌نداشت. 
(«آینهمه نور مرا دیوانه میکند -.میترسم موهايم را حنک بزنم و بکنم » ولی ابوون 
بخوبی میدانست شوهر منلون خود را چگونه تسکین و تسلی بخشه . بندریج اوضاع 
و احوال کوربو بهتر ميشد . سال بعت در یکی از مناطق سبز و خرم (بواسی» 
خانه‌ای بنام «ویلای ساووی» بنا کرد که مانند سایر ابنیه‌اش » منشور ساده‌ای 
متکی بر پایه های باریکی بود که نوار طولانی افقی پنجره‌ها آنرا فراگرفته بود . وبلا 
شت پشت بام [۲ باغجه‌ای نیز نود و لی این بت از لحاظ هندسی سست و سما به 
. هراطاق با دیواره‌ای از اطاق دیگر جدا ميشد که باختیار برداشنه ميشد . 

ها همان و بلا گردشگاهی از حنة هنر معماری گردید . 
در کوی دانشگاه بار یس سال ۳ خوابکاهی نام عمارت کلاه فرنگی 
سوئسی ساخت که در نمای اصلی آن شیشه نقش عمده را دارد و خود بنا روی 
بایه‌های بلند ساخته شده است و دیوارهای اطراف سفیه است یت روزنامه 
سوئیسی درباره این بنا چنین اظهار نظر کرد : «جوانانی که در اینجا زندگی 
کنند نفله خواهند شد . از نظر معماری این بنا سنک کیلومتر شماری بیش نیست.» 
ولی این بنا در حقیقت حکم ماده تاریخ هرنوع بنای مشابه که قبلا با بمیا 


۱۳۸ ۱ کیهان هفته 


ساخنه شده بود » حنی ساختمان عظیم سازمان ملل متحد را پیدا کرد . کوریو در 
همه بناهای خود » زمینهای اطراف را با سبك منشور شکل ساختمان آزادمیسازد 
و اطراف بنا » پایه‌هائی برای مجسمه‌های ابتکاری تعبیه میکند . قسمتهای داخلی 
ْ تم بان طردتار یکی روشن میسازه ۲ بش۲ 6 مافجای مزبد بر زیبانی 1 
ایض است 


تماشاجی محدو تب ۰ کوربو همانطور که بنا میکرد » میئوشت . «فرانك 
لوید رایت» آمریکائی حون خود را در مقابل کورنو حشبر مبادد میگوید : («اونقاش 
و هزل نوبسی بیش نیست » ولی معماران جوان یکی پس از دیگری شیفته او 
میشوند . یکی از معماران حینی - آمریکائی بنام (بی) میگوید : «هیچ استادی نبود 
که ما را برای معماری تربیت کند . لذا ما بمکنب کوربو بناه آوردیم » نتب او 
نصف معلومات ما را تشکیل مبدهد .» 
درامنو تکارت معمار حوانی بنام ((روف») بااو لین کارگر . خود دیدن دو 
منزلی که کوریوزبه معمار آنها بود رفت . کارگر آنها را بیمعنی نلقی کرد ولی 
اسناد کار آنها را آثار برجسته‌ای شمرد «روف» که حالا رتیس آکادمی هنر های 
مونیخ است میکوید : «در اطاق نشیمن وسیع و باروح آن بقدری گرمم شد که گزنی 
مرا آتش ژده بودند .» 
کوریو در مسکو ساختمان اداری .۱ طقه‌ای بادیوارهای شیشه‌ای بثا کرد 
که » علیرغم تسلط دوره بیست ساله استالینی که با هر نوع زیباتی وزیباشناسی 
مخالفت میشه » بحال خود باقی ماند و اينك تیز همجنان مورد تحسین و اعحاب 
هر بیننده‌ایست 
سپس گوربو با گراف زییلن معروف بسوی برزیل پرواز کرد . تا دسته‌ای از 
معمار ان از قبیل «اسکارنبه‌مه‌بر)) و لو جبو کوستا را در ننای کاخ معرن وزار تفرهنک 
در ریودوژانیرد بسا 1٩۲:‏ سریرسستی. کند این بنا هت سب ۱ ۱ 
عسل داشت با بادگیرهائی که نسیم ملایمی را از بنحره‌ها وارد می‌کنند و حرارت 
آفتابرا از بین میبرند . این ساخنمان نمونه » بتدریج در اغتب شهر های آمربکای 
جنوبی مرسوم گردیده است » خصوصا در برزیل که منظرة بدیع ساختمانهای تمیز» 
مرتفع و رنکارنک ادارات دولتی آن معروف است . 
دور سوید کوربوزیه در کارگاه آبرومند خود واقع در خیابان (سه‌ور» 
شماره ۲۵ تقریبا 6۰ سال است که کار میکند . این کارگاه همجون مفناطیسی برای 
هنرجویان معماری کشورهای ژاپن » انگلستان » آمریکا و جنوب آمریکا است که 
آنانرا سوی خود میکشاند . هنوز این مرکز هنری مایه اعحاب سیاحان است . 
راهروی طولانی و تیره » انسانرا نیلکان پیچ در پیچ و درجوبی کهته‌ای 
میرساند . پس از توقف مختصر در يك اطاق انتظار کوجك » دری که روی آن 
تابلوی حسورانه «(دورشوید» بجشم میخورد گشوده میشود » نزديك در » مم زگار 
درهم و برهم اسناد که همچون ببوه مرد تنهاً و بیفرزندی است > قرار دارد . 
در اين اطاق عکس غول آسائی از بچه‌های مردم که روی پشت بام ساختمانی از 
او در مارسی » بازی میکنند » دیده میشود . 
روش او مانند قریحه‌اش ابتکاری و لایتناهی است . نوری » طرحی را 
بنظرش میآورد و او آنرا بر کاغذی کوچکتر از يك تمبر پست ترسیم میکند که 
کاملا مقیاس و اسلوب آن صحیح است . چند دوست صمیمی دارد . با آنکه ادعا 
میکند از معاشرت مردم خرسند است » ولی آنرا نسبنا کاری یکجانبه میداند 
یکنار گفته بود ۰ (مصاحنت » افکار دا بر می‌انگیزاند و بان توسعه ی ۳ 
هر حند که انسان اجساری ندارد سخنان رد را گوش کند).. 


۳9 لوکور بوزبه ۱۳۹ 


کورنو مانند مفازه داران سوئیسی خسس ۱ ترجه گاهی هم سیار 
سخاو تمند میشود . مدتها فکر میکرد که مردم او را میجابند ! . بالاخره تصمیم گرفت 
در آمریکا زندگی کند . در ۱۹۳۲۵ هوزه هنری مانهاتان نماشگاه مهمی از آثار 
برجسته او ترتیب داد اقبانوس اطلس را برای دیدن این نمایشگاه طی کرد. 
از او لین روز بتشویق و تقدیر مهندسین آمریکائی پرداخت و بر آسمانخراشها رشک 
برد ۰ (نبویورك شهر عحائب و مهد دنیای جدیدی است » بدره های تلک بین 
آسمانخراشها کشت و میگفت با این فضای اطراف آين آسمانخراشها کوحك 
بنظر میرسند رودخانه های شرقی و هودسن پشت این بناها محو شده و اقیانوس 
اطلس بچشم نمیخورد . بجای اینکه آسمانخراشها برجهای بیشماری در میان‌بارد 
بزرگی باشند » جنگلی از بناهای متعدد را در زمینی کوچك تشکیل دادند . 

بدون تأسف : مسافرت بعدی او » خاطره غم انگیزی در وی داقی 

گذارد . در ۱۹۲۷ او را دعوت کردند تا در کمینه بین‌المللی معماران برای ساختمان 
اداره مرکزی سازمان ملل متحد شرکت نمابد کوربوزیه بلافاصله در طبقه ۲۱ 
ساخنمان «ارك او» کارگاه خویش را گشود و با همان خشونت معمولی کار آغاز 
کرد . 

کوربو هرگز آدمی نبود که بتواند با سایرین همکاری کند بخصوص ه از 
بدو امر » رهبری بروژه را بسیاستمدارترین معماران » والاس هاریسون معمار 
مرکز موسسات راکفلر سیر ده دو دند 4 وقغی که ساختمان سازمان متل متحه بایان 
بذ پرفت «کوریو») جنین نوشت : 

(«(آسمان خراشی که همه کس بنام ساخنمان کوریوژبه میشناسه و کوربوزبه 
را بدون ترحم از تمام حقی که بر آن داشت ساقط کرده است .)) 
۱ ساختمان محصول اجرای سازشکارانه‌ای از طرح کوربوزبه است وفیچکس 

حتی فکرش را هم نخواهد کرد که بکوید این ساختمان واقعا اثر وی میباشد . 

در ۱۹۵۲ مجبور بتحمل ناملایماتی دیگر شد » وقتی که در پاریس ساختمان 
مرکزی بونسکو را به (مارسل برور) متولد هنکری و تبعه آمریکا و (برنار زرفوس» 
فرانسوی و (بیر لوئیجی نوی» ایتالبائی واگذاردند » کوربو علی رغم همه اینها غنی 
ترین طرح و سبك خود را تکار برد . 

نقشه‌هاتی که سالها در فکرش منمرکز دود » تراوش کرد و همانند سکه های 
زربنی از گنجینه سینه‌اش بیرون ریخت . بعد نوبت بنای آپارتمان مارسی رسیدکه 
ساختمانی از بنون خام بود و انجمن حمابت بمناظر و آار تاربخی فرانسه از آن 
تنقیه کرد و حتی بك شرکت بزرگ فلزکاری از فروش آهن آلات بطور کلی و جزئی 
به کوربوزیه خودداری نمود که مبادا شهرت موسسه لکه دار شود ؟ . ولی: نظر 
خبره‌ها و کارشناسان چنین نود » والتر گروپیوس گفته بود : «هر معماری که این 


تجلیلی آز هومر : بنائی است ۱۸ طبقه » بطول هفنصد متر » که,۲۳۷ 

آبارتمان مانند کشورهائی در آن جای گرفته‌اند . در قسمت داخلی ردیفی ازمفازه‌ها 
وجود دارد و بشت بامش باغی است که در آن اثری از کل و باه دیده نمیشود» 
بلکه مجسمه های کوحك جایکزین ناتات شده‌اند که نرده‌ای آنها را در نر گرفنه 
است . کوریو این ساخنمانزا («شهر نورانی» و باغش را (تجلبلی از هومر») 
(شاعر بونان باستان) نامیده‌است ۰ و لی‌این دنا هم نفاتصی دارد کوریدورها خالی 6 
" هراسناك و نفرت انگیز مینمایند » اطاقها در حدود ٩-متر‏ عرض و ه منرارتفاع 
۱ دارد . معهذا در تمام جهان نقشه‌های برجسته ساخنمان کوریورادر برلن‌ومارسی ‏ 
" (خاصه ساختمان شخصی او را در نانت رژه) اقشاس کرده‌اند . 


۱۳۰ ۱ کیهان هفته 


میدان مار بیحی : در مرکز پشه هندوستان (احمد آباد) دو ویلای ژیا دنا 
کرد یکی محل کار برای انحمن هزار مالك و دیکر ساختمان موزه‌ای که از سی 
سال قبل درباره‌اش فکر کرده بود . این نقشه که در توکیو هم میبایست 
تکرار شود یکنوع میدان مارپیچ بود 7 ۱ 
یکی دیگر از بزرگترین آثار او درچندیگار پاینخت پنجاب در حال اتمام‌است. 
دولت هندوستان کوریورا با حقوق ماهبانه ...؟ روبیه (.۸1 دلار) 
استخدام کرد تا شهر جدید لاهور را بسازد (لاهور قدیم حالا جزء باکستان است) 
بدلیل علاقه و علیرغم حقوق فوق‌العاده ناچیز کوربو » یکهفنه بعد بانجا رفت فقط 
با دوازده دستگاه سیمان مخلوط کن و يك جرثقبل شروع بکار کرد . «ماکسول‌فری)) 
معمار انگلیسی همکار کوریو میگویه : «ما بیست میلیون زن و بجه و هزارها گاوو 
الاغ داشنیم تا توانسنيم مصالح ساختمانی را با آن داربست های کج و معوج 
برسانیم . ما واقعا آنرا مانند اهرام مصر بنا کردیم .» (دولت هنه برای آنکه ماشین 
حانشین نبروی انسانی نشود حنیللامکان برنامه های بزرگ ساختمانی را باوسائل 
انندائی اما تعداد زیادی کارگر انجام میدهد و بدینوسیله تا حدی با بحران بیکادی 
مبارزه میکند .) علیرغم منقدانی که عقیده دارند بناها آنقدر از هم دورند گوئی 


و و 


۳۳ 


ارتباطشان ازهم کسیخنه است . کوربو اظهار میدارد که وی مسافات را با معیارهای. 


شعور انسانی تعبین کرده است و فاصله هردو شاختمان با یکساعت راه بیمانی طی 
میشود ! کوریو در قسمنهای داخلی » سبات اسرار آمیز خود را که نوعی برداشت 
شخصی از سبك دوران طلاثی بونان باستان و تعادل و توآزن آن ملهم از هم‌آهنگی 
بدن انسان اس ت‌یکار برده است . و این يك سبك کوريوايسم است که حنی تنحسین 
کنندگانش باشکال آنرا درد میکنند . «بانهام)» مدیر داخلی محته معماری و طراحی 
بربتانیا میگوید این بنا معجونی از افکار آشفته ۱۸۹۰ است و با چنان فدرت خیره 
کننده‌ای آشکار گردیده که باید آنرا اسپوتنيك سالهای آینده نامید . 

اما هنگامی ساختمانها بهم نزديك تر میشونه که جاله‌ها و برگه ها انوه 
درختان و تبه‌های تراشیده شده مابین آنها از مبان برداشته شونه و آنوقت است 
که این ساخنمانها حشه هنری زیادی نخواهنه داشت زیرا این ناها بقصه نزديك 
بودن بیکدیگر ساخته شده‌اند . گوریو گفنه‌است : «در احرای يك حنین طرحی 
هیچکونه انديشه فولکلوريك و منعلق بناریخ هنر نمینواند مورد توجه قرار گیرد.» 

اين بك شهر حهانی باستانی و کاملا مدرن است . حندیگا آهنگی دسته‌حمعی 
از سئونها آفنادگیرها » طاقهای رفیع بله های پیچ در پیج » در های بی هدف د 
سردرهای اسنوار است که مانند نت موسیقی ترروی يك سازهم قابل احراست. 
شهری محلل و زمخت و در عین حال زیبا و خشن است . ساختمانها از فاصله‌ای» 
اعحاب انگیزند و در فاصله‌ای نزدیکتر ممکن است سيم آزار ت ینب . (مینورو 
بامازاکی)) احل میشیگان درباره ساخنمان بلند آن میگوید («فکر میکردم هرجیژ در 
هندوستان لطیف و ظریف است ولی حالا خشن بنظر میرسند . فکر میکردم بناهای 
شهر میبایست ظرافت خود را داشته باشند و در ضمن بلند و رفیع‌بافی‌بمانندو لی 
محموعه این ساختمان مشتی بحای یکدست است .» «بول رودلف)) معمار هن رکده 
معماری «بل») موافق نیست و میگوبد : «هرجه زمان بگذرد » مردم اهمیت چندیکا را 
بیشتر خواهند فهمیه و همانطور که حالا به میدان (سن مارکو» در ونیژ میروند > 
روزی هم بآنحا روی خواهند آورد .») 
تصو بر نامتناست : : مردم دسته دسته بدیدن یکی دیکر آز شاهکار های‌کوریو 


بعنی نماز خائه «رونشان)) میروند آین بثا دریای یکی از تیه های کوهستان ((ووژ» . 


قراد دارد 6 محل زبارنی و دورنمانی است که مشرف برکران تاکران آن سرزمین 
است . معماری باله و منزه و تصویری خارج از زمان است, که بندرت مینوان‌دید. 


لوکوربوز به ۱۳۱ 


ها 
۱ ۱ مردی که بارقه احساسات مذهبی در نهادش آنقدر اندلا است» عجیب است 
بتواند این چنین عبادتگاه ارزنده‌ای بسازد » و تنها ترین و منزوی ترین فرد جهان 
باشه که بتواند شهر های روبائی بنا نماید . و باز عجب است که مردی که باماشین 
و صنعت عجین شده است . توانسته باشد حنین اثری بوجود آورد که سعی در 
مقایسه با چشم انداز صنعتی شده غریب بنماید . 
کوربو نقاشی خود را بمعماری تبدیل کرده است و سپس به پیکرتراشی 
و حجاری رسیده است تا اینکه هرپیکر ساختمانی او نمونه زنده سه‌هنر نقاشی » 
معماری و پیکر تراش باشد . 
همکن است سردترین فرد برچسته عصر خود باشد ولی از گرمترین‌میرانهای 
مقدس گذشته است . این نظر از اوست :۰ («معماری با احتیاحات و بهره‌برداردی 
عام‌المنفعه میانه‌ای ندارد . سنک و جوب و مصالح ساختمانی در اختیار ما نهاده 
شده تا با آنها حبزی بسازیم . این فقط ننائی است . نوغ در طرز کار است و 
در خود کار که ناگهان قلب را مرتعش میسازد . در آن لحظه‌است که معمار 


احساس خوشختی میکند و میکوید : (اين زیبانی است) اینگونه هنر واردمیدان 
شده و معماری بوجود آمده است .» 


/ 


۱ 


مسب مسبت ۰ 
ماه اول تاسنان ماه‌انتشار کتاب است 


مض > ود« 


در فرانسه مساله‌ای بپیش‌آمدهکه آیا 
در ماه اول تاستان باید کناب منتشر 
کرد با نه . زیرا بسیاری از ناشران > 
و نو بسندگان در این ماه از بارس فرار 
میکنند .. ولی این سابقه ذهنی رفته‌رفته 
۱ از بین میرود . حنی اواسط تاستان 
امسال نیز ماه پر خیر و برکتی است . 
ناشران فرانسوی برنامه تابستانی خود دا 
باختصار اینگونه اعلام میکنند : 
- بنگاه‌انتشارات لیمار: تا دهم ژوئیه 
ما ده رومان منتشر خواهیم کرد که نه 
تای آن بی نظیر است . 
- اننشارات‌ژولیار: چهار رومان‌انتشار 
خواهيم داد که لااقل سه‌تای آن بی‌نظیر 
و از میان رومانهای جدید انتخاب شده 
- انتشارات سوی : تا اول ژوئیه نه 


جلد کتاب منتشر خواهیم کرد . 

- انتشارات فلامار بون : رومان آندره 
بیلی بنام (بوسنان لذائذ) » ود رومان 
بت کر گوار»» بنام متعصب ها رامنتشر 
منکند 


- انتشارات آلبن میشل : ما همرومان 
(آ لکساندر آرنو) را منتشر خو اهیم کرد. 
اما در ماه ژوئن همه فعالیت های ادبی 
از شور و النهاب همیشکی باز میماند . 
دیگر نه چیزی چاپ میشود و نه رادیو و 
انتشارات کالمان لوی : حق با 
شماست . و تاژه ما طق اصولی که 
داريم از ائتشار کناب عمدا خوددادی 
ناشران دیگر معنقدند که موضوع 


۱۳ کیهان 


اینطور نیست و اصولا این ماجرا بااصول 
تجارتی هیچ تطابقی ندارد . زیرا در 
این ماه خواننده زیاد است و هر کس 
که به بیلاق میرود بیشتر از تمام مدت 
عمرش مطالعه میکند و بعلاوه برای 
جلوگیری از طفیان سیل آنتشارات اول 
بائیژ که موقع اعطا حوایز ادبی هم‌هست» 
بهتر آنسنکه در ماههای تابستان‌انتشارات 
ما یکار خود ادامه دهنده هینئت های 
داوری هم بما توصیه کرده‌اندکه فعالیت 
خود را در تمام ماههای سال سط‌بدهيم. 

انتشارات پلون : نباید خیال کرد که 
رادیو تلویزیون موففیتی برای انتشارات 
کتاب بوجود میاورند . آنها فقط بما 
کمك میکنند . تازه سیاری هسنند که 
به‌یبلاق نمیرونه 3 مغل‌ه«میشه‌تشنه‌مطا لمه 
هستند . راستی در منزل حه کاری 
بفیر از مطالعه میشود کرد ؟ 

برای همین استکه ماکتابی از لفونس 
بودار در اول ماه ژوئیه منتشر خواهیم 
کرد . 

اننشارات لافون : در تابستان کاری 
حز اننشار کناب نمیتوان کرد . زیرا اکر 
منتظر کنابهای آینده نویسندگان بشویم . 
باید در اتتشارات خود را تخنه تسم 6 
حون نویسنده معمولا در این ماههابگردش 
و سفر میرود و چیزی نمینویسد . 

(آرنو) : اگر نظر مرا بخواهیه باید 
بکویم که بعنوان يك نویسنده » ژوئن و 
ژوئیه را آنتخاب میکنم » چون فرصت 
اظهار نظرکافی در باره آثار ادیبی» بدست 
ناقدان هنر شناس خواهد افتاد ودیکر 
هسشئت های داوری با اعطاحوایز دسشاحه» 
کسی را بعنئوان نویسنده بمردم تحمیل 
نخواهند کرد . 

مصاحبه کننده از فریدون هویدا در 
باره رومان معروف حهل ساله‌ها سئوال 


۰ 4 


0 ما 6 
رونن چیست 2 


ک رومان «جهل ساله هاای من کمی 


دیرتر از هو اب ]۱ 
جایزه (فورمانتور» بود . فعلا بابد منتظر 
تتیجه بود ۰ من را ۱۳ 
کمی زودتر منتشر شود . همانطوربکه 
میهانید. این تاخبر چاه سس ۱۳ 
آن لطمه زده است عدٍ 

يك کتابفروش عقیده خود را اینطور 
بیان میکند : 

ماه ژوئن ماه فروش است > بعلاوه 
در همین ماه ما ميتوانيم کتابهای‌سنکین 


و پر حجم را بفروشيم و نظر مشتری . 


را جلب کنیم . زیرا خواننده در این 
ماه که تعطیلات تابستانی فرا میرسد 
وقت بیشتری برای مطالعه دارد . 

نظر فرضی مردم اینست : 


دختر خانم شما چه فصلی دا برای ۱ 


مطالعه بهتر میدانید ؟ 


- آقای هویدا نظر شما در باره ماه 


- من هميشه مطالعه میکنم . مطالعه ۱ 


که فصل معینئی ندارد . 


_ خوب آقا نظر شما چیست ؟ (اقای | 


عینکی پیر با غضب سرش را برمیکرداند 
و میگوید) : 


میخواهید در این سن و سال رومان 


بخوانم ؟ ! ایئهم شد حرف ؟ 


#درومان«جهل‌ساله‌ها) با (فرنطینه‌ها» | 
در باره روزهائی است که موضوع‌الجزایر , 


لحظات حاد و حساس خود را مبگذراند. 


تالیر همانطور که آقای هویدا اشاره | 
کرده است اينك که‌نوعی راه حل» موضوع | 


حنه «روز» کناب تا حدودی لطمه دیده | 


است . (کتاب هفته) 


هنر مندی که؛حکم داد گاه 
۱ (س از مر ش[عر [ شد 


«بل‌گوگن» در سال ۱۸6۸ دربجبو حه 
انقلاب «منتمارتر» چشم بجهان گشود . 
خون داغ و جوشان مادر بزرگ مادر ش 
(فلوراتر ستان» در عروق وی جاری‌بود» 
مادر بزر گش از خانواده ناپالسلطنه 
(برو» بود که با «آندره‌شازال» فرانسوی 
(نقاش‌باسمه) ازدواج کرده بود . دبری 


نگذشت که شازال به‌مسلك«سن‌سیمونیستنها» 
که درتمام فرانسه نوی سوسیالیسم 
آنارشیستی بوحود آورده بودند گرو ند» 
زن شوهرش را ترلاگفت شوهر بزودی 
اورا نافت وبا عحزولابه ازاو درخواست 
کرد بمنزل باز گردد ولی زن بالتماس‌های 
وی وفعی ننهاد ؛ شازال تاب اینهمه 
سنگدلی و بیرحمی را نیاورد و بضرب 
گلوله ویرا ازیای درآورد و بالنتیجه به 
بیست سال زندان با .اعمال شاقه محکوم 

«فلورا» » مادر بزرگد «بل»درنتیجه 
جراحت گلوله‌هاکه علاج‌نابذیر بود و در 
اثر همان حراحات جندی بعد درگذشت 

«فلورا» دختری بنام «آلین» داشت 
که بس از وود مادر » بامردی بنام 
«کلودس‌گوگن» عروسی کرد ؛ «کلودس» 
جمهوریخواهی متعصب و تبدخو بود ؛ 
پس از کودتای ناپللون شوم » دست دو 
فرزندش «بل» و «ماری» را گرفت تا 
حلای‌وطن کند ودر کشور «برو» که قامتگاه 
فای نرازا کی («دن‌بیو» بود رحل اقامت 
اکتا ۱2۱ بین راه » هنگام عبور کشتی 
از تنگه «ماژلان» » بعلت حمله قلبی » 
درگذشت و حسدش در نندر («نامین» 
بخاله سیرده سك ۰ 

(بل» که در آنموقع » چهار ساله 
ر ی رجو ددجم موواضی رویز برع 
بدر افتاد » مشتهای گره کرده خود را 
بطرف ناخدای کشتی تکان دادو گفت : 

شما بدرم را کشتید ! 

(بل» دوران کودکی را در «لیما»» 
با یتخت (برو) » نزد قانین تزر کس که 
بیرمرد مفسده‌حوئی بود » - و میگفتند 
صدونه سال عمر کرده بود - گذراند . 
(بل» در سرتاسر زندگیاش خاطا ات 
شالی ره دودستگی‌ها و بلواهای مردم شهر 
لیما » انبوه جمعیت ملیس بلباسهای‌محلی 
و بدنهای نیم ‌برهنه و سوخته و مهیاهوی 
بلواهای گاهو بیگاه را از اد نبرد.هنوز 
هشت‌سالش » تمام نشده بودکه مادرش 
ناگهان تصمیم گر فت ی‌درنگک از زندگی 
ناشکوه و بر نازو نعمت («یرو» و ارثیه 
احتمالی دائین صدونه ساله خود:صرفتظر 


کند و تفرانسته برکرد3 
یکی از خویشان پدریش سکونت کزید ؛ 
دراینسفر » پل نیز همراه وی ود ۳ 
بعد از زندگی بامظمت و پر جاه‌و جلال 
«لیما» » زندگانی درشهرستانی‌دور افتاده» . 


1 
. در ارلنان نزد. 


غیر قابل تحمل مینمود .روزی «بل» کوچك» 
دوره‌گردی را دیدکه کوله‌بارش را به 
انتهای چوب روی شانه‌اش بسته وییاده 
روان اشت . او نیز » بتقلید از دوره‌گرد» 
دستمال بزرگی برداشت و آنرا براز شن. 
کرد و بسر چوبی نازك بست وبطرف‌جنگل 
رفت. » جهل و-عشت‌ سامت صد ۲ 
گودالی بافتندش که از گرسنگی مشرف‌بم رگد 
۳۹ ۱ 

(یل» درآنموقع نه سال داشت . 
اطرافیان از رفتار عجیب و ناگهانی ۱ 
متحیر بودند ؛ یکی از معلمین «بل»گفت: 

این بچه درآ ننده با تانفه میشود 
و يا يك ولگرد بیمضرف ! 

هنگامیکه در هفده سالگی » موفق | 
باتمام دوره متوسطه شد بمادرش 7 ک ۲4 
آرزو ذاصت فرزندش دار ۱ 
کت ۱ 

- میخواهم ملوان بشوم ! ولی برای | 
اینکار لازم نمی‌بینم بازهم بمدرسه بروم. | 

علیرغم اصرار و التماس مادر » به | 
بندر «هاور» عزیمت کرد وهم‌در کشت ۱ 
«لوزناتو» بعنوان کمك ملوان استخدام 
شد . مدت شش سال و ظائف شاق ودشوار | 
ملواثان کشتی را انجام داد تا بلکه موفق | 
شود زندگی بر زرق و برق دوره طفولیت | 
خودرا در «لیما» » که جون سرابی‌اوراا 


صو رت هنر مند > 


۳۹ 


فریفته » و چشمانش را خیره کرده بوده 
تجدیبد کند »اما یس ازبجک شوم 
(۱۸۷۰-۷۱) که فرانسه از آلمان شکست 
خورد » «بل» محبور شد دربا را رها کند 
و بپارس باز گردد ء درست در همین 
ایام » مادرش » در سنین حوانی جشم از 
جهان فرویست و خواهرش نیز شوهرکرد 
و بالنتیحه «بل» تك و تنها ماندو خو بشتن 
را بدست حوادث سپرد . 

جون «بل» هدفی حز بدست آوردن 
ثروت و برخورداری از يك زندگی مجلل 
نداشت » بفکر افتاد » دست کاری بزند 
که عرجه زودتر اورا صاحب مال و منال 


کند . و باکمك کی ازدوستان‌خانوادهاش» «ه 


که مدیر کی- از بنگاههای معاملات ارزی 
دورس بار نس دود در آن بنگاه تیا ناخ ۱ 
دداست آورد ۰ 


کی 


هنوز دو سال از خدمت او نگدشته 
بود » که در عداد مسرزترین کارمنشدان 
. ننگاه درآهد و درحقیفقت » دست راست 
رئیس‌کل شد «بل» دراآئوقت بیست و 
بنحساله بود و بادخترکی دانمار کی » 
عروسی کرده بود ۰ زن و شوهر جوان 
در عمارت کوجك و زببائی » واقعم در 
(مونت‌بارناس» ساکن شده بودند . 

روزی «بل‌گوگن» بهمسرش گفت : 

تصمیم دارم » اطاق انتهای‌عمارت 
را 4 تصورت کار گاهی درآورم ۰ 

همسرش که سخت متعحب شدهبود» 
اه 

درآن. کارگاه جه خواهی کرد ؟ 

انفاشی/ ! 


|۱۱ 


شد.» مساعی" نقاش حوان و تازه‌کار به 


او بهمسرش‌نگفته بود » طی‌دوسالیکه ‏ 
عضو" بنگاه «معاملات ارزی» بوده»نقاشی 
دا شروع کرده دای ۱۳۳ 


اسنت 3 


زنش ازاین خبر تاگهاد ‏ 9 
خوشحال شد و دانست که فقط با کارمند 
ساده‌ای ازدواج نکرده است » بلکه‌شو هر ۱ 
او » هنرمندی استکه ساعت بیکاری‌رابا 
نقاشی میگذراند . درانوقت «گوکن»- 
صاحب سری بنام «امیل» بود و دو سال 
بعد نیز دختری بنام «آلین» بیدا کرد. . 

«بل‌گوگن» غالبا روزهای تعطیل را 
بنقاشی «میپرداختا و در حف ت۱۱ 
روزهای یکشنبه» بود و بهترین موضوع 
نقاشی برای او » زندگی خانوادگی» وژن . 
و فرزندالن نود ملافات تا ۱۳۱ 
«کامیل پیسارو» که از پیشروان مکتب | 
(امپرسیونیسم» بود ود آن ابام»شهرت 
فراوانی داشت » بکلی وضم مرد جوان‌را 
دگرگون کرد ؛ در بازدندی که «بیسارو) ۱ 
باتفاق «دگا» از کارگاه «گوکن» » بعمل 
آوردند » علاوه برکنکه اورا م۳ 
قرار دادند ) راهتمائی‌های مفید و حال ۲ 
نیو باو کردند > ازان تمد ۱۳ 
بمحضا ننکه از بنگاه خسارج مبشد 4 1 
یکسر بپشت سه‌پایه نقاشی میرفت د | 
ساعتها مشغول کار میشد . 

در آوریل سال ۱۸۸۰ که پنجمین ۱ 
دور ه «نمانشگاه امپر سیونیسم» افتتاح ۱ 


نتایجم درخشانی رسید و چهارده پبرده ‏ 
نقاشی او مورد توجه واقع شد ؛ بدیهی | 
است تشوبق و راهنمائیهای «بیسارو» دا 
«دگا» سهم بزرگی در موفقیت آنروز | 
«کوگن»داشتند » و همین توفیق او باه 


کشت و ماحری‌هائی تبار آورد ۰ : «رنوار» ۱ 
و «مونه» که هردو از استادان‌فن بودند؛ 


۱ می‌برداختند حون آثار خودرا در تا 
ار وان تازه‌کاری دندن1 » سخت 
برآشفتند و باعصبائیت » تابلو های‌خود 
را برداشتند و نما نشگاه و لزلك تعیب ۰ 
آری » برآنان گران آمدکه کارمندساده‌ای» 
آثار اچیز و بی‌ارزش خودرا در ردبف 
آثار درخشان و گرانبهای هنرمندان‌بگذارد 
و قالب هنرمند را بعاریت بگیرد . 
اما «گوکن» که نقاشی را برای‌کسب 
نام و شهرت نیاموخته"بود » و هنوزخود 
8 متدانست دلسرد آنشد » بلکه 
بر همت و پشتکارش افزوده شد و با 
سرسختی عحیبی نقاشی را دنبال کرد . 
روزی «مانه» ناش مشهور » بکارگاه 
«گوگکن» رفت و جون تابلوهای اورادید» 
بوی تبريك‌گفت و بی‌نهایت اورا مورد 
تشویق فرار داد «گوکن» که در حضور 
استاد و سخنان تشو یق‌آمیزش» دست و 
" بای خودرا گم کرده بود » با لکنت زبان 


‌ 


# 


۹7 حز ۳ نقاش ساده و متفنن 
640 2 «متفنن» با باصطلاح 
" امروز آماتور کسانی هستند که بوئی از 
" نقاشی و اسلوب صحیح آن » نبرده‌اند و 
عرض تفای » "اشکنال ند و ی‌قواره 
«ترسیم» میکنند . 
ازآن ببعد » «گوگن» هیجو قت گفته 
" استاد را فراموش نکرد ؛ او نمیدانست» 
3 درآننده » یکی از بزرگتر ین نقاشان حهان 
دراه شد ولی در همانموقع میدانست 
که در ردیف یکی از نقاشان واقعی قرار 
ض_ وت ۰ او مود تفاس 
قراد میداد ۰ وی دیری نگاشت 


۲ . . هرهلد ی که خکم دادگاه , ۱۳۷ 


چند روزی بودکه سومین فرزندش» 
«کلود س» » بدنیا آمده بود » نقاش‌خوان 
کند جه مهرگز بخود احازه نمیداد » که 
مقعدس خانواده را آلوده سازد .از ارو 
مدتها به مشکل تهبه «مدل» و محل کار» 
فکر کرد : 

«زنش» به تنهائی نمیتوانست امور خانه 
و برستاری شه طفل خردسال را تو اما 
انحام دهد . ناجار دخترکی بیست ساله 
بنام (ژ وستن» را برای برستاری ند 4 
امش مورک 

هر شب 1 مو قعبکه دخترك برستار 4 
باطا قش میر فت؛ و بیراهنش را از تن بدر 
میآورد و نیمه عربان » روی تختخواب 
میافتاد » «بل» بشت در اطاق میاستاد و 
بر هه او را نقاشی مبکرد . 

ند ننگو نه» اثر مشهوری بنام «بیکرعر بان» 
که در شا ۱۸۸ 4 در نمایشگاه آثار 
نوحود آمد ۰ منتقد مشهوری در ار ه این 

(براي . انتخاب.- .بهترین: اثری که :از 


پیکری عربان بشیوه‌نقاشان امپرسیونیست 


بو حود آمد ه ناشد حتی لحظه ای فکر 
نکر دم ۰ فوراً انگشتم را رو ی تابلوی 
(بیکر عربان» گذاشتم .» 

شکی نیت که ابن دور ه از زند کین 


۱۳۸ ِ- 
«گوگن» آمیخته با تردید و التهاب بود . 
حمله «مانه» که گفته بود : نقاش واقعی 
کسی است که نقاشی را مافوق همه جیز 
و همه‌کس دوست بدارد .» گوگن را نخود 
مشغول داشته ود . 
تا جائیکه گوکن تصمیم گرفت زن وفرزند 
خود را که آنقدر عز بزشان میداشت » ترلد 
گوید » او در اینموقع سی و -جهار ساله 


نود و جهار فرزند داشت و پنجمین در راه 


بود ۰ زنش وضع حمل کرد ؛ موقع تصمیم 
فرارسیده بود او میباست بناباعتقاد خود 
بین «هنر» و («خانواده» نی را انتخاب 
اب( 

در اولین روز سال ۰۱۸۸۲ «بل» خبر 
مهم و عحیبی به همسرش داد : 

از خدمت در بنگاه استمفا کردم تا 

اما زن » این خبر را با اندوه و رنحی 
آمیخته بارضا و تسلیم شنید و عکس‌العمل 
تیاه اسان یداد 3 

(بل» افزود .۰ 

ی ی ری ی 
هایم » بقدری پولدار خواهیم شد که قادر 
خواهیم بود حتی در بورس بازی شرکت 
کنیم ؛ مهمتره آنکه » تو دیگر همسر يك 
هنرمند مشهور هستی ! 

خون حادثه حوئی که مدتها در رگهانش 
راکد مانده بود » بجر بان افتاد » تصمیم 
گرفت به محیط رتور و زا حرارت کی 


از بنادر برود.. 

در اوائل کر مدرم » «گوکن» 
باتفاق خانواده کوجکش به«روئن» مهاحرت 
کید ء؛ تا ماه نوامبر همان سال دهها برده 
نقاشی کشیده بود ولی هيجيك از آنها 
ی 
بس انداز کرده بودتمام شدو کارش بافلاس 
کشید ؛ زن بارها اصرار ورزید که دوباره 
شفل سابفش را از سر بگیرد اما گوگن 
نبذ بر فت . 

محال است بتوانم‌دوباره در آن بنگاه 
کار کنم ؛ من نقاشم و هميشه نقاش خواهم 
بود و کاری جز نقاشی نخواهم کرد ! 

ناجار بار سفر بستند و به «کپنهاكد» 
رفتند . تا در خانه‌والدسن زن که دخترشان 


را بتکارمند «بنگاه‌معاملات ارز» داده بودند ‏ 
تا آتبة درخشانی داشته باشد اقامت 
گزبنند . اما بدر و مادرزن گوگن چگونه 
کنند ۶ .در همان هفته اولا ناو گنتتد۳ 
بتدر س زبان فرانسه پردازد . ۱ 

محیط کوجك خانوادة « گاد » برای 
«(گوکن» خفقان آور بود ؛ در نامه‌ای که 
بدوستش » «شو فنگر» نوشته است » وضع 
رفتار آن خانواده را چنین توصیف کرده 
ارم و درا 

اه اقوام همسرم 6 مردمی نانحیب و 
پستند » با اینکه میدانند » دیناری بول 
ندارم فرزندانم را بدلیل بی‌پولی من از 
خود میرانند .۰( 

«(گوگن» برای بدستآوردن بول و بستن 
دهان خانوادهة «گاد» در شعبه يك کارخانه 
جرمسازی فراسوی در کینهاك » بعنوان 
کار گر استخدام شد » جون مور بود 
اوقات خود را صرف کارهای یاهمیت [ 


7 1 
انار خانه کند 1 تحت در ی سبر 
" میبرد و روز بروز برعصبانیتش افزوده 
#میتند تا آنحا که روزی لبوان ان ف 2۱ 


" بزرگترین مشتریان کوفت » و از آن لحظه 
پیعد از هرچه دانمارکی بود- متنفر گردید 
و دانمارکی ها متقابلا از او بیزار گشتند ! 
چندی بعد در یکی از سالنهای کپنهالد 

آخرنن آنارش زا بمعرض نماش گذاشت 


یکی از تابلوها مراجعه‌نکرد . کم کم همسرش 
نیز معتقد شد راهی را که «بل» در بیش 
گرفته » تنده ای بس وحشتناك منتهی 
خواهد شد . 

حند هفته بعد(بل» بس از يك مشاحره 
جدند خانواده‌اش را ترلد .گفت و تنها 
٩‏ تلودس»-را که آز. سار فرزندانش دنیشتر 


در لارس صاحب خانه و لانه‌ای شد آنها 
وا نزد خود فرا خواهد خواند . .. 

اطاق کوچکی با دوتختخواب نزديك 
يك ۱ستگاه‌راه۲هن‌برای خود و «کلودس» 
شش ساله احاره کرد ودر همین اطاق ود 
رای اولین باد طعم گرسنکی را چشید, 
مفهوم کامل بدیختی را درك کرد . 


واشت و مجکم برسر یکی از. 


اما در طول ه روز حتی یکنفر برای خربد. 


هنرمندی‌که ۰ ۳ ۱۳۹ 


در بار سس و از یا ند کتهال 4 هب حيك‌از 
تاباوهاش بفروش نرفت . 


رمستان سسحت و طاقت فرسای سال 
۱۸۸۵-۲۱ بارس » سردتر از سالهای قبل 
بود ؛ هیچکس چنان سرما و یخبندانی 
بخاطر نداشت ؛ «گوکن» محبور بود » در 
همان ۱طاق سرد بسر برد » بولی برای 
حر ند هیزم و گرم کردن اطاق نداشت 4 
۱ و یت و 
وضع رقت‌بار فرزندش که از گرسنگی و 
سرمای اطاق در کوشه جمباتمه زده نود 
روح او را شکنجه میداد . اغلب روزها 
گرسنکی را تحمل مبکرد تا.فرزندش غذای 
کافی داشته باشد . 

تدتها سیف ری «گوگن» 
ر! بکلی عاصی کرده بود تصمیم گرفت به 
ننگاه «برتون» مراحعه کند و دوباره برای 
مدتی » شفل پیشین خود را از سرگیرد ؛ 
اما سر و وضع ژولیده و لباس مندرسش 
او را منصرف کرد . قیافه اش نکست: بار 
و هراس انگیز بود هرکس او را میدید 
راه خود را کج میکرد ؛ جون سربازی که 
از جنگ بستوه آمده باشد از نبرد زندگی 
بجان آمده ورد و حاضر بود بهرکاری تن 
در دهد تا اننکه بشفل «آگهی حسباندن» 
با دستمزد روزانه بنج فرانك روی آورد.. 


فصل بهار شروع ميشد ؛ «دگا» که از 
وضع گوکن اطلاع حاصل کرده بود » غالبا 
از او دستکیری میکرد ؛ حتی «کلودس» 
را بخرج خوده بمدرسه‌شبانه روزی سیرد. 
وسائل -سفرگوگن را به «برتانی»" فراهم 
ساخت و او را بیانیداری در مقابل شدائد 
روزگار تشحیح میکرد . 

(گوگن» چون به «ین‌آون» رسید » زن 
ای و بخرتاریدنتام قاری و8۵ 3 
بادسیونی مخصو ص نفقاشان دائر کرده نوده 
او را نزد خود بذ بر فت و حون از وضع 
ظاهرش بی‌باحوال درونش برد » موعدی 
برای برداخت بول غذا. و بانسیون معیین 
نکرد » «گوگن» ششماه در آنحا بود بدون 
اننکه زن مهربان » دیناری بابت شام و 


ناهار از او مطالبه کند . هنرمندان از 
نفاط مختلف برای فر وش تابلو های خود 
دو نا کرد .۱ مه نو دناد 

کم کم «گوکن» بعنوان بك استاد مسلم 
نقاشی حدید » در آنحا شهرت بیدا کرد 
ولی معهذا » بازرگانان و دلالانی که دخر ند 
و فروش تاباو های نقاشی می‌برداختند 4 
و حهی ده آثار «گو گن ») نکر دند و هيحبك 
از تابلوهاش را نیسند دند . 

تابستان بپایان رسید و کمکم زمستان 
«بن آون» , که از بار س سردتر نود آغاز 
گردند . «گوگن» ضمن نامه‌ای که همسرش 
نو شته و صع حود را دراین ایام جنمن 
- توصیف کرده است 
مگر. ندن من از جدن ساخته شده است 
اه فتیت استل 9 

زن و شوهر » هنوز باهم مکاتبه داشتند 
و هردو 3 ضمن نامه های خو د 4 يك آرزو 
۳ 

(يك زندگی محلل و با شکوه 0 همین 
۱ اما و فنی «(گوکن» به همسرش 
نوشت که تصمیم دارد به جزبره «ژباگو» 
سفر کند تا بتواند در آنحا مانند انسان 
ندوی و وحشی زندگی کرده و تمام او قات 
خو ش را بنقاشی گذراند » «مت» بعحله 
از کپنهاد به فرانسه شتافت » نا فرزندش 
کلودیس .را از او بگیرد و با شوهرش 
برای هميشه وداع کند . در اسنحا نزاعی 
سخت » بین زن و شوهر درگرفت که منجر 
بحدانی شد . 

در «ین‌آون» نقاش دیکری بنام «لاوال» 
که آنار گوکن را تحسین میکرد باتفاق 
نکد نگر به حز بر ه معهود رفتند . گوکن که 
هیجوقت خاطر؛ خوش زندگی مجلل 
دوران کودکی را از باد نمیرد » و هميشه 
نخو نی اق ان باد میکرد 4 این بار 6 جون 
خاطرات دوره طفولیت خود را برای 
«لاوال» شرح میداد گمان کرد که تقاید 


ژان ژاك روسو و خاطرات کودکی او را | 
در میآورد بدننجهت از «روسو» هم متنفر [ 


«گوگن» برای امرار معاش مور شد | 
در شرکت بزرگی که دن آن حزره مشغول | 
حفر کانال بود » بعنوان کارگر ساده‌ای | 
بکار بردازد و به کندن زمین مشفول شود. 
در این ناحیه » تعداد تلفات کار گران ۱ 
رات پیماریهای بومی و کار درگرمای | 
آتش خیز تابستان, بقدری زیاد بود » که | 
درآورده بود » کارگران جزبره در تمام | 
طول سال از سم بت ۳ 
«گو گن» در چنین محیطی ) مخمول ۳ 
شد ؛ روزی نامه‌ای از همسرش رسید که | 
مقداری بول برای "هز بنهة تحصیلی بجه ها 
خواسته نود ؛ ولی دستمزد «گو گن » بقدری ۱ 
ناحیز نود » که نز حمت کفاف معاش او را 
میداد وانگهی هنوز از بدو استخدام تاا 
آنروز » دناری دریافت نکرده نود .۰ 7 
جوان پولدار و معاون پیشین آقای ! 
(برتون» در بنگاه معاملات ارز » که بعنوان | 
نقاش «غیر حرفه‌ای» مورد تحقیر «رنوار)! 
و «مونه» واقع شده بود » اکنون کرسنه | 
و عربان » درگرمای طاقت فرسای مناطق | 
حار ه بکار کندن زمین‌مشغول بود . همسفر ! 
و دوستش «لاوال» » بعلت فقدان. نیروی| 
بدنی به طراحی کارگران پرداخت و هکس[ 
ناو مراحعه‌میکر ددر تراتر دستمزد یز 
تصوبری از او مبکشتل : 


122 ی ناو گفت: : 
اکنون اعتر اف‌میکنم » که من هیچو قت 
#قادن به نقاشی (سفارشی» نخواهم بود . 
«گوکن» دوباره دست بکار نقاشی زد 
" ولی ناگهان «لاوال» بیمار شد و دیری 
نگذشت که «گوگن» نیز باسهال خونی و 
تب شدید مبتلا شد)‌دومرد جوان درکلبه‌ای 
بدون برستار و غذا افتادند و نیروی 
حرکت از آنان سلب شد ؛ «گوگن» ضمن 
نامه‌ای » که در همین ایام به بارس نوشته 
است وضع خود را چنین‌بیان کرده است : 
1 هیحوفت نقاشی‌های من. » تصافی 
و روشنی تابلوهائی که در این جز بره 
کشیدهام » نبوده است » ولی افسو س که 
بیماری مرا از بای درآورده است بحدی 
که توانائی نقاشی ندارم ؛ در این کلبه 
هیجکس سراغ من و «(لاوال» نمباید . 
حرا ؟...» 
روز بعد گوگن با بکار بردن آخرین 
نیروش » توانست «لاوال» را که حالش 
وخیمتر از او بود» به بیمارستان «سن‌بیر » 
که در مرکز جزیره واقع بود ببرد . 
در وامیر ۱۸۸۷ دوباره .به باریس 
" بازگشت » تمام مابملك و روت و اندوخته 
8 متحصر ندوازده تابلوی -نقاشی. بود . 
31 داشت و نه خانه‌ای . حتی کستوا 
8 رات که مبلفی از او بگیرد: و 
3 باردیگر خود را به «ین‌آون» » نزد آن زن 
" نیکوکار برساند وباز مدتی بين دوستان و 
" آشنابانی که درآنجا بیدا کرده بود. » و 
آثارش را تمحید و تحسین میکردند » 
زندگی کند ؛ دوستانی که وسیله نقاشی 
" وسیکار باو میدادند . دربارس » 
: اف اعتنا نمیکرد و هیجو قت تابلو هایش 
8 ند خاطز کسی قرار نمیگر فت . 
نقاش نابفة ی ون‌گو گد» 
اف خو د داشت که عاشق آنار «گوکن» بود و 
از وضع رقت‌بار نقاش‌تیره بخت » باندازه 


هترمندیکه حکم دادگاه - ۱۱ 


خود او رنج میبرد ! وی در جزبره «آرل» 
با میلغ مختصری که از برادرش میزرسید 4 
زندگی میکرد «وان‌گوگد»نامه‌ای .به «گوکن» 
نوشت و ازاو دعوت کرد که نزد وی بیاید. 
«گوگن» ضمن اعتراف بقدرت جیره دستی 
«وان گوگه» اضطراب خوش را از عدم 
توافق اخلاقی با او نهان نمیکرد و در 
نامه‌ای که باونوشت » صربحاً وحشت و 
هراس خود را از نگاه شرربار و ترسنالد 
نقاش ملندی بیان کرد ۰ آخرالامر » برائر 
دعوننامه .های مکرر او » در اواخر اکتس 
سال ۱۸۸۸ رسپار حزبره «ارل» شد و 
روز بیست و سوم اکتبر بانحا رسید ء 
مخارحج ان مسافرت را «تمو» برادر 
وان‌گو کد برداخجت 4 

نقاش هلندی » با بی‌صبری در انتظظلار 
مهمان عز یز و هنرمندش بود و بپاس 
ورود او » دستور داد » کلینه درودیوار 
خانه را رنگ آمبزی کنند ! 

«وان‌گوگه» از نظر مخارج خانه واوضاع 
داخلی منزل » مرد بسیار نامرتبی بود ؛ 
پولی که برادرش‌میفرستاد » همان روزهای 
اول با و لخرحی تمام ميشد و او محبور 
بود برای بقیه مدت از این و آن قرض 
کند ؛ «گوگن» از همان لحظه ورود» متو حه 
اين موضوع شد ؛ ابتدا مخارج خانه را 


۰ زیر نظر خود گررفت و برای انکار » ظر فی 


تا و ۳ 
بود در آن ریخت و روزانه طبق برنامه‌ای 
که تنظیم کرده بوذ » مقدار معینی از آن 
بمجه اش ولمصرف‌هز یله" منزل میرسابد؛ 
میزبان از دفت و توجه مهمان عز بزش » 
سیار خوشحال شد ‏ را د گر برای مخارح 
روزانه نگرانی نداشت . 


«گوگن» ضمن یکی از نامه هایش به 
(مانه» نو شته نود 5 
حداگانه و مخصوص نخود دارد که ثانت 
ف تعییر نابذ بر ات ۰ 


ضروربات روزابه 


حدا کانه‌ای هم به عنوان « مهزننه های 


۳ بینی نشده !» کنار میگذار دم ...» 

ولی دیری نگذشت که خلق و خوی 
که «گوکن» آنرا بیش بینی کرده نود ) 
کار را مشکل. کرد . 1 


یکی از تابلو های‌توکن 


«گوکن» در .یکی از نادداشتهاه ۱۰۰۰ 
انمورد جنین نوشته است .؛ 
«من و ونسان » اشیاء را با يك چشم 


و (داو نجی) » 
تمحید 3 تعر بف میکند 4 که من قدرت 
(را فائل) و (دگا) که مورد علاقه وستاش 
منند » تو هین مبکند ۰..») 

باعث لب 2 روابط آندو شد 4 او لین 
کسیکه آتش بباروت زد » «گوگن» بود »| 
با اینکه از طرزنگاه کردن و حالت چشمان | 
وانگوکه متنفر برد تسو ی ۳ 
نگاه شرربارش » عیناً شبیه نگاههای 
(ونسان» بود »(وان‌گ و که هميشه میخو است أ 
طرز نکاه خود رافرآموش کند ولی هروقت | 
کسی این مطلب را بادآوری میکرد سخت | 


9 ۶ حالش منقلب شد و با خشم گفت : 
بلی » این تصو بر منست ! من دیوانه ! 
عصر همانروز » که به کافه رفته بودند» 

«وان‌گوگ» بدون هیچ مقدمه‌ای » ناگهان 

گیلاس پراز شرابش را محکم بصورت 
اگوگن» ژد و خود /غش کرد و زیر میز 
" افتاد » «گوکن» محبور شد » او را باهمان 

روی دوش انداخته » بمتزل برساند. 

چند روز بعد باوجود بوزش فراوانیکه 

8 وآن و ند » از" مهمانش 6 خواست »4 

«گوگن» تصمیم گرفت » آنجا را تركگوید ؛ 

هرقدر («وان‌گوگ» التماس کرد » مفید 

نیفتاد ؛ «گوگن» چمدانش را بسته بود و 

8 رت داشت ؛ ناگهان صدای بائی 
از پشت سرشنید » بعقب برگشت 4 

۱ «وان‌گو گد » را دید که بك تیغ دلاکی را 
با حالت تهدید آمیزی بدست گرفته بود ؛ 

جون نگاه سرد و سخت «گوگن» را دید 

شرمنده شد و سر را بائین انداخت. و 

نا عحله باطاق خود رفت و در را 
9 تات و تخمل تنهائی را نداهت» 

صبح روز بعد «گوگن» حرکت میکرد 
ولی من‌باب احتیاط شب را در مهمانخانه 
خوابیده بود قبل از حرکت » برای 

خدا حافظی بمنزل «وان‌گوگد» شتافت. ؛ 
جمعیت نسبتاً زنادی »مقابل خانه استاده 
بود ؛ ژاندارمی که آنجا نود ) چون‌چشمش 
به «گوکن» افتاد » فر ناد زد : 

- بیانید » دوستتان مرد ! 
(وان‌گوگک» نمرده بود ء در کی 
لحظات جنون » با همان تیغ دلاکی کی از 
گوشهای خود را بریده بود و بعدا یکی 
از رگهایش را نیز باز کرده بود او را 
8 تمارستان بردند و پس از مدتی بهیود 
لاقت . 


هنرمندی‌که حکم دادگاه 


" «موزه ولینی» نهادند 


«دو نقاش بزرگد 
هیچوقت با هم روبرو شوند !» 

«وان‌گوگد» دوسال بعد از اننواقعصه 
انتحار کرد ؛» و در طول این مدت » بارها 
التماس کرده بود که «گوکن» را نزد او 
برند تا فقط کار دیکر » او را بسیند . 

آنروز که «گوکن» حزیره را ترك گفت 
بپارس عزیمت کرد ؛ ورود او بپارس > 
مصادف با تهیه مقدمات نمایشگاه حهانی 
تبال ۱۸۸۹ دود کاح موسسه هنرهای زبا 
کاح هنرهای زیبا را به. آثار هنری و 
تاباوهای خود اختصاص داده بودند » لذا 
محلی برای‌نقاشان «غیرحر فه‌ای» بیش‌بینی 
نشده بود . «گوگن» وجند تن از دوستانش 
که وضع را جتین دیدند » به صاحب يك . 
مغازه لیموناد فروشی که دکانش متصل 
بدر ورودی نمایشگاه بود بيشنهاد کردند 
که دیوار های مغازه او را با تابلوهای 
خود » تزئین کنند و نصب تابلو ها را » 
خود بعهد ه گر فتند . صاحب دکان که 
مطلفا از (نقاشی حدد) اطلاعی نداشت 
درمفازه‌اش اثری از تزبین و آینه کاری 
وحود نداشت با کمال میل » بیشنهاد 
آناتر! بذیر فت. . 

بهتر بن نقطة نمایشگاه همین دکان بود . 
ناخواه بایستی ابتدا از مقابل آن بگذرد . 

هنوز ساعتی ازافتتاح نمایشگاه نگذشته 
بود که تابلو های لیموناه فروشی توجه 
مردم را حلب کرد دسته دسته برای" تماشا 
هحر م آوردند  .‏ آ نجو و لیموناد مو حود 
در مفازه » بطرز بیسابقه ای فروشرفت؛ 
نام آن نقطه را بافتخار صاحب مفاژ ه 
۰ مردم برای دیدن 
تاداوها سرو دست میشکستند و زن وهرد» 
شیفته آثار «گوگن» شدند . 

مردی که تا نیساعت قبل در منتهای 
بدبختی و فلاکت و گمنامی میزیست » 
اکنون باوج شهرت و افتخار رسیلد ۵ لو ۰3 
امالی «برو» افتخار میکردند که «گوگن» 
دوران طفو لیت را در آنشهر گذرانیده 


و تابفه 6 تباید 


است ۰» مردم: کینهاك » برای ععاهای 
کارخانة جرمسازی که «کوگن» جند روزی 
درآنجا کارگر بود » هجوم بردند ؛ مردی 
که گیلاس آب سرش خورده بود » شهره 
شهر شد و از هرکجا میگذشت » مردم 
او زا تیک گر نشان مدادید 

- اننمرد همانست که «گوکن» گیلاس 
آب را به کله‌اش کوفت ! 

(گوگن». با «اکتاومیر بو» 4 که‌بزرگتر ین 
منقدآ نار هنری بود »آشنا شد و ات صیه 
او قرارشد «هتل دوزئوس» را برای‌فروش 
آثارش انتخاب کند ؛ منقد مزبور » مقالة 
ممسلی در روزنامه( 1 کودوپاری» در تحنین 
آثار برجسته هنری گوگن نوشت و محل 
فروش را نیز در همان روزنامه اعلام کرد: 

تاریخ فروش آنارگوگن » روز ۲۳ فور به 
۱ تععیین شد ؛ آنروز تعداد سی تابلو 
از آثار او » بمبلغ ۹۸۶۰۰ فرانك » بطور 
معجز آسائی بفروش رفت که دو تابلو آثرا 
دوست هنرمندش »۲ قای ! «دکا» خر نداری 
کرد . 

نقاش هنرمند » بس از سالها دوری از 
زن و فرزندانش » نامه‌ای تأثر انگیز به 
«کینهاله» نوشت و تاریخ حرکت خود را 
به او اطلاع داد . 

ولی زنش ؛ از وصول نامه شوهر » که 
در آن اسمی از بول تبرده بود و دنناری 
همراه نامه نفرستاده بود سخت خشمگین 
شد !۲ 

پاسخ سردی نامه او داد » گوکن مصمم 
شد سفر به کپنهاك را کمی بتأخیر اندازد 
و انتدا به حزاثر تاهیتی که وصفش را 
زباه شنیده بود » سفر کند . 

1 
حز بره انکه سرراهش‌ود » رسید »مصادف 
با جهل و سومین سال تولدش بود ؛ از 
ز سائوم جزیره و گرمی و مهربانی مردم 
لذت میبرد ولی تنهائی » جون باری‌بردلش 
سنگینی میکرد ؛ آنروز تابلوی بزرگ و 
بسیار جالبی از آن حزبره کشیده بود » 
و میخواست آنرا با خود حمل کند ناجار 
تصمیم گرفت یکی از همان دختران آ فتاب 
خورده وامهربان «قاکیتی»ار) اخدفت حرو 
درآورد . روز بعد بعزم («ایتیا» » سوار 
اسب شد و براه افتاد ء ماهیگیران باو 


گفته بودند » در جند کیاومتری » خواهد 
توانشت دختر دلخو اهش را بیابد ؛ ک وگن 
حون به نیمه راه رسید » برای صرف غذا 
99 قهو ۵ خانه‌ای تو قفف کرد 1 تعدادی زنان 
بومی آنجا ابستاده بودند ؛ یکی از آنها 
برسید : 

شما جرا انراه فلا را ۱۳ 

او نمیتوانست زبان بومیان را بفهمد ؛ 
ناگهان دختری نلند بالاکه بیش از ۱5 سا[ 
1 و1 دختران اه نود ) با 
حشمان درشت و گیسوان مشکی وی 
برنگ مس‌ظاهرشد ؛ نگاه‌مسحور کتنده‌اش 
گوگن را از خود بیخود کرد ! 

یکی از زنان بومی که بیش و کم فرانسه 
میدانست به گوگن گفت : 

نام این دختر (تهورا) است حاضرم 
او زایتی بیخشم تشری ۰ ۱ 
یکبار بد بدن مابیاید ۰ ۱ 


هثرمندی‌که حکم دادگاه ۱۰ 


را جلب و از تو شکابتی داشته باشد 
و بای نخواهد کشت ! 
گوگن یکهفته با تهورا بسر برد ؛ روز 
بعد بنا بقرار قبلی » دخترك نزد مادرش 
رفت . نقاش چهل و سه ساله » تا شب 
نگران بود : («آبا ممکن است دوباره نزد 

من بازگردد ؟» ۰ گوگن بروحیه بومیان 
3 او در انتمدت‌کرتاه نتوانست 
بعمق روحیه دخترك پی‌ببرد . 

آنروز و شب را با حالتی تبداد و 
مضطرب بر اتظار دختر+: تائیتی نسر 
برد ؛ لحظه ای خواب بچشمش نرفت 
سحرگاهان تار مك و روشن صبحگاهی ؛ از 
بشت بنجره جشمش به نیمرخ او افتاد ؛ 
از شادی در بوست نمیگنحید . 

از آن ببعد (تهورا) کلبنه نقاش را ترلد 
تکقت ؛ غلایش زا آماده میکرد و لباسش 
و در حین کاو:) آواز میخواند» 
گوگن سرگرم نقاشی بود و هردو ساکت 
بودند کم‌کم » نفاش دلداده » اسرار قلب 
تهورای جوان را که ظاهری خاموش و 
" طبیعتی برجوش ‏ و خسروش داشت » 
درمییافت ؛ دخترك نیز باودل سپرده بود؛ 
عشق دخترك و سرزمین ارغوانی و اسرار 
آمیز تائیتی بکسال گوگن را پای‌بند کرد. 
۱ او در انمدت در حدود کصد و بنحاه 
ابو کشید و غالب آنها را برای فروش 
٩‏ پاریس فرستاد . 
اما بار دیگر بدبختی و نکبت بسراغش 
آمد زیرا تابلو ها خریدار نداشت ؛ وضع 
نقاش روز بروز وخیمتر ميشد » با ابنکه 
تهور! درکنارش بود و بزودی صاحب 
" فرزند میشد » ترس و اضطراب از بی‌بولی 
روز بروز گوگن را بیشتر آزار میداد . 


تصمیم گرفت چندی بفرانسه برود و چون 
تابلو هاش را فروخت 4 دوبار ه به تائیتی 
بازگردد ؛ روبای يك زندگی پر تجمل او 
را رها نکرده بود » خیال داشت جنانجه 
بو لی ندست آورد 6 زن و فرزندانش را 
به تائیتی ببرد و در آنجا » بخوابهای 
طلائی خود تحقق‌بخشد و در کاخ باشکوهی 
که خواهد ساخت زندگی کند . 

در اوائل اوت ۱۸۹ کشتی نب تندر 
مارسی رسید » گوکن مو قعیکه از کشتی 
بیاده شد » فقط چهار فرانك در حیب 
داشت 4 خوشبختانه کی از دوستانش 
تو سط بست مبلع دوست و بنجاه فرانك 
برای او فرستاده بود. 

در نمایشگاه حدیدی که بپا شده بود 
تبحه ای را که گوگن انتظار داشت »4 
بدست نیامد تحسین و تمحید عده‌ای از 
ادبا و سار هنرمندان و هنرشناسانی که 
در تالار نمانیشگاه حضور ین تاثیری 
در فروش آثار گوکن ببار نیاورد ۰ اما 
حادثه ای عدم فروش تابلوهایش را جبران 
ی 

کی از ذائی های گوکن در اورلنان مرد 
و ارثیه قابل توجهی باو رسید ؛ بلا فاصله 
زن و فرزندانش را بپاریس دعوت کرد نا 
دوبار ه ژندیی را از سر گنر بل و لی ((مت») 
حواب داد «از داشتن جنین شوهری 
خسته و بیزار است» و بان ترتیب » 

د وکین : و( رد. "و نیز سهمی از 

ارثیه را تقاضبا کرد ! 

گوگن که ازدوری فرزندانش رنج میبرد» 
«میکساری و خوشگذرانی برداخت و در 
مدت کوناهی سرمابه‌اش را ناد داد و 
طول این سه‌ماه » سه‌یابة تقاشی را بکناری 
کنات زا اننکه در فور به ۱۸۹۵ تصمیم 
گرفت با مختصر پولی که از ارثیه باتی 
مانده بود » به «تائیتی» با زگردد . 

دمحض بیاده‌شدن از کشتی »بحستجوی 
تهورا برداخت ولی دخترك بمردی شوهر 
کرده نود ۰ 

کوگن ناچار دختر دیکری بنام «پالیرا» 
انتخاب کرد «بالیرا»ی زبا بس از جندی 
مجبور شد با نقاش ؛ که بفنتهای ,فلاکت 
و بدبختی افتاده بود » سر کند . 


ی کیهان هفته 


گوکن در تمام اینمدت ؛» دیناری بول 
از فرانسه درنافت نکرد » گرمای شد ند 
فصل » حال او را وخیم کرده بود » 
بطور نکه غالباً »ازشدت بیماری نمیتوانست 
به نقاشی بیردازد و در ساحل درا ساعتها 
. بحال زار میافتاد بالاخره محبور شد 
خود را به مرکز جزیره برساند » پانزده 
روز طول کشید تا بیاده خود را به 
بیمارستان بومیها رسانید و در آنحا 
بستری شد . درد او را آرام نمیگذاشت » 
هی نهر ماد او رز ۱و 
بیمارستان مرخص کردند ولی او برای 
النکهبه نتمارنتان‌دستزسی داشعه باشده 
در همانحا کاری در دفتر نظامی (اداره 
امور احتماعی» با دستمزد روزانه شش 
فرانك بیدا کرد و مدت نه ماه », ز برنظر 
يك استوار توبخانه بکار پرداخت: ؛ٍ ولی 
عشق به نقاشی » لحظه‌ای او را آرام 
نمیگذاشت ؛ ناجار دوباره به کلبه خود 
بازگشت ؛ او هترن نقطه حزیره را از 
نظر مناظر طبیعی‌انتخاب کرده بود ؛ این‌بار 
میدانست فرصت زادی ندارد و قر سا 
مرگه بسراغش خواهد آمد ؛ میکوشید که 
این دقایق کمیاب و زودگذر را به نقاشی 
بپردازد . 

جون بکلبه رسید » طبیعت را زببا و 
سحرآمیز یافت » مناظر سبز و خرم 
جزبره بنظر او" عالیتر و زیباتر از پیش 
حلوه میکرد . ولی از شدت درد اغلب 
برجای خود ميخکوب‌ميشد و قادر بحرکت 
نبود . 

در اواخر عمر » برای سرگرمی و تحمل 
دردهای حسمی روزنامه ای بنام (لبخند) 
منتشر کرد که خود تتنهائی آنرا اداره 
میکرد ؛ گوکن در این روزنامه » شدنداً 
بمقامات دولتی اروبائی و سفید بوستان 
اروبانی مقیم جزیره حمله میپرد . 

(گوگن» نه جشم دیدن يك سفید بوست 
را داشت و نه پولی برای خرید برنج که 


ارزانترن غذای بومی بود . 
ناگهان در آغاز سال ۱۹۰۰ ۰ ات۳ 
مبلغ ۱۲۰۰ فرانك » برای گوکن فرستاد » ! 
بعداً معلوم شد » وی کی از علاقمندان [ 
عشق مفرطی به جمع‌آوری [ 
تابلوها دارد مقارن همین ایام » یکی از 
فروشندگان تابلوهای نقاشی به «گوکن » 
بیشنهاد کرد » در قبال دریافت سیصد 
فرانك ماهی دو تابلو برای او نقاشی 
کند ٍ این مبلغ با وضع نکبت بار «گوگن» 
حکم گنجی‌راداشت وبزندکیش تروساه ۱ 
میداد » هرچند دیر و نامثظم میرسیه ۱ 

در آنن اثناء نوعی زکام در جز بر ه شیوع | 
بیدا کرد و تلفات سنگینی ببار آورد ؛1 
گوکن بحکم: احبار در اوت ۱۱۰۱ ۳ 
را ترك گفت و به «هیوائوآ» کی از جز اثر | 
«مارکیز» که تمدن اروبائی .کمتر بدا 
نفوذ کرده بود » عزیمت کرد ؛ دد این 
جزیره نه پزشکی بود و له ۳۳ 
این آخرین سفر گوگن بود ۰ ۱ 

در آوریل ۱۹۰۲ گوکن نتوانست بیش[ 
از بیست تابلو برای فروشنده بفرستد چه) 
در اینموقع هردو بایش در اثر ابتلای به 
«اکزما» جنان متورم شده بود » که قدرت| 
حرکت را از او سلب کرده نود . یکی ازا 
بومیها بنام «تیوکار» که مردی متهور وا 
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ستتجت ازاو نفرت داشت 


به کلبه «گوگن» رفت ؛ 9 نامه هایس ۲ 
که ضمن آن به سازمان هصای ادار 


ان مستعمره چی و هیئت های 
تبلیفاتی مذهبی شدنداً حمله کرده بود » 
9ب «نیو کا» ای داد ود او او خواست که 
8 ها را بکلته .مقامات مسئول > 
بفرستد . تیوکا که این ماموریت را باجانو 
دل پذیرفت » با خشم و هیجان گفته بود: 
سب من به وحشی بودن افتخار میکنم ! 
یکی از نامه‌هائی که تیوکا توزیع میکرد» 
بدست مقامات قضائی و انتظامی مستعمرات 
8 ا رگن تحت تعقیب قانونی قرار 
9 کرافتا. در ۲۲ مارس ۱۹۰۳6 دادگاه محلی 
" او را به سه ماه زندان و برداخت کهزار 
" رانك جریمه نقدی محکوم کرد . 

ابلاغ حکم دادگاه » مصادف با لحظات 
1 واختضاز نقاش نود . 


۱ هو د: می یجید ورد وکا 
میگرفت ؛ مدتی بود که جشمانش نابینا 
وشده نود 6 او وگن گز طد‌شت زمان را 
" احناس نمیکرد ؛ ولی هنوز حرف میزد ؛ 
میخواست تا آخرین لحظه از نقاشی » 
هنر و رنگها حرف بزند . 

ساعت بازده صیح بود که گوگن خاموش 
جون او را در قبرستان کاتو لیکها در 
«هیوائو؟» بخاك سپردند » مامور ین دولتی 
برای دریافت کهزار فرانك جریمه به 
اش رانختند و آنجه تابلوی نقاشی 
و بط کردند و به بحراج او او دی : 
تابلوها بیش از مزار فرانك 
"عاید دادگاه نکرد ! 


مه کشیش رب یر 


39 ی ٩‏ نا هنرمند ی که حکم دادگاه ری ۱۷ 


آخرین اثر گوکن که نیمه تمام روی 
سه پابه نقاشی مانده بود » منظره برف را 
در شمال فرانسه نشان میداد که «گوگن» 
آنثرا بمدد تخیل کشیده بود ۰ این تابلو 
در حراج نقط به هفت فرانك بفروش 
وش جرید ار رئیس زندان و احرائیات 
بود که محض تفریح تماشاچیان محترم آنرا 
وارونه نگهداشت تا بعقیده خودش منظره 
آنشار نباگاو! را نشان داذه باشتد ! 

آنچه بنظرتان رسبد عصاره ای از شرح 
[حوال آوکن نود که مصوعات فرانسه 
ترد آورده‌اند . (سمرست مواآم) نویسنده 
انکلیسی که خود از علاقمندان تابلوهای 
نقاشی است با الهام از زندگی کوکن 
کتابی بنام («ماه و شش‌پنی» نوشته است 
که با همه لطف و زیبائی اش » نمینواند 
تذکره احوال «کوکن») باشد . 

ترجمه : رضا عقیلی 


دنبای ی 
قدیم 


بغرل «ژوونال ۷۵۲81 » شاعر لاتین 
که در قرن . اول میلادی گقته است: - 
«ملت رم فقط به نان و بازی نبازمند 
است» بهتر است بکوئيم رومیها آرزو 
داشتند » اول هر ماه صاحب مقدارمعینی 
گندم مجانی شوند و سپس به تماشای 
سیرك بپردازند ؛ تنها تفریح و سرگرمی 


ووميان قدیم » کاشای مسابقه های ارابه 
آرانی و اسب سواری بود و گاهی قهرمانان 
وا عملیات کر و باسی و مسابقات مشتز نی» 
تماشاجیان را غرق حیرت و تحسین 
میکردند 
محل سیرك» ‏ میدانهای سیار وسیع 
۲ : ونلی بشکل متوازی الاضلاع لود که 
یکسر آن به نیمدایره‌ای منتهی میشد . 
این میدانها بسه قسمت اصلی منقسم 
میشدند » قسمت اول با صبحنه نماش 
" محلی بود » که بازی در آن انحام میگرفت 
و قسمت دوم حایگاه تماشاجیان بود و 
" فسمت سوم اصطبل حیوانات و محل 
مستخدمین سیر » مراقیین حیوانات و 
" مهتران در دوانتهای حایگاه » نرده های 
بلند چوبی یا آهنی کشیده شده بود که 
حد ارابه‌ها در موقم مسایقه معلوم‌باشد . 
۱ در قرن هفتم قبل از میلاد » در زمان 
سلطنت «تارکن بر‌سکوس» سیرك روم » 
" درجمنزاری محصور ازبرجین ولی سیار 
کوچك و تنك » انجام میگرفت تا اینکه 
ژول سزار در سال 41 قبل از میلاد بر 
وسعت آن افزود و دستور داد میدانی 
بزر گمخصوص سیر تهیه کنند. بنجسال 
تعد از او » اگوسَت امپراطور رم دستور 
9 له للندی را که در میدان عمومی 
شهر بود » در میدان سیر کار بگذارند . 
" در اشموقم «میدان بزرگه سیرك» وسعمت 
یادی داشت ؛ عرضش .۸۰ متر و طولش 
۰ متر بود که در آتش سوزی زمان 
رون امپراطور دیوانه رم » ساختمانهای 
" این میدان جایگاههای مخصوص و نرده‌ها 
و میله‌ها از بین رفت ولی خیلی زود 
رز دوباره بات شا ۰ 
ممپراطور کنستانتین که در قرن چهارم 
میلادی در رم سلطنت میکرد » دستور داد 
انرا وسیعتر کنند آخرین نمایش سیرلد 
"سال٩1ه‏ بود ولی بعد از آن میدان مزبور 
۱ وران شد و اکنون حز تلی سنگ » جیزی 
از زا میدان عظیم برحا نمانده است . 
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مساشه ارابه‌رانی درروم قد بم حالبتر بن 
-مسابقه‌ها نود که مردم از خود رغیت 
فراوانی بتماشای آن نشان میدادند رسم 
بر این بود که جهار ارابه در آن واحده 
بدور حایگاه بکردند ؛ ارابه رانان معمولا 


9 
۰ ۲ 
1 
5 
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۳ 
ی ی 


تاربخچه سیرله دردنیای قدیم ۱۹ 


مجبور بودند باسپها تازیانه بزنند و ارابه 
را هدابت کنند . ان مسابقة سیار 
خطرناکی بود جه غفلت کوجکی در سر 
بیج هی نود که ارابه ترکردد و 
سورچی زیر چرخهای ارابه بعدی درهم 
کوفته شود . بدیهی است این قبیل ارابه 
رانان پول هنگفتی از صاحب سیرلدریافت 
میداشتند » بطور که حوانی ۲۲ ساله بنام 
«کرسانیتوس» بکبار مبلغ یکمیلیون و نیم 
ستر که معادل صد میلیون فرانك امروز 
ميشود » دریافت داشت . 

در این مساقات 4 معمو لا امپراط ور 
ارایه شرط بندی میکردند و برای اننکه 
ارانه رانان از دور *مشخص باشند "۲ 
۰ بیراهنهای الوان میپوشیدند. گاهی او قات 
تماشاچیان مريك لباسی برنگ پیراهن 
ارابه ران مورد علاقه خود برتن میکردند. 
اکثر نمایشهای سیرلد فد بم شبیاهت 
زیادی به سیرکهای سس اب 
و نمانش یو آنات پر سل 6 وغیر ه 
که از هزاران سال قبل در سیرکها معمول 
درد ه رت ۰ 

حتی در سیرك قدیم » فیل را طوری 
تربیت‌میکردندکه میتوانست بخوبی‌ازروی 
طناب عور رط 1 ۰ 

در روم قدیم آمفی‌تئاتر نیزو حودداشت؛ 
و بیضی شکل نا" هیشد که در اطرافشن 
مانند سیركد » پله جانی"از پائین بیالاو جود 
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داشت .۰ رومیان قدیم در آمفی تناترهاء 
فا وهای هر انا و ی ای 
ترتیب میدادند و بمعرض تماشای مردم 
کل وود از حمله تینرد تولواتلن با 
باصطلاح آنروز «گلادیاتور»ها با یکدنگر 
و با جنگ وحشیانه گلادیاتورها وحیوانات 
درنده مانند شیر » بلنگ و ببر . این نبرد 
های وحشتناك و حلادانه حتما میباستی 
ین مرت وت اي راب بر ده زار 
پا تون کت کاهر دقرم 
مسیحیان را بگناه مسیحیت ؛ جلوی 
شیران با درندگان دیگر. میانداختند ۰ 

کنستانتین » امپراطور روم » در قرن 
جهارم میلادی » جنگ گلادباتورها رااکیدا 
منع‌کرد وآخرن برد بین حیوانات‌و حشی 
و درندگان در قرن ششم میلادی » در رم 
انجام گرفت و از آن پس انتکار هم‌ممنوغ 

بزرگترین آمفی تئاتر روم «کولیزه» بود 
که بسال ۷۰ میلادی ساخته شد ولی 
بنحسال بعد افتتاح شد . وسعت اننآمفی 
تناتر ۸٩‏ متر در .۲۵ متر است که گنحاش 
صد هار تماشاجی را دارد. امروزه قسمتی 
ازان بناخراب شده ولی از روی‌خرابه‌ها 
و قسمتهای باقیمانده میتوان بی بعظمت 
آ ‏ لز د۰۰» 


کم کم ) نفو ذ لیا دررم کسترش‌افت‌و 


نماشهای خطر نالد حه در سیر لد و حه دو 


آمفی تئاترها ممنوع شد . و شعبده‌بازها 
و حفقه بازها کار خود ادامه دادند ! این 
دسته جه در قرون وسطی و جچه در دوره 
وش دی( معایر و اش او 2اه بر رکه 
میگرفتند و جشم بندی میکردند . 

ولی‌در قرن هفدهم» سیرلد یمفهومواقعی 
کلمه روی‌کار آمد؛ امروزه دیگر نمایشهای 
وحشیانه و غیر انسانی گذشته را بروی 
صحنه سيرك نمی‌آورند » امروزه همه 
سیرکها در بناهای رفیع و با شکوه 
نمایش نمیدهند بلکه صاحبان سیرکها 
فالیا, چادرهای "بزرگی را که قابل نقل و 
انتفال است کار میبرند 

مشهورتر ن سیر کهای دنیا » در فرانسه» 
آلمان» شوروی » اتالیا و انگلستان است. 


اد 
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نمراتی که بيك سیرلدجدیدمیدهنه ۲ 
نمرات مبین اهمیت و مالس خت ۳3 
تماشاجی انیت ۰ ۷۵ به_ قسمتهای مختلف 
برنامه. های سبولد داده میسود ۰ دص ۱ 
است که اسبهای سیر نمره عالی‌میگیرند 
و دردرجه‌اول اهمیت قرار دارند؛ امروره 
مردم از عملیات آکروباسی با دوجرخه و 
با موتور سیکلت زر نیز سیار و 
قهرمانان و حیوانان سپرق : 
۱ - دلقك سیرلك ۱۰و وظفه دا ۳ 
نماش را با زوزه‌ها و اطوارهای ۱۳۳ 
خود و با با داستانهای خوشمزه افتتاح | 
کند. » در فاضله هر قسمت 6 رد۲۱3 
تماشاچیان را سرگرم میکنند . ۱ 
۲ -اکروباتها ان ۰ ۳۱ 
مدتها تعادل خود را روی صندلی » میزه 
میله آهن و نردبان و غیره با وضع شگفت ۱ 
انکیزی حفظ کنند و کارهای مشکلی انجام | 
دید 44 محصول سالها زحمت وتمرن | 
۲ نهاست 
۲ بند. بازان تب ان ۰ ۱۲ 
آکروباتها هستند منتها عملیات خود را 
روی طناب انجام میدهند . ۱ 
6 . رام کنندگان ها و ۱ 
که با صدای شلاق خود » حیوانات را[ 
بکارهای عجیب و غربی وامیدارند . | 


داخل قفس شیر و ببر میشوند » نعش| 
بسیار حساس و خطرثاگی داوند ۳ 
که آنان تحمل هیکنند » تماتا ۱۱ ۱۳۱ 
شور و هیجان میآورد . بسال۱۹۲۰ قربب! 
۷ انفر از رام کنندگان آنجتان‌بحیوانات ۱ 
درنده حساب سس دادند که ازعرصه‌روزگارا 


مترجم : رضا 


(۱ ۱ ۱ ( (, ( ( ( ( (_, ( ( (, ( ( (, (۱ (, ( ( (, ( (, ( ( (, ( (, ( ( (, (۱ (,( ( (, ( ( ( (۱ ( (۱, ( ( ( ( ( ۱ 


پونسکو بمسائل جوانان مییردازد 
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دیکر این معمای تازه‌ای نیست » چون در متون سانسکریت هم 
میتوان خواند که : جوانان بحرف پدران خود گوش نمبدهند ! بالاخره 
موج جدید و جرانان عاصی و پیراهن سیامان » چنان قدرتی را 
تشکیل داده‌اند که ۱۲ خضره ومتخصص کار دست دامن بونسکو 
شده‌اند تا آین مساله روز را مورد دررسی قرار دهند . 

اولین کار آن‌ها این بوده که چگونکی شرایط رشد يك نسل بالغ 
سالم را بررسی کنند . پس این سنوال پیش آمد که راستی نسل‌بالغ 
سالم واساسا بلوغ جیست ؟ در انگلسنان بچه تا ۱٩‏ سالگی بچه باقی 
میماند واز آن بس وارد مراحل بلو غ‌میشود . بلوغ مقو له‌ای ناشناخته 
بافی مانده است در ۱۹1۱۲ يك دختر فرانسوی که ۱۲ سال بیشتر 
ندارد » بیدرنک احساس دگر گونی میکند . در حالیکه مادر بژرگ او 
در چهارده سالکی دجار این ناراحتی های خاص دوران بلوغ ۳ 
بهر حال امروز دیگر از جوانان و با نورسیدگان نمیتوان گفتگوئی 
کرد . زیرا جامعه به احتیاحات آنها وقعی نمیگذارد و تمابلات نهارا 
در نظر نمیگیرد و مسیر آنهاً را نانی اعثنانی های دزرگو ارانه تخیر 
میدهد . وبعلاوه عبم تعادلها و ناهماهنگی های شدید در نظامهای 
اجتماعی جهان بچشم میخورد و هسته مرکزی این تضادها ناچارنسل 
جوان است که برای ابراز شخصیت و معنویت و فرهنک خویش > 
طفیان میکند » عصیان آرام جوانان قرون گذشته » که بعشق و یا دوئل 
خاتمه مییافت » اينك تبدیل بموجی کوبنده و پرشور شده است زیرا 
انرژی جوانی » امروز مثل انرژی اتمی رها شده و هیچ گونه قید و 
بندی بر آن نمیتوان زد و (تدی دوی )ها و (هولینک» ها و ببراهن 
سیاهان همه وهمه نشانه فوران احساسات سرکوب شده جوانان‌است 
که اينك محال جولان یافنه‌است . 


۱۲ 


! 999 ات ۳ 


کیهان هفته 


بدی‌کار اینسنکه هیچ تعبیر اخلاقی صحیحی » نمینوان ازاین 
تفرنجی روحبات خوان بدست داد و بعلاوه حالا که حلسه فوق ‌العاده 
یونسکو به کار رام کردن شور و شر جوانیهای لجام کسیخته نظر 
کرده است باید منتظر نتایج بررسی های این سازمان فرهنگی و 
احتماعی بود .با اینهمه در گفنگوهای اولبه این کنفرانس » نماینده 
حوانان شوروی با خشم شدید از قضاوتهای غبر قابل انطباق( آنها که 
حثایق را در نظر نمیگیرند » دم زد واز اینکه در شوروی چنین 
((بدیده های غبر منطقیو حودندارد») اظهار شادمانی نمود. و لی‌نمابنده 
مصر در جواب او بطور مستدل گفت که طفیان نیروهای جوانی که‌از 
سلامتی کافی و پرشور و شرجوانی بر میخیزد » نشانه تحولات 
اجتماعی و دگرکونی های سیاسی و تاریخی است داز همین نیروها 
برای ایجاد تحرد و پیشرفت‌مقاصد اجنماعی میتوان استفاده برد . با 
اینحال ننباید گمان برد که نبروهای رها شده و بندگسل جوانان» يك 
ماجرائی موجب خفت است . 

برعکس تکامل معنوی هميشه از طریق همین زدو خوردها و 
تصادمات حاصل ميشود . تازه بعداز همه این دلائل جرا نمیخواهید 
باور کنید که در عصر حجر هم معمای کودکان عاصی حل نميشد . 
آنوقت ها وامروز ( در سطح بالاتر ) جوانها » صاحب نیرو و ماه 
شوروشر بوده‌اند بهر حال این انرژی طبیعی باید بمصارفی چند 
برسد . 
حالا باید بفکر علاج آنها بود .تا امروز هیچگاه مطالعه و تحقیق 
دقیق و مشخصی در باره نسل حوان نشده است . ولی اينك تایه 
بوسائلی چند متشبث شد . 

نخست‌کتاب - کتاب نمینواند آن نقش قاطع و سربع و لازم را 
بر عهده بگیرد . ذیرا زندگی ماشینی مجالی برای جوانان باقی 
کناب میگیرد . سرگرمی‌ها » ورزش و سایر مسائل هم نمیتواندخوانج 
آنها را بر آورد و ضمناً نقش بزرگ تعلیم و تربیت را هم به عهده 
بکیرد . از ابنروی کنفرانس یونسکو سینما را پيشنهاد میکند . زیرا 
وسیبله سریع تعلیموتربیت و ارشاد و راهنمائی جوانان است . 
بهرحال بدیده‌های بفرنج حوانی سال ۱۹۰۱۲ که دنباله طصیعی همان 
اغتشاشات سالهای قبلی است اينك یکی از بزرکنرین مراجع فرهنگی 
وترببنی‌جهان را تکار بررسی کیفیات روحی نسل جوان واداشته‌است. 


۰۰ 


دنبای خا 


۰ 


سوت ده 


۰ 


یی کا 


الیزابت باون طه0«7ظ ط]ع11220 در سال ۱۸۹۹ در بقلم : البزات‌باون 
دوبلین متولد شه . داستانهای کوتاه اولبه خودرا در سال 
ععنی در سن بیست‌سالکی نوشت . ازآنموقع تاکنون» : 


داستانها » رمانها مقالات و نقد های ادبی بیشماری نوشنه 

است . رمان او بنام «گرمای روز» پرفروشترین کناب » هم 

درآمریکا و هم درانکلستان بود . ازجمله آثار او «آخرین 
سپتامر»» «دنیای عشق» » «درقصر باون» را باید نام برد . 


گراهام گر ین (۱) وصممیی صعجویی سئوال میکند («۲با بهمان 


کیهان هفثه 


1 : ۰ 1 
9 
ص ۱ مت ۱۱9 ۷ نون کر 


ات فلز ونم با یک زد خی یی فضیلت يك سرباز است » بهمان 
انداز ه یز پشت بازدن نقو اعد برای يك نو نسنده امتیازی بشمار 
نمیا ند ۶ . 

درمکانات ثلائه ( «جرا می‌نو سم ٍ( بقلم الیزابت باون» 
گراهام گر ین و وی.اس. تربخبت ۳۲ ,۷.۵ نافد ونو سنده 
انکل سی) که درآن رابطه هثر منل امروزی باحامعه بحث شده و دو 
موضوع اساسی » بعنی دید و اخلاق مورد تحفیقش ی 
گراهام گرین جمله‌ای را که دربالا نقل شده » بسط داده و میگوید : 
(و فاداری شواعد مارا درچهار جوب عقاند ذرر فته شده محدود 
مبکند ۰ این ادا رد کامل عقاید مخالفانمان ات 
سارک 1 وم بشت ا واه و بقو اعد مارا تشحیع مبکند که متا 
بتو انیم به کنه هررگونه فکر /انسانی زاه بانیم ۰ اننکار آرزش رمان را 
کر ی | 

تنها معدودی از نو ستلگان و قادان میک ۳۳ 
مطلب تو حه کنند وباتردید » نه بااان بمخالفت باان نظر بر خیزند. 
امکان داردکه حامعه هم مدتی دجار تردد گردد و سئنوال شودکه 
مگر ما بنویسندگان خلاق بجشم محافظ وبیان 7 1 ارزشهای 
انسانی نمی‌نگر دم 1 آنها راه انحر اف 5 خنانت و خطارا تما نشان 
مکدهند ۶ يك نونینده ستهم خود ممکتشت و ۱7۳ 
شول کند که این آرزشهای انسانی است که مورد علاقه او مساشد 
و بان ۳ نماباندن این ارزشتاست که او را تادرحه نگهبانی ۳ 
انسانی بالا رده ۱۳ 

معهذا » نکته اشحاست که برای نو سنده این نظرات" ن4 
محرداند و نه ثابت » بلکه نو بسنده بانها بصورت طصیعی شان عنی 
درحال حرکت نه‌درحال سکون » مینگرد ۰ او مجبور است که کاملا 
از بی‌بابانی اختلاف وناهماهنگی » بین آدمها از بیچ و تب وبشت‌خم 
کردنشان در چنگال وقایع ودرتحت فشار زندگی » مطلم باشد . 

نه احتماع و نه فرد - صورت و احد احتماعی » موضوع 
نو سنده نیست بلکه فرد - مثل خود او رت ۱۳ 
(که دراین هیبت صفات مخصوص و بیکرانی را برایش بوجود 
میآورد) ۰ موضوع داستان او هستند بك داستان معتبر هرگزنباند 
محد ودشی را نو حو د آورد و ( درحه والای همدردی)) باید ف ۳ 
بکار برده شود . 

عفیده آنن نو سنده (گراهام گرین) درباره فضیلت‌نو سندگان 

ممکنست اعفیده عم مد بانشد . 

ظاهرا تاکنون هیحگاه ارزش و فاداری را تاان مر بالا 
نبرده‌اند ۰ وفاداری بمرور وان بصورت یکی از اصول شای ما . 
درآمده است - بحدی که در شکست هرگونه بیوستگی و علافه 


اي ۳ ۳ < 


دئیای خاص نویسندگان - 


ای آنرا . ی مت 0 از تا نب میتو آنيم احساس ‌کنيم ۰ با ید 


تا ارزش آنها را پائین نمیآورد - یا فضیلت سراز درو فاداری او 
لیست ؟ آنجه او متذکر میشود صارت از خطری فسات 
انقیاد و محدودیت و سرانجام بیروی کورکورانه وسنده را بنار 
آورد . هدف غائی «گرن» آگاهی واستعداد وتحرك همیشکی است. 
نمیتوآن با ساد ی فان هدف رسد .۰ در حقبقت نو بسند ه 
مر اتب دیش از و ایک نز دلستسکی و بو ند دارد عفاند» 
مذاهب ؛ اشخاص اماکن و طرق زندگی اورا بخود میکشند ۰ طرد 
علائق و دلیستگی ها متضمن ترس »؛ رنج » تنهائی و حس فقدان 
ات درو هبتر دانی آندی خود از راههای گشوده شده» برای‌تعفقیب 
مسیری در سرزمینهای تاريك » ویسنده همراه خود بار سنگین 
دودلبهای نو مك 1 و تاسفهای ر نج د هبل ۵ را حمل مبکند 
گراهام گرین سخت ترین راه را نما مینماباند . 
وفادار های محد ود اتلد باخطری که داربل 5 رسب 
اننکه و سنده بجه کیفیتی مشی معمول خودر! شت سر ات4 
بگروهها و انواع هیچگاه قانع کننده نیست : اننهمه نوسنده زا 
که در چهارجوب عفاید اثر خود را بنا مینهد و هم خودرا مضروف 
خاطرات » تصورات و تأثرات میسازد - تشخیص دهد . 
تجربه است... برای .ينك چنین. ذهنی, » یل بهر‌مو فعیتی 
اهمیت دارد و بدنبا از دست رفتن هرمو قعیتی بحرانی دوحود 
میآورد . 
بیرون می‌نهد » صف خوانندگان خودرا دجار بی‌نظمی میسازد »در 
رد او آزاین انجاد؛ بی‌نظمی :آگاه: است ۰ بدین اترتیب او 
ات را لنکار کرده است . آين سئوال بیش میاند که۲با راو 
ذدهن خود را امس تا سل 1 جرا 4 ان ذهن خود او » باز ناده‌رو نها 
و رد هرگونه سازش وآشت ی‌است که خود » آنرا میشناسد . 
خوشبختانه با بدبختانه او خود ناظر : ست که همه حوانب خو درا 
بوضوح می بیند . درآنهنگام که او بیش آزهروقت دیگر بخود اطمینان 


۲ دارد » بیش از هروقت حس عدم اطمینان بخود » در او بوجود 
میاید ۱ ۲یا امکان ندارد که وصول ظاهری او هر حنبه ای 6 رضابت 


موقت او را ( هر کیفیتی که‌شد) موجب شود و دنت ۰ 
از اوسلب کردد ؟ 

خصصه روگردان شدن در نو سننده آند شمند 4 لااقل 
با ند واضح » مشخص » قطعی باشد این خصتصه ۳ خود را 
آشکتار میسازد ؛ در هیر نقظه‌ی در ۱ خودیخو اهد 
وقوع مییابد و بر تارك تار وبود آولیه‌ای کهاز آگاهی وشعور 
تنیده » قرار میگیرد ۰ رو گردانی نو سنده دراك » دقیفتر و تدرحی 
تر است . بعلاوه امکان اینکه جزاو کسی برکیفیت این تفییر آگاهی 
نیاید » تاراحتی بیحدوی را دامن میزند ۰ درانحاست که مرکز هنر» 
احساس هنرمند میگردد . نوسنده باتمام آنچه در دنیای شخصیت 
او تکار رفته درلفاف آنجه میا فر ند » بیجیده شده است. هنرمندی 
انشجنین » غالبا زاده محیط شدید وتندی است که خواه نژادی » 
خواه ناحیه‌ای و ف احتماعی باشد درهرحال تضاد و وحدت 
برآن حکمفرماتی میکند + ار او ازاحساسی ومد ۳ 
توارئی از زندگی » سرجشمه میگیرد . همین احساس اب 
کیفیت اثر او را تعیین میکند . و فادارهای او بسنن گذشته و عرف 
وعادت غالبا غبر ارادی است و نه مانند روشنفکران که سرزسی 
اف هت رای ی 
ينك طر فدار ستن تاحیه‌است . 0 
بلکه به محیط » ترکیب » رنگ وسلیقه‌ای که دنیای مخصو صش‌او 
بخشیده است » تکیه میکند - و افسانه ها و ممنوعات » عقاند 
و احساسات - خواه آنها را بشناسد نا نشناسد بوسیله او » اخذ 
و دزد شلد ه اند" 34 تاحد زیادی مد بون الهاماتی از محبط خانوادگی 
است منحمله ستاش احداد » که هراندازه هم درز در برده طنز 
مخفی شده باشد باز هم دارای اهمست اتشت) ۳ آو در 
سالهای اول کار. (بملت بناهکاهی که برای او اناد مک زا 
زباتی شناسی سرعت روبترقی می‌نهد . او هنوز حدود و فاصله 
دی سا با ی ۱ 
رد فر وه ماد اه کارا در ۱۳ 
متوحه نشانه مرگد و ضعفی (که همان تکراراست ) میگردد ۰ سپس 
وقت آن مبر سببل که دوار هارا ازمبان بردارد و هر قیمتی 0 
ارتباطی حیاتی باخارج بر قرار کند 

اوآگاه میشودکه در نبابد بذیر فته‌های‌کهن را ادامه 
د هد ۰ واضح است که نمیتواند آنهار! حز بابی‌اعتنانی و سرسختی» 
تخطی و خیانت بدور اندازد ۰ بنظر میرسد که احترام باجداد را 
باید منتفی بداند این بحران که درآن خواسته های دونوع متضاد " 


دئیای خاص نویسنده 


دورد مکند ‏ متت ری ار تک توزشسنده 
۱ مس له برحسب اعتمار و توانائی نو سنده دّ حهات‌مختلفی 
سیر میکند . نتیجه و حاصل تقلای نوبسنده نمیتواند فوراً دردنیای 
خارح مشهو د افتل ۰ آنجه امکان ظهور دارد ۰ سختی و خشو نتی 
است که روش نو سنده بخود گرفته » باکشش غیر منتظره‌ای که 
بين نوسنده و موضوعهای معمول وجود دارد ۰ زیرا او صحنه‌های 
نو بن ویررسی کننده مینگرد وارژبابی مبکند ۰ تنها خوانند گانی 
" مع‌ود انقادانی اند شمند ممکنست قادر باشند به تحولی که در 
واضح است "که رو گردانیهای نو سنده‌امتیازی بشمارنمیاید 

بلکه وسیبله آزماش و قدرت نمائیاو بشمار میا نند ۰ 
اگر او سنن کهن خیانت میکند » بان علت است - که 

مبخواهد باواقعیت بیشتری صحصت کند : 
تر حمه : رحیم اصفرزاده 


نطایق راز حبات 0 
علم بیحیده رو اشناسی بابیچبدگی‌های روح اسان سر و کار دارد 


از ازمنه قدیم مردم بخود شناسی 
توحه و علاقه‌ای شدیه داشته‌اند و باین 
منظور کوشیده‌اند. تابراز چگونگی‌اندیشه» 
احساس و عمل انسان پی ببرند. مع‌الوصف 
انديشة نیاکان اصلی ماآکنده از انسوه 
موهومات و خرافات بود که دراثر عدم 
آگاهی بحقایق برآنان مسلط‌شده‌بود. آن‌ها 
براین تصور بودند که و حودانسان‌سکن 
شیاطین واجنه‌ای است که همجون عامل 
اصلی خوبی و گاهی نیز مسبب اعمال‌بد 
بشمارميآیند. واکثرا هم این شیاطین »با 
بروایتی آدم کوجو لوها کارکردانان اصلی 
پیشرفت واعمال انسان بحساب گرفنه 
ميشدند و مرک انسان نا بعقیده آنان 
در اثر رجعت این شیاطین آز قالب‌انسانی 
وبازنکشتن آن‌ها بوجود میامد . 


امااینك انسانیکه در قرن مازندتی 
یکند » دیکر به جن چون کارگردان اصلی 
روح وزندکی باور واعتفاد ندارد . 
مع‌الوصف گاهی مردمی‌بافت میشوند 
که براین اعنقادند که اندیشه‌وروح انسان 
آئینه روح آو » مسئله پیچیده وظربفی 
آاست که آنطور که باید وشاید نمواند 
موضوع مطالعه علمی قرار گیرد . امااز 
جانب دیکر روانشناسان معنندند که حیزی 
روان . انسان 6 وحود ندارد که ننوان 
آثرا مورد مطالعه علمی قرار داد. ددین 
ترتبب تفکرات. و احساسات و اعمال و 
حکونکی آنها عکس العمل‌هانی است 
از احتیاحات فطری و استعدادهاو تأثیرات 
رجی در محیط آنسان بوجود مياید. 
روانشناسی انسان حون همه‌حبز در 
یعت جهان » مسئلزم آگاهی بريك ماده 
و سسی است . 
اگر چه فهم و توجیه‌این علل بخاطر 
ودیت روشهای کنونی ممکن‌است‌سخت 
وجیده و .مشکل بنظر آبد »معالوصف 
ن ترکیب و پیچیدگی بدان معنی نیست 
» روآن اسان چون يك قدرت مافوق- 
مبعی است که‌خارج آز تبررس مطالعات 
و روشهای علمی قرار گرفته‌است. 
دراین مختصر به‌بیان دو حالت‌خاص 
بات که انسان را حون اصل عمده با 
عبط و سیس با زندگی پیوندمیدهداشاره 
ده است 


و( آلی است . 

ون مقهوم روانشناسی از انسان 
ت که او يك‌سازمان زنده‌است» بعنی 
وعه واجه اعضائی است که باهمو 
بط تامین زندگی اعمال حیاتی انجام 


۳ 


انسان آنجنانکه ... ۱9۹ 


اين مفهوم ( که‌روانشناس‌درآن با 
دیکر علما هم عفیده است ) جون یایه‌ای 
برای روانشناسی است: » بدین معنی که 
انسان «فهیم» است وجون دیکر نمودهای 
طیعی مبنواند مورد شرح قرار گیرد. 
بعبارت دیکر آنسان نوعی ماده و درعین 
حال ترکیبی مستقل و ثابت آز نیردو 


عمل درد وشناخت نفس خوش راانحام 
دهد و برخواستن کهغایت آنست»وبفهء‌ل 
که مقصه خودرا میشناسه و تکامل انسان 
را تدارك مسیند » جامه عمل و توفیق 
اد 

نهر تقد بر رو انشناس در بی انکار 
فردیت وترکیب و بيچيه‌گي وجوداسان 
نیست » روانشناسی اتنتان راناتمام‌ابهام 
آن مورد توجیه قرار میدهد . عوامل 
بیشماری برای موجبیت و ایجادچگونگی 
عمل واحساس و انديشه وحود دارده 
فی المتثل بادی که آمروز میوزد » از نظر 
علل +. عوامل ایجادی با عللی‌که‌بادروزهای 
دیکر راایحاد مبکند یکی نست . امادر 
حبات انسان »اصول کلی تحرنی وحوددارد 
که بفهم انسان وشناختاو توسط‌روانشناس 
وکشف علل ورموز وجوداویاری میکنسب 
وزش وجکونگی ابرها آگاه میسازد تاتعیین 
کند کدام ابر بارانی است ؛ اصول‌کلی 
که ماخذ مطالعه روانشناس‌نیز قرارمیکیرد 
برای‌رو انشناس‌انسان موضوع‌ودرعین حال 
کالمدی‌است‌آئینه‌ای‌نفسانی‌اسنکه هربك از 
مابادرون بینی بوجود آن بی‌میبریم»ذخیره 
سرشاری از مواد شیمیاتی توناگون است 
که افنها و مایصات هن 


را میسازد » اجتماع شگفت انکیزسلولها 
است . 

ترکیبی از اعضاء نفس عاقله است که 
در بستر زمان کشانده میشود ,و متخصص 
بهداشت و تعلیم و تربیت میکوشد آنرا 
دراین سیر بسوی تکامل غائی رهبری 
کند . او شاعر وقهرمان ومقدس است‌و 
بالاخره نه تنها موجود بیجبده‌ایست که 
دانشمندان بافن وشیوه خاص خسود 
تجزیه‌اش میکنند بلکه در عين حال 
مجموعه آرزوها و تصورات و امیال و 
انسائیت نیز هست واین ماخذ همان‌است 
که روانشناس راوامیدارد تاانسان را حون 
(موجودی در محیط) مورد مطالعه قرار 
دهد . 


آنسان » موحودی در محبط 


هرانسان در محیطی زندی مبکند 
که ما آز آن بعنوان « حهان محیطی) بك 
موجود جاندار باد ميکنيم . جهان‌محیطی 
مستقل از بسیاریسائلوموضوعات‌مختلف 
است که غالبا بارای تحرلد فعاليتة فوری 
مرلحظه خاص به ایجاد عکس‌العمل وتحرند 
انسان مننهی مشود وبا توانائی واداشتن 
وی درا بعکس العمل دارد » نیروی مح رکه 
بیرونی خوانده میشود . 
کلمه استمولی لاصتا جمع 
لفقت واتجصن) 6 است که در 
زبان لاتین بمعنای تحريك و دراصطلاحات 
فیزیکی بعنوان («نوعی‌انرژی)) آمده‌است. 
درروانشناسی استیمولوس باشکال خاصی 
از انرژی فیزیکی اطلاق میشود که‌روی 
سلولهای بدن انسان بعمل میپردازد . 

اين انرژی مرحله‌ای خاص از نیروی 
فیزیکی است‌که اکر بیش آز حه لاژم 
روی اعصاب عمل کند ویاسسب تفییرگردد» 
سخت خطرنال خواهدبود . 


" محر خارجی است . اماتداخل امواچ 


۱ ی 
۱۹۰ ۹ ۲ لاب 
1 


مثلا يك چراغ روشن الکنریکی يك 


نور از لامب‌بدرون چشم انسان و عمل آن 
رودی اعصاب وشبکیه»تحر يك(استیمو لوس؛» 
است . همین عمل تحريك و تعریف‌خاص( 
آنست که موجد ارتباط انسان باجهان| 
خارج یا مقابله با جهان محیطی است.| 
آدمی بوسیله دستگاه عصبی خود تحریکاتی| 
را که آز محیط خارج میرسد» درلدمیکندا 
وبطریق خاصی دواسطه اندامها و .عضلاتش| 
بانها پاسخج میگو بد . در مبارزه د 
حان و حسم آدمی بيك آندازه سهم‌مسرند: 
از حانب دیکر فرد نمینوانست وحودداشته۱ 
باشد یاتکامل بیابدمکر آنکه در محیط, 
و درحین تاثیر و مناثر بودن آز محیط 
بخاطر رفع مابحناج غذائی و حیاتی زند؟ 

کید 


ره 


سرچشمه‌میکیرد »بفرد میرسد آز 
کذرد و دوباره نزد او برمیکردد. ۱ 
مجموعه مناسیاتی پیجیده بامخیط جوی۳ 
است . محیط او نیز محموعه اعمال‌تر 
و پیجیده‌است . آين بیجیدگیهاتنها شام 
مقاصد تغذ به جسمانی آو نیست‌زیراانساا 
در آن واحد » دردو محیط اجتماعی 
فیزیکی زیست میکند و درطول حیات» 
حال عمل و تاثیر و تاثر با عوامل پیچید 
این دو شکل محیطی است . 
دستگاه مرکزی بانخاعی‌که‌مرکزهون 
و شعور واراده است و دستگاه خود ۴ 
و غیر ارادی انسان عامل اصلی رواب 
متقابل فرد و محبط اوست . 9 


تطانق راز حبات 

۱ مقابله انسان با محیط زندگیش»موجد 
شکلی خاص از تعادل و تطابق است.وهم- 
چنین موجه کوششی دربرابر موانع‌موجود 
بخاطر رفع احتیاجات زیستی واجتماعی 
است . تطابق منواند در دو حالت و یادر 
برابر دو عامل محرکه برونی ودرونی‌اتفاق 


احساس میکند با (سرفه» از جنک این 
ناراحتی میرهد و یاهنگامیکه مگسی‌بازوی 
انسان را میاآزارد با («(براندن) دست رفع 
مزاحمت از مکس بعمل میاورد» هردوی 
"این اعمال تطایفی است . 

1 هرترتیب انسان بهتراز تمام‌جانوران 
با شرائط متفیر جهان تطابق میکند وبا 
وجود اغتشاشات فیزیکی واقتصادی و 
احتماعی محبط ‏ زندکی راادامه‌مبدهد. 
این مقاومت از نوع خاصی فعالیت‌بافنها 
و هورمونهای بدن » ناشی میگردد . بدن‌در 
#ایل خوادت و تحریکات بطریتی‌مخصوص 
عمل میکند وبحای آنکه صم‌شود تغدیر 
حالت میدهد ودربرابر هر وضع تازه 
وسیله‌ای برای مواجهه میجوید ودراین 


طولانی کنه » ندارد . این کیفیت عحبب 
خودکاری دفیق که پایه بقای آدمی‌مرهون 
ست > («تطابق» نام‌دارد . عمل تطابقی 
دو حالت خاص اتفاق ميافند که‌گاه 
امل سازنده آن برونی وگاه درونضی 
است . 

جربان تطابق بایة بااهمدت زندتی 
نسان بشمار میاید . حیات انسان يك 
چریان دائمی تطابق وسازگاری بامحیط 


سازمانهای حسمی انسان بدودسته 
لمده تیم سجزدنب که سواسساصان لد 


9 سلامتی ورشدفرداست. ۲-وظایفی 


افتد . هنکامیکه انسان سوزشی در کلو : 


انسان آنجنانکه ... ۱۱ 


که موجد فعالیت فرد بخاطر مقابلهباموانع 
محبط داخل شه روابط بافتی و هم‌چنین 

دسته ال عبارت از«دستگاه‌محاففط)؛» 
شامل دستگاههای تنئفسی ؛ دفعی وهاضمه 
است ودسته دوم بعنوان دستکاههیای 
تطابتی مشهورند . دسته‌اول سسب‌مناسات 
محیط داخل و روابط بافتی وهم‌چنین 
موجب التیام خودبخودی بافتهای مجروح 
است ودستگاههای تطایشقی خارحی ءفردرا 
بادنیای جسمانی خود مورد مقابله وارتباط 
قرارمیدهد . 

دستگاههای تطایقی شامل سه نوع 
مکانیسم حسمی است . 

۱ - آنهائی‌که عوامل محرکه‌رادریافت 
میدارند ۲ . آن‌هائتی که‌معرف تقیبرات 


"محیط و دستگاههای ارتباطی‌باآن‌تغییراتند 


۳ - آن‌هاتی که‌عمل هماهنک ساخنن‌دوعمل 
قبلی را بعنوان يك‌کل انجام ميدهند. 
بهرترتیب مسئله تطابق درونی وبیرونی 
یکی از بااهمیت ترین مسائل روانی‌است 
که روانشناسی مورد مطالعه‌قبرارمبدهد. 
دق حالت تطابقی انسان که موحت 
نا و استمرار حبات اوست از طرفی 
او را باجهان خارج و حوادث آن مواجه 
میسازد و از طرفی ویر برميانکیزد تابا 
موائع بجنگد » دو صورت تطابق درونیو 
برونی فرد »بنکامل حیات انسان یاری‌می- 
دهد 


ترجمه و تنم . حمیدحمید 


«اشکهای هوهآ» 


] به سی تن میرسید . امروز تولید کائو۱ 


طیعی در حهان تقریبا دو میلیون : 


1 هزار تن و 


8 ضروری و حتی در «عضی ماشینها و وس 


۰ در صنعت سر جشمه تصاد فات د ۱ 
رو بوده وبا بیشرفت صنعت در صد سال! 
ات نا حدودی ارتباط داشته است و ۰ 


۳ و 

کائو جوك ماده خامی یش ۱ 

درختان مناطق گرمسیر گرفته میشو 

مهمترین‌این درختان بنام هوه۲ برز یلینز 

۱ اسا 
که در حنگلهای آمازون ( برزیل )میر 


تولید کائوچوك مصنوعی که از داه مس 
نداست‌ میا ند در حدود ك میلیون ودوس؟ 


و 


تار بخچه پیدابش کائوچوك و دواج| 


اینجا مراحل عمده آن را برای خوان: 
بیروزی دشوار و طولانی 
سال ۱٩۹۲‏ - 
کر ستف کلمب ضمن سفر دریائی | 
خود بجزبره هائیتی رسید . بومیان ۱ 
توپ عحی‌ی که خاصیت شگفت ان 
داشت منی پس از بر خورد با زمین 
بار حستن میکرد مشفول بازی دید . 
سال۱6۵۲۱ 
کاشفان اسبانیانی هنکام فت ۱ 
کشف کردند که بومیان حسم ار 
عجیبی زا برای مصارف کوناگکون !۱ 
میبردند . 
بهمین نحو اروبائیان متوجه شدند؟ 
بومیان برهای رنگارنگی را بوسیله م 
شیر سفید که از کیاهی بدست مبامل 
بدن خود می چسپاندند ۰ بعلاوه ایز 
شیری را روی باهای جود مور: 
شش از رات ۱ تکنوع کفش ز‌ » 
بوحود میآورد .۰ 
سال ۰.11:.۱- 


کائوچولد ۱1۳ 


سال ۱۷۲۵ 


" شارل دلاکندامن عصتصعقصمه 1 و0 ععلتعصن 


بچستجوی کانوچوكد که هنوز در 
ارویا کسی آنرا نمیشناخت بقلب‌جنگلهای 
آمازون نفوذ گرد . «ومیان این درخت وا 
هوه؟ ۴1676 با کائوچو ناط-02۵-0 
بعنی « درخت گربان » مینامیدند . 
کندامین بس از سفر بر حادثه‌ای از 
مناطقی که هنوز کشف نشده بود سرانجام 
هوهآرا بیدا کرد وشرح مفصلی درباره زر 
بانضمام اشیائی که از شیره آن ساخته 
شده بود برای دولت متبوع خود فرستاد. 
اين ماده اسرار آمیز که از بوست درخت 
" میچکید بدقت تحزبه و مطالعه شده است. 
توومی‌دایان فرانسه بنام هریسان و مائه 


3 ۱ گوم 
را در تربانتین واتر حل کردند . 
ساموثئل بیل لمع [6بامتوه 


انگلیسی امتیاز اختراع غیر قابل نفوذ 
کردن‌بارجه ۳ توسیله آغشتن آن با محلول 
گوم و تر بانتین بداست آورد - سال ۱۷۹۱ 
را میتوان آغاز مصرف تجارتی کائوجولد 
دانست . 

سال ۱۸۲۳ 

شرا وم حرزع01 ]7۷ 
۱۱ کشت کرد و اولین کارخانه 
سازنده اشیاء کائوچوکی را تاسیس نمود. 
در کشورهای انگلوساکسون امروز هم آمپر 
بآبل‌را «ماکینتوش» مینامند ۰ رونق روز 
افزون بازار کائوچوك در ارویا امالی‌برزیل 
را بافزاش محصول کاوجود تشویسق 


.1 در ارویا دارای:معایب زناد بود: 
بسیارزود فرسوده میگشت » در فصل گرما 
ثرم و در سرما سخت ميشد و خاصیت 
ارتحاعی خود را از.دست میداد . 
سال ۱۸۲۹ 
شارل گودییر امریکائی بر حسب تصادف 
یکشفی مهم بعنی ولکانیزاسیون نایل آمد. 
ولکانیزاسیون عدارتسشت از حرارت دادن 
8 تتاط ده با گرگرد . عسل 
لکانیز اسیون‌مانع چسبندگی و تغییر شکل 
لوچوكد در اثر افزایش حرارت میشود . 
آن پس کائوچوك بصورت ماده مطلوبی 


درآمد و مصرف آن لاینقطع‌رو بتزاید رفت 
و قیمت آن بسی افزایش یاقت .جو بندگان 
کائوجود که هنوز تعدادشان زاد بود در 
جنگلهای برزیل » بگانه محلی که درختهای 
کانوچوك میروئید بفعالیت پرداختند 
بومیان را مجبور میکردند شیره گرانبهای 
درختان هوه] را بگیرند و میزان محصولی 
را که برداشت مینمودند تعیین میکردند . 

بومیانی راکه محصول کمتری تحوبل 
مبّدادند شلاق میزدند با آنقدر کرنستت4 
نگهمیداشتند تابمیرند ۰ ان عمل و حشتانه 
ی 
۰ تن بالا برد . در امریکا و ارویا مصرف 
کاو اه نا 
دوچرخه و اتومبیل فزونی گرفت زیرا 
جرخ ابن وسائط نقلیه را از ابن ماده خام 
گرانبها میساختند . کالوجوك هر روز 
مطلویتر و گرانتر میشد )۳ تب کائو حولد» 
به‌دز ان ژمان شیوع بافته نود به («تب‌طلا» 
شباهت داشت .۰ در همین موقع نود که 
جنگی میان برزیل و بولیوی در گرفت . 
ان دو کشور مدت سی سال بر سر تصرف 
مناطق .عنکلین اختلاف و کشمکش داشتند . 
سال ۱۸۸۵ 

در منطقه‌ای از افرشا که از کنگو می 
گذرد درختی نام فیکوس الاستیکا 
2 و116 میروئید که شیره گوم 
به ۰.۰ تن در سال رسید . 
سال ۱۹۰۷ 

خبر اضطراب انگیزی میان بازرگانان 
برزبلی و افریقائی شایع شد . 

بازار جهانی 1.۰۰ تن کائوچولك محصول 
مالزی انگلستان را به بازار عرضه‌داشت. 

اين کائوجول از کجا بیدا شده بود ؟ 

از چند سال پیش دولت انگلیس در 
اختفای کامل امکان انحاد حنگلهای هوه؟ 
رامطالعه میکرد ۰ جون ان درخت درمناطق 
گرمسیر امریکا بطور طبیعی میروید پس 
امکان داشت که تخم آن را در مستعمرات 
تا همان رات و هو کات و تین 
نمود . شخصی بنام وبکهام ‏ ۲۷۷10113210 
با وجود مراقبت شدید ماموران گمرك کشور 
وونل موفق هلا 6۰۶ بنی فزعت و13 
را از آن کشور خارج نماید . گیاه تنناسان 


1۹ کیهان 


انگلیسی با زحمات و مشقات فوق‌العاده‌ای 
این بذرها را در گلخانه ها کاشتند اما فقط 
سه مزارتای آنها جوانه زد . 

نهال این گیاه به سیلان انتقال داده‌شد. 
فقط‌عده کمی از آن ها رنشه گرفت . سیس 
آن‌ها را به مالزی‌انتقال دادند ونتیحه 
درخشانی بدست آمد و بدین ترتیب مالزی 
روتوم دج هوه لا وی وی ۳ 
در اندونزی و امریکائی ها درلیبربا وبرزیل 
و فرانسویها در هندوچین از انگلیسها 
یی ای رای 

فد ی ی چا با 
رش درخت هوه؟ نعمل آوردند و 
سودمندترین طریقه گرفتن شیره آن را 
معمول داشتند و در اثر مساعی < 7 
ناپذیر خود سرانجام کالوچوكد بیشتر و 
بهتری از کائوحود جنگلهای طبیعی تست 
آوردند . 
شیره درخت هوه] 

ف و هل نب نمی لع دسفزه 
خود محصول میدهد . 

فروهل اي ود ۱۵۱۰ شا 
باقن اه رس ی ی 
۰ ۰ سانتیمتر بوجود میآورد ۰ ان 
شبار‌ها در جدود هفت: تا ده‌سال روی 
درخت باقی میماند . 

مه لس ای مرت 
موجود در تمام فسمتهای زنده درخت‌خارح 
مشود . 


هر درخت هو 1۵ در مدت يك فصل 7 


۰ کیلو گرم شیره میدهد که ۲۵ تا ۳ 
تولید کائو جولد د در دئباً 
امروز تولید کائوچود طبیعی برزیل به 
ز حمت از بت در صد تو لبد حهانی آٌّ 
تحاوز مینماید . 
کشورهای زیر در تولید کائوجوك جهان 
شرکت دارند . 


اندونزی ۰ تن 
مالزی-- تیرمانی ب ۰ تن 
تا بلا ند سوت نام تب کامیوج ۳۱۳۵۰۰ ن 
سیلان - هندوستان ۰ تن 
افر با ان 
امر نکای لاتین ۹ نن 


۳ ید ۰ 


ک 


مساحت کشتزار های کائوجوك حهان در | 
حد ود ۵ ۵ ۲۰ هکتار است که تقر سا [ 
ينك منلیارد درخت هو ۵ 1 در آن ۳ 
میرو ند . 


ساژزمان فرهنگی ر شد ره 


دبستان سر انة آزاده ۱ 
خیابان شاه جهارراه بیروز تلفن ۵۵۹۸ 
دستان دختر انه رشدیه 
خیابان شاه جهارراه بیروز و 
کود کستان رشدیه 
خیابان آبزنهاور -جنب بهداشت‌استان- تلفن 1۳۹۰ 
پانسون شانه‌روزی دختر انه رشدیه 


ی 


خیابان آیزنهاور - حنب بهداشت استان - تلفن ٩۳۹۲۰۱‏ 
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ط وحم 


تمس ال سنارت | هر 


و ح‌کوراسون معرل ودفترکار ۷ 


ارتباط با سفینه فضائی 
هرلحظه سفینه از زمین دورتر میشود. 

اينك اندازه آن مساوی قرص ماه است ز 

نزودی در میان هزاران سناره که جون 

خرده‌های‌الماس ترکنشدسیاه آسمان‌باشیده 

شده نایدید میکردد . 

سفینه‌فضانی بیصدا در مسیری که‌برای 

آن بیش‌بسنی شده پیش میرود و وسائل 

اندازه گیری با دقت تمام مسیر حرکت‌آن 

را دنبال میکند . لیکن برواز سربع سفینه 
" دیگر محسوس نیست و بنظر میرسد که 
کشتی فضاپیما جائی درنیمه‌راه بمقصدش 
" توقف کرده است . سکوت سنگینی 
صدای ملایم کلید گیرنده بکوش میرسد 
و ناگهان صداهای زنده و شورانگیز زمبن 

اطاق سفینه راپر میکند . کلمات و آهنکهای 
موسیقی شنیده میشود . سباره زادیوم ما 
بفضا نوردان دلیر درود و تهنیت میفرسنند. 
با دقتوتوجه پروازشان را مراقبت میکند» 
در کناز آنان است ! 


گبرندههامشخصات‌محل سفینه در فضاه 
نامه های خویشاوندان فضانوردان و اخبار 
زمینی را بازگو میکند . 

فرستنده سفینه فضائی بکار می افند. 
حالا زمین بکزارش فصانوردان از اعماق 
فضای کیهان توش میدهد : 

(« حال ما خوب است ! پرواز بسیار 
عالیست » 

بدون ارتباط رادیوئی برواز بین‌سیارات 
آهکان بلن رتیت براذیو که اندکی بیش 
ازنیمقرن‌اززمان بیدایش آن میگذرد وسیله 
ارتباط نیرومند و مطمئن و موثری را در 
اخنبار بژوهندگان فضای کنهان گذاشت . 

تار یج تکامل ار تباط رادیوئنی مبارزه 
مداومی در راه استفاده از امواج هرجه 
کوتاهتر دوده است . نخست دانشمندان با 
امواج بلند و متوسط کار میکردند. وقتی 
طریق تولید امواج کوتاه (بطول تاده‌متر ) 
را آموختند چنین بنظر میرسید که امکان 
استفاده از این امواج را بایانی نیست . 
با استفاده از خاصیت این امواج که پس 


| 
| 


۱۹۹ 


از برخورد با سطح زمین یا طبفات‌یونوسفر 
منعکس میشوند میئوان با هر نقطه دلخواه 
از زمين ارتباط رادیوئی بر قراد نمود. 

اما تلویزیون اختراع شد و به نوار 
امواج جدیدی بطول ده تايك متر احتیاج 
پیدا کردند . این امواج را امواج ماوراء 
کوتاه نامبدند . 

ابئك در صنعت رادیو حثی از امواج 
دطول‌کمتراز يك سانتیمتر استفاده میشود. 

اما این امواج فقط در ارتباط رادیوئی 
روی زمین مناسب است و فضا نوردان 
بشیوه ارتباط جدیدی بنام ارتباط رادیو 
فضائی احثیاج دارند . 
فضای‌کیهان جو وارتباط 
مصنوعی از امواج کوتاه و ماوراء کوتاه 
استفاده میشد . چنانکه میدانید این امواج 1 
آزادند از طبقات یونوسفر جو زمین نفوذ | 
میکند . بعلاوه فاصله بین قمرهای‌مصنوعی ۱ 
واستگاه های زمینی که از چند مزار 
کیلومتر تجاوز نمیکرد برای دستگاه های ‏ 
رادیوئی موجود عادی بود . 

اما وقتی موشکها و سفیئه های فضائی | 
بیرواز در آ مدید ارتباط رادبوتی و 
لویزیونی با آن ها تا فاصله صدها هزار : 
کیلومتر ضرورت پیدا کرد . واین عمسل | 
جنانکه شرح آن خواهد آمد چندان ساده 
و آسان نود . 

نویسندگان رمانهای علمی - تخیلی‌اغلب 
در باره مسافرتهای بین سیارات جنین 
مینویسند : 

« سفینه فضائی از مرزهای جو زمین | 
گذشت . موتورهای محرلء از کار افناد. | 
خاموشی فرا زسید .... )) 

معمولا ما فضای کیهان را تاريك وبیصدا 
مخصوصا بیصدا و خاموش مجسم ميکنيم. 
اما ایا فضای کیهان خاموش است ٩‏ اک 
فضا نورد میتوانست ناگهان تمام امواج| 
رادیوئی را (بشنود » دراین صورت صدای 
نق تق و خش‌خش سنارگان او را کر 
میکرد . امواج رادیوئی با طول های‌مختلف 
که‌هیچکونه‌مانعی سر راهشان نیست بتمام 
حهات میشتانند واز ابجاد ارتباط رادیوئی| 
زمین با سفینه های فضا پیما جنوگیر 
مینمایند . برای گرفتن امواحی که ازذ 


درمولدهای عفیقی ( قسمت بالای 
تصویر ) کرستال در داخل لامپ مار 
بیجی قرار دارد . 
درانن: دشتتگاه براکندگی نور 
بسیار زیاداست . باینجهت باید انرژی 
ا :۵ مرتمه بیش . از 
انرژی لازم برای تحريك بونها باید 
به‌مو لد داده شود . 
در قسمت بائین تصور ساختمان 


بسفینه فضائی فرستاده میشود بایدعلائمی 
که به آنتن سفینه میرسد . از تمام امواج 
دیگری که با آن بر خورد میکند. قویشر 
باشد . بای جهت باید تحقیق کرد که آبا 
در میان تمام طیفهای امواج رادیوئی که 
فضای کبهان را بر کرده نواری که ضفضدرت 
امواج آن نستا ضعیفتر و ملایمتر باشد 
وجود ندارد . طق تحقیقات معلوم شده 
که چنین نواری موجود است . اندازه 
گیریهای مختلف نشان داده که در فضای 
کیهان امواج بطول ده‌ها سانتیمتر از همه 
کمتر است ... بنابراین برای استقرار 
ارتباط با سفینه های فضائی باید از این 
امواج استفاده کرد . 
اما تنها انتخاب امواج مناسنر کای 
نیست .مثلا اگردرابستگاه‌های فرسننده‌ای 
که در مریخ با زهره نصب شده از آنتن 
های معمولی که امواج را بتمام جهات 
فضای کیهان بخش مینماید استفاده کنیم. 
دراین‌صورت فقط قسمت ناجیزی ازانرژی 
پخش شده بوسیله این آنتن ها بزمین 
خواهد رسید . 
بخاطر بیاورید که هرکس هنکام گفتگوبا 
مصاحش از فاصله زیاد دست خود راجمع 
کرده مقابل دهان میگیرد تا هرچه بیشتر 
" انرژی صدای خود را در جهتی که مورد 


دکری از مولد عقیقی دیده میشود. 
لامپ گرم کننده بشکل مداداست و 
موازی با میله عفیق قرار دارد و میله 
عقیق در داخل استوانه‌ای با نورافکن 
تتضیو یاف لاس۸ شده و نور منعکس 
تس ۵ از سطح متصل شده ونور آفکن 
روی میله عقیق منعکس میگردد . برای 
کار آنداختی ان موله رزوی فمتری 
لازم است . 


نیاز اوست بفرستد . بهمین ترتیب نیز 
در ارتباطهای رادیوئی آنننهائی که امواج 
رادیو را در چهت معینی پخش میکند 
دکار میییر ند ۰ 

از اینرو آنتنهای سفینه های فضائی که 
بین سیارات پرواز میکند باید بر خلاف 
آنتنهای نوله یز قمرهای مصنوعی بشکل 
مخصوصی باشد که در اصطلاح رادیبو 
تکنيك فضائی آنتن سهمی نامیده ميشود. 
استگاه خودکار نسن سباره ای شورو ی که 
بسوی زهره پرتاب شد با این نوع آنتن 
مجهز بود . اما بکار بردن آنتنهای سهمی 
اشکالات فنی جدیدی را بوجود میاآورد . 
مثلا درای آنکه امواج رادیو «از بین‌نرود) 
د بزمین برسد باید آنتن یا تمام سفینه 
جهت معیئی در فضا داشته باشد . 

يك دسته از امواج که طول آنها ازيك 
سانتیمتر تاده متراست از طبفات جو نفوذ 
میکند با باصطلاح از «بنحره رادیوئی» آن 
میکذرد و امواج دیکر یا بوسیله ملکولهای 
هوا : 

ازت واکسیژن و یونوسفر جذب میشود 
و با پس از بر خورد با چو منعکس کشته 
بازمیگردد. مدتها طول کشیبه تا دان‌شمندان 
بفکر استفاده از (« بنجره تضری )که 
اسنفاده از آن ها برای استقرار ارتباط 


بونهای کرم در مبله عقیق آماده 
جذب انرژی نور است . 

| - جراغ برق روشن میشود و 
یونها تحريك میشود ۰ عقیق‌بارالکتر یکی 
بیدامیکند . 


در پروازهای فضائی آینده امکانات عظیمی 


را در بر دارد افنادند . 

از (( بنجر ه بصری ( حو امو احی عور 
میکند که مینوان در آن واحد برای ده‌ها 
میلمرون بردامه تلوبزیون از آن‌ها استفاده 
کرد حال آنکه «بنحره های رادیوئی ») حو 
فقط نوار موجی برای بکار انداختن چند 
هزار رادیو را از خود عور میدهد . لزوم 
استقرار ارتباط تا مسافات بسیار دور 
دانشمندان و مهندسان را بر آن داشت که 
راه استفاده از امواج نور مرئی و ماوراء 
بنفش و مادون قرمز را برای این منظور 
بیدا کنند . 

در زمین نیز برای گرفتن علائمی که 


> سوسیا 
9990۰ 


که از ستاره دوریما میرسید روی 
کر ستال می‌تابد و نور خیره کننده‌ای 
میلیونها مرتبه شدید تر از نور رسیده 
از ععیق خارج میشود . (۲) 


۲ - ابنك نور قرمز بسیارَ2نعیفی 


در نئيیجه پیمودن میلیونها کیلومتر 


اشعه نورکه از لازر خارج میشود 
میلیونها کیلومتر فضای‌کیهان‌رامی‌بیماید | 
ولی منکن ات ها ۲۳۱ 
زمین مانم نفوذ آنها شود . ۱ 

استتگاههای زله تا ۳۰ 
روی قمر های مصنوعی میتواندتأثیر 
جو زمین و سیارات دیگر را ازبین 
ببرد و آخبار رسیده بوسیله اشصه] 
نور را گرفته بامواج رادیو تبدیل نماید 
وباستگاههای گیرنده زمین با سیارات | 


استفاده میکنند . سطح این آینه ها باسد 
حنی‌الامکان زیاد باشد تا بنوانند انرژی 
مفیه بیشتری را بکیرند . آنتنهای ول 
بیکر دید شاهکار مهندسی است و قطر 
متر یا حنی يك میلیمتر ساخته میشود . 
قطر آینه یکی از این آنتنها که به ابستگاه 


آزمایشی جودرل بنك لصو 1۲061 
انگلستان نصب شده به ۷۲۱ متر میرسد. 
وزن تمام آنتن دو هزار تن ووزن پایه‌بتونی 
آن ده هزار تن است . اين آنتن عظیم را 
باید با دقت زیاد کنترل کرد و سهو لت 
دنبال سفینه فضائی يا سیاره‌ای حرخاند. 
امروز دیکر بدون وجود چنین وسیله‌ای 
امکان بذیر نخواهد بود . مثلا اگر درای 
ارسال علانم یه مریخ از دستگاه راد یوتله 
متری معاصر با آنتنهای «عادی» باندازه 
جندمتر که امریکائیان برای اسنقرارارتباط 
با موشکهای بالیستیکی فاره پیما بکار 
مسر نت اسنفاده کنمم در 1 صورت قدرت 
فرستنده ما باید در حدود يك میلیون‌وات 
باشد . فاصله زمین تامریع باندازه‌ای زیاد 
" است که حتی با استفاده از تماع‌اختراعات 
حدید رادیو الکترونيك‌نظیر آنتنهای عظیم 
نود : تیز و کرنده های دون بارازبت و 
و مخصوص تقویت علائم و امثال‌آنها 
باز صدائی که از ناحیه مریخ یا زهره 
میرسد بسیار ضعیف خواهد بود . 

فاصله زمین تا مریخ و زهره ازده‌ها 
میلیون کیلومتر تجاوزنمیکندو لی‌درپرو ازهای 
آبنده بانسوی مرزهای منطقه شمسی که 
از آن جا اختر فروزانی مانند خورشیدما 
کم‌نورتر از سباره زهره جلوه مینمایدوضع 
چه خواهد شد ؟ حل این مساله را بایددر 
تمرکزامواج رادیو در نوار باریکتر جسنجو 
کرد . هرجه نسست سطح آینه آنتن بطول 
موج تشعشم یافته‌از آن بیشتر باشدنوار 
موج باریکتر خواهد شد . باینجهت بهتر 
آنست که باطول موجهای در‌حدود میلیمتر 
کارکرد. دراین صورت اندازه‌آنتنهایمراتب 
ازآنتنهائی که اينك در ارتباط کیهانی 
مورد استفاده قرار میگیرد کوچکنر خواهد 
شد. اما در اینحا ی بیرامون‌زمین 
خودنمانی میکند . 


آیا حیبزی شفافتر از هوای بالا هست ؟ 
نه شيشه و نه بلاستيك مبتواند با هوا 
صد کبلومتر نمینواند ما را از امکان‌تماشای 
اختران رخشنده آسمان محروم نماید .با 
ابنحال هوارا نمسوان کاملا شفاف دانست 
زیرا فقط قسمت کمی آز امواج الکترو 
مفناطیسی را ازخود عور میدهد. امواحی 
که ما بصورت نور مرئی مشاهده میکنیمو 
امواج ماراء بنفش و مادون قرمز محاور 
آن از باصطلاح (« پنجره بصری )جوسمت 
زمین نفوذ میکند . حدود طول موجهائی 
که از این بنحره میئواند نکذرد از ناه 
سانتیمتر تا يك صدم ميليونيم ساننیمثر 
است . 
نورآفکن کیهانی 

طرحهای متعددی برای استفاده از نور 
بعنوان وسیله ارتباط در فضای کیهانی 
تهبه شده است . دانشمندان سشنهاد 
کرده‌اند که در فواصل نزديك .(متلا تسا 
مریخ‌و زهره ) از اشعه «رایگان »خورشید 
استفاده شود . دراین مورد دستگاه ارتباط 
بطریق زیر کار خواهد کرد : 

اشعه خورشید با آینه نستا کوحکی 
جمع میشود و بوسیله آینه دیگری سمست 


. دلخواه‌منعکس مبکردد. دوسبنه قطع‌ووصل 


نور منعکس شده از آینه دوم میتوان 
علامانی را مخادره کرد . در محل گبرنده 
آبنه مقعری اشعه نور را میگیرد و در 
کانون خود روی عنصری که در برابر نود 
حساست دارد می اندازد . تا جنسسین 
دسنگاهی که قطر آینه‌هایش در حدود يك 
متر باشد میتوان ارتماط رضاینسخشی رابا 
کره مریخ بر قرار ساخت . اکنون‌دستگاه 
هائی از این نمونه را درای مخادره علانم‌تا 
فاصله ۱۵ میلیون کیلومتر مورد آزمایش 
قرار داده‌اند . 

ممکن است از نورهای مصنوعی نیز 
استفاده کرد . در حال حاضر یکی ازروشن 
ترین منابع نور ابری است که در نثیجه 
انفجار مفتول بسیار نازك که ضربان شدید 
جربان الکتربسیته از آن میگذرد بوجود 
پاید . اين ابر نورانی برمنشاء امواج با 
طو لهای‌مختلفو منجمله امواج نوری است. 
اما طول موج قسمت اعظم انرژی تشعشع 


۱۷. 


يم 


کیهان . هفنه 


فواصل ارتباط کیهانی بوسعت 
اشعه رادیوئی ستکی دارد . 

آنتنهائی که بوسیله آن‌ها ارتباط 
با قمرهای مصنوعی بطور رضایتیخشی 
انحام میگیرد برای ارسال علائم تا 
فاصله ماه بدرد نمیخورد . 
زبادی از امواج الکترو مفناطیسی د 
ميان راه از بین میرود . باینجهت 
باید در مخابرات در فواصل دوراز 
آنتنهای حهت‌دار که امواج رادبورا 
در حهت معینی میفرستد استنفاده کرد 

درا هتفرن تاه باقن یه ریا 
زهره باند اشعه نور را هر جهممعن 


ز برا مفدار 


است بار کتر نمود ۰ اشعه نورانیلازر 
که وسعت آنها صدها مرتبه کمتر از 
وسعت امواج رادیوئیست در استقرار 
ارتباط با سفینه های فضائی که در 
نواحی دور افتاده کیهان » در انسوی 
مرزهای منظومه شمسی برواز مینماید 


بماکيك میکند . 


است واین امواج اشعه ماوراء بنفش را 
تشکیل‌مبدهد . استفاده از این اشعه برای 
ارتباط‌با سفینه های فضانی مستازم آنست 
که تبرنده و فرسننده روی زمین را بان 
سوی جو منتقل نمایند زیرا هوا اشعه 
ماوراء بنفش را خوب از خود عسور 
نمبدهد . 

محاسبات نشان داده که بکمك ایسن 
دستگاه مینوان تا فاصله‌ای مساوی حچند 
برابر فطر منظومه شمسی ادنباط بر فراو 
کرد بعلاوه برای امتقواد ارت ۱۳۱ 
(تا فاصله .۱ میلیون کیلومتر » نیازی : 
نیست که دستگاه های گیرنده و فرستنده ۱ 
را دانسوی جو زمین انتقال داد . 

کار دستگاه های ار تباط که شرح آن‌داده 
شد میتی بر اساس ۱۱۱ 3 
نسبنا پهن امواج مرئی یا اشعه ماوراء 
بنفش است . و نقص تمام آنها اینست که 
نور مستفیم و منعکس شده خورشید یا 
تشعشعات دیکر مزاحم گرفتن علامات می 
شود . اما حطور است که در اینجا نیز از 
طرق‌معمولی ارتباط رادیوئی یعنی ازنواحی , 
مجزای طیف نور » فسمتهای مجزای 
رنگ هانی که نور سفید را تشکیل 
میدهد » استفاده نمایند ؟ با تمرکزانرژی 
مزاحمت های احتمالی نور جلوگیری کرد. 
بعلاوه طول موج ارتباط را میتوان بسه 
اندازه‌ای انتخاب‌کرد که کمتر به تشعشع 
خورشید و زمین و ماه و سیارات وئوابت 
نزديك باشد . 

ملکولها و اتمهای مواد در شرابط معین 
میتواند امواج الکترو مفناطیسی از خود 
صادر کند یعنی بصورت نوعی مولد های 
انرژی کوچك در آید . 

مطلب بر سر آنست که ذرات اساسی 


فضانورد ... ۱۷۱ 


05 و انهها و بونها دا تشک 


میدهد حرکات نوسانی و دورانی گوناکونی 
انحام م‌دهند . انرژی این ذرات نمینواند 
نهر مقدار دلخواه باشد بلکه دارای متدار 
معیئی‌است که سطوح انرژی‌نامیده میشود. 
بنابراین انتقال از يك سطح بسطح دیکر 
باید ناتهانی یا بطور جهشی انجام گیرد. 
ذرات ماده دارای 1 خا صست است که 
تحت تاثیر قمع تشعشم الکترو مفناطیسی با 
فرکانس‌معین ی انرژی جذب‌مینمابند 
ودراین موقم سطح انرژی بالاتری رااشفال 
میکنند .اما این ذرات در سطح انرژی‌جدید 
بسیار ناپایدارند و ضربه ملایمی کافیست 
تا بسطح انرژی پائینتر سقوط نمایند . 
تعادل این ذرات باندازه‌ای نایایداراست 
که در بعضی موارد سقوط آنها از سطح 
انرژی بالاتری بسطح انرژی پائینتر خود 
بخود انجام میکیرد و هنگام این سقوط 
قسمتی انرژی ذخیره‌شده درآن‌ها تشعشع 
پیدا میکند . فرکانس امواج الکنرو 
مفغناط ۳ یافته ۰ بان دارد 
که ذرات از کدام سطح انرزی سقوط کرده 
ام سح :انرژی رسیده 
است . هرچه سقوط انرژی بیشتر باشد 
این فرکانس زیادتر خواهد بود . 
ض ذرات کریستالی را و انرژی 


پائینتر بياوريم چه خواهد شد ؟ 

نتیجه اين عمل آنست که انرژی ذخیره 
شده در هر بت از ذرات دصورت ضر ده 
انرژی الکنرو مفناطیسی با فرکانس‌ممینی 
تشعشع بیدا میکند . 


دور عمیق 
نخسنین موله امواج نور که‌براین اساس 
کار میکند و بنام لازر(۱) نامیده‌میشوددر 
اواخر سال ,۱۹۱ در آمریکا دامو فقبت‌مورد 
آزمایش قرار گرفت . 
این مولد سار ساده است » وسیله 
تجمع نور يك کریستال عقیق مخلوط با 
بونهای کرم 0 است . 
طول این کریستال در حدود جهار 
سانتیمتر و قطر آی نیم ساننیمتر است 
تمام سطوح آن نفره‌اندود شده و فقط در 
مرکز یکی از آنها لکه کوچکی ازعقیق 


است 


7*۹ 


استوانه عقیق را در داخل لامپ‌جیوه‌ای 
مارپیچ قراد مندهند , لامب 
روشن میشود و یونهای کرم بشدت انرزی 
نوری آن را جذب کرده بسطح انرژی 
نالاتری انتقال بیدا میکند . بزودی شماره 
بونهای تحريك شده از نصف تمام یونهای 
کرم کربستال تجاوز مینماید و همین وضع 
کافیست که بصورت سیلی بجانب سطح 
انرژی پائینثر جاری گردد و ضمن این 
عمل اشعه قرمز نور خبره‌کننده را از 
لکه نقره اندود نشده سطح عقبق رون 
بفرستید. در آزمایشهای‌اولیه زاوبه‌فضانی 
اشعه نور باندازه‌يك‌دهم‌درجه‌بودو در فاصله 
۰ کیلومتر داثره‌ای را بقطر .۱ مترروشن 
میساخت . اکر بخواهند بوسینه نورافکن 
چنین جهتی بنور بدهنه باید فطر آینه 
آنرا ۱۵۰ متر انتخاب نمایند . 
مرتبه بیشتر آازشدت نور خورشید درهمان 
قسمت طیف امواج و مخروطی بهمان 
اندازه مخروط تشعشع عفیق است . 
ادامه تحربه بدانحا مننهی‌شدکه‌زاو به 
مخر و ط اشعه ذور بيك صدم درحه زرسسكه س 
اکر این‌اشعه رابروی ماه بیندازنددایره‌ای 
بقطر ۱۱ کبلومتر را دوشن میسازد . برای 
تجسم اینکه مخروط این اشعه چقدر باربكث 
است کافیست بکوئيم که اگر روشنانی 
نورافکنهای معمولی بماه میرسید محوطه‌ای 
بقطر .) هزار کیلومتر را روشن میکرد . 
تنها ازعقیق بعنوان مولد و تفویت‌کننده 
نور استفاده‌نمیکنند بلکه لازرهانی ازتر کیب 
فنوروکلسيم مخلوط با اورانیوم نیز 
ساخته‌اند . پیش‌بینی میشود که بکمك‌آین 
وسیله و استفاده از نور بخار پطاسیم در 
فشار کم اشعه‌ای با زاوبه مخروطی چند 
ده هزارم درجه ایجاد نمایند . اگر این 
اشعه را متوجه‌ماه نمایند قسمتی از سطح 
آنرا روشن مینماید که وسعت آن مساوی 
سطحی از میز است که بوسیله چراغ 
رومیزی روشن شده باشد . اما این زاو یه 
نبز حد نهائی نیست . بزودی مخروط 
اشعه‌ای با زاویه فضائی چند صه مزارم 
اس «حوور حروف اول نام 
دستگاه کامل بزبان انکلیسی است که‌معنی 
آن (تقویت‌نور دوسیله تشعشع تحر يك‌شده)) 


است . 


سرعت سرسام آور فضانو ردأن درابر با 
سرعت سیر تور در تفت ار تسناط 
تائنو خواهد داشت . در نتیحه (اثر 
دوبلر » هنگام یایان دورشدن سفینه 
از زمین امواج درحهت برواز گسترش 
میابد و جنانجه سفینه بشوی زمین 
اه یا و کات 
فرستنده روی زمین اند هنگام 
دور شدن سفبله اصوات را مانندصدای 
صفحه گرامافونی که تاسرعت بیشتر 
از حل معمول محر حد و در موقع 
نزدیك شدن سفینه مانند صدای صفحه 
کرامافونی که باسرعت کمتر از حد 
درحه دوحود خواهد آمد . 
ظاهرا لازرها بزودی در ارتماط کبهانی 
فضای کمهان که نور را دشدت پراکنده 
میسازد تهیه لازرهای نیرومند ضرورت 
ندارد . هنکام برواز دمریخ و زهره تمام 
وسائل ارتباط‌کیهانی حقيقة میتواند بسیار 
کوحك باندازه‌های («(جسی)»»» دوده‌احتیاجی 
دمشع نیروی عظیم و سنگین نداشته‌باشد. 
بای این منابع نترو از اترری جورسیه 
استفاده مشود . لازرها با اشعه خورنسد 
که بوسیله دستگاههای بصری کوچك بنام 
کلکنور روی آنها می‌افتد تغذیه میشوند . 
ضمن تحجربه معلوم شده که اشعه نور 
قرم زکه‌از عقبق لازر خارج میشود دارای 
فشار فوق‌العاده زیبادی است و حتانحه از 


۷۲ 


فاصله کمی بروی صفحه‌ای از بولی‌اتبان 
بتابد بسهولت آفراملتهب مینماید. بوسیله. 
انداختن این اشعه روی ماههای مصئوعی 
میئوان مدار حرکت آنها را اصلاح کرد 
لازر عقیقی نه‌تنها بعنوان مولد کار 

میکند بلکه نور را نیز تقوبت مینماید : 
اگر نور سبز روی لازر بنابد بونهای کرم 
موجود در آن پس از مدتی سطح انرژی 
«بایدار» بالاتری را اشفال خواهد کرد . 

اينك کافیست کربستال عقیق را با ور 
فرمز ضعیفی روشن کنند تا آنا با نوری 
بهمان رنک آماحندین بارشدیدتر بدر خشد. 

این نور فرمز ضعیف که طول موج آن 
متناسب با سطح انرژی انتقال بونهای کرم 
است آنها را بسطح انرژی بائینتر میراند 
و موجب تشعشع میشود . این نوع لازرهای 
تقویت کننده باخترشناسان در مطالعه 
ستارگان تقریبا تاريك با کهکشانهای دسیار 
دور كمك میکند . 

دکمك لازرها مبتوان محل اشباء را در 
فواصل دور تعسسمن کرد » محاسمات نشان 
داده که بوسیله لازرها میتوان آز مسافت 
سه‌هزار کبلومتر اشبائی را ه در حدود 
سی مثر با هم فاصله دارند تشخیص داد. 
اگر سفینه فضائی بقطر ٩‏ متر باندازه ۱٩۰‏ 
تا دقت را کیلومتر میتوان بوسیله لازرها 
اندازه گرفت ._ 

بزودی عفیق موارد استعمال جالب و 
مفبدی پیدا خواهد کرد . اما تمام این 
کارها در آینده انجام خواهد گرفت . 
امروز دانشمندان ومهندسان درحستجوی 
طرفی‌هسنن که لازرها را وادارنمابندیجای 
نشعشع منقطع»اشعه مداوم وپیوسته‌ای از 
خود صادر کنند . هنوز راه ارسال علانم 
قادل استفاده دوسسله نشعشع لازرها مدا 
نشده است ر 

هنوز دانشمندان به‌کنترل‌فر کانس‌تشعشع 
در اواسط سال ۱۹۲۱ دستگاه حرارتی 
برای کنترل طول امواج تشعشع يافته از 
عقیق مورد آزمایش فرار گرفت و معلوم‌شد 
که با افزایش حرارت از "۱۸۰ - تا ۱۲۰+ 
درحه سانتیگراد طول امواج از ۷۹۳ تا 
۲ انکسترم تفیبر پیدامیکندولی هنوز 
وسیله کننرل دقبق امواج ساخته نشده 


میکند . مدت مخابره رو هم جند دقیقه 
طول میکشد . فرستنده نوری از کار 
می افتد و"اشعه نور خارج شدهاند آن 
در فضای کیهان بسفتر 
خود ادامه میدهد تا ساره ماه برسد. 


است , 
مر بهره‌برداری مولدهای‌بصری 
میتابد فقط خطوط سبز طیفی آنرا جذب 
میکند و بقیه نور تشعشع يافته از لامب 
بهدر میرود . ساختن لامپی که فقط نور 
بافر کانس محدود بدهد هنوز بصورت‌مساله 
دشوار و حل نشده‌ای باقیمانده رنه ای 

تحقبقات در داره امکانات استفاده از 
۱ مواد حامد مختلف بعنوان لازر ادامه دارد. 
در آزماشگاهها تحاربی برای استفاده از 
اشعه روننکنن وگاما در ارتباط کبهانی 
انجام میگیرد. گیرنده‌های این‌شیوه ارتباط 
کیهانی ممکن است باننده‌های تشعشعات 
اتمی معمولی نظیر اطاقکهای بونیزه شده و 
کننورهای مخصوص باشد . 

با اینحال استفاده از فرکانسهای 

"تصری و مخصوصاً اشعه ماوراء بنفش و 
روننکسن برای استقرارارتماط‌باسفینه‌های 
قضانی نساختن استگاههای تقویت 
مخصوص درماه با روی قمرهای مصنوعی 
زمین احثباج دارد . علت این امر آنست 
که‌درهوای ابری اشعه لازر نمیتواند از 
نات ضخیم ابر نفوذ کرده بزمین برسد 
و اشعه با طول موج کوتاهتر از اشعه 
نور مرئی را نیز جو پیرامون زمین ازخود 
عسور نمبدهد استگاه رله نمز مئو اند 
بوسسله لازر فقط با سفننه‌های فضانی 
ارتباط داشته باشد و ارتباط ایستگاه 
تقوبت بازمین باید بوسیله امواج‌رادیوئی 
معمولی انجام گیرد. 

هنکام فر ودآمدن سئنه‌هادرسیاراتی 
جو آنها اشمه نور را از خود عبور 
؛ نیز بابد استگاه تقوبت کننده‌ای 


آن سبارات قرار داده مشود بت نمود. 
امکانات گوناگون اسنقرار ارتباط درفضای 
کیهانی را ضمن پروازهای ین سیارات 
منظومه شمسی شرح دادیم 

پرواز بئوابت نزديك و . تامین‌ارتباط 
دراین بروازها عمل بفرنجتری است . 
۰ هزار کیلومتر در ثانیه برای پیمودن 
فاصله زمین تا نزدیکنرین وابت بما که 
درصورت فلکی قنطورس قرار دارد تسش از 
حهار سال وفت لازم دارد . برای برواز 
ثوایت داید از سفینه‌های فضائی‌استنفاده 
کردکه سرعنشان معادل سرعت؛ سیر نود 
مثلا سرعت سفننه‌ای باشتاب عادی‌معادل 
بانیروی جاذبه زمین وفتی به ,.۱ هزار 
کیلومتر میرسد که تقریبا مسافتی معادل 
پنجاه برابر شعاع منظومه شمسی‌راپیموده 
باشد . اما حکونه باید بااین سفینه‌ارتماط 
برقرار کرد ؟ ۱ 

ارتماط رادیوئی با نصری که حنی 
دن آنسوی حجدهو ۵ منظو مه شمسی وسك4 
نسبة سریعی بشمار میرود در مقتابسل 
فواصل بسن وابت فوق‌الصاده آهسنه 

آمروز دانش ادعا میکند که طبق 
مفناطیسی نور سرعت نهائی در طبیعت 
است . اما احثمال دارد که فردا فرضبه 
خصوصی فرضیه عمومی دیگری درآید و 
نوعی تشعشع کشف شود که سرعت‌انتشار 
آنوقت ازتباط با سفینه‌های کیهانی که 
بین ثوابت پرواز خواهند کرد و بهم‌ان 
اندازه ارتباط با سفینه‌های فضائی ین 
سیاره‌ای در حد و د منظو مه شمسی سر بع 
خواهد شد . 
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رس 


اف 


ادص ۱ 


محصول جهانی نخ يا الیاف 
ساحی سیار زاد است و 
سالیانه به بانزده ۳ 
نج با الیاف را ون سطیح 
موب باه ۰ متر فراردهند 
توده ای بارتفاع هزار متر را 
تشکیل میدهد . 

محصول نخهای پنبه ای به 
۰ در صد محصول کلی میرسد 
ومحصول‌ابر بشم مصنوعی و کذف 
و بشم وکتان بس ‌آزآن قراردارد. 

علاوه بر مواد اولیه ای که 
اجداد ما قبل از تاریخ مامی- 
شناختند ابسك ماالیاف نساحی 
حدبدی بدست آورده‌ایم . 
مانند ابریشم مصنوعی باشد 
که از سلولز گرفته میشود ا 
مثل نأبلون و اورلون و ترگال 


بر وز مر فوبتر و بهتر شود و 
خواص حدید دیگری بیدا کند. 


برگها و بوست درختان ماده 
اولیه محصولات ساخته 


فبل از تار بح در جدمت مد 


تشد ه ای بو د که در دوران 


هزاران سال از آغاز زندگی 
بشر گذشت تامردم بتهیه‌پار چه 
شروع کردند . در تصویر بالا 
زنی قطعه بزرگی از پوست 
درخت را میکوبد که پس از 
بارچه «گرانبهانی» در میا ید . 

در مرحله ای که بشر به 
پیشرفت بیشتری نابل گشت 
(بوست‌حیوانات‌حای لباسهای» 
تهیه شده از بوست درختان " 

گرفت . با عملیات خاصی 
بو ست را تصورت جرم در 
میآوردند . گراوربائین مردی 
را در حال کندن بوست بچه 
آهوئی نشان میدهد . بوستها 
را در ۲فتاب خشك میکردند . 
نود که تشر مورد استفاد ه 
قرارداد. در قسمت حلو تصو بر 
تالاصفحه بعد مردی‌بشم بره‌ای 
«[ می‌حبند و در قسمت عقب 


مرد دیگری پشم خیس شد» وا 
باسنگک خرد میکند و میکوند. 
و آنرا بصورت نمد درمیآورد . 

در تصویر مقابل پیر مردی 
توری از اف ما 
الباف کتانی که برخلاف الیاف 
بنبه ای و بشمی طول زیادی 
دارد نخستین بارجه بافته شده 
این الیاف اتعبای تا 
که قلا رسیده شود . 

این زن مصری بنبه را می 
رسد . کتان و بنبه مهمتر بن 
الیاف نساحی است که مورد 
استفاده بش قرلی مت ۱ 


پنبه در شرق نزديك و کنف 
در حین و مان ود هند‌وستان 
دسشتر بکار میر فته و 
از این برگهای آگاو ۸2276 
که در تصویر فوق يك مکز یکی 
مشفول بربدن آنهاست الیاف 


اما علاوه بر الیاف نامبرده 
در بالا الیاف کم آهمیت تزی 
مانند اسپارت 0( 
در اسیانیا شهرت ز بادی دارد 
و الیاف درختان نخل نیزمورد 
استفاده قرار میگیرد . 


شده . در تصو بر نار ها بوسیله 
وزنه هائی کشیده شده و 
بودها تدریجا با دست بافته 
میشود . این طرز بافندگی 
با تکامل و تفییراتی کم وبیش 
۳ امروز ادامه بافته ات 

نج ریسی با دست بوسیله 
دول هنوز هم در بعضی مناطق 
تکار میرود و عملیات اضلی 
ربسندگی یعنی کشیدن و تاب 
دادن را همزمان انحام میدهد. 
در نتیجه‌تکامل مداوم دوکها 
و چرخ های ریسندگی سرانجام 
ماشینهای رسندگی بزرکد 
امروزی بیدا لت ۵ ی 
تصویر بالا ماشین ریسندگی 
صد دوکی را نشان میدهد که 
تصو بر زیر ماشینهای کار خانه 


کراور بالا پنلوب 6۳861006 صنایع نساجی و بطور کلی 
همسر او لیس را در برابر تهبه لباس در سابه اختراع و 
دستگاه بافندگی نشان میدهد . . تکامل جهار مأشین رسندگی 

حرفه بافندگی بسیار قدیمی (در نیمه دوم قرن هیجدهم)| 


است و از عهد باستان شروع و بافندگی (در اواخر قرن ۱ 


هی دهم) و تر د تاژ (در اوابل 
ثرن نوزدهم) و چرخ خیاطی 
(در حوالی سال ۱۸۲۰) به 
بیشر فت شابان ملاحظه‌ای‌نایل 
ا دا تا 3 

"برای ساختن‌الیاف با رشته 
بت و شایر الیاف 
مصنوعی از دستگاه بالا که بنام 
(رشته ساز» معروف است 
استفاده میکنند . ماده خمی 
شکل اين الیاف را از سوراخ 
های دستگاه جاری میشود و 
بصورت رشته های تا زر کی 
درمیآید و پس از عبور از مایع 
مخصوصی مجهز کشته روی 
قر فره‌ها بیچیده میشود . 


وت 


0 


1 


۳ 


یر 


و ره 


بیابرو که بیدبارآورده » (۱) 

شامزاده مرا زقندهارآورده » 

ورمادرمابیکو که آيچ‌غم نخوره » (۲) 

مثل من بیجاره هزارآورده. 
9 و 

دسننند عقیق مه وزرگر رفته » (۳) 

دودیده وجن مه ولشکر رفته» (1) 

بادشاسرخاداری سربك دنه سرخاً 6 (6) 

کازی" تکنی که از لشکر سن رده زر 
عد ع د 

پیرد پیرلد عجب نگاهی‌داری» (۷) 

ازراه رسیدی چه آهی داری > 

دندان تو دردمینه باسرتو » (۸) 

از ظلم کدو دردحه آهی داری . )٩(‏ 
دج 

ای دلبر ودلدار سلاماليك » (.۱) 

ای مونس غمخوار سلاماليك » 

کاری که توکرده‌ای ایچ کس نکنه» 

بازورسر کرده‌ها سلاماليكث. 


ی کناب کوجه ۱۸۱ 


اد و 
استاده بود برابر خونه توء (۱۱) 
وهم خورد کفت مه وشونه‌تو (۱۲) 
از بهر خدا چند سخن سردبکو» 
تاکنده شودیای مه از خونهة تو (۱۳) 
و 2 3 
آبی » آبی ازماحه مانی‌آی > (۱) 
خرمای سفیه ومزغ بادم مایبی ۱۵(۶) 
خرمای سفید و کیساشاهونه » (۱5) 
خرمای سیاه وکوچه سرگردونه .(۱۷) 
2 3 
در شارشمابادم تر مفروشه » (۱۸) 
کنحکنه شما بوسه‌وزرمفروشه » (۱۹) 
خال ورسربی‌جیزی ونامرادی من > 
همسایه من و جای دگر مفروشه. 
3 3 
ای کول کله که سرکز گاوونی » (۲۰) 
خرمن نکتی خرمن ورتوتاوونی » (۲۱) 
ای گولد کله صدقه شووسم‌ترا» (۲۲) 
از يك من جوکم نکن شم‌ترا. (۲۳) 
3 2 36 


رز 


1 تقو و 6 (. برویم۲ - ور * بر و ایچ ۰ هیچعٍ نخورد ۲-مه 
؛منعوٍ و ۷ *به ) سجن 09[ :جان ه 1 : خود و دنه 10۳6 
دانه عی - س‌گرده :بس‌گردد » بازگردد۷ - بیرك : بیرمرد لاغر اندام وناتوان 
۸ مینه ۷]21172[ میکند٩-کدو‏ 16200 کدام ۱۰ - سلاماليك 85121081611 
سلام عليك ۱۱-استاد 81200 استاده و بود 3000 بودم ۱۲- وهم تقط ۷ 
بهمعوٍ کفت ا6۶] کتف و شونه بو۲ا۷۷ شانه ۱۲- کنده 1۲6۳02 کنده؟۱ - 
مابی ۰ میخواهی ۱۵- مزغ 1۷۵204 مفز عوٍبادم 00۳0ظ بادام۱و۱۷- و ۰ ۷۵ 
به ۱۸ -شار ۷۷2 شهر »ومفروشه 1]62۳۷76 میفروشند؟٩۱-‏ کنجه ۰ 166۳812 
دختر و کنحکن 10012107 دخترها ۰ ۲۰- کول و01 گاوكد » گاو کوجك »گوساه 
#ٍ کل . 1212 گاوی که چهاردست و با وبوست تنش خالهای سفید داشته‌باشد 
«کله »میگو بند وٍ سرکز سوعتو سردسته گاوانی که باآن‌ها خرمن میکو بند» 
جون خرمن کوب با چوب کز دست خودرگاوران )هميشه این گاورامیترساند ومی- 
زند » ان گاو به«سرگز» معروف شدهعوٍ گاوانی ۲۱ - نکتی ۱۲21011 نکوبی عءدٍ 
تاوونی ۲201 تاوانی ۲۲- صدقه 52002 صدقهدشوو" ۲۷۷2۷70 شوم #وسم 500 
۳۳ شوم 0 ۷۷ شام 


هزار . و يك 

ده هزار 

صد هز ار 
ينك میلیون (هزار هزار ) 


گفتی (ی) گفتید (ید) 

گفت 0 
ضمیر های مفعولی 

مرا (من را) مارا 

ترا (تورا) شمارا 

اور ابشان را 
ضمیر های منفصل ملکی 

اسب تو اسب شما 

اسب او اسب ایشان 


(آ نان آمدند ) انهارا آوردیم) 
(آنان 4 آنهارا بردیم) 


: 9 ۱ " اسمهای آشاره 
این (ابن مرد»این‌زن» این‌دختر) ۱ آن(آن دختر»آن‌شاگرد»آن‌جوب) 
نمونه‌ای آزحند صفت 
ر۳ ف 
ساده تفضیلی عالی 


ژیبا (مرد زا - زن زیبا »|زیبا تر (زن‌زساتر از مرداست» | زساترین (فرده زیباترین زنان 


مردان زا - زنان زبا) زنان زبباتر از مردان |است - زیاترین زنان فربده 
سفید پیرتر (آن مرغ پیرتر ازاین ابیرترین (آن مرغ بر ترین 
۱ مهر بان سفید تر سفید تر بن 
| کوجك مهر بان‌تر مهربان تر ین 
بزر کتر بزر کتر بن 


کوچکتر کو چکتر بن 
بهونه‌ای از چند اس‌به صورت جمع 


دختران مه دا 

بسران کندمها 

مردان کلها 

زنان تسبز‌ها 

گاوان زمینها 

خران جو بها 

سکان مویها 

درختان سر دا 
گفتن بوبیدی (بو کردن) جو بدن 
دردن خوردن مکیدن 
و آشامیدن خند ندن 

گرستن (گربه کردن) گذاردن رها شدن 

خواندن اشستادن گر فتن 
دانستن نشستن بر سیدن 
گر یختن وزیدن شش 
زابیدن ری خار اندن 
باز کردن (گشادن) سوختن فروختن 


شخم زدن خر بدن بیدا کردن 


1 


تعممی بدر قه راه لن-*. 
عبور از خط - مبحتی در نیهیلیسم 


از ارست بوتگر 

عرب زدئی .- (۱) 

و سوسه خرس باق آندره‌مالرو 
اسکندر گجسته يا اسکندر بز رک 
دربارة آکوتاگاوا - نویسنده ژاینی 
در جنکل - از آکوتاگاوا 
راشومون - اگوتاگاوا 

گلدوست - افسانه کهن جینی 


درنار در آمد ملی 

سفرنامه اسراتیل 

نقاشی جدید ایرانی و حرفهای دیکر 
سومین نمابشگاه دوسالة نقاشی 
مروت قاس 


تقر بر دکتر محمود هومن 
حلال لاحمد 

ترجمه سیروس ذکاء 
پرویز دار نوش 

س‌ ور و 


تر حمه ب سیمین دانشور 
) ) ) 


ترجمه رضا رادفرنیا 
ترجمه عبداله توکل 
موه 

دار یوش آشوری 
و 

سیمین دانشور 

س* مه 


(وبری‌دیانا »-آخرین‌فیلم لوئیس‌بونوئل ترجمه سیروس ذکاء 
یتمعرکه و يك نمايشنامه ته شهری بهرام تیضائی 


« فرص خورشید »در کانون فیلم 


حلال مقدم 


نامه‌ها و گزارش‌ها و انتقاد کناب‌های ماه و مطالبی دیگر ... 

ژدومین شماره بااین مطالب 
فصل دوم نیهیلیسم - ارنست یونگر - پله‌های يك نردبان - نمایشنامه از 
بهمن فرسی - تعزیه شمر و حضرت عباس - میرعزا کاشانی - اعتقادی 
خلاف‌عقیده همکان دربارة کافکا -ازادموندو پلسون - ترجمه سیمین دانشور 
بك قصه جدیدژاپونی - ترجمه عبداله توکل 
قضاوتی دربارة صادق هدایت - از پرویز داریوش 


خونابة انار - از جلال آلاحمد 
گزارش ماه 


نامه‌های ماه و قضاوت صریح درباره فیلم‌ها - نمایش‌ها و کتابها منتشر 


خواهد شد . 


۷ 
۳۵ 


۳ من 
۱ ۱ 2 و 
سیر 


۱ ۲ ۱ ان : ووسی مر ار ۱ 


: مر 
کم 3 وا سور سم روزه 


نسریز- شابپور- رضائسم 
حوی - میاباد - مباندوب 


سمر - قروین - زان 


رشمت. - سلوی - لامجان 


ارد سل استارا ‏ خی 


کرمادهاه - اصفیان - شمراز 
سبای‌سازت کار 
ارض روم - استامبول.صویم 


بلگراد بدیت ۳ 
بخداد - کاطین 


توص 


مین مینست ساذبری سید ارات 


بت سال زندگی محانی 
ال یکعمرخاطرات‌لذتبخش‌بامدرنترین‌لوازم‌زندک 


مر .۱۰ مزا وان ارم یا ای 


سس سس 


شا 


11 
۱ 


۳ 
۳ 


0 هی ۵ 


».با رتوان اضر 


زن ) مجس مه )1 آثر کالدر 


پات ۰۰ 


صاحب امتباز ۰ دکتر مصاح‌زاده 

مدیر : عبدالرحمن فرامرزی 

ردیر : دنر علیاصفر حاچ سیفجوادی 
و بات دتفاشی : مرتضی ممیز 
‌ 


ناشر : 


سازمان جاپ و انتشارات کیهان 
مدیر حسن قربشی 


۱ تا ۳۱۵۷۰ 

شورای نو سندگان : 

شماره فرعی : ۰۱ 

امور شهرستانها : ۸. 

دفتر روانط عمومی و آبونمان و توزیع 
۵ و فرعی ۷ . 

روزهای یک مب ده و ۹ د‌ 
حای اداره 2 


8۱۱8۰۱8۱۱۵۱8 ۰۵ ۰ ۸:۱8۰۱9۰۱۱8 ۱۱8۰ 8 


ث 


بك ت_ 


۱ مردادماه ۱۴۳۱ 


"2۱ ۱ 0 


۱ ,۱( گا"ا 
۹ 


اه 


تهران - خیابان فردوسی - کوچه برلن - شماره ۵۲ 


کارل و آنا 
لمو نهارد فر ابات 
محمد سیم 


بندگکان فر اموش شده خدا 
آسایش محال 

سوه 

رنه زا نکلو 

ژاله بیامی 

قهر مان ر‌ [۵ آزادی 

عزیز نسین 

نمین باغجه بان 

دعدعه 

رجینالدکمیسل 


در این شماره . 
داستانها 


کارل و آیا ۰ ۰ ۰ ۰ ِ ۰ ت در صفحه 1 


نوشته للونهارد فرانك - ترجمه محمد آسیم 
۳ توی‌سوم 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۷/۳ 
3 نوشته فرانسوا رژبی باستید - ترجمه رضا عقیلی 
1 نوشته بهمن فرسی 
نندگان فرآموش شده خدا - آسایش محال - سوه ,۰ 
نوشته رنه‌ژان‌کلو - ترجمه ژاله پیامی 


قهر مان راه آزادی 3 0 + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


نوشته عزیز نسین ترجمه مین باغچه‌بان 


در 
- دعدکه + ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ‌ 2 


۷ 


۷۷ 


۸۹ 


الکساشر کال‌در ی ۰ ف ۰ نت 7 

دو تل‌بیکاسو - مانه » ۰ 0 ۰ ۰ 

سای رمان حه باه ۰ ۰ ۰ ه ه‌ ۰ 
نوشته دانیل هونویل 


از ی ۱ 
ققوگربت کی اک ستازست فتر ۰ ۱ 


۰ 


۰ 


۰ 


۵ 


سیاحت ادبی - الکساندر وبلات بادشاه تمثیل و کنابه 


ژولبت گره‌گوی مرموز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
فرهنکت ادییات حهان ۰ 9 3 ۰ 2 
تهیه وتنظیم همایون نوراحمر 


برای باران - شصر از محمد رضا نعمتی ‏ .۰ 

خوش ترین میعادگاه -- شعر از منوجهر آتشی 

وهای هه شیف ۱ 
ترجمه صمد خیرخواه 

از ظلمات حضرت‌خضر تا اعماق فضای‌کیهانی 
از محمد رئیس 

مفشصا ان اه هم ۱ 

آتم سازنده منحعصر بفرد مانیست . ۰ 

حور ۵ اف ات هو ام و 2 


ی 


ف 


ی 


۲ 27 : ۱۳۹ 7 
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اا//۱۱۱۱۱۵۵۱۱۸۸۵۵۸۵۵/۵۱۹۵۹۵۸۵۸۵۸۸۸۸۵۸۵۵/۹۱۸۵۸۸۸۵۸۵۸۸۵/۸۸ 
از ؛ لنونهاردفر انك ۱ 


کارل و نا 


۱۸۹۹۹۹ 


ر کرانه سر زمینی بین اروبا 

و آسیا » نقطه کوجکی نمابان 

گردید » بااننکه باسرعت صد میل حرکت میکرد بعلت‌وافع‌بودن میان 

زمین و آستمان هناور جنین نظر میاآمد که بیحرکت استاده‌است. 

۱ با وحود سرعت زنادش س از یك‌ریع ساعت معلوم‌شد طباره 

است و باانکه ارتفاع خودرا تفییر نداده بود جنان نظر میرسید 
که در حال صمود میباشد . 


7 
۳ 


دومرد استاده بودند وبآن مینگرستند » وخلبان از بالا 
نگاه کرد و درزیر خود صلیب سیاه‌رنگ فوق‌الماده بزرگی رامیدید 
که جندن میل طول و عرض داشت . ان خندقی بود که آن‌دومرد 
دراین بیابان حفر کرده‌نودند . 
خلبان نمیدانست که آن خندق صلیبی شکل درمیان آن‌وادی 
بی آب و آبادی برای چیست ؟ او باهمان سرعت بطرف غرب‌برواز 
۰ کرد » کونی بسوی زمین میرود » بش آن تکوتم ساع ۱۳۳ 
شد و از نظر ها ناندید گردید . 
آن دو مرد محددا در آن وادی بی آب و آبادی تنهاماندند, 
آن‌دو خودشان هم مقصود و معنی ان خندق صلیبی شکل 
را نمیدانستند . جند سال بیش تصمیم گر فته شد » که‌درانحا سدی 
ساخته شود تا بتوان بابستن آب از بیشر فت دشمن حلو گیری‌کرد. 
آن دو مرد در اوابل حنگ باسارت افتادند و باین محل فرستاده 
شدند . هر ماه نك بار بایشان سهمیه غذا داده میشد . جهار سال 
بود که بدون مستحففی دراین محل مشفول حفاری بودند . 
تختخوایمان در کنار دوار بود » من رویدنوار میخواییدم و . 
زنم آنطرف و صبح که برمیخاست خیلی ساکت‌بودومن‌بیدارنمیشدم) 
آری زن بسیار ساکتی بود . 
مب تو این را فبلاهم برايم تقزایب دای ی ۱۳ 
تااننکه سوت احاق گاز را بشنوی. 
- آری همینطور است » همیشه بکجورسوت‌میزدومن‌میر فتم 
سرش » تااننکه احضارم کردند . 
و کار خود بعنی حفاری ادامه داد. رشی دراز و انسوه و 
وی و 
ناگهان پرسی ۰ 
ی 
وفتیکه انسان او را می بیند عقل و هوش از سرش‌میپرد. 
آری‌نزديك‌چهار سال میشود . گاهی چهره‌اش را هم نمیتوانم 
بیاد بیاورم » آبا میدانی چیست همه حبز تیره و تار شده » وی 
و قتیکه تخوابت می‌پینمش » روشن و واضح میشود او مانند سایق 
یت 
من میدانم او جه شکلی است » همه جیز او را ميدانم. ۱ 
تو که او را دا ند نده‌ای ... اگر میتو انستم توی ۳ طاره 
بنشیتم بزودی بزم میرسیدم . تاسه ضیرم رد لر ۱۳ 


1 
۰ 
از اه 


0 کارلوانا ۱ ۱ 


و ال است » چهارسال.. 
خو شانحالت » : ی را ای که در ارت مه 
ریسم اسنت» همتتطور است . 

- آری » یکنفر منتظر تواست . ولی من هر چقدر هم فکر میکنم 
می‌بینم کسی راندارم 
وش است متیآ زنده‌نافند . 
کت له او زندهانست. 
آنزمان ۲۲ سال داشت » من ی که همه را برات 

23 » خودت میتوانی بخوبی حدش بزلق ر فیفش -کارل 

میدانست که تشك خانه‌شان سه تکه و خط کمرآنا برحسته وزسا 

است » آنا معمولا زنی ساکت ود » ولی وقتیکه احساساتش‌بدار 
میشد زنی بر حرارت میگردند . او میدانست که دسته خال انداز 

برئحی است و آنا سه خال کوجك قهوه‌ای رنگ در روی ندن دارد. 
جون او در دنا » نه کسی راداشت ونه جبزی را» لذا سیمای 

آنا دائم در نظرش محسم میگردند . 
- « راستی ریشار تو اگر بفهمی آنانسبت بتو بیوفائی کرده 

و بدیگری بیوسته چکار میکنی ؟ » چهارسال عمری است»مخصوصاً 
اگر ان بحای لین مخ هاژنن اینجا بودتو هم آرام‌نمینشستی»» 
- گوش کن » بك چیزیی برات تعریف کنم » شاد این را 

تسه آنا من یآ مد بش ای وی تایه کردیم) 
- من همه را میدانم » هرماهه شش مارلد کرایه میدادی. 

بیش آزاننکه از ر فتنم مطلع بشوم » تصمیم گر فته بودم 
هرطوری شده خانه را مرتب کنیم و من مطمئنم آنا فراموش‌نکرده 
اسّت ووفت برای چیزهای دیگر نخواهد داشت » نگاه داشتن خانه 
ار اسانی ننشت 
ی ی ( 
مد بر هم پر وبانت زا دار وک اه 
8 نک و مره یف 


ابر زمین کو فت . 


گاهی اشتیاق دىدار زن و ناتوانی جنان دیوانه‌اش میکرد ک-4 
8 قدست کرفته و آن صلیت و1 بز رگ اتر میکرند ۰ اکنون‌هم 
میخواست شك و تردد را با ضرت های شد ند تانو د کند . 

آ فتاب سرخ فام غروب میکرد » قدری دورتر ؛ بیابان تبر ه 


وتا و دور تر از آن شب برد حود را کش ده نو د . هوامرطوب 


۱۳ < ۱ ۱ 


۱۱ لب 


۳ 


زا 
5 رد با 

5 ۳ ی - 9 ۳ 3۳ ی 7 

۸ ۱ : > 2 ّ 1 4 ۳ ۰ 9 1 وج 7 3 9 3 وی ۳ 

: ۲ ۰ ۱ : ۱ ۰ ۱ ۳ 2 ی ّ : مه هرز وم 


۷ ۲ هه تتارد و گناه :شیر ی رفتند تاغذای حود را دریافت 
دارند ۱ 9 که هر اه مکناز اين زاه را می‌پیمو دید بت 
روز میر فتند و یك روز بر میگشتند + نی ال لو یر افت و اطنگری 
از ععس کارل ور بشار هردو مکانیسین ماهری نودند . 

ی از اسیران برای 
عز دمت حاضر ند دگهان 

ی + باش‌تقر کم کاز يم سار 
را بردند . 

۱ ورست نکرد از کازلن: خدانفانظی‌کند » پنج"دقيقه تمد اب 
شایر اسیران سو ی استگاه راه آهن و از آنجا سوی مرف 
رهسپار گردید . 


۲ 


روز بعد از عزبمت ریشار » کارل از اردوگاه فرارکرد . شوق ‏ 
وت ان سل طولي ود بر ۱ 

تصمیم گر فته‌بود نکسره نزد آنا رفته وخودرا ربشار شوهر 
او معرفی کند زرا میترسید از طرق دیکر نتواند آنارا بحنگ 
آورد. ۱ 

هیچ بفکرش نر سید که‌او شباهت زناد به‌رنیشاردارد » تعنی 

نگ مو » وپوست تیره 6 حتن ابروانبرپشتنمان شببه است» 
به » نیچ بفکر این جیز ها نود . 
۰ از زندگی گذشته را بار نار باخرنود * تمام حز یات آنرا 
مبدانست . آنا تمام و حودش , را تسخیر کرده‌نود. 
۱ سه ماه بسن از فرار ان تلود و گاه سشنه‌که :آناذر:آن سکنشتی 
یا 6 سل , 
این مسافت طولانی رادانم باترس و لرزطی ممکرد که صادا 
دواره گر فتار شود . ففط شب هاراه میرفت » از حنکل ها عور 
" میکرد» از جندین سرحد گذشت و از رودخانه ها » در زیر ۲ فتاب 
سوزان براه خود ادامه میداد . درتمام ان مدت ستفی بر بالای‌سر 


۱ ۱ لنونهارد فرائنك ۳ و 


۹۹ 


" خود ندید . ۳ ۱ 
باولین خانه های خارج شهر رسید داوانی مه ۱۲ 
ولی میدانست خانه آنا چه شکل است و شماره آن چیست . راه ‏ 
را میدانست . دور نود . 
۱ بدکان سلمانی رسید ؛ دارالی خودرااکه و ۱۳۱ 
بیجیده بود روی صندلی گذاشت و کلاهش را هم روی آن‌نهاد. 
آزایشگر بادست اشاره کرد » بنشیند . 
کارل مانند مردی که پس ان مقارقت طر ی ۳۳ 
خانه » در طبفه زیر دکان کفاشی‌ای بود . 
حباط د وم » طبقه دوم » در دوم دست‌جپ . دراننانیکه‌از 
له‌ها بالامیر فت به نقاشی های زوی ذبهار » نگاه 9۳2 . آنها کار 
زر شار بود میا دانشیت سر در دی و روز یک ۱۳ آهسته بالار نت. 
باطراف نگر ست . جند قدمی برداشت و حلوی دراستاد. نوشته 
روی در را خواند . 
در خبال آنا را دندکه حلوی احاق انستاده است ۱ ۳ 
آنا سوی میز رفت دوداره بطرف احاق بر گشت. 
حرکاتش زا و آرام بود . بدان آشنائی داشت. شمدری از 
جزئیات زندگی آنا باخبر بود » که اگر اورادرمیان حمعیتی‌درخیابان 
میدید . بدون تامل میشناخت . 
اضطراب و تشوشش شقدری زدادشده بود که دستان قوی 
و کار کرده خود را ی آختبار بین شه بیراهن و گردنش‌حایل کرد 
او خواست بر کدد وی مر نید درند و ۳۳ 
آنا 
آنا از کنار سنحره نو معط اتاف آمده بشفاب وا ان روی مبز 
برداشت . 
. ازه آنوقت فهمید که تصور هیحوفت تمیتواند ۳ 
برابری کنلد + زیرا حمیفت دارای جان ؛ ادوح» وحر ۳ 
لرزه‌ای براندامش افتاد »یاو حد وشعف فرب زد « آنا » آناه 
مرا میشناسی 1» 
از دندن آثار وحد وشعف درجهره ود ترس آنابرطرف 
آشد . برسید ۰ « ۳ 
سنعه راروی مبتندان کداشت اقلا( دراه روی آن نهاد و 
گفت ۰ «باید دوباره این صندلی ها را رنگ بزنم »هنگامنکه آنها را 
خر ید یم من‌بتو گفتم که‌ر نگ آنها ز ناددوام نخواهد کرد .» 
...انا بخاطر آورد که شوهرش واقما اين جمله ,را بای بت ۱ 
أ ۱ 


کارلو آنا ۱0 


بسیار تعجب نمود . 


ب * پس تو مر نشناختهنی ۷ 

: رش برید با بانی بی رنک کف‎ ٩ 

من رشار هستم .» 

تالم و با دس لکیاه بمیر دادو فت. 

راب باهش ند قلمی خلوتر دفت روی 

۰" آنا!» دل آنا بحال او سوخت . 

زن ها در سخت ترین مواقم حیات خودرا نمی‌بازند و قادرند 
بکار خود ادامه دهند . آنائیز بسوی احاق رفته » حصه نمك رابحای 
خود گذاشت سه جوب کرت سوخته را برداشت .۰ جند ثانیه با 
سری خم شده بی حرکت استاد . 
دیده نود . 

آنا صورتش را برگرداند جون فطرتاً شخص صادق ودرستی 
نود » بااینکه در باطن باور تمیکرد » نمیتوانست حرف شخصی که 
نی 
تشویش درونی بمرد نگریست . 

کارل گفت : - خوب آنا » توباور نمیکنی » ولی بدآن که‌دردنیا 
کسی حز توبرای من وحودندارد ۰ »این حمله را با لحنی گرم و 
دا کرد » لسخنه. ملکوتی برلبانش ظاهر گردند » عتلامث 
خوشختی و سعادت بی بابان از حهره‌اش نمودار شد . تو زن 
هستی ۰ 
رین وت ؟ 

رل بخستجی لزید ۶ب تارت بیستال کهنه‌از آن‌بیزون 
در گفت < این جهارسال بیث ی رسد ۰ 

کارل کارت ستال که از طرف ار تش آمد هنود و اند.نو شته 
د : ریشار در چهارم سبتامسر ۱۹۱۲ در حنگ کشته‌شده‌است. 
کارت را در دست » اننطرف وآنطرف جرخانید . آنرا دوباره‌خواند» 
لبخندی زد و گفت : اين اشتباه » درست نیست .» 
۱ ان لا دیا گرد این مزخرف است ؛ باور کن 

ی تال تشنقی اع انا دست 


‌‌‌ 


5 لونهارد.فرانك 


یمد گفت : - شاید گرسته هید رد ۱۳۱ 
پیرونش ميکنم »از همسایکان کماكميظيم در ضمن مشفول بریدن 
نان شد » کارد و جنگال و تکه‌ای گوشت سرد حلوی او گذاشت 

۲ 

ده وت 0 فر اشوس تس ۵ ۱ 

جهر هاش سرح شد بلاقت قمام » مائتد کب ۱۱۱۲ 
بوست کند . آنرا جهار قسمت کرد . مفزش رادرآورد. 

نخستین باری بود که زنی دوست داشتنی ناو خدمت مبکرد. 

همینکه نا سیمای بر سعادت اورادید کمی از بر ودتش 
ات4 سل لیخد یفن در وه لین دا ۱۳ بشماب 
را بسوی آو دراز کرد . 

- راستی آن چنکال که سه تیفه داشت و یکی از تیفه هایش 
کوتاهتر بود جه شد ؟ 

آنا بطرف کشو رفته آنرا برداشت : 

بله همین است - و به آنا نگرست . 

آنا بفکر فرورفت . هر دو زر روشنانی جراغ‌نشسته بودند. 
از همه عالم بدور » در میان آین چهارد بواری د جراع گازوزو رم ۱ 
در طرف راست کارل » تختخواب قرارداشت ودر طرف حبش گنحه. 
روبروش نیمکت کهنه . بنجره‌اتاق » .کوچك و چهار گوش بود. بوی 
تشر و مسوهاوآرد مت ط را بر کرده ود که ۱ 
روی رف دوار جیده شده‌ود . 

ر فتار و گفتار دونفر که سالهاباهم باشند شبیه هم میشود. 
اين مرد هم نان رامانند ریشار» دراز دراز مییرید . 

آنا با تعحب او مینگر ست . 

- آناسالهاتها بسر میبرد و از زندکی دورافتاده‌بودیکمرتبه 
ان مرد بیدا شد م گاهی برای نك ثانیه‌شك و ترد ندرانکنارمیگذاشت 
و قبول میکرد که او شوهرش است . 

کارل گفت : - من روز دوشنه میروم عقب کار » بروم 
با نه ؟ 

آنا اند شید 0 بشید ۰« آنوقت لازم نیست من در کارخانه کارکنم » 
آنگاه همه جیز مانند اول خواهدشد » شاد هم و 
تس را دراه او هر من و۱1 

۳ آنا سین .. 

- می او را خيلي دوست داشتم » او همیضه نسبت بسن 
خوب ومهربان بود. من‌نمیتوانم آورا فراموش‌کنم. حسدبقلیش رخنه 
کرد . اطمینان قلیش را ربود اد ترس اسهم نی ۳ 


کارلو آنا ۱۷ 


۲ نکر د 2 است . دوباره از دست بدهد » شروع کرد 
بدروغ گفتن : 

عقت زد وناطراف نکر بست : 

- این برده ها نواند » آن برده که ماخر نده‌بوديم > زرد رنگ 
بود » فروشنده میگفت خوبيش را ضمانت میکنم . بادت هست ؟» 

نادم هست » خدایا : 

راستی اقساط اثانه در جه حال. است ؟ 

درین چهارسال همه را برداختم . 

بادست ابر و هاش را صاف کرد . 

این حرکت راهم از ربشار باد گر فه‌بود . 

آنا از دیدن این حرکت بهم رفت . 

- بس کاروبار خوب است و ما ميتوانيم بخوبی زد گی‌کنم. 
سین آنا ...بمن نگاه کن ... 

آنا سر را روی بازوان خم کرد . 

با محبت و ملاطفت زلفان زن را نوازش میکرد تا ادنکه تشد 
بدن او آرام شد » آنوقت گفت : -توباید دوباره بزندگی گذشته 
عادت کنی . 

آنا بر خاست جهره‌اش حالت نرم و گر فته‌ای دا شت» سمرهرا 
حمع کرد . 

کارل سر را بزیر انداخته و در گوشه‌ای استاده‌بود . 

يك کلمه بیحا » بك حرکت غلط » ممکن بود همه جسز را 
خراب کند . 

از حر کات آنا » از طرز حمع کردن سفره و نگاه زبر چشمی 
او » آازسستن بشحجره و کشیدن برده »کارل فهمید آنا کن بمُض] 
یت . 

هنگامیکه کل‌های بزمرده دو گلدان شمعداتی را می جید» 
سوالات او حو اب مداد . گفت که در کار خانه فوطی سازی‌کار 
"میکند و حقدر مزد میگیرد . 

دیگر کاری نداشت»مهیای خواب‌بود»از دشت‌ له بنحره‌تکیه‌داد. 

حالتشان مانند دوعاشق بو د که بهم زیاد مانوس نشده‌اند و 
برای نخستین بار ور اتاقی تنها مانده‌اند . 
۱ کارل ناگهان با خوشحالی گفت ۰ من درست ۰۵ مارد 
ول دارم 
آثا با انگشت به نیمکت اشاره کرد : - شما انشحا میخوانید. 
5 کارل نگاهی به نیمکت انداخت » چون روش را بر گرداند دید 1زا 
۳ ول یر ونآویدن ملا فه‌اسئت» نکی‌ازز بر گوشیهای خودرا ناو دادو 


۸ ۱ لئونهارد فرانك 


گفت : - گمان میکنم خوب است نیمکت را کنار دوار نکشیم. 

آنو قت باهم نیمکت وا بای دنوار کشینند . 

همانطورکه از مسافت هزار کیلومتری «در خیال و تو هم 
خود دیده بود آنا رختخواش را درست کرد . 

آنا کعت. .من تجرام وا ار ۱۳ 

مکامکه کار لا را ۱۲۳۳ 
حرکات آنارا بشنود . آنا که مشغفول کندن حوراش نود » فوری 
تتاتت شلد . مدتی به بشت دراز کشید و دستهارا زر سر گذاشت 
با حشمان کته ده کوش میداد . جون جیزی اک ان برسید : 
خواییدی ؟ 

دوباره برسید » واز «بله» گفتن آنا فهمید او هم با جشمان 
باز دراز کشیده است . 

از دور صدای بوق اتومبیل ها وصدای خفیف شهر میاآمد. 
درسنحا سکوت حکمفرما بود . 

آنا اصلا حرکت نهیکرد ».تا النکه صدای ارا ۱۱۱۱ 
شنید . آنوقت ناراحتیش از بین رفت . 

مدتی نود که کارل در بستر باك نخواییده بود . عضلات 
باهایش از کثرت راه بیمائی درد میکرد » سواحل رودخانه ها » 
آب‌ها» صخره‌ها » حنگل‌های انبوه » راه های‌طولانی مناظره فراوان 
مانند فیلمی از جلوی نظرش میگذشت . 


۳ 


رشار روی تخت سفری کلبه نشسته بود و میگفت : 
گوش کن ‏ ولبهارا جمع کرد وبه تقلید از احاف کار 
منز لش سوت کشید ترن بیش میرفت » مانند خط باریکی در افق 
سیژونگه عبور میکرذ - کارل از دون » بشدای وی 3۳۲ 
ربشارد بیزون میآمد گوش میداد . جشمانش را گشود . ظر فی براز 
آب جوش » روی احاق گاز بود ودام سوت میزد . بستر آنا خالی 
لو ۵ ۰ 


ای 


ای ۱7 


ود 


تت 


۳ 


ی 
۶ + 
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لمونهارد فرانك 


جهار تا میخواهید ؟ - نانوا از مبان نان ها د و عدد نان کل چه. برشته 
به آنا داد . 5 

ناگهان موی ی 0 ار روا 
اندازه بود . 

لباس نازکی از بارچه تابستانی در برکرده و تمام خطوط 
بدنش از زير آن بیدا بود . هنگامیکه با ظرف چینی بر از شیر از در 
وارد شد » کارل روی احاق گاز خم شده بود 
۱ مسهوت به آنا که در آستانه در استاده و مانند شیر > 
قوی وسشمالو و گندمی رنگش آز زبرآن بیدا ود » ست . 

1یا با صدائی نرم سلام کرد . 

هنکامیکه میخواست ظرف شیر را روی میز بگذارد قدری 
خم. شد .این حرکت تمام خطوط بدنش رآ نمابان ساخت ۰ 
دارفا ۱ ۱ 
در تمام آبن‌مدت کارل در نز دیکی نسشحر ه استاده بو د وناو 


تت- 
هرحا که میرفت حشمان کارل بدانسو میگشت ؛ همینکه 
خواست از حلوی او رد شود و شیشه مراارا بردارد » بدون آنکه 
چیزی بکوید آنا را در آغوش گرفت . 
بدن آنا در آغوش او مانند بید میلرز ند . 
بازوان خودرا از دور کردن کارل رها کرد وروی صندلی 
ام وکا یداو ی 
و در برداشت . ۳ 
او خود قادر خوردن نبود و در دامن گذارده و 
تماشا میکرد . 
- راست خه دستهای کر قرش دا ۱۳۳ 
خانم ها . ۱ ۱ ۱ 
آنا خحل شد وبرخاست وسوی بنحره رفت . 
کارل که‌مجذ وب اضعا اب‌درونی‌خودولبخندآنا شده‌بودآهسته . 
بطرف آنا رفت . اوراً در آفوش کشید » هردو ی‌حرکت در آغود 0 


۱ 


" ککدیگر افتادند . 


زا تا 


مان عارت نود او اد شش آبارتمان و سه حیاط ۰ یش 
و کارگر در ان مسکی داهت ۰ برآثر ان حنگ درد و 
خوشی آنها کی شده بود . صدای گر به اطفال- خرد سال ماد 


صدای قورباغه از انحا واز آنجا برمیخاست » گاهی هم همه باهم 


صدا میکردند ولی سکوت آنها هیچو قت زباد طول نمیکشید . در آن 
روز کشنه صدای اطفال باآهنگ ساز دهنی مخلوط شده ود . 
دخترك حوانی از ستر حسته به زنگ دوجرخه‌ای که 
بر گوشه ننحره نصب شده بود فشار داده و دستهارا بکوش خود 
تراد . 
لحظه‌ای یعد دخترلد دیگری با بیراهن خواب حلوی ننحره 


رویرو استاده بزنگ دوجرخه فشار داده ودستهارا مانند گوشی 


تلفو نی بکار برده گفت : 
آنحا الفی است . 
کالعی سوم من الما هتم » ابا خوب خوابیدی ؟ 
آه این توئی » چقدر ممنونم که بمن تلفون کردی . 
ابر ن دو دوست در تك طبقه منزل داشتند واز بنحره بچهره 
8 مکردند وصخت میکردند . فاصله آنها فقط هحده قدم 


ی 


خوب آلما» تو امروز جه مییوشی » من بیراهن آبی را 
یعدم ۰ 

میدانستم » منهم بیرآهن زردم را میپوشم . 

این دو دختر هرکدام بك دست لباس گردش‌داشتند گاهی 
آثرا باهم عوض میکردند تا تفییری حاصل شده باشد . 

- گمان میکنم امشب بتوانيم بسینما بروم . راستی چه 
سروصدائی است ؟ ٍ 

در طبقه جهارم یکی آز دوستان آنا منزل داشت » جندن 
زد ولی حواین نشنید . 

«این‌صداها غیر قابل تحمل است ۰ بعد دوباره تلفن 
خواهم کرد . خداحافظ » 

از دور صدای آواز بسرك چهار ساله مو طلائی میاآمد : 

ماری بچه‌دار شده 

خودش هم نمیدونه از کی آ 
روزنامه از سوراخ در افتاد . 

- آنا تو اوآنل طور دیگربودی ؛ تو خیلی خحول بودی«کارل 


به‌یشت ی و آیا بخاطر داری که همیشته 
بهانه میاوردی .. 

آنا ای کلمات وان ابتکه او اعفة سو ثیات و ۱ 
زناشوئی اورا میداند تعحب کرد وخودرا قدری عقب کشید . ۱ 

بلی بکلی طور دیگر بودی ۰ 

درین حالت زند گانی‌باریشار در جلوی نظرش محسم گردند. 
بعد میکوشید خود را متقاعد سازد کارل شوهرش مباشد . 

کارل که بکلی در عشق خود غوطه‌ور شده ود . هنگامکه 
آنارا نوازش میداد » فکر مبکرد حگونه باکار زندگی خود وآنا را 
تامین کند . 

ریشار از روزبکه وارد ان شهر شده وتا شش روز نعد که 
احضار گردده بود در کارخانه ماشین سازی «کیتب و گرف» کار 
میکرد واز مزد خود ناراضی ود . 

در اثنائیکه آنا لباس میبوشید.کارّل,تباو ۲ 
در کارخانه «کیبهگرف»: کاوز نخواهله کمذآ زب مزد خوب نمبدهند . 

از اين خاطره لرزه براندام آنا افتاد . 

از پله‌ها که بانین من فت:تاءیزای _ناهای جرد + . بظر ش 
آمد که بله‌ها - همان بله‌های قدنمی - تفییر کرده‌اند . زنی‌هم که‌از 
له‌ها این میرفت )یر کرد ود 

آنا بدکان قصای میر فت تاگوشت نخرد . مجو رود. حساب 
کندجقدر .گوشت. بخرد که برای هردوشان » کافی باشد . 

شصاب گفت اد قنیارهفافی نبتتا ) ۰ گرم هم اضافه 
کشا . 

امروز صبح چه اتفاقی رخ داد ؟ جه برسرش آمد؟ 

يك استخوان هم بدهید میخواهم سوپ درست کنم . 
حگونه ممکن ود » نك مرد سگانه .. راستی که شرم تا 
با تثفر باطراف نگر ست . 

روی بله طقه اول استاد ۰ «بك "مرد آمده » نمیدانم از 
کحا؟ آمد توی اتاق من آو زندگی گذشته مرایخوی میداند . هتر از 
خودم میداند ۰ بهتر از خودم میداند . راستی جرا انکار را کردم > 
آنمرد آمد ومرا ییاد گذشته فراموش شده آنداخت . 

میل داشت دو طفه بالا تر » نزد دوستش برود . آنحا 
همه‌جیز مانوس وآشنا ود . میتوانست همه جبز را ناو نگ ند : 
بلکه او بتواند راهی حلوی بایش بگذارد ‏ در اتافش بیراهن سعفید 
مردی روی صندلی بهن شده ۰ همه چیزانا مرب است آنمرداکتون 
کجا است ؟ نزدیك نحره استاده است ؟ درست است که برده 


اتاق تازه بات ان برد ه قدنمی را بار نشار خرد » رشار 
بت »هار سال انست که مرده. 

2 رن بشید روز 
تفت ۰.دروعغ میگو ند شتنه‌اش از حشم ونفرت مالامال تاه جطا 


کارل ملافه و لحاف را از روی نیمکت برداشت ودوباره 
بجای خود گذاشت ظروف صبحانه را حمع کرده بود . رختخواب 
آنا هم مرتب شده بود . روهمرفته اتاف با وتمیز بنظر میآمد . 
وقتیکه آنا داخل شد کارل برای دفعه دوم با حارو دسته لبلند » 
اتاق را باك میکرد. 

آنا اندیشید » ریشار هم گاهی کارهای خانه را تسام میداد؛ 
ولی او هیجوقت از اننکار حشنود نود . 

همینکه کارل را حارو بدست در آنحا دید » تمام نفرت و 
خشمش از اینکه خودرا تسلیم آدم متقلبی کرده بود از بین رفت ۰ 
۱ بیاد نوآزش های صبح افتاد » نه » او رشار بود ۰ او خود 
را فقط به ریشار تسلیم کرده بود » ولی آنمردیکه الان بدسته جارو 
تکّه کرده‌است رز شان-سست».فرف .سن شو‌هرش: و کارل »وین 
گذشته و حال » روشن ومحو نشدنی دود . 

رشار را بااین وضوح که الان هنبتو انشت در نظر محسم 
کند ندنده بود ۰ او با کارل : خیلی:"فرقت داشبت . هیجوفت آنجیز 
هائیکه کارل گفته بود نمیگفت . ربشار مردی ساکت و مطمئتن ود » 
کار ز ناد آورا قدری خشن کرده بود ۰ مانند آنن مرد جابيك وتند نبوده 
این مرد مانند فنر تاییده بود » آوهم تند بود وهم قوی » آنا فلا 
اشرا فهمیده بود » آنجه درین روز صبح » رخ داده بود انندو را 
بکلی از هم حدا کرده بود . 

جگونه ممکن نود باور کند » حتی نك ثانیه باور کند که این 
مرد ربشار است ۰ معهذا بااو خوانید » در بازوان او » این مردییگانه 
نود » ازاو بدش نمیآمد» اکنون هم بدش نمیآمد ۰ عحب» اکسر 
این قدر اصرار نداشت که خودرایحای ر شار معر فی کند حتی‌عمای 
را هم که مرتکب شده بود ند نمیدانست . 

ب حکار میکنی ؟ این کان تو نیسنت . 

بد چرا ابنطور حرفت هنن ! 

آنا جهره‌اش را ازاو گرداند و بخشونت گفت : - دیگر 
وهی عین باه تعاس3 دیکن انگوشی ات واشك. در 

توخوّدت امزون صبح:گفتی"» گفتی که من شتوهر نو 


بهارد فر انك 


هستم . مرا ر نار خطاب کردی ... من وتو بهم تعلق دارم . 
شما در وز تازه آمدند ... شادهم شوهرم هنوززنده باشد » خودتان . 
هم گفتید . شاید هم بر گردد . » 

خوب آنو قت چه خواهد. شد » خوب اگر برگردد چه‌خواهد 
شد ؟ نگاهش خشن و عمیق شد . لبانش را حمع کرده وافزود : 
هرکس میاید بیاند » برای من یکسان است ۰ و متبلد ۳ 

حالت جهر هاش دو بار ه آرام شد وباصدای نرم و 

کارل دماغی خوش ریخت » بازوانی قوی » و چشمانی با 
هوش داشت . 

کار بقدری عصبانی شده بود که اگر بدسته حارو تکیه 
نکرده نود بر زمین میافتاد .نا از ان حالت اد را ۱۳۳ 
خندید . این اظهار علاقه که نکمرتبه در کارل ظاهر شده بود » 
شك وتردد آنا را برطرف کرد » بخلوص نیت او بی برد . سبزی را 
در حلو خودگذاشت وبباك کردنمشفول شد اماتمام حر کاتش‌حکات 
از علاقه بمردی میکرد که درآن گوشه نشسته بود . 

کارل در گوشه‌ای کز کرده وسر را در میان‌دو دست گر فته 
ود وم برد مزر اه ۳۳ 
بگوید : - خوب اگر نمیخواهی میروم ۰ 

برود ؟ کحا برود ؟ باز تنها زندگی کند ؟ 
طور است . 

کارل باوجود قوت و نیروی حسمانی » احتیاج بکسی 
داشت تا ندو تکبه کند . 

روی نیمکت کز کرده بود . میدانست که اگر برود روزعد 
مرگ شوهرم رسید من بدوستانم چه گفتم ؟ » - گمان میکنم تو همه 
" بودم » بچه بودم - میخواست اضافه کند :- وا قبل از اننکه بدنیا 
بیانم . » 
میدانم تو چگونه طفلی بودی » خود خواه نبودی » مانند سار بچه‌ها 
متلون هم نبودی » وقتیکه مادرت موی ترا شانه میکرد بیصبری 


کارلو آنا ۱ ۲۵ 


نمی‌کردی » تو صبر داشتی و بشاش بودی » گمان میکنم تو مانند 
سیب بودی » خود بخود بزرگ شدی ۰) 
لا سر را از میان دو دست بلند کرد و گفت ۰ - من همیشه ‏ 
دنبال چیزی میکشتم » شابد هم تو ندانی عقب چیزی گشتن بعنی 
چه ؟ » با اننکه آرزو واشتیاق چه معنی دارد ؟ حتی هنوز هم 
هم نمیدانی ۰ » 

" آن مهر ومحبتی که به کارل قوت بخشیده بود » در آنا هم 
اثر کرد وبرای نخستین بار حوانی و طفولیت خود را احساس کرد . 
سیس برسید : - تو چه میگولی ؟» 

8 
تاو کنن ی 
سودی تنها سر بری » که وتنها ۰ آنتوفت دل انشان نگ سید 
.میل دارد کسی بیدا شود تا دیگر تنها نباشد . بسر خود من آمده .. 
آنا بسر تو هم آمده ؟ : 

آن از ریشارهیچگونه کدروتی‌نداشت . فقط راحم‌بمو ضوع 
های معمولی باهم صحت میکر دند ۰ آنا فرق انندو مرد را نخوی 
مند نك .۰ واز انکه نست به یت ی‌غل وغش کارل سوء ظن داشته » 
لس . دروغیکه کارل میگفت با حفیقت توام نود » حفیفت‌تو هم 
و خیالات . 

هر روز بدنبال کاری میر فت و همینکه شب بر میگشت 4 
معموم در حلوی آنا می‌استاد . آنا ناو امر کرده نو د بی‌سر و صدا 
رفت وآمد کند تا کسی نفهمد که مردی در اتاق او میخواند . : 


۳ 


آنا دوستی داشت باسم ماری که با خواهر خود در طفه 
چهارم زندگی میکرد یب سار کشک داست:.طول ان رت 
باطول تختخواب برابر بود » نزدیك بنحره قدری حابرای دستشولی 
لاشت ولی برای ایستادن هم جا نبود » ماری مجبور 
بود روی تختخواب زانو بزندو صورتش را درلکن بتفوید . صندلی 
در آنتا باقت نمشد . 
۱ در یکی از روزهای یکشنبه » آنا در بائین بستر نشسته 
" وماری هم لخت روی آن استاده بود » میخواست لباس پوشد و 


لا 
۷ و 4 


۳۹ لنونهارد فرانك 


بکردش برود . 

در اتاق محاور » مردی که با خواهر اب 
دراز کشیده بود . شوهر خواهر ماری بحنگر فته نود . خواهر زاده 
های ماری » دو سر بجه هشت و نه ساله » متفکر حلو درشکه 
بچه استاده بودند » به برادر شش ماهه‌خود » که دو دست را بجهره 
تکیه داده بود » مینگر ستند . طفل شیرخوار فرزند مرد دوم بود. 

ان مو ضوع ‌خود بخود انطور شد . رختخواب‌شوهر بحنگ 
رفته » خالی نود . این مکانیسین آنرا کرانه کرد . 

نخست میزی میان دوبستر گذاشتند تا میان دو تختخواب 
حابل باشد در هفته اول و قتیکه به بستر میر فتند جراغ‌را خاموش 
مبکر دند »,ان خانواده. کی را نداشت بی‌دول ویی‌سر برست مانده 
ٍ د . با و لیکه آنمرد میتو انست در رستورانی غذاهای بد بخورد 
ممکن بود تمام خانواده را سیر کرد . میز را از میان دو تختخواب 
برداشتند .. 

رن دن آستانه در ظاهر. » مشفول شستن رخت بود » 
بیش بندش خیس شده بود . جهره‌اش خاکستری رنگ » بوستش 
چروك خورده » ولی لبان قرمزش نرم و محکم بود . از مردمکانیسین 
مسن‌تر بود » برسید ۰ - بچه گریه کرد ؟ 

مرد. خنده کنان درشکه را نشان داده گفت ۰ - به‌بین ۰ 
بستان را در دهان طفل گذاشت . ستانش حوان » سفید بود و 
رگد های رنگت داست ۳ 

مرد مکانیسین دستهارا در حیب شلوار گذاشته بود و 
مکیدن بود . 

چند روز دیگر شوهرش بعنوان مرخصی » مراجعت میکرد. 

ماری در اتاق‌محاور میخندد » دراثنانیکه روی تختخو اب 
استاده با کمك آنا بیراهنش را که صبح دوخته بود امتحان میکرد. 
ساف پایش باريك وزیبا بود . 

- آنا بیراهن را برداشت وباو داد . 

کمرتبه خود را روی ستر انداخت ۰ فنر تختخواب بالا 
وبائین میرفت » سررا در بقل آنا گذارد . آنا با دو دست گونه‌های 
قرمز دختر را در دست گرفت . 

ماری در بستر خود نشست وگفت : دارد میزندش » هر 
روز کتك کاری میکنند و از هم حدا نمیشوند . 


ی ۳ 
۱ پا 3 
مه نید 


ی 


6۹ 


۲۸ للونهارد فرانك .۱ 


زنی که کتك میخورد » در غیبت شوهرش که بجنگ رفته 
نود بادیگری بیوست ؛ سیاری از زن‌ها اننکار را کردند » نمیشد 
آنرا مخفی نگاه داشت - ازاس جیزها زناد بد. ماری ۱۳۳۱ 
ساعت‌ها » از رنج ودرد » عشق ومحبت و گناهانی که در آنخانه: 
رخ میداد حرف بزند . 

آنا اندیشید : «مثل من » چون شوهر نبود با مرد دیکری 
رویهمر بخت » بلی هر روز چنین اتفاقی رخ میدهد .» 

در طفقه دوم کارل مثل زندانیان » بشت نحره استاده و 
منتظر بود . 

در اتاف محاور مکانیسین بزن میگفت گر خوهرت ۱۳ 
ووضع مارابه‌بیند » آنوقت جه خواهدشد ۲» 

گروهی در گوشه حیاط گرد آمده‌بودند تجههای ۱۳۱ 
رنگ‌برنده و مسلول » زنان ژنده بوش ؛ مردان با نکتا بیراهن » 
جهره‌های بیحال » مرد بیری را که از فرط گرسنگی ضعف کرده 
بود توی حیاط گذاشته بودند تا هو انخورد . 

زنگ دوجرخه صداکرد . الفی بکنار بنحره رفت . 

- آنا مهمان دارد » کنار بنحره استاده است »ناهار جه 
خوردی ؟ 

دول و زد ۳ 

-هویج ؟ 

چند لحظه بعد هر دو لباس پوشیدند و زیربازوی یکدیگررا 

ماری هم بپائین نگاه کرده‌بود » کارل ساکت و بی حرکت‌کنار 
بنحره استاده بود : - راستی بگو ببینم این مهمان تو کیه ؟ 

آنا چیزی زیر لب گفت و از اتاف خارح شد 

آری » اکنون کسی در انتظار اوست . بسیار هم باو نزد يك 
میباشد » خیلی نزدیك » اتاق مانند سایق خالی نخواهدود. آبا 
شوهرش زنده است . راستی اگر زنده‌باشد آنوقت جه ؟ نه » ان 
ممکن نیست . زرا انسان نمیتواند از بیش شوهر نزد مرد ددکری 
برود . راستی جه جشمان باو فانی دارد . 

چه دستهای مهربانی اسان خودش را درکناراو » درامن و 
امان حس میکند . 

اگر میل داری برویم بگردیم ؟ 

- بسیار خوب سپس بلباس خود نگربست. 

-اگر میل داری یکی از بقه‌های سفید شوهرم را ببند . 

- نه من هیچ چیز-اورا لازم ندارم » تمیخواهم بل ار ۱ 


کارلو آنا ۱ ۱ ۲۹ 


مرامیخواهد » از شوهرم چیزی نمیخواهد. 
- توگفتی او زنده‌است معهذا میخواهی من زن تو باشم ۲» 
- برای من بکسان است - وبدون اینکه ربطی‌بجمله قبلی‌داشته 

باشد اضافه کرد : - فروشنده‌ای که اين برده رایمافروخت سبیل 

کوچك سیاهی داشت .دوتاهم جوش‌روی پیشانی‌اش بود . من آنرا 

بو نشان دادم ۹ 

آنابا بیصبری گفت : - من نميدانم این اطلاعات را از کحا 
بدست آورده‌ای » ولی اینکار که تو میکنی کار بستی است ؛ بسیار 

ست. ۰ » 
جهره کارل هم ر فت گوئی بیرحمی و ظلمی باوشده‌است. 
سیمای عابرین از دیدن این دو لحظه‌ای گشوده ميشد. آنا » 

زبا » قوی » خرامان » همراه مردی گندم گون » ژولیده وبدون‌شه. 
ابن نخستین بار نود که باهم خارج مد نب باوم سه‌ماه کو ه 

ودشت را بیمود تا بمعشوق برسد »اکنون بآرزوی خود نائل گشته 

ار او راه میرفت . 
جند قدمی عفقب ماند و مقر موم میات و او 2 

اور در نقن تجشم میکرد « بداخل خیابان بردرختی 

بیجیدند وکارل گفت 

نها ستظر نی بودی : 

ریشار اشرا بزایش تعریف نکرده‌بود » ولی او میدانست این 
راست است ؛ در خیال آنارا دنده‌بود که قدم میزد ومنتظربود.عشق 
این قدرت راباو داده بود 

اين حس هردو راهم تزديك ساخت . 

کارل گفت :۰ من ترا دوست‌دارم ۰ » 

خوب آا حالا بجه میخواهی »میخواهی بچه‌دارشوی آ» 

ساغجه رستوران داخل شدند » مثل اننکه درکودکی این ‌باغجه 
ختر صاحب زستوران: که آنا لام دا شت‌شیرراحلو نش 
گذاشت 

زیر درختی کنار هم نشستند »گوئی اصلا ربشار و حودندارد. 

مثل‌اننکه از اول همینطور بوده » اصلا زندگی اننطورنود . 

۱ آنا بفکر فرور فت » آنچه از هزار نفر » بیکنفر میرسد »نصیب 

او هم شده‌بود . او عاشق شده‌بود . 

سا ساکت و آهشته سیر فتنج 

روح و قلیشان متعلق بیکدیگر بود . 

۳ هنگاسکه داخل منزلشان یط با خی و و0 دودختر نعنی الفی‌و 

4 ری در درگرت رنه کذاشتندرو بیج وس کر داد 


ول روا ۱۳ 
ا ب زا 5فیم" 


۳۰ ۱ لئونهارد فرانك 


مردی که از بله‌ها-نالین.میرفت.. کیت ۲ ۱ 
خوشبختید . تبريك میگویم . بندرت مردی‌که خبر مرکش آمده 
است » بر میگردد » بندرت . 
الفی بصدای بلند گفت : - مادیشب خبردارشدمم ۰ » مردی 
که پانین میر فت و بطبعه پانین رسیدهود پرسید . 
از کحا؟ - حواب امت: از خانم نوش .۰ 
حانم نوش بر زنی‌بود که از تمام حوادئی که درساختمان 
دشت ۰ خردار میشد . 
ناگهان ماری رسید » آنارادر آغوش گرفت و با چشمانی پراز 
اشك گفت : - بس جرا بمن نگفتی » تمام ساختمان تاخیرشده‌اند 
ری ! سرب 3 1 
من میخواهم او را بنینم » آفای رشار من باید شمارا همین 
الان بنینم ۰ - له‌هاتار یك‌بود . 
خوب بفرمائید . 
- جقدر خوتحالم 
آناهم خوشسحال بود ۰ بطرف. دن"رفتت و جراغ ول روشی کرد 
او میتوانست نگود کارل شو هرش نیست » معشو فش است» 
لازم نبود نهان کند . برای‌ساکنین آنخانه » رابطه علنی زنانیکه 
شو هرانشان درمیدان حنگ بودند » باسایر مردها عملی عادی نود . 
او نیز میتوانست بگوید کارل شوهرش میباشد »زیرا در آن 
هشت روز » از روز ورود بآن شهر تاروز آغاز حنگک ریشار باکسی 
آشنا نشده وبا کسی حرف نزده ود و اکنون جهارسال از آنزمان 
حال که میل دارند بگذار اننطور فکر کنند.کارل‌بدون‌اننکه‌ذره‌ای 
مضطرب اناراحت شود بماری دست‌داد . 
ماری از خوشحالی گربه میکرد ۰ راستی جه خوب‌است که 
این مرد انسنجا است . تنهانی بیانان رسید . 
دونفر از کار گران شروع بنواختن کردند یک ۱ مبزدو 
دیگری وولن وخودشان هم آواز میخواندند . اهل خانه همه گوش 
مبدادند وساکت ودند.. 
همینکه آواز آنهاتمام شد سرد چه ای باشدت تمام آواز 
خودرا شروع کرد : 
ماری بچه‌دار شده. 
خودشم نمیدونه از کی . 


کارلو انا . ۳۱ 


برای همسیابه‌ها کارل شو هر آنابود . بچه‌ها اورا« فایرشار» 
مینامیدند . نانوا » قصاب و عطار به‌آنا تبريك گفتند» شوهریکه 
مننبدآشیند نز کسته‌بود,: 

ماری هم فدری دلىاخته او شده‌ود . احازه و اورارنشار 
صداکند . ولی سار ین 7 را «آقای ریشار» خطاب میکردند . 
خود آنا او را « ریشار » مینامید . نه فقط اورا رشارصدامیکرد 
پلکه کم‌کم هم او را ریشار حس:میکرد . 

لازم نیست آنادیگر در کارخانه کار کند » شوهرش کارییدا 
کرده‌بود . روزهای شنه مزد خودرا تاآخرین دار به آنا تحونل 
میداد . سیس کمرنند را سفت‌تر میکرد ومانند بچه‌ها دست‌خود 
را دراز میکرد تا بول حیبی خودرا دربافت دارد . 

رختخو اب آزا وسیع‌بود. . برای دونفر کفات میکرد. شو هر 
میداد تبتواناد انا خیم بي شروصدا ترمیف ات و 
صحانه را حاضر میکرد . مثل همیشه . 

آنا هول خود و فاکرد » سه‌ماهه حامله بود . 

شو‌هر نمیگذاشت اودست بحیزی بزند . 

پس از کار روزانه » آوردن هیزم و زغال وسیب زمینی وباك 
مس وا نعهده گرافت فت ۰ 

زنان عاشق زسا میشوند و جهره‌شان درخشندگی مخصو ص 
بیدامیکند . 

روزی صدبار بیاد گفته‌ها و اعمال نيك و نگاه براز عشق مردخود 
میفتاد و هر دفعه ازنو دل ندو میداد . 

عشبق کارل براز ملاطفت و مهربانی بود » مانند عشق مادر 
تاه چم در کاررخانه و چه دز خیابان موقع رفن 
یی بخ وف ترش آنلبود> آنادوح وحانشي‌بود. 
آناهم او رادوست میداشت 
۱ لاح ان کوج کار بیکرد. آين سر اتود 
سند وافع شده وجندین صدمارك دستمزد دریافت کرده بود. 
تفا بای فرزندشان ذخیره کردند . 

ه قر سل در گوشهای مت ری نهر کات ۲زا 
مینکرست و سعادتمند بود . گاهی هم که آنا در مو قع‌کارازپهلو یش 
میگذشت دستی بسرو روش میکشید . 


۳ لونهارد فرانك 


مس سسسی سسیسم سیسوس و تس 


چل رد اور ار ار ۳ وکا من 
زندگی او بیمقصد و تنها بود . 

فری انندو باسایر تن » این‌نود که آنن دو »بمعنی‌وافعی‌سعادت 
خود ی برده بودند . 

گاهی آنا بقچه خیاطی را بکر شه‌ای پرت میکرد و برمیخاست» 
مرد هم فوری بلند ميشد و میگفت : - برویم بیرون .۰ 

باب شت یه از روش کفتیه ی او تا باتاقشان آمدو 
گربه کنان گفت : - شوهر خواهرش از جبهه‌بر گشت‌وو فتی‌چشمش 
به‌بچه مکانیسین افتاد بدون اینکه چیزی بکوید » سوار ترن‌شدهو 
دوباره بجبهه مراحعت کرد . » 

ماری: گربه کنان گفت : - ماگمان نمیکرديم او ابنطور باشد .» 

آنا نخست بکارل نگرست و« سس بماری تکاه کرد ف ۳ 
فشرده شد :- خوب چه میبایستی بکند ) زنش بود . 

ماری گفت ۰ - وفتیکه آقای «مورر» نرکست ۲ ۱ 1۳ 
مکانیسین که در آنحا منزل داشت رفت . این وظیفه‌اش‌بود. آفای 
( هویسلر » سه هفته‌است که مراحعت کرده ولی مستخدم اداره 
ست هنوز همانحا مانده‌است تابر ای حو دش اتافی بیداکند و هر سه 

_ ماری تو قضیه را خیلی ساده تصور میکنی » آفای لبنرت 
زش زاتاحد مرگ کتك میزد وبالاخره هم‌از همم حدا شدند . » 

- خوب این تقصیر زندگی است ‏ آو" دوباره برمیگردد »مطمئن ‏ 
باش ؛ دوباره برمیگردد . ( 

آنها هر سه توی يك اتاق زندگی میکنند » کارل سخن نکفته 


شد » رشار من الان يك قهوه دزست میکنم » آنا اجازه میدهی ات 
فهو ۵ و ( 

رو حبه ماری مانند حجوب شه‌ای بو د که زوی‌امواحافتاده‌باشد. 
نا هرا حرکت موج برقص در میامد کارل از جار ات ۱۳ 
ماشيني که ساخته بود رفت » اختراعش باتمام رسیده‌بود » آخرین 
دس‌کاریرادر آن میکرد » کارل سوهانی پدست بر ۳ 

شب که به بستر رفتند حس کردند بیش از بیش هم نزدکتر 
شدهاند . آنها هجو حه خو درا گناه ۱ » فقط مر گ‌ممکن 
است آنها را از هم حداسازد و نس . 

هشت روز بعد از طرف ارتش بخواهر ماری خبررسید که 
شوهرش شش روذ بیش در حبهه بمتل رسیده‌است .۰ 


سا جح(« جک ای[ 


" کارل‌وآنا . ۳۳ 


‌ 


8 2 ار ساکنتن آن خانه که تاکنون. مخالفتی نشان‌نداده 

بودند زن را مقصر دانستند تا ند مات . که شوهر را بکام 
مور 23 فرستاده است ؛ نامه‌های براز قجس مستو سید ٩‏ مکات‌سشین 

که خود را کتاهکار حس میکرد در موقع عبور از حیاظد خود راجمع 
مشمود . حتی در اتافشان هم باهم حرف نمیزدند حز چند کلمه 
صر وری .۰ 

زن کار خود مشغول دود بیج هه کر دلار بر ار 
بجربان معمولی خود بیفتد . 
نشنوند ۰ « مادرت روسبی است » بااطفال نزاع میکر دند . 


چ ۷ 
آنا حلو گنجه استاده‌بود . اودراز کشیده‌ود کمرتبه از خاش 
برخاست سوی گنحه رفته آثر | افو 2 و بدون اننکه ندآند ص 
و رون آن میتگرنست . ِ 
از د بدار کارت بستالی که جهارسال بیش از طر ف‌ار تش‌رسیده 
در آن نوشته بود ریشار کشته شده‌است لرزه براندامش افتاد . 
حمله بخاطرش آمد : « من گمان میکنم شمابرهمه جیزواقفید»حتما 
داد من در طفولیت . فل از اینکه خی مد ۱ ۰( 
ی یش ان فرکسس 4 تر از تحوک ناه ۱۰۰ 
ز ناده از حِ تصور آنا رادوست مبدارد » آنا فعطاورادوست‌مبدارد 
و او را میخواهد . 
در زندگیش حوادئی رخ داده بود و آزآن فقطان کارت بستال 
باقی مانده‌بود : « در جهارم سیتامبر ۱٩۱۲‏ شتل رسید .» آبا ان 
راست است ؟ مردش میگوید ابن راست نیست . 
ناگهان خستکی براو مستولی گردد » تزدیك بود بیفتد » خود 
را بزور به نیمکت رسانید روی آن دراز کشید و فوری‌بخوابر فت. 
ساعت زنگ‌شش‌رازد .آناهنوز درخواب ود. نامه‌رسان ازدرز 
درنامه‌ای انداخت . او سرعت از حابر خاست و سوی در تفت 
نامه از رشار بود . نامه بزمین میخکوب شده‌بود . نمیتوانست آنرا 
بردارد . 
۱ اد را رده وه سل 


مسج )ود جح رورس یخی بت ريد 


۳ ۲۳ | سس سس 


و "زار ۲ .۵ ۹ من حح لت 6 ی سس 


3 نامه ۳ تاکندآ, , حشنود درا ایب 4 ندارشد... 
4 وا این رو بابود » نامه که میخکوب یشور » زار‌تاری در 
1 اناد دالست لاو اننت) آثر ا بردارد . نسوی در رفت بنامه‌نگر شت: 
" رتشار را در مقابل خوددیده ریشار سر نداشت . باجشمانی که‌اصلا 
وحودنداشت باو نگربست . بادهانی نامرئی بااو حرف میزد : چنگال 
آنا جنگالی را از ينك تیفه‌اش کو تاه‌تر از دیگران رت ناو داد. 
نو مهو رز ای هه 
و دیدش ء.بانلله - خودرا نامه رسانید بأباکتو!- ناه کرد 
ولی براثر اضطر اب نمیتوانست بخواید .. 
هنوز دوی نیمکت خواییده‌بود شا اکن کنار ميزنشسته 
نو د مصی لسخناد مد + باومینگرست و میگفت: - عیت‌ندارد»ه 
من بخوبی میفهمم » خوب میبابستی ابنطور بشود » بازهم قدری 
نخو اب ۰» ۱ 
اضطرابش بر طرف گردید ۰ خواب دید که دوبارهبخواب‌میرود 
وتسیبار حشنود شد . 

همینکه نامه بزمین افتاد » خواب‌او هم‌پانان رسید . هنگامنکه 
نامه رسان نامه را می‌انداخت ۰ بعنی تك دهم ثانیه قل » این خوات 
و 
نامه رسان را که در مو فع ر فتن به بله‌های جوبی مبجورد شتد. 
بادآورده خو.اب د ندیود که نامه‌ای از رنشار بزاش رسد ه 

قلبرن استاد ۰ «گها رن کرد هدور خوابت ات ۰ نامه‌ای روی 
زمسن افتاده‌بود . 

۱ تمیر هلند روی نامه جسانده شده بود » بامداد فرمز روی 
ان خطرن, کنشتندهبودند ۰-مهرسانشور جندن کشور روی آن خورده 
نود . نامه باز نود . 

اول میخواسشت نامه‌ر ا نخوانده سوزاند و متو حش دا 
0 آنای عز بز م ۰ : من‌هنور تم استعر انکلیسی‌هاهستم تب 
٩‏ امن اکنون در کشتی هستم « مارادر انتار زغال حاداده‌اند.. 
هو ا بان گرم و ها اف دیروز منفحر و 
نابود شد : جندیسن ساعت بوی عفونت آن هوارا بر کرده بود ناگرا 
3 من در آن بکنستی نو دم دیکر همد نگر ر نمید ند نم ,ما دوباره بر اه 


ح و۱ 4 
خر : ۳ 
ی ی < 


افتاد م . از دوی مین‌ها میگذریم ۹ 
هلندی که آزاد خو آهدشد میدهم رز 0 1 بدان که 
من هنوز ترا دوست میدارم و آرزو دارم دوباره باتو در اتتبای 
کو چکمان باشم 
این نامه سه ماه پیش نوشته‌شده‌بود) ازنامه‌تو ی‌تندیا با 
میخورد دلش داشت بهم میخورد . آنرادر بهلوی کوزه‌های مربا 
گذاشت » طوری که اصلا دیده نشود. 
نجه‌در رحم شید . بایستی زود خرید کرد » ریشار عنقرب 
میاید » آبا دکان‌ها هنوز باز است ؟ رشار وقتیکه میاند » هميشه 
گرسنه‌است . ولی این نامه . .. نامه از ربشار . شاید بتوان حند 
تحم مرعی ندست و ۱ 
اگر برکشتی دیگر سوار بودمادیگرهیچو فت‌همد بگررانمیدیدم 
دکان شیر فر وش از ساردکانها دبر‌تر مي‌ندد . 
بطبقه اول رسیده‌بود . دوباره بسرعت از بله ها بالا رفت.دررا . 
باز کرده نامه را محددا خواند حتم اشتاه است ۰ این جیست ؟ 
يك‌تکه کاغذ با کلمات بوچ که با مداد نوشته شده . مانند کارت‌بستال 
و زیای او را هم بزند ... « من هنوز ترا دوست میدارم وآرزو 
دارم دوباره باتو دراتاف کوجعمان باشم . » 
جطور شد که کمرتبه باشجا رسید » کی از بله‌ها بائین 
آمده ود و جطور ؟ او که داشت نامه را میخواند . 
شیر فروش گفت : «آنا خانم امروز رنگتان بریده‌است . 
شوهرتان هم الان انحا بود . غصه نجور ند . شما زن سالمی هستید. 
مت رد ( 
کارل دسته درا را تکان داد «درخانه نیست  »‏ دررا کشود. 
باطراف نگر بست . بوی غریبی میآمد » ترسید . آبا اتفاقی افتاده.؟ 
شوهرم جه میخواست ؟ 
او راجع به شیر شمابا من مذاکره میعرد من ۳ ۱ 
از اننکه در موفقع مراحعت مردش در خانه خواهد بود 
قلبش قوت گرفت » بآرامی از بله‌ها بالا رفت . 
از ترس اننکه مبادا اتفاق بدی برای آنا رخ داده باشد هنور 
دم در استاده بود . 
ناگهان صدای تدم‌های معشوقه را شنید » کشی مانند او 


۱ 


۹ 7 ارزو نا ۳۲ 
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را نمیرود ن آمدی » جه تشد ه نود ؟ 


در آستانه در اتاق روبروی هم استاده بودند . 

کارل این گفت‌وگو رابخاطر آورد : - خوب اگر زنت در 
غیاب تو بتو بیو فائی‌کرده باشد آئو قت جه ٩‏ رشار گفت :۰ بتوجچه » 
آئو قت من میدانم جکنم .» 

دررا برای آنا گشود . آنا باکت راروی میز گذاشت و 
نشست ۰ خوب حاللا همه‌رادرست برانم تعر بف‌کن ۰ 

کارل ار بزاش تعر دف کرد ۰ 

اتاق تاریك شده‌ود . منظره جهارسال اسارت باتمام 
حزئیات ازحلوی نظرآنا گذشت .گاهی سئوالی ازاو میکرد . 

بلی ککبار رشار بمن گفت ۰ من زنم‌را مانند شوهر که 
6 میخواهد دوست دارم - آنوقت اگهان ترا دیدم که در 
خیابان منتظری . کسی نود حزتو . ازآن روز بعد هرروز ترا 


می‌دندم » تو دانم بامن بو دی . من‌تمام حزئیات زندگی ترامیدانستم . 


آنا جشمانش را سته ود »گونه‌اش را گونه اوحسانده 
وباو تکبه داده‌بود هر دو سعاد تمند بو دند . زندگی وزمان از حرکت 
استاده بود . 
باکر 4 رهانکند او نله نخواهیم مائك ). 
1 فقط این باشد 1 
هنگامیکه غذای شب را حاضر میکرد » ی برای 
آنها جبزی دردنبا شمت ندارد حز انتظار 4 باید از بن نع ففط 
منتظر باشند . 
از سرکار خود برخاست » نامه‌را برداشت ودوباره خواند : 
مادوباره براهافتادم.آزروی‌مینهاعورميکنيم...»آرزول ی کرد. 
زا فوراً آنرا حس کرد. جون دوباره به‌جشمان کدیگر نگاه کردند 
و شدت محست خودرا درآن دندند و فهمیدند بهیجوحه مفقصر 
نمیباشند » بم رگ ریشار هم راضی نیستند » برای جواب حاضرند. 
ازاننگو نه‌بیو نذهاقدر تی‌تو لیدمیگر دد که‌برسخت" تر بن‌مصالب 
فایق میاید . 
ماه نو امسر رسید » سرما سرتاسر ارو با را فراگرفت » 
سربازان بسوی شهرها مراجمت میکردند . معاوضه اسیران آغاز 


" گردید . اسیران ان ساختمان هم رسیدند . کارل وآنا منتظربودند» 


هر لحظه ممکن نود رشار دررا باز کند . ممکن نو د تكت‌ماه دیگر و تا 
یکسال دیگر برگردد وبا اصلا برنگردد . 
کارل در تشوش بود . حدائی برای او غیرممکن بود . 


۱ لئونهارد فرانك 


تر 


هرروز نزاع شوهرانیکه برگشته بودند شنیده میشد . 
یک اررفران بیخرانت زا با ۱۰ 

کارل از ترس انکه مسادا هر لحظه رشار سر بر سل 6 . در 
تشو ش ود . ازرفتن بماموریتی که ازطرف کارخانه بیشنهاد شده 
بود سرپیچی کرد » ممکن بود برای این‌امر بیکار هم بشود . 

تك‌بار ازدور سردازی را د رد بنظرش خیلی شبیه‌بر بشار 

. فوری بر گشت. »بمحله ازبله‌ها بالا رفت »درراگشود . 

کر در ان لیرد .آنا بی‌حرکت درکنار نحره نشسته‌بود. 
ازد بدار او تعحی نکرد ۰ 

بدون اینکه چیزی بگوید سر آنارا بسینه فشرد و دوباره 


بسرکار رفت . 


ترن آهسته حر کت میکرد ۰ ان ترن فدری دراز نود که 
واگون عقبی هنوز درین دهکده دیده میشد » درصورتیکه واگون 
دومی بدهکده دیگر رسیده بود . 

ترن پربود از سربازان واسیرانیکه بخانه خود مراجعت 
میکردند ۰ با باروبنه‌شان . ترنی بود براز بدبختی که از کشور 
نکت‌زده‌ای عور میکرد . ۱ 

ترن بايك دهم سرعت معمولی خود حرکت میکرد» ماسین 
فرسوده وئیمی ازسوخت آن سنگ وث., بود . : 

دوجرخه‌سواری با سربازانیکه لب بنحره استاده بودند 
حرف میزد ۰ « ازن سعد هتر خواهد شد » همه‌جیز تغییر خواهد 
کرد .» همینکه ترن استاد اوهم سوارشد . لبط درکار نبود . 
اصلا هیچ‌چیز مانند ماه بت دی 

درنکی از کو به‌های تار بك ومحز ون تون که نانوی تکار 5 
عرق بدن وهوای کهنه برشده بود » سرباز اسیری ازکشوری که 
هنوز درآنجا شکولات بافت میشد برمیکشت » آن سرباز از جیب 
خود تکه‌ای شکولات که در کاغذ نقره‌ای بوشیده شده ود » 
در )ورد . 

يك‌نفر از اهالی باذیر برسید : - راستی اینرا ازکجا 
آورده‌ای ؟ عجیب است . بگذاراقلا بوکنم » آبا این راست راستی 


کارلو آنا ۳۹ 


ی ی ی ] 


8 ات ات ۲ 
۱ آثرا بوکرد » همه بآن دعر لات نگاه میکردند ۰ کاغذ آن 
مانند ستاره مبدر خشید . 
همه ساکت شدند » آنوقت صاحب شئولات با حافوی 
جیبی خود » قدری ازآنرا توي دست هرکدام ازآنها تراشید . بافی 
آنگاه عکس زن وبچه‌های خودرا بیرون آورد » سایرین 
نیز تك‌يك عکس اعضای خانواده خودرا سرون آوردند ۰ عکس‌ها 
دست لدست میگشتند » سر گذشت‌ها و کلمات لطیفی ردودل 
گردید . بعضی بیاد خویشاوندان وابام خوش خود افتاده اشگ 
در حشمانشان حلقه میزد و صداشان خفه میشد . همه ك‌آرزو 
داشتند ۰ هرجه زودتر بخانه خودیرسند . 
ریشار عکس را تصاحب شکولات س‌داد وگفت : 
ای تیزم راندارم » درتمام این مدت تاسف خوردم 
جرا عکس اورا ندارم تا اورا در نظرم داشته باشم » ولی اون 
دیگر لازم نیست ۰( 

آنمرد اهل باویر گفت : - آری اکنون خود او را 
خواهید دید . 

و ابولم رن افتاد. نزن دوباره‌انستاد > همه بدان 
عادت کرده ودند .۰ صحصت خود ادامه دادند ۰ رشار از روی 
سته‌ها وباهای ر فقانکه روی زمین نشسته ودند کت و 
ترن از کثرت باروبنه مسدود شده بود » ازابنرو آزینجره خارج‌شد. 
از هر اتاق ترن ك‌نفر بیرون میآمد . دهان دره میکردند ودست 
و بارا حرکت میدادند ودکمه‌های بائین بالتوی خودرا میگشودند . 
راه برود . دوهفته بودکه شب وروز سفر میکرد . و قتیکه مطمتن 
شد ترن مدتی میاستد » سافتی توی برف‌ها راه رفت .۰ بعدبائین 
شلوارش را بالا زد ۰ ساق باش از قوزكه با تا زاو سبزرنگ 
شده ود . 

سایرین هم آمده بودند بیرون ۰ رشار میان‌برف‌ها استاده 

۰ بالتوی سربازی‌اش تا قوزك باش میرسید و مبان ابر وان 
توهش فقط بیش و چشمانش بیدا بو . چشمانش شبیه 

8 یرای نود که از تنهانی فرار کرده و دنسبال حفتش میگردد. 
2 ان حنگ اووا سیاه »کثیف » وژولیده کرده‌نود . شبیه 
انسان ماقنل تار بخ شده بود که از غار خود بیرون‌آمده باشد . . 
" باخود گفت : « دوساعت دیکر در اتاقمان نزد آنا خواهم 
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بود - در همان لحظه قابله بهآنا میکنت : - نترسید هیچ خطری . 
ندارد . 4 

باه دیس درتوو ار ۱۳ 
را احضار کرده بود . ۱ 

قابله میگفت ۰ - راستیکه انسان ازددار شما خوشحال 
میشود » شما سالمید - آنا لخت و سفید روی نیمکت دراز 
تاه لوگ 

نز دیك غروب ترن به‌محلات سرون شهر رید . درین 
مدت همه باهم آشنا شده‌بودند ولی بحرف بکدیگر گوش نمیدادند» 
هرکس در فکر زندگی وخانه وخانواده‌اش بود . رشار مردی 
فوق‌الماده قوی ودارای روح وفکر سالم بود وممکن نبود بان 
وی برااین ی بوارت و بایدی تفر ۱ 

حس حفار تی که بو اسطله رفتار ید محافظین در سار 
اسیر ان انجاد شده‌ود دراو دیده نميشد . مادام که بجیثیت او 
لطمه‌ای وآرد نمیآمد » اوبرای تحمل هرکاری » هرچقدر هم دشوار 
باشد » حاضر نود . 

فقط کار ازخا دررفته بود ۰ س‌از اننکه تمام روز کار 
کرده نود تا به‌اردو گاه تراجت کر ده که باتاگ اسیران 
آمد » دون علت ظر فی راکه دردست رشار بود 9 وغذای 
آلرا روی زمین ربخت وگفت : -بخور » بخور » زائویزن بخور - 
و ضرتی بجهره ریشار زد . 

رشار ظاهراً بروی خود نیاورد » تونی ماشینی است که 
جیبزی درآن تقییر کرده‌است . 

معل همته بهاههس و یت ۳۳ 
انبار »کلنگی برداشت . خودش هم میدانست که نیمساعت س‌از 
قتل نگهبان اوهم کشته خواهد شد . ولی ان اهمیت نداشت » 
تقصیر نگهبان بودکه عنادرا باعلا درحه رسانیده بود . لازم بتفکر 
نبود . نگهبان بابد کشته شود . محازات آوهم محرزبود . 

همسنکه تست نگهبان خارج شده‌ود . وهمان شب 
نگهنان نمحل بمحل دیگر منتقل شد ۰ بد ننطر یق هردو زنده ماندند . 

ترن استاد . رشار از رفقا خداحافظی‌کرد ستهاش را 
زیرف گرفت وراه افتاد . همانوقت آنا سفره شام‌را خر ح 
میکرد ۰ رشار حتی درموفم خوشحالی هم نمنتوانست تند برود . 
اکنون مطمئن بودکه به‌آنا خواهد رسند . تمقصد زرسیده است .۰ 

راه درازی بود . ترامواها کار نمیکردند . مسافت‌کارخانه 
حد ند کارل تاخانه فدری دور نر ازاو لی بود . ولی اوبا قدم‌های سر بع 


و ۱ کارن:)نا 3 
و محکم راه میرفت . 2 

ات ارخانه خارح اشد نانان انخرد. 
طرف عصر که میدانست کارل برمیگردد از اضطرانش کاسته ميشد. 

ریشار سوار چهارجرخه شد . همینکه دم درخانه رسید » 
مرد مکانیسین با ماری آنحا استاده بو دند ۰ رشار بادقفت به‌عمارت 
نگریست . جهار سال بیش این خانه وبود". اکنسون بعضی از 
فسمتهایش خراب شده‌بود . 

مرد مکائیسین برسید ۰ - درین خانه باکسی: کاردارند 3 
اننتت 

و رد ی 5 ۳ ند ان بروم -و 
مادی یه خورد وگفت را حماه 


وس سس روصت و سوت تسه تست و سای ود سح دی تست وا سا ار و وی وی و تس وس رای ویب ره و رو سول یتست ی سرد ید 


را تما 
ی کار گر ی نزدیکی انستاده بود بالبخندی‌گفته 
اور تمام کرد 9 ی آناخانم نمیتو اند زن دومرد باشد . - رشار 
حر فهای اورا زرا دور شده‌بود . 
لنگان لنگان از نله‌ها بالا میر فت . بالتوی درازش بله‌هارا 
حارو میکرد . خسته و مانده بود . گوئی حهارسال است که تنها راه 
میرود تا بمفصد برسد . 
۱ آنا صدای قدم‌های سنگین اورا شنید » مثل اننکه دونفر 
وا کی وا حمل میکر دند . ِ 
آنا میدر خشید » بعضی زن‌ها قبل‌از وضع حمل ابنطورند. 
او در را نزد در باز نود . مرد سیاه وبیگانه در آستانه دراستاد . 
هردو ساکت بودند . آنا باحالت استفهام باومینگر ست . 
او مر تناس9 
نه » آنا اورا نمیشناخت . ممکن نود اورا در خیابان 
بشناسد . میدانست که خود اوست. . باید هم او باشد . لرزه 
س‌بطرف آنا رفت ودستهاش را سوی او دراز کرد . 
آنا انگشتان سرد خودرا بطرف او درازکرد با همان رش وم 
ریات برد انا چهر داش را بر گردانا,: 
او ات توق سته و3 را 
آروی ات » مانند "کارل: 1 تالتو رادر]ورد » جون دید 
اتاف سیار باك است » بالتو را همانطور در دست نگاهداشته نود و 


حمحه 


۲ لئونهارد فرانك 


باز نظری باطراف انداخت » همه‌جیز رادر حای خود بالد 
و باکیزه بافت » نکاهی براز ملاطفت به‌آنا انداخت ۲۰ ۱ 
برآورد - آنا» آناجان ‏ تو مدنها منعظر من بودی » و آکنون چرا 
مسهوت مانده‌ای ؟ 

آنا برآن بودکه فوری همه‌چیز را باو بگوید ولی حال 
مجبور بود ساکت بماند + نمیتوانست مرتکب قتلی گردد . بااننکه 
ماه‌ها در اطر اف قضیه اندشیده نود 6 ففط درنن لحظه فهمید 
: جچه وهای و داده‌است . قدرت رااز دست داده نود" . 
و ای 

آنا بدون آظهار کلمه‌ای از درخارج شد در 0 . تو ی 
خیابان ... براهی‌که کارل میاآمد رفت ... رشار مبهوت شد . کارل 
ازبیراهه میآمد زرا ترامواها کار نمیکزدند .. 
۱ آنمرد کارگرکه گفته بود : آناخانم ممکن نیست زن دو 
مرد باشد » دمدر استاده بود . موضوع را ندوتفر از ر فقاش 
گفته ود . همینکه کارل ازحلو ش‌گذشت » گفت ۰ - خوب حالا 
جه خواهد شد ؟- عده‌ای ازساکنین خانه خردار شدندکه سربازی 
مراحمت‌کرده وادعا داردآنا زن اوست . 

موفعیکه کارل از حیاط عور مبکرد همساه‌ها ناو 

هروقت که بطقه اول میرسید ؛ ی‌اراده قدم‌را آهسته 

دس 

دررا بازکرد » بخیال اننکه آنا صدای بای اورا شنیده‌است 
ومانند او اشتیای ددارش رادارد . 

اما و قتی داخل شد مثل‌کسیکه ناگهان زمین زیریاش‌خالی 
شود » خودرا دراعمای تاریکی حس کرد . 

ریشار باتعمجب پبرسید  :‏ این توئی ؟ - تفییری در او 
حاصل نشد » بر ی اف ار 
گذاشت :۰ عحیب.است که ترا باین زودی دوباره مي‌بينم 6 من 
سه‌دقيقه بیش وارد شده‌ام » خوب بنشین »- بادست به صندلی 
اشاره کرد . ۱ 

باآنحا رزوی نیمکت ننشین . 

ی و روا تم ] 

آنا توهم انحا منزل داری ۶ حبزی خورده‌ای : کی 
پر گشتی ؟ آنا الان میا ند دا ۲ . همه‌جیز حاضر است . 
ناشیف به‌میز بتر بعس »موی به‌کارل نی ۱۳ مثل 


۱ واست مات گذشته همه فراموش مشود ۰( 

‌ ۲ وی دند ربشاز آساب‌های خودرا در کشو حابجا میکند 
و لباس‌های کثبف را ر وی ال ممگدذارد » قلب تارل خر 

فشرده شد . 

- آنا باید اینهازا بجوشاند وبشوید - مانند کسیکه بتمام 

سر نیت اقا سس 4 وت ی را ۳ واوراق بو دنا در آن 

۳ بایستی ی فوری باو خبرداد » همه‌چیز 
را.گفت ۰» 
ان تصمیم حالت خمودگی اورا ازبین برد . مانند کسیکه 
حاضر است بجنگد بار قیب راازپا درآورد وبا نابود گردد . بر خاست 
و گفت : -آنا آمد . رشار از لحن این حمله جیزی نفهمید . 

آنا عرق‌ر زان و خسته رسید ویرسید : آمد ؟... باطراف 
۶ وخودرا بآغوش‌کارل انداخت . 1 
تاخوشی هستی ۲ 

آنا از آغوش کارل بیرون‌آمد و بدیوار تکیه داده خیره‌خیره 
بجلو خود مینگریست . 

کارل گفت : - آنارا رهاکن ۰ 

ر سار نفهمید ۰ اواز مساقت دوری آمده بود . مدتی‌طول 
میکشید تا بهمد . باخود اندیشید : «اگر بازنم ارتباطی داشته باشد 
هردورا نابود خواهم کرد ۰-ولی از همادا نار ازدست 
رد هل حاضر بودآنهارا به‌یخشل ۰ 

زوس( 1۱۵ )۲ناریا خودش یگ نبه,شذه‌است ! 
حوابی نبامد ی ۳ کار بسن ندوءانشتاد و کج : 
آنا زن من است ۰ من همه چیز را.برابت خوآهم 

ناگهان چشمش بشکم آنا افتاد ۰ دید حامله است . 

ها فهمیدم » بدر .۰ - حالت خشم وغعصب در جهر هاش 
دید . 

آری يك بار با آنا نوده و آنا آستن شده‌است » میخواهد 
شرا بمن تکو ند ۰ در ۰ من آنا وبارداری‌اش را فشول دارم » ولی 
کارل باند گورش و ات وت بگوشه‌ای تاتبررا ۱ 

0 وج 
1 
٩‏ شش ری تمتوانن زادکی کنی ین بر 


( ۱ لئونهارد فرانك 
نمیخواهی » ها , مرا نمیخواهی ؟ 

جکنم دست خودم که نیست . 

اننرا نمیتوانست تحمل کند وهم رفت . 

و اورا دوست داری ؟ 

سعی میکرد شاد اورا دوباره بجنگ آورد : 

یکو بینم » آخر نگو . 

برخاست ۰ دامن .اند ۰ من باس ۳۳۱ 
نمیدانست جه بانط بکند - دوباره روی صندلی افتاد . : 

دیگر جیزی نگفت : 

۰ واقتون دیدند او ساکت ونر کت وک ۱ 

کارل گفت : - باید اکنون برویم - و مشفول حمع‌آوری 
اثائه شد . ح 

آنا جند دفعه از نز د یك زار رد شبد و ون تکبار هم 
بلقت نش ناهد کار او توقف‌کند » زیرا هیچ چیز نمیتواند مانند 
عشق از خود گذشتگی » با خشونت داشته باشد . 

ماری آهسته داخل شد » ماری كمك مبکرد تا اسباب هارا 

کند » زرنشار نه میدید و به میشتنید ۳ 

جلوی نظرش میگذشت حرکتی کرد بلکه باز اصرار کند . ولی سرش 
دوباره روی سینه‌اش خم شد . 

آنا اسان هازانسنت و طفت ۰ راز 

رز 

کارل نمبدانست جکند »خداحافظی کند له ۲ ۳۱۱۱ 
جیزی بگوید از در خارج شد ۰ اشك از گونه های ماری حاری 


يك مرد و چند زن روی له‌ها انستاده بودند . در موفع 
عبور انندو چیزی نگفتند . تند تند باهم راجع بان موضوع صحبت ‏ 
میکردند واز دنسال آنها ر فتند . 

عده‌ای از بچه ها هم باآنها براه افتادند . جند کلمه ناسزا 
از بشت سرآنا شنیده شد . 

ساکنین آنخانه که آرتباط علنی زنان شوهر دار را بامردان 
و و فر نفته 

1 حمعیت را عقب زد وگفت : - آنا خودش 
هم گمان میکرد ابن شوهرش است . 


0 : و ام ۳ 

0 

تبرع کنان گفت : - ماری تو برو بیش او بمان . 
و ۳ تصمیم گر فته نو د رنشار را تنها نگذارد . دوباره 

ند و کفت :نا خدا حافظ 

5 ۲ ری ری انا رن یاوه مت و وی 

4 لمیگردند . دسوی تقدیر وسرنوشت خود میر فتند . جبزی حز 

8 تمیتوانست آندو را از هم حدا کند . 


۱۱۱۱۱ بسح سس انا 
آنر ۰ فرا آنسو ارژ زبی‌داستید 


کنسر توی‌سوم 


ترجمه رضا عقبلی 


پنج سال از این واقعه میگذرد 

چند روز فبل شنیدم » یکی از هواپیما های‌مسافربری خط 
هوائی «پارس - ملبورن» سقوط کرد و کی از. بزرکترین پیانیست 
های حهان» نمنی خانم ( کاتر بن‌بلاك» درانن حادنه از بين رفت ۰ من 
او را کاملا می شناختم و دو سه بار با آو مصاحبه کرده بودم وهربار» 
چند ستون‌روزنامه‌را با مطالب جالبی , باوتخصیص میدادم ۰ آخرین 
بار که برای مصاحبه نزد او ر فتم بمن گفت که میل دارد با من‌بیشتر 
حرف بز ند و فرار گذانت در مهمانخانه خیابان («مو نتنی) ند بدار او 
بروم ۰ معمولا هروقت از ژنو به پاریس مپاآهد » دراین مهمانخانه 
سکونت اختیار میکرد . زنی ود زا » روی صحنه حلوه دیگکری 
داشت ؛ هرگز نمیتوانستم تصور کنم که باس سرنوشت دچارشوه . 


انار خود دیدم » بمن گنت که چون میل دارد خودمانی صحبت 
کند » بطقه بالای مهمانخانه که محل افامتش بود » بروم بیانوی 
٩ ۷‏ درش:باز بود ] درگوشه اطاف دیده ميشد ؛ درحالیکه 
لبخندی برچهره داشت » پشت پیانونشست وقسمت آخرکنسرتوی 
دوم «برامس» را تواخت لابد میدانید که من در روزنامة خودمان 
ناقد موسیعی هستم . کاترین ‏ آهنگ را در همانجا قطع کرد که من 
روز قبل مقالة خود را آشتاها. در آنقسمت بایان داده بودم وبحثی 
دربارة دنباله کنسرتو نکزده بودم ؛ از چجشهان زن هنرمند بیذابود 
که بمن اعتماد ندارد ؛ دزپیانو را.بست و بقیه کنسرتو را با آواز 
خواند و گفت : 
همین آهنگی بود که شما دوست داشتید بشنوید ؟ 
انطور نیست ؟ 
حواب « بله » من » همراه با آه از سینه‌ام خارج شد ؛ هنوز 
اين جمله را بخاطر دارم ولی هرکز تاآنروز بی به میزان و قاحت 
خود ثبرده بودم - کاترین بلاد » هنرمند زیبا مقابلم استاده‌بودو 
برانم آواز میخواند و من حلوی او نشسته بودم ! در همین لحظه 
2 4 بحت از تقد موسیعی واقعا چیز مضحعی است 
آهسته زیر لب کلماتی میگفتم . ۰ کاترین گفت : 
. توجهی نآنچه که نوشته‌اید » نکنید . حق باشماست . دهسال 
" است میکوشم این آهنگ را » مطابق آنجه که شمانوشتهاد ؛ احرا 
کنم ولی نه من و نه هیچکس » چنین توفیقی نیافته است. 
دوباره شروع به خواندته کرد و من هردم نسبت باو گستاختر 
میشدم » او میخواند و من تفلید میکردم هر <و از خنده روده‌برشده 
بودم . ناگهان قیافة حدی بخود گرفت‌و گقت: 
"- دیگر نمیتوانم پیانو بزنم ؛ فقط گاهگاهی که میل پیداکنم. 
مختصری پیانو میزنم ۰ هر کنسرتی که میدهم » تصورمیکنم بشاهراه ‏ 
افتاده‌ام و قریبا بسر منزل مقصود خواهم رسید ولی هرجه‌نز دی 
میشوم » بیشتر احساس عطش میکنم ومی بینم رودخانه‌ابرا که 
4 نزديك بود » تکنارش برسم > دانم ار من دور میشود. 
و امروز میخواهم راز بزرگی را برای شمافاش کنم زرا ازطرز 
رفتار و قیافة شماء جنین استنباط کرده‌ام که میتوان بشما اطمینان 
تدای ت و شین دارم سر مرا نزد احدی فاش نخواهید کرد ۰ انطور 
سم ها [نجه زاکه آزمن میتشنوید»درروزنامنتونشی! 
۸ 


24۸ فرانسوا رژبی باستی_ 
با اختیار پر در ۱۳ 
بازی های معر که گیران ودوره‌گردان رادرخاطر انسان زنده میکند 
مردم اصرار میکنند که گفته‌هایشان فاش نشود و در روزنامه‌منتك.ر 
نگردد در صورتیکه همان لحظه که جنین سفارشی میکنند , در فکر 
هو پم رل ی و فردا صبح با بس فردا »جاپ 

باو فقو ل دادم » زرا نداشتم ء 

باو قول دادم » ز برااین رن مو طلانی در عدتی من‌استاده 

و جشمان سیاهش را که اززبائی برق میزد بمن دوخته‌بود. 

باو قول دادم » زیرا تلفن زنگ میزد واو گوشی را برنمیداشت‌و 
زر 

باو قول دادم زرا کاترین بلاك بیانیست‌محصوب ومطلوب‌من 
همه جبز از من نجو اهد . 

یط 
بچه دهساله‌ای ۳ و یکسه رانا وش تا د و ۱ 2 

ار درف ۱ از حر فهای ماکسل مشود و ماهسم 
مطالبی نداریم که اوراسرگرم و مشفول کند » اننطور ت بت 9 
»مادر 4 سرله راخوشحال کرد 4 باشنه‌هاش راهم کو نید 
و سلامی نمن ۵( واز اتاف خارح شد سرله » شاهتی تمادزه و 
۱ 

نمیدانم چرا"میل دارم این رازرا نزد شما فاش کنم ؟باشد! 
جه آهمیتی دارد #منکه دیگر کنسرت نخواهم داد !آری ؛هرکز تا 
بابان عمرم کنسرت نجواهم داد شتا از اسمو ضوع » تعحب میکنید ؟ 

فکر میکنم که نمیتوانم ان جرف شمارا نوک ۳ 
که ان مو شوم( 7 , گفتید » جه عرض کنم ؟ شاید از 
بجث درباره ان لت رد وا حور اب ۱۳ 
نزدمن عنوان کنید ؛ 

در هر حال ممکن نیست حفیقت داشته‌باشد . 

رودلف دراتاق مجاور بازی میکرد و من باو فکرمیکردم. جه 
ترجیح میدادم که با کاتزین تلهاباشم و در میلس زاو ۱۳ 
را در پاش بریزم ۰ سالهابود که بچنین صحنه‌ای فکرمیکردموبخاطر 
آن زنده‌بودم . 

از تحسم چنین منظره‌ای لذت میبردم . کاترین نگاهی بمن کرد 


" کنسرتوی سوم . 1٩‏ 


سرم را ایض انداختم . اودررونا نبود » از نگاهش ی 
3 آنچه میگوید ؛ حقیقت دارد و بزودی پیانورا کنار خواهد گذاشت 
اوخود بدون آنکه‌من حرفش را قطع کنم و دراآین باره ما 
از او یکتم »دلیلش رااننطور شرح داد : 
چند روز فقبل » تکی دو روز بعدازآن کنسترتی که شما 
٩‏ تحضورداشتید ؛ تصمیم ر فتم. قبل از سفرباست رآلیا‌چند 
روزی استراحت کنم » به ژئورفتم و مدبر بانسیونی را که رودلف 
آنجابود » با هزاران وسیله راضی کردم که رودلف رامدت تکمتاه 
بمن بدهد » میخواستم درانمدت بااو تنهاو آزاد بسریرم و هر کار 
که دلخواهمان باشد بکنیم حتی کارهائی که غالا مصضصحك بود ءابتدا 
از مسافرت به کنار در با شروع کردم وبرای استفاده از حمام 
در باس واحل تریانی ر فتیم 4 همانطو ر که د لخواه من بو ده آنحارا 
ساکت و خلوت نافتم .هوا کمی سردیود . دونفری دو ند بم » ما 
کردم »بازی کردیم و چون باینجا بازگشتيم دوست دیرینم آقای 
( کارل ۳ آمد [کاترین 0 مفصلی درباره ی 0 
رن ی 
که میگفت از بیانیست بزرگد شوروی برای شرکت در ان کنسرت 
دعوت کرده‌بود ولی آوروز قبل بعذر بیماری با «نميدانم چه» متعذر 
شده‌بود و اطلاع داد که نمیتواند مسکورا ترك گود ؛ تنها حیوانی 
از حیو انات کنشرت که در ش لحظه آزادیود »من بودم حس کردم 
که ن‌یتوانم تفاضاش را ردکنم .زرا تقرباً خودرا به «کارل»مدبون 
و وادار به‌تواختن بیانو کرد بمن تعلیم میدادغالاً ازاو کمك‌میخواستم. 
ناجار مسئولش را احات‌کردم و قرار شد فقط نکنار» روژفنل از 
کنسرت بعنی صبح شنه »درتاتر شانز ليزه تمرین کنیم بر ودلف‌یمن 
غرغر کرد و من برای او قسم خوردم که این کنسرت ,«خارح از 
برنامه » بود و قلا اطلاعی از آن نداشتم » او جشمان درشتش 
یره کرد ولی حرفی نزد و دیکر هيچيك دراین باره فکر 
6 رد 0 
معهذا اطمینان خاطرم » همانشب به کارل تلفن کردم‌تابدانم چه 
کنسرتولی آماده کرده‌است حواب داد : «کنسر توی‌شماره‌سه‌راول». 
وی جون دراشموارد_شوخی مبدل به دلنکي و 
0 کی ۶ وی نشس ات از شمانجدی برستدم 


۳ 9 » و شا 
فرانسو! رژبی با ت 1 سر 


ودلم میخواهد دی 

چطور؟ موی کداماست ‏ بته کد ۰۳ 3۳ 
راول ۱( 
ی دمن امزو واراهدام د تیدا ۳ 
۳ 
رس وه 

دوباره باو تلفن کردم و باخود اند یشیدم که قطعا بیر مردد بوانه 
6 ۷ ون . چون گوشی رابرداشت باو گفتم ۰ «من بجز دو کنسر تو 
برای راول نمیشناسم و من هميشه آنرا میزنم ... » کارل صحبت 
۳ + «وسومین تنمبرئو دا ود ب ۱ 

ار ی 

7 
ببری و خستگی اعصاب » قرسا کارل رااز بادرخواهد آورد ؛هفتاد 
ودوسال از عمرش میگذشت وازروزی که رصری ارکستر شیکاکو 
را رها کرد تا رصری بزرگترن آرکستر حهان رابعهده‌نگیرد) قسمت 
اعظم و قتش در هوآییما میگذشت و دانم از این کشور بان کشورسفر 
میکرد » همین خستگی شدد حسمی اا اعتیاد اوبهالکل» باعث‌نسیان 
او له ات ء مدتهاست همسر ش رآاز دست داده و تنها زندگی 
مسکند . 0 

شابد فشار تنهائی سبب‌شده که کنسرتوی سومی برای 
( راول » » بیش خود فرض کند » آری حتما بیکی از این دلائل » . 
کارل کنسرتوئی را که وحود خارحی ندارد » از خود اختراع 
کرده‌است ! ۱ 
نیز سمت استادی مرا دارد » تلفن کردم و جون قضیه را با او 
درمیان گذاشتم و از او برسیدم : « شما نمیدانید » کنسرتوئی را 
که کارل بمن گفته است کدامست ؟» او خیلی ساده و طسعی 
حواب‌داد ۰ « مدا نم » کنسرتوی سیار عالو تلور » سپس نام 
کرو رام او ۱۳ ۰ « کنسرتوی 
شماره سه راول ! » برای اولین‌بار درعمرم به استاد خود سخنان 
درشت و ناهنحار گفتم : درحالیکه از شدت خشم سرح شده‌بودم» 
فریاد دم : « من بابد خیلی احمق باهتم که با هزاران زجمت یکماه 
برای فرزندم مرخصی بکیرم و اینجا بیایم که تو احمق ؛ مرا دست ‏ 
بیاندازی و با من شوخی کنی » و با خشم گوشی را محکم بروی 


کنسرتوی سوم 9 ۱ 


تلفن زدم ؛ از ناراحتی میلرزیدم ؛ جرا میخواهند مرا مسخره 
از 
1 صبح روز بعد » پزشك بسیار مودبی » بملاقات من آمد ؛ 
متحیر و مردد ننظر میرسید » س‌از مقدمه‌ای که ابتدا درست 
منظورش را درك نکردم » گفت که دوستانم از سلامت من نگرانند 
و ازنظر مار بهای روانی و عصبی و دماغی » آزمایشهای مفصلی کرد 
و جون ناو گفتم که ه دوانه شده‌ام و نه یمارم » لبخندی زد و 
* فضبه از چه فرار ی 
حوایش توضیح دادم . 
ون یت کنسرتوی شماره سه 
راول » وحود خارحی ندارد ! می‌فهمید * خوب می‌فهمید ؟ «راول» 
فقط دو کنسرتو نوشت ! می‌فهمید ؟ » 
ولی خانم » من چندان اطلاعی از موسیقی ندارم که 
8 آشتا» معید ب زه 4 ولی احتمال نمی‌دهید که مختصر 
برده بشید ۶ 
بوانتم خودم را" بزنم رن ی ی 
باو توضیح دادم ۰ 
۱ ما بیانیست های بدیخت » از نظر کنسرتو بسیار فقیر م! 
: فقط يك بانزده‌تائی بیشتر ندارم ‏ دراشصورت محال است 
1 کر توئی آنهم از «راول» در دست باشد و ما از وحود آن مطلع 
اشماست ولی جه سا مختصر سیانی سب شود که شما آنرا 
«اآناً» فراموش کرده باشید ؛ این قبیل فراموشی‌های آنی نزد 
ما ری دبک سید ۷ علرش راید خی 
ساده و معمولی بود و دانم آنرا احرا میکرد » فراموش نمود . 
نه خانم » اسنها مهم نیست . 
هرچه از دهانم بیرون آمد نثارش کردم : باو گفتم بزشکانی 
تز انست در سیر بازی کنند ؛ سپس سعی کردم باو جالی 
۳9۵/0 ت قطعا من آنر ا 
همین و والسلام ! ۱ 


سس ۰ ۱۳ 


و 


وه خراستااز 1 و ۷ انضرین اه بر 
سحت عفید ه حود و بطلان وان سار ین داشتم ۳ او درمبان 
گذاشتم تا کاملا باو ثابت شود که « راول» بیش از دو کنسر تو 


9 نتم : 


رد ند 

ِ ماش داربد ۱ خانم 

اتومبیل شما جند جرح دارد ؟ 

- جهارتا » خانم . 

خوب » اگر م وب سب وق ومیل اشت ی ی 
اه میکنبد. 1 هان 1 

دکتر بدون انشنکه حوابی دهد » از در بیرون قت و دم 
اف تیم را صدا زدم و چون داخل با 

حر‌فهاتان را شنیدم ولی مادرحان » راه حل این مسئله 
دیا مشکل نیست ؛ حالا که اینان مدعیند که شما اشتباه میکنید 
باید فورا دربار ه آن تحفیق کرد و در کتبا مرو ط به بر تامه‌های 
ارس و همحتین مجموعه مقالات روزنامه‌ها ندقت کرد ؛ 

تاگمان بی‌اختبار بخاطر م. رسید که حودم : کنسر توی‌شماره 
سه‌راول را هشت‌بار درسال ۱۹۵۱ ولاافل سیزده‌بار درسال ۱۹۵۰ 
احرا کرده‌ام ... اما همت و شهامت ادامه آنرا نداشتم و سالهای 
را نگردم : در حالکه مخت کی 


بودم » به رودلف گفتم 4 طفلك نمیدانست جه بکند ؟ از هق هی 


گربه من متأثر شده 9 و بيشنهاد. کرد دوباره به «کارل» تلفن 
کنم ولی من موافعت نکردم . باآاینکه ژیاد خسته بودم و لی کم کم 


مر وشن شد راما داستان مضکی برد کم فا 


کردم .. تمام آهنگ بیادم افتاد .. بلی » صدای آهنگ در گوشم 
طنین میانداخت حتی میتوانستم آنرا زمزمه کنم . 

۱ وفت نمرین » دفیها صبح روز ششه نعیین شده ود 6 
تمام آنهفته را درخجلت سر نردم و از حود شر منده بودم . گو نی 
گتاهی مرتکب شده‌ام ؛ گاهی بی‌اختیار ازجا میجستم و بدنبال 
تحفیق نازه‌ای میرفتم ؛بیکی از ناقدن موسیعی که .ناش تحار 
«راول» بود » تلفن کردم ؛ کتابهای موسیعفی را می‌گشودم ؛ بیکی 
دیگر از دوستائم که مانند من شاگرد «جیزکینگ» بود » تلفن 
9 همان ستوال را از.او کردم خلاصه بهر کس تلفن کردم» خیلی 
ساده و عادی » بمن باسخ داد که اشتاه از من بوده » هنوز دراشتاه 
بودم و باهرکس دراین‌بارهصیحبت میکردم» چون مرامتو جه‌اشتباهم 


۱ 
1 فر الوا رز تاستتد 9 


مارد ارت که‌بحت من پر سر کت وی ۱ ۱۲۳۱۱ 
است که اننقدر با بشاری میکنم . اما میباستی حفیفت مسلم و 
موحودی را که همه عالم » بجز من » آنرا میدانستند و فبول کرده 
بودند » قبول کنم ۰ هنگام عبور از خیابان » بهريك از دوستان و 
آشنابان که برمیخوردم » بمن تبريك میگفتند که برای بار دیگر » 
«کنسرتوی شماره سه راول » را در برنامه کنسرت روز کشنه 
قرار داده‌ام جون بمنزل میرسیدم » بيكايك آنان » تلفن میکردم 
که من هیچ دخالتی درتنظیم برنامه و انتخاب قسمتهای مختلف 
9 نداشتم تج مبخو اهد خود را از این کنسرت ای یکشم ۰ 
وی بین دو قست میرفتم ه ی ۱۳ 
می‌شناختم بلکه « کنسرتوی شماره سه راول » یکی از ورق‌های 
برنده منست که درموقع مفتضی » در کمال مهارت با آن بدنتمن 
می‌تازم و پیروز میشوم ... آنگاه بفکر آن بزشك احمق روانشناس و 
کلتگو هانش فجن بکیدم:۰ ی مه ای و ۱ ۱ 
کر ده بودم ؟ این واقعه را تباید اتفافی با نان کوحك ۳ فعدان 
حافظه شمرد آنجه مسلم است سوراخی در کله من بدا نشده و 
کاسه سرم شکافی برنداشته است ولی امکان وجود تك بیماری 
را که آغازی ملام و سرانحامی دردناله دارد » میتوآن: دشر گر 

۱ باتمام ان احوال » روز دوشنه » نزد ات آثار «راول» 
رفتم و آثار کامل او را خریدم ؛ چون بمنزل باز گشتم » اولین کاری 
را که کردم » کتاب را روی میز تحریر گشودم آهسته و با دقت 
بمطالمة آن برداختم اما جنان ثطمه موسیقی درآن نیافتم و لی‌حس 
کردم که حتم وحود دارد و حز به راول به دیگری تعلق ندارد؛ 
بعضی از قسمتها حیزهائی را بخاطر م آورد که نگذشته ستیار 
دوری » بستگی داشت و بنظرم وسید که درکودگی آنها راشتیفام 
ولی هر گز قادر نودم «نت» آنها را در عرض دو روز » با سانو 
بنوازم . 


رود حمعه حراتم بادتر شلد ) باید بدانید که شوهرم در 
آمر کااقامت دارد و استاد موسیقی دانشگاه کالیفرنیاست ‏ بااشنکه 
.دوسال ود » کلمه‌ای با او حرف نزده بودم » آنروز باو تلفن کر م ؛ 
او فلا دار کی از نامه‌هاش و عد ۵ داد ه بو د 6 که بار و با باز خواهد 
گشت نا مدتی را با من و رودلف بگذراند » البته تصمیم او » هسنی‌بر 
خواهش ها بود ولی من ژیاد باو الشماس يم ون ۳ 
مو ضوع کنسرنو شماره سه را او درمیان گذاشتم » بااینکه آدم 


یت اب روا ی 
ن 4 


کنسر نوی سوم ۳ 


ی سر تسس یمه سرت 


" شوخ و خوشمزه‌ای بود » مرا مسخره نکرد و باصدای صاف و 
3 روشن خود که از گوشه کتانخانه‌اش حرف شبن گفت:«ظاهر ا 
این کنسرتو برای تو نوشته شده و تو از هرکس آنرا بهترمینوازی 
و ابن نسیان حزئی مدتش کوتاه است و بزودی برطرف خواهد شد؛ 
کافی است جند ساعتی کار کنی ». 

از حیرت برسرجایم میخکوب شده بودم ؛ٍ ازاو برسیدم : 

ناگهان ارتباط تلفنی درهم و برهم شد ؛ بنظرم رسید تمام 
امر نکا و افیانوس که میان ما فاصله بود ؛ جون اسفنحی اد کرد 
زوگتر شه صدای رشار » کوش من تاز کی داشت » گوبی 
او لین بار تور که صدایش وا می‌شنیدم و او را در آن‌دورها ۳ 
که جون برای ند ست آوردنش میکوشم » از من دوری میکند : 
باق انکلیسی صحبت میکرد و من بفرانسه باو چواب میدادم ‏ 
که کفت : ِ"» 0 اتفاق بدی ۳ 
و کسالتی داری : فورا ۳ هواییما خواهم مد ا 29 ناشد 
السیاعه ان نحات تو در یکی از هوابیماها برواز دی وسو بت 
می‌شتایم ۰ ۱ 1 ۱ 

"یاو گفتم ۰ آری.» خیلیلازهسشت ۰ وحود تو خنلی 
لا زهست, .6 ۱ 

اپسرم داخل اتاف شد و من میخواستم فرئد بکشم ) 
نیمه‌های شب ود » او حشمانش را که تازه از خواب دار شده 
بود » بهم می‌مالید و جونن دانست درش بزودی خواهد آمد »> 
اف اب ی هی هه 
روز بعداز کنسرت برداختيم ۰ رودلف 

هر سسه باتالیا "هیر و لم نا داوخ ای و 45 شنا اد 
گر فتهام » اقومنیل بزر گد و سفید رنگی گرانه خواهيم کرد و جمدانها 
را بشت آن » برروی هم می‌جینيم با اشسنه: کلاه شننظان تشر و ! 

هر جه بسرم گفت » قبول کردم + سحرگاه روز بمد به 
«کارل» "تلفن کردم و با صدای صاف و روشن خود » باو گفتم که 
مبتلا به گربپ شده‌ام و نمیتوانم در تمرین کنسرت » حاضر شوم ؛ 
بر من > آترون بیش اف هنیتة مپي‌بان بود و با ی 
رای فردا آمادکی بیشتری داشته باشم اما درباره کنسرنو : 
3 ضوع چدان یم هت ") م۳ ل 1 من و # 


۴ ود 
م ام 


ا فرانسوا رژبی تاسسه 


کارل خنده‌کنان دربانان شخنانش افز ود . 
- حافظه‌ات را که دیگر از دست ندادی ؟ آیا حواست 
تلف کن ۱ 
فورا ازحا برخاستم و لباس بوشیدم و مانند کسین که 
بدننطر بق به تئثاتر خیابان «مونتی» رفتم .. بدون اننکه کسی از من 
سئوالی نکند ؛ دریکی از لژهای تاربك تماشاخانه نشستم . کارل 
من » آستینهای بیراهنش را بالا زده بود و با نو ازندگانش کارمیکرده 
شنیدم که بدیگران میگفت : «کاترین امروز برای تمرین نیامد ولی 
بهتر بود میآمد تا همه با هم کار میکردیم و این آهنگ را احرا 
ره و 
من در لژ خود» گوش به ارکستر و جشم به آرشه‌هانی که 
حر کت میکردند » دوختم آرشه‌ها نالا و بائین میر فتند و بنظر من 
اشکال عحیب و غریب و موهومی میرسید که قابل تشخیص نود 
فقط ازآن میان» بازوان » باباکارل پیرمرد ات ۱۱ ۳ 
حیرت‌انگیزی روتآسمان بلند شده و نز د يمك شنعاه ان رسد ه نود 6 
او خبال میکرد حون بیانیست در تمر بن حاضر رشتله است بعضی 
او قات مجبو راست فسمت مریو س به‌بیانورابا«تی‌ناتونی تی‌تاتو 
آواز بخواند ؛ از خود می‌برسیدم ۰ ارتعاش سیمهای آلات موسیعی 
را جگونه میتوان به بیامو ارتباط داد ؟ اصولا جه وحه اشتراکی 
ین آنها موحود رت درسته‌ای درگوشه صحنه‌بار و نوش 
اه فرمز که روی آن کشیده ودند » دیده میشد ومن بفکر 
زرنشار بودم و از اینکه ممکن است از امریکا نیاند » اشك میر نختم . 
و ۱ 
بمهمانخانه بازنگشتم ! خوابم نمی‌برد و جالی نمیتوانستم 
بر وم تمام هل نار ۱ دوف باز تن فدم ردم و خو درا تسلیم حوادث 
دیگری بدوستانم تلفن کردم و از گردش احمقانه خود عذر خواستم 
و خواهش کردم مواظب فرزندم باشند و چون صحبت از کنسرت 
کردند » باحالت عصبی غیر قابل توصیفی بآنان حواب گفتم ۰ دوباره 
نمهمانخانه تلفن کردم و برسیدم ۰ «از آمرنکا یمن تلفن نکرده‌اند؟» 
همان جوابی را که پیش بینی میکردم » شنیدم و ضمناً گفتند از 
بسم مراقبت میکنند ولی شواهنمتلفن نکرده است ۱ 
ساکت‌وآرام در بارس آنهم در فصل بهار تون وسبزونگا» 


که ز بر باز وی هم افکنده و الخاز رودخانه سس راه 
مير فتند » میدودند » شادی میکردند احساس کردم » کرشدهام 
و گوشهایم شنوائی خودرا از دست داده‌اند همه مردم ساکت بو دند) 
میج سروصدانی ی آنان نود 6 لحظه‌ای استادم و نو شابه‌ای 
حوردم ۰ سپس داخل مفاز هی شدم و نکحفت کفش حر ند م و حنل 
دقیقه بعد » از مفازه دیگری مانتوی سفیدی خریداری کردم ؛ 
ست باتوی مب 9 و۳ 
۲ بوذ که توانستم دوباره «به کارل» تلفن کنم . 

از او برسیدم : «آیا کنسرت فردا شب است؟» بر مرده 
بیماری نود که کنسرت را بهم مبز ند 5 سماری که تعهد خود را 
انحام نداده و علاوه بر حر نمه مقرر » هر حقدر مد بر نمانش از او 
مطالبه کند ؛ بردازد » سماری که هرحه از او بخواهند » وعده 
مد هد . 

کارل در بشت تلفن » همانطور ساکت استاده نود ودم 
برنمبا ورد بااصر ار و تاکد دانمی » از او مو فع دفیق کنسرت را 
برسیدم ۳ سصور اننکه بر سس مرا درد نکر د ه ات دوبار ه تکرار 
کردم سپس او اطلاع دادم که در کنسرت روز بعد » شرکت نخواهم 
کرد . بعهین دارم اننمو ضو عرا کاملا فهمید حس کردم خودداری‌من 
از شرکت در کنسرت » برای او ی‌تفاوت ود او هتانطور در کمال 
لمه‌ای حرف تمیزد" 
مان » کرشی ففی را سرجای خود داشت : ۱ 

من م9 کنار تلفن استادم و نی‌اختبار دستم را روی‌تلفن 
#ماشتم و باتمام قوا بروی آن تکیه کردم . 

امن 

درست درهمین لحظه که 0 تلفن افتاده‌بو د» 
از خواب بریدم وساعتم نگاه کردم » بس از محاسبه دقیق» معلوم 
بشما بگوم که من هرگز خواب نمی‌بينم شاید باور نکنید . ولی 
دروافم هیجو فت خواب ندنده‌ام ! ۱ 

آری » اولین باز بود که چنین خواب هولنائی ددم وبهمین 
دلیل تصمیمی راکه ساعتی قبل » بشما گفتم » گرفتم . نه‌فبل از 


آنشب و نه بهداز آن دیگر مطلفا خواب ندندم ۱ 


۳ ان از را 


ح 9 
4 


5۸ ۱ فرانسوا دذژبی داستا 


اد اپ ویر رت ی 

جواند سار توت ۶ نو ۵ دی دیوانگی نیست که 
ار موهوم > که تانجال هه ان ۱۳۳ 
ازهتر خوش بکشد ؟ آیا این مردمی که‌از صبح تا شب » درسر 
راهتان می‌بینید » ممکن ننست صدها ار خوابهانی نظیر خواب‌شما 
دیده باشند ؟ 
ممکن است : ولی من تصمیم خودرا گر فتهام ؛ آخرین 
سفر به استرالیا را » بمنظور گردش میروم ولی مطلفا دست‌به‌بیانو 
اي ند و فک بم‌کنم: دستهای ماچس شم 0 
:انامه کر موسشی دنوانک است : 

کاتز ن ساکت شد ؛» رودلف کو جو لو نز ودی دار, میک 
و من بایستی زودتر انحا را ترك‌گویم از او خواهش کردم » درصورت 
امکان ) مو قع باز گشت ازاسترالیا » احجازه دهد » بملا قاتش بسروم)» 
جواب داد : «باکمال میل»... احساس کردم جون اد آن خواب 
افتاده بحالت سر گیچه‌ای دجار اه ات لذ1 مفقتضی ندانستم, ۳ 
تست از حرف بز نم ولی همان موقع که میخواستم از درخارج 
موم داویا مرمشایمت ‏ جو ین ۳5 آجسته زیر لب برس ۱۳ 

واستی ۰ شو هر تان ؟. . رشار ؟.. 

۲ ! سالهاست که فکر نمیکنم بتوانم اورا باز ناب و شباید 
همین دلل اورا بخو آب تور »باز هم ناور نمی‌کنید ؟ 

در حوابش گفتم ۰ 

مسلماً باور میکنم ! 

ولی «کاترن بلاك» گوش بحرف من نداد » ما نزديك در 
ی 

هردو دست ظر فش را بطرف من دراز کرد و من هصمردو 
دستش را دردستهام میفشردم ؛ اضطراب مرا حس کرد زیرافورا 
خنده ازلبانش محو شد و درجهره‌اش حالتی بدا شد که گونی 
تم کت با ۸ ۱۳۱ 


سر ۱ ۰ 
هشت رور رود 3 هوابیمای خط «بارس - ملمورن»سقوط 
کرد وکاترین بلاك بیاننست مشهور فرانسوی حزو مسافرین 1 


ین 4 دمن باتوی داده باشد ۰ گاهی که 
۱ له یوکس لوق #راول٩‏ که هترمند 
وید است هرن کمي الا نوشت اس 

" اری »امروز سنحال از ات دیدار ما میگذرد . 

بابان 


م 


ت 


10۳۰ سس سس ۳ 0 


۳ 


ابا مه ره ابا مج 2 یره حوه ۶ 
م7 ‌ ۳ 


« بهرحال ۰ حقیقت همانست‌که هرگز 


که هست ؛» وحست وخو آزاری بیش نیست » 


۱ ۱ 


" اوهنوز مشکول بود. 


مرد ؛ سی روزبودکه در منزل میزبان به‌سر می‌برد » واز 
نانز ده روز بانطرف وانمود می‌کرد که دیگر ازشهر - ناها و 
صورت‌ها - لاه ا تسا و با ند کر لاش و بردارد و شهر 
خودش کوج کند . مرد » خلقی تند وسیمالی تکیده داشت . کم حرف 
بود » واگر سخنی برزیان مبآورد » باتعمدی آشکار » دریافت‌شرنجی 
از کلمات" توتیده بود .۰ ۱ 

زن » گردن کشیده‌ای داشت » بوستش »؛ مخصوصاً در 
ناحبهة گردن شدری زلال بودکه نه‌تدها که کود رگهاش که 


مهمان ۱ 


۳ سیر آرام که درون آنها میخز بد بروشنی ای گید 
عر کانش جابكت وظر نف بو د . دراندامش هتشون م0 بسن 9 کف ‌ازنانی 

میلفز ندکه بوستش قالب‌کوجکی برای آن بود وتاهمه برهیز وی » 

9 در جشمهاشس تابان ميشد و لهاش » باآموختگی تازسی 
لو آنن آشکار مبکرد دانم در ععسرن طلب مسو خت. . 

۱ زن _ودخترشنکه "سهنتال داشت ؛ تاحند روز دیگر > 
سومین هفته اقامتشان در منزل میزبان پابان مبرسید » واز روی 
تلگرافی که رسیده بود » فردا ساپس فردا شوهرش نیز باو 

فردا دیگر" تسا ان مبهمانی رجبده میشد تا 
کسی که تنهانی میزبان را میشکست - صبح آن روز نهانی 
گر فته نو د 4 و همنکه یط 9 مزد 5 برمبخاست ه 7اه 2 
0 9 ی 
وموش ند - 

شب‌دم آکین ولزح بود . مرد » درانوان» درستری ۲ کنده 
از دم و با عضلا نی لسج افتاده بهلو به هلو مشند . ازداحل او آن 4 
هسمتی از میدان شهر 6 شبح مرغی‌که برکلاه محسمه وسط میدان 
نشسته بود » وجراغ‌های میدان‌که یمار وتکیده همجون فلسی 
برحاشیه سیاه ن جسیده بودند » آزیشت شبکه ناسظمی که با 
برگد درخت‌ها و مبله‌های طارمی ابوان بوحود آمده بود در‌حشمش 
نقش می‌ستند .. 

درامتداد باش » ترتیب » دونحره تاريك دهان گشوده 
دود و در آستخانه دومن سشحر ه سحه استجوابی اف سر کشیده قفی 
وظاهرآ به‌طلب نسیم - دردمه سیال فضا آو یخته ود . نور قهوه‌ای 
بی‌رمقی که از چراغ پیاده‌رو برپنجه زن میتابید » امتداد ذهنی 
لطیف وبی پابانی درضمیر مرد می‌بافت . مرد بیاد میآورد این بنجه 
۳ فشرده است ونیز احساس میکرد درامتداد تصوری ان نحه- 
که ساعد ودازوی زن ۳ نیزدر برمیگیرد - داغ‌هانی بیدا وینهان 
به‌ناد گاز رده تن 

رازن درعاح تراشیده صورتش شصله میکشید . 
درتبرگی سك اتاق دخترش » برزمین خفته بود . 


1 بهمن فرسی 
ی مر پنجة دیگرش دایز درپنجرهآویخت ) 
ترارکرفک » وبعد + بممراه کین در مشاه لو دند۳ ۳ 
آستانه بارند » تجواکرد : 

"- من معتقدم ؛ به‌چیزی‌که هرگز نداشتهام معتفدم ۰۰ 

4 برد ۶ ۱99 وان : هردو پنجة زن » تصویر 
0 امواج رام وان زن‌راکه دراه ۳۲ 
نود تمیز میداد » ونیز گهواره يك فرزند درآنه حشمش وسان 
میکرد وخطوط زننده‌ای برآنچه در چشم اندازش کسترده بود و 
نیز براشتیاف سرشارش هکل , 

موه روی دتیالس کو ی دس کر ۳ -. جوت جوا 
ند ای بت ۰ ۱۳ 

بازوآن يك زن 

ی و 

حون دوکندة عاج است 

دريك احاق خاموش 

هرگز نمیسوزد ! 

دائم میسوزاند ! 


میزبان دراتافی‌که بالای سرمرد قرار داشت » شمدی‌خود 
بیچیده ورزی «کانابه» خفته بود . مرد این موضوع را هنگام خواب» 
فل‌از خاموشی جراغ در نافته نو د واننك حز خر ناسی که ازپنجز: 
نبمه‌باز اتاق تیر میکنشيد خاطر؛ زنده‌تری از وحود میزبان نداشت 
وحتی باتصور اننکه فاصلهة تارك بین دولنگه نحره خرناس‌میکنشد 
و تاریکی جانداری میزبان اوست » تفریح تلخی نیز با خودمییافت . 

مرد اند شید : 

) همین .است:» میزبان: خوب انفتی اد تم ۱ 
تاريك بین دولنگة يك پنجره که خرناس بکشد . افسوس‌که بك 
میزبان خوب هیچ خاصیت دیگری لازم نیست داشته‌باشد ۰» 

میزبان » دوراز خرناس اآگاهی که در فضا مییراکند » 
به روبانی تلخ » رو بائی که تکرار بیداری وزندگی بود »بر گشته بود. 

مب يك - دراتاقی که اکنون مادرش در آن خوانیده - 
تیمر وزی شادمان.گسترده اشتی ۰ مرد را مبد ند که مانند روز های 
دیگر » لال وعبوسن » درگوشه‌نی نشسته ابیت و قال ورف ۲ ۳ 


مهمان . ۱ رز 


و تک سا 4 1 بر مییرند ۰ 


م بو له خانه حد بدی به‌هفت ردیف ورق که وی حید ه ات 


رن ۳ مبد ید که بازدارید میخواند. 6-بارمان 4 ناداستان کوتاه 
ها موضوع آن «عشق ( و 

۱ وبعد خودش رآ میدید » چشمهای زرد وسر گردان خودش. 
را » میدندکه جشمهاش میخواهند از فال » ورق‌ها واخم وسکوت 
رون بعشند:: آما.جزاینکه پنهانی نجواکند 
مطمئنم ؛ » چیز دیگری دستگیرش نمیشود . آنگاه » درمهی کبود » 
فقط لب‌هارا میدید » لبهای خودش رامیدید که بازمیشوند ۰ 

- توباین مزخر فاتی‌که باسم عشق می‌نو سند اعتفادداری آ 
لبهای 1 بتکان میامد ۰. . 
ور 
میخواهم بکم » من اصلا به‌این صحبت ! ها اعتقادندارم. 
1 ای ون ایس‌از: يك نیم چرخ * به‌سوي مضاطبی 
ناییدا ۱ متسد : 

ها خطار ٩‏ تما جتما عمتقدید انمی»سن که مستقدم 
چیزی هست * چیزی بنام عشق ! 

لبهای مرد بر قص لرزه‌مانندی می‌برداختند وبعد می‌شنید: 

مت خیلی کم ۱ بله »حیلی کم » میشودگفت در آنجه که به‌این 
عنوان می‌گو نند بامز نید » لد رهزار با خاند .. ۰ هن »۰۰۰ 
من به‌زن معتقدم » نهبه اندامش » اندام يكك زن در جد کال وبایك 
8 انه مرمر خوشتراشی است که بدرد. وبتربن موزه میخورد» 
جنین اندامی را فقط باند استاد وازدور . ... از خیلی دور - فقط. 
نگاه‌کرد ۰ درصورتیکه عشق نی نزدیکی و ...۰ بازهم نزدیکی | 
یی حس وبوست وحون ! 

میزبان که لت بسن دس سراسیمه. ذیر نی 
لبهای مرد ی وچسور وشتاب‌زده ان هم مرشکافنت . 
- نه .. نه ... اشتاه نکن ! کاملا نزدیکی » نزدیکی با 
عمیق‌ترین مفهوم ! ی وهم‌بستری مثل قطره‌هابی‌که يكث رود 
4 را تشکیل می‌د هند هر کدامشان راکه ازرودحداکنی 5 وبه‌هر حاکه 
" رهاکتی » دیگر نه قطر هاست ونهاب ! می‌خشکد و نانود می‌شو د . 
1 لبهای زن » نم‌باز وخون رمبده خلسه‌ی برلذت را 


11 بهین فرسی 
وا لهای مرد باحرکتی که آغاز يك خمبازه منماید 

له ستیا ونیا ونهخم رم ۴۳۳ 

و حالا میزبان حشمپای خودش را میدید » حشمهای ررد 
و سرگردان خودش را » مبدندکه چشمهاش میخواهند از سینة 
کوچك و عادی زن » وچشمهایش که در بلور مذاب فربائی بوشیده 
شده‌اند جیزی یرون کشند » اما حزاننکه بنهانی نحواکند : 

« نه » منظور خاصی در حرفها نیست » جیز دیگری 
دستگیرش نمیشود . بعد سرزن را میدندکه روی سینه‌اش میلفزد 
و لهای مر درا مدید که باحالتی اند نشناك » نیم باز وبرخون » ثابت 
مانده‌اند وحرفی ناگفته رانماش مبدهند . 


مرد » به‌بمداز ظهر روزیکه گذشته بود میاندشید . هنوز 
سفره ناهاررا برنجیده بودندکه خرداده‌ود : لبط را گرفته است 
و فردا خواهد رفت . 

بیش حو دش حسابت کر ده بو د که س‌از شاعت جهار بمداز 
ظهر خبرشان کند . اگر قبل‌از ان ساعت خبرشان میکرد ؛ بااصرار 
گردنش میگذاشتند که بلیط را پس بدهد وباهرچه میتواند تاریخ 
آن را بهفب باندازد . 

خودش خوب میدانست که در برابر اصرار آدم محکمی 
نیست » مبدانست تسلیم خواهد شد » بس باان‌همه جرا بل فاصله 
بعداز ناهار موضوع را فاش‌کرده بود ؟ 

[ با میخواست یت یر بی‌برد ؟ ۱ 

آبا میجواست دورس را نک رد فر بان صد فه‌اش بر و ند 
وباالتماس رش را بزنند ؟ ۱ 

آبا از کاری‌که کرده است - ازانکه لبط گرفته است و . 
میخواهد برود - شیمان است . 

مرد بااندوه تلخی درگوش پرهای بالش نجواکرد : 

- شما هر کدامتان مرغی هستبد » وااآواز منظورتان را 
بهم میفهمانید . هرکسی کم‌وییش شمارا درك میکند و همه‌چیز 
رابی‌تر س درگوش شما میتوان ر بخت ... ۰ باشما هستم ! من باند 
می‌ر فتم » من باید بروم »باند فرار کنم ماندن‌میل اب ۳ 
ی رت ایس و 

ی ی مه 

سیار خوب > حالاکه مادلتو زده‌انم »یرو ! اما 

و حر فش رانانمام گذاشته ود اون ۱۳۲ 


دم رنه یمس او لش هم ور ۰ ی 
ها ۳99۵ ۱2:59 درد : 5 5 8 ِ ب 
۳ هوزج دادن یورین 
ومی‌هه زا ی ۷ 
ی ۳ص ۳۱ تیوه من ۳ 
۱1915 
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0( بهمن فرسی 


۳9۵ 


که بخواباند » مادر میزبان ظر فهای ناهار را بآشیزخاله رده 3 
کب اد 3 نب 

میزبان - که‌کارش دوسره ود - باقیافه دمق بلا فاصكه 
ازمنزل خارج شده‌بود ومرد باتاقی که بوی واگذاشته بودند رفته 
نود تا جمدانش ارام تب کف ۵ خن حمع‌آوری اثانش میلرزد . 
قلش تنل ووحشتی می‌طید 4 از آن طیش‌هاکه یج یك‌سکون دانم 
باخوددارد » ووسوسهة شومی آزار ش مداد . ۰ 2 

هیاب ام . بشت سرم استاده ؟ و قلیش عش 9 ۱ 

ما اش اوپیش انم مود ۰ ۱۳ 
هوسشان باهزار وبك زنجیر بسته است ؟ بگویم اوفقط زنجیر 

۲ ... نه ! جنون چه‌نیازی به‌منطق دارد ؟! باید برگردم » 
غلش‌کنم » نازش کنم وببوسمش ؛ امامتل بث پرادر ۰ ۳۱ 
باشد . بابهتر ااا اه اصلاجر ا تباید .و فتی دراو و درمن ۰ هنتهی ۰۰۰۰ 
جبزی که تسه ت10 

ودر گیرودار این هذیان بی‌زبان" صدای زن جون موحی 
سرد بر خاسته واورا درخود فرو بیجیده نود : 

احازه مىدی ؟ زنها توان کار بیشتر از مردها تخصص 
دار ند . 

مرد باخشونت ناخودآگاهی فرناد زده بود : 

له ظرفیت چمدان یتسرد برای ی ۳ 
همانطظور که ظر فیت کیف كزن 

کیف وجمدان ۱ هه ! ولی همین که زن نگاهش راناو تابانده 
بود » مود حاموش وبردرد هه تر 0۵ نود 
0 -.سپارخوب: ! مرتب کید > هو ۲۳ ۳۳ 
دارم میروم همه باید مثل‌يك میزبان بامن ر فتارکنند . 

وبعد افز وده بود . 

9 ۰ من هميشه مهمان بوده‌ام ! مهمان همه‌جبز حتی 
عشق ! بعنی اگر عشقی هم داشتهام » فقط میتوانستهام 6 مانند 
تك مهمان » شرم بخرج بدهم وگاهی دزدکیناختکش بزرنم ۳ 
سمل ان ۳ ۱۳۳ 
میگذارند و قمل‌از اننکه کارد نك دم بز و ۸3 بان بخورد هن بین. .مت ۵ 


۳ عیرست سس وت سس روا ایس سوت حیبست : 


مهمان 1 


اش تمتو اند کاردش 1 بان 0( ۰ ومن هميشه دلم 
میخواسته که پوزه تمام آن آدمهای بررگ را زیر لکد له‌کنم وشیرینی 
دلخواهم را کامل وسالم ازمیدان دربرم ۰ لله.... وگرنه از همه 
تیه باف‌فاج ) به‌من هم مثل همه‌آنهای دیگر رسیده .. 

زن صحت را بر گردانده ود : 

اما شما فردا نمی‌رود » میرود جه بکنید آ ماهم 

تنها می‌مانيم . 

مرد حو اب دراده نود : 

مهم نیست چه‌خواهم کرد ۰ «من) بابد بروم والبته شما 
تنها نخواهید مائد » زرا همین فردا (آو» میآد «من» و «او» با 
فشار یتتری ادا شلد هبو د وشاید همین شنت تیه ز که وف با 


خوشحالی بگو ند 
اه 1 و از فر دا 

صو رت "يكآدم 20 رانخودتان می‌گیر ند ؟ 

اما مرد بارنحیکه حلقومش را میفشرد »نالیده بود : 

نه انه! شوهرت » آو میاید »من مهمانی هستم که دیروز 
ازاین خانه رفته » مراباید فرامو ش کرد . 

- بکپارچه دروغ هستید » لج ودروغ ! هیچ دلتان راضی 
نست که ی اما نستو نیب خر ور تان راشکنید و 9 
۱ زن حرفش را ناتمام گذارده بود . مرد خاموش وخشمگین 
دندان فشرده بود وزمان » آنقدر که خروشی فروبنشیند واراسچی 
سکوات #ذشعه 


- میمانید ! میمانید ! 

۱ آنو قت زن باحرص در چمدان رابهم کوبیده و آنرا بکناری 
رها کرده بود . مرد خواسته بود فرباد بزند ۰ « تو . تو... دخترت 
راجچه‌میکنی 3 شو هرت ! باوجه خواهی‌گفت ؟» "۰ 

اما نتوانسته بود - نه‌بافریاد - حتی باصدای آرامی 
آنچه‌راکه تلخ وجندشنا مفزش را میفشرد به‌زبان بیاورد . حتی 


0 بهمن فر سی 
جخمهایش راز ها کر ۳ 
مرد » لیم صورتنش رااز بالش بیرون‌آوید ۰ ۱ 
کشید وهمراه آن نحواکرد : 
( بله که حشمهای مرا نیند رت 
درآن لحظه مرد حس‌کرده بود » جیزی بی‌مهار و تنها » 
شاند گهوارة نك کودلد وشالد ژورفی ی‌سکان ۰ ۳۳ 
جشمهاش غوطه میخورد و بلکهاش را جون بادبانی افراشته بود 
تابه‌نجات بشتاند . ۱ 
ات لین 


وقنی زورفی غرق میشود » 

فریاد ساحل نشینان اوج میگیرد » 

خونشان در جهره‌ها مننود > 

و دیگر هیچ 

اما ی باب قبزید 

نه‌ساحلیان را 9 ونه‌فر بادهارا می‌شنود . 

مردمان درمهی از سکوت بوشیده میشوند > 

ودر غماری از فراموشی > 

نه‌مرد شناگر ونه زورق را می‌دیشند . 

آنگاه - درسکوت - زورقی نحات مباند . 

و ناحی مرد است > 

و همیشه يك تن » 

يك تن مرد 

وابنکه لذتی درغرق نمی‌جوید » 

یابه بودن فریادی درساحل بس نمیکند » 

از حنست ؟ 

مرد بادآورد : چجشمهاش راکه گشوده بود » جشمان زن 
همجون دوبرکه درخشان در نظرش آمده ود . بعد » آب‌بر که‌ها 
چون غباری سیمین فرونشسته بود وازیس آن نگاه زن با يبك‌خیز 
وحشی او تابیده بود . زن» برامید ومطمتن برسیده بود : 

سا م‌مات ی ۲ 

وم رد باتاثری تلخ » خندان وملایم باستخ داده‌بود : 

تسس ۱۱۷ 

زن.» سعترری ادن تا کر و۱ 

ب مید‌انستم 4 ميد‌انستم مه 

امامرد حر فش را برنده ونعره زده بود : 


مهمان 1۹ 


تالم تست ور تس تست نیسحت تست مت وس تست تس طاستر معا ی اعوسات تست سس وس هت کو یس .بط یتست متس سا اس تا ی سس تاد ات تس سس سس که سس من مج 


۱ 8 ا نت نعتی نمن‌مانة عتی. فر دا تار بلفروهن 
ها نی 

و به نعر ه 5 او ای خو اب آلود مادر مبزبان از 3 د یگر 
نلند شده نود . 

3 . چه خبره ؟ 

مرد حواب داده بود . 

جیزی بیست . 

- دیگه نمیخونم » بوأش‌تر میخونم .. 

وصدا گفته ود : 

باز لاند داشتی به‌شمری که فقط خودت ازش خوشت 
میاد باعربده میخوندی ؟ 

وباز هم : 

- به خورده بواش تر بخون » به‌وخ دختر مردم ازخواب 
میپره هوالی میشه ! 

وس از سکوتی کوتاه : 

دختر هنوز خوابه ؟ 

مرد باسخ داده بود : 

- آره خوابه ! 

وصدا بریده بود . آنگاه مرد پیش خودش زیر لب زمزمه 
کرده بود : 

" «دختر خوابه ! دختر هنوز خوابه ! دختر هنوز خوانه!» 
وزن همراه نفیر شض آلودی گفته بود «دختر ادختر! دختر!» و 
پیش مرد گر یخته بود . 

تصرف 


شب ؛ سنگین و لحوح ؛ بالهای تبره‌اش را ترآسمان وزمین 
گسترده بود سا اش وا آزاهوای که آغسته 
به‌یوی برربودیر وخالی کرد . صورتش را از بالش - که براثر دمیدن 
مرطوب شده ود - کاملا ببرون آورد و تاقاز افتاد . 

حشمهاش در سابه مسله ر ی ازطارمی ابو ان گرار فتاه 
مهس طولانین بیان کشید تایه هو گر نوی بر نمیداد 
و همان عطر خاله گرمرا باخود داشت » چهره‌اش شکفت . بوی خال 
9 تست باه آاشفت 

8 ابیت بای ,غزبان که بت (حص "هی 
موزائيك راهرو مشرف به ابوان میسرید در گوش مرد خزید . 


.۷ بهمن فرسی 
لحظه‌ای بعد » از فاصله ای دورتر » صدای بازشدن درنخحال » 
صدای «لب! لب!» فرو ریختن آن درلیوان به مرد رسید ۰ آخرین 
صدا » صحنه آب خوردن ماده سک گرمازده ای را یش جشم‌مرد 
آ ورد . مر د بر ء زحندی لهانی دواند و نمد خحل شد» زبرامیدانست 
که این حزمادر میز بان ت_ دیگری میتی و تنها اوسشت که سر 
نیمشب بر‌میخیزد و آب می‌توشد . 

نجخست رفقتی درساهی ند یل آمد و سس دامن برباد 
رن بامتن نیلی و حاشبه ارغو انی . جون نبلو فر ی در مدخل انوان 
شعفت ۰ سینه‌اش آزمند و ی‌تاب هو ارا می‌بلعید و رها مبکرد و 
سافهای بر‌هنه‌اش جون دوبرجم عاج که نامهتابت شستتو 9 
باجداز چتر,نیلی دامتش سرا فر اه برد 

مرد اند سید . 

درایوان من نبلوفری وازگونه رونیده است > 

تلو فری که بی‌دار مانیه 

واین » که درمن بادیگری ساو نزد 

خوی اوست . ۱ 1 

زن چون آبری فروبارید آنگاه چون توده‌ای روغن منحمد 
مرد لفز ند و گونه سوزانش را درسینه سباه وی فشرد . 

سیاه من » سیاه آخموی من . 


۳۳۳۳۳ 


داد . 

- به... نه .- تونباید پخاك بیفتی !این رفیار ۲ ۳ 
برازنده نیست حتی یلو فری که ی‌دار مانده باشد » للند شو »> 
سربکش واوج بگیر و من تنها پرچم هایت را نوازش خواهم کرد » 
برجم هانی را که بامهتاب شستتو داده‌ای و 

زن گرسنه و وحشی درلبان مرد آوبخت . مرد »بی‌اختیار 
ودلمرده » اند بشید : 

«اکر گهواره‌ای در شب سوران حشمهاش نو سان‌نداشت» 
اگر اهریمنی گردونه زمان تمیکر دای اه رت ۳۳ 
بیکران بود » اگر من جون دیگران بودم اگر .. 

رمشهی رد ون ۰ ۱۳۳ 
افکار مرد را درهم شکست زن لبهای مرو را رها کرد و در جتم 
وی خیره شد . ٍ 

اگر مبماندی ۱۲:۰۰ 


ی 


ساب ی در رازن حخو بش فشرد: 
فراموشت تشه مر رز هر گز ! 
زن نجوا کرد 
و 
وآنگاه جون نیلو فری درمرد گرائید . 
مرد » درنور سربی گاه » بیرمق وخسته » سترش را 
رل اگفت + ینش ازاو میزبان ومادرش بر خاسته بودند . درسکو تی 
پراندوه نیمی ازيك فنجان" شیر که‌دربرابرش‌نهادند س رکشید.شیر 
یمذاقش تلخ‌و سنگین آمدو بزحمت توانست‌چند حرعه‌بی که‌دردهان 
گرفته بود یائین بدهد . میزبان باصدای زنگ‌دار خواب آلسودی 
اگفتت : 

بالاخره رفتی ؟! 

4 .. به ! من بر فتهام ! 

نکنه هنوز خوانی ؟۱ 

ومرد - که بخود آمده بود - باتسیم بیحانی باسح داد : 

اوه ... بله » جه"ميشود کرد ؟ بله » بالاخره ر فتم . 

آیگاه بر خاست هُ جمد انش‌رابر داشت‌ومادر مباز بان‌رانو سند 
وبعد انگار جیز تازه‌بی بیادش آمده باشد انگشتش زا به اتاقی 
که زن دراآن خواسده ود اشاره ر فت و گفت : 

از قول من خداحافتلی کنبد . 

میزبان جواب داد ۰ 

داز ۱,۵ : 

مرد اند نشید ۰ «بی‌دار!» وبی‌بر وا . 

درحشمهای میزبان دقیق شد » جشمهای زرد و مشکول 
عشتن ش . 


در‌خیانان » مرد ب رکشت و بانوان نگاه کرد . زن ومادر 
میزبان در کنار هم استاده نو دند . مرد بی‌اختبار هر دو دستش را 
بالا برد و برای آنها تکان داد وزن» جون مشعل آماده‌ی که‌حر قه‌ی 
درآن بگیرد » بازوانش را افراشت و بریز زد. 

مرد اند شید .۰ 

لحظه‌ای بعد .., 

چون دودی در نسیم سربی سپیده خواهم آمیخت ., 

و آیا هرسییده جون سیمی بسوی آو بازخواهم گشت 

و آیا او مرا درخواهد یافت ؟ بابان 


۱ 0 سس 1 
بوشته رنه - ژان کلو - ۱ 
٩‏ ۱ 0 ‌‌ ۰ 
ترجمه زاله بیامی 
تا (- 
۳-9 


۳ ۳9 ۳۵۵ قاي ر 2 ها 


<<( 8 و اه ملد سوم جک ۱ 
تب > 


5 پ ۳۵ 


باحب. هتل جم ۰ ۳۳ 
اسان که ۱ 

خودرا بدار آوبخته است ۰ صاحت متل )زاین ۳ ۳ 
می‌کند ۰ (۱ه ۰ مثل ابنکه جا برای خودکشی در بارس قحط بود !.. 
میدانها » متروها » رودسن ! برج ابفل ! طاق‌نصرت ؛ مگر آن‌بالاهاجا 
قحط است ؟ نه» لازم بود در جای گرم ونرم » در خانه من بمیرد ! 
در خانه من ؛» زن‌مستخدم وحشتزده سکوت‌می‌کند . جند مستأحر 
مثل من هم ستکوت می‌کنند . آنها حس می‌کنتاه اس و ۱ 
از انحاء بآنها مربوط است . زن صاحب هتل» ظهر» حواب سلام‌مارا 
نکرده‌امدست به فلم مو بز نم آین‌دنانت و بستی‌است که بخواهیم . 


۷ ی 
جتتو کنیم اه ۱ دا کنم در ۱ 
دنیا را با تابلوهای خود آسوذه کنم . به بدبختی رضا میدهم چون 
تنها حفیعتی استکه وحود دارد . فاحعه همان شب شروع میشود 
صاحب هتل با اخمی که برگوشه لب دارد همه هنرمندان ساکن 
مهمانخانه را دفترش احضار میکند . سیکار وحشتنای 
می‌کشد ودودش را بجهره ما میفرستد . سنگدلی ان مرد ودود 
سیکارس ‏ حقایقی منتند یکبان وتفییر ات ۳ 
شاکرد فاشها » ار در-.اتبه هوس حجود ی دی صف 9 ۱ 
بزند » بدانید که‌شب‌بعد ؛ لخت ویدون سندومدرك سرونتان‌مکنم» 
ا ص ی و و رو 
میفهماند که گفتگو بایان بافته است .۰ وحالا در اتاقم تنها هستم » 
می‌شنوم که بانوك يا در راهرو قدم میزند ؛ چشمی را که بسوراح 
تلبت اطافم جسنیده سین می‌کنم و ترس بروحودم چیره مه 3 ۰ 
کو بو مر گد ابنحاست و ند لخواه خود نظار ه۱م می کند . اوه ؛ حفذر 
ان چیزها عجیب است:۳) آبا مخلفه سار اطای ۱۱ 
ز برنده حانزه رم ) شماره ۱۱ وضع روحی مسرا درك 
مي‌کنند ؟ حتما . اطمیتان‌دار که ها هه با ۱۲۳۱ 
بدبختی ما ومرده » بهم پیوسته بود . حس محبت او چیزی جز 
احساس شرکت ما در دردهای او نود . وما نتوانسته‌ام اورا 
درمشکلش باری کنيم . حالا باید کفاره‌اش راتس بدهيم . 

ساعت بازده است .۰ بزحمت فقس ميکتیم . هرگز در 
زندکی » احساس اینهمه زجر نکردهام ۰ برای اولین ناد در درم 
نکر خودکشی بمفزم هجوم میآورد . صاحب هتل ؛ در آنطظرف در 
صبر می‌کند تا همه اننها حان گیرند سیگارش را در زاهرو مکسل: 

ساعت يك صیح است . دلم می‌خواهد خلاص شوم ؛ 
نحوی از انحاء از این مرد ورابحه‌اش فرار کنم ۰ ازاین اتاف که 
تابلو های آن ؛ گناهی استکه در عالم تخیل مرتکب شده‌ام » فرار کنم. 
باید حدس میزدم مستاجر اطاق ۱۷ که مثل من هنرمند بود » 
خود کشی ,خواهد کرد . می‌بابست‌اورا آزاین عمل باز می‌داشتم . بله. 
من گناهکارم . گاهگاه صدای مسخرهة ساعت که‌و قت را با ضربه‌های . 
متوالی بکوش میرساند ؛ درخلاء شب بلند می‌شود .صاحب هل 
که‌گوئی افکارم را می‌خواند باکفشها وسیکارش که تحلیل میرود 
وصدائی خشك وخفیف » خیلی خفیف للند میکند.. که شاد در 
همه شهر خواب رفته » تنها من می‌توانم آنرا هشنوم . 

آنگاه بخدا فکر میکنم . بله ؛ خدانی وحود دارد ۰ ولی 
پروردگار ؛ خیلی جاویدان تراز انست که بکسانیکه در سپیده صبح 
میمیرند توجه کند عقیده شما چیست ؟ پابان 
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نوشته ۰ رنه - ژان‌کلو 
ترحمه ۰ ژاله بیامی . ‌ 


تن نا . مادرم تصمیم گر فت مرا بدرس شرعیات 
بفرستد ۰ ییش‌از موقع به‌کلیسای کوجحك دهکده رسیدم ۰ سابه » 
بوی رطوبت میداد سس وخیر کال بیان و +روی 
ند ید ه یوم . از کی تاحالا منیع این ی مکان رنج 0 
فاد » تسین لسن وا طلب میکرد ۰ بله » میباست 
بد ون در نگ 3 برای مر د مضلوبت دست بکار شوم 4 اورا روی 
تازه‌ئی بیابد تاشابد باين ترتیب قیافة مصیبت‌زده‌اش‌راکه در آن 
موفع نمی‌توانستم حکمت نیکوکاری را در آن ۳ ب تعییر 
د هد ۰ بنظرم‌آمد مسیح س‌از آنهمه سال که بردیوار آو بخته شده 
یی ی ۵ 
ای 3 ۳ ۳ 
برميانگیختند ودر عین حال جهره تازه مسیح نادبود آنهمه شکست‌ها 
رادر سیطره خودگر فته بود : 
یا ین ۰ از تست تعره مرا وا 
براند . زوزه‌کتبد ۰ 


« نگاهکن به‌بینم » ولگرد #کی نتو اس احازه زاداد ای سو 
احازه داده ۶ کی .۰ کی؟....» 

صربات مشت برسر وروم فر و دآمد . مسیح روی رمین» 
درحالتی که از فرنها بیش باوتحمیل کرده ودند آزادشده بود » 
نحل ند قو ا میکرد . درحالیکه من ضر به‌ها و لطماتی راکه او تاآنها 
اشنانود : تحمل می‌کردم .کشیش باخشم فر ناد زد . 

( دیگریا تکلیسا نگذار والا فور؟ مبدهم تو قبفت کنند ۱» 
بهمس‌ رو دی مردخدا ؛ مسیح را بهمان و صع حزن‌آور محکوم به 
عذاب » بدبوار میاو بخت . وزندگی اوباردیگر در قعر دورانی‌بی‌نهات 
دردیالك و و فرسوده مستفر میشد . 

از آن زمان استت که مبد‌انم دوست داشتن » دوحهانی که ) 
حشنودی وآساش رادر سای مصیست وعذاب مبداند ؛ جقدر 
فوست داشتن 4 6 جیری جز تمایل بتعییری درو ضع 
#9 ی ی در کنار مار نج سر 4 بسنت ۹ جه کسی بعداز 


ان ستوال بیش میاند . ۱ 
آیامر دم‌باتماشای 2 حود مصلوییکه آئبنة دردهای آنهاست 
بخودشان مشق نمی‌ورزند ؟ 
۱ ایا رتجر که درمعرض تهاشاست » رنحی ۳۳ 
پایان 


(«و 0 


بیو «زن ی که ازر فتار شو هر مرده‌اش فو ق الماده عذاب کشیده 
بود » هرروز سرمزار اومیرفت تااطمینان حاصل کند مرده‌و همجنان 
ز بر خا(ه اشتت .-همشه درراه دجار اند کی وحشت می‌شد والسون 
شده‌ود » جنان احساس آرامش و آمننتی وحودش را فر میت ات 
۰ که حالت عاشقانة دوران ازبادر فته دختر جواننر که ۱ ۱۳ 
سورد علاقة ان مرده درخالد خفته بود » داز می‌بافت ۳ برای زن 
سوه )سین ع را کیان ارم ار فرصت مفتنمی بود . دیگر از فر نادهاء 
دشنامها ودروغهای سایق اثری 4 وققط رحس تت ۱۱ 
ام ان ت جات از محبت او مکرد ۱ ۲ ۳ 
ملاقات عحیب و عاشقانه اور باشو هری که در گذشته مورد تفر تش 
بود » جشن می‌گر فتند . 

دوستان بیوه‌زن بااطلاعیکه از رفتار شوهر او داشتند » 
1 ی . بله ۰ شنوهرشی مرد سس ۳ 
ودنگر هرگر من دوران عیاش ۰ فددت وا ۱3 ندارد » 
قلب بیوه‌زن رااز وعی عشق جانبخش سرشار می‌کرد ۰ گورشوهر » 
بیش‌از غذای روزانه باونیرو می‌بخشید . 
از رو با شد واندامش بظرافت ولطافت گرانبید وطیمتاً مردها مثل 
همچنین درفبال میل شدیدی که نه شکست می‌دذ برد ونه تباهی 
میگز نند »و فادار ماند 4 آخردر عشق همه‌حیز تخنلی وواهی‌است 
حتی عشق کسیکه دوستش دارم . 

بایان 


و شوگ 
۹۹ ۰ 7 ۲ 1 


ی 


عکس عزیزنسین و خعی ازاو که برای‌بکی 
از دوستاش در ایران نوشته است 


ر 

سال ۱٩۱۵۰‏ در «ستامول» متولد شد . در 
سال ۱۹۳۵ ((دسرستان نظام را سایان رساند . در 
سال ۱٩۳۷‏ از («دانشکده افسری)) فار غالتحصیل و 
افسر آرتش شه . درسال ۱۹۲۹ ۲ دا که قنی ») رآ 
ببایان رسانید و دو سال هم در ((۲کادمی هنرهای 
تحصیل نمود .: در-سال: )۱۹6 از آرتش 
کناره کنری کرد ۳ کار نو سن دگی را آغاز نمود . درآن 
ایام با مشاغلی منتعدد و کوناگون از قسیل («روزنامه 
فروشی 6 6 ۱۲ کتاب فروشی » ((۱ عکأسی » و 
(( حسانداری )) زندگی کرد . ۱ 

رمان‌ها » ر بورتاژها » دانستان‌ها و نوشته‌های 
محناف او تقریما در تمام روزنامه‌های مهم (استامسول)) 
بحاب رسسده اسبت , 

همسر » حهار دزد و بات نوه دارد . بخاطر 
نوشته‌هایش بارها محکوم شد و 14 ززدان افناد . دج 
سال و نیم از دورآن له تسدکی خودرا در زندان 

کدرانده است . 

آتارش شامل ۲۷ حزد کنات یه 

(( بنج حلد رمان 6 دو جلد نمایش‌نامه » دو حلد 
نوشته‌های مختلف 6 دو حاد قصه برای بزرگها و 
۳۷ حلد داستان )) 

درسال های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۷ درکنکور بین‌المللی 
دزل‌نوسی که در (ابطالیا)) تشکیل ده بود شرکت 
رد و در رو ارهز نوحابزه (نخل طلا) را بدست 
آورد آثارند ش در کشورهای ۳( آمریکاً ( 6 ۲( اطریش ۹4 
(۲لمان)) َ «ابطالما» 6 ((سوروی 6 ۳( داغارستان 6 6 
(مجار سعان)» «حکسلوا کی») » («لهسنان)»«(ارمنسان)) 
و (بو کسلاوی)) او جچه و منتشر شده است . 

او يك نویسنده تره است و گذران زندکیش‌از 
1 نوسندگی است . 


ار 
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از : ۰ عربر ثر تسین 


‌ ۱ ۰ 
ترحمه : ثمین ناغحه‌بان 
1 


۱ در بزر کم فنادمتهو ری ود . 
۱ بطور یکه میکوبند : « تو شیک 
3 ۱ سیر رودس ات ۷۰ 

۱ ار نز هم مردی فعال: و فرکار :نود : 

1 دبوار به دیوار دکان قنادی ما تك دکان مسگری نود . 


متگ#«اخلبت 20 مشتر هاش را حلو ی دکان ما می‌بست. بدر م 
ازاین کار مسگر خیلی کول بود و کار بانجا کشید که رودست مسگر 
. نمی از دداکان فتنادی ما تندیل به‌کارگاه مسنگری شلد . 
مسگر هم که ازاین کار بدرم حسابی از کوره دررفته ود گوشه‌ای 
از کارگاه خود را به دکان قنادی تبدیل کرد ... بعدازآنهم بدرم 
را بارچه فروش و رنگرز رویرونی‌مان درافتاد . حق هم داشت : 
8 جر تاب‌های رنگرزی را جلوی دکان با خالی میکرد و 


۳۰ 
ا رد رز این 
و 


۹ : عزیز سین 


ی ی 7 ۶۳۳ 


ندرم ازکور» دزرمیر فت . 

من بچه بودم . خوب ادم هست که بدرم اژ عصبانیت 
مخ ببد مر زند و براشان خط بای م۱۱ 

) کی هتم له در ما ۱۳۳ 
میریزه حلو بای مشترها؛ میخواهی جه‌شکونی برای‌ان خر اب‌شده 
بافی بمونه . ۳ کی گفتم» آهان ۰ 
هم تشون . ( 

در ار ]ای نب نود که توب توب جلوار و 

۳ تو قفسه‌ها و گوشه‌ای از دکان قنادی و کارگاه 
مسکری هم تبدیل به‌پارچه فروشی شد . بعد با کفاش سرکوچه 
کفش فر وی هم به دم و ۳ و و هت تال از کفش‌های دوحت 
بازار گر فته تا کفش و؛: گالش فرنگی تو مفازه ما فروخته میشد 
ندرم در هر سفری که به «استامبول» میر فت هرجی گیرش میامد 
میخرند و میاورد . اول همه رادیو در دکان ما فروخته شد و کم کم 
از سوزن نخ گرفته تا هرجه دلتان بخواهد در دکان ما بیدا میشد. 

وقتی پدرم عمرش را به‌شما داد من نتوانستم حتی يك‌قلم . 
حنس‌تازه به‌دکان اضافه کنم هرچه لازم بود بیدا میشد ویدرم 
کاری باقی نگذاشته بود که من انحام بدهم . 

مس ی بود . منهم دئبال این 
کار را گرفتم . قسمت نبود که ,بیش از دوره اول متوسطه درس 
" بخوانم » ولی درعوض خیلی مینوشتم » سه دفتر پر شعر دارم ۰ 
در کی دو تا از روزنامه‌های محلی بعضی از شعر های من جاپ‌شد؛ 
ولی آنجا شهر کوچکی بود . کسی از شعر و شاعری سردرنمیاورد 
و فدرشناسی بیدا تن ۵ 

اشعار رو رنه تک تما مت «استامبول» فرستادم. 
در ستون « گفتگوّ با خوانندگان » آن محله » بطور که توشته بودند. 
اشعارم بذ نبوده و درصورت تحدبدنظر و اصلاحاتی مختصر و 
ارسال محدد قابل در ح میشد .. ولی ابنها حرف مفت بود » 
از حسنادت شعرهام را جاپ نمبکردند . 

روزی مقاله‌ای با عنوان : « برای رستاخیز ملی چه باید 
کرد ؟ » نوشتم . مقاله مفصل و درحدود بیست و دو صفحه ود . 
این معاله را برای یکی از روزنامه‌های مهم « استامبول» فرستادم . 
اگر مقاله دست آدم تمد های مپفتاد. ختها سم ۳ 
ولی کو آدم فهمیده ؟ . کو قدرشناس ؟ 

روزی یکی از دوستانم را دیدم . کیت 


قهرمان راه آزادی ۸1 


«مقالتو تو روزنامه دیدم .. » 
جیزی نمانده بود که همانحا سکته کنم .. من آن روزنامه 
را از اول تا آخر » سطر به سطر میخواندم » چطور ممکن بود مقاله 
خود را ندیده باشم ب .بدون اینکه هیجان و ذوف‌زدگی خود را 
ان بدهم.. گفتم ۰ 
( بله . . . گاه و گداری اگه وقت بیدا کنم جیزی 
مینویسم ولی کو و قت ؟. ۰ تو معاله منو کحا دندی:؟ » ۱ 
درصفحه بنحم روزنامه » ستون «نظر بات خوانندگان » را 
نشان‌داد , زیر اسم و نشانی من عنوان ۰ « برای بیشرفت کشور 
باید تعداد ناسوادان ز نادتر شت حعندر فند افزاش تایك ( 
در جح شده نود و زر این عنوان هم بنج سطر از مقاله‌ام خلاصه‌شده 
بود . خواندم ابدا ارتباطی با مقاله من نداشت و چیزهائی بود که 
خودشان سرهم کرده بودند . 
تا ققلست کلمت وان یمد فکر ,کردم ممکن» ات 
دلخور شوند درآننده دگر چیزی از من جاپ‌نکنند . ان بود که 
بروم نیاوردم . بالاخره بنج سطر هم بنج سطر است و ممکن است 
تشن سطر و:شصت: سطر هم برد 
کار نویسندگی هم ابدا شباهتی به دکانداری و فروختن 
میخ کفش و خروس فندی ندارد . مثل اننکه تو شهر حار زده‌باشند 
همه شنده بودند که مفاله‌ام جاب تسس 1۵ 
عده‌ای مرا بیدا کرده دا ار داش یل که : 
( این دفعه باند آبروی شهردار را ری » 
و دسته‌ای دگر از همشهری‌ها از من مبخواستند که 
درباره «خرایی راه‌ها و لزوم حفاظت حنگل‌ها» مقاله بئو یسم ۰ 
آن پنج سطری که بنظرم آنهمه ناچیز میامد. عحب 
نیرومند و پرقدرت بود و فکر کردم اگر بتوانم آن پنج سطر را 
نطر برستانم کارم خسایی باق خواهدگر کت 
عده‌ای که کار مطوعات را در دست دارند مثل خانو اده‌ای" 
بهم مربوطند و من هم برای عملی شدن منظورم راهی نداشتم 
جز اینکه عضو این. خانواده‌ميشدم. به‌تمام روزنامه‌هائی که میشناختم 
با شنیده بودم آنامه‌هائی فرستادم . سرآغاز تمام نامه‌ها ازاین 
فیل :برد . 
1 ( اننجانب حریده شرفة ... را از اولین روز انتشار آن 
29 با میل و علاقه فراوان مطالمه نموده و از هواداران ... 
9 و درنامه‌هانی که برای محلات ۱ بدون اننکه 
( عشق یی‌بابان خود را از اوان کبک تاش نگ 6 بطور 
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۸ هم سین 


اموذام ار ۱ ) [ ۱ خود را بر و ها ۱۳ سممانه بان 
محله گرامی » اعلام داشته و دربابات نامه هم اضافه مبکردم که 
( الته در 1 وت 1 انتظا: ۳ مادی ندار م ( 
نوشته و درد تا دب ۰ ۱۳۳۰ 
نو دند ‌ در صورت تمابل دو سخه روبوشت مات ۱ و حهار 
قطعه عکس حهار در شش خودارا جهت صدور ورقه شناسانی و 
ی ارسال دارم . 
اه رادم ند زور ۱۳۳۰ 
رسید و باین ترتبب وارد ی 
ی دا براي مدز دا و ۳ 
گوشص و و مه و دکان. نت سکس 5 
جبر هیر فتم + ۱ 

عدو ان ۰ ۱۲ باتوی 
سالخورده و تیک وکاری ملع . .۰ لیره از ثروت خود را به 
( هلال سر خ» اهداء نمود ) 

ان خر در لاله دهد . بعد از آن اخار مرو ط 
به «مسایفات فوتنال » را ارسال داشتم . آنهم جاپ نشد . بعدها 
اخبار و مطالبی راجع به‌خنابات » تسطیح و مرمت راه‌های شوسه : 
ورود نك هت عالی بازرسی به شهرستان.: 
بشت‌ کاری هر حه تمامتر اد امه میدادم و ندوان و قمه ۳ تلفن ۳ 
لاف تفر کر روزنامه را خر نمازازستی ۵ ۱۳ ۳ 
در روزنامه منعکس نمشد . 

یرون پیش مردم مترفت "ون بان دا ۱۳ 
که : « تا یکی دو روز دیگر فلان خر با مطلب را در روزنامه‌خواهید 
خواند » و روزناها میگذشت و خری نمیشد و مسخره ان و 

مردم هم دست‌بردار نودند کی میامد که : 

حمیدآ قفا داره ساختمات میکنه و آحرهاشو ر خته وسط 
کوجه و سد مصر کرده ... آن کی میامد که : 

روز روشن الاغ‌هامو دزدیدن ۰ ۱ 

و همه مبخو استند که این اخار و مطالت را ود روزنامه 


مِ‌ 


قهرمان راه اج ۱ ۸۳ 


دز وش او لباه آموز بسانم ولی چه کنم که هيچيك 


و فیس هم جنان ۱ کر ورندگی میکردم ۶ 


ره داد ۳ متحسلا تکلی خوانید و9 دکان مو رو نی 1 رور برور از 


رونق مسبافتاد . 
اخار مربوط به‌حتن‌های فرهنگی ۰ انتخاب شهردار » 
ترقی با تتزل قیمت خوار و بار و خلاصه هرچه که میفرستادم 
جیزی در روزنامه درنمیامد که هیچ : روزی هم بیش از بانزده 
ره ول تلفن و تلکراف دادم 
طق انتخاناتی نماننده کی از احزاب را کلمه به‌کلمه با 
تلعن گزارش دادم و درست 1۵ لیر ه سر که شدم ولی حتی تكث 
کلمه‌اش هن روز نامه منعکس نشد . 
بدحوری گیر افتاده بودم . تو چاهیکه و برای خودم 
از بو دم دور حو دم مبحر حبدم . میخو استم حودم ر | خلاص ‌کنم 
ار زمردم پودوراسی داشتم .مثل. اینه با بو و 
غیر از آنهم خودم به هر کس رسیده بودم بهانه‌ای بیدا کرده و ورقه 
کاوی بخواد را نشان ي داده بودم حالا جطور ممکن نود تك‌مر تمه 
خودم را از تنگ و تا بیندازم ؟. خداخدا میکردم یکی دوتا از مطالم 
جاپ بشود . درانشصورت مبتواستم کنار نکشم و به مردم هم 
بگویم ۰ 
استتعفا کردم و هر جی اصرار و التماس کردم استعفامو 
پس نگر فتم. 
و لی هر حه مبگذشت تاامندتر مستدم و ته‌مانده دیاین 
مورونی هم روز به روز تمام میشد و حاش‌هم بر نمیشد . 
درهمان روزها از اداره روزنامه نامه‌ای بدستم رسید. 
)) هوکار آرحمند : 
همانطور که مندانید منظور ما از انششار روزنامه بالابردن 


1 اطلاعات و سطح فکر عموم است . بر کردن خلاء عظطمی که آزاین 


احاظ درعالم مطموعات آشکارا نجسم میخورد شعار ما است و 
هدف ما انستتکه رو زنامه ما از شر لحاظ » روزنامه‌ای کاملا نمو نه 


ومترقی باشه و همچنانکه آن‌همکار گرامی متوحه هستند تا بامروز 


دراین راه گام‌هانی. بلند و استوار 3 ده اس ۰ هیر 


ممکن نیست مکر با همکاری صمیمانه خبرنگاران و همکارآن‌ار‌جمند. 


در اینحا لازم مت 0 ود که طق مولر مون ۲ 
روزنامه‌نگاری و هقباس های مطوعاتی هر خر به‌سست حالب 
بودنش حانز آهمیت ۴ ارزش مبماشد . مملا «کشته‌شدن يك نفر ‏ 
تست بنج «شر ( ضری است معمولی و عادی که فاقد ارزش‌خبری ۱ 
را آرزش آن سسار ناجیز (۴ 9 است . ولی > متلاکشته 
شدن مج دار تا بت نفر (( و سس ۳ خورده شدن مقتولین 
تو سرط فانل ( خبری است فوق‌العاده و مهم که آرزش خضری آن 
ره همان تست ۳ ات .3 مثلا (( کنات خوردن داور مسانقه 
فوتدال توس.طظ کروه کسبری از تماشاحبان » خبری است بان 
معمو لی و تم‌اهمیبت در حالمکه خر («(کنك خوردن کروه کشری از 


۱ تماشاحدان تو سعط داور مسادقه (( خضسری است حالب . 


. همچنین‌خر : ((تغییر جعسیت دادن بات تمرح ۰ ستاألا: 
و ازدواج او و 24 فلو زاذمدنش خبری است تازه و نکر که آرزنتر 
خبری آن شدابان تو حه آاست . 

دراینحا تو حه همکار آر حمند حور را داین نکته جلب‌ميکنيم 
3 هر خمری به‌نسست حالب «رودنش نو حه افکار عمومی را بخود 
حاب میکند و تعبار: نت دیکر افکار عمومی تعسین کنندة آرزش مطالب 
و اخدار ممداشد , 

نی خانیه 5 ر آین دکنه مهم صروری ننظر میرسد که : 
عهوم همکارآن ارحمند دای تالابردن ارزش رو زنامه و تعالی دس 
ذکر و اطلاعات خوانندگان را وظیفه و هدف مشترلد خود بدانند . 

آميدواريم با همکاری های صمبمانه همکاران گرامی موفق 
شویم انار روزنامه را را بسك کاملا ناژه و روشی مترقی ادامه 
داده و تودال عظیمی را که - متاسفانه - درحامعه مطوعات و حود 
دارد موی شاسته و آحسن پرنمانيم . 

1 نون بحاً است که از همکار محبرم تقاضا نما درمورد 
ارسال اخبار و مطالب دقت پیشتری بعمل آورند . توقیق شما 
را خواستاريم -» 

بمب 09 خو آندزن ن ان یامه . ؛ فهمیدم که جر اهيبجيك 0 
الب و اخباری که میفرستادم در روزنامه نفک نت ۵ ۳ 
کر خورده بود که مثلا اگر سکی بای مردی را گاز بگیرد 

از لحاظ ۳ فاقداهمیت است ولی اگر مردی بای سگی 
را گاز نگ کرد خایژ آوزشن اسب . بهرحال » متوجه شدم زوزنامه‌ای 
که خبرنگار 2 ی بودم درانتظار جگونه اخبار و مطالبی است و وظیفه 
خود را نجوبی تشخیص دادم . 

دکان موروثی رژ که عملا درحال اختضار بود بحال خود 
رها کردم و بدثبال اخبار و مطالب بکر و تازه و حالب راه افتادم . 
ولی هرچه بیشتر گشتم کوچکترین مطلب و خبری از آن فبیزر 


4 


فهرمان راه آزادی ۱ 


9 ناد و از آن گو نه اتفا قات در شهر ما و اطراف و حومه‌اش 
وی میداد . تو فکر رفتم که بقیه همکارانم اننگونه مطالب 
و اخار را از کحجا و جکونه بدست میاورند ۰ هرچه گوش و چشمم 
9 ونر میکردم کونجکترین نمونه‌ای گیرم نمیامد . 

بیخود نبود که سالها میگذشت و کمترس سروصدانی از 
وم در روزنامه‌ها منعکس نميشد باو حود آینکه برای 
جر به‌هرسوراخی سرمیکشیدم خبری نمیشد 

که رو خر تکاری شو و یار افتغاو با نها نان 
داده بودم » سربسرم میگذاشتند و دستم می‌انداختند 
دیگر حرئت ظاهرشدن در کوجه و خیابان ۳ نداشتم ونمیتوانستم 
با دلی راحت در گوشه موم جلبه‌ای بت استعان.چای»بجور م۰ 

به هرکسی برخورد میکردم میگفت: 

دیشب سرمفالتو خوندم . 

به هر که سلام میدادم میگفت : 

- مفاله دشست خیلی حالب ود . 

دیگر نه حرئت داشتم و نه روم مسسسشّد بانم اه 
بیرون بگذارم . 

روزی همچنانکه با نومیدی کنار بنجره نشسته بیرون را 
تماشا میکردم » فرشته الهام بالای سرم شروع به پرواز کرد ۰ در 
صحرای مقابل خانه‌ام گوسفندانی که تازه زائیده بودند میچر ندند 
ات 
که تهیه کرده بودم تلکرافی بمرکز روزنامه مخابره کردم ۰ رو تعد 
خر ارسالی من در صفحه سوم روزنامه » در ستون اخبار 
شهرستان‌ها بجاپ رسیده بود . 

(( الاغی در ۵ زاتید )) 
( طبق‌گزارش تلگرافی خبرنگار مخصو ص 

ما در شهرستان . ۰ يك الا غ جهل و بنج ساله و تر 

ای اقا ماد بقل حده 

مزنده ود دانگری+کر: و .لال مادرژزاد ست ۰ الاغ 

مز دور بره‌ها را با دمش شبر میدهد و و صع 

مزاحی « بره الاغ » ها کاملار ضابت‌بخش است. 

ناباظهار سالخوردگان و معمر تن شهر » از ند و 

طلوع خورشید دموکراسی » چنین واقعه‌ای برای 

نخستین دار درانن شهر روی داده است و گروه 

کثیری از اهالی » بره زائیدن ببرخر 0) ساله و نر . 

را به فال نيك گر فته‌اند ۰ » 

کسب حیثیت کردم و آبروی بباد رفته را از نو بدست 


2 سسو 


آوردم ۰ توفیق درکار » نیروی کار را تقوت میکند » دومین خبر 


۸ ۱ عزیژز سین . 


ارسالی من در صفحه اول روزنامه بجاپ رسید : 
مدت دوساعت ازآسمان ماهی می‌بار ید 
خرنکار مخصوص ما از ... گزارش‌مبدهد. 
دبروز به شکل تگرگی تند و شدید » مدت دو 
ساعت از آسمان ماهی باریده است .۰ ماهی‌های 
مزبور از نوع آوزون دورون و ماهمی سفید 
بوده‌اند و از شکم هر ماهی سفید » بت ساندو نج 
کالباس سیردار و خیار شور و همچنین‌ساندویج 
سوسیس گرم با ترشی مخلوط و خردل بیرون 
اورده شده 
باران ماهی سفید و آوزون بورون که 
دیروز با شدت هرجه تمامتر مدت دوساعت ادامه 
داشته است خسارات فراوان به کشت و زرع و 
سردرختی‌های بافات اطراف شهر وارد آورده که 
که تسانعفیده مطلعین و معتمد بن محلی درصورت 
تحدید وادامه این باران » خطر قحطی شدندی 
شهرستان و استان مربوطه را تهدید میکند . 
خوشختانه بموحب اطلاعات‌رسیدهمقامات 
مربوطه و اولیاء امور دستورات مقتضی برای 
حلو گیری هرچهز ودتر از خطر صادر نموده‌اند و 
بطورنکه گفته میشود هلیکوبترهای متعددومجهز 
حهت نصب تور های هوائی برفراز شهر آماده کار 
تلد ها یل 
راهش را خوب پیدا کرده بودم ۰ اخبار و مطالبی از قبیل: 
«حفتك‌زدن کی از امالی قر به"فلان به الاغ ) با ( شاخ‌زدن مردی 
به گاو ( تا ) قوراغه زانیدن نك زن ( از ساده‌ترین ومعمو لی‌تر ان 
اخضاری بود که برای روزنامه ارسال میداشتم . طبق گزارشات 
تلفنی و زلگ زاف من در شهرستان ما و مر اصولا زایمان 
طبیعی روی نمیداد . چه حیوانات و چه زن‌ها » طبییی‌نمیز انیدند. 
گاوها کره‌اسب های هشت سره و دو دمه میزائیدند و زن‌ها » 
موحوداتی نیمه شیر و نیمه‌گاومیش بدنیا میا وردند و درتمام‌ولات 
آدمی‌زاده‌ای باقی نگذاشتم که حنسیتش را تفییر نداده باشم و حتی 
بیرمردان هشتاد ساله ۳ نو ۵ نتیحه دار را هم بس از مر کشتان 
در روی سکوی مرده‌شورخانه هنگام سل میت به دختران باکره 
تبدیل کردم و دیگر هیچ مسابقه‌ای روی نداد که بدون کشت و 
کشتار یابانش رسانده باشم . هرحا نگاه میکردم چیزی؛ حز 
«فانحعه» و «غیرعادی» و «شگفت‌انگیز» نمیدندم . 


یه ۰ ۰ تس سح اه 
۹ ۳ 9 7 قهرمان راه آژادی ‏ . ۸۷ 


1 ۵ ار و مطالب مربوط به «سیکار برنده» و «بشقاب‌برنده) 
وشیره ر رد در ی ها ما 0 مق 1 2 
9 ۳ نمیگذشت که عده‌ای از ی کره 9 را خاکی 
1 و شهر خود تام ومن بودم که ملاقات ومصاحصه سن تفر ار 
مسافرین‌کره مریخ را با بعضی ازهمشهری هایم به‌روزنامه‌گزارش 
دادم . ۰ 
۱ هرچه سرهم میکردم وبه‌هم میافتم در روزنامه و آنهم 
باحروف درشت و درصفحه‌اول بجاپ میرسید . 
برای«شماکه وارد یستید خیال میکنید تهیه اخباری ی 
و ااریدشوار است . ولی رای من آستان بود. همینکه ته‌نیم 
بطری بالامیآمد و بشت بندش هم حشیشی میزدم فرشته الهام 
کار خودش را میکرد و مطالب واخاریکه حتی دروهم و خیال‌هم 
حانمیگیرد اهر 
مدت هالودکه کاردکان موروثی ساخته شده بود ودیگر 
وحود خارنحی تا و لی‌منهم کارخودراکرده بودم وخرماز بل ۰ 
گذشته بود : از کارخبرنگاری درآمد خوبی داشتم . 
منی‌که اخبار و مطالبم رابه مفت هم چاپ نمیکردندکارم‌بالا 
روت . دون اینکه خودم خواسته باشم برای مطالبم سشطری 0۰ 
فر وش رح تعیین کردند وبتدر یج به‌سطری تك لیره ودولیره‌سشج 
لیره افزایش بافت و کم کم ۳ رو بها فزاش جات ان ۳ 
روزنامه ها سطری ۰ یره بیشنهاد کرد و روزنامه دیگری حاضر 
شد سطری ۳3 لبر ه ند هد . 
السته اخار و مطالب من تبراژ روزنامه رابالا میسردومنهم 
نامردی نمیکردم تا میتوانستم کشش میدادم . 
9 خواننده های ماهم ماشاءاله از لحاظ اشتها و مزاح 
وضعشان خیلی رضابت بخش‌است . 
۱ آخبار هر چه هم حالب وتازه‌باشد بزودی براشان عادی 
وکهنه ميشود. مطلب واخبار هردفعه باید از دفعه قبل جالب‌تر» 
مهیج ترونو تر باشد . واگر غیر ازاین باشد رضایتشان جلب 
خود. ۱ 
در انتداء از (« خفه شدن زنی نبدست شوهرش » راضی 
هستند ولی دفعه بعد چنین اتفاقی برایشان کهنه وبی‌اهمیت‌است. 
آئو قت باند گفت « قاتل س از خفه کردن زنش حسداوراقطعه قطعه 
3 کرد » ولی اننهم زود برایشان عادی مشود . آنو قت باند نوشت که 
و « قاتل بس از قطعه قطمه تردن حسد همسرش‌گوشت او را ماشین 
3 0 ۲ ور تشر ای خبر تکر ارشود میگوبند 


ك_ 


(آسنم شد خر . ۰ انگار نو برشو ار ی 9 ۰( 

آنو قت اف 3 فانل من بااید از مت ماشیی‌ سل و ۱ 
کو فته فلعلی بیزد . 

هرجه سر هم تجواکافی تسا فور[ کهنه میشودومردم 
یه اخبر و مطالب بزه مستند ویس ۳۳ 

و کارم لا میگرفت . همه پب ۱ ۳ 
و من مید انستم این احترام بخاطر دوست داشتن من نو د. مردم 
از من حساب مسردند و بشت سرم میگفتند (« شاد رونحاست 
باگذاشت ۰( 

همه بخوبی میداستند که اگر دست‌از با خطاکنند تو 
آزکه رت ِ گذشت تکذیب هم فایده‌ای آنخو اهدداشت منم 
اخار حعلی ۳ مطالب تا گر را باسانی باور میکر دند ور برای 
بط بر فتن تکذب اصوء لا حاضر نستند 3 

: 2 مطالب مر بو طبه ) ر نو ده سین بك‌مرد 

ی نکدختر شش سلله ( وو<ر بان ( عشق آنسشتن ازدواج يك 
سرزن تاد تا له بايك سس ره ده‌سال4 -دو: روزنامه متسه ۲5 
ود یکی ازء مجال تمد باس زو مد شم مخ ۰ ورود ان شخص‌در ۹ 
تیه خر و مطلب فرصت جو دن او د .۰ و ی من »بخاط و بآن 
او لین‌بار آ خار ان به‌مر کز بفر سستم در کردم پر س‌از 
انهمه ای و که تدست آورده‌ام نمته انستند رعل از زک يك خر 
درست راکه فرستاده‌ام بجاب نرسانند : تمام حر بان را همانطو ر 
اه بل یت اون تحر نف‌و دون کلمه‌ای دروع دول دادم. 

بالاخره او دربار ه نظر آت و هدف های حجزب سحست میکرد 
میکردم . 

از شروع بر بوزدت ی ند ۰ ۳۳ ی 

فرستاده تودم جاب مسب ۰ جاب سل و لی‌منهم بلا فاصله بازداشت و 

1 ی شدم . الان ح با زندان هستم ولابد در روزنامه ها عکسم رانا 
کله تراشیده د ند ها ید . زبرآن عحسن هم این حمله نو شته اب۱۵ 

( موهای فهرمان راه آزادی را قیحی کردند .» 

مزه فا مفابر نااصول روزنامه‌نگاری را جشیدم ۰ 
عسی باس ۰ در عه و ض عنوان ) فهر مان راه آزادی 9 


برای اینکه روزنامه‌نگار کاملی باشم همین نکی رآکم داشتم ۰ آنهم که 
درست شد ۰ بایان 


ژنی بنام « کاتلین ساندرس » که باشوهرش 


.به سیام آمده است زندکی بر اضطراب خود 


را شرح میدهد . شوهرش («(ریموند») آشیز 
چینی خانواده را با دشنام و ناسزائی که 
بآبا و اجدادش‌ميدهد از خانه بیرون می‌راند. 
اما فرد چینی وقتی که چنین دشنامی بشنود 
انتقام می‌گیرد و همین‌ساله مقدمه دغدغه‌ها 
و وحشتهای کاتلین ساندرس است . 

کاتلین در محیطی زندتی میکند که سیمز 
مدیر دبسنان - سوزان و شوهرش رئیس بانك 
شهر پاکريم - دکنرمك‌گاورن - توم‌دامپزشك 
آن را بوجود می‌آورند و میان توم و کاتلین 
رابطه عاشتانه‌ای نمز وجود اوه دنه 

کاتلین ساندرس با شوهرش و دیکسر 
آروبائیان در خانه سوزان‌وبوب مهمان هستند. 
در این مهمانی نخستین‌بار توم » کاتلین 
را می‌بوسد . 

ریموند و کاتلین دير وقت بخانه‌برمیگردند 
و دردل شب شیح آشیزجینی » آه فونک» 
آنها را از خواب بیدار میکند و آنها با ترس 
و لرز همه خانه را می‌گردند و کسی را نمی 
یابند و اين بازی شب بعد تکرار میشود واین 
بار ریموند با وضوح آهفونک رامی‌بیند و 
زن و شوهر همان شب تصبمیم میگیرند که از 
توم که دامپزشك است: سکی برای حفاظت 
خود بکیرند و همان شب عوعو وزوزه سکت 
بلند میشود و بازهم کابوس ۲هفونگ زن د . 
شو هر را وحشت‌زده از خواب نبدار میکند 
و فردای آن شب پادو خبر میاآورد که سک 
کتمانه ‏ 

ریموند و کاتلین وحشنزده ماحرا را به 
سرگرد هال اطلاع می‌دهند واو به‌حست وجوی 
آه‌فونک برمیخیزد و دو ژاندارم بحفاظت 
خانة ریموند وکاتلین می‌گمارد . 

دراین اثنا مستر سپمز بدیدن کاتلین‌ميا ید 
و ماجرای مرگ زنش را تعریف میکند . 


03 بسیار خوب . مزازع برنج ز برو زبر شده نود . بتحای تودة مواج ساقه 
۳ هد لا فان ده جات ( 
ره که از طرف ی فرستاده شد ه نود ۳ ی 

فاحعه بشت سر فاحعه روی میداد و هرفاحعه‌ای نتیحه فاخمه بستن از 
خودش نود توقای »تیه رگن . بنج فصلی بود که مقدر 
شده بود . و سرئوشت سه‌فصل دیگر آن‌را برای‌ما ذخیره کرده بود ! و آن‌تیحهة 
گرنششکین نود .. وقتی که بس مانده ذخایر محصول سابق را تقسیم و توز بع‌میکردم 
وبا بدبدار شد .. همان وبائی که مصیبت کشور های گرمسیر است .. وآفتی است 
که دهشت‌هائی ندده و نشنیده سار می‌آورد .. دهشتهائی که نمی‌توان نامی بآن 
داد . 

باوجود گرما » تنم لرزید . 

- اری ... وبا مثل حرشی شهررا فرا گرفت و هرشعله آن آتشی در هر 
خانواده برافروخت . بیشخدمتها » برستار ها و بجه های مان درعرض جند ساعت 
می‌مردند . زنم‌ومن بیدریغ وبیحساب خرج می‌کرديم ۰ . بیاد دارم که بزحمت 
آنو قت فصل هفتم شروع شد . وآن فصل («نحات») نود . وقت ی که از وحشت نابودی 
رخ داده بود .. و کمی پس ازآن نخستین گارهابی که گاو آنرا میکشید برای ما 
آذوقه آورد . شهر نحات نافت ۰ ومدرسه ماهم از خطر حست ۰ 

فصل هفتم بوشته شده بود .. وخبر از فصل هشتم می‌داد .. خاموش ولب 
بسته بانتظار ماندم . 

زنم براثر خستگی مرد .. اما آنقدر زنده مانده بود که بتواند نتایج 
رنج و زحمت خودرا ببیند .. شاید اگر برای تفییر آب وهوا بجای دیگر می‌ر فت» 
با در در با به‌مسافرت میپرداخت 4 از مر گه نحات می‌بافت را نمی‌خواست مرا 
مارد و دران" زمایا هم نمی‌توانستيم-با هم از پاکريم درون 
:برویم ۰ 

داش گرفت .. سرش را برگرداند ۰ وخاموش ماند .. نگاهش در رویای 
دردناکی گم شتد ۰ سیس برخاست ۰۰ ناگهان بصورت همان ((سبمز)) ۹۹ درآ مد که 
من می‌شناختم و مردی صریح وکمی فضل فروش بود . 

میسیز ساندرس . ۰ من شمارا از کار وزندگی بازداشتم ۰۰ این حر فهاکه 
زدم » بی‌اندازه دلم را تسکین داد .. اما فکر نکنید که شکنحه‌های شمارا فراموش 
کردم 4 و جنانکه گفتم امیدوارم که تبهکار نبزودی دستگیر شود و فکر شما آسوده 
رد . 

پس از گفتن این جمله براه افتاد و من تادیوار باغ از بشت سرهیکل ر؛ز 
اورا ورانداز کردم ۰ سپس باتاق خود بر کش و زار زار گرستم . جنین بنظر 
می‌رسید که سبمز سیار باخته و دیشتر از باخت خودش هم درد ه ای 10 وحال 
آنکه من خودم نه جیزی برده بودم و نه جیزی باخته بودم .. اما این فکر نبودکه 
مرا به گر ستن واشگر بختن و اداشته بود ! 


فصل چهارم 
قاتللی دربر ابر چشم من بود !.. 


از روز ورود ژاندارمها » در خانه ما آرامش حکمفرما شد . کهفته بی‌حادثه 
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۹ رعینالد کمییل 


گذشت و سرگرد هال دوباره بدیدن ما آمد. و چنین گفت. : 


من حودم آه فونکت را ند ندم ء زرا که دیدن او درمر حله‌ای که ماهستيم 


جندان تاثیری دراصل قضیه نمیتواند داشته باشد اما افراد من اورا در کی از 
کلبه های کلونک‌پایاه دیده‌اند .. (- کلونك‌بایاه یکی از کانالهائی است که از شهر 
می‌گذرد -) و جنانکه حدس می‌زدم مدرك بسیار قابل توجهی در دست دارد که 
اورا بیگناه جلوه می‌دهد ۰ صاخب کی از شیره‌کشخانه. مای «محله ح ۱۳۱ 
و قسم می‌خورد که از روزیکه ازخانه شما رفته است » همه شبها - سراسر شیهای 
خود - را در آنجا گذرانده است .۰ باحتمال سیار دروغ میگوید .. اما هیچ‌کاری 
نمی‌توان کرد . اما دونفر ژاندارمی هم که به‌محافظت شما گماشته بودم » بابد یکو م 
که از فردا صبح بی‌کار خودشان خواهند رفت و به خدمتی که بعهده دارند »خواهند 
برداخت .۰ من از لحاظ تعداد افراد درمضیفه‌ام . 

ریموئه سرش را تکان داد مثل انکه بود ونبود ژاندارمها بنظرش -بکسان‌بود» 
(نزدبك غروب بود و او تازه از دفتر خود برگشته بود) اما من آشکارا احساس‌کردم 
که باوحود این که ژاندارم های سیامی را تحقیر می‌کند » دوباره بی‌محافظ وبی 
بشتیبان می‌ماندم » وحشت دارد . به سرگرد تعارف کرد که یکی دو گیلاس مشروب 
باهم بنوشند و چون آفتاب نابدد شده ام ابن بیشنهاد را بذیر فت : 

مهمان ما دردنبالة پر 0۳ خود گفت : 

ب من فردا تا حدود می‌وانگک می‌روم و مدتی ازاینسا دور می‌شوم . دسته‌ای 
از راهزنان به تجار چینی حمله کرده‌اند و قصد دارم که جپاول گران را سرجای 
خودشان بنشانم ۰ آلو فت . 

گیلاس خود را خالی کرد . 

شما را بخدا میسپارم و میروم ... 

بس از اینکه باخشکی و برودت ازمن خداحافظی کرد » بیرون رفت .۰ جنین 
بنظر میآمد که مرا مسئول این بیشآمد می‌داند . 

فردای آنروز که ژاندارمها رفته بودند » باسی ازشب رفته ریموند مرا از 
خواب بیدار کرد و اظهار داشت که باردیگر صدای آهفونک را شنیده است. -بازهم 
همان قضیه بود : آه‌فونگک جندین‌بار بشت‌سرهم‌اسم اورا صدا زده بود؛نای‌ساندرس» 
نای ساندرس 6 نای‌ساندرس و بدتبال 4 شدت قهفهه سرداده نود . پس از ۲نکه 
همه چراغها را روشن کردم » طبق, معمول همه جارا گردیديم اما این بار » دیگر 
بوسیله رولور تیراندازی نکردم . مثل روز های دیگر جبزی نيافتيم و بس از آنکه 
جند کلمه‌ای آهسته باهم حرف زدیم » درها و بنحر ه مارا پستیم اف و ۳ 
یف شوب من یی ی نود ۰ 

صیح فردای آنروز » ریموند که رنگک خودرا بشدت باخته بود » قیافهة 
سیار خسته‌ای داشت و بی‌شك قيافه من نیز بهتر از اونبود زیراکه نگرانیم بیشتر 
از هروقت شده‌بود . جه می‌باست کرد ؟ 

تسهکاری که ی در و وبرگرد خود ۲ فو نک نود » میخو است مارا شکنحه 
وعذاب بدهد ۰ وبازی او نیرومندترین اعصاب را خرد می‌کرد و بدلایل بسیاراعصاب 
خاثر ادهاعق: مغل خانواده بماراء من تو نت خر در وخ 3 کت 

زر بمونه سرساعت معین به‌د فتر خود رفت .۰ شب » وقتی که بخانه بردکشت 
باتعجب فراوان دیدم که قیافه‌اش کاملا تغییر يافته است. . بحای آن جود 
و6 و لرزان و هراسانی که صبح از من حدا شده بود » مردی را دریرایر خود 
می‌دیدم که آشکارا از خودش راضی لو د . 

گیلاسی مشروب برای او ریختم و گفتم : 


۹ 


بسیار خوب » جچه خبر تازه‌ای برای من آورده‌ای ؟ 
به‌رعشه افتاد و باسوعضش بمن خیره شد و گفت * * 
چه خبر تازه‌ای برای تو آورده‌ام ؟ جه مقصودی داری ؟ 
ریموند » من چهار سال است که زن توشده‌ام و دراین مدت خوب ترا 
شناخته‌ام . ۰ 
لحظه‌ای مردد ماند » سپس ناگهان تصمیم گرفت : 
- امروز صبح آه‌فونگک را دیدم . 
اين دفعه من هم به‌حیرت افتادم و دادزدم : 
بت ممکن ثیست .۰ کجا دیبدی ؟ 
- برحسب تصادف درامتداد کلونك‌بایاه راه می‌رفتم که ناگهان او را جلو 
خودم دیدم . اشتباه نکرده بودم: آن راه رفتن مخصوص ؛ آن‌قد کوتاه و خبله» 
داد می‌زد که من آهفونک هستم !.. لحظه‌ای 2 بی‌آنکه متوحه من باشد - بدنبالش 
افتادم و تاآنحا رفتم که بشت برجین سبزی بدرون کلبه‌ای رفت . 

و نود .۰ هرفزد جیبی رائه از ربشت‌سن.بییتی ا» شببه بلكه فرد 
جینی دیگر است . 

- درست است ... اما توحه داشته باش که من قادرام این حیوان را در 
میان يك ملیون چینی دیگر تمیزدهم . 

ت ات - 

و آثوقت حه‌شد ؟ 

زونه 

راست می‌گفت ؟ جرا اننهمه راضی و خوشحال بود . گفتم : 

انطور که بیداست ازان برخورد ناگهانی سیار راضی هستی ۰ 

طبیعی است. . برای آنکه فهمیدم که او کحا سکونت دارد . 

- این را که می‌دانستيم ! .. مگر سرگرد هال به‌ما نگفته بود ؟ 

ب اوه !.. فرض‌کنيم که گفته باشد ».. اما محض رضای خدا دهنت را 
بینید ! .. 
جپ‌چپ نگاهی بروی من انداخت » اخم کرد و گفت : 
- مخصوصاً سفارش می‌کنم که ذره‌ای ازاین حرفها را "> راحعبهآه‌فونک 


چکس نکرئی-. 


برای احتناب ازکشمکش ومشاحره حواب دادم : 
اگر تااین حد علاقه‌داری که دهانم را دراین خصوص بندم » هیچ حرفی 

منتهای علاقه را دارم . 

دیگر حرفی نزدم اما احساس عجیبی که مخلوطی از ترس و تشویش وهراس 
بود تما و جودم را فرا کر فت .۰ 

دی دز وی قعه قعه مب :و و لت آن ساعتهای هول‌انگز 
خون‌را درعروق من منجمد کرد . اگر چند شب دیگر هم مثل‌آن شبهائی که برما 
کته بود » می‌گذشت و من دیوانه نمی‌شدم » ناگز بر بودم که بخانه سوزان ناه بترم 

وقتی که می‌خواست وارد اطاق خواب بشود گفتم : 

- بشت بنحجره‌ها را نبسته‌ای . 

فصد دارم که پشت بنجر ه هارا باز بگذ!رم ۰ هوا حقیقة گرم اشت 
واز این گذشته » اگر همه درها وبنجره ها ر: بیندیم » به‌این راهزن نشان خواهیم 


داد که از او می‌ترسیم . ۱ 

اکنوق ثوبت من بود که ازشدت وحشت دووانه بشوم . برعکس» و بموندجنان 
اطمینان خاطری نشأن می‌داد که اگر بگو نم عجیب وغر ب ود خیرتآوف 
بخوانم . لرزان وهراسان برختخواب وفتم .. درعالم خیال خنجر چینی در برابز 
چشمهایم برق‌زد .. بی‌شك » بزودی آه فونکث ازاین دبوانگی خسته می‌شد و برای 
آنکّه این بازی را ماتان راد و ۱ 

نیمه شب گذشته ود » جنان ازشدت خستکی ناتوان ۳ که غاقت 
خوابغ برد و سپیده‌دم ازخواب بیدار شدم . تنفس برسروصدای ریموند و آوای 
دوردست مرغابی سحرخیزی را در رودخانه شنیدم . خدایا !.. نخستین روشنابی 
بیش از طلرع آفتاب برای کسانیکه از دهشت های شب هراسان هستند جه فقوت 
قلبی بارمفان می‌آورد ! بی‌درنگ جشمهايم را بستم و تأوقتی که ریموند برای دفتن 
به‌دفتر خود آماده شد » جشم باز نکردم . 

باصدائی که هنوز خواب آلود بود » زیرلب گفتم : 

دشب حادثه‌ای رح نداد ؟ 

حواب ر بموند مرا بهبهت و حیرت انداخت .: 

خیال می‌کنم که باز بهای هرشب خودش‌را درآورده باشد .. اما بزودی 
خسته خواهد شد . می‌خواستم نتو بگویم که من امشب ممکن نت دبر بخانه بر گردم. 
شام خودرا درشهر می‌خورم . ۰ ممکن است که من باین ترتیب‌جند روز بشت. سرهم در 
بیایم 0 ز برا که مشفول رسیل کی به حساب های سالانه خود هستم . 

باشاره‌ای حواب دادم که مطلب دستگبرم شده است .. ودرعین حال دردل 
خود از خونسردی ناگهانی او درموضوع آه‌فونگک تعجب کردم .. سپس بخواب رفتم 
و فتاب همه‌جارا گرفته بود که ازخواب بیدار شدم . ِ 

سراسر روز باران بشت سرهم بارید و آب رودخانه می‌لين که اکنون شبیه 
افعی درشت وزرد رنگی شده بود وازمیان سواحل سبز خود می‌گذشت » طفیان 
تراد 

بتدریج که این روز غم انگیز می‌گذشت » هوس دیدن توم در دل من 
تیزتر می‌شد اما هیچکدام بهانه‌ای نداشتيم که بدیدن دیگری بروم ۰ کی دوساعت 
از وقت خودرا باسوژان صرف گفتگو دربار؛ اخباری کردم که در شماره تازه‌روزنامه 
های بانکك جاپ شده بود و من از بیان ترس و وحشت خوش باو خودداری کردم.. 
نزديك غروب ریزش‌باران شد ندتر شد وغلغل کر کننده وزغها نزدیك بود دیوانه۱م 
کند . برای آنکه بدیختی من بحد نهایی خود رسد ابری از مورجه های برنده 
بابوان ما حمله آورد .. و آی‌کنو جراغها را روشن کرد ودلهره‌ای که خبر از بروز 
سانحه‌ای می‌داد واز صیح آنر وز دجارش شده‌بودم » جنان اضطراب‌آور شد که 
براستی تنم بلرزه افتاد . جرا ریمونه از دفتر خود دیر برمی‌گشت ؟ اطمینان داشتم 
که‌این حسابهای سالیانه بهانه‌ای بیش نیست . به‌جه سیبی درامتداد کلونك‌بایاه 
که اننهمه از محله‌کسب وکار دور است بگردش رفته بود ؟ شاد درصدد این بود 
که يك پیمان شیطانی باآه‌فونگ ببندد ؟ 

فرناد گر فتة حفدی از مسافت دوردستی برخاست ۰ ك‌بار .۰ دوبار .۰ سه 
باراین فریاد بگوش آمد .. بدستهای خود نگاه کردم . هردو دستم می‌لرزید ۰ 
از زمان کودکی حفد در نظر من برنده شومی شمرده می‌شد: درحدود هفت سال 
داشتم ودر بیرون شهر به‌منزل قد م و دورافتاده تکرام از نیوا خودمان ر فته بودم. 
دبوار آحری بسیار بلندی باغ این خانه‌را که قسمت بیشتر" آن مستور از بوته‌ها 
و قلمه‌های بر بر گد ودرختان بزر که بود » محصور می‌ساخت .. گاه بگاه اشراف‌واعیان 


 . .‏ یکی ازاین کونه پذیرائیها صورت گرفت . 


من ازاین خانه نفرت داشتم و راهرو های دراز و تار يك آن و بادی که 
شب ورود در سرون ناله م ی کرد وبرگه های عشفه‌را مثل اسان استخوانی 
اشباح ناپیدا به‌شيشه های پنجره می‌کوبید » نفرتی درمن برمی‌انگیخت ۰ همان‌شب 
اول فرباد وحشت انکیزی ازخواب بیدارم کرد ودر تختخواب بجگانة خود ازسرتایا 
لرز بدم ۰ ژزن مهر بانی که برستار من دود » هماندم دوان دوان بنزدم آمد و گفت: 
(دختر حانم » حقد بود ... حفد بیری که هرشب صداش را خواهی شنید .. حتی 
بکتارمو نمیتواند از سرت کم کند...» 

باوحود این سختی توانست مرا دلداری بدهد .. خوف و وحشت بجه 
بآسانی از بین نمیرود . 

شامی که قرار بود دراین خانه داده شود دوسه روز بس از آن داده شد. 
ایس از صرف غذا » موسیقی زدند و من بآهنگ ترانه‌ای که از طرف مردی خوانده 
سس و برایم بمنزله لالائی بود بخواب رفتم وبیاد اينکه روزگاری خودم نیز بزرگه 
خواهم شد و به‌ان‌گونه مجالس خواهم آمد » لذت بردم .۰ کمی بس ازآن نیمه‌شب 
بدنبال مهمانان آمده بود . از رختخواب بیرون حستم ؛ نرم نرم تأ دهلیز آمدم 
وباییراهن خواب از روی نرده برای دیدن سالون که دربائین جراغان شده بوده 
خم شدم . 
جنان منظره باشکوهی بودکه بجه‌ای را به اعحاب و حیرت می‌انداخت. 
بیشتر تحسین کنم با مردان شيك‌بوش را که درکنار این زنان زبا دیده می‌شدند. 
و حرفهای خوش وشبرنن برنده شد .. زرا که فریاد های دهشت باری در ظلمت 
شب طنین انداخت . مردی که من درخانه او منزل داشتم » به مهمانان گفت : 
(نترسید .. ان فریاد ها مال حفدما است .۰ این برنده بیرتاحدودی یکی از اعضاء 
ان خانواده شده است کی از زنهای خوشگل شال بوست خودرا برشانه های لخت 
خود فشردوداد زد؛: آن‌فر ناد ها مثل فرباد های زنی است که کشته سی‌شود!» 

صبح فردای آنروز از اوضاع واحوال خانه تعحب کردم . رفت و آمد 
اسرارآمیزی درمیان نود و افرادی که من نمی‌شناختم در ها راباز می‌ کر دندومی ستند.. 
و بوضوح بسیار احساس کردم که چیزی را ازمن پنهان می‌کنند . 

اما بس از جند سال به حقیقت امر بی بردم .. درواقم آن شب زنی کشته 
شده نود و فر باد هائی که نگوش مهمانان می‌ حخو رد 4 فر باد های حان کندن او لو د. 
بیشخدمتی معشو قه خودرا بواسطه حسادت در انتهای باغ کشته نود .. پس از 
جنین حادثه‌ای اگر از ناله حفد وحشت کنم شگفت نیست ... 

ات او هت او کشت و باز هم از ر بمونه خبری‌نشد ... وباران» 
8 خجنته شود همچتان می‌بارید » صدای ریزش یکنواخت آن با وژوز کشنده 
بشه ها و .فر باد های تیز و حگر خراش سوسمار های خاکستری در می‌آمیخت و 
لو تر ما از مدتی بیش برختخواب رفته بود . ]ذونک» ریموند » ربموند» 1 
ب_ 1 فونک ... 8 
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۹1 رجینالد کمپیل 


عاقبت » چیزی در گوشه باغ سیلاب زده بجنب وجوش درآمد ۰ چراغ 
ورولور را بدست گرفتم و به ابوان رفتم .۰ وفرباد زدم ۰ 

ب تو هستی ! .۰ (وصدام خفه‌شد) تو هستی .۰ 

آری » منم . ۱ 

ریموند از پلکان بالاآمد و باهم به‌داخل سالون رفتیم . آب از سروتنش 
فرو ‏ می‌ر بخت مثل اننکه از رودخانه درآمده بود . بارانی خو شرا روی صندلی 
انداخت و ددم که صورت خاکستری رنگش بوضع عجیبی براز خطوط تیره رنگ 
شده است . از حالتی که در نگاهش بود » بحیرت افتادم . 

باصدای گرفته‌ای گفت : 

- ویسکی می‌خواهم . 

بطری را بطرف او دراز کردم و گفتم : 

جه اتفاق افتاده ؟ 

جنان ی ار فریاد بزنم . تکرار کرد : 

جه اتفاقی افتاده ؟ . هیچ‌چیز . . انتظار داری جه اتفافی افتاده باشد؟ 

ریموند » تو جیزی زبرسر داری . 

بیاد دارم که از شنیدن صدای خود به‌حیرت افتادم ۰ بر( که درز نان 
لحله حا ل‌سیار منقلبی داشتم و حالآنکه صدایم بوضع عجیبی آرام نود . 

گیلاس ویسکی خود را بيك جرعه نوشید و گفت : 

آری » درست حدس زده‌ای ... هم اکنون می‌گوم چه چیز 
زیر سر دارم .. آهفونگک را کشتم ! 

جلو فرباد خود را در سینه گرفتم و بحکم‌غریزه تادبوار بس بس‌رفتم .. شدت 
باران دوجندان شد . 

ی ی ۳3 .۰ باستثنبای او .. و باران هیچ‌کس و هیچ 
حیز بامن نبود !... 

بامبدای ,۱فسرده‌ای گفتم > 

ور ار و۱ دی ۱ 

ب آری » این کار را کردم .. مرده‌شور ترا ببرد !.. من اورا کشتم . 
آدم بست و بی‌شرف را بضرب خنجر کشتم .: ازاین بس دیگر حرفی نخواهد زد . 

آئو قت بی بردم که تسه ازآنکه آهفونک را کشته » این عمل‌را طق‌نقشه 
صورت داده .. وقتی که انسان در مقام دفاع مشروع باشد » کشتن بضرب گلو له.. 
و حتی تضرب خنحر عمل سیار درستی است .. اما در اطراف خانه‌ای باننسو 
وآنسو رفتن .. ومثل او درتارکی نهان شدن .. و باناحوانمردی ضربت زدن »4 
جنایت بود 

ناگهان بطرف من حست و بابنجه آهنین خود دست راستم را گرفت 

آرام بگیر !.. آرام بگیر !.. کمی بخودت بیا ».. بان دست حه می‌کنی ؟ 

نفس آلوده به ویسکی اش بضورتم خورد".: وانوقت یرم ۲۳ 
دست خودرا مثل کسی که خنجر می‌زند » بحرکت درآوردهام . 

با دست. بردار ۰. وخواهش می‌کنم به‌من وسکی نده . 

سرمیز نشستم و بنحو مبهمی صدای برخورد بطری را به گیلاس شنیدم. 
مشروبی را که به‌من,داده بود بيك حرعه خوردم . 

- آنطرف میز بنشین و همه‌جیز را به من بگو . 

اطاعت کرد و گیلاس دیگری را بر کرد و نزد يك خود گذاشت . نگاههای‌ما 
از بالای‌میز دهم برخورد و نگاه او همجون نگاه حیو ان درندهای نود اما و سکی 


داستان خودرا باجمله‌های کوتاه و بر ده بریده ای شروع کرد : 

این فکر وقتی بسرم افتاد که هال محل سکونت اورا به ما گفت . 

می‌خواستم بیینم برد باکیست .. محال بود که بیش از انکه مرا بکشد» 
بدست من کشته نشود .!. توحه داری ؟ جرا زودتر به‌این فکر نیفتادم ... می‌باست 
منتظر موقع مناسبی باشم . 

سیگاری آتش زد و دود آن که بهوا فرستاده شده بود بصورت توده‌هائی 
سح هردومان 6 "خاموشن به‌این دودجشنم.دوختيم ۰ مثل" (ینکهشونوشت 
ما به جرخشهای هوسبازانه آن بستگی داشت . 

ریموند در دنباله حرفهای خود گفت : 


زاودا نخنستنن‌بار دنم .۰ آزی .۰ ۲ه‌فونگ وا-نخستین بار دیدم:. بخداقسم..که 
8 و 2 می‌توانستم انتقام خودوا بکیرم. 4.1 مقدنه کاز- خوب "بود" :اس 
سس ازآن حه می‌توانستم بکنم * محال بودکه بتوانم روژ روشن اورا نابود کنم 
درشت تاریك . بیش :ازآنکه حقه بازنهای شیطانی خود را در غانه ما 
نو فگیرد 6 باو ضربت بزنم ۰ و حنگ را به‌خانه این راهزن بکشانم ی 
روش خوب همین بود .. می‌توانستم ضربت را در فاصله ساعت هفت و ساعت 
تازده شب بزنم .. و بهتر این بود که این ضربت در همان اوایل شب » موقع شام؛ 
زده شود .. توجه داری جه میگومم ؟ 

حواب دادم : 

ب گوشم بتو است . 

مت اس اووا وان بتارم .«جه"مردی که اعلو من تسه 
9 قاتلی بود که به‌حنات خود اعتراف می‌کرد ... ۱ 

ب امروز در دفتر .. نکدست: لباس بومی .۰ عنی كت سازونک ۰-9009 
سیامی و بك نیمتنه بنبه‌ای برای خود تهیه کردم .۰ وبرای آنکه رنگم تیره بشود 
کمی هم گل فراهم آوردم .. باین ترتیب » همینکه شب می‌شد » بآسانی یکی از 
بومی ها شمرده می‌شدم بخصوصاگر در کو چه‌های‌تنگ‌وتار يك براه می‌افتادم ... جیزی 
که ماند »بود » انتخاب سلاح بود .. حرات نداشتم رولور کار ببرم برای اننکه 
صدای آن مابه زحمت بود .. دیدم که خنحر بهتر است .. و ان بود که خنحر 
دراز و باریکی تهیه کردم آنوقت صبر کردم که هوا تاربك بشود .. ویس از رفتن 
11 ۰ در دفتر ماندم بهانه اینکه به حسابها رسیدگی کنم .-ساعت هفت ثباس 
تومی را بوشیدم و از درعغب بیرون آمدم . بطرف کلو نك براه افتادم اما برای آنکه 
از خیابانهای بزرگ نگذرم » ناگزبر راههای پرییچ وخمی‌را در بیش گرفتم و بابن 
سیب مدتی بیشتر از آنجه بیش بینی کرده بودم » در راه ماندم ۰ وقتی که به‌کلبه 
رسیدم 6 درامتداد برجین سبز براه افتادم و به شت کلبه ر فتم ۰ بوی تعفن 
واشت خفهام می‌ کرد .۰ رشته‌ای از کانال که براز لحن است » از بشت این دخمه 

می‌گذرد ۰ درست مثل مستراح متعفن بود .. از شکاف در نگاه کردم .. اگر ۲هفونک 
تنها بود » همه‌چیز بخوبی بیش می‌رفت .۰ اما اگر کی از دوستانش با او بود.. 
خطری بیش میآمد ۰ بجهنم 1 من ترس و دیمی نداشتم ۰ 
دوباره قهقهه و حشیانه ودهشت‌باری سرداد . 
.. آهفونگ تنها بود .۰ و باردیگر بخت بیاری من آمد او جلو طاقجه‌ای 


٩۸‏ رحینالد کمییل 


استاده بود و می‌خواست شمعهای باریکی را روشن کند .. آری .۰ مشغول برستش 
آباء واحداد خود بود .. ها !.. هاا.. ها » ... حقیقة خبائت بود که باکشتن من . 
ارواح این مردگان را تسکین بدهد !.. ها . ها . ها  .‏ دیگر تخواهد تا ۱ 
بازی خود ادامه دهد !.. 

در زدم و بزبان سیامی باوگفتم که من یکی از دوستان هستم . و آمدهام 
بگویم که مراقب جان خودش باشد .. خودت می‌دانی که من زبان سیامی را مثل 
بومیها حرف می‌ز نم . از شنیدن حرف‌من بوحشت افتاد ودرنور شمعها دیدم - 
صورت زرد وبلیدش مثل سیب‌بخته‌ای برازجین شد .۰ آنوقت نزديك آمد » در را 
بااحتیاط باز کرد و نگاهی به بیرون انداخت . قیافه‌اش درزمینه روشی داخل خانه» 
برحسته مینمود ... اما من درتاریکی کمین کرده بودم و آماده آن بودم که باو حمله 
کنم . صبر کردم که سرش را بسمت دیگر برگرداند .. و آنوقت خنحر را به‌یشت 
او فرو بردم ۰ ۲هفونگ بیآنکه فربادی بزند ؛ نقش زمین شه .هک ۱ 
آن محل کاملا خلوت بود . و باران کارم را آسانتر کرد . دراین فکر بودم که اورا 
همانجا بگذارم - اگر این کار را می‌کردم » دوستانش گمان می‌بردند که بدست‌ یکی 
از افراد «حزب مخفی» کشته شده است . اما درآن موقع بیاد رشته کانال 
افتادم . وقتی که لحن حسدی را درکام خود فروبرد » دیگر خبری از آن بدست 
نمی ند . 

تهرحال ... حسد آه فو نک را کشان‌کشان به‌کنار کانال بردم ۰ مثل سرب 
در لجن فرو رفت .۰ درست بنجدفیقه منتظر ماندم .. هیچ گو نه حنیشی دندهنمیشد 
و صدائی بکوش نمیرسید » وباستثنای باران؛که براب سیاه فرو می‌ریخت وبقلغل 
لحن که حسد را در کام خود فرو می‌برد ۰ همه‌جیز بابان بافته بود .. از همان‌راهی 
که آمده بودم به‌دفتر برگشتم و آنجا سروصورت خودرا شستم و لباس خود را 
عوض کردم وبافاق بانحا آمدم . و اکنون توهمه جیز را می‌دانی ۰.۰ 

خاموش شد . سوسمار خاکستری رنگی که روی دیوار میخزید » سه بار 
فریاد جکر‌خراش خودرا سرداد ۰ ریموند باترس ولرز ازجای خود جست وو تت ی که 
شمه حبرآن افتاد > زیرلب»هوار کسام تاره یرد 

وحشت و هراس جای خودرا به مسرتی پیروزمندانه و ترس و نومیدی 
حای خودرا به تهور می‌داد .. آشکارا در سراسر روز مشروب خورده بود تا اننکه 
برای احرای نقشه دهشت بار خود دل وحراتی داشته باشد . 

به دهشتی که درنگاه من خوانده ميشد » یبرد .. ناگهان از حای خود 
درخاست و باصدای لرزانی گفت : 1 

ب بسیار خوب .. مگر خوشحال نیستی که از چنکال اين چینی بی‌شرف 
نحات بافته‌ای؟ من ترا نجات دادم ؟.. 

اوه ! ای ,صانمرن ((نوع)) در کنار من نود و می‌توانست مرا از شر ايند بوانه 
حفظ کند .. زیرا که میخوارگی جنایتی ندنبال داشت . و باآن جشمهای شرربارش 
چون دوانه‌ای بنظر می‌آمد .۰ می‌باست خونسرد می‌ماندم ۰ گفتم ۰ 

بهتر این است که بیش از نقل بقیه داستان کمی غذا بخوری .۰ خودم 
جیزی برای تو می‌آورم ... نوکرمان ر فته . 

و 


به‌سئوالی که از تو کردم جواب بده . 
احساس کردم که شحاعت خودرا از کف داده‌ام .. اگر اختیار خودرا از 
دست می‌دادم » نابود می‌شدم . 


( دنباله دارد ) 
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نیمرخ («دیو) یکه («رکالدر)) نام«باز دا 
آنءو پشس را بآن نهاده است 


لوئیزا همسر محسمه‌ساز بمن کة 
وقنی با او در سال۱ ۱۹۳ دا 
کردم بمن گفت من مجسمه‌ساز سیم 
منکه نمیدانستم چنین جیزژی هم [۱ 
دارد از خود میبرسیبدم راستی حه 
سا ۱۳۳ 


کالدر در کار گاهش 


«ساندی» شهرت يافته است . 
او سیم » وبرگه مفرغ استة ! شهرت او 
تا ۲۰ سال قبل چندان زیاد نبود ولی 
اینك در همه شهرهای معتر جهان نام 
او اعتباری بی‌نهایت یافته است ومحافل 
هنری دنیا دراو بنظر يك نابغه مینگرند. 
زیرا ساندی از يك برکه فلزی » یارشته 
نازك تسمییچم » دنبانی تازه بدید مباآورد » 
دنیائی که ما تاکنون ازآن بی‌خبر مانده 
نودیم . سارتر درباره او گفنه است : 
«مثل مصوتها و غیرمصوتها برگه فلزی » 
رشته‌های باريك سیم » اشعارمجسم اورا 
که بسی خیال‌انگیز است بوحودمیاورند.») 

الکساندر کالدر بمن گفت : 

« من زندگی مرفهی دارم و هرگز 
طعم بدبختی را نچشیدهام و هیچ نقصی 
هم در زندگی من وحود نداشته است » 

وقتی اینکلمات را میگفت باچشمهای 
آبیرنک و خندانی بمن نگاه میکرد . من 
ناگهان احساس کردم که بامردی عچیبو 


فوق‌العاده روبرو شده‌ام . گویا زنش ابن 
فکر مرا حدس زد » زیرا گفت : 

- او خیلی حساس است » وقنی 
بسینما ميرویم و یامن داستانی برای‌او 
میخوانم وبا اتر کسی حرکت مخعبوصی 
بکند و حرف‌دلسوزانه‌ای‌بزند» ناگهان‌بکریه 
میافند ! کالدر میخواهد همه اورا دوست 
بدارند » باور کنید که ايك بچه بتمام‌معنی 


است . 


ولی نميدانم جرا حرفهای او را 
نفیتوانستم بادآ ۱ 
رویم مردی » خندان و فربه بلند قامت 
ایسناده بود که باآرامشی‌محض و کنحکاوی . 
ناراحت کننده‌ای باطراف خود نظطر 
مبانداخت . 

بعد من‌فهمیدمکه خانواده اوسلاله‌ای 
هنرمند و بر و مادرش نقاش بوده‌اند. 
خود او در يك کارگاه نقاشی بزرک شده 
است , کالدر میگفت ۳ 


کالدر وجند محسمه ۳ 


۱۰ 


تست 


ب من گاهی بقلم موی پدر ,و زمانی 
به پرده‌های نقاشی مادر خیره میشدم . 

دراینوقت کالدر نفئی راکه بردیوار 
آو بخته بود نشان داد وگفت : 

سب این منم که مادرم کشیده . 

وبعد دوری زد و برگشت و به‌مجسمه 
مفرفی کوچك » ظریف و دلپذیری چشم 
دوخت و افزود : 

- اینهم مادر منست که پدرم آنرا 
ساخنه !... این دخترکی که دارد میر قصد 
و آن خائمی که دارد مینوازد » هردو 
همسر من هستند ! 

وبی‌آنکه بحرفش ادامه دهد خندید. 
بعد من دییم که اطاق پر از عنکوت > 
بروانه » وماهی‌های فلزی و سیمی است. 
فرقش با آنچیزهائی که ماشین میسازد 
این بود که آثار ساندی» حرکت» معنی» 
ریتم و حالت داشت . 

کالدر قبل از آنکه محسمه سازی 
کند میخواست مهندس شود و بایندلیل 
چهار سال درموسسه‌تکنولوژی«استیونس» 
تحصیل کرد و مدتی بیکار بود و باینعلت 
همه‌حا همراه پدرومادرش بسفرمیبرداخت 
تا بالاخره روزی در یکی ازنقاط دورافتاده 
واشنکتن » منظره دو کوه برفی سفیسد 
روبرو » اورا از خود بیخود کردوبکشیدن 
(«تابلوی برفی» برداخت آنگاه کار واقعی 
خودرا آغاز کرد . همه اجسام مرده و 
ماشینی و مصنوعکه سکوتی جاودانه و 
خشك داشتند با دسنهای آو حان گرفنند» 
يك میخ » يك چکش » يك رشنه سیم‌زنگ 
زده ويك قطعه فلز بی‌اهمیت » مانشد 
کلمات متروکی به دنیای شعر این مجسمه 


ساز نابفه » لحن » معنی ودرخشش‌خاصی . 
می‌دهند . انتزاع و ترکیب » اوراازکلیت . 
معانی بی‌نیاز میکند. یعنی انتزاع اودر 
حقیقت يك جور ترکیپ مطلق و بی‌ارتباط 
است . بااینهمه رابطه درونی اشکالی که 
میسازد » در آخرین تحلیل » انتزاع‌بشمار 
میردد . درکار بینش هنری او» روباوالهام 
از اجسامی که برگردا ترد دی ۳ 
آمده‌اند » مهمتر جلوه میکند » بعن یکالدر 
بدنیای بیرونی و عینی توجهی ندارد » 
قبلا ذهن در نهاد او شکلی را نمایش 
میدهد و میکریزد » آنگاه این مفسردنیای 
درون به تحسم مییردازد » تحسم آنچه که 
درضمیر او » خواب‌آلوده و بیزبان نود 
واینكکه در دنبای ما راه یافته» سخنکو 
وبیدار و هشیار است . آن چنندکتی 
خاص اجسام واشکال‌که باورقه مفرغ و 
رشته‌های سیم ساخنه میشود » مثل‌نمایش 
علائم و آثار دنیای درونی عیئیت زیادی 
ندارد . ممهذا شاهکار اینستکه مطلسی 
طوری اظهار شود تا شنونده و با بیننده 
آنهارا لمس نماید و عینیت هیجان‌انکیزو ۱ 
لحظه ذهن مجسمه‌ساز باشد . ۱ 

کالدر » مجسمه‌های بر شور و حرکت 
مسازد » گوئی خلقت دنبای جدید خود 
اورا از یاد معانی گذشته مجسمه‌سازی 
فارغ ساخنه است داو گمان میکند که 
بدینگونه مجسمه حالت خشك وبیزبانی , 
جندین ساله‌اش را از کف خواهد داد و 


تبدیل به چننده‌ای باروح و معنی‌خواهد 


سك , 


ژآن کو مو هي فرن بیسمم را رما معرفی 2۵ مل 


بیکاسو » قرن خود را تسخیر ککش هم نمیگزد . 
؟ کوده ات . شاد او زا دوسلت اقا (وخدن آبارتمان بیشروان 
بدار ید اد کارشن رانیسندنده سن ژرمن دیره , (بك دسته گل 
"8 او این مساله هیجگونه آرام) » در سالن های خیان فوش 
اهمیتی ندارد » و خیال میکنم و با بارك مونسو (دختر دم آسبی) 


۰ 


ودر کلکسیون های مخصو ص در 
نیو بورك » بونسکو » مسکو » وین» 
مادر ند » موزه های سنراسر حهان 
بشت وتترین مفازه ها » و حتی 


در محرابهای کلیسا و خلاصه در 
همه حا ء» وحود دارد . بیکاسوابر 
رادواکتیوه‌ای است که ازفراز 
شیکاگو به توکیو و از آنجا به 
مسکو و بالاخره سراسر کره خالد 
براکنده شده است و دیکگر کارش 
نمیتوان کرد . او در همه حاهست 
قرن بیستم را از دست او رمائی 
لسست ۰ 
پیکاسو مرد با تجربه‌ای است 
اهاط ار مه 
سازی , ور رفتن با لینولنوم » 
بشماب » بیچاندن فلزات » دکور 
سازی » ور رفتن با لینیولموم » 
اتف تی‌کند: » تلکه کار مان از 
زندگی است و شاید هنرش نیز 
زندگی باشد . در کار خود شنت 
میکند » تفییر نام میدهد » افسون 
و سیطان ور مرند : 
با شیطان و همه چیز ؛ اسباب 
کشی میکند » تغییر جا و مکان 
میدهد » بجه هامسن » مردان 
مصمم و پیر را » با قیافه‌ای‌مر کب 
از شکوه شاهانه و قار سلطانی‌برده 
دار و با با خواصی قرون وسطائی 
تا 
من با او دوبار ملاقات کرده‌ام 
و آنجه را ناو نسبت میداده‌اند » 
از نزد يك دیده‌ام ۰ توده‌ای مفر غٌ 
و گل رس بخته را دوی زمین 
نهاده ود » دستهاش تحرلك و 
زندگی سرشاری داشت » و خاصه 
چشمهاش بنحوی عحیب سیاه و 


خیره بود ؛ از همین چشمها آن 


نگاه معروف و پرحرارتی که دنیا. 
را میدرید » و می للجی ۰ ۳۳۲ 
میزد . من کمان ۹ ۳ 
نگاهی » چون نگاه بیکاسو » بلعنده 
یست . ان نگاهی که همه جیزرا 
با هم پیوند میدهد و با رشته‌آنها 
را در هم معشلن :۲۳ و من خبال 
تمیکنم هیچگاه با چنین نگاه‌سوزان 
و درنده خونی بحز نگاه جناب 
دوانه » که حشمانشان عاری از 
هرنگاه است - بتوان رویرو شد. 
بدین سبب » گاهگاهی » پیکاسو آز 
خاطره‌ها میر ود هر 
استت باون 9 بیابان رسیده است 
اهمیتی ندارد که او در الا ۲ 
جه میکند ! خود او هم مدعی 
است که «بیکاسو» نابود شده 
است . بیکاسو صد ساله است و 
دیگر از نفس افتاده و من تو صبه 
میکنم که آثار آبستره اورا بخر ند. 
آثار این امیر اطو در قلمر و نفاشی 
فیگوراتیف را که فرماندهی اش 
هنوز بر شهر های متروك > بر 
قرار است ؛ بخرید . 

لابد عقیده دارید که تقاشی‌فبل 
از هر جیز » فقط رنگ است . رنگ 
و دیگر هیچ ؛ مگر اننطور تست ۱ 
دلیل میآورید » ادبیات هم چیزی 
حز کلمات » (دنیای مفهوم) و 
موسیعی‌چیزی‌جز صوت » مجسمه 
سازی » چیزی جز شکل وبالاخره 
انسان چیزی جز بشره بوست 
۸ 

بله آقا همینطور است. . 

بله 1قا ! آنو قت وحشتی بر ما 
غلبه میکند و شما ناد ۱ 
عقیده میشوید و در برابر تات* 
تباله 1 تعسر عقنده هم ما 


1 لخیت 0 فرو برده اند ", نشما 
1 گفته‌اند (البته بازبان من‌درآوردی 
3 فلسفی و وحشتناکشان) که‌نفاشی 
شده است . ولی امروز نتفای 


1۹ رن 009 نکات‌تاز ه‌ای راباز 
3 یافته و برای هسشه بتمام چیز 

* های باز بافته سادگی توجه‌نموده 
3 وحشت ازده .هم 
1 باشید 4 باز داخل بناهگاهی بنام 
«گالری لوئی‌لیریس» خواهیدشد؛ 
٩‏ 4 در ژوئن ۱۹۲ بنمانش آثار 


- بیکاسو برداخته ات . دل تست 


قبلا بادآوری کنم که قطعا هیجان 
"۳ نشاطی ی بای بر نشما غلبه 
خواهد کرد ۰ بهتر است واضح 

کویم که توده‌ای اکسیژن رربه‌های 
1 را بسط خواهد داد » درست 


ف 2 
» وش :۳ 


نهار روی جمن 


مثل سعادتی که خغمهای شما را 
میزداند و جشمهاتان را باز تر 
میکند . نله «گالری لو ی لیر بس» 
بیکاسو و آثار تازه او را «ناهار ها 
بر روی چمن ها» نمایش میدهد . 

دمحض ورود 4 نکه خواآهید 
خورد » قبل از هر گونه اندیشه‌ای» 
دحه 3 با نظر دانشمندانه‌ای و 
قبل از آنکه هشیاری شما (بشرط 
آنکه هشیار باشید) کلمه‌ای برای 
هیحانانتان بیدا کند » لطفا سالن 
را ترك کنید . 

اول لازم است که بتماشای‌آنه 
سرت و 9 خودتانرا در برابر 
آنها کاملا خلع سلاح کامل کنیدو 
از خود بیخود شوید » تنها آن 
وقت بشکست خود اقرار خواهید 
کرد » غرق در احساسات تمحید 
خواهید تال , شاد روزتان هدر 
نر فته باشد و بعد ها - فردا - 


۱۰/۸ کیهان هفثه 


شاد اگر فتراعتی داستید ۰ و 
هشیار بودید » بتوانید بدفاعاز 
منطقی که دارند و با نفس خوش 
بیردازید . اما قبلا خواهش‌میکنم 
اعتراف کنید » اعتراف اا ق وه 
مفلوب نطو سس 7 
منکه مفلوب شده‌ام . مغلوب و 
متقلب ! ۱ 
دب شسال ۵۰۱۳ ۱۸ » بیکاسو 
با «مانه» مانه روی تابلو و تابلوی 
معروف «ناهار بر جمن‌زار» آشنا 
شد. ما خوب‌ميدانستيم که بیکاسو 
مثل هميشه » هیچگاه مصون از 
تاثر ات خارحنتی و بر خوردها و 
هی شخصی خود نوده و 
نیست ؛ برعکس او با هوسی 
د و آنه وار » بخاطر این ملافاتها و 
روابط » آز سرحد تاریخ و آغاز 
بیدایش حهان نیز خر منگذرد و 
فواصل را در مننو ردد ۰ کاملا 
بیادمان هست که او بيك فلم مو 
مسلح مشود - ی آنکه دجان 
رقت قلبی شود و قهقهه مای 
دندان نما را از خاطر سرد - مصر 
را به تمدن باستانی روم » بونانرا 
به روم » آفرشا را به ژاین » و9 
قلمرو های گوتیکت‌را بامپراطوری 
های‌باستانی بیو ند میدهد ۰ راستی 
او جکونه توانسته است تك تنه‌بر 
سیاهیان «گر کو »»( گو با»» «اینگر» 
«تو لوز لو ترك»» «گوگن »»«ماتیس» 
و دیگر فرمانروابان صاحب‌شکوه 
و حلال در قلمرو هنر نفاشی 
تاخت بیاورد ؟ معلوم نیست . ولی 
همه بیرحمی » غرور و مو ففیت‌او 
را در آنن نبرد دنده‌اند . ممکن 
است بیکاسو بمیر دو لی‌بر ای هميشه 


در خارح از چهار جوب انش ۲ 


نماشی سراسر دورانهای تار بح رآ 
ز برنظر خواهد داشت شاد بددن 
گو نه هزارا ن شاه کات از میان نز ود 


ولی مفهوم آن همیشه بافی‌خواهد 


مان ۱ 


او با خود می ستیزد » درهمسم 
میر بزد» خردمیکند- یو ندمیدهد؛ 
تکمیل میکند و خواهی نخواصی 
بت را لاید م0 تن 
هت ۰ و گامگاهی آز کار دار 
های اسپانیا ۳ 
خون شد و بیکرش با سوراخهای 
جندی باره بار ه گردید » ناگهان 
حسته مشود ۲ فوایش ستحلیل 
میرود , و از جنک و گریز در 
بزمین میافتد » نه » روی زمین 
به » روی تابلو . بعنی تابلو باو 
سخمه میزند » تیع به پهلویش فرو 
6 او را ِ مخز 6 
مه ۰ و اما تس (بیکاسو 
گاوی» ناگهان درمقابل ان تابلو 
آنطور ميشود و در برابر اين یکی 
دیگر » اصلا ککش نمیکزد ؟ و جرا 
«بیکاسو گاوی» » در میان حلال 
و جبروت » نیرو و نبوغی که‌دارد» 
با تابلوهای , «زنان‌الحزایری» » 


(ند یمه‌های اسپانیائی» » با «ناهار 
بر چمن زار» ور میرود ؟ راستی 
او از کار باز مانده ؟ » نه » او با ا 
شور و حرارتی که داد ؛ نگاه ۱ 
سیاه » آن ابررادوآکتیو ته‌داررا 
براین شاهکار «دلاکروا» و با آن 
شاهکار «ولاسکسز» ؛ و «مانه) 


دور 


#میویزد و فرو میریزدبرای 
وم نا تمام. نیرونی که 
" دارد ء نگاه میکند . ولی » این همان 


" اعحاز هنر است . تابلو » درمقابل 


- ان نگاه ذوب نميشود . بلکه 
مقاومت‌میورزد تابلو» بنحوعحیبی 
یخ زده است ۰ زر نگاه سوزنده 
٩‏ لیکاسو دست نخورده ۴۱ سالم‌بافی 
میماند . لابد بیکاسو با خود می 
چرا این کودك لجوح مرا بزمین » 
9 مبخکوب کرده است ‏ در ماوراء 


77 او » جچه جیزی وحود دارد *جطوز 


مانه آنرا خط خطی کرده است ؟ 
شاید برای آنکه مرا بیسلاح کند ‏ 
در فاصله‌ی دورتر از خود قرارم 
9 رزاستی در آن: نترنگ "و با 
رازی نهان گردده است ! عالی 
؛ چنین چیزی امکان 
دذیر نیست » آنوقت («بیکاسو 
گاوی» سرش با پائین میاندازد 
باشاخ زدنهای بی در بی (یعنی 
ر قص .ماد ها يك 
۱ ار دشگزدد» شاهکار قابلاحترام 
ر را از کف نقاش ی 
" آورد؛ یعنی‌شور وحرارت‌پیکاسو 
گاوی » بنهابت اوح خود رسیده 
انختنت ۰ او مسردم تقلا مبکند و 
3 هنگامبکه از کار استاد ۳۷ برده 
" قاشی و ۱۲۸ طرح » ساخته و 
(با آنکه در و دوار گالری لوئتس 
8 لیرس را اآذسن کرده است) . 
9 بروید و حتما ان نمایشگاه را 
سیتید و اخار تازه‌ای ۲ انن 
مبارزه » از این پیکار بدست من 
بدهید » از همین مسارزه ای که 


سس دبا لا ۳۹ خص خو یت سح 


پیکاسو و . ... ح ۰ 


منبعد (ناهار ها بر جمن زار ها) 
نامیده خواهد شاه : ز درا تادلو 
بیکاسو » خودش چنین خواسته» 
حودش آرزو میکرده که این 
اسم را بنمانشگاه آثار او بدهند. 

ولی » همیشه در گوشه و کنار 
میدان » عمله گاو بازی » با لبهای 
غنجه » صدای به » بوه ؛ باه در 
میآورد . خوب درانصورت » 
سای دبک باند. حان بر : جه 
کار دیگری از دست او ساخته 
است ؟ عمله میدان گاو بازی‌عقیده 
دارد که «مانه , برای اند مساله 
«نامار بر جمن زار» را بخود 
اختصاص داده رات 2 ز برا اواین 
تابلو را از سر سبزی بیشه‌ایل- 
دوفرانس ملهم شدهاست » بورژوا 
های خیال برداز » راحت روی‌آن 
لمیده‌اند » توجهی به‌عربانی‌گوشت 
هوس‌انگیز » و سفیدی اندام‌زنانی 
که در زر نوری نشهو تناله دراز 
کشیده‌اند » ندارند . «ناهماربر جمن 
زار» روی‌سه بابه«مانه»موحودیت 
تا ی و و 
ات 

باید پیدريع گفت ؛» که این کار 
او شاهکار انتت) .6 صک*ست (2 از 
عمرش میگذرد (تابلودرسال ۱۸۲۲ 
نعاشی شد) این تابلو را تقد س 
کرده‌اند * بیکاسو میپرسد جرا ؟ 
جه کسی انکار را کرده است ؟ 
و خودش جوآب میدهد » من » من 
انکار را کرده‌ام » من که محسمه 
ها ساخته‌ام » تعاشیها کرده‌ام فعط 
من قادر بوده‌ام 1 انکار ها ۳ 
بکنم . بیکاسومیگو ند درباره(«ناهار 
بر چمن‌زار » هم الساعه تو ضیح‌می 
دهم . بعقیده من این تابلو مفهوم 


عینی است » من مختارم که هر جه 
خواستم از آنجه «دربالای سر من 
نغمه خوانی میکند و از مغزم می 
گذرد» یدید بیاورم ۰ «ناهار بر 
چمن زار» مانه تصویری از اندام 
ينك زن » بزغاله » گاو » دسته دو 
جرخه » تفنگ مدل ۱۹۰۰ «لمل»؛ 
و گردوغباربدست‌میدهد. من‌ازاین 
تابلو- آزاین موضوع - آنطورنکه 
درنده‌خوئی و غرانت اقتصضا 
کند و با بذاثقه‌ام خوش بیاید » 
مخصوصاً وقتی در برابر اشمار 
زنده » وباییجان ایستاده باشم » 
هرچه خواستم بوجود میآورم . 
راستی جرا حالا اننهمه درباره 
( مائه » وراحی میکنم و از 
( ژوکوند » لنونارد داونجی 
حرفی نمیزنم ۰ چرا دنبال دلقك 
میکردم و سخنی ازمترسك بمیان 
نمیا ورم 

نمیدانم . من باید این 
سئوالات رااز دستهايم بکسم و 
چشمهايم رااز حدقه بیرون‌بیاورم 
تا بتوانم این پرسشها را انجام 
بد هم ۰.۰ 


( دوگلاس‌کویر » که یکی از 
هتر بن کار گاهان بیکاسوئی انسنت؟؛ 
از خودش ان سنئوالات را کرده » 
و پنداشته میتواند با آنها حواب 
دهد ۰ ( اولا موضوع به‌بیکاسو 
امکان آن میدهد که بعضی از 
تمهای مورد علاقه‌اش را در سطح 
بالاتر و غیرعادی‌تر توسعه دهد . 
مثلا هنرمند و مدل دلخواهش » 
زن غول‌پیکر و برجاه و جلال و 
عفلانی بشر و ظواهر فریبنده ۰ 

انیا «ناهارها» به‌بیکاسو امکان 
داد هاند تأ بعضی از اشخاص‌نمونه 
وخاص نظر خودرا گر 3 باورد و 
درحالیکه آنها رامحور بشر کت 
دید » میسازد » بآنها معنی بسیار 
غلیظی بدهد . ثالثاً پیکاسو »هر گز 
نمیخواهد خودرا هم ارز « مانه » 
کند . اواز همه نقاشان مکصب 
حاضر 4 در قلمر و هر نفاشی 
فعالیتی داشته‌اند » بیزار است.» 
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۳ 
- 


قذیه » بار سنگین 1 


۳ تابن تریر: بودته 


تن / جوهر اصلی 


3 9 در آن ناگفته مانده است 
3 زبرا هتر ات بدانيم که بیکاسو» 
" رای ایجاد هماهنگی در میان 


تمهاش نیازی به «مانه» نداشته 
است و همچنین بدانیم که اگر 
او قادر بتکمیل عالم بیکاسوئی » 


3 باآنجه فسلا سحو مرموزی » در 
جهان خارج و حود داشته ندانیم » 
کمتر باو وییکاسو ؛ این طراح 


کون ومکان روی اعتماد نها 


3 داده‌انم : 


برخلاف « کویر » کارآگاه » 
من پیکاسو را بجادوگری متهم 


" میکنم واورا قادر میدانم که بشکل 
آفر نده‌ماش‌درآید 
9 ندارد که اودر این شا 9 
و فرشته آسمان و بارنکه 


۰ دیگراهمیتی 


ولی باز ابن 


روی زمین باشد . 
سئوال بیش مباآًدکه چرا «ناهار 


" برجمن‌زار» با« ندیمه‌های‌اسپانیا» 


با (« زنان الحزابری » با «فردا ( 


۰ مورد نج 9 وه و 


کرده #باآنکه تکار ی ز حردهنده 


3 کودکی که دل وروده اسباب‌بازی 
خودرا بر ون مبآورد ی یز 
مر ههای لکرمو تیوش‌بهم_میربزد » 


باعث آفر نش آن‌شدهاست؟ زبرا 


گمان من تابلو درمقابل نگاه‌آتشین 
3 او مقاومت میورز ند ه وباو امکان 
ِ نمیداده‌است که ترمو یو ع 11 را 
3 پاره باره و 
8 شته ات 4 نقینا سکاو ان 


سا قتآن ینت 


که اورا بجر م دگرگون ساختن 
نظام جهان به‌بند کشیم وزندانش 
کنیم » بعبارت فلسفی ( السته مرا 
خواهید بخشید ) او نظم حهان را 
برهم زده‌است . 

پیکاسو برای‌پيشنهاد یك‌عقیده 
است . ونمیخواهد این مساله را 


موش کند به حا دا 


اخشبار داد که دین بهشت و بار 


«گران زست کی راانتخاب کند . 


( اشاره بقلسفه هستی »که تنها 
دوراه در بیش بشرود » باباید 
سیب دانائی را بدندان نگیرید و 
با آنکه باید آزبهشت رانده میشد 
بهرحال راه سومی « سنتر » 
وحود خارحی نداشت ) 

نله او اسان مخیری است . 
او مردی‌است که‌بهمان‌سالخورد کی 
قرن است وباز بربرده رنگک 
میریزد » گلهای رس را باشکال 
مختلف درمتآورد 6 صفحات 
فلز ی رادر هم می‌بیجاند 5 اشبا 
رااز هم حدا مبکند » خطو ط‌جهره 
بسیار را بنمایش درمیآورد » با 


سود 


1 


0 


اتوود برای زن 


۱0 ۱ 

مر کب » مقوا و کاغذ راخط خط و 
کثیف میکند . کودکان را نوازش : 
مد هل 6 زنان را دوست مبدارد ۱ 
و شراب مینوشد و اطا حاذق را 
گیج وناامید میسازد . او موسی 
فرن لیستم اشبت ده راه خو درا 
بسوی ارض موعود ادامه میدهد 
و همواره نانشناخته است و هیاکل 
لرزان را شکنجه وکیفر مبدهد 
وبانگ برمیآ ورد تأراه اورا تعقیب. 
کنيیم ز برا اوافق مترولد فد و 
افتاده‌ای 9 هموار ه ما را 
سست‌وعده ارض مطمئن‌میسازد. 


بنای رمان جدید 


این منتخی از مقاله آلن روب‌گری به در دفاع 
از «رمان حدند» و ادبیات معاصر فرانسه است . 
گرجه مانفست (رمان حدد» هنوز انتشارنيافته 
لب دراین بت تامتتر ری (رمان حد بد) 


را سافت 
دانیل هونویل 


کو شیده‌اند » تاموج خر‌وشانیرا که اننك » باشدت کوننده‌ای 
بر خاسته ات6 فرونشانند . دامنه افترا و تاد. کون فطل نافته ۳ 
ادعا شده است که اصلا رمان حدد وحود ندارد و با اگر هست » 
فرانسه از آن بی نصیب و بی اطلاع است ت ! ما که عادت کرده‌ایم در 
قال مصائب » لخندی برلان خود داشته باشیم و بیهوده در بی 
و ی اعتبار کردن هیچکس نباشیم » ناچار سنوال‌ميکنيم 
رمان بطور کلی جیست : بدبهی است میتوان حوانهای دستانی و ا 
فرهنگستانی باین سئو ال دادو خر سند و مفر ور از آین‌مقو له رهز ما 
] ولی این بار قصد ما آنستکه برموجی که با زبور کفهای وحشی » بر 
فرق خود » تاج فرماندهی گذاشته است ‏ راه بگشائيم وبرای‌ادبیات 
تن ال ات طلحه میکشد و دگر اعساری ندارد» 
اشك بر یز بم ۰ 


جندی بیش یکی از هفته نامه های معتبر انگلیسی بر ما 


خرده گرفت که در فرانسه کنونی آن عوامل لازم و سازنده رمان » 
بشکل پیش وجود ندارد و زبان و مفاهیم تفییر کلی بافته‌اند و 
که (دما مشود »: ف‌انسه از سر‌یر فرهنگ بائین 
وله اسنت ! 


و باز هفته نامه های حدید در آمرکا غوغا براه ۳ 
گوبا «امروز بر چمدار ادبیات نو بن قاره توظهور 4 ات 53 ات ۱9۵ و ۳ 
عمدا فالکتر » همیتگوی , اشتينك » کالدول » هرچه جواهر در | . 
صندو قحه خود داشتند بگردن آویختند و بیرون آمدند » درست ۳ 
مثل دختربجه مائی که گردن بند بدلی مادرشان را بگمان آنکه‌حواهر 
اصل است » مخفانه برحخود میا و بزند و باترس و لرز ادعای بلو غ 
میکنند و در خیابانهای خلوت » بیشتر از عابرین بر خود جشم 
میدوزند ۰ بهرحال تهدند بردامنه‌ای علیه رمان حدید فرانسه بوحود 
۱ دفاع کردند . و مخصوصا اصرار ورز دند که مثل همیشه فرانسه 
۱ برچمدار ادبیات ۳ خاصه رمان حلد رد نمعنی صحیح رکلماه اتعیت 9۳ 
۱ جرا که فرانسه همیشه بیشتر از ملتهای دبکر به مبانی فرهنگی و 
۱ ادبی "خود نظر داشته ات . میکوند دوباره حاممه ۳۶ ۳۲۲۱ 
استاندال ها » تولستوی ها) و لاوما وکوزهوگوها ۶ ول ۱۳ 
ها » دیکنز ها و . احتیاح دارد ۰ ولی من عفیده دارم که حامعه 
معبار های تازه‌ای را برای تشخیص حفیفقت انتخاب کرده است وان 
۱ معیار ها در سنجش وداوری مستفیما »او اصرل ۰ ۰ ۰۰ ۳ 
و فات وگ گت شده ات وخ مرن ۲ ۱۳ که مافعات 
ِ خارجی نیز بملاحظه شرایط خاص و تعمیم قوانین دبالکتیکی تغییر 
۱ کرنده(د» .دیکی تولی های همه جایه و متمایل 6 ان ۳ 
۱ تو ی 
۱ ارو باید دنبای ذهن نو سننده وا با دنام میتی خار ۳ ول 
" بسیار بین آنها بررقرار شده است » بررسی کرد - ضمی نو ۱ نسند ۵ 
۱ آمروزی » انار توشه های سفر عینئی بحامعه نمیتواند بود . 
۱ درونی و کمال معنوی اندشه های بشری » تاحد زیادی به نیروی 
۱ کمك کننده و سنده بدل شده است ۰ بعنی ساختمان مغزی انسان 
براثر تکامل احتماعات و شیوه جدید زیبست شناسی ماشینیسم و 
1 سار تحولات علمی » و بمقتضای آن رشد قابل ملاحظه‌ای کرده و 
۱ بفرنجی خاصی بافته است . کرچه تجزبه وجدآنمغفوله و غیرمنفو له 
۱ تنها در حیطه تصور ممکن‌الحصول اک معهذا| میتو آن نتایج 
۱ قضاوت های این يا آن را - که یکی مجبور و دیگری مخیر است - 
۱ در جهان خارج بچشم دید . گرچه حقایقی که ما با آنهاسرو کاردار نم 
۱ تا و قتی بفعل در نیامده‌اند » بالقوه‌اند ۰ عنی حنبه مادی ندارند . 
با ابنهمه اصرار میورزم که مادی بودن اشیاء دلیل حقیقی بودن آنها 
نیست . مثلا در ك رماآن که مقولات فلسفی و اندیشه های معنوی 
وستهه در غاب اشخ می رو میرف دا ۳ ۲ 


. لس 


5 زا و ض 
9 را هر 1 ۲ 9 


" | حقیقتی انمیتوان روبرو شد مگر آنکه این ماده متحركه شود یعنی 
3 حرکت کند : و در شکل تلور نافته و زنده‌ای تن تسض » صربان 
۷ داشته باشد ۰ سس حالا میتوان گفت که تحقیقی بودن صر فا مادی 
دست . بلکه روح داشتن نیز هست . و تازه ماده بیجان » 


9 اقعنت ندارد ۰ بعنی حرکت و همه عوارض زندگی در آن نیست . 


او کی آدعا کند که نفس کشیدن » بعنی زندگی » بدهی است که 
حقبقشی را اظهار ننموده است , للکه حنه ظاهری آنرا مثل زده واز 
زندگی تعبیر کافی و حامعی بدست نداده است . حالا اگر رمان‌جدید» 
آن روح دروغین و سرگذشتهای طولانی را از حقیقت جدا میداند » 
برای آنستکه هیچ نوسنده‌آی که رمان حد درل میئوسد » دنال 
سرگذشت نمیگردد و سر گذشت را روح اشخاص داستان خود 
روانی و تار یخی نمیتوانند حاوی روح حامعه باشند . حامعه درحال 


سکون » ی ندارد اب 0 بعلاوه | 


در باتاریج گذشته و حال زا در چند کلمه قررقره کنند؛ 
خواننده را حاب نمیکنند و اساسا حر فشان‌جنگی بدل نمیزند ۰ جون 
اسنها فقط نفس میکشند و بشتشان زیربار حوادث خم شده 
است . انسانهای رمان حدید از هرحیث رن ما شباهت دارند » 
معهذا نه عکاسی بدیده های زمانه هستند و نه نقاشی آنها و بماخرده 
میگیرند که زبان آدبی رمان حدد , زبان زنده‌ای ثیست و با آنکه 
نامفهوم است . ولی من ادعامیکنم که زبان رمان امروز بعلت‌سرزندگی 
و کمال خود » ساده شده و مثل نقاشی های بیکاسو از آن کلیت 
ود تودبات شده است ۰ دیدایای 
کلمات » هزاران تارج » فلسفه » سر گذشت و سیاست موج میزند 
که اگر حنبه سطحی و ظاهری آنها برای نو سنده ملحوظ باشد. به 
تر کیب و خمیره اثر » لطمه های حدی و حبران ابذبر وارد میکند . 
نو یسنده رمان جدید » با کلمه بازی نمیکند بلکه با عالم درونی آن کار 
دارد » گوئی ساحری قدیمی است که ارواح سرگردان و خاموش‌آنها 
را احضار نموده و با دانشمندی اتم شناس است که دل ذره ها را 
روط استر آنهاراآزاد میکند . ابن آزادگی بهیجوتنه 
تعفبدی یکلام و حمله نمیدهد . برعکس آثرا معادل تعاببری از 
حقاق و حهان بطور کلی میسازد ۰ همین علت است که در روز گارما 
بالزالد های حدند » نه تنها از ذهن خود ودنیای باطنی کلمات‌استفاده 
میکنند » بلکه سطح اشیاء را میتراشند و تاریخ آنها را همراه‌الهامات 
اب خونش راه میدهند . و معهذا از غولها وحانوران 
3 بسختی احتراز دارند ۰ آمروز «اولیس» از لحاظ طیعی اعتساری 
ِ و , اولیس فکری قهرمان رمانهای حدد است ی تا 


جنین نتیحه گرفت که رمان حد رد از غول و با حائور مر 1 
دنبال انسانهای منزه » منزوی و خلوت گزین میدود و درد دل‌میکند. 
نه » آن قالی و وراحی های سمصرف ری را در معو له رمان 
جد ند راهی تیست . جهانی که امروز نوبسنده را در خود گر فته 
ای برخلاف ادعای انگلیس ها و آمرکائی ها زندانی ماشین‌نیست. 
بعنی ماشین حای ی راون کار ۱۳ 
ارتباط ما با طبیعت بعلت وجود ماشینیسم يك ارتباط سست‌بنیان 
و متزلزل و سطحی نیست . برعکس رابطه ما سریع‌تر و ظر نف تر و 
بفرنج‌تراز روزگاران بیش‌است . روابط احتماعی‌ما نیز ان خصو صبات 
قراردادی بیشین را تاد ال ای قانونگذاران در ایام بیش‌برای 
حفظ حقوق و منافع احتماعی خود » شر ابطی را در نظر کرفته 
بو دند که بتا دی ناه اعمال زور بداآن نانل مشدند هُ آمر وز دوکر 
قدرت در قيافه آولیس و با غولهای رمانهای قدم نه تنها بیان معنی 
قدرت نیست » بلکه زشتی و کراهت خاصی را بیاد میا ورد که مانع 
ظهور شخصیت های فرعی و کوچك - که بهرحال زندگی و با 
نو سنده روزگار ما با هزاران حمله و کلمه به شحخصیت همای حود 
دست و با بدهد و باعصای فلسفه » این موحود افلیج را راه بباندازد. 
در رمان حدد اقتصاد و صرر‌فه حوئی در کلمات » کی از شفوق 
دارند که مبتوانند تقالب های اشخاص » روحی ندمند . معهذا لا م 
ات روجه نود باقن ۳ باشد . بلکه روح روزگار 
ات روز کارا یراذگ نت که هم هه ان فلان آثر نتیحصه 
تحو لات تار یخی و با احتماعی باشد و الا باز گفتن حقایق تکراری 
ولو بزبان تازه و با عاریه » شاهکاری نیست . و ما هم اعتقاد دارم 
که چنین است . بعنی دوباره بالزاك شدن و تولستوی » دکنز بودن» 
مابه دادن به رمان نیست . 

پیروی از این و آن و با نامفهوم ساختن عمدی زبان هم هنر 
یست ۰ هثر آنستکه احساسی را شکفته کند و با استعدادی را از 
بو وی که درد می رهم جر ۳ 
بدیبنی » عشق » درد و . 

معهذا مجموعه زندگی را نه در يك رمان و نه در يك تاریخ 
نمیتوان گرد آورد . شبح هستی » شبح مرگ » تز و آنتی تز آلهی و 
احتماعی » سنتزی را برای ادامه حیات و هموار ساختن آن بدشت 
مقاله وت دداخته ناهد 

ولی همین تناقض مابه بروز حوادث و زندگی های حدید 


۳ یکسا 


3 ات 9 1 ریزی منطقی تازه » و باه جدیدی 2 زندگی نائل 
" ۱ مشود ۰ 3 خالتکه نو سنده قدیمی » انسان ۳ همدف حود مندانش 


و ادت و اتقافات به ان انسانتت میرسند.. دگر فرقسی 
ِ تست .که او برای بیان این هدف جو د و حه مصالح و موادی 
8 اتفاده-کند . 
#8 مارا متهم کرده‌اند که همان موج نیرومند اوائل فرن بیستم 
در کشور های مختلف‌اروبائی و آسیائی » رمان آمروزی فرانسهرا 
در کام گر فته است » و همه این حرقه ها باقیمانده شعله های‌خیره 
ای نظیر . کافکا » جوبش » وبرجینا وولف و چند تن دیکر از 
و 1 تان آلمانی و روسی اسّت :و ادفا.کرده‌اند که دیگر سر ‌جشمه 
9 و هثر فرانسوی خضنوصا و آروبائی عموما » خشکیده و آبنك 
باید ی و تا قاره نو » رو آورد و مثال آورده‌اند که فاکتر » وسیایر 
نو سندگان معاصر آمر کانی ۲ سك ن خلرع انم را بر کرده‌اند و با ید 3 
8 1 جیز نوشت وبا آنکه سکوت».اختبار کرد ! 
ولی فرانسه عملا نشان‌داده‌است کهنهسکوت‌آختبارمیکند ونه 
بشكت ی ها چیز مینوسد . ماشینیسم آمرکا و خواص 
طیعت و او ع افلیمی لسع خی هزاران جیز تازه داسشته 
ی نداشته باش. » ولی این تازه ها » هر گز کار 
و نا شاهکار نیست زیرا تصوير قارج مخصوصی که صرنا در آمر نک 
میروند و يك علت طیعی ی 0 ارد » بهیجو حه دلیل آن نیست 
که میتواند طلانه فعالت نو ادبی شد .اگر هرك از آمرکائی ها 
طسب روانکاو داشته 1 ماشینیسم آنها را دیوانه کرده 
سر گرم کننده است - شاهکار ادنی نمیتواند نود هر حند که حوایز 
تویل ی در ی و سندگان آنها را ناز و نوازش کند و مارا بحسرت 
آورد که اندر نع » جراماجنین سرزمینی‌ندارم ۰ راستی آ نامحصولات 
اس نوشن آمر بکا 4يامتبازی ایست: که طیعت با نهاداده 
واروبا و آسیا را از آن ی نصیب ساخته است ؟ گمان نمیکنم » زبرا 
در ارویا و آسیا و افرشا هم مناظر وگیاهانی واشیا ومسائلی وحود 
دارد که در آمریکا نیست ۰ اینجا بحث دیگری بمیان میاید » بحث 
ادبی و هنری » بحث فلسفه و فرهنگ ! همه ميدانيم که تمدن‌کنونی 
آمریکا از تمدن اروبا اقتباس شده و با خواص محیط و زمان در 
آمیخته و شکل دیگری بافته است و باز ميدانيم که بهرحال این 
تمدن در عمق معنی خود » تمدن وظهور اروبائی است . ی آنکه 
بخواهیم از قدر کوششهای مداوم و بردلهره‌نوسندگان وهنرمندان 
آمریکائی بکاهیم , ميکوئيم که هیچکدام از نوبسندگان معاصسر 


1 انسان در رمانهای جدید د وسیله اسث ز نه هدف ) آیعنی‌نوبسنده 


خاصه فرانسه نوده‌اند ۰ دربهترن رمانهای آنها » باز فروغی‌ازادبیات ا] . 
هزار ساله ما میدرخشد که سخت با روح و حانمان آشناست ۰] . 
تصاد فا شباهتی که بین نامفهومی سبك و آشفتکی شیوه تویسندگان | . 
فرانسوی و آمر کائی بوحود آمده » باز ناشی از تاثیر ادییات ارویاو 
خاصه ادبیات حدید آن است . غرابت سبك و موضوع نوشته‌های 
آمرکائی را » باند بحساب سر‌گیحه های معنوی و فرهنگی عمومی 

حهان گذاشت نه بحساب هناوری و ژر فی دبای ذهن نو سند کان 

آمر کائی ۰ رمانهای تخیلی علمی فرانسه » نشان داد.که روحاروبانی 
بعلت قدمتی که دارد خیالیردازتر است . زرا خیال وتصور؛ ناشی 

از سیاحت های سیار ز ناد در اطراف و اکناف جهان حاصل میشود 

۱ و اروبائی میراثهای جندن ساله معنوی و فرهنگی دارد که تنها 

۱ قدمت آنها » برای اثبات بهناوری ذهن نوسنده اروبائی کافیست. 

۱ آساسا تامفهومی بعضی از نوشته هانشانه عمق و کمال معنوی‌نیست. 

۱ در پت معاسه کوتاه میتوان برای‌العین شین حاصل کرد که ادنیات | 
جدید فرانسه در عمق خود رشد کرده و ادبیات جدید آمریکانی در 
سطح خود بیشر فثه است . تلفیق این دو کمال ادبی » نه تنها بآن ۱ 
کمال مطلوب » امکان بروز نمیدهد » بلکه مانند دو قطب الکتر کی 
با بار های مختلف » ابحاد زان و ضرر میکند . 

۱ عمق .ادییات حدید » در آنستکه رمان حدید را در مم ۶ 
فضاوت دآوران رو زگار قرار داده است . و اننك شاستگی خود را 

با بهتر بن مدافعان خود بمنصه ظهور گذاشته است . رمان حدد 

نه بیروی از روحیات بیگانه حهان خارحی «آمریکا» آ فرشا » آسیا و 
عینیت طیعت» است» و ثه در درون نگری و بیش از حدفرانسوی | 

۱ بودن » میتواند بود -بلکه رمان جدند »راز از ۳۳ 
ریخ بل عاتنا قضرم برای بسط موضوع , و بررنگتر ۲۱ 

1۱ قبافه های انسانی نیست » بلکه برای نماش نمودهای مختلف‌هستی 

۱ و زندگی احتماعی اسنت ۰ علائم ابهام انگیز و براستماره » نه برای 
لفاظی » بلکه برای تحلیل هرچه بیشتر عمق ذهن اشخاص داستان 

0 است . امروز داستالبوسکی های حدید » آنقدر قهرمانان خود رابیای 

۱ میز محاکمه نمیکشند و تبرثه هم نمیکنند . سیمای لخت و سخت 
شخصت های رمان حد ید 6 احتراز نایذ بر تر بن حقیفقت ) عصر 
هت . سرنوشت در دایتانهای تخدید.» نمی مر ده ۳ ندارد» 

| خیلی حاد , قطعی و بی آمان عمل مبکند و بنابراین گاهی غیرمنطقی 

۱ مینمابد . مثلا اگر «میشل» قهرمان من باشد » هرکز لازم نیست که 

۱ بطور منطقی بمیرد و با آنکه زنده بماند » لازم نیست وقتی داخل 
کافه‌ای میشود » مثل همه مشروبی بنوشد و با آنکه مضطرب‌باشد. 
برعکس ممکن است بیهوده وآرد حائی شودکه نمی شناسدوتو ضیحی 

هم در این باره بخواننده ندهد . کافه » کافه است وپهرحال نمیتواند 


کت بر 
۹0 


۳" 


0۳19 اگر قهرمان یا ضد قهرمان دلش نخواهد باکسی حرف 


3 در هنطتی لازم ندارد . س مرگ و با زندکی آو بحاده‌هم 
بستگی مه آند داشته باشد ودرعس‌حال در ماورا حادته وواقعه‌ای 
هم قرار ندارد . او ژنده است و زندکی سرنوشت اوست » حالا در 


حذر و مد ها » چه قیافه‌ای بخود خواهد گرفت » جبزی است که» 


نه بخوآننده مربوط است و نه بنویسنده ! زیرا رابطه معنوی و بیش 
بینی‌نشدهاووزندگی » سر لو شتی‌رانو حودمیا ورد و قیافه‌های‌متناسب 
با آن را مسازد ۰ و ن دنکر ندست من و شما یست للکئه بدست 
قوانین احتماعی مقر ات . اساسا رابطه فردو 
67 و همان قوانین کل اختمای زو فلسعی 
گذشته بوحود نمیا ورند ۰ اسنحا بحث هیچگونه قوانین موضوعه و اا 
عیئی در ین نیست ۰ بر ا فهرمان و با ضد فهرمان در رمان حد.داز 


| کلی بودن و کلی بافتن احتراز دارد و نك طیعت زنده و بی سر و 


که در نظر شما مقمه باشد ؟ اما این «مفید» جه معیاری دارد ؟ من 
نمیخو اهم وارد مساحت فلسفی محض شوم و قفلسفه رابطه معنوی 
داستان و اشخاص را بیان کنم و نتیجه اخلاقی و فابده آنرا توضیح 
دهم ۰ با انهمه میگویم که در رمان حدید همان ارزشهای احتماعی 
و ام هه نا یار اهای حدند سفحیده مخود و 
باس و ملالد تشخیض فرار میگیرد . سطح بینش وسنده رمان 
حدید بالاتر ر فته و در بعضی قسمت ها دگر‌گون شده است و نات 
اين ملاكد تشخیص او همانکه در گذشته بود نیست » معهذا شاهت 
تام و تمام با همان معیار های بیشین داآرند . آبین شاهت در سنحش 
آرزش ها کاملا نمانان است » عنی فلسفه اخلاق در محبط رمان 
حد ند راه ندارد ولی از سنحش و مقاسه حدی موازن بشری‌جنان 
فلسفه اخلاقی بدست میاند که تور رابطه حد ندی را براشخاص و 
محیط داستان می تاباند و ملاك حدیدی برای بررسی ارزشهای 


کیفیت کاملا تازه‌ای است که بمطالعه احمالی میارزد ۰ ادات فنی 
ی جلند ) طلمه » کشش ,زمینه ها و فکر و شکل نیست ۰ 
اشحا مبحث و مقو له‌ای تازه مطرح شله ات که نان کبات کلاسیات 
بیشین کاملا فرق دارد ه اما ان دویت ای | 
بی آنکه حادثه‌ای قلب و روح خواننده را بلرزآند بك زندگی را آنهم 
تبشبکل عادی خود توصیف کرده باشد . بعنی در آن هیچ کشش 
محعول و من در آوردی ؛ راه تحمیل انده های فلسفی و تمهای 
مبان تهوی را همو ار نمتسازد . و خوانندهرا همعفید دنو نسند دنمیکند... 
دراسحا و آنجا آدم بحوادثی برمیخورد که قبلا با نظاثر ی 
شده ولی طرز تلقی او از این حوادث همان برداشت قلی او از 


مو صو ع و حادثه نیست ما هجو فت درا هر قضاوت . 


که جند صفحه بعد فلان اتفاق خواهد افتاد واو دا ۰ ۳ 
اگر خود حربان‌سر گذشت دلهره‌انگیز باشد این دبگرفن تازه‌ای است. 


یر و بذل:دفقت میکناد : وسوایهای ۶ ی 
۱ داستانهای او نه مذهی.نه فلسفی و نه احتمامی که ۱۱ ۱۳۳ 

۱ س کشش قراردادی شیر که فلا دمن و ۳۳۳ 
مصیبتی میکرد و او را زار زار بکربه میآورد. و یادچار اعجاب ویسر 
گحه‌اشی میساجت امووزه کف تاره ور ۳۳۲ فته 6 
۱ و خواننده را سر نمی بیجاند ۰ داستان دوس حدید » بدیین و با 
ٍ خوشین نیست و ففط انعکاس خود 9 ون ۱ ۱ 
۱ بدیینی و خوشبینی ایجاه نمابد . ازچندی پیش درآمریکا و دربعضی 
۱ از تقاط ارویا به حنون توحه شده هد مصالح کار قرار 
گر فته‌اند ولی برای بیان اغتشاشات صحنه ذهن و ضمیر داطن انسان 


پسسشست ۰ آدمی که مشاعر سالمی ندارد , مثل آنبنه‌ای شکسته است 
که از تیلست ی وت و ار وم ی نداست مبد هد 
۱ های حدید » بچندین قبافه و خطوط مختلف قسمت مینماند » 
معهذ! تصو بر صحیح ی و ناشد . بحت 
ِ من انتستکه بینی شکسته در له شکسته شک باه ۱ 
۱ نمیشود و کاملا منعکس نمیگردد » بلکه تصوبر مغشوش میشود و 
۱ درست‌دان‌میماند که نو سنده برای تصو بر تك‌بیمار» دارو خانه‌(ی را 
که درهم ریخته است نماش بدهد و وفور دارو ها را دلیل‌وخامت 


أ شده باشد . 


ندار تم و نناتر‌این رمان‌تو س حد رد هیچگاه‌بخو اننده هشدار تاه ۳ 
کشنده » زحر نمیدهد و با از آغاز امر » در بی ابحاد دلهره نیس 9 


نعتی در داستانهای جدند نویسنده به منطقی بودن کمتر نظر دارد. 


نیمه قرن:بمستم ,) قیافه شل و ول و گیج و کودن يك دیوانه کافی | 


احوال بیمار بداند . گرچه این دارو ها برای مفاصد تحارتی‌ساخته 


بادداشتهانیاز(بل‌لئوتو) 


( بل لنئوتو » نو سنده معروف فرانسوی 

دربار دس ازمادرزاده شه ( ۱۸۳۲۱۲-۱۹۵۲۱) 
وی مولف کتاب مشهور (اتوبیوگرافی‌دوست 
کوجك )است . 

از «بل لئوتو» » که در «کوبر»بار دس 
ژوئن ۱۹۰ وبعد هنگام اشفال فرانسه 
بوسیله آلمانها به‌سیروسلوك پرداخته 
است »ادداشتهائی دا قیمانده که خیراانتشار 
قافتا 

اننك قسمت کوتاهی از آنها نقل می- 
گردفلا بسک 


یکشنبه ۲۲ ژوئن 
من امروز فقط برای خرید » ازمنزل 


در میوه فروشی میدان کلیسا » سه 
زن شهری ويك میوه فروش که جمعا چهار 
تفر بودند درباره اتجاد انکلیس و آمریگا 
بحت میکردند » تردبدی درا باره‌نداشتند 
وبدین سبب حق را به آلمان نمیدادند.. 

روزنامه ماتن درباره نتیحه متارکه‌و 
آتش بس مطلبی پوشته بون ظاهرا با باید 
ی و وا بار ح هلر ابط وا باما 
درمیان نگذاشته بودند . مشوا تدییسری 
اند بشیده بود و میخواست به‌کشوری که 
شحاعانه شکست خورده بود » شرابط تكث 
صلح غیر عادلانه را تحمیل نکند . ظاهرا 
توانسته خودرا یکی از صلححودان بز رگد 
و باکرامت فالب بزند ۰ بنابراین خیلی 
خوب میتواند ادعاکند که(«درشرا بطمو حود» 
باید چیز بیشتری از فرانسه توقع داشته 
باعف ‏ الا فا اوتلننها اتتظان قافتت وه 
بگذار نم ۲ انکلستان دون را ما»از 
خودش دفاع کند . 

چیز عجیب آن بود که فکر مرگد 
( نه‌آنکه من بزودی میمیرم » بلکه روزی 
بالاخره خواهم مرد )که از چندی پیش 
یکدم مرا ترك نمیگفت » بعداز شروع‌جنگ 
کاملا مرا رها کرده‌است . 

امروز صبح » در کوی «شاتونی»» يكث 
کامیون بز رگد سرباز که سرنشینان آن‌سه 
سرباز آلمانی و بناهندگان‌سیاسی که بپار بس 


۷ ي شب ‌ِ 


24 
پا 


باز میگشتند » بودند » رفت و آمد می- 


ری 


امروز عصر » ساعت شش » به عطار 
محل که با منزل من فاصله‌ای ندارد و 
مفازهاش در کوی «شاتونی»وافع‌شدهاست» 
سری خواهم زد . او دم دراستاده است. 
و ازدور به‌گاری دستی‌که براز اثائیه است 
نگاه میکند » گاری در ضلع کوچه « آبه 
گرانداژان » نزدیك يك کلاه فرنکی استاده 
است .۰ 1 

«ببین »این بارو ... است که دارد 
بر میگردد » ۰ من میدانم که دراین کلاه 
فرنکی سکی زندگی میکند که هیچکس‌خیال 
ندارد باو فکر کند . وقتی داشتم ازخر ید 
بر میگشتم با مردی‌که گویا نگهپان کلاه 
فرنکی اسست خرف ود ۳ 
را حا گذاشتهاید » ! متوحه این مساله 
شده‌ابد بانه آ نه ! خیال میکنم مرده‌باشد- 
راستی چطور دلتان میآبد اورا جا بکذار بد 
درحالیکه هیچکس نیستکه بفکر نان وآب 
او باشد - این سک مال من 
نیست و من اتسار 3 
اینجا بروم - خوب پس چون این سک 
مال شما نیست » او را بحال خودمی- 
گدار بد. تا از گرسنگی‌بمیرد . خوشختانه 
همسابه ها نخواهند گذاشتکه‌اواز گرسنگی 
نمیرد و تاکنون باو غدا میداده‌اند »ازان 
بالا زنی باگیسوانی آشفته »داشت بائین 
میا مد » شاید زن ان‌مرد بود. من درباره 
سک با اوهم صحبت کردم ولی اوبازهمین 
حواب را داد : « بمامربوط نیست». از 
آنها جداشدم . وقتی ده قدم با آنمافاصله 
گر فتم » صدای زن را شنیدم ۰ «گوربدر 
سکگ‌هم کرده « نحس! ۰ 


دوشنبه ۲ژدئن 

روزنامه « ماتن » امروز در صفحه | 
اول خود مقاله‌ای به قلم «آبل‌هرمان» ‏ 
منتشر کرده بود .۲ بل‌هرمان‌عضو فرهنگستان | 
فراسه است . باور کنید که درخشان‌بود. ۱ 
مقاله‌ای در بحبوحه تسلط سربازان لمانی! [ 
امیدوارم که نوسنداگان فرانسه همیشه | 
ابن موضوع را بخاطر داشته باشند. 


۱ 


پا 
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دح‌اشتهائی * ازیللگو 


سه شنبه ۲۵ ژوئن صبح ۱ 


راحح| 


ممنا 


"7 0 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
اثر از یله 


و 


رف 


بك قفس برای میمون به «فونتانه» آمدم. 
قلاده میمون شکسته بود .و قلاده دیگری 
خریده بودم . با انهمه نگهداری او 
مشکل شده‌بود » بنابراین فکر کردم شاید 
بهتر باشد که او را زندانی کنم .۰ وآن 
آزادی را که او ناو حود زنحیرش احساس 
میکرد » از او باز بکیرم ۰ یادم نمیرود 
با وحود همین زنحیر اوبا درخت‌های 
بلوط ورمیر فت 

فرانسه وانکلیس دربارهآراءونظر ات 
مارشال پتن و چرچیل ودرباره متارکه 
حجیز دلخوش کننده‌ای نیست. . ولی من 
مه را باو حود نقائثص و تعصیر اتی 
که دارند » تمجید میکنم . گرجه نقائص 
فرانسویها باشد . ولی بهرحال من آن‌ها 
را تمحید میکنم . انکلیسی ها باین نکته 
خیلی خوب واقفند .۰ « لیدی هوثر» در 
آخر ن نامه‌ای که بمن نوشت از این مو ضوع 
حرفی بمیان‌آورده بود ( نامه را روزاول 
ابن برح نوشته بود )من قبلا باونوشته 
کنیم . افسوس ! که جنین بوده | حالامن 
متوحه شده‌ام که ما » وخاصه ما باید 
باین معاصی اعتراف کنیم .بخاطر اوضاعی 
که دامنگیرمان شده باید اهتراف کنیم. 

دربار ه مقررات آتش بس‌هیچو فت باما 


حر فی نز ده بو دند . لاید شرا بط تحمل نابد بر 


بود. البته بآن درجه شدت شرایط تحمیلی 
موسولینی راهزن نمیتوانست باشد .فرمان 
آتش بس‌امروز صیح در ساعت ۲۵را دقیقه 
صادرشد . راستی (1قابان » از ۱قدامات 
خوددست کشیده‌اند آ 


چهارشنبه ۲ ژوئن 
امروذ یسح در بارس بودم به«م رکور» 

ر فتم تا حلد دوم وسوم «شعرای معاصر » 
را بگیرم وبرای «ژرژت» بخوانم . 

بازده بسته تنباکو از سه‌مفاز ه‌مختلف 
وه وه 

سر کوچه ( سن آندره دزار) با 
« آمی شانتر » ملاقات کردم .۰ بامن 
احوالپرسی کرد . حواب دادم « خیلی 


حالم خوبست !» گفت « واقعاکه خوش 
بحالتان بس شکست در نظر شما اهمیتی 
ندارد ؟ حنگ هميیشه بمن سحیه اخلاقی 
و روحیه سیاری قوی داده است ومشکلات 
هميشه در ابجاد حس مقاومت‌میکنند حواب 
دادم ۰ « نه » قضیه را اننطور مطرح نکنید» 
و لی بادتان باشد که در نظر من 4 7 
وحشیگری که مارا تاان مرحله بیش برده 
است » از نتیحه کار بیشتر اهمیت‌دارد.» 
دوستم اقراد کرد که متوحه این امر تشك ۵۶ 
و خیلی هم راضی بنظر میرسید.اوازو فایع 
حنگ بشدت ناراحت شده‌بود ۰ میگفت که 
بیفتد . من میکفت که اواز بیحاصلی 
وجود خوبش رنج میبرد » از اینکه نمی 
۱[ 
بپوشاند ؛ رنج منسرد .۰ 
که رادبوی سوئیس در بار ه شرابطمتار که 
موقت حنگ گفتاری بخش کرده است: 
اشفال فرانسه از ناحیه خط مرزی 
ژنو شروع میشود و از«تور» میگذرد و 
بالاخره به « نانت » منتهی میگردد. اشفال 
ال اتلانعیت وهاتن لین مملین: خوامهد 
اشفال تا آغاز صلح ادامه خواهد بافت. 
کلمه صلح در نظر او » صلح با انگلستان 
تلقی میشد . بمن میگفت « جهارسال و قت 
لازم دارد ( امروز صیح 4 دونامه ندستم 
رسید » یکی روز دهم ژوئن » ودیگری‌روز 
۱زدئن نوشته شد ه نود ۰ گو با حندروزی 
در تر از موعد مقرر بپار دس ورسسد ه دو د. 
موسولینی شیاد متصل عربده ولاف 
میزد که « حمله از رگد استالیا بنواحی] لب 
شروع خواهد شد. ما عملیات بیروزمندانه 
خود را در سراسر مد ترانه. و آفر شا ادامه 
میدهیم » بهلوان بنبه! 


جمعه ۲۸ ژوئن - 
زئی به کی از مستخدمه هبای«مر کور» 
گفته بودکه دیروز صبح با دوچشمش‌دیده 
که میتلر وارد « بانتئون » شده‌است! من 
از دربان خانه «مرکور » برسیدم آبا دراین 
باره مطمئن اسشت ۶ ۰ اومیگفت که دربان 
بانتئون گفته که بربروز صبح ساعت۷ دیده 
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که هیتلر بتنهائی وارد « بانتئون » شده 


جوم 
حمم 


۳( سس رح ها 


یبال که حعسسصهد 


۱ 


دیگر گوشت وکره وسیب‌زمینی »بیدا 
نمیشد . سیزی‌فروش‌کوجه«سنآندره‌دزار» 
بمن میگوید که دیروز برای آوردن آذو قه» 
تالبهای کره تازه و سیب زمینی به‌یکی 
از تقاط حومه بارس رفته نود ولی درراه 
آلمانها باو برخورده‌اند و همه رااز جنگش 
در آورده‌اند و حتی کامیون کوحکش رااز 
او کرفته( باب 

ما بمختصر قناعت میورزيم .چند روز 
دیگر محصولات کشاورزی ما حراج خواهد 
شد و ما ناحار خواهیم ‏ بود که سیاهیان 
دشمن زا سیر کنيم ۰ 

بان ۸ پاکت لولون خریدم ۰ من‌باینکار 
ادامه میدهم احساس میکنم که بر فیمتها 
افزوده خواهدشد . 

در آمریکا » نسبت بانکلستان خیلی 
اظهار خوش بیتی نمیشود . 

تاسیسات صنعتی « فورد » ازکار 
برای انگلستثان دریغ میورزد . 

دلم میخواست بیست سال, کوچکتر 
بودم و میتوانستم عواقب جنک را ببینم. 
زبرا لابد نتایج تار یخی سیارمهمی ازآن 
بیرون خواهد آمد . : 

باز آقای هرمان عضو آکادمی فرانسه 
در روزنامه « ماتن جیزی وشته‌بود. 


ارت 


شنبه ۲٩‏ » یکشنبه .۲ ژوئن » دوشنه‌اول 
ژونیه 

از « فونتانه » بیرون نیامدم. هیچ 
جباز ند ید دام و نشنید هام و کاملا بی‌اطلاع 
هستم . برای‌آنکه روزنامه بخرم همیشه 
درم ميشد . ولی هیچ جیز ادداشت 
نکردهام ۰ ۱ 

( ژرژت» شنبه ساعت سك وسی‌دقیقه 
وارد شد . 

(ز دراینحا لنوتو هفت خط از نوشته.- 
های خودش را خط زده است ) 

او منوز دارد مطالعه میکند وبازهم 
تطعه معروف تحسین عاشقانه» را مسرور 
میکند . میگوید این دهمین باراست آنگاه 
ان سئوال بیش میاید که آنزمان که بود؟ً 
جطور زنی بود ۶ کحا بااو آشنا شده‌ای؟ 
نمیخواهی بگوئی ؟ من استاده بودم‌حالت 


بالتسه4 ۰ رمانتيك و تمسخر موی بخودم 
1 ۱ 

مردگان آرام در سینه خاله میب 
خوایند . 

بایتگونه باید احساسات ۲ ۱ 

این مقدسات قلبی » نیز غباری 
دارند . 

بر بقایای تقدسشان دست نزنيم . 

«زرژت » ان از آلفرد دوموسه 
9 ۸3 

شعر موسه ! در خصوص خرمن 
کوب‌ها ! در دل خندیدم برخاستم وریشم 
را تراشیدم . اویمن گفت : «داری رش 
میتر آاشی 1 نتوانستم آبن حواب را باو 
ندهم " ( می بینیکه‌دارمر نش میتراشم » 
دیگر حرفی نزدم . من باینطرز رفتار او 
آشنائی دارم . او بداخل حیاط رفت‌و 
من درباغ ماندم ۰ مراصدا کرد .زنگ تلفن 
بصدا درآمد . ساعت بنج وربع کم بود. 
«ماری دورموا» میگفت کهامروزصبح بر گشته 
واز سفر دل‌خوشی ندارد واگرازاوبخواهم 
در منزل بانتظار من خواهد بود وفرار 
براین شد که صیح فردا ساعت ۱۰ بمنزل 
او بروم ودرآنجا صبحانه بخورم . 
ترار شد داستان سفر خلل ۳۳ 
تعر یف کند . 

بباغ برگشتم . صادقانه به «زرژت» 
گفتم که چه‌کسی بمن تلفن کرده‌است‌ولی 
از قرار ملاقات فردا حرفی باو نزدم. او 
چهاربار از من برسید ۰ « راستی او 
هیجو قت معشو قه تونبوده‌است »من فقط 
یکبار جواب نفی دادم ۰ واو باز گفت 
چه خوب شدکه من تلفن رابرنداشتم» 
برسیدم « جرا ؟» او بازهم گفت( بح 
هنوز ۰.۰ » گفتم « خیلی خوب؟ بعدش؟... 

ها ۱ 
رفت ۳ قيافه يبك مجسمه را 
داشت . گفتم شاید صواب آن‌باشدکه‌آمروز 
صیح برود .۰ حوانی نداد رفت لباس بو شد 
وبعد بجمع وحور برداخت ۰ دلیلش را 
برسیدم باز جوابی نداد. در مقابل در 
استاد و گفت لازم نیست که زحمت کشی 
وبرای بدرقه به استگاه بیائی ۰ و لی‌من 
رفتم واو را بوسیدم . ۳9 ۶ پس وه 
بر میگردی 3» 


حوایداد ۰ «نه». 
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میب 


سنار ست ((قدر)) : 


من يكث سناربوی بونانی نوشته‌بودم » داسن مبخواست ((راسین)) 


فیلم « فدر » نام کارگردان آن‌ژول داسن و هنرپیشه شایسته‌اش 


درعوض نوبسنده سناریوی فیلم » خانم‌مارگریتلیبراکی»‌نویسنده 
ومصنف آثار درام‌های اصیل یونانی‌که بفرانسه حبز مینویسد کمتر 


همه جیز بطور واژگونهای آغاز 
کرد . یعنی از آخر شروع شد . آخر فیلم. 
5 ی خواهم. کرد که آنرا برایتان 
تعریف کنم . 

صبح یکی از روزهای ژوئن داشتم‌در 
آتن گردش میکردم : هوا خیلی گرم بود. 
اصلا قصد نوشتن سناریوئی رانداشتم » 
خاصه از روی «فدر» ودراینوقت روزنامه 
فروش‌ها دیوانه وارمیدویدند و فریاد می 
کشیدند ۰ (( فاجعه جدید دریانی... »امنهم 
يك‌شماره روزنامه خریدم . در صفحه‌اول 
عفی ژتان سپاهپوشی چاپ شده بود» لابد 
آنهامادران و زنان ملوانان بودندکه می- 
خواستند این خبررا بهمه اطلاع بدهند 
و فهرست کشته شدکان وبازماندگان غریق 
را بدست آورند . کوئی دائما جمله‌ای را 
تکرارمیکردند : «ميخواهيم‌بدانيم‌اسم آنها 
چیست 6( قبافه‌ها و گفتارشان که‌درروزنامه 


چاپ شده‌بود » تاثرانکیزبنظر میآمد» از 


عکس دیده ميشد که چطور جلوی دفتر 
اداره آمور کشتبرانی حسبيده‌بهم اجتماع 
کرده‌بودند » باور کنید که شاهت عجیبی 
به آدمهای تراژدی های یونان باستان 
داشتند . 
ناگهان احساس کردم که این‌ترازدی 
درحال وقوع » شکل یافتن و جانگرفتن 
است . گوئی که آن محل بشت برده‌قرار 
گرفته بود ویاآنکه بشت دز بسته قصری» 
عوامل اصلی > يك‌ترازدی بناه گرفته‌اند 
راستی در نظر یونانیها » ملوانان‌باکشتیهای 
نفنکش و سلاله شاهی‌شان » شخصیتهای 
افسانه‌ای واساطری ونیمه خدا نستند ؟ 
و طرح نمونه‌ای از خانواده کشتی‌رانهای 
سرشناس یونانی بشمار نمیروند و عنصر 
اساطیری نستند ؟ 

اين دنیای جدید که‌امپراطوریهایش 
براثر تحریکات دلارها بایکدیکر میجنگندو 
نقالان آنرا برای فرمانروایان‌با زگو میکننده 
دیباچه تراژدی و انديشه تجدد طلی 


مارگربت لیبراکی . 


نبوده‌اند » بلکله برعکس نقطه آغازداستان 
من بشمار میایند . آخر من هرگز دربی 
جستجوی قهرمان جدیدی که با قهرمانان 
عهد عنیق واساطیر برابری کند نوده‌ام. 
من راهی برعکس آنراانتخاب کرده!ع. یعنی 
قهرمانان جدیدرا برگذشتکان‌ترجیح‌دادهام. 
قهرمانان من ازدریا روت اندوخته‌اند و 
استغناء طبعافسانه‌ای آنهاءقدرت‌مطلقه‌شان» 
بخودی خود و به نیروی طبیعت فزونی 
مییابد » چنانکه بابهترین شخصیت‌های 
اساطیری*برابری "میکنند .۰ 
(« فدر» قبل از هر حیز دیکره كت 
زن روتمند شهری آتنی است که درزندگی 
ودرام روتمندان آتنی حیات یافنه است. 
او زنی زیا » حا افتاده » شهوت‌افروزاست 
که عاشق ناپسری خود ميشود. سرنوشت 
او تفریبا به « فدر» شبیه‌است . بنابراین 
نش « فدر »را برعهده میگیردوواردکود 
میشود . 
البته او لباسهای دوخت «کریستین 
دیور») را می‌بوشد و معشوقه هیبپولیبت 
میشود . اکر حز این کاری میشد » خطا 
نود . 
يك ذن پولدار شهری - آتنی ویامال 
جای دیکر - امکان ندارد که فقط در قلمرو 
فکر مرتکب خطا شود ؟ بعضی هابرخلاف 
من اعتقاد دارند که گویا بااین کارء‌تراژدی 
مفهوم خود را از دست میدهد .. السنه در 
حبطه تنوری از تراژدی سخن بمیان آوردن 


وآنرا بکاربستن » حرف بدی نیست.رانتی 


هنوز هم باید از تراژدی‌های‌قدیمی‌باستانی» 
«حقیقت » و حضور خدایان دم زد؟درآن 
وقت گفنکوی بین قهرمانان و خدایان ممکن 
بود : ومهمتر انکه "اناد مرد هنوزنشیت 
به‌دیال وک درتراژدی پابرجاست . ولی نباید 


فراموش کرد که تراژدی دا نمیتوان بطور . 
دسنوری نوشت . بعلاوه تراژدی مربوط 
بدوره‌های خاص تاریخ میشود .(هییو لبت») 
آدمی منزه بود ولي الهه‌ای را می‌برستیدو 
با وی سخن میکفت . حنی وقتی ربه‌النوع 
از اوروی پنهان مبکرد » (هسیو لبت))صدای 
اورا میشنید . 
کیست که از کمسود این اعتفادا حساس 

غربت نکند ؟ کیست که در خودخلاء‌تراژدی. 
واقعی («تراژيك» را نداشته باشه؟وبالاخره 
کیست که امروز لاف نوشتن تراژدی را 
دزند ؟ 

بنابراین بهتر است به موضوع فیلم 
(قدر »)برگردیم : 

من خیال میکنم - علیرشم زیبانی‌هانی 


که دارد - از آنجهت تماشاجی را زحر 


نمیدهد که فاقد جوهر تراژيك است عبلکه 
ادعای ایجاد تراژدی است‌که اورا میآزارد. 
برای پاسخکوئی بچنین ادعائی است کسه 
کارگردان فیلم موضوع را به هینت‌آثار 
«راسین » درآورده است. یعنی از آغاز 
یلیم همت او رادر این تحریف » بعیان 
می بينيم » دیالوکٌ و عنوان فیلم‌هردو 
تغییر کرده‌اند - عنوان فیلم در آغفاز 
حنین بود : (« اس . اس فدر » که شایداز 
فدر اصلی زیباتر نیست وبهمین دلیل هم 
پرمدعانی نمیکند .حتی‌شخصیت(هییو لیت») 
دراواسط فیلم دستخوش تفییراتی که 
سلبقه کارگردان اقتضا داشته » میگردد. 
ولی درسناریو موضوع اصلا چیز دیکری 
است . یعنی پسرلد زیباو ظریفی نسبت 
بوطن وخانواده‌اش بیکانه. خونئی میکندو 
خانواده اورا دچار خفقان قلب میسازد 
و هیپولیت ممهدجا ری ۱۳ 
است و از آغاز تابا خر همدست او باقی 


میشود و امتناع میکند . 
تفییر کلی اخلاقی را » فیلم توضیع‌نمیدهد 
و میل وهوس شخصی کارگردان دراین 


مار کربت لیبراکی 


میماند . 


لحظه‌ای قبل از حادثه اصلی » بسرذبا 


ونان که فرصت شناخنن آنرا نداشته » 
وداعی جانسوز و دلکداز میکند .وبهمکاران 
خود در لندن میاندیشد .او میخواسته‌به 
زندگی و فادار نماند ۰ 

ولی در فیلم » پس از آن‌که عاشق 
مادر خوانده بی ملاحظه‌اش مشود ولذتی 
آشکار دراین ماحرا نصیب اومیگردد‌ناگهان 
تفییر حالت مبدهد. کاملاقهرمانی((راسین)»ی 
ولی دلیل‌این 


در صحنه نزع و هذیان» همکاران 


انکلیسی او گرد هم آمده‌اند - شایدبرای 


آن‌که سوژه قویتر شده‌باشد - ونوای 
موسیقی سباستیان باخ و حالت آن توی 
ذوق میزند . بدینگونه معلوم میشود که 


وقتی نتوان بطور طصیعی به حوهر«تراژيیك» 


تراژدیها دست بافت » لابد باید طمطراق و 
شکوهی درآن بکار بست . 

پس اصلا اید درداره این دومساله 
تامل کرد » یعنی یاباید سناریوی فیلم‌را 
بطور دربست قبول کنیم ویاآنرا قبول 
ند‌اشته باشيم . با پرسنازهائیراکه‌ر اسینی 
نبوده‌اند - آنها رابا آرزوها وامیسال‌شهوی 
و تملك جوئیشان » بطور کلی بپذيريم وبا 
آئکه کاملا راسین راترای ایجاد تراژدی 
یکمك بکیریم . 

و لی (( راسین » را هیچ کار گردانی 


نمیتواند برسناریوهای سینمائی بیافزاید. 


زیر زبان فیلم يك چیز نامعقول وغیر 
قابل درك میشود .( از ال‌سید اثرراسین 


فیلمی تهیه گردیده که در تهران دیدیم. 
لد ه) در (( فدر » من نیز » همین قاعده 
مصداق پیدا میکند . یعنی لحن واسلوبی 
که فیلم ( علیرغم زیبائی بعضی از صحنه‌ها 
بطور حداگانه ) به ( فر » داده است» 
زیان و نقصی آشکار را بوجود آوردهاست. 


بقل از همه این زیان منتوجه شخصیت 


ملینامر کوری و همه مردم چهان است.زیرا 
اکر ملینامرکوری » همان صدای اصلی‌خود 
را در فیلم حفظمیکرد و صدای تعلیم 
بافته‌اش را بالا نمسرد > و سعی نمیکر دکه 
تاثیر نیشتری داشت . 

منکه مهم خودم برای ) راسین)) 
احترام زیادی قائلم ودجرات ندارم‌به‌قلمرو 
او دست اندازی کنم . و قسم میخورم 
که جنین احترامی راهميشه برای او قائل 
بوده‌ام . بااينهمه باید بگويم که منابع‌من 
برعکس منابع او صرفا یونانی بوده‌است. 
همانطوریکه در آغاز سخن گفتم» سناربوی 
من از بونان معاصر متائراست .یونان‌معاصر 
وکشتبرانان و زنان سیاهیوش ... وبعد» 
البته میتولوژی بونان هم مرادر نوشتن 
اين سنانور یاوری بسیار داده است. 

بااینهمه باید از کارگردان فیلسم 
حقشناسی کنم که باوسواس بسیار برای 
تحکیم آن » تراژدیهای کلاسيك رامورد نظر 
داشته است ودقت اودراین امر بیتتراز 
من در هنکام نوشتن ( فدرا» دوده‌است. 
زیرا بای حیثیت (فدر »و («(هییولیت))در 
میان است آن‌هییو لیت‌نقاب بوش(آور سید))» 
که فدر در مقابل او زنی بیحیا جلوه‌میکرد 
و مردم آتن فرن پنجم قیل از میلاد مسیح 
را دچار تعجب مینمود بعدها آریستوفان» 
مصنف حوان نوشت : (( فدرهای‌بی‌عفت...») 


با اینحال اندیشه به تراژدی » خودش 
کاری است و میل باز یافتن قواعد ولحن 
تراژدی‌های پیشین (بهر قیمتی که شده) 
نیز کاردی دیکر است . 

کاردی حاه طلبانه 


خطرناله 
و بااینحال ما ميخواهيم این آرزورا 


رت ۱۳ 


سناریست ((فدر ( 


بادشاه تمثبل و کنابه 


برف بر («هوت کانتال» فرو میبارد . 
دریا در برتانی‌و خلیج گاسکونی‌میخروشد. 
در (اورونی))بهمن برمردگان » راه می‌بندد. 
یات ماشین نعش‌کش ناجار شده استکه 
نیم دوری بزند » زیرا برف پالد کن 


ننو انسته است: حاده را باز کند . خطرات _ 


ماه آود بل حنین است . 

در («هوّت لووار» برف آببرنک باریده 
است . در آفریقا » در هرماه يك هفته > 
ماه هزار باهارا از سوراخ یرون میکشد 
و از همان هنکام » فیلسوف های آمریکائی 
موشکهای ژابنی را در اطراف قطب جنوب» 
این محور خاكه کرد مباآورند تا به‌تحقیق 
نظم زیست شناسی این شور و هیجان 
قمری » - در آنجا که زمین دیگر نمیگردد 
وشش‌ماه تمام شب حکومت دارد بیردازند. 
این دانشمندان بر گروه موشهای ژاینی » 
یکجور نیام بال ودو جور سوسك آمریکانی 
را میافزایند . 

" در توده های حچیم بخ 6 در ترا 


دارد 6 موشهای ژاینی لاینقطعم؛ به تعاقب 


سوسك های آمریکائی میبردازنه ۳ 
دانشمندان » در حالیکه بر شکلاهی از 
دریای بح ژانو زده اند بنظاره مشفولند . 
اين علم » ماه و هوسهای قطی است . 

کسی نمیداند که در بطن این چنین 
تعالیمی » چه اتفاقی میافند . شاید باران 
تخم سیمرغ فرود آید » مثلا بر قله مرغ ! 
دمانه آتشفشانیش چون لانه ای است . 
هیچ منظره‌ای شایستگی آنرا ندارد که 
چنین وقایمی را » خاصه هنکامیکه برف 
با فاشیه‌اش آنراهمجون اثائه درهم ريخته 
سالنی پوشانیده است توصیف نماید . 
این منتلر ه بایر » این تکه ماه » این رقص 
انفعالات شیمیانی در مرکز فرانسه » واین 
زبان جنون‌آمیز طقات الارضی » حادثه 
عجیبی را فرا میخواند . 

بعلاوه عادات مخصوص بخودی دارد : 
صاعته کلوله آسا بر شیب «(بوئی دودوم» 
میفلطد » وشبانی در پی آن میدود ؛ 
دیده‌بان بیر » اغلب این حکایت را برای 
من نقل کرده است ۰ «(اين يك حادثه 
آسمانی است » در «تازما» در آنجا که 
آرلتی بدنیا آمد در سال دوبار صاعثه 
از بخاری میهمانخانه کنار پل بیرون 
میاید ء بر سیم رادیو میلغزد » زير میز 
میهمانی حست میژند » ود سه بار دور 
يك مشتری میچرخد » از باغ بیرون میرود 
تا در دریاچه فرود آید » و مهمانخانه‌چی 


در پی آن قاب دستدال ۰ ۲۳۲ 
های سرخ دارد تکان میدهد » (بیف پیف» . 
میکند گوئی میخواهد مکسی را که بر . 


ص‌ 


کو نٌ ۰ + وه 4 ۳ ۰۰ ۳۹ بتاراند 0 


خلاصه مردم مقدم آنر!ا در حال عور . 
خوشامد میکویند » چنین است خواص 


طبیعی کشور های مفناطیسی ! 
حوی در آنجاها توفور هست . 

باز هم ميکويم > که مهن ۳ 
نواحی باران تخم سیمرغ فرود آید . 
شا بد. سبمرغهاً 6 برکوهستانها آجبر گذارند. 
زبرا دوزی من یکی از این تخم ها را که 


. انقلاب 


شکل کوتیک داشت و بسی بزرکتر از تخم. 
مرغ های عادی نود یافتم . بوسته‌اش 


درخشش جندانی نداشت . در برتو این 
شفافیت ء در درون آن اشباء مبهم و 
پر طمطراق » با سایه های بلند و منازعات 
جنون آمیزی را دیدم . توئی که نبرد 
خروسان چنکی را نظاره میکردم . 

هیچ چیز با شکفتی يك مرد ساده 
و کرده باشد 
برادری نمبکند . او نمید‌اند با آن چکار 
کند؟ احسار م۳ با ید آنرابمردم‌نشان 
بدهد_تاآنها نیزتعحب کنند ویراین امر 
اي . تاینعلت آثرا از بالای کوه 

تخم مرخ برخزه ام 
صافی سر خورد »بنحویکه هیچکس متوجه 
آن نشد . و من هم آنرا گم کردم . آنگاه 


مدتی بعد » و ناگهان صدای آنرا که بر ۱ 


صخره ها > برکنکره های قصر ها » و 
ورطه های سهمناك بالا میآمد » شنیدم > 


صدای در هم شکستکی و انفجار » رعد و 
آين همهمه | 


برق و غریو طوفانهای مداوم . 
وخروش » قرون‌را باصدای خود انباشت. 


دانشمندانی فرا آمدند و با چکش بر | 
«وسته آن فرو آوفنند تا مکر آنرا بشکنند » ۱ 


میورزید » دیگران‌این بوسته را بر محرابها | 
نشاندند » و عده‌ای با کانونهای نوری‌قوی ۱ 
بران"تور ربختند تا در ار ال ۱۳ ۱ 


بر شعشعه‌ای » درون آثرا بسیننا. » ولی ‏ 
هیچکدام درباره مشاهدات خود اتفاق 
رای نداشته » برخی در هسته آن »> 
نیمرخ انسان » 


و باره ای رخساره خدا را | 


۱ 


دیدن ؛ و بعضی سرنوشت انسانی » و 
" دیکران کارمند اطریشی را که لباس 
ژاکت تن داشت : بشت میژی با آرامشی 


ای » سبکار فیکشید » در آن ۰ 


" تشخیص دادند »ء و بعضی دیکر در آن » 
قصرهائی با بامهای‌کنکره وار و با دشتهای 
" پوشیده از برف و دهکده ای که خصم 
" بیکانه بود » دیدند ؛ مشتی اضطراب و 
" دلهره » و دیکران عدالت را در آن بافتنده 
" و بالاخره عده‌ای نیز اطمینان دادند که 
6 در آن مشفول خرید تمیر پست 
٩‏ از پدر آسمانها است ؛ از کيشه فروش 
تمبری که در آن گوشه » واقع شده است » 
این خریدار » قبافه آن قهرمان «کورتلین)) 
3 را دارد . که خرده سن دود د با قلم 
" بر طمطراق و طنز آمیز این نوسنده آدمی 
" که در طلب حقوق از دست رفته خویش 
است معرفی شده بود . 

با اینحال همه در این مطلب اتفاق 
3 عقیده داشتند که در درون تخم سیمرغ 
مسائل بسیار » و با اهمیت و در خورد 
توجهی وحود دارد . 
. هیچ نشریه‌ای دیگر نمیتوانست بی‌آنکه 
" پنچ یا شش بار از آن سخن براند منتشر 
" شود . مرجعی شده بود . زیرا درهمه حا 
" میشه آنرا پافت و خر دهنده وقایع 
قریب‌الوقوعش نامید . 
۱ حنان شکلی از بوحجی حی آفربده دود که 
1 وفاداران » با تعصب شکفت‌آور وگیسوانی 
آشفته » و حالت نومبدانه » خود را 
" طرفدار لاابالی‌تری نشان دادند ! 
٩‏ وشت #افکا در فرانسه چنین بود . 
"٩‏ زیرا آثار عجیت اوچنان غرابت موضوع و 
" سبك‌داشت‌که گوئی‌ازآاسمان » باکره‌مریخ‌و 
يا ستارگان و سیارات دیگری بزمین 
افتاده نود . 
۱ ۲یا براستی‌چنین بود ؟ محفقا تاحدود 
" زیادی حئین است . 
1 آبا کافکا خداوندگاری دود ِ یله . 
خداوندکاری که بر شوه‌تازه » دینش ی که 
" بانسانها داده است آگاهی داشت . جنان 
این طرز دید تازگی داشت که اغلب » مردم 
۱ عادی » درآن دنظر رسوانئی مینگر سند ۰ 
" آنگاه چون باثار او خو گرفنند » و طرز 


۲ 


الکساندر وبلات ۱۳۳ 


برردسی را از آن زاویه ای که کافکا مسبائل 
را می‌دید » فرا گرفتند ء حقیقت باور 
نکردنی » حقبفنی را که در آغاز نمبدبدند» 
وازبذبرفتن آن‌امتناع داشتندباز بافنند . 
شگفتی شان به نهایت رسیدو لذتی فراخور 
آن ددست آوردناد . 

این عالم انسانی است که بانسانهای 
دیکر دنبای تازه ای را عطا کرده است 
دنبای جدید و لذایذ تازه‌ای در خورد آن! 
هعکش حون خود کافکا در آغاز امسر 
شکفتی ننانده دودر » و بعد از او صم 
زیاد چنین نشه ! 

حالاً درموردبعضی ازشرایط میگویند : 
(بن کافکانی است»») و در مورد يت انسنان 
نیز میکو یند : ین قهرمانی کافکاتی است») 
همانطوربکه میگفنند : «دیکنسی است» با 
(مولیری‌است» ء همه کسانیکه آثار او 
را خوانده‌ان: متوجه این موضوع میشوند 
ژید میکو ید » شاهکار آنستکه در مقام 
مقایسه نیاید . و با هیچ حیز ننوان آنرا 
سنجید .کافکادنیای بی‌همتانی آفربده‌است 
که بهمانگونه‌ای که دنیای چهار بعدی از 
عالم محسوس متمایز است » باعوالم‌دیگر 
فرق, دارد . شاید او دزرگنرین نوسنده 
عصر خود نباشد ولی عجیب‌ترینو استثنانی 
ترین نوسندکان است . 

کلودل میکوید: « بادشاه تمثیل‌ها و 
کنایات » است . در دستنهای کافکا همه 
چیز بدل به‌تمئیل وکنابه میشود . اويك 
نابغه بهودی است .فراننس کافکا نویسنده 
آلمانی زبان ویهودی واهل حك است . 
کافکا در شهر پراگذ ودر سال ۱۸۸۰ از 
مادرزاد ودر جهل سالگی از تیماری 
سل استته آدوگدشت. رز آلاد او رو صقی 
همع و ملال‌آوری را 6 ازمسارژه انشان که 
اسر حنکال قضاو قدر است 6 دداست 
ههد . بدرش از همانهنگامی که او در 
۴هواره دست وبا میزد »او رازیر نظر 
گرفته بود ویالااقل به‌روحیات او مجال 
حولان نمیداد . اومردی خشن نود که در 
«جائوکا» کفش دم‌بائی میساخت . کافکا 
دررمان(محاکمه» بادادگستری‌بمبارژه 

وسنبزبرمیخیزد. دادگستری درکجاست ؟ 
آن دادکستریکه آقای ‏ قهرمان عمده‌اش» 
را یکروز صبح زود باکمك پلس‌های 


۱ 


۱۳ کیها 


عحیب » وخاطر تقصیری که مرتکب نشده 
است » توقیف میکند . او هیچ کوشش و 
تقلائی نمیکند ولی دیگرنمیتواند که‌خودش 
را تنفهمی _ بزند زیرا دادگاهی تموحب 
9 معمائی » قرار است تشکبل 

۰ 3 مبکوشه باقضات وو کلای مهم 
بجانی یز مد . وبی میبردکه ممکن‌نیست 
مورد عفو قرار گبرد . درسیبده دم یکروزه 
دوآفا بالباس فراه وکلاه سیلندر اورادر 
میدانی » بااره کردن گردنش اعدام‌میکنند» 
این اعدام مثل حرکات يك باله است . 
مردم از بنجره‌ها ناظر این اعدام هستند 
ولی او نمیتواند صدائی برآورد . کافکا 
و انیا چنین لود: خن بکه 
گوئی شرم باید هميشه در وجودش باقی 
ممماند .») 

راستی این فضاوت عجیب چیست ؟ 
این محاکمه‌ای که هرگز رای برائت‌نمیدهد 
کدام است ؟ 

(2» همان آدمی نست‌که از بدو 
تولد بمرگٌ محکوم شده است و ببهوده 
از عدم تالب گور در اضطراب و تقلا 
است ؟ 

پاسکال » ویننی » هوگو » قبلا این 
مساله را حنین درنظر گرفنه بودند ؟ 
کافکا باین کیفیت » غرایت » وسعت > 
توائائی » وتموج آهنگین بخشیده استکه 
جز ازرویا وخواب منبعث نمیشود . 

قهرمان اوکه خرده‌بین و کم عمق 
است وبا اینحال بمنطقی غلبه‌ناپذیر مجهز 
شده است » مارا بیاد قهرمانان کورتلین 
میاندازد » او علیه بوجی » فاحعه‌انگبزی 
و با مضحکه شرایطی که اورا از بای 
درآوزده است » سئبزه برمیخیزد »منتهی 
سلاح او پشه‌ای است . 

اگر من امروزژ از محاکمه سخن 
ميگويم برای آنسنکه اورسن‌و لز میخواهد 
آثرا بر برده سیئما بباورد . قبل ازاو 
ژان‌لوئی‌بارو و آندره ژیه این اثر کافکا 
را بنمایش گذاشتند . گالیمار محاکمه را 


در سری کتابهای جیبی. تجدبه. نشرکرد ۰ 
ژوفروای » قصر کافکا را بر برده سینما 
بیاورد . 


(۲ثار عمده کافکا » رماتهای محاکیه ۱ 


ی 

اثر من ازکافکا سخن رن درای 
آنسنکه بدیده‌هاکه خراز حوادت فربب 
الوقوعی میدهد » از دور بحشم میایند . 
من بوسیله روزنامه‌ها دریافته‌ام که آن 
انبار برونده‌های وزارت دادگستری در 
زیر حجم سنکین پرونده‌های قطور فرو 
ريخته است . این انار ده ((آزادبهای 
مشروط » مربوط بوده‌است .۰ « توماس 
نجار » راکه براثر ناراحتی دبنحوسرسام 
آوری سقوط کرده دود احضار کردند ۰ 
او قبل‌از آنکه ازآخرین پله بپائین بیفتده 
خودش را بیلکان طبقه دوم آوبخت . 
راستی که کاملا ضرورت دارد که اسن 
صفحه رااز کتاب محاکمه روذویسی کرده 
باشته ۲ 
نحار « آزادیهای مشروط » را تنها 
در آثار کافکا میتوان یافت و لی‌دادکستری 
او درکجاست ؟ در روفاش ! دردادگاههای 


بخش در مقادل دادگاه » حاه ویل قرون ۱ 


وسطاثی را میتوان دید حقیقت لابد در 
عمق آنست . برای ببرون آوردن آن دو 


سطل کی حك دردست است > و بدینمنوال ۱ 
فقط حرعه حرعه مینوان آنرا دکف‌آورد . ۱ 


اما «۵» در فرانسه » در زندان 


متهمان بیکناه که فقط دررمان (« محاکمه » ۱ 
کافکا ودادگاههایآ لمان‌میتلری بانظایرآن ۱ 
میتوان رویرو شد » وحجود دارد . دعلاوه ۱ 


در الجزایر با میلیونها نمونه آن هرروذ ۱ 


روبرو هستیم . وکیل دعاوی آنها »کسانی ۱ 


هستند که زن وبجه‌های‌اورا خفه‌کرده‌اند . 


برای دلداری باو گفته‌اند که پشت بنحره | 
مردم ایستاده‌اند ولی‌صدای اورانخواهند | 
شنید . اگر دیوانگی کند گردنش را در ۱ 
میدان شهر اره خواهند کرد ولی ار ۱ 
عاقل ومطیع باشد حق خواهد داشت که | 


در فرصت مقتضی » بوسبله قاضیابکه 
فلا بدختر او تحاوژ کرده است محاکمه 


شود : این قاضی مزارع اورا آتش زده | 


و مادرش را با فروکردن باتوم شکنچه | 


داده است » و چنین است‌که خداوند | 


بز رگد است . ۱ 


هنر و 


اساطیر دنیای 
کر ‌ کو اسث . 
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ژولیت گر ه گوی مر موز 


ژولیت « عروس اکز بستانسیالیسم »شد » فلسفه‌ای که 
«سارتر» استاد وییشروآن بود .این فلسفه خیلی زود در مدوطرز 
۱ زندگی وطرز لباس پوشیدن تأثیرکرد ودرکشورهای دور دست 
1 حوانان از شوق وشور افتاده را مسحور ساخت . بدی جیز: تازه‌ای 
‌ نیست .۰ درد عشق که «ورتر»را به‌هذبان وامیداشت‌اکیفیات‌تاریخی 
1 جدید تشدید شب . وولیت‌گره‌کو کمك‌کرد تامردم باورکنند که‌تنها 
0 9 ای از زندگی که قادلن زندگی کردن است‌همان‌دوزه‌ای اسث که 


هنوز جین وجرول درصورت آدم ظاهر دتلاه‌استطاه 
روزنامه نگاران کلمه ((منبت) ت افسانه » را که 
فیلسو فان نمیتوانند تعررشفش کنند تعریف کرده‌اند. 
"« بریژت‌باردو » از «ژان‌کو »برنده حایزه گنکور که 
برای اواز افسانه « بریژت‌باردو» صحت‌کرده‌مییرسد: 


۱۳۹ کیهان هفنه 


مبت فا ی ۰ را اونرر ۳ 
که برای فهمیدن کلمه «میت» باید میتولوژی باعلا 
ساطیر را خو اند که قو ۵ تخبل بونانیها واعراب درباره . 
خدابان و نیمه خدابان و ربهالنوعها و دیو‌ها به‌وحود 
آورده‌است ۰ عصر مانتیو احتیاج به يك«علم الاساطیر ». 
داشت که آثر | بکمت تیان 9 و هن بیشگان تاتر 
وموز بك‌هال ساخته‌است . « زندگی خصوصی» این‌عده ۱ 
منشاء اساطیر جدند شده . آن زندگی‌های خصوصی 

حتی قل ازآنکه واقعیت بیداکند » دهان بدهان بین 


مردم میگردد. 


یك‌صدا ژولیت کره‌کو پشت میز آرایش در 
7 اطافك خود در تاتر ۲ . ب . س بار یس ت ‏ 
7 ژولیت مثل همه کسانی که شب‌برای‌آنهالا 
2 ۰ از حبت شغل مهم است خرافاتی است. 
و دلب 5 سوه بهمین حهت مور دار دکه خودرا بسن 


4 + 3 ۱ عکس‌ها و نامه‌های دوستان حس کند . 
اشغال نظامی تصنیف‌مانی که «ژولیت» میخوان 
معمولا غمزده ,و بدبین است که انعکا 
از نسل شاعران از شوق و شور افتاده 
است‌بااینهمه «ژولیت» بما گفت :(«دو 
دارم آوازهای خوشمزه تر بخوانم مد 
تصنیف «مورچه) 
در منزل «ژولیت» مثل گربه‌ایا 
که نرمی صندلیهای راحتی وگرمای‌بخاری ‏ 
و کولی‌بازی منظم را دوست دارد. باوجو 
قدرتی که امروزه برای راه انداختن‌جاه 
جلال دارد ژولیت سالهای قدیم و ابتداء 
| کارش را فراموش نکرده وشراب قرم 
معمولی مینوشد وتوتون سیاه وگاهی ه 
اتر افسانه ۰ «بریژیت‌باردو» و< 
داشته باشّد اقسائه ((ژء لیت گر ه کو)) 
یکی دیکر از افسانه‌هاست . «بریزیت 
قبافه و تصوبر است و (زو لمت)) یا 
صدا و آواز است که از هنکام یکه‌افسا: ۱ 
«رومئو و ژولیت» دلهای عشاق را برب 
شوق می‌آورد از عشق سخن میگوید ‏ 
کدام خائه » کدام قصر » کدام تفر: 
شانه » حنی کدام آ لو نك ز بر شبروا: 
هست که این صدا! درآنحا ازبهشت « 


گم شده و عشقهای گذرنده و بدبختی و 
خوشختی صحت نکرده باشد ؟ این‌صدا 
روی امواج هوا دنیا راگشته و همین 
اواخر دوباره به منشاء اصلی خود بعنی 
پاریس برگشته است . («زولیت گره‌کو»» 
شخصا دريك موزيك‌هال باریس آوازخوانه 
وما رفتيم صدای اورا بشنویم وعکس‌هانی 
ازاو بکيریم . («ژولیت» هنربيشه تاتر و 
سینما و عروس «اگزیستانسپالیسم» بك 
موجود افسانه‌ای است کسی حهمیداند. 
شاید «ژولیت» خواسته است ثابت‌کند 
افسون کننده‌اش با پخنگی وتکامل‌هنرش 
افزونتر شده است. . 

ژولیت کیست ؟ 

1 کل شبی‌استکه دوران‌اشفال‌فرانسه 
بسرآمد . درشهر (مون‌پلیه» چشم بدنیا 


شود و حالا سی‌وینج سال دارد. پدرش 


اهل «کرس» .و مثل همشهری خود ناپلئون 
کینه‌توز و مقرور است . مادرش اهل‌شهر 
(بردو») است . پدرش وقتی ازدواج کرد 
سی‌سال مسن‌تر بود و اعتقادی‌سخت‌داشت 
که زن باید مردرا تمکین کند . بالاخره 
روزی زنش را با دویچه روانه کردوقسم 
خورد که دیگر هیچوقت رویشان‌رانه‌بیند 
و تاامروز که ٩۱‏ سال دارد سر قول خود 
ایستاده و همچنان به مواظبت از باغ 


" خود مشفول است و ابدا دربند زن و 


فرزند خودنیست . شاید برای «ژو لیت))و 
خواهرش که سه سال از او بزرکتر است. 
بزرگ شدن در منزل راحت پدر و مادر 
بزرک خیلی بهتر بود . پدر بزرگ‌ژولیت 
معمار بناهای تاریخی و اولین عشق نوه 


خود بوده است ومادر بزرگاو شعرهای 
گوناگون زیادی از حفظ داشته . بدیختانه 
این وضع شش او ۱ سال طوا آنکس ند و 
پدر و مادر بزرگٌ یکی پس از دیکری‌بدرود 
حیات گفتند . خانم «کره‌کو)» خانه بدری 
را فروخت و با دخترهایش بیاریس آهد 
ودرآنجا يك آرایشگاه باز کرد . ژولیت 
که از اصل خود دور افناده بود. خواست 
رقاصی بادیگیرد . امتحان‌ورودی (اویر» 
لقب «موش‌کوچولو» یافت ؛ وقتی که ذر 
۹ جنک شروع‌شد» مادرش فکردیگری 
سرش زد . ملکی در (دوردونی») خریدتا 
درآنجا گوسفند تریبت کند . (ژولیت 
بنا به اقتضای بی‌قیدی سنش واز اینکه 
از قیدوبند مدرسه رقص رهائی یافته بر 
اسب های ولایت («کامار ک)» سوار شد و 
پابرهنه دراطراف جست‌وخیز کرد وقتیکه 
مامور ین ((کشنایو)) آمدند د مادر او را 
بازداشت کردنه فهمید که‌ترببت گوسفندان 
شغل اصلی مادرش نبوده است . 
تمعید -زندان_اشغال‌نظامی 
«ژولیت» وخواهرش خواستندبدنبال 
مادرشان بروند ولی کاری آزبیش نبردند» 
حزاننکه توقیف شوند و در زندان(«فرن» 
محیوس_ گردند. «ژولیت» که بی‌شك به‌علت 
کمی‌سنش آزاد شد نمیدانست جه بکند. 
بسرش زد که معلم قدیمی خود را در 
«برژرالد» بیدا کند ۰ این خانم ژولیت‌را 
در بانسیون خود بذیرفت. و ژولیت‌در 


آنجا با مشتر بأن‌بانسیون آشناشدودروس 


تاتر را نزد «سولانژسیکار» تامو قع آزادی 
فرانسه تعقیب کرد. وقتیکه مادر وخواهر 


خودرا در سرسرای هتل «لوتسیا» که 
تبعیدشدگان را در آنجا بیاده میکر‌دند 
دوباره دید بنزحمت تواست آنهسا را 
بشناسد ولی خانم «گره‌کو»که به اخلاق 
خود وفادار بود خیلی زود احساسات و 
گر به‌وزاری را کوتاه و اعلام کردکه به 
نیروی دربائی خواهد نیوست . 


خوشبختی را ... 
دخترم دخنرم 


یاید بدست آورد . 
وباید نگهش داشت . 


وآن عشق است . 


خانم گره‌کو به این ترتیب‌در جنگ 
هندوچین شرکت کرد و بعدا کت‌ابدار 
وزارت بحربه گردند . در باشگاه «نیروی 
معاومبت» واقع در کوجه «سن‌روش» بود 
که ژولیت اطرافیان خودرا انتخاب کرد 
وانها موسسین آننده «سنژرمن‌ده‌یره» 
بودند . 
رقص «رروی و بر انه .۳ 

اين وضع باحقارت و بی‌رونفی و 
باغذا خوردن دسته‌حمعی در کافه‌های 
محله شروع شد . انن عده کنه بطور 
ناهوشیارانه وضع آدمهائی را که همه‌جیز 
خودرا مخفی میکنند بیدا کرده بودندکم کم 
به زیر زمین‌ها ناه بردند . کیت که 
بیج فکری این عده از حوانان را نفهمد 
و احتیاج آنها را به اینکه در کابوس‌فرار 
کنند حس نکند ؟ اطرافیان «گره کو »عبارت 
بودند از زن «(سرنارهوشه) نماش » 
(«(کرستیان‌برار» و «آلبرکامو» و (بوریس 
ویان» نویسنده کتاب ‏ روی گورهای‌شما 
تف خواهم کرد» «مر لویونتی» فیلسوف 
که همه‌شان بطور عجیبی بیش از وقت 
درگذشتند و عده‌ای دنگر که یکار خنود 
ادامه میدهند ۰ مثل (ژان‌کو)») نو سنده 
«(وادیم» کارگردان ((رموندکنو)) متر حم آثار 
فوکنر و عضو فرهنگستان فرانسه و بین 
هضسربیشگان «دانیل‌ژلن» - «سیمون 
سینبوره» و «ژان‌ماره» ژولیت در ابتدا 
درکاباره «تابو»برای عده کمی آوازخواند 
و بعد در مقابل عده بیشتری باینکار 
برداخت 3 


علم‌الاسطیر باب روز بود » ووضع 


قیافه ژولیت گره‌کو را مشخص میکرد و 
اورا بآسمانها میبرد و به قیافه او ثبات, 
می‌بخشيد و متهمش میکرد که جوانانرا 
فاسد میکند . دختران موهای خودراصاف 
کردندکه مثل بید مجنون در اطراف 
صورت‌های کوچك و اسرارآمیز آنها 
آو یزان نود . 
۵ ستال تعاب 
زولیت در مهمانخانه‌ای قدیمی که 
بله‌کانی با رده‌های آهنی دارد زندتی 
میکند . بنحره بلنداطاقهابه کوجه(«ورنوی» 


باز ميشود . ژولیت جوب طلاکاری شدهو 
نور شمع را دوست دارد ولی ترحیسح 
میدهد روی زمین به‌نشیندتاروی‌صندلیهای 
راحتی بسبك دوره لوی ۱ با لونی ۱۵ 
ژولیت روی يبك تختخواب ستف‌دار برنگ 
صورتی میخوابد ولی ساکنین محله اورا 
باعلاقه «ژولیت ملی خودمان» می‌نامند . 
ژولیت با «فیلیپ‌لومر» ازدواج کرده واز 
ان وصلت دختری دارد که امروز ۸ ساله 
است . ژولیت باتهیه کننده بزرگ آمر بکاقی 
بعنی_ «انولد» نخواست ازدواج کند 


۱ رولیت کره‌کوی ۱۳۹ 


1 ابنکه « زانوك» هولیوود را زر بای 
رولیت » گذاشته بود ۰ این موضوع در 
گوچه «ورنوی» بعلت گیر کردن وشلوغی 
ماشین‌ها برهم ظاهر شد. اتوموبیل هصای 
بزرگی میبانست ازاین کوجه تنگ عسور 
8 ۶و رات کوحلیژو لیتازته‌ماشین نز رگد 
ویده ميشد ولی از علائم خوشبختی در آن 
خبری نبود » حکایت میکنند که نزدیك بود 
اژو لیت» مو قع‌تهیه فیلم«ر دشه‌های‌آسمان» 
در آفر یقا بدرود حیات بگوید و فقط‌به‌علت 
8 وت ی نظیر. خود. توالست 
و ددگر نمیتوانست آمریکنا 
8 را تحمل کند و حقیقت آنستکه 
۴ را بای بیاده در محله خودش ددند 
5 دست دخترش را گرفته بود ومثل مادر 
8 انی بااوراه میرفت . 

ولی حالا به ك‌روزنامه‌نگار اعتراف 
٩‏ ناد" ( مردان » از بین رفته 


جانشین آن ها جز به پول و عشق 
مانی به چیز دیگر فکر نمیکنند و حتی 
نیستند يك گل بطرز خوش آیند هدبه 
۰ ژولیت» در انتظار اننکه «زندگی 
2صوصی »اش از حادثه‌های مختلف برشود 


به بر کت روزنامه‌های عصر ) تمام وقت 
هر شر: کرده است: . 

تمام آنهائی‌که بشت در اطاتك 
ولیت در تاتر جمع میشوندامیدوارهستند 
8 کر ازآوازهای آن‌ها زا 
بول کند . 

۱ باز 


درتاتر .۰.9" زولست آخر 
نمایش ها آواز میخواند . فل ازاو 
منده‌بازی که لماس رسمی نسن دارد ۴ 
ندی روی لبهایش نقش بسته روی 
بحنه می‌آید و کبوترهای‌سفیدودستمالهای 
بنگارنک ببرون می‌آورد استادی ژو لیت‌هم 
باهت به مهارت همین شعده‌باز دارد. 
«باز باکبوترهایش بهتراز ژولیت با 
دستهای ژولبت درازو سفید است‌و 
دستهایش خطوط منظم و مرتبی دارد 
بخواهد بادستهایش بال درست میکند. 
ژ[قاصان «کاسوجی » بهتر ازاین نمیتوانند 
ند هیچ زروزیور فرعی » نه‌جواهر نسه 


۱ 
۱ 
ش 
" 


لباس تن نما آنه طرز آرایش مو. بطرز 
مخصوص دربین نیست همیشه‌عمان‌پیر آهن 
مشگی درنک تابوت اندای کارش‌رانن‌دارد 
که تاروی پاها پائین می‌افتد . زیر نور 
افکنها فقط صورت و دستنهایش ببداست 
که بتناوب تسکین دهنده »ترسان» تحريك 
کننده » وعاری است .این‌زبردستیاحنیاج 
به صدای طبل ندارد تاتماشاکران نفسشان 
را دربرابر استادی این موجود که تمام 
ریزه‌کاری هارا مجسم میکند » حبس کنند 
شخصیت‌هانی که او باآواز مجسم میکند 
همانقدر از زندگی دورد که ۲وادعامیکند. 
تزای زندگی آواز مبخواند مثل عشاق 
9 های او بر املکه‌های‌ترازدیهای کلاسيك 
روی صحنه تاترهای بزرگد » زیر 
بیراهن های سنگین خود خرد مستوند. : 
صدای ژولیت کره‌کو همواره تعجب انگیز 
است . مثل‌آواز برنده ملایم و نرماست» 
مثل زمزمه دم‌است » مثل ناسزاحسوراست 
ازر شخند یه و قاحت مبرود ازسکی و 
جلفی به مهر و هحبت میرسد . بزحمست 
شعر آوازهای اوراگوش میدهند کهمعمولا 
اشاره به شکست در عشق و مردان هوسساز 


و آشپزخانه منزل .و « مجالس رل 
رفننه ) و ( حوانی برباد داده » است .هر 


غیر قابل تقلید ژولیت درهمین اشاراث . 


است که در ما هیجانی ایجاد میکنند وشعر . 


را از بینوانی بوجود میآورد حرفهانی که 
دهتر است در صندلی راحنی نشست و 


شنید نه‌اینکه در زندگی داآن‌ها روبرو 


سا و 


موقعی که از تاتر ‏ ۵.8.6 بیرون‌میآمدم . 


صدای دو مردی را که صحست میکردند 
شنیدم قصاب يا عضو فرهنگستان ؟ ۲ 
دو آقا که مسن موم هم شباهت 
داشتند ۰ کیشان گفت ؛ - شکی نیست 
که بعد از «بیاف» کسی حز «گره هکو» ‏ 
و حودندارد ( ابن مقاسه دو شخصبت 


سیار مختلف رابهم نرديك میکرد. «بیاف» 
زگهاش: راباز میکند امعاء و اعا 2 ۱ 
زا نهان. مبدهد ودرا و ۳ 
و شنونده میکند و بعد در راهرو از شدت 
شادی با خستکی میمیرد. 

در صورتیکه گره‌کو بدون تله‌کارمیکند 
وراحتی ای که حاصل ازتکامل هنراست 
به شنونده الهام میکند ولواننکه این هنره 
هنر حقیری باشد ۰ « فرانسوا موریاك» 
تناانتن کلمتات از ۲( ۳ ۰ 
میگوید : « سیاه و سفید است و ملکه 
شبهاست ۰) 

خصیت او بایان ۱ ۳ 
نافته که هیچ جیز را نعهد ه تصادف نمیت 
گذارد . چه زباست ! شاید هم در ابتدا 
زشت است ؟ مجسمه‌ای است از عاج و 
شبق - سیاری ازآواز خوانها رامیتوان 
بجای یکدیکر نهاد ولی گره‌کو شاهکار یگانه 
(گره‌کو» است ۰ هرگز اورابحای دگری 
تصور نخواهند کرد . وهرگز دیگری‌جای 
او را بخواهد گرفت 


۱ 
دِ_ 


فر انك‌و دکند 
۱ 
0 0 


) 
آلمانی که در ]۲ژوئیه 
زاده کشت 
به سال. ۱۸۸۲ به کار 
روزنامه نگاری‌برداخت 
پس از آن‌مدتی‌مدبریت 
ينك آژانس تبلیفاتی را 
به عهده گرفت ۰ بعد 
1 - در 
سیرکی به کار مشفول 
کشت . در سال ۱۸۹۷ 
به کار هنرپیشکی و 
تهیه فیلم‌هائی‌ازنماش 
نامه‌های خودیرداخت. 
کار های تاتری وی 


عبارتند از : بیداری " 


بهار وعدوزلطیا زر ۲ 
1/۹0 ( ۱ حن 
اعلهع 110‏ (۱۸۹۵)و 
۲ معط باظ مزر[ 
,9100012 
(۱۸۹0)و کاخوتراشتین 
ص و۵ 01056۷۷ ۶ 
7 اف انسیسکا 
۱۵۵۵۵ ۱۹۱) 
نماش نامه مای 
فرانك ودکیند به‌سبكت 
اد متشه وی دست به 


شعر وشاعری نیز برده 


ی 


و 0 ۵۲۸1۲ 
و 
از فرانك ودکیند وونیلم0ع۷7 تور 


چسداری بهار 


اکسیر سیو یسم درآلمان نکاشتهآمده‌است‌اظهور 
خود به‌سال ۱۹۰۲ کباره مردم راتکان‌داده‌و به‌خود 
آورد ۰ و نسنده با درنظرگر فتن مسائل مربوط 
به‌دوران باوغ‌و هوشیاری جنسی جوانان »؛به‌روش 
تربیتی ادرست مدرسه‌لی‌حملهآورده‌وناشایستکی 
والدین حوانان رادربیان و توضیح مسائل حنسی 
مورد انتفاد شدید فرار داده‌است . 

وندلا بر کمان صصحصععظ علقه ۲۲ دختر 
جهارده‌ساله براثیر راهنمانی غلط مادر خنود 
این طور عقیده بیدا میکندکه زایمان در نتیجه يك 
عشق سوزان صورت میگیرد . آزان رو فر هته 
ده و خویشتن راندر آختاروی 
می‌گذارد . 

ملکور -هنطع(22 به علت‌آن‌که تو ضیحاتی 
دربارة آمور جنسی به‌هم کلاس خود موریتس 
اشتیفل ۶1 ما 1102 داده‌است» 
آز مدرسه اخراج میشود و بعد دست به‌انتحار 
می ز ند و ندلا نیمار مشود ومادرش می فهمد که او 
طفلی در شکم دارد ۰ اما دختر براثر سفط؛ حنین 
فوت می کند ۰ والدن ملکو ر اورابه مو سس‌میت 
فسکل ما آوازتن ححا فرآن » کزده اه قترستان 
می‌رود .۰ درآن جابا روح‌بی سرموریتس مواجه 
می‌شود . وسرانجام نمایشنامه بادیوانگی وجنون 
ات نی نا بان می ب یرد .۰ 


و منظو مه بنام 
حهار فصل ۷16۲ 110 
2110892016 ل 

ول ان 
3 ول 11212 - ۷۲10۵6( 


( ۱۹۰) نیز از او 


۱۶0۱ 
(۱۸۰۹) 
این داتستان برداز 
امر نکانی دربیست ونهم 
سال ۱۸۰۸ در کمتر بج 
ساحوست دیده یه 
۳ 


آلیور به سن‌شانزده 
سالگکی کاردا لاه 
هاروارد 112۳۷72۳0 زر 
ار 


تحصیل در آن فراغت 


و به بسا 1 


" حاصل کرد . سپس به 


ازآن دست کشید وبه 
تحصیل علم پزشکی 
رلفت اسب‌ و به سال 
۱ مو فق به اخ.ذ 
درحه دکتری‌ازدان شگاه 
هارو ار د نات و اساسا 
بعد به استادی کرسی 
موی وی و ی از ی 
۱ 

برگز نده سب 

که ی 
مرستان اسشتهال تست 

نه و خا فمت تال 


1 مه 21 کو نت وی‌در 


این باره به‌جائی‌نرسید. 


۳ [۲ او یب 


۲ تاه ۱ 
رسیده و تعدادی از 

ود سل دو نهیم مارس نماشنامه ها یش تو سط ۱ 
۸ دور مونیخ از مس : الیوت" ۱:9 


در هشت محلدل(؟۱٩۱-‏ شا تس 


دی مجموعه مقالاتی 
از خود به حای‌گذاشته 


ه‌حاکم مطلق میزصحانه هید ه تحجههجام 
(۵۵۵ وتنام 


۱ ۱۳ 
(۱۸۵۸) 
از آلبور وندل‌هو لمز عمصامظ ناممصه۷7۲ مبنزن 
این نماشنامه که بسك عالمافه غبر قابل 
تفا مل و 1 هو لمز نو سته ستیل ۵ »برایآو لین نار 


۱ دن توامس تالم ۱۸۳۷ در محله ماهبانه اتلانك 


»تاصولا ۸ به‌مردم ارائه گشت.کتاب«حاکم 
مطلق ‌( مجموعهلی ات از مفالات که مکالمات 


خبالی 0 در سر مبز‌يك مهمانخانه شبانه‌ر وز دی‌سین 


و از و صو رت میگیرد . دراین 
مکالمات گاه به‌گاه نیز اشعار معر و فی از ِ 


مو لف از حمله م۱۲2۵ ونجمممهظ 16 وبا 
۱ نیز آمده 
است . اشخاص داستان » عارتند از ك‌معلمه 


مدرسه » تك تحیبزاده بیر » مردجوآنی‌به‌نام حان 

صطمل ۶ 4 مدیبره شبانه‌روزی و دختر اوو 
بك محصل که همگی بانامهای خبالی و تصوری‌خود 
قسمتی از مکالمات سر میز رابه‌عهده گر فته واز 
مسائل مختلف » هنر » علوم » مذهب ؛ فلسفه 
صتحنت می‌دارند.. 

ضمناً در فواصل مکالمات به‌نقل داستانهای 

کو تاه نیز برداخته وبه کتاب شیر نی و حذابیتی 
ها می مخشد ۰ 


اما در ۳1 و قت که 
مومت حزلد شمر نوشت 
که مورد توحه استاتید 
دانشگاه قرار گرفت و 
وی را بدان کارتشوبق 
کردند و در نتیجصه 


وی به سال ۱۸۳۲۱ به 
ز نور . آرا کت ۳ 
یتنا ۱ که‌نماینش 


صبحانه درسال ۱۸۵۸ 


3 
کی تناو زبانهاا فتاد «زبان : 
تازه‌وفیر 


۳ ۲ ۰ 
سس ۳۲۳ | 


نتشاریافت و نام‌هولمز 


قابل تقلید 
و در عین حال عادلانه 
مولمز وی را ازدیگران 
متمایز ساخت و مردم 


"با ئیتی خاص ‏ به 


مطالعه آثارش همست 
گماشتند . 


ارات سارت 
براونینک 
۲ ۲۱۱112206 
۱-4 
-. :۱۸۰ ۲ 
شاعره انگلیسی که 
در ششم مارس ۱۸۰۲۱ 
و رخبه وجسنود 
8 دوران طفو لیت 
ال ات در دهات 
خصوصا در هوپ اند 
0 110۳۴6 سپری 
اي اشماری که 
الیزابت در ان دوره 
سروده از حمله 
۲ 108 مطا 
و باغ‌مترولد 
2060۳10 16 
همگی باز ندگی روستائی 
ارتباط بیدا می‌کند . 
به‌سال ۱۸۳۲ بارت 
بدر الیزات خانه‌اش 
را درهوپ‌اند فروخت 
ده بای و!. که 
سیدموت 81000۳۲8 
کوج داد 7 دو آن حا 


و انمته دسشت " 


به ترجمه کتاب 
0صباعظ مباعطام‌صووم/ر1 


اثر آشیلوس 
برد و به سال ۱۸۲۲ 
آن را ای و۵ 


اقامت در سند موث 
الیزابت با خانواده 


نوسنده می‌توان؛:استاد 


وا ۰ سس از 1 فا 
داستان فرشته‌نگهبان ۰ 


زو هد | و صهتل هت مطا 

شاعر ۳0۵ عطاربری "وحم (۱۸۳۷) 

را نام برد ۰ وی که در باره زندگی 
اولین داستان‌هولمز روستائیان نیوانگلند 

الزی‌ونر 610۳6 ۷ ۳1516 نوشته شده بودمنتشر 

نام دارد که ن4 سا بسا کی ۰ 

۹ نکگاشته شده 


واورورالی هه مجمتناده 
(۱۸۱۵) 
از الیزابت بارت براونینگ 
۳0 2۲۵۲۲ طم تاض1 701 
در این دا را منظوم احتماعی که اشعار 
آن بدون قافیه است » خانم براونینگ قصددارد. 
تا زندگی شحاعانه و در عين حال صادقانة طقات 
بائین اجتماع رادر محله فقیرانه سنت کیلز لندن 
ومززی .بو به خواننده ارائه دهد . 
مولف با رئالیسم شاعرانه خود »بیعدالتیهای 
اجتماع خودرا توصیف کرده ودرجائی می‌گوید : 
«اکسر وظیفه‌نی برآی شاعران دراین‌دنبا 
معین شده‌باشد. همانا » نشان دادن »بیعدالتی‌های 
احتماع است . » 
قهرمان داستان «اورورا- لی» علاقه‌شد دی 
سست به‌مسائل احتماعی دارد . 


این زن در حستحوی علم وآزادی‌استکه 
هردو را نزد شو هر خود رامنی 0 
می‌باند . 

خانم ۱۳ « تتات را بخته‌تر ن کار- 


های حود می‌داند . درادن منظو مه غیر از قهر مان 


اصلی «اورورالی» و شوصرش («رامنی» دختر 
عموی او ماریان ارل ۲276 صعتت 2‏ و وه 


جوانی به‌نام لیدی والدماد ...رفن۱۷2 نیز 
نقش هائی به‌عهده دار ند . 

دتانام. لیندن ورفت و فو تن اسان 

تا زمان ازدواج و مرگه الیزابت بنا به‌تشویق 

بدر در آن‌حا مقیم هورن 1-1901۳126 در 

7 محله ۱۲65۷7 


وطز 1۷2292 ۲۸1۲ 


ی 
و مورد توحه محافل 
ادبی و هنری‌عصروافع 


2 


گشت . اماشهرت‌واقعی 


شاعره ما بس ازانتشار 
منظومه اسرافیل و 
1 ] 
فصو 80۵۲2۵ 
قصوهظ تفه به‌سال 
۱۸۲۸ فراهم آمد . 
الوانت در لنسدن 
با جند تن از شخصیت 
های معروف و ادبی 
عصب :۱ .کشت « که 
نکی او ان زارت 
براونینگ شاعر معروف 
هی جوز وا سم رز ری 
۲ است که ما نام 


وا توب راو تب ۳ دور 
اکمار الذایت ۱ دا 
مي‌کنيم و این معلوم 
می‌دارد که ۲هنتائیآنان 
در همین اوان نوده 
است . ام به علت 
بیماری فلج که‌الیزابت 
بدان متلاشده بود ) 
و زان 
ز معاشرت و کار زاد 
محروم گشت و چند 
میالی ور و تاد 7 


بعند عشقی سوزان .۱ 


بینشان به وحود آمد 
و سرانجام با تمام 
مخالفت های بدرش 
به ازدواج منتهی گشت. 
آثار مهم ابن‌شاعره 


از ؛ 
غز لیاتی از. کشوربرتقال 
0 ماه رنه 
ما2 0۳۲۷ظ عظ1 
نسنحر ه های کاساگیدی 


هو او نا نهنصه وعوی 
رابرت براونینگ بکلی ی 
تفش زا تقییر داد ۱0 ۲ 


0 7۰۹۱۹ 
2 س 6 ۸ 
ار ۱ 


و سر توش ۵ را عو ض 
کرد .۰ تمامن" الیزانت 
با براونینگ ابتدا با 
تام انگاز ی شاف ند 


هار کازان ونیکولت. 
5 ( قرن سیزدهم) 


۸551۲ تاظ۸ 


صحنه ان کتاب که نوسنده آن شناخته. 


نشده است »در حنوب فرانسه » در شهری نزدیك 
ونهه باه آغاز میشود. آو کازان» 


بسرکنت مایوسانه به‌عشق نیکولت یکی‌ازاسیران 


ساراسن 82۳26 دختر بادشاه کارتاژ 

0۳۰" گر فتار اآ ادها ۱ 
گورسز فهنیمی عصبمی که دختر دیگری‌رابرای 
فرزندش در نظر گرفته است » دستور توقیف 
عاشق و معشوق راصادر می‌کند ۰ آن‌هافرارمیکنند 
و پس از مواجه با مخاطرات فراوان از یکدیگر 
و توسط اب دردائی ساراسن و 
ی 4 0 دلدار رت و داستان 13 
می بابد ۰ 

نوسننده داستان بيشك باآداب عشق و 
عششازی‌های دربار آشنائی داشته است و کتاب 
خو درآ بامهارتی که در خور 20 شاعر ونو سنده 
زبردست است » به بایان برده 

ابن کتاب ترکیبی از شعر 0 است و قصد 
نویسنده بیشتر آن بوده‌استکه آن را با موسیقی 


۱ | همراه سازد . 


ابر تیره » رنگ می بازد 

آسمان خشمگین را نیست اما پذل بارانی بران متروك 
وس ابر از ساقه های نورس داران تهی است 
اشچای دسنها جاری است بر رگا یر بیر آفر بنش کار 

0 ی ورد های باران را دهد پرواز 

کوجه باع د هکده خاموش » 


بانگ بائی ن, راکوت نخزاش مد فون 
نه زبان برگها را آب » 
5 شت یمام بهاری تازه می آرد 
ی باران 

شت ناد اما راد راهش کرد 

9 بای مد وک خالد 

ای باران ! 
17 تتکوه بار و بیرارین کحاست ؟ 

لا " هنختا آبا ناد میاید دخیل دختران بر ساقه های سبز 
1 ناد ات امن از اسبهای د ۵ سسحق مد 
وروی این و رخا سیم مادیان ها دا ان رو د ؟ 
باد آن اسب کهروان تر کتاز نها ! 
اد آن ی ری ی باز نها ؛ 


مه 


ی فصیل سبز هُ اسب کد خدا حان داد 


بیره گهای خداو‌ندان زور و زر سلامت باد ! 
جاشت یل 0 9 4 رت حالیتستت 
ره مرغی 19 شام کودکان لخت دهفان ود » حمی بت ۲ 


آی باران قطره آبی ؛ 

ریشه ها آب از تو میخواهند » 

حشمه. ها خشات است ؛ 

هان بگو » آیشخور آهو کحا خواهد شد از این بش ؟ 

باز بار پیر ما در فصل خرمن » دخترش را شوی خواهد داد 
گر نباری آی باران ! 

با عروس ما حهیزی از حو و گندم نخواهد بود! 


2 ۳ باران ! 
9 کل فشانم » ليك 
آرزوی آب » 

در مبان بازوان سافه ها > 

سر نهاده روی شابه مرده‌اند. . 


ناد آن قد رشید ساقه ها در دشت 
ناد آن دختر که دادنمش بدست شوی 
ای زمستان 

ناد داری » شرمکین دزدانه لسخندش ؟ 
دختری کاکل زری آوراست انك » 

۱ گرسنه اما 

ای زمستان میهمان بیر ! 
گر دریع از آب » براین تشنگان خسته خواهی کرد » 


نو ی دیگر سرود جاوشان در دشت » 

بانگک زگ اسان دیگر نمیر از د نگوش کوه ه 

از احاف دیگک حجو ش زاثران 1 

تن نی بدل ماند دست داران ز آستین نب 


بارس حتی نخو آهد سو د 1 بیشانی محر آت عمادتگاه ۰ 


۱ مد 
همحنان رعل ای 2 و رعل ۳ رع 6 
آسمان خشمگین را و ما هم بذدل بارانی برأین ب متر و و 
دعر دوسهر 22۵ جک صّ نعهتی 


" 0 ۳ ی 0 


خوش ترین مبعادگاه 


و با بای اشیار میوافدرد 

لت از هر سای دش اغبار می بار ید : 

ما ممان حرمن تا سابه می جستيم 

لیات از سکع ناز لك رز 7 می, بار دد 

کج ۳ ۱ 

ما گر بز ان از ربای‌شهر سو ی وتات ای سر نک می رسیم 

تست رنگت مز دود ۰ ۷ 

ما فراری از کی نی ی دستیم : ۲ 

گل رلنگ 9 نو د 1 
مد ۱ ۱ 


در تن ما قلب باك کودکان منزد 


" در دل زندانیان رشك و حسرت لبك » 


7 را سوه می شد 

آرزوی بی گناه شرمگین ما » 

دود و و ض غنجه‌ای تك مانده می حند رد 

در غر ار حنکل مان ایا ۳۳ 

هر نفس تابوتهای تازه‌ای تحهیز می شد . 
و 

پس کحجا باید » 

خلوتی گلبوی و گلباران و خوش حستن ؟ 

0 

با سرود جویباری بوسه بازی کرد بی تشویش ؟ 

(شهر و دشت و باغ 

حدعه راو و کت دار و هن کم آثار له نز 


( در خوش *) 


آردسهشت ماه 13 


مر ۳715 7 و هد 


ماه چون از همه اجرام آسمانی بزمین 
نزدیکتر است » نخسین هدف سفینه های 
فضابی است دن شب ۳1 سیتامر ۱۹۹ 
که لونيك 11 سفینه مه‌نورد شوروی بماه 
اصابت کرد » بکمان همکان زمان تاسیس 
(۱ستگاههای خودکار» در ماه فرارسیده 
بود . ولی همچنانکه می‌بينيم » اينك که 
سال. 1۹1۲ » امکسان پیاده شدن در 
ماه مورد بررسی دانشمندان است . 

این تاخیر طولانی بیدلیل نیست. با 
اینکه تکنيك فضایی با سرعتی تصور 
نکردنی "پیش رفته است"» این درنگ‌نشانه 
آنشست که بباده شدن درماه کار ساده‌ای 

جون ماه دهیجوجه جو ندارد »استفاده 
از اصطکاد آتمسفر » برای از میان‌بردن 
انرژزی جنیشی سفینه ممکن نیست و 
همچنین نمیتوان از چتر نجات برای 
آخرین مرحله فرود آمدن بهره گرفت . 
در اینصورت تنها باید روی موشك پس 


زننده حساب و با ید یسوی . 


سطح کره ماه با فشار گاز بفرسند و 
نیرویی برای خنتی کردن سرعث سفبیته 
بوجود آورد . 

اگر بخاطر داشته باشید » لونيك ][ 
با سرعتی برابر ۲ر۲ کیلومتر در انیه 
میت ماه اصایت کرد . موشکی که 
سوخت شیمیایی مصرف میکند » برای 
اينکه بتواند سرعتی برابر ۲ر۲ کیلومتر 
در تانیه نلداست آورد (بااین سرعت را 
خنمی کند) ابید در داخل آن بانداژه 
۲.ر. همه جرم موشك » سوخت شیمیابی 
حای داده شود . 

وزن لونيك[] ۳۹۰ کیلوگرم بود » برای 
اینکه ترمز کند به ۲۸۰ کیلو گرم سوخت 
اضافی احتیاج داشت و بااین ترتبب > 
میتوانست فقط چند کیلوگرم وسایل 
الکترونيك در ماه بیاده کند . 

از لحاظ تنوری بیاده شدن در ماه» 
از همان هنکام اصابت لونيك ]1 حل شده 


بود . 
ترمزهای بیایی 

متاسفانه در عمل دشواریها فراوان 
است . آنجه گفته شد تنها هنگامی ارزش 
دارد که نئوان همه سرعت سفیئه را در 
مدت سار کوتاهی خنثی کرد و این کار 
نیز دقت سار زیادی مبخواهد . 

جرا ؟ 

اگر باین برسش که موشك‌یس زننده 
چکونه باید عمل کند » پاسخ دهیم .باین 
مسئله پی میبریم . 

شاید تصور شود که بايك ترمز مداوم 
که چند ساعت بطول انجامد »بتوان‌آرام 
سطح ماه رسید . 

آیا این فکر منطقی نیست که ترمز 
پس زننده طوری تنظیم شود که ازهنکام 
نفوذ در قلمرو ماه » سرعت سفینه رفنه 
رفته کاهش یابد . بطوریکه در آخرین 
احتیاج باشد ؟ 

شاید بتوان با ترمز های متوالی‌به‌نتیجه 
رسید . مثلا » اولین ترمز در نیمه مسر > 
دومی در م۳ کبلومتری ماه » سومی 
در ...۱ کیلومتری و غیر آن . 

برای آسان کردن محاسبه » نخست‌تنها 


به دو ترمز اکنفا" مر .با با فرص ۳ 
که ترمز اول هنکامی عمل کند که سرعت 3 
سفننه دد دثصف سر مت نهایننی بعنی ۳۳ 


۳1۳ 1 
درا - ۳" کیلومتر در ثانیه برسد 
و ترمز دوم من از برخوردسفینه 
سطح ماه عملی شود .  .‏ 
بس از ترمز اول‌که سرعت سفینه‌تقرببا 
بصفر میرسد ؛ دوباره جرت تس 
گیرنده دستگاه سوی ماه آغاز میکردد 
و میتوان بآسانی سرعت آنرا در لحظه 
یل از بزخورد نماه چسب ۱ 


تصور کنیم که این سرعت روت ۳ 


نتصف سرعت تصادم بدون ترمز است . 
نخستین ترمز » ترخشفت ۱ ۱۳۳ 
نصف انرژی جنبشی سقوط را بگیرد . 
حونکه این انرژی » نه باسرعت » تلکسه 


پس فقط بسبب این ترمز (ت) 


۰ ۵ وء ۸۰ ‌ ۳ 2 
اترزی موشات خنبی ت ال ۱۳ 
باقی می‌ماند که‌سفیتهدر انتهایس ۱ 


سرعتی برابر ۵.د۲ ۲۱۳ سد 0 
کیاومتر در ثانیه می‌دهد . 

در مسایل موشکی محاسبه باید وی 
سرعت باشد » نه انرژی ..: 
که برایره+را کبلومتردر انیه (مبارزید)» 
از سرعت نهایی تنها ۲۵ر.--۵.ر۲-۳د۲ 
کیلومتر در انیه کاسته بود . نتیحه کار 
سیار نامناسب‌است . اگر بشماره ترمزها 
بيفزاييم » نتیجه بازهم تاستاعد بر 
میشود و به اتلاف واقعی سوخت می- 
انجامد ۰ عقیده باطلی است اکر تصور 
کنیم که باترمز های پی درپی در طول 
مسیر » میتوان به نتیجه مطلوب رسید . 
محاسبه نشان میدهد که در میدان جاذبه 
ماه » مصرف سوخت موشکها بهنکام يك 
ترمز افزایش می‌بابد.واگر مصرف‌بر حسب 
کبلومتر درئانیه بیان شود این افزایش 


برای هردقبقه کار موشك پس زننده‌برابر 


اه کبلومثر در انبه است؛ . 


این تتیحه اساسی است و بما نشان. 


میدهد که اگر ترمز کردن تنها چنددقیقه 


بطول انجامد » سوخت موجود درموشكه . 


آفی 


اولین ترمز ‏ 


۳ 
۹ ۷ 


3 ی هدز جلو فتاب فر ار گیرد» 
از بین میرود و ممکن نیست دهها دفیقه 
و بطور حتم ساعتها پاید . 

1 بدین ترتیب باین ننیحه میرسیم که 
رای فرود آمدن عمودی و "ماه تنها يك 
راه حل وجود دارد : 

يك ترمز در انتهای مسیر ء پس‌زننده 
بابه بسیار شدید و بسیار دقیق عمل 


3 حل بهتر 

۳ لونيك [مه‌نورد شوروی با سرعت ۴ر۲ 
ومثر در انیه بماه اصابت کرد .آبا 
اامیتو آن «آرامتر» فرود آمد ؟ 

8 "نطو قطع میشود . لونيك 11 موشكت 
لس ری که ی زمن ماه ۵ 
قوذ دو قلمرو ماه »6 انرژی و مرت از 
ملاحظه ای داشت . که مقدار آنها نیز» 
سیب شتاب ثثل ماه افزایش, يافته بود. 
برای اینکه سرعت فرود بحداقل برسد » 
مامبتربه قلمرو ماه وارد 
اجه شفوط آزاد بماه 
رسید (سرعت سقوط آزاد در ماه ۳ر۲ 
کیاومتر در انبه است) 

در عمل » امکان زسیدن بماه با سرعت 
اندکی کمتر از ه۵ر۲ کملومتر در انیه 
وجود دارد . اما مدت مسافرت از زمین 
بماه طولانی تر میشود . زیرا سرعت‌سفد: 
9 خاذبه ماه و زمین یکدیگر 
را خنثی میکنند باید بسیار کم باشد 
و از آنجا سقوط آزاد بسوی ماه آغاز 
بگردد : 

۷ ۱ حل نیز" بی‌عیت انیست: و 
ی قت بار ژزیاد احتیاج داود : بسك 
ی سرعت پرتاب > سرعت 
۲ و در نتیجه جند ساعت اختلاف 
گر برنامه و9 می‌آورد 7 

۰ 4 ۳ ۱ ۱ 

و حل واقعی برای برتاب موشك > 
شامل دو مرحله است : در مرحله اول 
۱ اید سفینه مین است دودتبر 


اوفه. -] 


تا له زیت واطمی ی رد و ین تمس تتید سشسامت. سستمتصی تل رح دوه اوسا بش شیب خقم ات زد 


ِِ 9 دشواربهای اوه 07 در ماه ی رون 1 


در مدار زین قرار دای اج این مسدار 
باید بسیار نزديك بمنطقه ای باشد که 
جاذبه زمین و ماه یکدیگر را خنشی 

مرحله دوم نزديك شدن سفینه بماه 
است. این مرحله با صرفه جوبی ودقت 
همراه است و سفینه با حداقل سرعت» 
بعنی در حدود )رآ کبلومتر در ثانبه 
دمجاورت سطح ماه میرسد . 

آنگاه مسثله خنثی کردن سرعت سقوط 
پیش می‌آید که برای آن نیز دو دراه حل 
دیش نی شده است:یکی آنکه س زننده 
بهنگامی که از بیش معین شده بکار افند. 
دیکر آنکه با اتخاذ يكث روش سيبرنتيك 
عاونا توط نم بر حسب آرتفاع و سرعت 6 
دموشكت فرمان داده شود . 
آرتفاع دسمجع و کیسول 

فرض میکنيم که اولین مرحله مسافرت 
بدرستی انجام گرفته و سفینه بهمسایگی 
ماه رسیده باشد . درمرحله دوم » سفینه 
باسقوط_ آژاد بماه نزديك میشود و در 
لحظه معین يكث"کیسول مجهز به پس‌زننده 
حدا میشود . این قسمت سفنه فرود 
آمدن واقعی را میسر میسازد . 

س از روشن شدن س زننده » سرعت 
کیسول بتدریچ کم میشود . وضع مطلوب 
آنست که وقنی ارتفاع تصفر می‌رسد» 
سرعت نیز برابر صفر شود ..بس زننده 
کیسول باید ضد شتابی بسیار فوی » 


۰ درحدود هشت برابر شتاب قل بوحجود 


آورد.از لحظه‌ای که بی‌زننده‌بکار می‌افند» 
از سرعت سفینه در هر انیه .۸ منتر 
کاسته میشود . از این‌رو س زننده باید 
در حدود ۲۵ کیلومتری ماه روشن شود. 
این عمل براستی بسیار شدید است. 
از هنگامیکه کیسول جدا میشود تازمانیکه 
ماه میرسد » ۱۵ ثانبه راه است. 
۳ صور تبکه تانکار افنادن شس ژزننده 
این مدت دو برابر میشود و سفینه بسا 
ملایمت بماه می‌تشیند . 
مرحله دوم بدقت زیاد نیازمند است. 
سس زننده با ید درست در ارتفاع معمن 
دکار افتهد ما ناوت سقوط سفینه در 
هرا انبه انجام میشود . پس يك اشتاه 
مرا انیه‌ای درکار س‌زننده » سرعت 


1 


و ور 


۰ 


۵ 


ی 


فرود آمدن سفینه را +۱ متر در 

دراین شرا بط 6 هسحبات از عملبات 
سشئه را نمئوان از زمین هدا بت کرد 
و همچنین نمیتوان برنامه کار سفیثه را 
برحسب مسافت آن از زمین » تنظیم کرد. 
زیرا فاصله دقیق بین ماه و زمین مشخص 

سفینه باید بارتفاع سنج مجهز باشد . 
این دسنگاه که دارای آنئن رادار است» 
علایمی سوی ماه میفرستد و ااندازه 
گیری رفت و برگشت آنها » ارتفاع سفینه 
را بدست میدهد . (گفته میشود که 
رینجر []]امریکا که قرار بوددر ماه فرود 
آید » برطق این اصول ساخنه شده‌بود. 
ولی این سفینه که در ۲۰ ژانویبه ۱۹۰۱۲ 
نمدار زمین فرستاده شد » در مدار 
قرار نکرفت و از میدان جاذیه زمیسن 
گریخت .) 
میزان اشتاه 

نطوریکه دیديم » برای پیاده شدن در 
ماه » فرمول دقیقی بدست ننیامد . علاوه 
بر اشتباههایی که بوسیله ارتفاع سنج 
بوجودمی‌آید وتصادفاتی که دریکارافتادن 
پس زننده روی میدهد » نواقص اجتناب 
نابذبری درسوخت نیز وحود دارد. 

خنثی شدن سرعت سفینه بطور دقیق 
عملی نخواهد شه و طق مطالعاتی که‌بعمل 
آو رده‌اند » سرعت سفیئثه بجای صفر 6 
درحدود ,۲ کیلومتر در ساعت‌خواهصه 
شد . (میگوبند که‌برای رینجر[1] که در 
فضا گم شد » در مرحله خنثی شدن‌سرعنی 
بهمین اندازه پیش بینی شده بود .) 

راه حلی کهسرانجام‌برگزیده شدچنین 
بود : س زننده باید طوری کار افتد 
که سرعت سثیله نه در سطح ماه » بلکه 
درنقطه‌ای بالاتر از سطح این کره خنثی 
گردد » ولو اینکه سفینه پس از بیحرکت 
شدن بادهها متر سقوط آزاد رورو 
شود 1 
با این ترتیب»با چنین سرعت‌باقیمانده‌ای 
ابزار های داخلی يك یا علمی وقنی 
- داشته باشد . بهر صورت مسئله حل 
«شدنی است : دو کره متحدالمرکز توسیله 


4 


تانبه 


مقدار فابل توجهی مایع لزج از هم ج] 
میشوند . کره داخلی شامل آزمایشکاه. 
علمی است . کره خارجی پوششی ازنوعی . 
جوب سار سك دارد . بااتخاذ این‌روش ‏ 
بس از ابنکه آزمایشگاه روی ماه نشسط 
وضع عمودی دارد . بسبب نیروی جاذبه . 
ماه » مرکز ثقل وسایل » در پایین واقع 
میشود و آئنن های فرستنده بحانب‌زمین ‏ 
فرار میگیرد . شکل ۱ طرح سفینه ایست ۱ 
که روی همین اصول ساخته شده است . 
چنین فرود آمدن کم دقتی که بکمك 
پس زننده عملی میشود » تنها برای بعضی 
دستگاههای خودکار پذبرفتنی است. ولی 
و قتبکه وسایل شکستتی اس و ۳۳5 
ت همنگامیکه دارای سر نشین 
باشد تر دسر یت 1 کیلومتر درساعت 
بهیجوجه ماس ی ۱۳ 
واقعا بصفر برسد . حداکتر میتوان تسا 
سرعت کمتر از .۱ کیلومتر در ساعت دا 
پذیرفت ودر این صورت نیز سفینه باید ‏ 
بادستگاههای ضربه گیر مجهز باشد تا 
بتوانه ضربه نهایی دا و ۱ ۱ 
اکر نجو اهیم از میژان اششاه بکا 
وانواتجیان ۴۳۳ > باید 9 
دیکر یعنی ترمز سيبرننيك دست بزنیم.| 
این راه حل که در اصول کاملا منطقی| 
است » عبارت از اینست که از دستگاه" 
رادار بخواهيم تا در هر لحظه » 
موشك را ترجب و تفییرات ارتفاع‌و سرعد 
باقیمانده سفینه تنظیم کند . بدین ترتیب! 
از هنکامیکه ترمز » در دهها کیلومتری ماه 
بکار می‌افتد » سرعت سقوط بطور ببو 
و دفیق کنترل میشود . اگر سرعت سفینه 
زباد باشد» دستگاه کنتر ل‌هنجار پس‌زننده 
را بالا میبرد واگر سرعت سفینه کم‌باث 
و ارونه عمل میکند ‌ بطور یکه سرانجا 


سس ۱ ۳ صفریماه 


۳ 
1 
۳ 
۱ 


مه 


. این راه حل جالب بنظر میرسدا 
۱ بسیار ساده است . ۱ 
اما در عمل چنین نیست و دو اشکال 
بز رگد بجشم میخورد : فرمان سبرنن کا 
در طول مدت کوتاه تصحیح > مقداری[ٌ 
از هنجار مطلوب منحرف میشود و !؛ 


۱۰ 
۱ 


امر بمدت فرود آمدن میفزاید . واضح 
است که اکر در لحظه معین و تحت‌تاثیر 
وسایل سيبرنتيك » باشدت غیر مترقبه‌ای 
متگر شویم که. بسیب 
جاذبه ماه سفینه بازهم سرعت معینی 
بکیرد و اگر باين موضوع توجه نشود » 
همین تفییر های کوچك که در نتیجه 
تصحیح پیش مي‌آید » ممکن است سب 
بالا رفتن بسیار زیاد مصرف‌سوخت‌شود. 
اما اشکال عمده‌دیکری وجود دارد .مسایل 
غیر قابل تصوری در مورد دستگاههای 
فرمانی که بتوانند موشك را (که چندین 
قن وزن دارد) در --ثانیه بجواپ وادارند 


پیش می‌آید بطوریکه نیروی آن بتوانسد 


۲ مثلا از مب رم 2 ٩‏ اسب تفییرکند. 


پس راه حل مطلوب شامل استفاده از 
دو نوخ موتور خواهد بود : 

يك پس‌زننده نبرومندکه بسیارشدید 
عمل میکند و متلا وظیفه دارد در ارتفاع 
صه کیلومتری سرعت سفیئه را به ار. 
کیلومتر درثانیه برساند . 

يك پس زننده دیگرکه با نیروی‌بسیار 


کمتر (تغییر اين نیرو آسان است) » خنثی 
کردن سرعت بافیماندهار.کیلومتر درثانیه 
را بعهده میکیرد . ترمز نهایی بوسیله يك 
عمل سیترنتيك کنترل میشود و میتواند 
بکندی کار کند . این ترمز در دویا سه 
دقیقه عمل میکند و برای موتور بافرمان 
سيبرننيك » مثلا يك ظرفیت ۳ر. کیلومتر 
در ثانیه پیش بینی میشود . 

دراین شرایط » موتور نهایی بانیروی 
کم کار میکند که در حدود يك تا سه برایر 
نیروی جاذبه ماه و کمتر از نصف نیردی 
جاذبه زمین است و تصحیح ها بدون 
شدت انجام می‌یذ برد . 

بنظر میرسدکه براه حل مطلوب‌رسیده 
باشیم . ولی هنوز نقطه ضعف بزرگی 
که مربوط نفرود آمدن عمودی است > 
وحود دارد . اکر پس زننده ناگهان متوقف 
چه خواهد شد ؟ 

اگر پس زننده بهنگام معین روشن‌نشود» 
سفینه پس از .۱ تا ۲۰ انیه بماه اصایت 
میکند و نابود میگردد ودر این مدت 
کوتاه هیچگونه راهی برای نحات سفینه 


ابنك به يك بحت حدی منحر شده است 
هُ ی ۹۳ 4 ۱۳ 

و عملا فرود آمدن‌عمو دی‌سفسته ناسرنشین ۱ 
ددین ترتیب » برای فرود آمدن درماه 


سیر عمودی باید مسیری مماس با ماه 
انتخاب شود . دراینصورت حرکت ما 
درست سمت ماه نخواهد بود . بلکه 
طوری حرکت خواهيم کرد که کویی 
ميخواهيم از کنار ماه بگذريم . فاصله 
مسیر سفیئه از ماه باید هرحه ممکنست 
متر باشد . معمولا مسافتی بین ۱۰ و 
۰ کیلومتر مناستب است. . 

اد تاداوری کنیم . سقینه ای" که 
در قلمرو ماه نفوذ کند و حتی باچنان 
سرعت کم نیز بگذرد » دور ماه درمدار 
قرار نمیگیرد . اگر دماه تصادم نکند واز 
کنار آن بگذرد » بس از طی يك قوس 
شاجمی از ماه دور مشود و برای همیشه 
حرکت خودرا در فضا ادامه میدهد 
سینه‌ای که در شحه ستقوط آزاد از 
کنار ماه مبکذرد 5 برای ابنکه در مدار 
قرار گیرد و ماه را دور بژند ناید بشدت 
ترمز کنانت . آنگاه دیکر برای دور شدن 
انرژی کافی نخواهه داشت و در مداری 

وبیش نزديك » بدور ماه خواهمد 

سفیته‌ای که بدین ترتیب بدور ماه 
می‌حرخد » با بکار افتادن دومین‌س‌زننده 


+95 ۱ 


جرا توجاده وایسادی ؟ 
٩‏ اواضن تقسیم بشه ! 


دشواریهای پناده شدن در ماه تا ۳ 


مسافرت را بیابان می‌رساند . اگر این 
روشن شود خطری نخواهد داشت و تنها 
ه کیلو متر آنطرف تره در روی ماه فرود 
خو اههد آمد , 
س‌از آنکه‌دومین س‌زننده تکار افتاد» 
از سرعت‌سفینه کاسته‌میشودودرمسیر آن 
خمیدگی بیشتری‌بوجود میآیدوسفینه‌بطه: 
مایل بماه می‌نشیند . درآخرین کیلومتر 
مسافرت » همجون فرود آمین عمودی > 
موتوری با فرمان سيبرننيك میتواند - 
دخالت کند . 
این روش بسیار دقیق تر و باصرفه‌تر 
است. اما ندیهی است که باز هم بسه 
تکنيك و هدایت دقیق نیازمند است (هم 
بهنگام ورود سفینه بقلمرو ماه و هم‌بوقت 
بایان رساندن مدار و نشستن روی ماه). 
فرود آمدن افقی حز برای سفینه‌های 
سنکین عملی نیست . از خود می‌پرسیم 
که حچرا شوروبها برنامه های مسافرت 
بماه را اینهمه بتاخیر انداخته‌اند.مسلما 
هدف آنها حز نحات از ن‌یست فرود 
عمودی چیز دیگری نیست .۰ . . . 
ترجمه . صمد جبر و 


آز : مجمه رئیس 


در جستجوی آب حیات و جوانی‌جاودانی 


0 اتم یکی از آرزوهای کیمياگران که ساختن طلا از 
سس دریکر باشد > یر وراه ی 


9 درتصبر کیهان نوردی 


«۰ 


نوبسنده روشن‌بین فرانسوی ژول 
ورن ۷۵۲ و016[ که در ار حمند 
وهای تیا اعلم و امسته نخس تن 
اروت فخاتین تخردرا ازابالت.اقلورند! 
یکرة ماه قرستاد ۰ قریب چهار قرن پیش 
از او » حهانگرد وحادثه‌حوی اسیانیولی 
پونس دولئون 1608 0۵ 060 بس‌از 
فتح پرتوریکو 1:60 ۳6۲00 و طلب 
خطرهای خطیرتر » شنیدکه در حزرره‌ای 
بنام بی‌می‌نی ‏ ۳1۳010 جشمهة آب حیات 
درفوران است ... بس‌از مرارت زیاد » 
دربهار سال 1۵۱۲میلادی نکشف‌سرزه‌ینی 
سرسبز توفیق یافت وآنرا فلوریدا نام 
نهاد ... بافتخار فلورا 9ح۲10۲ ربهة‌النوع 
گلها ... ودر همان سرزمین بسال ۱۵۲۱ 
بدست فبایل سرخ‌پوست و در جنگ با 
آنان‌تشته شا اکنون نیز بزر‌گترسن 


پانگاه فضانوردی امر بکا در محلی افنخته اک 
درهمان ابالت فلوریدا - که با لنگرگاه 
پونس‌دلنون فاصله زیادی ندارد ولی بعد 


از کلتتیی جهار قرن ونیم درهمین «خاله 
الهه‌گلها ». طلب" اب« خیات وا ۳ 
تجد ید حیات بافته‌است . 

تصور شودکه خیالنافان وافانه 
بردازان و به‌اصطلا « دانشمندان بای 
بخاری‌نشین » این خواب وخیالها را 
بشکل بیان حقایق بزبان وروی کاغد 
برعکس » آنچه اهل فن 
و متخصصین میگویندمیتنی برحقایق‌مسلم 
است ولی البته خودبا از واقعیات فراتر 


ره 

لد و۳ حیوان و 
اکسیر حبات طلب میشد ؛ امروزازحالت 
بیوزنی وتشعشم مهلك وفضای خالی از 
حبات وماده خواسته شده‌است : با در 
ورای آنن سه‌خوان خطرناك بهشت موعود 
نهفته است ؟1نا بشر دراستانه کشف‌اسرار 
حیات ابدی است. ؟ 

حان‌گلن 016 11209 فضانورد 


آو رده ند 


. تا هفته کیهان انتشار بافت‎ ٩ 


آموویکائی حالت بیوزنی را لذت بخش‌تراز 


ودر کنفرانس بین‌المللی 
علمی و فضانوردی روزششم آور بل(هفد هم 
فروردماه سال حاری ) باز براین نکته 
تاکید کرد وگفت : « به‌انسان »درآنحالت 
گریز اززمین» لذت وانبساطی دست‌میدهد 
که غیر قابل وصف‌است !» 

6 قضانوردی ان‌سله را 


جدا مطرح ساخته‌اند که آیا امکان دارد 


درمحیط خارج از حاذبیت حاد زمین > 
عواملی را کار گماشت که مرض راممالجه 
کند ونیروی تحلیل‌بافته حوانی را تجدید 
نماید وعمر دوباره را نصیب انسان‌سازد؟ 
مگر نمیتوان درفضای ورای حوبیمارستانی 
راساختکه در آن بیران حوان شوند و 
جوانان راالی‌الابد جوانی بخشند 3 مکر 
نمیشود از همان تشعشم مهلك کمربند 
وان آلن ۸۸1160 «علا بر ای نابودی میکروبها 
وسلول سرطانی استفاده‌کرد ؟ مگرآزادی 
از عبودیت جاذبیت سنگین کر ارض ؛ 
حسم آدمی را دوصدچند قوبتر نمیگرداند 
تابا عوامل بیماری مبارزه کند وبیروز 
و1۳۵ 

تتوالها آميشته است 
با د صد قرن آرزوهای افسانه‌ای 
تب 2:۰0 

کهن‌تر بن حماسه بشری » حماسة 
گیل مش است‌که متن کامل آن در شماره 
درآن 
ار ميخوانيم که جگونه 
گیل گمش آرزوی حیات جاودانی میکند... 


و ( حوانی حاودانه » وبه رهنمونی 


۰ 


سا تن تسس تست رصع 


اورشه‌نبی گیاهی را که دارای‌آن خاصیت 


می‌آورد . اما پس‌از بیان آرزوهای خویش 


و بیش‌از آنکه ازمیوهة آن‌گیاه بخورد و 


حوانی حاودانه نابد » درحالیکه مشفول 

و شستشو ود 6 
۱ ماری(۱) مکر بوی گیاه شنید » پیش 
خزید وگیاه تمام بخورد . 
بوست کهنه بیور افکند وحوان شد ... . 
گیلکمش برژمین می‌نشیند ومیکرید... » 

درین هنارس سس ری 133 
قهرمان برآورده نمیشود .. 

فان :اقسانه درد و خصان ۱۳۳۵ 
و بروایت فردوسی 6 در روزسوم 
هنگامیکه شتابان بدنبال‌خضر درجستجوی 
حشمهة حیوان است » به‌دوراهی ميرسد 
که راهیست براست وراهیست بجپ ودر 
آنجا راه‌را گم میکند . خضرباب حیوان 
میرسد واسکندر » نومید وخسته‌ازظلمات 
خارج ميشود . 

در اساطیر ونان قد بم 4 فقصه دیگ 
مد‌با 69 ساحره زبردست براستی 
حیرت‌انگی است .۰ ان ساحره » بادشاه 
بیر وسالخورده وقت رابطرزی غر یسب 
جوان ونیرومند میسازد . 

اول میآید ورگهای بادشاه را 
مُیکتاند تاتن آوخالی وخشك او خون 
پیری شود . سپس ازعصارة آش رفیقی 
که در دیگ جادوئی خودیخته و ای 
بادشاه را آکنده از مأبع‌گرم وحیات بخش 
میسازد ... 

آن آشی که ساحره بخته جه بوده 
0( 

عصارة ممحونی ازگیاههای نادر و 
معحزاثر 6 شیرتازه وشراب‌کهنه » خون 
قوجی سیأه ومهیب ونیرومند » بروگوشت 
جفد بانگ بلند » پوست افعی »جگر گوزن 
کوهی » مفزکلاغ یکصدساله وغیره . 

ساحره رگهای خشك بادشاه را از 
شیره ان آش لبریز میکند بادشاه 
بهوش می‌آید » بايك خیز ازجای‌برمیخیزد 


۱ - دريك روایت دیگر سامی یعنی‌درتورات » نیز مار نقش مشابهی را بازی 
میکند وموحب سقوط حوای زودیاور و آدم میگردد وبعبارت دیگر » آدم ادوالمشر 
وحوای امالبشر راازعمروشباب جاودانی‌محروم وبی‌نصیب میکرداند ... البنه 
شیطان بودکه خودرا بشکل مار درآورد...ماری لابد خوش‌خط وخال . 

روایت. دیکرکه ابلیس خودرابشمایل‌طاوس درآورد » جالپ‌تر است واز نظر 


ومی‌بیند که موی سفیدش سیاه شده و 
چهره پرچینش صافیو جلای جوانی‌یافته. 
در نیروی جوانی دی ی است 
و در روحش شعر بهاری ۰.۰ (۱) 

در طلب جوانی وعمر جاودانی » 
انسان از هیچ خطری هراس برنداشته 
است .۰ اووید 0۷10 شاعر رومی بیست 
فرن بیش » ازمردی حکات میکندکه 
خواهان جوانی جاودانی بود وباو توصیه 
کردندکه : « برو واعضا وجوارح. خودرا 
نطعه فقطعه‌کن ویچوشان تا خوب قوام 
سر تن اعضای برنده با بهم. ول 
کن تاحوان شوی !» 

نمیدانم آن طالب باین توصیه عمل 


کرد یاخیر ؟! 

اک آثار ی تخوانتم 
می بینیم که اکثر بت دانشمندان تحدید 
جوانی و[ معادل باتجدید, حرارت جسمی 
وت ری کر هکیت تایه 
باحرارت جوانان وجوانی جوانان -گرم 
کرد . درتورات مسطور است‌که خدمه و 
نوکران حضرت بیفسر داود (ع) دختر 
باکره جوان » خوشکل وتفندزستی+.را 
نزدش آوردندکه ۰ 

( شب درسترش خواید و در 
آغوشش بفشارد تاجسم سرد و پیرش را 
گرمی و نیرو بخشد .» (۲) 

اما بل‌آی‌چه‌نی‌تن«هاند6ع۸۵ 1و۳ 
پزشك بونانی که درقرن هفتم میلادی 
میزیست وشهرت عظیمی یافت تجویز 


میکردکه بحای باکرهةه حوان و خو هر متظر 2 
بهتر است ساده فر سه ونورستهای را 
فرستاد ! (۲) دوازده قرن بیش از 
فیلسزف بونانی هراکلی‌توس ۲۱6۲۵۱:66 
معتفذد بو د که بیرمر‌دان و بیرزنان باند 
روی توده‌های زباله بنشینند تاگرمسی 
/ 


حوانی را باز بابند 

فیدتوف‌ایتالیانی مار ۱۳ 
م۳ من[ذ1۱12۳0 حسم آدمی رایجراغی 
تشمیه‌میکر د که مدام‌در حال توا ۱ 
ودر احتیاج روفن وبرای ۲ 
اين روغن » طربقی‌راتجویز میکردکه‌تر جمه 
تقر نبياش:. اینست ٩‏ ۱ 

( ... وقنیکه آدمی به‌سن هفت در ۲ 
ده رسید » ريشه نهال حیاتش درحال | 
خشك شدن است ...یرای تحدند حا ۱ 
وبازیافتن نیروی جوانی » لازم است‌که | 
مرد" سالخورده از شبره حیات بخش ٩‏ 
دلبران خردسال حرعه‌ای سیر نوشد 1.۰ 
دهتان ‏ وت ه۱ ۱۳۱ دوشتبز کب ن 
حوان و زبا وتندرست وبانشاط. بدوزد[ 
ودر شب ماه جهارده تدای و ۲۳ 
نوشد که سیراب شود.. 

آنگاه انقوزه باقند بخورد تا ان 
مابع حیات‌بخش حوانی بهمه رگهای بدن] 
راه اند ۰ 

همسن بزشك و فیلسوف اتالیانی |[ 
که در قرن پانزدهم میزیست ویکسال‌پیش 
از طلوع فرن شانزدهم ؛ خورش1 ۳ 
غروب‌کرد » اعتقاد داشت‌که خون حوانان 


(۱) درطب جدید حسم نوزادانی‌راکه به‌بیماری مخصوصی ملا هستند » خالی! 
ازخون میکننهد وخون سالم را ببدن آنها تزریق میکنند وبه‌اصطلاح خونشان دا 


عوض میکنند تااز خطر مرک رهائی‌بابند . 


شاید انتقال وتمویض خون در تصادفات شد ی مظهری باشد از تحة 


این افسانه قدیمی اقوام هند واروبانی . 


(۲) - حافظ علبها لر حمه ار نیت 1 برای خویش تجویز میکندکه : 


ترچه بیرم توشبی تنک در آغوشم گیر 


تأسحر گه ز‌ کنار تو جوان برخیزم 


ودر جائی دیکر راه سریعتر وبرق آسائی را بیشنهاد میکند ومیگوید : 


گفتم‌که لعل نوش لبان پیر را چه‌سود 


کفتا ببوسة شکرینش جوان کنند 


(۳) - هرودوت » مورخ بونانی که « بدر تاریخ » لقب دارد »درکتاب خودا 
ر جلد اول » ترجمه انگلیسی 1527110500 00۲2)میئویسه که رسم ساده بازی! 


۳ از یونان‌به‌ابران رفت ...واین‌رسم » خاص‌بونانیان دود . 


واشامنندن ان » حوانی‌را 
ند 

اتفاقاً عبربها و مصریها وشامیهای 
قد یم درخون مردان مقتول‌حوان » خودرا 
حوان شو ید دررم 4 همینکه حنگو بان 
حررفه‌ای بعی تلاد با تور ها دیسا منت ند) 
بیررمردان و بیرزنان هحوم می‌آوردند تا 
وخون آنها بخورند .ومرغ طرب 
شماب‌را دو باره ندام انداز ند ۱ 


شدند » بازیافتن نبروی جوانی را در 
حیزهانی بافتند که بدان وحشتناکی نبود. 
ون سفدهم فرانسوا دانشن - 
تمصع وز0۵0 ۳۳2 بزشك و استاد 
دانشگاه معروف مونت‌بلبه ۷۲0800011162 
معتقد بو د که بیرمردان ۳ بیرزنان با ند 
نفسن مردان وزنان حوان را تنفس‌کنند تا 
7 تاند "تمس "جوایان. به 
بیران بر سد تاحوان شو ند ! اما همین 
پزشك بیشتر اعتفادش ببه تجویز دئبلان 
بود وخواص عجیب برای آن عضوحیوان 
خروس و خول وگراز ویزکوهی و غدد 
مردان حون ۰ 

اين فرضیه مختص پزشکان اروپای 
فرن هفد هم نود درحین و هند از 
صد‌ها سال بیش ازان » این عضورا (خام 
و پخته » برشته یاکوبیده ) داروئی قاطع 
واگر نا. گرد شاخ کرگدن و 
یر توام میسباختند پرایشس خواص 
و اروتکردنین رقابل ,میشتدند. . 

محموعه داروسازی رسمی انگلیس» 
جاپ ۱۱۷۱ میلادی درلندن » این معحون 
رود اووهای: . شنناخته :" هنده 
نان وبرایش خاصیتی ذکر 
۱ خوضبله این مقاله غیرطبی 
اخارح 7 

لابد ارویانیان از عدم حصول نتیحه 
خسته شدند زرا ااافول شهرت اسن 
داروها افسانه‌ای دیگر زنده شد واو 
گرفت که باید بدنبال چشمه آب حیات 


رافت واین موهبت رااز طبیعت طلبید و 
نه ازطیت « نوسنده‌ای فراننوی گفت , 
که این حشمه آب حیات درهندوستان 
است ... ونوسنده‌ای دیگر که همزمان 
کراتستف کت اد ۱ نسته: نراد میت ار 
جدید و جهان نو انکاشت وبدنبال همین 
چشمه بودکه سرانجام پونس دلشون , 
0 6 ۴0180 اسپانیولی سالها در 
طلیش سر برد تاانکه. در سرزمنتق 45 
خودکشف کرده نود و گلستانش امیل, 


بدست سرخ‌بوستان شرنگ مرگه نوشیدو . 
به‌شر دت شباب ۱ 

مقارن همان ایام معروف شدکه ۱ 
حشمه آب حیات آشامیدنی نیست بلکه 
آنبستکه باید خودرا باآن شست 
خلا صه حمامیست. - حوضی است - که 
نقاشیهای فسرن ‏ 
شاتزدهم اروبا جنین"تجشمه :و جوبی و۱ 
نشان میدهدکه بیران و بیرزنان را با 
چرخ ودوش بان چشمه پرجوش میبرند 
ویس‌از بك‌دوش » جوان وزیبا از کر بان 
آب حیات طالم میشوند . 


+ 
آرزوهای افسانه‌ای مبنای بسیاری 
از بیروزهای علمی بوده است .۰ باین 
معنی که آن‌آرزوهای افسانه‌ای انگیزه‌ای 
برای تحقیقات علمی بوده وبا تحقیقات 
علمی را متوجه نفی واثبات تصمیم خود 
از اول قرن نوزدهصم 
دانشمندان و بزشکان محقق درصدد 
برآمدند این فرضیه‌ها را بطریق علمی 
مورد تحربه وآزماش قراردهند ۰ عقیده 
اکثرآنان » شاد ازلحاظ تداعی معانی > 
برآن بودکه نکث وسستی در عمل غدد - 
بخصوص غدد جنسی - موجب ضصف 
قوای حوانیست وتسریع فساد بیری . 
کسیکه بیشتر ایام عمر خودرا ب. 
تحقیق درین رشته مصروف ساخت سك 
بز تشك ودانشمند فرانسوی نود تسام 
بروفنسور شارل ادوارد براون سکارد 
0 - ۸۲0۲۷۱ 0۱۲۵۲4 مماستفدان 
( متوفی ۱۸۹۲) که حای‌نشین برو فسور 
کلو دبرنارد - 1۳36:09۲0 وان در کولز 


دوفرانس ۲22266 06 00116826 شد . 

ان استاد در سن هفتاد ودو و بر 
سبیل تجربه و آزمایش عصارة خصیتین 
سکك را بخودش تزریق‌کرد و آنچه 
معروف است. این که مبلفی."از. نیزوهای 
ازدست رفتهة عهد شناب رادرسانه آن 
عصارة کلبی بازیافت . 

وقتیکه نتایج آزماش و ارات 
آن در محله‌ای انتشار بافت » سیل و 
هجوم پیران جوانی طلب بسوی خانه او 
چنان شدت‌گرفت که بروفسور ازپارس 


. به‌لندن گر بخت وبنج‌سال بعداز کشرت 


مشفله حان سپرد ! 

این رابطة میان غدد جنسی وتجدید 
تیروی جوانی معرکه و محشری پاکرد 
وجند بزشك حادثه‌حو را بثروت وشهرت 
بیحساب رسانید - سردسته انان بزشك 
وجراح اطریشی بود بنام‌دکتر اشتای‌ناخ 
محصصتما6 2026[ که درسال۱۳۲۵ 
خورشیدی بسرای باتی رفت ۰ اشنای‌ناخ 
طریق وطریقه‌ای نوداشت و عمل جراحی 
او منحصر بود به‌انسداد لولة بار تک ی که 
نطفه رااز خصیتین ( در موقع لازم ) 
برای انتقال به‌محل انتقال می‌آورد . 

دکتر اشتای‌ناخ میگفت : ۲« این 
لوله دا مندود میکتم تا نطفه :انتقال 
نیابد .» بعبارت دیگر » مردی‌که تسلیم 
اين عمل ميشد درواقع عقیم بودوفاپلیت 
داشتن اولاد رااز دست میداد . بحای‌آن 
باخت » بردی داشت‌که به‌ادهای دکتر 
اشتای‌ناخ تجدید نبروی جوانی بودبشکل 
تقوت قوای حنسی ... () البتبه از لذت 
حنسی اوکاسته نمیشد ... 

رقیب او » دکتر سرگی ورونففه - 


۷ 80۳80 که درسال ۱۳۲۲ خورشیدی 


بجهان حاودانی شتافت از طریق «غده 
بوزینه » یگنج قأرون رسید ولی نه‌به‌همر 
نوح ر فقط ۸۵ سال عمرکرد !) ... خود 
او معتقد بودکه زندگی مادامیست که 


ده 


۶ زندگی حنسی » و داشته باشد ۰ 
ورونف درتألیف معروف خود موسوم به 
منابع زندگی (۲) میکوبدکه : «داشتر 
غدد سالم هترن عامل است برای 
برخورداری ازعمر دراز ۰« 

حتی دشمنان او معر نودند که 
۱ حراحی غده‌ای » او اثری نیکو ولی 
آنی دارد ولی یاهمان («اما» حرف خودرا 
تعد بل میکردندکه : 

( اثرش مثل نیش رکاب‌زدن است 
بيكت اسب بح 43 ۱۳۳۱ 

درهمین ایام ار ۱۳۱۱ 
حان برينك‌لی 1321710167 1207 بااستفاده 
نیاورد که نمیشود انساج حیوانی را به 
انسان بیوند کرد - اماحان درره عشق 
میتوان داد تاجه رسد پول ... هرحند 
کنو بل اصفهانی «فرمودهاس : 

۱ بولس نه حونس‌که بآسان بتوان 
دادی 0۲ 

تقریبا سی‌سال پیش يك متخصص 
روسی پابهاین‌میدان نهادواودکترالکساندر 
توگومو لس مام(090ع0ظ۳ 06۳وعه۱ظ 
بودکه متاسفانه‌درسن 1۵ بهاحدادبیوشت 
وداروی تجدید حوانی را روی خود 
آزماش نکرد . 

دکتر بوگومولشس معتقد بودکه پیری 
عارضهاست که بعلت انسداد عروق بافتة 
ملتحمه رخ میدهد .. واگر خون انسان 
طوری تقویت گردد که درایام کهولت‌باین 
زوابا راه تیاند وانساج را تقو بت‌کند 6 
حوانی همجنان حفظ میشود . 

متخضص روسی ازخون اسپانی که با 
تزریق شده بودند » (سرمی؟ ساخت و 
گفت که این (مسرم» ۵ قادر است 
خواص حوانی را دربیران مج د هل .۰.. 
بوگومولنس بدریافت نشانهائی سرافراز 


اب این فرضیه غلط از آب درآمدزیرا حفظ این شایستکی معادل با حفظ 
نیروی جوانی نیست وجه سا که بقول‌سعدی (« دست ویا بریده‌ای هزاریانی ر) 


نکش ولی در برابر ابثلای احسائی‌ساده‌ای بیدست ویپا باشد ... 
۲ لب 0۶ ممع800 110 


ی ۱ 


گردبد ومبگفتند که حوانی سران حکومت 
شوروی‌را حفظ‌کرده است ولی درممالك 
دیگر » دانشمندان ادعای اورانیذ بر فتند. 


نعداز حنگک حهانی دوم عصار ه‌ها و 
داروهانی از غدد انسانی وحیوانی وارد 
بازار فر ببنده تحدید حوانی شد وعده‌ای 
را بدام فریب کشانید ولی سرانجام 
غالب آنها بس‌از دولتی مستعمل راه بیری 
و خمودگی را دربیش گر فتند و از خاطر ه 
باین نکته رسیدند که درتحت شراط 
زندگی بشری درکره زمین » جزاین راهی 
نیست و سرانجام « هرلاله‌که بشکفت 
مد ۱۱ 

دراین موفع بودکه جهان بشری‌وارد 
عصر فضانوردی شد و باز دانشمندان 
خوش‌بین ( وحیات دوست ) از خود 
برسیدند : اگر درروی زمین حصول این 
حاذبیت زمین » وصول بدان ممکن است ؟ 
بپردازيم » باید بجواب معنوی قرنها پیش 
عرفای خودمان اشاره‌ای بکنیم . 

عرفای ایران حاودانی بودن انسان 
ابدی پهره‌مند گردند وبرش مرگ بخندند. 
اتفاقاً عرفا ودانشمندان آیران حتی‌الامکان 
عمر جاودانی و زندگی بیمرگد را بباد 
بقول صائب : 
ماازاین هستی ده روزه بتنگ آمده‌ایم 

شعرا وعرفای "دیگر بااین نکته‌های 
نيك » عمر ابدی خضر را نکو هش‌کرده‌اند: 
ای خضر » خوش زهمسفران دورماندهای 
حز بیکسی تيجه عمر دراز حجیست ؟... 

ویا رساتر ومو‌ثرتر ۰ 
بگو بخضر که جز مرگ دوستان دیدن 


که درآن نیش «لذت» هزار نکیت 
ومصیست نهفته ۳ 

بدانطریق که در کهن‌ترین حماسه 
بشری (۱) ذکر شده «زندگی جاودانه» 
باناگواریهای پیشمار همراهست و نیستی : 
و مرگ از بدبهیات زندکی بشمار آمده 
است . آنانکه بیش‌از همه برگردن بشر بت 
حق دارند آزادانه افشاکننده این راز 
بوده‌اند که بشر درشریت زنده است 
واین سلسله سربه آسمان دارد وشاید 
در بس فنا عمر وحیات حاودان باشد . 
مولوی میگوید : 
آزمودم من مرگد » از زندگیست 
چون دهم زین زندگی بایندگیست... 

عمرو مرگد این هردوباهم خوش بود 

بیخدا «آب حیات » آتش ود . 
صلح اضداد است ان عمر حهان 
حنکك اضداداست عمر حاودان . 

۴ 

سرهنگگلن (۲) آمریکائیکه‌سر گذشت 
فضائی خودرا بی‌کم وکاست در دسترس 
اهمل تحقیق گذاشته میگوندکه بشر 4 
در جهان ورای جاذبیت ارضی ؛ فادر 
است خودرا بامحیط خویذ بر سازد 
درست مثل اولین فرد انسانیکه خود وا 
بایووان بالوتی: تخوی‌بد بل مت و ۱ 
اولین نفری‌که به‌مشقات مسافرت زیر 
دربانی تن درداد . 

بهرحال ساختن است بامحیط و 
سازش باو ضع 9 

از همین‌روی دانشمندانومتخصصان 
رصع فضای کم این ۰ ۱۱ 
که از عوامل وخصاص محیط ورای جو 
میتوان استفاده مشت کرد ودر برخی 
موارد » نیروی جوانی وخواص دلپذیر 
ایام شباب را به‌ابناء ( والبته بنات ) 
بشری_ بازگردانید . 

اينك بپردازيم به کمی شرح وبسط: 

اکنون حزء حقاق مستلم درآمده 
است‌که فرانکلین روزولت رئیس حمهور 


۱ - گیل‌گمش - کناب هفته‌کیهان» شماره ۱۰ - اول بهمن‌ماه ۱۳۰ 
۲ -- 016100 ,۱ حول اممصه‌تاوظ 


| .جاذبیت بسر ببرند . 


فقبد امریکا توانست تاحد موثری خودرا 
از عواقب بیماری فلج نحات دهد و 
فدرت حرکت عضلات دست وبای خودرا 
بازیاید وآن ازظر نق ورزش بود واستفاده 
ازاستخر شنا ... خودرا درآب‌تاگلو بنهان 
میکرد . 

بدن اسان درحال عادی تابع نیروی 
حاذبیت زمین است وان باری است 
سنگین بخصوص: که انسان روی دونا* راه 
میرود واعضای حاکمه بدن (ر که معلق 
هستند ) همیشه باید درتحت شرابط 
امادرآب ودر حال 
شناوری » وزن بدن بهمان مقداری که 
آب راجابجا میکند » کم میشود وانن بار 
سنگین حاذینیت تاحدی اژدوش مابرداشته 
ره 

ای دی یی ال و 
ک‌وزنی - ميتوانيم اين اعجاز معالجه را 
انجام دهیم » در فضای‌کیهانیکه حاذبیت 
حاد وحود ندارد » دارای جه امکاناتی 
خواهیم 2 ۵ 


دانشمند ۵ 
بروقسور آرتور سی_ -کلارك میگو ید 
۱ خارج ازحیطة امکان نیست‌که بسیاری 
۲ تس اتسعانهای اهب نی قضاعان رای 
و ساخته .نود :61 ۶اگر .گاهی نااعحان 
بگوئیدکه چگونه بیماری میتواند باسرعت 
ساعتی ۰..ره۲ کیلومتر برواز کند و 
آسیبی نبیند » باید بیاد بياوريم که زمانی 
سرعت ساعتی ۰)کیلومتر را مهلك می 
دانستند و امروز ترجیح میدهند که 
زخمیان وبیماران را باسرعت نزدیك به 
سرعت سیرصوت از نقطه خطر بنقطه امن 
منتفهل سازند . 

علاسیة مدهای ظر فهاران کیت اکیی 
فضائی اتنس تکه ۰ 
۴ جون در فضای ورای حو ؛ 
فشار و جاذبیت حاد زمین وجود 
زرد تاه ام ی ۳ 
میتوانند دون تحمل فشارعادی 
طبق تجویز بزشک رفتار کنند . 
وچون فشارو باری‌بر قلباین بیماران 
وارد نمیآند » میتوانند مالاهمان 


کفقابت و فدرت سایق را بتدر نج 
بدست بیاورند 
2 2 دوری از حنحال و دردسرهای 
محیط ارضی در روحیه و بهبود 
بیماران روحی اثر نیکو خواهد 
داشت و رای لهانبکه ۱ ۱۱ 
حیات عاحزشده‌اند »بهشت‌موعود 
بشمار می‌رود . 
پر برای جراحی » جراح محیطی 
دارد خالی از هرنوع میکروب و ویروس و 
دیگر موجودات ذره بینی مضر .۰ در يك 
توجه به موجودات و عوامل جوی ۰ ول 
جراحی را انجام دهد . ۱ 
پر آبا اشخاصی که مبتلا بفلج 
:۰:۰ در بیمارستانی‌خارح‌از 9 زمین» 
باز مفلوج خواهند بود ؟ هنوز آزمایشهای 
مبسوط درین زمینه بعمل نیامده ولی 
در آب _ که تا حدی فشار و وزن جاذبیت 
را بعلت غلطت حران مک ۳ 
مفلوج میتوانند تا حدی اعضای خود را 
خر کت بدهند و مرن لن ات ۱ 
دقیق بدست بیاورند . 
که پر گر زمین کشیده شده و معروف 
است به کمر بند وان آلن ۸1۱60 ۷21 
آیا با این تشعشم نمیتوان میکروبها و 
ویروسها و سلول مضر را از بین برد بدون 
1 جسم آدمی آسبت ز باد سیند 1 5 
گردانید و سلول خطرناك را آنا از میان 
برد ؟ 
میکروبی مفید و نیرومند بافت نمیشوند 
که بآسانی میکروبها و ویروسهای زمینی 
را از بین برند ؟ 
در آبا گیاهها و با املاح آلی و 
غیر آلی که در کرات ماه و مریخ و زهره 
امکان وحود دارد » موحب درمان دردهای 
بیدرمان قرار نخواهد گرفت ؟ - 
1 2۶ 
ار تحیی) اکتشافات و اختراعات محر 
العقول را بخاطر نپاوريم باز خارج از 


حدود امکان نیست که بشر بیکبارگی براز 
اتقو بت نیروی حیات و شکست قوای مرگد 
ی ناب * . ۱ 

8 اتحاست که انوقت نضر جه 
[ خواهد کرد ؟ 

آبا کلید این راز را در. دسترس همه 
خواهند گذاشت و باآنکه عده‌ای مخصوص 
٩‏ رای داهتمائی نسلهای آننده انتخاب 
اخراهند. شد ؟ 

" ۲یا عقلا و دانشمندان ترجیح خواهند 
داد که جنین رازی در برده اختفا همجنان 
#نهقته بماند و برای هرفردی کافی بدانند 


که از عمر طبیعی خود در صحت وسلامت 
ره و لت کامل. رده و تویت" و۱ 
بدیگران سپارد ؟ 

مک نه زندلی وا پس آن,مرگد حیالی 
د کر در نی است ؟ 

در کهن ترین حماسه بشری که در 
شماره ۱۱ کتاب هفته کبهان انتشار بافت 
تاکید شده که مرگ لازمهة زندگیست . 
در تاز هتر بن اکتشافات علمی میخوانيم 
که حتی ستارگان و منظومه های کیهانی 
ببزه مالا سل تسوا و از نو 
خلق میگردند . بایان 


هوا و مششصات آن 


. شاید بزودی کیهان‌نوردی زمین را از ارتفاع سه‌یا چهارهزار 
کیلومتری بسیند . این کیهان‌نورد قسمتی از کره زمین را دوشن و 
خطوط بیرامونش را آشکار خواهد دید حال آنکه قسمت دیکر کره 
زمین را بصورت نیمه قرصی درخشان مانند تیمه قرص ماه کته 
خطوط بیرامونش در هاله‌ای از نور محو کشته مشاهده خواهد کرد. 
این هاله درخشان هوای بیرامون کره زمین است . 


ترکیب هوا 


وب« در ۳۹ 


نوع گازها نسبت حجم به‌درصد وزن تقریبی به میلیاردتن 
ازت ۸2 ۱۷۸۰۲ ۳۸/۰۰۰۰ 
سیون 02 ۲۰۹ و ۱ 
آرگن ۵ ۳ ۱۸۰۰ ۱ 
بخار آب ۲1200 صفر تا ؟ ۱۳۳۰ ۱ 
انیدر بدکر بنيك 2) ۰۲ ۳۱۹1 
هیدرژن ۲۲2 ار ۱۳۹ 
نثون 6[ ۸ ره 5 
کر تون 1۲ ۱ ره ۱۳ 
هلیوم 116 ۵ ره ۸ 
ازون 62 ٩‏ مر ۳ 
اکسنون 20 ۹ و موم ۷ر ۱ 
بعلاوه درهوا هیدروکربورها ویراکسید سبکتر از آب است ۰ وزن ۶شر هوایل 
هیدرژن 2 وحند ترکیب‌گوگردی بیرامون زمین بسیار زاد نی درحدوه 
نیز موجود است . ه میلیون میلیاردتن و معادل وزن قطعل" 
ی ض ۱۱۰۰ 
ی کیلومتر 1 ۸.۰ و ۱ 
تك لیتر هوای خالص و خشك درسطح ۱ 


وزن فشر ات بارتفاع ۱۰ متر است 
محیبط کره زمین را فراگر فته باشد ۰ 


دریا ۲۹۳را گرم وزن دارد سنی ؟ر] ۱ 
برابر سنگینتر از هیدرژن و ۷۲۳ مرتبه 


فشار هوا در سطح دریا مساوی فشار 
" ستون حیوه‌ای بارتفاع ۷۲ سانتیمتر است 
یعنی بر هر سانتیمتر از سطح دریا فشاری 
معادل وزن ستون حیوه‌ای بمقطع بك 
سانتیمتر مربع و ارتفاع ۷۲ سانتیمتر وارد 
میشود.. 

چون وزن يك سانتیمتر مکعب جیوه 
زر گرم است پس فشار هوا در سطح 
دریا بر ابر با ۱۰۳۲ < رد۱۲ ۷۱ گرم بر 
هر سانتیمتر مربع با تقریبا ده تن بر هر 
1 متر مربع ۳ 

عده ملکولها 

لو سانتیمشس مکعب هوا در فشار ودرحه 
1 ممنولی دارای ۲۸۰ میلیارد میلیارد 
" مکول است . در ارتفاع ۷۵۰ کیومتری زمین 
شماره ملکولها روبکاهش میرود وهوا 


است.. رنگ آبن آسمانن‌در 


انکسار و پراکندگی نور خورشید است . 
بعبارت دیکر قشر هوای پیرامون زمین 
تمام رنگهای ور خورشید را » بجز رنگهای 
آبی و بنفش » که درحهات مختلف بخش 
میگردد از خود عبور میدهد . 
قابلیت هدایت هوا 

هوا الکترسیته را بسیار بد هدایت 
میکند. اگر چه امواجح صدا را بنقاط‌مختلف 
منتقل‌مینماید با این حال هادی خوبی‌برای 
صوت نیست - سرعت سیر صوت در هوا 


متر در انیه » در آب درا ۱۵۰۰ متر 


انیه و در آهن ۰ 66۰ متر در انسه هه 
لباسها و بوست بدن که بافتهای آن دارای 
فایده هوا 

هیا یرای ژندگی متام مت ات 


(حیوان و نبات) لازم است . سیاره‌های 
بدون هو امانند ماه‌ومر بخ‌ستارگانی مرده و 
فاقد حیات میباشند . هوا موجب بروز 
تمام بد یده‌های جوی » مخصوصا باران » 
میشود که برای ز ستن بشر ضروری وغیر 
قابل اجتناب است . اکسیژن هوا باحتراق 

جو پیرآمون زمین. قشر محافظی را 
تا تیاه که تمه و ال رز 
لت ند ری تا 
خورشید بر سطح زمین بوجود میاآد در 
هوای بیرامون آن ذخیره میگردد و شبها 
سیاره ما را گرم نگهمیدارد ۰ بدون و حود 
هوا درحه حرارت زمین روزها به ۱۱۰ 
در جه‌سانتیکراد بالای صفر و شبها به ۱۸۲ 
درجه‌سانتیگرادزیر صفر میرسید . بالاخره 
هوا تك ‏ «سپر شفافی است » که قسمت 
اعظم شهابها زا بوسیله گداختن و متلاضی ۱ 
ساختن آنها قبل از رسیدن مین از بیی ۱ 


میسرد ۰ 


۳ 


فيزيك » تقر یبا بمدت يك قرن » برای 
کشف رمزماده سخت‌میکوشید . بژوهندگان 
نخست درافتند » همه احسامی که مارا 
احاطه کرده‌اند از ملکول ساخته شده‌اند. 
سپس پی بردند » همه ملکو لهائی که و حود 
دارتت ) شلماي ند الم .اند شرانجام" دو 
نیمه اول فرن نوزدهم ساختمان اتم نیز 
کسف سس ۱ نان (ظار کردن که 
هر اتم از بك هسته و تعدادی الکترون 
تشکیل بافته است . هسته شامل برو تون 
و نوترون است و ال دنه درد مارا 
بدور این هسته میچرخند ( شکل ۱ ) 


09 
ماده‌های شکفت‌انگز 


از همان هنگام که سا مان او ۶ ند بن . 


شرح بذ برفته شد » سئوالی تازه مطرح 
گشت : آبا برای ماده » تنها همین ساختمان 
وحوددارد ؟۲باذرات سازنده‌اتم نمی‌تواند 
باشکال دیگری متحد شوند که تابع قوائین 
ناشناخته فیزيك کلاسيك باشد ؟ 

این نظر بزودی مینای انتظارات شور 
اتگیریه شید که جر" سالهای (حیر تناباه 
بی‌شك ماده مژونی 116510016 که 
بوسیله لویس آلورز د ردانشگاه‌کالیفرنیا 


ح و وس 


۱ ۰ 


بدست آمد » از همه مواد عحیب » شگفت 
آورتر بود . مزون ۷۲0850۲ 
که از لحاظ جرم بین بروتون والکترو ن 
فراره دارد وین از .که تسه 
سیکلو ترون 07010170۲ تهیه شود » در 
پرتوهای کیهاتی کشف شده است اکنون 
مزون منفی, را » همجون الکترون سنکین 
می‌نگرند » زیزا جرمآن برایر ۲8۰ الکترون 
است . این فکر نیز که مزون را جانشین 
الکترون سازند که‌بدور هسته اتم بچرخد» 
بالاحره توحه دانشمندان را جلب کرد . 


ذرهاست 


تجربه ثابت کرد که اتم مزونی میتواند 
بوجود آید و انتشارنورانی آن نیز هميشه 
اشعه ایکس باشد - این فرات که وزد 
بیشتری دارند » با جاذبه .نیرومندتری 
بهسته سته اند و رفتن آنها از بك مدار 
بمدار دیگر » با آزاد کردن انرژی خیلی 
بیشتری همراه اتیته ج تعلاو ه مدار آنها 
به هسته سیار نزدنکتر است و در بعضی 
هسته‌ها ( مثلا سرب ) ؛ مدار مزونها در 
درون هسته قرار دارد . 

دومین ماده عحیبی که سالهای اخیر 
تصور شده است ماده لیتونی 1,010 
است . درانن ماده بوزیترون ۳060۳01۲ 
(با الکترون مثبت) جانشین پروتون هسته 


اتم میشود . اصطلاح لیتون ۱ 
ترای درات "منك -مثل. الکترون. و 


۰ ذرات 


نوکلئون 


بوزبترون » انتخاب شده است 


0 هسته (مثلا بروتون) 


160۲ 2 و ذرات متوسط و 
خیلی سنگین » بترتیب .مزون و هییرون 
۳0 نام گر فته‌اند . 


بطور که ميدانيم » اتم یدرژن از كث 
الکترون در مدار و بك بروتون در هسته 
اف مت زک ۲ 1۲ 

دانشمندان موفق شدهاند که تك 
بوزترون (الکترون مشبت ) را حانشین 
بروتون‌هسته‌اتم یدروژن‌سازند. (بوز ترون 
از لپتونها و بروتون از نوکلئون هاست .) 
در نتیحه الکترون و بوزترون » روی يك 
مدار بدور مرکز ثقل زوج (کوبل) بگردش 
در آمده‌اند ۰ ان اتم عحسب بوز بترونیوم 

انا زو نام گرفته است. 
از لحاظ تئوری بایدبتواند اتمهای دیگری 
نیز .نراین بابه بوجود آورند .ول عملا 


هنوز توفیق نیافته اند ۰ 
حال اکربجای لپتون » یکی از هیپرون‌ها 
را جانشین نوکلئون هسته اتم سازیم » 


میتوانیم ماده هییبرونی متاو06۲ 1 . 
نداست آور دم ۰ 
سرانجام ضیماده 6زا ظ 


مطرح میشود » بطوریکه در مقابل هرماده 
میتوان ضد ماده آنرا فرار داد » فیزيكت 
مدرن میگوید » برای بانزده ذره‌ای که 
شناخته شده (باستثنای دو ذره که بطور 
قطع بعدا شناخته خواهند شد) » میتوان 
ضد ذره مربوط بآنرا بوجود آورد ۰ بدین 
ترتیب » باقراردادن يك ضه نوترون بجای 
نوترون و يك ضد پروتون ط۲60-نتاحظ 
بجای پروتون » میتوان يك ضد هسته را 
مشخص کرد و هرنوع ماده معمولی میب 
تواند » از لحاظ اصول » به ضد ماده 
ندل شود »+ 

مواد مزونی » لیتونی و هیپرونی 3 
شرابط عادی عمر سیار کوتاهی دارند . 
ضد ماده ها وقتی در حضور مواد معمولی 
قرارگیرند » با هم نابود میشوند . 

اين مواد هرچنه از لحاظ تئوری اهمیت 
داشته باشند » عملا مدت سیار کمی 
میتوانند بسر برند و از ابنرو. بعید بنظر 
میرسد که نقش مهمی در حهان داشته 


پلاسما درستارکان 
مواد پلاسمائی با بلاسميك مبام80ع1ظ . 
از همان ذرات اتمی مواد معمولی بوحود 


وه ۲۰ اس ۳۳2۷ 


بش ی بر کی و ی ی 


ٌ‌ 


1 
1 
3 

1 


ای اننکه این رات ؛ 


یعنی پروتونها » نوترونها والکترونها در 
جای مخصوص‌خود باشند وبستگی بیکدیگر 


را حفظ کنند » با بی‌نظمی و هرج و مرج 


یت ۰ میبوان گفت که 


پلاسماً 08 در مقابل ماد ه‌معمو لی 
حالت نك مایع را دربرابر يك بپلور دارد . 
در دستگاههای نظیر زتا 212 


1 (شکل ) » دستگاه مخصوص آزماشگاه 


لاس للاموس ۸2708 موعباً (شکل ه) 
و اگرا و0 -. (شکل ) که برای 
مهارکردن نیروی بمب پیدرژنی ساخته 
شبده‌اند »هنگامیکه حرارت بمیلیونها درحه 
میرسد » لاسما بدیدار ميشود . 
یت وفتی "ترجه حرارت به 
دمها هزار درحه میرسد » حرکت اتمها 
بحدی شدید ميشود که بعضی ازالکترونها 
از مدار میگر نزند و ماده بونیزه میشود . 
وفتی حرارت بچند هزار درجه میرسد » 
اتمهای سبك تر کاملا برهنه میشوند » 
عنی همه الکترونهای خود را از دست 
میدهند و هنگامیکه گرما میلیونها درحه 
ميشود » اتمهای سنگین نیز بتدریج برهنه 
میشوند . در هسته‌ستارگان نیز که در حه 
حرارت در همین حدود است » ماده تقر نبا 


تصورت پلاسما درآمده ری 3 


در حهان » بمراتب بیش از ماده معمولی 


اسشت ۰ زرا » دردرون سار کان در ابرهای 
بین اختران و در هرجا که هرنوع بمبارآن 


" اتمی وحود داشته باشد » اتمها تقر با همه 
۱ الکترونهای خودرا از دست میدهند و حتی 


جاذبه بین بروتونها و نوترونها نیز آزبین 
موه 

در ستارگان کوتوله » ماده‌کاملا بصورت 
پلاسما در آمده است . مثلا در ستاره 
مزدوج شهرای یمانی » الکترونهای همه 
اتمها آزاد شده‌اند .۰ هسته ها کاملا بهم 
فشرده شده وماده‌ای با تراکم باور نکردنی 


: توجود آورده‌اند 4 بطور نکه وزن شضر 


مقضب آن به ۰ کیلو کسرم 
میرسه [ 

در فيزيك رشته جدیدی بنام فيزيك 
پلاسماً دون حال بیدایش است . خواص 
لاسما با ماده معمو لی کاملا متفاوت است. 


مثلا پلاسما هزار بار بیشتر از بهترین 
هادیها میتواند الکترسته را هدات کند 
و با وحود حرارت زیادی که دارد نورانی 
بت هرافون ذالش میتتو تلد 
ديناميك وباوتصصوصوق-0۳ و -مامجیعع ]1۷ 

حرکات لاسما را 
دقیقا مطالعه میکند . مسلما این دآنش 
حدید در کارهای فضا نوردی اهمست 
سزائی خواهد بافت . 


ماده نوترونی 

ماده بلاشمائی او ماده معموان نار اتمی 
از ذرات نکسانی نو حود ۳ هنی 
از یکسو الکترون و از سوی دیگر پروتون 
و نوترون دارند ؛ تفاوت آنها تنها درحرکت 
الکترونها نسبت به «پروتون - نوترون» 
هاست که در مواد اتمی بصورت اقماری 
بدور آنها میگردند و در مواد بلاسمائی 
هیجکونه بستگی نداشته و آزادند . 

ابنك فيزتك دانان با ماده حجدیدی 

روبرو شده‌اند که با ماده اآتمی اختلاف 
بسیار زیادی دارد . این ماده بطور عمده 
از نو ترون تشکیل شده و ماده نوترونی 

تاادس ات۱ تامیده مود ۲ 

شرکت پروتونها - الکترونها - نوترونها 
تنها به دو حالت منحر میشود ۰ یکی ماده 
اتمی (پروتون - الکترون » اتم ئیدرژن) و 
دیگری بلاسما (بروتون .- نوترون » هسته 
اتم ) . 

اما اگر نوترون به تنهائی وجود داشته 
باشد » عنی گازی از میلیارد ها نوترون 
تشکیل شود » وضم کاملا تغییر می‌بابد . 
نوترونها روی هم توده میشوند ؛ بطوریکه 
هر نوترون به نوترون کناری خود کاملا 
می‌چسبد و ماده بطور باور نکردنی متراکم 
۱ شون ار حالت دیگر الکترون و 
بروتون وحود ندارند و ماده فقط از 
نوترون تشکیل یافته است (بعداً این 
حقیقت را که در ماده نوترونی تعدادی 
بروتون نیز وحود دارد »6 شرح میدهیم .) 

بطور که محاسیه میکنند » تراکم ماده 
نوترونی بحدی است که يك سانتیمشر 
مکعپ آن ..۱ میلیون تن وزن دارد . 
و در معا سبه با ابن ماده » ستارگان 
کوتوله که حالت بلاسما دارند » غباری 


ان امین که بشر :با انفجاد بمب 
ثیدرزنی سبانرژی ۲1 بی‌برد به قلمرو 
لاسما وارد شد دسنگاه زتا که در 
انکلستان ساخنه شده » نمونه دستگاه 
هائیست که برای ساختن بلاسما مورد 
استفاده قرار میگبرند . قسمتی از لوله 
این دسنگاه در شکل دیده مشود . 


دمن ف ۳ 
۲یا ماده‌نوترونی وحودخارحی‌دارد؟؟ باجنین 
ماددای مبتواند بزاستی وحود داشته 
تافك ۱ 

با مطالعه دقیق نوترون » خواص آن 
و مخصوصا درجه ثبات آن » ميتوانيم 
باین پرسش پاسح دهیم .۰ 


نو تر ون تاباببار است ! 
هنگامبکه از ماد ه نوترونی گفت وگو 
کردیم » شاید ابنطور . استنباط شد, که 
نوترون ذره با ثباتی است و حال ‏ آنکه 
چنین چیزی با حقیقت وفق نمیدهد . 


بروتون والکترون کاملا با ثباتند . ی 
بزبان فیزیکدانان صحبت کنیم » میگوئیم» | 
در خلاء عمر بروتون و الکترون پابان ۲ 
. در صورتیکه عمر متوسط ( 
۰ انب انیت ؛ 


نابذیر است 
نوترون تنها 

اگر برای آزماش تعدادی نوترون دا 
زین نظر بکیریه ۳ 
بتدر یج به پروتون والکترون تجزبه می - 
شوند. سنی اتم تیدرژن را بوحود می‌آورند. 

جرم نوترون کمی بیشتر از جرم پروتون 
است ۰ حرم ان دو ذره به ترتیب 6 
۲۳ و ۱۷۲)۲ر؛ مليونيم میلیاردم 
میلیارد دم گرم ره 

چون گرم برای - ارژیاتی بدید؛ های 
نمی واخد ما۱ 
مشهور ‏ *02 - ۲۷7 » که رابطه بین | 
حرم و انرژی است » استفاده میشود و | 
امروژه فیزنکدانان حر 3 ۱ 
الکترون ولت . ۳۲.۰۱ ه ۱۳ 

بد نیست بادآوری کنیم که الکترون 
و لت ترایر ۳ ۳۶ | کیلو گرم 
متر و برحسب رابطه آنشتین برابر 
۱۰-۰ ۷۸۱ر ۱ گرم ات۱۳ 

با این ترتیب جرم نوترون ۵۱د۹۳۹ 
میلیون و حرم بروتون ٩۳۸۲۱‏ میلیون 
الکترون ولت خواهد بود . 

باين ارقام باید کاملا توجه کنیم » زیرا 
برای اینکه نایدید شدن نوترون وبوجود 
آمدن يك بروتون و تك الکترون را درد 
کنیم » باین ارقام نیازمنديم ۰ تفاوت بین 
حرمهای نوترون و بروتون ۲را میلیون 
الکترون ولت و حرم الکترون بیحرکت 
اهر. میلیون الکترون ولت است . بدین 
ترتیب ۷۸۰۰۰۰۰ الکترون ولت باقی مانده» 
عبارت از انرژی است که در نتیجه فعل 
و انفعال هسته ای آزاد شده است و 
میتوانیم بنوسیم : نوترون 

۵ ۷۸۰۵۰۰۰+الکترون + بروتون چس. 

ان رابطه را میتوان با يك فرمول 
شیمیائی مقاسله کرد . ولی در حفیقت ‏ 
فعل و "انفعال هسته ای ما دو معنی دارد 
بعنی ميتوانيم بگوئيم » الکترونی که با 
انرژی ۰ اکترون ولت تحريك 
شده است » اگر بيك بروتون برخورد کند» 


ت ی 
۹۹ 3 
مت ان سک سای کت اس ترا 


این دستگاه درآزمایشگاه علمی لاس الاموس 
امر یکا تاسیس شده است و برای بررسی 
خواص بلاسما تکار میرود . ستاره‌شناسان 
معنندند که ماده تشکیل دشیهه۵ سنارگان 
کو تو له تلاسماست . 


: میتواند تبث نوترون لو حود آورد هً 


و دز محیطی درحه حرارت و فشار 
بحدی باشد که بروتون والکترونها 
بتوانند با نیروی کافی بیکد گر تصادم 
6 » تبد بل هفت‌های الکترون - بروتون 
به نوترون در مقیاس‌وسیعی انجام ميشود. 
و این ند ند ۵ 4 و حود دائمی ماده نو ترونی 
را ممکن میسازد . زرا نوترونهائی که 
یت تحز به شدن به بروتون و الکترون » 
نابود میگردند » بس از مدت کوتاهی با 
فعل و انفعال وارونه » دوباره بوجود 
می‌آیند ۰ زیرا انرژی که در نتیجه تجزیه 
نوترونها آزادمیشود» بروتونها والکترونهای 


تشکیل شده را بحر کت درمباآورد و سس 
از تصادم این الکترونها و پروتونها » همین 
انرژی برای‌ترکیب دوباره آنها بکارمیرود. 
تعادل باسانی درست میشود . زرا 
جاذبه ای که نوترونها را بطرف یکدیگر 
میکشاند » يك جرم نوترونی با تراکم غیر 
قابل تصور بوجودمی‌آورد . از طر فی‌هرچه 
ابن فشارنیرومندتر باشد » تصادم ذرات 
مکررتر و ترکیب دوباره نوترونها سر عتر 
ميشود . اما چون میل طبیعی نوترونها به 
نابودی است .۰ هیچگاه ماده نوترونی 
خالص: » که ذرات دیگری جز دوترون 
نداشته باشد » بوحود نخواهد آمد و 
هميشه مقداری‌بروتون در این ماده خواهد 
بود . محاسبه » مقدار بروتون را » در يك 
ماده نوترونی ۸۱۱ نشان میدهد ۰ بعبارت 
دیگر همواره‌در برابر ۸ نوترون يك پروتون 
وحود دارد . 
آیا ستارکان نوترونی و حوددارند؟ 
دروضع کنونی فيزيك » تئوربسین ها 


در نمایشگاه شوروی در پاریس » ماکت 
اکرا به‌نمایش گذاشته شه .دراین دستگاه 
با ایجاد میلیونها درجه حرارت پلاسما 
بوجود می‌آید . 


بدون هیجگونه شکی میگونند : ماده 
نوترونی براستی میتواند وجود داشنه 
باشد , 

آنگاه اين سئوال جالب پیش می‌آید : 
ایا دراین جهان بزرک » درجائی این ماده 
وحود دارد ؟ ميدانيم که در ستارگان 
کوتوله » یعنی متراکم ترین اجرام شناخته 
شده » ماده نوترونی ئیست .۰ بطور که 
قبلا گفتیم ؛ با اینکه حرم ابن ستارگان 
بسیار متراکم است » و مثلا هرسانتیمتر 
مکمپ از جرم مزدوج شعرای ممانی که 
از همه کوتوله‌ها بهتر شناختله شده است» 
در حدود ۰ کیلوگرم است ؛ معهذا این 
جرم باید ۱۰ میلیون بار متراکم تر شود 
تا بپایه تراکم جرم نوترونی برسد .۰ اگر 
جرم يك ستاره نوترونی باندازه جرم 
خورشید ( ۲«۱۰-۲۳) باشد » شماع آن 
در حدود ۲۵ کیلومتر خواهد بود و اگر 
جرم آن با کره زمین برابر شد » شعاع 
آن به‌کمتر از ۲۵۰ متر خواهد رسید ! 

با اين ترتیب » یافتن این ستارگان 

۱ 


آسان نیست ! وبدینجهت نمیتوان درباره 


وجود آنها بطور قطع اظهار نظر کرد . 


چند سال بیش مینوشتند : ستارگان 
نوترونی شاید وحود داشته باشند و 
اکنون مینویسند : ستارگان نوترونی با 
احتمال زیاد وحود دارند ۰ در حقیقت ) 
در مدت کوتاهی اظهار نظر ها تفییر بافته 
است ۰ بعضی از منجمان نیز تقریبا وجود 
آنها را باور دارند . در نبشتر نشربات 
علمی اخیر ميخوانيم که ستاره شناسان 
شوروی بطور جدی امیدوارند که بتوانند 
با رصد های پی‌گیر و همراه با شکیبائی » . 
بو حود آنها بی سبرند . 


چکونه بوجود يك‌ستاره نوترونی 
بي خواهيم برد 


شناس شوروی م. ساآکین 
نموم ,1۷۲ اخیرا باین بر‌سش 


نوترونی جز در فشار و حرارت بسیار 
زیاد نمیتواند وجود داشته باشد و جون 
وجود چنین شرایطی در سطح يك ستاره 
ممکن نیست » ناچار در اعماق يك حرم 
آسمانی, باید ماده_توترونی حور ۱ 
در انصورت بوسته خارحی تا عمق 
چندین کیلومتر پلاسما خواهد بود و روی 
آثر! بضخامت چند صمتر ؛ ماده بونیزه 
خواهد بوشاند . نی ماده‌ای که اتمهای 
آن يك با چند الکترون خود را از دست 


و و شنت ۳ ی 
و با ز نادتر نیست . اما جون ابعاد انن 
6 ار متراکم » بسیار کوچك 
. افتن آنها بوسیله تلسکوپ هنوز 
ممکن نشده ات 
2 وج 3و نجانه خراهیم توانست ستارگان 
" _ نوترونی را کشف کنیم . نخست ازانحراف 
اشعه ورانی که مماس با این ستارگان 
تن بیش ابینی. کرد که 
هرستاره‌ای بین ما و يك منبع نورانی 
وز او کرد 6 سبب انحراف اشعه آن منبع 
8 ار آنرا طبق تلوری نسبیت 
عمومی محاسبه کرد . 

انحرافی که بوسیله خورشید ما بوجود 
می‌آید بسیار کم است و در حدود ۷را 
تانیه است و بهنگام کسوف میتوان آنرا 
تشخیص داد . انحرافی که كت ستاره 
نوترونی ابحاد کند » در حدود درحه 
خواهد بود . قرنهاست که حرکت بسیاری 
از ستارگان مشخص شده است . بعبارت 
دیگر حجای آنها در نقشه های آسمان 
تعیین و تفییرات آنها بت گشته است . 
اگر امروز مشاهده کنند که ستاره‌ای از 
جای معین خود بطور غیر عادی منحرف 
شده است ؛ علت آن میتواند تماس نور 
ستاده رصد شده با يك ستاره نوترونی 
باشد . در اینصورت يك جرم نوترونی بین 
ما و منبع نور قرار گرفته است . 

بعلاوه اگر روزی " یکشف يبك ستاره 
نوترونی توفیق بابند » تشعشع این‌ستاره» 
بوسیله تفییر مکان قابل ملاحظه اشعه 
بطرف سرخ » مشخص خواهد شد . زرا 
"باز هم طبق یکی از نتایج تئوری نسبیت 
عمومی » هنگامی که منابع نورانی درمیدان 
جاذبه شدید قرارگیرند » طول موج اشعه 
آنها افزايیش می‌یابد. این‌اثر درکوتوله‌های 
سفید باثبات رسیده است .۰ و مسلما در 
ستارگان وترونی بطور غیر قابل تصوری 
تشدید خواهد شد . 

آیا چهان از مواد نوترونی بوجود 
آمده است ؟ 
ِ- وحود این دو نشانه » دانشمندان 
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مان نمیکنند که بافتن شتا رکان نوترونی» 


دست کم تا بیداش ابزارهای نون سیار 
دشوار و تصادفی خواهد ود . 

اندازه ستارگان نوترونی حقدر خواهد 
بود ؟ 

دیدیم که درمقاسه با حرمهای ستارگان 
عادی » ابعاد آنها بسیار کوجك است . 
و 

جرم" د تكك تاره عادی باید باندازه کافی 
تز وک باشد تاگرانش مها 689 
و 27 لازم را برای بیوند هشتله ای 
(واکنشی که در بمب پیدرژنی و درون 
تناو کگان ظ- میبد‌هد) و حود را 
سوی دیگر ابن حرم نمیتواند بی‌انداز ه 
بزرگک شود .۰ زرا همانطور که آدینکتن 
رم 012 0ز۳ ثابت کرده است *؟» 
انرژی تشکیل شده در درون آن نخواهد 
توانست بخارج بگریزد و فشار حاصله 
سیب از هم پاشیدگی جرم فلکی خواهد 

با محاسیباتی که شده است » جرم كث 
ستاره عادی میتواند بین ۲ر. تا ۲۰ برایر 
جرم خورشید ما باشد و می‌بينيم که 
اندازه ستارگان کاملا محدود است . 

اما انن استدلال تنها در مورد ستارگان 
عادی صدق میکند ۰ درجرم پلاسمائی که 
ذرات عملا در کنار هم قرار گر فته‌اند » 
وزن مخصوص آنتدر ژباد ره 
گرانش بحد فغیر قابل تصور میرسد 
و میتواند بیوند هسته ای مواد قابل 
ملا حظه‌ای را عملی کل . حتی اگر در 
درون ستاره فشار عظیمی بوحود آید که 
بخواهد آنرا متلاشی سازد . 

از اننرو محتمل است » ستارگان 
نوترونی با حرمهای بسیار بزرکد وجود 
داشته باشند و با آنکه حجم آن ها 
بستارگان عادی نرسد » بازهم بوسیله 
تلسکوپ قانل- ووبت باشند ۶.۰ امد 
ابنست که روزی بتوان وجود این‌ستارگان 
و نشکا ات۱ 

اما » در زمان حاضر » باید اعتراف کنيم 
که وحود چنین ستارگانی را در کهکشان 
خودمان و یا نقاط دیگر جهان » نمیتوانيم 
با تحربه اثبات کنیم .۰ و ان مسئله که 
ستار گان‌نوترونی در گذشته‌و حود داشته‌اند» 


غولآسا بوحود آمده است » رفته ر فته 
بیش و بیشتر تحفق میپدذ برد . 

پس ایا تهبیر و سل ای دی ۰ ان 
نئوری که حهان ما » در حدود ۱۲ میلیارد 
سال بیش » از انفجار بسیار عظیم حرم 
بی‌اندازه متراکمی بوحود آمده است »4 
دوباره روثق‌گرفته است ۰ بطور که محاستبه 
نشان میدهد / اگرهمه‌جهان 6 از دك حنین 
ستاره نوترونی بوجود آمده باشد » شماع 
این ستاره باید باندازه فاصله زمین تا 


اه 
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هنوز از فعالیتی که در درون ان . 
تتتار ۵ نخستین ند ند ار شد ه انسک » سیار 3 
کم آگاهیم . "ما میتوانیم بپذیرم که این . 
(تولد» حهان ما کی ا, مراحل دوران 


نواختران 2۲0726 و نواختران‌دز رک 
6۲-0۷۵تای در گوشه های حهان 
عملی مشود و ما از زب آگاهیم 


۲« ۳ 8 
پا ۱ )ی 


((حزب مسیحی دموکرات ء نایسد 
هم‌اکنون نامزد پست صدارت عظمی 
جمهوری آلمان » با باصطلاح نخسنسن 
کاندید صدراعظمسی حمهوری آلمان را 
تعبین کند » مردی که رباست جلسه حزب 
را نعهد ۵ داشت و بدینگوفه دسئورات 
حزبی را در تاستان ۱۹٩‏ اعلام مینمود» 


کنراد آدناثر نام داشت . او پس ازاعلام 
این دسنتور لحظه‌ای مکت کرد وسالن را 
باکنچکاوی زبر نظر گرفت » ناگهان‌صدانی 

ب من کنرادآدناثر را برای این‌مفام 


کاندید میکنم . 


آنگاه باتسم افزود : 

- آفایان » خانمها » باید بکويم که 
پزشك معالسج من » درمورد سلامتیام 
هیجکونه نگرانی خاطر ندارد . 


این تصمیم بیفایده نبود . مردی‌را 


بود در آنهنگام ۷ سال داشت . 


آلمان برای پست خطیری چون صدارت 


عظمی کشوری ویران شده » در نظرگرفنه 
او بسال 
۵ زاده شده بود و گذشته‌های‌سباسی 
سیار درازی را پشت‌سر کذاشته دو ۵. 
همتحسات از کسانیکه باورای دادند» 
تردیدی نداشتند که ۱۲ سال بعد تا ۸7 
سالکی » کنرادآدناثر برای هميشه صدر 
اعظم آلمان خواهه بود . این سایقه 
دراز سیاسی باورکردنی شود. درمورد ده 
صدراعظمی که‌جمهوری ویماربرای‌صدارت 
عظمی درنظر کرفته بود » تنها دو ویاسه 
نفر قنل از کنرادآدناثر از مادرزاده‌ودند. 
اشترزمان » برونینکت » فون شلایشر که 
سی سال بود برآلمان حکمروائی داشنند» 
همکی ازاو کوحکتر بودند و تازه هیتلر 
بزرکترین آنها فقط ۷۳ سال داشت . مردم 
از این انتخاب بشگفت آمده بودند و 
دلشان نمیخواست که بیرمردی بسن‌وسال 
او در شرایط پس از جنک بر اریکه 
قدرت تکیه زند » زیرا آلمان وبران شده 
پس از جنک واقعا بنیرو و جنش بسیار 
احتیاج داشت و مان نمیرفتکه‌یبرمردی 
۲ ساله قادر باشد که مسائل بیشماری 
راکه میراث خونریزی ۱۹۵ - ۱۹۲۹ بود» 
حل کنه . در کتانها و آثار هنری » و 
تاترهای آلمان » میل بفراموشی و ازیاد 
بردن خاطره دوازده سالة حکومت‌جابرانه 
هیتلر » آشکارا بجشم میخورد . و این 
تمایل صریح میخواست در زمینه مسائل 
هنری و ادبی با فراموشی سالهای‌حکومت 
هیتلر » تجدیدحیات کند. و بهمین نحوه 
درقلمرو سیاست نیز تمایلی صریح نسبت 
باین فراموشی دیده میشد. باآنکه رقیب 
سیاسی سوسیالیست آدناثر »دکنرشوماخر 
نیز درمیان مردم وجهه‌ای بی‌اندازه‌داشت» 
معهذا » کنراد آدناثر برمشکلات کار غلبه 
کرد و توانست کرسی صدارت اعتلمی را 
بدست آورد . زیر که شوماخر درسالهای 
سیاه حکومت هیتلر » با دستگاههای‌دو لنی 
همکاری می‌کرد. کنرادآدناتر آز خانواده‌ای 
مرفه‌الحال وسرمایه‌دار بود و نحاست 
خانوادگی‌اش اورا در ردیف اشراف عصر 
درآورده دود. تعلاو هدرسال1 ۱۹۰ تاو صلت‌با 
خانواده‌ای معشر » آوازه‌اش بیشتر شد» 
بعلاوه بنحویکه در سكك نجیب‌زادکان 


کو لونی درآمد. 


۱ 


در سال ۱۹۱۷ يكت حادئه اتومسل 
قیافه او دا تفیبرداد و ماسك نفوذنابذیری 
را بر جهره اونهاد. در آنوقت او بامور 
شهرداری میبرداخت و حنی بیش ازآنکه 
از بیمارستان خارج شود » تصدی مقامات 
شاسته‌ای را باوپیشنهادمیکردند:شهرداری 
کولونی . 

کنراد آدناثر باتفاق آرا اننخاب شد 
و ۱۳ سال تمام در همین مثام باقی ماند. 
او در کولونی همان خدمتی را کرد کسه 
ادوارد هریو درلیون . یعنی بر همه موانع 
غالب آمد . مردم اغلب میاندیشیدند» که 
شاید این نشانة همت بیسشواست ولسی 
بعد ها معلوم شد که کلیه چاده های‌شوسه 
را ادنائر ایجادنموده‌است»هماناتومسیل‌روبت 
هائی‌که بن را به‌کولونی می پیوست. 

نخستین جنک جهانی بپایان رسید 
و دکتر ادناثر سباست حهانی برداخت. 
تک آنهنکام ) رنانی را نیروهای مسج بن 
اشفال کرده بودند و یکدسته‌تحزبه طلب» 
در راه نحز به رنانی از هیچ کوششی‌فروب 
گذار نمیکردند . 

روز اول فوریه ۱۹۱٩‏ کنراد آدناثر 
طی يك نطق سه ساعته » دکترین سیاسی 
خود را در معرض داوری افکار گذاشت. 

در حقیقت همین دکترین است که 
اينك برنامه سیاست خارجی آلمان فدرال 
را تعسین میکند . او در آنهنگام باایجاد 
يك دولت مستقل در ساحل حب» راسن 
مخالفت ورزید وبيشنهاد کردکه‌هردوقسمت 
رنان در دولت واحدی متمرکز شود منتهی 
از پروس حداگردد. 

برای صدراعظم آینده پروس نقش يك 
دشمن واقعی و انعطاف ناپذیر را برعهده 
. زیرا او گفته بود که آلمان 
بسه قسمت « بیر» « شانا:س » (بروس) 
و «(رنانی » تقسیم میشود و تنها ((رنانی)) 
تعلت وسعت خاله » میئواند برسراسرآلمان 
۲ - 1۸۲۰ 

پروس طی سالهای سال هميشه بغرب 
و شرق نظر داشت و با روسیه متحد 
میشد . طی جنگهای نابلئونی کنت‌بورل 
فون‌و ار تشورکٌ همین سیاست‌را بازی‌کرد. 
بیسمارد و سایرین نیز با تزارهای روس 


داشت 


عهد دوستی بسته بودند . طی استقرار 
بهودی‌بینوانی ‏ . 


جمهوری ویمار » والترراتئو» 
که بیشتر بالمان چشمك میزد ا بروسته 
سر نوشت بدفرجامی :تیش شه ‏ 
وبالاخره راپالو موافقت نامه هائی 
چند با اتحاد شوروی منعقد ساخت با 
اینحال کنراد آدناثر در سیاست خارحی 
خود بیشتر غربی ماند وبه‌جانب روسیه 
نظر نکرد . آدناثر دوبار » یکی دسال ۱٩۲۰‏ 


و دیکری بسال ۱۹۲۲۱ شانس صدراعظمی 


پدست آورد » ۶ این مرت ۱۳ 


او بیشتر بود ولی از پذیرفتن این مقام . 


امتناع نمود . حه کوستاو اشترزه‌مان درآن 
ایام وزیر امور خارجه رایش بود ویایه 
سیاستش را بر موازنه بین شرق وغرب 
کذارده نود . 

بعداز جلوس نازیسم براریکه قدرت 
آلمان » و روز بعد از ملاقاتی که هیتلسر 
با کنراد آدناثر کرده آدناثر دستورداد که 
کلیه پرچمهانی‌راکه برآن صلیب‌شکسته‌نقش 
سته نود > ازسردر عمارات واماکن‌بردارند 
بدین دلبل دادگاهی تشکیل شه و اورا 
بجرم فساد محاکمه کرد »معهذا جون هیچ 
گواهی وبا سندی این ادعا را تائی‌دننمود 
ناجار دادگاه رای ببراتش داد . در آغاز 
جنک » مثامات دولتی آن عهد آلمان»آدناثر 
را بحال خود گذاشتند ولی س از آن اورا 
در اردوگاههای کار اجباری با تفاق زن 
دومش بازداشت نمودند » بنحویکه همسر 


آدناثر در اثر این توقیف غیر موجه بنوود ۳ 


حیات گفت . 

با اینحال طولی نکشیدکه آدناشر 
باهمت آمریکائیها دکر بارء‌شهردار(«(کو لونی»» 
شه » معهذا انکلیس ها او را ند ماهمی 
از آنجا بیرون کردند . هنوژ هم دلیل این 
مجازات معلوم نشده است .منتهی‌مستمسك 
انکلسها که (( عدم دقت در آداره امور 
شهر ») بوده » کشف کردیده است. 

حدس زده میشودکه کنراد آدنانسر 
برای آن از مقام شهرداری خلع شد که 
در یات مصاجیه موی ۱۳ 
خارحی در روز ۵ اکشر ۱۹6۵ از اداره 
سیاست آینده آلمان ( بهمانکونهایکه در 
نطلق ۱۹۱٩‏ خود گنه بود ) دم زده بود: 
« بیکمان اتحاد شوروی منطثه اشفالی خود 
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" را آلمان: خواهد نانید . 


یسرد - 


دولت فدرالی تشکیل شود و هر سه ناحبه 
را که «وسیله غرب اشفال شده است در 


برای اقناع تمایلات فرانسه 
که دنبال تضمین های خاصی میکردد »ناجار 


باید حتی‌المتدور اقتصاد ۲لمانرابافرانسه 
و بلزژيك بپیوندداد ») . 


در سال ۱۹۵ بیشنهاد روبرشومان 
درباره اتحادیه ذغال و فولاد » فکر يك 
اتحادیة اروپانی را درذهن مردم اروبای 


باختری القا نمود . 


در چنین بحرانی »کنراد آدنانشروارد 
معرکه سباست شد . بيشنهاد او دانسر 
باتحاد سه منطقه اشفالی غرب » جزایراد 


همان برنامه قلی‌اش منی بر طرد پروس 


و استقرار يك سیاست خارحیکاملاغربی» 
جیزی دیکر نبود .این بیشنهاد همه 
کاتوليك های آلمانی رادر بر میگرفت. 

آدناثر خزب سیاسی خودرا در چنین 
هنکامه‌ای تشکیل داد » این حزب‌اندیشه‌های 
سیاسی ومذصی و اخلاقی خود آدنانسر 
را » می‌بایست که در آینده تحقق‌می- 
بخشیه . بااینهمه آدناثر در زاه تحقشق 
خواسته های سیاسی خود با نخستین‌مانع 
روبرو شد : 

یکی از جناح های حزب اوکه دربرلن 
تشکیل شده نود و تمابلات ,سوسیالیستی 
داشت و روزیروز بر قدرتش افزوده میت 
شد 6 بازهم صممانه (ساده‌لوحانه) بت 


وحدت آلمان و حفظ برلن بمتابه بایسشخت 


مد 


۳ 7 


سیاسی آلمان فدرال اعنقاد مبورزبد.آقای 


آدناثر بر پیکر چنین تمایلی » بامبارزه‌ای 
جانانه و هشیارانه » ضرباتی قاطع وارد 
کرد و بن را بعنوان پاینخت پیشنهادنموده 
معهذا عده‌ای از اعضای حزب که درخواب 
خاطرات شیرین گذشنه های تاریخی فرو 
آلمان بیشنهاد نمودند . ولی آدناتنراین 
بار با چند مانور دقیق توانست پیشنهاد 
خود را بکرسی قبول بنشاندوین‌راپایتخت 
اعلام کند . ولی مشکلی دیکر بوجود آمد 
وآن قپولاندن‌چنیناتحادسیاسی‌به‌نمایندگان 
دول اشفالی بود . 


آنگاه نوبت مانورهای دیگر رسیدو 


چهره يك آلمانی ۱۷۷ 


آدنائر توانست با احاطه کافی و تجاربی 
که داشت احزاب داخلی را بایکدیگرمنحد 
کند و به‌بول اشفالی این‌جنین‌هیئت‌سیاسی 
را تشووند ۲ 3 
بوسائلی حند احتیام داشت" ممهذا آدناثر 
تنها ب‌هدف مباندیشید . وقتیآدناثرصدرت 
اعظم شّد » فقط دورای اکنریت درپارلمان 
داشت معهذا مانورماهرانه او جندان موثر 
بود که بالاخره توانست قدرت رابدست 
گیرد . در انتخابات سال ۱1۹6۲ آدناتر 
با اکثریت مطلق واردمیدان سیاست شد. 
وبالاخره باآرزوی خود که‌همان‌ادارهسیاست 
خارحی نود رسید . ومسائل اقتصادی‌را 
به‌دکتر ارهارد واگذار کرد . در حقیقت 
باید اعتراف کرد که بعد از بیسمارك»آدناثر 
عحیب ترین غول سباست آلمان نوده‌است. 
آقای آندره مالرو که ذخاثر لووررا 
به‌هنگام ملاقاتیکه با آدناثر در آنجا بعمل 
میآورد » باو نشان میداد لابد خاطرات 
(«هوزنشتین ))نخسین‌فرستاده لمان‌فدرال 
را برای او خوانده‌است ء که درجریان 
نخسن ملاقاتش » بس از جنک » درباره 
تابلوی « فرانسوای اول » درداره صدر- 
اعظم گفثه بود : «من ایثرا دوست نمی 
دارم »و مسخواهد امبراطور آلمان دشود) 
همانطوریکه قبلا گفتيم آين غول‌دربرابر 
مخالفت هائی که با با او میشود سوم 
عکس‌العملی نشان نمیدهد و کاملا خونسرد 
است: و فتط بهدف میاندیشد : کال 
بخشیدن يك آلمان غربی دموکراتیك. 
راستی آیا آلمان کذونی او باشیوه های 
دموکراتبيك اداره میشود ؟ 
بنظر خود آدنائربلی » منتهی درحدی که 
دموکراسی بورژوانی پارلمانی باو امکان 
آزادی میدهد . هیچکس نمیتوانداعتراضی 
کند . درواقع او برای تحقق خواسته‌های 
خود » دامن همت برکمر زده و ترقیانی 
را برای آلمان فراهم آورده است . ولی 
آیا آدناثر مبئوانست شبوه های سختی‌را 
با لمانیها تحمیل نماید ؟ 
بسیار مشکل است که پاسخی برای 
این سئوال بیدا کنیم . خاصه که برنامه 
های او مبتئی برایده‌ئولوژی مخصوصی 
نیست ولی شاید همین سضاله موجب 
موفقیت های سیاسی او در آلمان کنونی 


۱۷۸ کبها 


شده باشد . 

بحرانهای ایده‌ئولوژيك اینك تمام کشور 
های غربی را تهدید میکند و طبیعی است» 
اگر که يك کشور بی‌ابده‌ئولوژی » برای 
حکومت خود دست به‌تجربه زده باشد 
ومطلوب خودرا در وجود شخص‌صدراعظم 


2 دل . 


دلی امروز که در آلمان نسل تازه‌ای 
برسر کار آمده است » دیگر حنین‌سباست 
از رسم افتاده است . بدینمعنی کهدیکر 
بیهوده مینماید که آدناثر » دم‌ازترقیات 
اقتصادی بزند و رفاه آینده را بعنوان 
درداغ سبز » نشان این و آن دهد ودرباره 
سه میلبون نبناهندگان داد سخن بدهد و 
در عين حال دیوار ۲۵ کیلومتری را که 
بین باسنخت قدیمی کشیده شده است 
مستحکم نگاهدارد . 


دو سال قسل وقتی مدت رباست 


حمهوری آلمان فدرال (آفای‌هو یس)بسرآمد 
مردم خوشحال تر و۳۱ 
مینوانستند با او همسخن شونه ولی ‏ 
آدناثر نمیخواهد حثی لمحه‌ای از قدرت 
حشم بیوشد . حثی اننخاب کنندگان‌دیگر 
از اینکار او خسته شده‌اند » معهذاجون 
او اسنعداد سار در مانور های ماهر انه 
دارد توانسنه است مقام خودرا همچنان 
حفظ کند » بنحوبکه نه ازقدرتش کاسته 
شود و نه بدان آسسی رسد . 

حکابت کرده‌اند که او تازگی‌ها > 


- میخواهی چکاره شوی ؟ 
صیراعظم 

وآدناثر حواب مبدهد که : 

ممکن نیست » برای آنکه آدناثرهنوز 


باس به ربع دیکه صبر کن 


ب نه 


وقت دیدی شبرجه حوری آروغمیزنه 
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آولین‌شماره بااين مطالب : 

همعیي بدرقه راه‌کن .۰ 

عبور از خط ب میحثی در نیهیلیسم 

وسوسه غرب - از آندره مالرو ۱ 

اسکندر گجسته با اسکندر بزرکد 

دربارة آکوتاگاوا - نویسنده ژابنی 

در جنگل - راشومون ‏ آکوناگاوا 

گلدوست - افسانة کهن جینی 

داستان دوبرادر - افسانةکهن مصری 

دربارة درآمد ملی 

سومین نمایشگاه دوسالهة نقاشی ۱ 

نقاشی جدید ایرانی .و حرفهای دیکر 

میزگرد نقاشان 

« ویری دیانا » - آخرین فیلم لوئیس بونوئل 

يك معرکه و يك نمایشنامه نه شهری 

« قرص خورشید » در کانون فیلم 

نامه‌ها وگزارش ها و انتقاد کناب‌های ماه 
ومطالمی‌دیگرمنتشرشه 

وکتاب دوم بااین مطالب : 

فصل دوم نیهیلیسم - ارنست یونگر - پله‌های يك 

نردیان ‏ نمایشنامه از بهمن فرسی ‏ تعزیه شمر 

و حضرت عباس . میرعزا کاشانی - اعتقادی خلاف 

عقیده همگان دربارة کافکا - ازادموندو پلسون -ترحمه 

سیمین دانشور يك قصه جدید ژابونی 1 

قضاوتی دربارة صادق هدابت - از پرویژ داریوش 

خونابة انار - از حلال آلاحمد 

گزارش ماه 

نامه های ماه و قضاوت صریح درباره فیلم‌هاب نمایشها 

وکنابها مننشر خو اهد شاه . 
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از : هاثری تروایا _ 
۳ عضو فر هنکستان فرانسه 


طلا های ناب 


نا ی ۱ 


(« هاثری‌تروایا داستان‌نویس معروف و عضو فرهنگستان فرانسه 
( در سفری که باتفاق همسرش به امریکای لاتین کرد یادداشت های 
« جالبی از این مسافرت نوشت .همانطو رکه نویسنده در مقدمه‌کناب 
« نوشته است منظور وی از این‌سفر مطالعات اقتصادی و سیاسی 
(« با تهیه يك اثر ادبی و تحقیق در روحیات مردم آن کشور ها نبود 
(«بلکه‌بقول خود او : «جشم و گوش وبینی‌ام را باز کردم تاهراشاره‌ای 
(« را به‌بينم » هرکلمه‌ای را بشنوم و هر عطری را استشمام کنم ») 
(« بهر صورت ارمفان او از این سفر یادداشت هائی بنام « آسمان 
« خراش در کنار درخت نارگیل » و اینهم قسمت‌هائی از این 
((یادداشت ها : 


هواییمای ما چون شاهین بر فراز کوه چند دقیفه بعد دشت وسیع و مرتقع 
های مرتفع و برتگاههای مهیب بالا میر فت. «بوگوتا » بایتخت کشور «کلمبیا» ظاهر 


ورود بآمر یکا 


شد و حوابیما بائین آمد و در حالیکه‌با 
زمین فرودگاه ممأس دود مسافتی برای 
سطح فرودگاه پیمود و مقابل تابلوی بزرگی 
توقف کرد ۰ روی تابلو نوشته شده بود 
« نیویورك 1۲۲۱ کیلومتر - پاریس 
۷ ککلومتر » از مشاهده ابن ار فام 
دانستم که چه راه طولانی طی کرده‌ام 
موقعیکه از فرودگاه خارج میشد م‌همسرم 
( گیت: » مقابل دسته‌ای سرباز که لساس 
متحدالشکل برنگ سبزمایل بخاکستری‌بتن 
داشتند » بیحرکت استاد آ باا ینهاسر بازان 
آلمانی بودند ؟ خیر . سربازان کلمبیائی 
بودذ ۵. پامنتهای عجله سوار تاکسی‌شدیم. 
از همأن لحظه که تاکسی براه افتادراننده 
پیچ رادیوی اتومبیل را بازکردو غریو 
"رعد آسائی بگوش رسید . من بدون اینکه 
مفهوم سخنان گوننده راد بو را درد کنم 
فوتبال را که اهمیت بین‌المللی داشت 
بوسیله رادیو پخش میکند : 

توپ آمد گوش چپ ... یاس داد... 
توپ نزدیك دروازه است ... شوت کرد ... 


و 
راننده تاکسی که روی فرمان ۲ ۱ 
شد ه بود از بی صبری و هیحان » نفس 
نفس میزد و هر لحظه سرش راتکان میداد 
وسوت میزد مثل اننکه ناسزائی میگفت . 
فر بادهای‌تحسین آمیز گوینده رادیوبقدری 
جالب بود که من نیز بهوس افتادم هر 
دو دسته باز نکنان را که برای من حکم 
اشباح را داشتند از نزديك بپینم ۰ 

قسمتی از شهر روی زمین مسطحی 
ساحته یله بود و در قسمت دیگرخانه‌ها 
را در دامنه کوهستان نا کرده نودند ۰ 
مهمانخانه‌ای که ما در آن اقامت کردم 
بسیار مجلل و بزرگد و نوساز .بهمسرم 
گفتم : 

بهتر است ففعلا ده دقیقه‌ای استراحت 
کنیم . بعدا به باز کردن چمدانها و حابجا 
کردن اثائه خواهیم برداخت . 

دو ساعت بعد » براثر جار و جنحال 
و غریو و خشم: مردم او وا ۱ 
همسرم «گیت» بشت بنجره استاده بود 
و خیابان را تماشا میکرد . م۶ ۱۲ 
رفت..و در کتارفن انستاده حت ۱۳۱ 


دوحتم ۰ 


در خیابان حمعیت زبادی موج میزد و 


۱ اف مهبانخانه را محاصره-کرده 


بود . مردم‌میکوشیدند صف پلیس راشکافته 
جوب و چماق ماموران آنان را بعقب 
میراند ۰ 

موج جمعیت براثر ضربات ماموران به 
شده و یکمرتبه همگی باهم هجوم میکردند. 
ما بقین پيداکرديم » امریکای جنوبی در 


1 


ده 


نیروی 


3 


سباهان 


انقلاب عظیمی:قزار گرفته است". 


با حالتی مضطرب و بریشان خود وا به 
دشتگاه تلفن رساندم و بز بان اسپانیانی 

چیه » چه خبره ؟ 

بت بمن گفت: 

-بهتراست با او بزبان فرانسه صحت 

ولی چون دید که بسرعت در زبان 
اسپانیائی بیشرافت کردهام و مبل دارم 
بزبان اسپانیائی بادربان‌حرف‌بزنم» مشکول 
شد . دوباره از دربان برسیدم : 

چیه » چه خبره ؟ 

صدای آرام و دلنشین دربان بگوشم 


جیزی نیست » آقا . 

چطور چیزی نیست ؟ پس این سیل 
حمعیت در میدان مقابل وخیابان حیست؟ 
مگر مردم انقلاب کرده‌اند ؟ 

دربان خنده ملیحی کرد و گفت. : 

هر وف دا جها هو تیاده 
هنر دوستی است . مردم براثرعلاقه‌و عشق 
به هنر » ابراز احساسات میکنند ۰ من 
هرگز امید نداشتم که ورود من به شهر 


3 ی و 3 
«بوگوتا»تاان حد احساسات و علاقة مردم 
را نسبت بادبیات فرانسه برانگیزدو چنین 
تحسین و ستاشی در ادب دوستان 
کلمبیائی بوجود آورد بعلاوه تصور این 
مطلب. را نمیکردم که ادبیات: فرانسه این 
قدر هواخواه داشته باشد حه تعداد 
۳ حمعیتی که در خیابان مشفول تظاهر بودند 
بدو هزار نفر میرسید و این خود رقم 
بزرگی‌بود» مست از بادة غرور وخوشحالی 
از دربان برسیدم : 

سمردم نسبت بچه کسی ابنقدی امراز 
احسناسات. میکنند.؟ 

یکنفر آوازه خوان مکزیکی است که 
همه او را می‌شناسند . 

و 


ت بلی نامش ) بدرو کو جو لو» ات۱ و 


۱۸۹ ۱ کیهان هفته 9 


در مهمانخانة ما اقامت دارد ۰ اهالی کشور 
کلمبیا این مرد را جون بت می برستند و 
برای اینکه او را از نزدیك ببینند و 
اقا از ای پکیر ند با تکمه اپیاس رز 
رکنند سرو | ی می‌شکننا 

آهسته زیر لب گفتم : 

- بسیار خوب »بسیار خوب » خیالم 
راخحت شد . خبا متشکرم . 

باتفاق « گیت» از بلکان مهمانخانه 
بائین رفتیم و داخل سرسر اشد بم. دربان 
ای فان فان کی راکفا 

کمکم ان سرو صداها رو ۳ 
میرود و مردم آرام میگیرند ۰ زیرافهمیدند 
که « پدرو کوچولو » از در مخفی‌مهمانخانه 

او راست میگفت : دیری نگذشت که 
رو صدای وحشتبار مردم از بشت دبوار 
مهمانخانه کاهش بافت و راه خیابان باز 
شد و دوباره و بوق اتوسیلها بگوش 

2 خیال لک شم وطتان شماام ده 
واضک ۰ 
داد ؛: 

تخد ۲ فا 4 اشان هموطنان من ن 1۰ 3 
من اسپانیائی ام ۰ 

۳ واما در خصو ص اخلاق و ر فتارآرام 
مردم کلمبیا باید بگویم که این آرامش و 
صلحجوئی فقط ظاهری است .هر هفته 
روزهای دوشنبه که بروزنامه مراجعه کنید 
خواهید دید آمار مجروحین و مقتو لین 
دو روزه شنبه و کشنبه که در محلات 
بائین شهر حوادثی نو حود آورده‌اند حل 
ماس آهشتاد نف است . دولت ,نورشتیدن 
مشروبات الکلی را اکیدا ممنوع کرده‌است 
ولی مردم بنهانی مشروب میخورند ور 

دربان حرفش را برد تا کلید اطاق یکی 
از مشتریان را باسته‌ای که رای او 
فرستاده بودند باو بدهد آنگاه نیم تعظیمی 
کرد و آهسته ادامه داد : 

با تمام‌این اوصاف » اهالی این کشور 
غیور وباجرئت نیستند وتن بکار میدهند. 
همه‌شاعرند ۰ هرکس را ببینید آماده است 
که‌غزلیات فراوانی در باره عشق و معشوق 
رای میا یه تخوانت د دنس امویات رو 


دانشجویان ممانطور که تنفس میکنند 6 . 
شعر میگوبند . 
ببس بتا نگفته شما مردمی احاسار ‏ 
و دوست داشتنی هستند . راستی خیلی 
حالب است ! 
- ولی آقا باید عرض کنم که اشمارشان 
وزن وفافیه ندارد ۲۰ 
> > 
نام اصلی شهر «بوگوتا » باتخت کشور 
کلمبیا «سانتافه دویوگوتا » است ۲۱۵۵4۲ 
مت از سطح دریا ارتفاع دارد . صبح 
روز بعد من و «گیت »هوس کردیم بیاده 
در شهر گردش کنیم . 
این شهر ممکن‌است پنجاه اه ۱ 
دیگر منظره زیبا و تحسین آمیزی بیدا 
کند ولی در خال حاص ۱۳ 
و سبك معماری آن کاملا توی ذوق میزند. 
در محله اروبائی نشین آن » خانه ها با 
سبکی عجیب که مخلوطی از سبك‌اسپانیائی 
وامر نکائی است‌ساخته شده است که‌سبك 
امریکانی خود زیر نفوذ سك معواوی 
آلمان ها قرار گرفته ۱۳ 
کارگاههای ساختمانی همه جا بچشم‌می 
خورد . غالب خیابان ها بی فوارهو کج و 
معوج و دارای دست انداز های خطر نا 
بودند و اتومبیلها مجبوربودند آهسته 
حرکت کنند . عابرین دیوارها را مسی 
تراشیدند و چون گچها در گل خیابان فرو 
میر بخت» آنان نیز درگل و گچ راه‌میر فتند. 
رنگ لباس و کراوات امالی شهرتیره و . 
نگاهشان هم تیره بود .۰ بانگاهی تیره 
بانسان می نگرستند ۰ بین همین مردم 
خوش لباس هر لحظه بومیانی ميدیديم که . 
با لباس مخصوص خود وکلاه نمدی سیاه 
که از بشت سر چربی بس داده دود دت 
دوی گوش پائین کشیده بودند » در رفت و 
آمد بودند . 
بعداز ناهار تصمیم گر فتیم ری بسه 
موزه های شهر بزنیم . ابتدا از موزه‌ملی 
شروع کردم وسپت ‏ ۳ 
حواهرات بانك حمهوری رفتیم ۰ در زیر 
زمین موّسسه اخیر » درون اطاقیکه‌سففش 
کوتاه‌بود حعبه آننه هائی کار گذاشته بودند 
که بانور غیر مستقیم روشن میشد . در این 
«وبترین » ها حواهرات فیس جشم را 
خیره میکرد . از آنجا به کلیسا رفتیم .و 


فتاد 1۹ نوات مرانم ( ده 
تیا با شکوه نود .۰ سپس به 


9 ی «سان‌دیاگو » و بعداً به‌ز بباتربن 


و مجلل ترین کلیسای شهر بعنی کلیسای 
"« سانفرانسیسکو » رفتیم ۰ ان کلیسا از 
لحاظ تزئینات و مجسمه هائی که از چوب 
تراشیده بودند لطف و جاذبة خاصی داشت 
در نمازخانه کلیسا تصویر جالبی از مسیح 
دیدم که او را بالای صلیب باسری‌آو بخته 
نشان میداد . چون مقابل این تابلورسید, 
۲ 3 کرد و مشفول تماشا شبدم 
تابلو روی صندوقی سفید قرار داشت که 
سپیدی آن برنگ در و دیوار بیمارستان‌ها 
بود ۰ «گیت» فقط صندوق را تماشامیکرد. 
لحظه‌ای نگذشت که بی بماهیت صندوق 
برد ... آهسته بیخ گوش من گفت : 
این صندوق را می بینی ؟ این 
کدستگاه ماشین رختشوئی است ! 
خیال کردم شوخی میکند ولی چون‌دقت 
کردم دیدم حق بااوست و صندوق زیر 
۰ ابلوی مسیح يك ماشین رختشونیمحکم و 
نو وساخت یکی از کارخانه های مشهور 
بود که دل از هر خانم خانه‌داری میبرد . 
آگهی کوچکی روی آن چسپیده بود که‌چون 
همراهانم آن را ترجمه کردند حقیقت قضیه 
روشن شد . متن آگهی جنین بود ۰« از 
انجام کار خیر فرو گذار نکنید .با خرید 
ينك بلیط بخت آزمائی ببهای بك «یزو» هم 
به خیریه كمك کرده‌اید و هم ممکن است 
این ماشین لباسشوئی نصیب شما شود . 
مین لحظه در يك قدمی ما زنی که 
روسری بزرگی بسر داشت دستها را روهم 
گذاشته و با کمال خضوع در برابر تصو بر 
مسیح زانو زده بود . لبها ش‌تکان میخورد. 
ثاند بدرگاه خداوند استفائه میکرد که 
آنظر لطفش شامل حال او گردد و در قرعه 
کشی برنده ماشین رختشوئی شود ! مکر 
نه اینکه چنان ماشینی مورد احتیاج مبرم 
او بود ؟ آبا زیر لب تعهد میکرد که اگکر 
برنده شود از آن دستگاه بخوبی مراقبت 


ا ی کاملا مواظب_ رفتار او بودم . 
" دیدم که مرتبا زیر لب چیزی میگوید و هر" 


لحظه از زیر چشم نظری به ماشین 


رختشولی می افکند و هر جند لحیله تکبار : 


۱ 3 آهی از دل میکشید و دوباره‌لبهایش را 


رد م۳ تم 


تکان‌میداد ۰ در خلسه فرو رفته بود . برای 
اینکه حالت خلسه او برهم نخورد من و 
یل امه اد بي,نمری شید( 
از کلیسا خارج ن شد یم . 
کدابان شهر ((کیتو») 

چند روز بعداز «بوگاتا » با هوابیما 
به «کیتو» رفتیم 

مهمانخانه‌ای که دراین شهر انتضاب 
کردم و دفنتر راهنمای شهر هم آن را 
بهترین مهمانخانه های «کیتو» معر فی‌کرده 
نود » تك مسافرخانه وبران و بد شکل و 
گرد گرفته بود که اطاقهایش عموما مرطوب 
نود .نوی نامطوعی در فضای مهمانخانه 
بیجیده نود وضع آشپزخانه و منظر ه 
که ما با اینکه سیار خسته بودیم گردش را 
بر استراحت تر حیح دادیم ! 

من اشتیاق عجیبی بدیدن این پایتخت 
که نزدکترن شهر به خط استواست 6 
داشتم . در سراسر سال روز و شب در 
آنحا مساوی انتت وارتفاع آنّ از سطحدر با 
۱/۸۹۹ معر وس ۰. جون برای او لین نار 
نگاهمان. بآسمان افتاد روشنی خارق‌العاده 
آن جشمهامانرا خیره کرد . 

حیران و سرگردان از خیابانی به‌خیابان 
دیگر میرفتیم تا بمیدان تماشاخانه شهر 
رسیدیم ۰ زیر معبر سر پوشیده‌ای‌گروهی 
از سر بازان که در مر خصی نو دند ازدجام 
کرده و ازسرو کول هم بالا میرفتند .لباس 
و سرو وضعشان شسبه زندانیان آلمانی 
نود ۰و لی از نزد يك که بچهر ه ها یشان دقت 
کردیم کوچکترین شباهتی به آلمان هص . 
اس کل ون 

انضباط نظامی صورتشان را مانند سرح 
بوستها برنگ مس در آورده بود ۰ لهجه 
ز و ء وه ۰ قاتا ‌ 

در میان آن حمع بیرزنی روی زمین 
جمپاتمه زده و دیگی روی آتش گذاشته‌بود 
که يك مشّت. آشغفال و کنافت در آن می 
جوشید بطورنکه بوی نامطبوع و نفرت 
انگیز آن ‏ ما را از آنجا متواری کرد . 
و از 
با در 9 بودم و قادر تدودیم جرا 3 


قدم پیاده راه برویم .بالاخره يك تاکسی 
تذل کردی کا واه هت رو 
خوابیده بود . او بی آنکه به جرت زدن 
خود بابان دهد » مارا به نوك تبه «بانسیلو» 
رسانید . منظرة شهر از بالای تیه بسیار 
تماشائی بود ۰ هزاران خانه بابامهای يك 
نواخت و برنگک سرح د ند ه میشدند .آنگاه 
بیاده شدیم و شروع به تماشای کلیساها 
کردیم ۰ بنجاه وشش کلیسا در آنجا بود که 
کلیسای («سانفرانسیسکو » بیش از سار 
کلیساها حلب نظر ما را کرد . دیوارهای 
سرخ رنگ آن که چوبهائی برنگ آبی در 
آن کار گذاشته بودند و مخصوصاتابلوهای 
قدیمی و سقف عحیب و کنگره دار آن‌که 
چشم ازعظمت آن خیره ميشد مارابشگفتی 
و تحسین وامیداشت ۰ تصاویر تدسین 
جنت مکان که هر کدام با جلال وشکوه 
تا سید میروته - نل وان :ها ۲وبخته 
بود . موقعیکه کلیسا را ترك می گفتیم . 


(گیت» زن سرخ وی رانتان داد هرد ۲ 


محراب زانو بزمین زده و در همان ۱۱ 


که مشغول خواندن دعا بود از شکاف باز 
پیراهنش بستانش را بیرون آورده بدهان 
کودك شیر خوارش گذاشته بود . 

حلوی کلیسا دسته‌ای گدا استاده 
بودند که بیدا بود انتظار مارا میکشید نا 
و قدم بقدم مارا تعقیب کرده بودندبیش 
از همه بیرزنان ژنده بوشی نظر ما راحلب 
کردند که هرك سطلی بدستشان داشتند 
و مایعی آلوده به .گل در آن سطلها ر دخته 
بودند ۰ این مایع بنام « شیشا» مشروب 
مخمر بومی بود که گانه داروی دردها و 
رنجها و فلاکت و بدبختی بومیان بشمار 
این مشروب در گوشم طنین انداز بود : 
(آی شیشضاد ای ستت ۱۸۱ 
توت فرنکی و خامه 

عطش شدیبدی مارا رنج میداد .همچنین 
براثر, خستکی زباذ احا ۳ 
احتیاج به استراحت دارم ۰ کافه‌مفلوکی 


۳۰ ۳ # 


فاد 9 دیدیم که درش بر تك‌طاقی 
7 بازا میشد . ناجار بدانجا داخل شد یم ۰ 
راهروی باريك و طویلی سالن کافه را 


تشکیل میداد که چهار نیمکت چوبی 
گذاشته بودند و مقدار زیادی بطری خالی 
در گوشه‌ای برو بهم ر بخته شده نود .مد بر 
۱ کافه در بشت بیش بیشخوان » زیر روشنائی 


سرگرم خواندن روزنامه بود . 


درآن 


ال 


مردی بود بلند قد باموهای خاکستری که 
ازوجناتش پیدا بود مردی است باصلابت 
و در بر خورد با اشخاص متفرعن ویرافاده 

از «گیت» برسیدم : 

ب نوشیدنی چه میل داری ؟ 

ناگهان مدبر کافه نشنیدن سخنان‌من از 
رق تمجب از چشمانش: جهید 


نت ۱ 
او بزبان فرانسه ولی آنچنان با لهجه 


۱ وود اسلاو حرف مبزد که من از او 


تم .۰ 

نها اصلا روس هستید ؟ 

"او با تبختر و تفرعن جواب .داد ۰ 

ب رن فا لهستانی هستم ولی روسی 
را روان صحبت میکنم . 

ب منهم همینطور ۰ 

8 لته من اصلا تسحبی نکرد 


بی شك در «کیتو» تعداد روسها بیش از 


فرانسویها است .۰ دوباره بزبان فرانسه 


ی 


ک‌ 


نما از قرانسه 


اذر پاریس ! 


رپس امن اين شهر زیبا را 
از 2 ۳ کرده‌ام ۰.۰ «حه 
خاطرات خوشی از این شهر دارم ! ۰ جطور 
شد که شما اننحجا آمدید ؟ 

_برای سیاحت و گردش . 


وا اد 


من آمدید ؟ 
بر حسب تصادف . 


بشما :میتو نید 


درك کنید وقتی اروبائیها قدم باین شهر 
میگذارند چه حالی بمن وسایر مهاجرین 
اروبائی دست میدهد !... گوئی اندکی از 
هوای دوران گذشته در دوح ما داخل 
میشود ... خانم » چه میل دارید ؟ 

« گیت » در حواب گفت : 

.اگر:»ممکن "اسنت آب. برتقال بیاور ند . 

این قبیل نوشیدنی ها وضع: خوبی 
یکی از خوراکی های مخصوص احا را 
خدمتتان بیاورم ۰ توت فرنگی‌و خامه . 
و شیاه نات حتمتتاء مره انیا بجید ۰ 

و ی آنکه به‌اعتراض ما اعتنا کند ؛ 
فوراً بطرف قفسه خوراکیها رفت و لحظه‌ای 
نعد دو ظرف توت فرنکی و خامه برای 
ما آورد ۰ او از آشنائی و بر خورد باما 
مخصوصا موقعیکه باو گفتم اندکی سرمیز 
ما بنشیند » سیار خوشحال شد ۰ 

( کیت »از او برسید : 

شما جرا «کیتو» را برای کار و کسب 
انتخاب کردید ؟ اصلا جطور شد که باننحا 
آمدید ؟ 

جرا ؟ تردد ندارم , که شبطان مرا 
ی ی و 

دراین هنگام دو دختر دهساله باقدمهای 
کوچك » آهسته و آرام داخل کافه شدند و 
بکراست بطرف بیشخوان رفتند . جون 
دست بزنند : مدیر سس فریادی کشتدو 
کرد 3 ۱۳ و 

تشو بشی بخود راه دهند تمسخر . کنان 
همجنان نکار خود مشغول. بودند بالاخره 
صاحب کافه بهر کدام يك نان شیر ننی‌داد 
و هردو کودك را از کافه بیرون کردسپس 
آهی کشید. و گفت : 

ت تمام روز همین ساط است در 
( کیتو» تعداد گدابان بیش از کسانی است 
که گدائی نمیکنند . فرق نمی‌کند بیروحوان 
همه گدائی میکنند . نیمی از اهالی شهر 
تال بعلاو ه بیمارند و لی جندان 
اهمیتی به بیماری نمیدهند » زیرا کلیسا 
بهمه دلداری میدهد و گدایان هم »ارباب 


۱ 


دعا و استفاثه کردن بدرگاه خداوند که 
آن ها را از فقر و مسکنت نحات دهد > 
ساده تر و راحت تر از تن دادن بکاراست 
بخت آزمائی یکی از کارهای مهم واساسی 
آین‌نشهن است: از گدانان برای بخت‌ارمازر 
زنده‌اند و عشق عحیبی به آن دارند .تنها 
در این مورد است که شیطنت نمی کنند .. 
هیچوقت نميشود که باین افراد اطمینان 
اقا ارها فقو مید‌مند گداتی وا کار 
, بگذارند ولی لحظه بعد فراموش میکنند ... 
گو باحافظه‌درستی ندارند !... دلم‌میخواست 
منهم حافظه نداشته باشم ! 

از خلال سخنان میزبان حدس زدم 
ی کار سر تهفته ااسبت برد تن 
کنحکاوم تحريك شده بود و میل داشتم 
بهر قیمتی باشد او را وادار به‌حرف زدن 
هریت اشرار لهایش: کم »اجوی. ترت 
فرنکی وخامه وا با سه قاشق بلعیدم »از 
۳۳ 

- نگفتید که شما جرا باننحا آمدید ؟ 

خیلی باین موضوع علاقمندید ؟ 

بله 

آنگاه اشاره به «گیت » کرد و از من 


دسست 

طاجات روترن تفیداند ۲ 

« گیت » حواب داد . 

0 

مدیر کافه با وضعی شگفت انکیز و 
قیافه‌ای دوست داشتنی ابروهاش رابالا 
برد . معلوم شد از کنجکاوی من ناراحت 
شتا لا کفت ۰ 

عیلی متاسف: که فوانسنة:من آنقدر‌ها 
خوب نیست اگر خانم روسی میدانستند 
من مجبور نميشدم با فرانسه دست و با 
شکسته‌باعث ناراحتی شما شوم . ولی‌خوب 
باشد ۱ جار ه حب بیست؛ ...۰ موقعیکه خدمت 
سربازی‌من تمام شد یکی از دوستان‌هموطنم 
که در (۱کواتر» زندگی میکرد نامه‌ای دمن که 
در لندن بودم نوشت و بمن پیشنهاد کرد 
جون مالك زمین وسیعی در اکواتر است 
من سرمابه‌ای تهبه کنم و بااو شريك شدهو 
با کدیگر به کشاورزی پردازم ۰ منهم 
هر کجا بولی برای روز مبادا ذخیره کرده 
بودم جمع آوری .کرده و یکجا بزاي‌دوست 
همو طنم فرستادم.... 
بسیار خوب ! 


تنها کاری که داشتم تهیه بلیت ۰ ی 
ومسافرت به اکواتر بود . دران فاصله 
بآموختن فن کشاورزی و طرز: شخم زمین . 
و دامداری و برورش طیور و طرقه تهیه . 
لبنیات برداختم . دیگر از هر حیث آماده . 


بدم . مه پلیت کشتی خریدم و مسازم ۱ 


سرزمین «اکواتر »و اراضی دوست‌هموطنم 3 
شدم معذرت میخواهم ۰.۰ ۱ 3 


در این موقع چهرة پیرزنی از میان دد ۴ 
نمایان شد که روی زانو راه میر فت‌صاحب . 
کافه بزبان اسپانیائی فریاد کشید : ۱ 

- برو گمشو بیرون ! 

ولی بیر زن سمج باین سادگیها بیرون 
نس رفت تا اننکه هار ۱۳ 
او برت هل و بیر زن آن را برداشت ف 


مرد لهستانی دوباره شروع بصحبت أ 
کرد و کگفت 


بله عاقبت به مقصد رسیدمم . ولی ]1 
چقدر تعجب کردم که دوست هموطنم دا | 
روی اسکله ندیدم . خوشبختانه در آن جا 
ينك گروه کوچك مهاجر لهستانی بود که‌من 
و خانوادهام نز د آنان ر فتیم و جون سراغ 


معماری مایاها 


9 او ی ۳ را در ملك خودش. کشته‌اند. 
1 ۱ بقز از همه آنکه دارو ندارش را که شامل 
: بول منهم ميشد دزدیده بودند .۰ 


لهستانی صاحب کافه موقم ادای‌حملات 
اخیر » دستهاش ر1 "بهم میفشرد ۱ 
از او برسید : 

آبا قاتل بیدا شد ؟ 

ام استحا هیجوقت قاتلین و تما بیدا 
"نمی شوند ۰ فکر کردم شاید دوست‌هموطتم 
تمام سرمایه مرا برداشته وباتفاق همسرش 
ثرار کرده است و احساد دو زن و مرد 
۱ کنگر وا بجای خود گذاشته است . 
قطما بلیس دراین باره تحقیقات‌کافی 
1 کرده و هویت صاحان حنازه را کشف 
کرده است . 

قاه قاه خندد و گفت : 

جی ؟ بلیس ؟ احراز هو بت ؟ ...:. 
حواستان کحاست ؟ آنچه در قدرتم بودبکار 
بردم تا بمن احازه دادند بعلت نداشتن 
مسکن در ملك او سکونت گزینم ۰ ملك او 
در قلب حتکلهای انبوه و دست نخورد: 
استوانی واقع سل ه است و حاده مستقیم 
ندارد . برای رسیدن به آنجا باید از 
رودخانه هائی که با طناب دروی سل 
بسته‌اند عبور کرد . زبرا در آن نقاط‌سیل 
تاجهل متر عرض رودخانه را میگیردوانگهی 
تمام حول و حوش آنجا وا سرخ پوستان 
بومی که در وحشیکری بی نظیرندوهمچنین 
حیوانات سبع و درندگان حنکلی و مارهای 
سمی خطرناك احاطه کرده‌اند . به آنحا 
« جهنم آمازون » لقب داده‌اند . منهم با 
تصمیمی استوار و با منتهمای حرئت و 
دلاوری از کلبه اين موانع گذشتیم تا خود 
و خانواده‌ام را به آن حا رساندم . 
بلا فاصله خودم و همسرم و پسر هیجده 
به ترتیب خانة مترو پرداختیم و هرچه 
علفهای هرزه و خزه در باغچه ها و در و 
دبوار بود باك ریشه کن کردم وآنگاه شخم 


زمین و سار امور کشاورزی را شروع 


کردیم ۰ سه ساأل متوالی هر سه نفر خواب 
و واحت بر خود حرام کردیم ... کم‌کم 
احسا س‌کردم ممکن است در اثر خستگی 


1 ار ۳ کار طاقت: فرسا به بیمار بهای 


و 


صعب | لعلاج بومی‌میتلا شورم .ناچار از آنجا 
کورچ کردیم و به «کیتو» آمدیم ۰ اولین 
روز ورود باین شهر » وارد همین کافه 
شدم ۰ بکنفر لهستانی ابنجا را اداره‌میکرد 
و تصمیم داشت آن را بفروشد و به 
اتازونی مهاحرت کند ۰ قیمت کرانی تعیین 
رده بود ولی من: پول نداشتم ‏ «رناجاو 
یکلیه هموطنانم مراجعه کردم واز هريك 
میلغی قرض کردم واین کافه را خریدم 
در مقابل آن همه بدبختی ومصیبت »این 
خودتصادف نیکوئی بود که توانستم با 
خانواده(م: ایتجا سکونت: کتم .. .جتانجه 
روزی ورشکست شوم اینجا را خواهم 
فروخت و سپس دست زن و فرزندم را 
گرفته و بجائی که مشیت‌الهی‌باشد کوچ 
خواهیم کرد ... این بود سرگذشت‌من ... 
سکوتی طولانی بین ما حکمفرما : ۰ من در 


قیافة آبن مرد دقیق شدم تا نج غریت 


چهرهاش بخوانم ولی او را متابر و مغموم 
نیافتم . ۰ میگفت ؛ 

4 وانور 6 خر دنیاست متا رکشور 
های امر نکای حنوبی » هرك «کشور فردا» 
و هر کس در آن کشورها امیدی به 
ننده دارد ولی اینجا « کشور هیچوقت » 
ات1 

من و همسرم ( کب تصمیم داشتیم 
از «اوتاوالو » که مرکز دسته‌ای ازبومیان 
و .شهرتشان بزببائی واستقلال و سنن 
و ۱ 
که مختصری بیش از آنچه من اسپانیائی 
میدانستم بانکلیسی آشنا بود » حاضر شد 
مارا بآ نجا برساند ۰ ببس از مد تن سوار و 
پیاده شدن از دور جشممان به آتشفشان 
«کیمب » افتاد که قله‌اش نوك تیزوبوشیده 
از برف بود و همچنین ننای بزرگی سنگی 
بنظرمان رسید که بر فراز صفه‌ای از سنك 
حاد ه را مسدود کرد نود . راننده تاکسی 
۰ 

ی اینجا خبط ( استوا ( تیا 

ازاتو بت بیاده شلد بم ۰ مادر نقطه‌ای از 
جهان بودیم که از دو قطب بيك فاصله 
بود و روی تابلو راهنمائی که آنجا بود 
جنین نوشته بود.: « خط اسئوا . عرضص 
جفرافیائی صفردرجه‌وساعت و صفردقیقه» 
من تك یام دو تیمکرة شمالسی بود 


ونکپام در نیمکر ه حنوبی ۰ در ان لحظه 
بیاد «کندامین» دانشمند فرانسوی افتادم 
و سخت متاثر شدم . دانشمند مز لور در 
ترن هیحدهم از طرف فرهنگستان علوم در 
نصف‌النهار سیاره مارا اندازه گیری ند 
و دقیقا نقطه‌ایراکه خط نصف‌النهار ازابن 
نقشه‌برداری بی‌اطلاع بود کاری از پیش 
نبرد و با علف و خار و درخت علامتگذاری 
کرد و انها سرحد مطلق و قطعی نقطه‌ای 
نو دند که دنا ندو فتمجا زه تعسیم مشد. 
رانندهة راهنما بمن گفت که هرسال در 
اعتدال ربیمی "و -خریفی یمنی .در بیست‌و 
نکم مارس و بیست و سوم سپتامتر » 
حنانجه دقیقا و فت ظهر در ابن نفطله 
باستید » سایهة شما روی زمین نخواهد 
افتاد و فقط در همین دو موقع است که 
نمی‌اندازد . 

از آنحا دره زسای «اوتاوابو» بیدا 
بود و تمام دشت سر سبز و خرم بود و 
و گلی بنا شده بود ۰ بومیان اینجابرخلاف 
نمیکردند بلکه با خوشحالی مقابل دوربین 
میاستادند و من بزبان اسپانیائی ازانان 
تشکر میکردم .۰ کوهستان زیبای آبی‌رنگی 
که قله آن مملو از برف نود » از دورباین 
تعارفاتی که بین ما و بومیان رد و بدل 
میشد می‌نگر ست واهنما » کته 

مردان ابن منطقه کدانه مو وکرك و 
بشم در جانه و روی بدن ندارند و بهمین 
دلیل منظرز سای زنانه دارند . 

از او برسیدم : 

ب پس چرا موی سرشان اینقدر بلند 
استت :؟ 

قانون مخصوص بومیان » کوتاه‌کردن 
موی سر رااکیدا منع کرده است ومعتقدند 


آاگر مردی موهایش را کوتاه کند شرافت 


و حیثیت خود و خانواده‌اش را بباد داده 
است ۰ 

پارچه فروشان به ردیف در يك صف 
استاده بودند و هرك مقداری لاس 
دوخته بومی و پارچه بافته کار بومیان 


برنگ ساده مقابل خود روی زمین ریخ 


و برای فروش عرضه میکردند ۰ ما 


بكث دست از آنها را بخریم مرد بومی 
فروشنده بازاء قیمت آن از ما مطالبهة 
«(قند استوائی» کرد . 
کردم و نمیدانستم قند استوائی از کجا 
تهیه کنم ولی با توضیحاتیکه راهنما داد 
معلوم شدواحد بولشان‌بنام «قنداشتوانی» 
ات و مخصو صا ابن نام را انتخاب 
کرده‌اند که موقع ادای این کلمه کامشان 
شیرین باشد . قیمتی راکه فروشنده‌مطالبه 


میکرد چون با فرانك فرانسه مقاسه‌کردم 


بی‌اندازه گران‌بود ..بهرکالائی که میرسید دم 
فورا «گیت» مانند سك زن خانه‌دار بومی 
از فروشنهه یرس ۲ 

ان را جند «قند استوالی»میفروشی؟ 

و چون بعضی قیمتها خیلی گران بود و 
کیت» هم اصرار بخرد آن داشت » 
فروشنده را مجبور میکرد بجای دراو 
بهای آن » مقابل دوربین عکاسی باستد 
و عکسی از او میگرفتیم ۰ زنان بومی 
بچه های خود را به بشت خود می‌ستند 
و کلاهی‌که بجه‌ها بسرداشتند عینا همان 
کلاه . بدر ومادرشان‌بودو لی‌چون‌بقول بومیان 
(بجه‌ها خیلی زود رشد میکنند» هميشه 
کلاه را کشاد درست میکردند که لافل 
کودد مدت ده سال آنرا سر بکذارد ۰ 
بدینطریق موقعیکه کودکان «اوتاوالو» کلاه 


برسر دارند د یگر جشم و گوششان بیدا 


نیست و قیافه جالبی عینا شبیه قارچهای 
خوراکی بیدا میکنند در «اوتاوالو» زن 
و مرد از هم جدا نیستند و هیچوقت 
تکدیگر را رها نمیکنند و پهلو پهلوی 
کدنگر راه میروند و از این حیث به 
کبوتران میدان «سن‌مارك» ونیزن شباهت 
دارند. و هرگز از اتکارخ ۱ 
چنانچه یکی بدون نظر دیگری تصمیمی 
بکیرد رنجشی ازهم بیدا ۲ ۱ 
یکدیگر خرده‌نمی‌گیرند ولبخند ازلبهایشان 
محو نمیشود . شوهر برای همسرش‌کلاه 
انتخاب میکند و زن برای شوهرش‌قیطان 
برای. بستن موهایش جرندازی ۳۱ 
زن و مرد در مقایل طلا و فلزات طلائی 
رنگ و بارچه‌های گلدار از خود بیخود 
میشوند من به بیروی از عادات و رسوم 
ابن شهر » قدم بقدم «کیت» را تعقیب 


ابتدا .من .تعمجب . 
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میکردم و چون لحظه‌ای از او حدا میشدم 
بنظرم میرسید که زندگی آند؛‌زناشولی‌مان 
را بخطر انداختهام . 
مععه 

خاطرات دادگاه تفنیش عفاید در برو 

هوابیما در فرودگاه «برو» بزمین 
ثشست . تشریفات پلیس و گمرلك بسرعت 
انجام شد بطورکه یکربع ساعت بعد سوار 
تاکسی بودس و به مهمانخانه .«بولیوار» 
میر فتیم ۰ اطاق راحت و باکیز ه 4 حمام 


میشد و بشت سرآن کاخ سپید «کنگر ه» 
و سمت چپش دادگاه نظامی بنا شده بود. 
سابتا در محل اخیر » دادگاه مهمتری 
تشکیل میشدکه از شنیدن نام آن موی 
براندام امالی «برو» راست ميشد - ان 
دادگاه نامش دادگاه «تفتیش عقاند» بود. 
در این دادگاه سه نفر قاضی روی صفه‌ای 
می‌نهستند: و بومیانی که امتهم بداشتن 
عقاید ضدمذهب بودندمقا بلشان‌میاستادند 
و با ناله وضحه‌های دلخراش میکوشیدند 


9 لت کوچه درکیتو ازشنهرهای برو که از زمان استعمار اسپانیا نجا مانده 


نظیف و غذای ماکول و لذیذ مهمانخانه 
بقدری درما حسن آثر بخشید که نصور 
کردم لیما متمدن‌ترین پایتخت های جهان 


ات و بهمان صورتی درآمده ات که 


بانیآن « فرانسیسکوبیزارو » در موقع 
نام گذاری آن از درگاه خداوند استفاثه 
میکرده است . 

پس‌از عبور از دوسه خیابان به 
«بلازابولیوار» رسیدیم که در آنجاقهرمان 
آزادی و استقلال سوار براسب بر زی‌د بده 


بیکنامی خود را به ثبوت برسانند وقضات 
سنکدل رای به شکنحه ودارزدن وسوزاندن 
آنان مبدادند . 
جوا ان مار ۱ 
بهمان اطاقی که دادگاه تفتیش عقاید در 
آنجا تشکیل ميیشد و تقریبا بهمان صورت 
حفظ شده نود ر فتیم . راهنما اشاره به 
انتهای اطاق کرد و گفت : 
-آنجا رانگاه کنید . در آن نقطه محسمه 
مسیح فرار داشت و سران محسمه بوسیله 


0 و سسحچ سح ۳۳ 


۱۹ کیهان هفته 


مفصلی فلزی به بدن متصل بود و درمو قم 
لزوم بسهولت بالا و پائین میرفت . طنابی 
نیز به سرمجسمه بسته شده بودکه ازانظار 
پنهان بود و کسی طناب را نمی‌توانست 
ببیند . سپس قاضی اعظم دادگاه: :تیش 
عقابد روبه محسمه میکردو فقط يك‌سئوال 
که در بیشگاه تو استاده گناهکار است؟.» 
اگر سرمجسمه بالا ميرفت متهم فوراخلاص 
ميشد و چنانچه سرش را پائین میآورد 
محکومیت متهم مسلم بود ۰ لازم بتذکر 
نیست که یا قبللا تصمیم لازم در موردمتهم 
گرفته شده بود و به کسیکه سرطناب 
بدستش بود ابلاغ میشد و با بصورتی‌که 
بعدا برای "شما . شرخ. خواهم - داد > 
قاضیالقضات دستور برائت با محکومیت 
متهم را میداد که بهرحال در جلسه علنی 
دادگاه سئوال مز دور از محسمه تنعمل 
میآمد 

دادگاه تفتیش عقاید در «برو» بسال 
تاسیس شد و تا سال ۱۸۱۲ بحنابات 
خود ادامه‌داد. قاضیالقضات کل‌دادگاههای 
تفتیش عقابد قدرتی نامحدود و مافوق 
تصور داشت . مقرش در مادرید بود و 
بندرت بکشورهای دیگر سفر میکرد فقط 
گاهگاهی استثنائا به رم میرفت ۰ صدراعظم 
های مقتدر و نابب‌السلطنه‌ها در برابرش 
بلرزه میافتادند و از ترس او خواب و 
تا تیدا 

راننده راهنما همانطورکه مشغول 
صحبت بود ما را مقابل دری چوبی که 
بشت صفه جایگاه قضات واقع بود برد 
که سوراخ کوچکی بقدر يك چشم در آن 
یه ده نود .۰ سپس یبال سخنانشي 
افزود ۰ 

- قاضی‌القضات از همین سوراخ ناظر 
جریان امحاکمات.. بود . بدون . اینکه : کی 
بتواند اورا به بیند و تصمیمیکه فضات 
باید در بارهة متهم بگیرند آهسته ازیشت 
همان در » بآنان تلقین میکرد . 

من حرئت نکردم از راهنما بپرسم جرا 
متصدبان تعمیرات کاخ از تمام تاسیسات 
و تشکیلات دادگاه تفتیش عقاند فقط‌همین 
در و آن روزنهة کوچك را بهمان صورت 
سابق حفظ کرده‌اند ؟ مگر بازهم از این 
روزنه » هنگام تشکیل دادگاه نظامی اس‌تفاد ه 


ِ 
از دادگاه نظامی به موژه آثار باستانر فتیم" 


اسلحه‌های قدیم بومیان و طنابهائی که 3 
مريك هزاران گره خورده بود و نقشه‌های . 
روی دواد 
نقشه‌ای بود که‌راههای ارتباط زمین ی کشور . 


حفرافیائی بچشم میخورد . 


را بل از غلبه اسپانیائیها نشان میداد . 


درجعبه آئینه‌مائی که هريك روی سکوی ‏ 


حداگانه‌ای قرار داشت دوحسد که بوسیله 
خاکستر مواد آتشفشانی مومیائی‌شده‌بود 
بوضع وحشت‌آوری دیده میشد . یکی‌از 
آنها زنی بود که دستها را مقابل جچشم 
گرفته بود و ظاهرا از دیدن دواری که 
مقابلش درشرف خراب شدن بود برهیز 
میکرد . ناخنهاش براق و خمیده بود و 
دندانهای سفیدی داشت . کنار او دختر 
بچه‌ای که شاد دخترش ود سر در شانه 
فرو برده و گوشهایش را گرفته بود. مثل 
اینکه نمیخواست صدای وحشت آورز لز له 
راکه از زمین برمیخاست بشنود . احساد 
مومیائی شده دیکری در ویترینهای‌مجاور 
بود که همگی روی زمین نشسته بودندو 
بطورنکه راهنما میگفت تمام این احساد 
بوسیله جادوگران مومیائی و عطرآلودشده 

د . حلوی هرك از آنها مقدار زیادی 


ذرت بو داده ر بخته بودند تا بعقیده‌آنها» ۰ 


موقعیکه روح بسفر دور ودرازخودمیرود» 
ذرتها را بمصرف تقغذیه برساند. کی از 
آنها گیسوانی بلند و لباسی خاکستری 
داشت ودر جمجمه‌اش دو حفره کوحك 
بجای دوچشم دیده میشد . 

تماشای موز ه مخصو‌ صا قسمت‌امو ات 
آن » مارا اندوهگین و خسته کرده بود . 
میل داشتيم سری به هر ۱ 
لذا از موزه خارج شد یم . 

از قسمت «بازاسان مارن» که مرکز 


شهر و محل عبور ومرور اتومبیلهای‌مختلف . 


و ترامواهای قدیمی بود گذشتیم 
اراد مک ۳ 0 

م۱ از ترامواها را که میبینید » 
ترامواهای کهنه و فرسوده نیو نورد ات 
حون ارزان قیمت بود دو لت درساله )۱۹ 
از امر نکائیها خر نداری کرد. 


۰ راننده 


۳ و کب به‌سه‌دسته تقسیم میشو ند: 
0 دسته اول دومیان 4 دسته دوم اروبائیان 
و سفیدبوستان 6 دنت سوم دورگه‌ها 3 
آراننده ما دورگه بود و میگفت . از هشن 
میلیون جمعیت کشور «پرو» يك میلیون 
آن سفید پوست خالص و دومیلیون دورگه 
و بنج میلیون بقیه » بومی هستند.بومیان 
8 در متاطق کوهسنتانی زندگی میکنند 
زیرا در آن نقاط گیاه «کوکا» فراوان 
است (همان گیاهی که ازآن کو کائین بدست 
میآبد) و بومیان عادت دارند دائم برگه 
کو کا تجونط بت بومیان مر دمی سست و 
بی‌حس و قیافه خوابآلوده‌ای دارند و 
بسیار کم‌است و انموضوع دو علت‌دارد» 
یکی بعلت وضع جفرافیائی منطقه‌وارتفاع 


۱ 7 از سطح دربا بل دیگر بعلت فراوائی 


کیاه «کو کا» و عادتشان بحو ندن گیاه‌آنست 
که کوجكت و بزرگ سراسر روز مشفول 
در همین موقع راننده تاکسی » ترمز 
8 رد : تا ژنن بومی که .کودکی. از 
" شانه‌ماش آو یزان بود » از مقابل اتومبیل 
راننده تاکشی. افزود : 

- هیچ توحه کرده‌اید که کودکان 
بومی ابدا گربه نمیکنند ؟ این امر بدلیل 
آستکه جون مادران دائم برگد کوکامی جوند 
طبعا مقداری از این داروی مخدر داخل 
شیر میشود و چون بچه از آن‌شیرمی‌نوشد 
سس یاو دست میدهد.. 

حقيقة وحشتناك است ! 

0 ۶ ارانعت, نشوبد. . در اکثر 
کار خانجات » کارگران‌سهمیه معینی «کوکا» 
دارند که روزانه مجانا مابین آنان تقسیم 
مشود . این آمر موجب میشود که کار گر ان 
مطیم و و از تکار شانه خالی 
نکنند .۰ یزشکان و متخصصین بهعداشت 
کشورهای متحده » جندن بار بانجا 
آمدند و مدتها تحقیقات و مطالعات‌فراوانی 
" در این باب کردند بالاخره بان تیه 
رسیدند که «کوگا» مخدری خواب‌آوراست 
و برای سلامت نژاد بومیان مضر نیست. 

2 <> 

۱ برای عزبمت به «بولیوی» این بار 
نی گرفتم از راه زمین سفر کنیم . 


امریکای لاتین ۱۹۳ 


یت وی بسن سرت اتیب سس وتو سس سس 


ساعت هفت ونیم صیح سوار ترنی شدمم 
که به «یونو» میرفت ۰ «بونو» کی از 
شهرهای «بولیوی» است که در کنار 
درباچه «تی‌تی‌کاکا» واقع شده است جهار 
واگن که شیشه‌های آن بکلی خرد شده و 
داخل آن بسیار کثیف بود اختصاص به 
بومیان داشت از سروروی این مسافر ن 
که در منتهای بدبختی و فلاکت سفر 
میکردند کثافت میر خت . در حلوی‌واگنها 
واگنی نظیف وتمیز مخصوص مسافرن 
متمدن و تربیت شده بود ۰ ترن. آهسته 
بر( الاد حون کو هستائن: ونر بالا ابو 5 
بهر دهکده‌ای‌که میرسید » توقف میکرد 
تا «نفس تازه کند» . 

بهردهکده‌ای که میرسیدم عده‌ای 
از موجودات ماقبل تاریخ باسرو وضعی 
ژولیده و گل‌آلود و کثیف از دخمه‌ها و 
سوراخهای خود بیرون میر بختند وهر بك 
مقداری نان ذرت قندی و بوقلمون زنده 
باخود داشتند و برای فروش بمسافر بن 
عرضه میکردند . ساعتی بعد به منطقه‌ای 
رسیدیم که کاملا کوهستانی بود و ازآن 
دخمه‌ها و کلبه‌های گلی اثری‌نبود وبندرت 
ای يم کراز چدد ۳ 
سنگک برویهم » درست شده وبناهگاهی‌در 
برابر سرما نود . دراین موقع (کست» وا 
دیدم که بی‌مقدمه به نفس زدن افتادوروی 
گونه‌هایش خطوطی سرخ‌رنگ دیده میشد. 
این حالت براثر ارتفاع زباد بود که‌گردش 
خون نامنظم شده بود . باو گفتم: 

-حالت خوب و کسالت 
ملکتر/ 1 از بشره‌ات بیداست که . 

ب ببس اگر صورت خودترا میدیبدی 

٩ کین‎ 

و آلینه‌ای. از کیفش در 
داد . چشمانم جون دوکاسه خون‌و گوشهایم 
سرخ شده بود ... ازاین حالت تعجب 
کردم زیرا بهیچوجه احساس کسالت 
نمی کر دم و خودرا در کمال سلامت مید یدع. 
«گیت» از من برسید ؛ 

بازهم جاده سربالاست ؟ 

ب بلی » و حداکثر بنقطه‌ای‌خواهيم 
وید که از سطح دربا ۰ متر ارتفاع 
داوه, : 

لکوموتیو صفیرزنان همجنان سربالا 


۱۹ کیهان هفته 


میرفت . آسمان خاکستری بود و روی 
کومها برف از نزديك دیده میشد. در این 
انا خو ببازینمایان هد« در گرههرکنار 
جشمه‌همای کوحك آب از درز سنکها 
میجوشید و چون بهم می‌بیوست جو بباری 
تشکیل میداد ترن همانجا توقف کرد و 
بلافاصله بومیان از واگنهای خود بیرون 
ربختند و کنار جوی مشغول شستن سرو 
صورت خود شدند شاید این اولین باربود 
که بعد از جند ماه بلکه جند سال‌نظافت 
میکردند و ممکن است تا جند ماه باجند 
سال دیکگر که احیانا مسافرت کنند » سرو 
صورتشان رنگ آب. نخود نبیند . حند 
دقیقه بعد » سوتی کشیدند و بومیان‌دوان 
دوان به واگنهای خود باز گشتند. 

تازه ترن براه افتاده بود که ازدور 
گله بزرگي شتر امربکائی «آلپاکا» که بشم 
های انبوهی داشتندید بدارشدیوزه‌هایشان 
شبیه میش بود. بشت‌سر آنها تعدادی 
«لاما» که نوع دیگری از شترهای منطقه 
امر نکای حنوبی است حرکت میکردند . 
آه ! جه حیوانات زسا و ملوسی بودند ! 
گوشهای خمیده و کوتاهشان در بالای 
بیشانی بنظر چون هلال ماه نو میرسید . 
چشمانی برنگ تیره و مژه‌هائی بلندوزنانه 
وستد: . انن حیوانات: از نیمرخ مارا 
تراسا میکردند. .-آنگاه مفلانکه از طرف 
ما مورد اهانت واقم شده باشند روی‌ازما 
ات او ار( واه نها کتاز ارفدیدا 
دراین منطقه که فائد شرابط طنیعی بر ای 
زندگی بود جند نثفر بومی سکونت‌داشتند... 
از روی گزارشی که بعدامطالعه کردم‌معلوم 
شد ساختمان بدنی و قفسه سینه این 
اشخاص وسیعتر وربه‌هایشان بزرگتر و 
مقدار خون بدنشان بیش از انسان‌معمو لی 
است و بجای پنج‌لیتر خون که هرانسان 
معمولی دارد شش‌لیتر خون دارند .بدیهی 
است درغیراینصورت بعلت ارتفاع زیاد » 
ژزندکی درآن . زعطه برای ابشان محال‌بود . 

اوائل شب بود که بس از دوازده 
ساعت مسافرت باترن » به«یوئو) رسید نم. 
مهمانخانه‌جی ماکه در استگاه بانتظار ما 
بود فورا از رنگ پریده و چشمان‌قرمزمان 
شا ۱ تخت و کی 

من الساعه اطلا ع بیدا 


کردم که شما بااین ترن حر کت کرده! ند. 


همه‌جیز آماده است . فردا صیح سافت 
هفت يبك اتومبیل شمارا به «کویاکابانا» 


که منطفه نو لبوی‌هاست خواهد برد 9 


آنجا تاکسی دیگری که بوسیله تلگراف باو 
اطلاع داده شده است. شمارا به «لاباز» 
خواهد رسانید . بنابراین بهتر است قبلا 
پول کرایه اتومییل وسایر مخارج‌رابدهید: 
ز برا من ترتیب کارهای شمارا داده‌ام و 
برداخت کرابه اتومبیلها وحقوق راننده‌ها 
>< 2 
مرتفعترین دریاچه‌های دنیا 


صرف فنجانی قهوه تلخ ومقداری نان و 
کره » راننده‌ای که یه بیشتر درد ساربانی 


میبخورد رانندگی ۰ 2 اکهی انگلیسی 


میدانست مقالل در مهمانکانه ۱۳ 
می‌کشید. حون گذرنامه مارادید دمن فهماند 
که بااین گذرنامه‌ها.نمیتوال 2 ۱ 
وباید ویزای خروجی «بونو» داشته باشیم. 
من درجوابش گفتم که در «لیما» مقامات 
اداره اتباع بیگانه خلاف آثرا بمن گفته‌اند 
ولی راننده در باسخ گفت که «لیما»برای 
خود مقرراتی دارد «بونو» هم برای خود 
مقررات دیگری ۰ اینجا رئیس شهربانی 
مقررات و قوانین را شوخی تلقی نمی‌کند» 


هیچ کاری در این شهر بدون اجازه و 


امضای او صورت نمیگیرد ۰ بااینکه من‌از 
این «يك بام و دوهوا» سخت عصیانی بودم 
ناجار برخلاف میل‌قلبی باتفاق راننده و 
همسرم باداره شهربانی ر فتیم ولی‌دربسته 
بود و «رئیس» هنوز از خواب بیدارنشده 
بود . من به «گیت» پیشنهاد کردم بهصر 
است تا باز شدن شهربانی به مهمانخانه 
برگردم ولی «گیت» ترجیح داد قدری‌در 
شهر گردش کنیم . 


اتوموبیل را همانجا مقابل شهربانی 


گذاشتيم و بیاده براه افبتاد م . گله‌مای 
شتر (اما) که زنان بومی آنها را میراندند 
بعضی خالی و بعضی بابار » بطرف‌میدان 
بزرگشهر که مرکز فروش خواربار بود» 
درحرکت بودند . زنان بومی جهره‌هائی 
بهمن و همچون کسبکه مربای زرد لو 


بصورتش مالیده باشد » رنگی زردداشتند. . 


0 ۳ امریکای لاتین ۱۹۵ 


تمام لوندی و دلربائی این زنان » کلاه 
: «ملون» آنها بود . ابن کلاه ها تونگهتتبای 
مختلف سبز و خاکستری و قرمز وقهوه‌ای 
بامشکی بود و تعمدا کلاه‌کوجکی بسر 
متگذاشتند که برای سرشان تنگ‌باشد. 
. . کاروان شتر بمیدان که بازار شهر نیز 
بود» میر فتند ۰ «گیت» بدنبالشان افتادتا 
عکس حالبی ازآنان بگیرد. رانندهاتوموبیل 
ای ندمبقدم بدنبال ما نیامد. 
منظور «گیت» را فهمید و بمن گفت که 
بومیان دوست ندارند در برابر دوربین 
عکاسی قرار گیرند زیرا معتقدند که شما 
بابرداشتن عکس» قسمتی از روح باحداقل 
قسمتی از صورتشان را میدزدد و در 
درون دوربین باخود میبرید وافزود: 

ب شما باستی برای انجام مقصود 
خودتان » آئینه‌ای بدستشان بدهید تا 
مو قعیکه خانم عکسبرداری کرد » آن بومی 
صورتش را درآئینه بیند و بداندکه‌چیزی 
از صورتش کم وکسر نشده است.این‌موضوع 
مهم. رادرنظر داشته‌باشید ومن این‌موضوع 
را هميشه به سیاحان سفارش میکنم. 

ایجاد جنین صحنه‌ای برای «گیت» 
مشکل بود چه دراولین قدم » برای‌تر تیب 
اینکار باشکال برخورد . موقعیکه آئینه را 
به‌یکی از زنان بومی داد » وی بتصوراننکه 
«(کیت» قصد فروش آئینه را داردو بهمین 
2 کرده استه . آئینه وااز 
دستش گرفت و بازاء قیمت آن يك مرغ 
بدستش داد ۰ موقعیکه من چگونگی رابان 
زن حالی میکردم‌بیآنکه کو چکتر بن حادثه‌ای 
اتفاق بیفتد » عکسهای. زبادی ازاوگرفت» 
همانطور که مشغول قدم زدن و تماشابودم 
واز خیابانی بخیابان دیگر میرفتیم‌ناگهان 
خودرا مقابل شهر بانی دیدیم .۰ و ل ی کماکان 
درسته بود . ساعت نه‌و پنج دقیفه نودو 
هنوز «رئیس» کار روزانه را شروعنکرده 
بود . ۱ 
رات گفت. .۰ 

. _ جنانچه آقای «رئیس» همین حالا 

در را باز نکند وما بیش از ان معطل 
شویم » ناچاريم فرداصیح حرکت کنیم . 
زیرا امروز غروب به «لاپاز» نخواهیم‌رسید 


و محبوريم قسمتی از شب را درراه‌باشيم 


و جاده رای مسافرت در شب بعلت 


ناهمواری و وجود دست‌اندا زهای زیاد و 
گودالها فوق‌العاده خطرناك است. 

من فریاد زدم . 

مسئله بدی وخوبی حاده مطرح 
دیست .۰ من پهر قیمت است باید امشب‌در 
«لاباز» باشم. 

رت ظ #اممیاط 0 

باورود «رئیس» وهمراهانش‌مذاکرات 
ما قطع شد . بادومهر و سه امضاکار تمام 
بود ولی هنوز تشر شات کامل انحام نشده 
بود و میبایستی «جوازهبور» برای‌اتوموبیل 
بگیريم .۰ اين جواز باید قبلا بامضای‌یکی 
از کارمندان مهم که دفتر کارش‌نزد يك‌اسکله 
آنجا هم بسته بود ۰ بازحمت زیادی‌منز لش 
را پیدا کردیم ۰ همسرش بزبان اسپانیانی 
کفت ؛ 

سبرای گردش ازمنزل‌خارح‌شده است 
و شما فردا مراجعه کنید.. 

ابن کلمات وحشت‌بار يك هجائی 
آنهم بالهجه امریکای جنوبی» مانندفرمان 
محکومیت و بربادرفتن آخرین امید » در 
گوشم صدا کرد. باحالتی برافروخته ببه 
راننده گفتم 3 

- آنقدر بدنبالش بگردید تا اورا 
پیدا کنید . 

راننده بما توصیه کردکه میتوانیم به 
بندر رفته وآنجا مترصد باشیم تامو قعیکه 
آن کارمند (مهم » برای سر کشی به گمر لك 
مرود 4 حواز عون ۳ بامضاش برسانیم. 

اوراست میگفت ولی «(گیت» از خشم 
سرخ شده بود وخودرا میخورد و منهم 
باادای ناسزای خفیفی » دق‌دل خودراخالی 
میکردم و بدینطریق بخود دلداری‌میدادم. 
چون به‌بندر رسیدیم » چشممان به دریاچه 
«تی‌ت یکاکا» افتاد که‌کم کم ازمه خارج‌ميشد 
ولی من حوصله نداشتم و چشمم جائی‌را 
نمیدید. دراین اثنا راننده بیروزمندانه 
بازگشت . حواز عبور اتوموبیل رابامضاء 
رسانیده بود. 

سوار اتومبیل شد نم و از حاده‌کنار 
درباجه براه افتادیم .. رنگ آبی مابل 
به‌سیاه دریاجه عینا شبیه جوهر قلم‌خود 
نویس بود چون از ناراحتی‌های تشریفات 
اداری فارغ شلد ه بودیم»)کم کم . حالمان دحا 


او بیادم افتاد که اکنون از ای 


مر تفعتر ن در ناجه‌های دنياکه مساحتش‌در 
حد ود هفتهزار کیلو متر مر بع و ار تفاعش 


از سعطح دربا 0 متر و عمق آن‌بقدری , 


اس ت که کشتی قادر نیست درمیان آن لنگر 
انداود » عبوو| هيکتيم : امواج.متلاطم‌این 
درباجه طوری است که غالبا کشتی حرئت 
مرت او تا نارود رانند هل بهای سر 
رنگی راکه در تمام ساحل دریاچه روئیده 
بود و باهرموج تکان میخوردند نشان داد و 
ی 

این نی‌هارا «توتورا» میگو نند . 
زندگی بومیان سواحل این دریاچه‌بستگی 
ناین_ تی‌ها دارد . مثلا بعضی از بومیان 
در قاشهائی زندگی میکنند که با ان 
نی‌ها ساخته شده است .۰ لباس بومیها 
الا نها تیه میخوند ۲ 
ماهیگیران با قایق‌های نثی‌دردر باچه‌بصید 
ماهی مییردازند . 

جندلحظه مد در کنار در ناچه‌مردی 
وا دید نم که در قأشی بو همانطور که 
راننده میگفت نشسته بود وبا باروی 
سبك و بلندی که‌آنهم از «توتورا» ساخته 
شده بود 6 قاشرانی میکرد ۰ مامحو عظمت 
وزبائی این درباچه وسیع‌ور فیع بودمم که‌از 
دور حشممان به حزاثر کوجکی افتاد » 
راننده میگفت : 

یکی از این حزائر «ماه» ودیگری 
«خورشید» نام دارد و قرب سی و شش 
جزبره درانن دراجه وجود دارد. ساعتی 
نگذشته بود که ازدور نظرمان به توده 
عظیم یخ افعاد ۰ ما به سواحل «بولیوی» 
تزديك میشد یم . 

ج مر م2 

مسافرت اژگنار بر تگاهها 

هر قدر به «بولیوی» نزدیکترميشدیم 
حاده خرابتر میشد ودست‌اندازهای آن 
رو به افزوئی میرفت » اتومبیل « فرد » 
ما از دست‌انداز به حاله و از حاله به 
گو دال میافتاد بطورکه و قتی‌به‌رودخانه‌ای 
رسد نم که حاده را قطم میکرد حفره‌های 
زیادی زیرآب بود که طبيعة دیده‌نميشدند 
و ایند ه ایآ نکهاز .شرفت بکاهد»س از ثر 
شلد و به‌آب‌زد نطو ز نکه آب تمام جر -جهاو 
فرا گرفته نود . 


۱ به شهر 9 « الاو 4 
سیدیم ۰ زنجیری در مدخل شنهر »درون 


حاده کشیده بودند » که ازورودیشهر دون 5 


اجازه بازرسان » جلوگیری میکرد. بس‌از ‏ . 
بازرسی اوراق و مسدارلما » زنجیر را 


برداشتند و ماداخل شهر شدم ولی جون 


بانتهای خیابان اصلی شهررسیدمم »دوباره . 
سیر دیکری کشنده سل ود و ۰ ۷ 


حون ی براه افتادیم " وقت ظهر دود : 


بیست دقیقه بعد برای بار سوم بهمیسن 


" سرئوشت زنجیر و بازرسی مبتلا شد یمتا 
۰ دراننحا نیز 
مامور بن مودب بلیس » دربشت زنحیردر 


ره فصبه («بوماتا» رسید دم 


انتظار ما بو دند» از راننده برسیدم ۰ 
ميتوانيم همین‌جا ناهار بخوریم ؟ 

من خسلی گرسنه‌ام ۵ 

تاخس دای 

نو لبو ی رسیم ۰ اک اتفاقی درراه‌نیفتد 

نکساعت دیگر آنجا خواهيم بود. 


- قاآنجا جندنار دک مارا تا ۱۳ 


خو اهند ۵ 


ب با بازرسی گمرد مرز جمعا ده 


دوازده دفعه بازرسی خواهند کرد. 
تا تا «نیگیو» شش مر تبه بازرسی‌شد م. 


خبال میکنم در کشور «برو» هرکس‌ازهمان 


روز تولد مورد سوعءظن شد بد بلیس ۳ 


و این سوءظن هنگام‌سفر تقویت میشود . 


تصور میکردم چون به «بولیوی» برسیم . 


خاکستری بلیس خلاص خواهیم شد ولی 
همکار «برولی» جو د دو ۰۵ 


حون به «کو باکابانا»رسید بم»ماموران ۱ 
بل پلیس وگمرك همگی باهم بماهحوم کردند ‏ 


و کمرتبه سرما ریختند ۰ گوئی طعمه‌ای که 


مدتها انتظارش را میکشیدند » بجنگ . 
دراین موقع مردی که لباس ‏ 
و جشمانش سیاه و 
بینی‌اش شکسته بود از میان ماموران‌خود ا 
را بما رسانید و به‌راننده «بروئی» که‌مار! ‏ 

بانجا رسانیده بود سخت برخاش کرد . 


آورده‌اند ۰ 
شجصی نت وت 


که جرا سه‌ساعت تاخیر داشته است .۰ 


۱ تابه «کرباکامانا‌ی" 


! درانجا هم پلیس تا تناها ۲ 


ات و 


شخ مه ی تا 


۳۳.۳۳ 


نج 
دب 5 
ز 


3 


_ِ_. 


معلوم شد او راننده «بولیوی» ماست‌که ] 


و ۰ هنگامیکه ماموران بلیس کر لد 
"مشفول بازرسشی و انجام تشر نفات کم کین 
بودند » من از راننده بولیوی که یقین 
داشتم تك کلمه انگلشسی نمیداند » نزبان 
محلی » سرودست شکسته برسیدم : 

۳۹ میتوانیم اینجا ناهار بخورم 1 

کاخیلین د بر است 
من ساعتم را که مطابق نصفالنهار 
#یرو» ساعت سه‌و نیم بعداز ظهر را نشان 
میداد» مقابل جشم او نگاهد اشتم و ناو 
"حالی کردم که تا این ساعت هنوز غذا 
نخورده‌ايم و لی او فورا ساعتش راکه با 
نصف‌النهار («بو لیوی» میزان تمس ۵ نود > 
با اخم‌و ترشروئی بمن نشان داد » دیدم 
ساعت او چهارونيم بعد از ظهر را نشان 
8 ۱ او میخواست .باینوسیله نشان 
دهد که وقت گذشته است وخیلید برشده 
است. مصلحت درآن دیدیم که با جنین 
آدمی محاد له نکنیم و از خیر غذا خوردن 
بگذریم ۰ چون کارهای گمرکی و بازرسی 
پلیس انجام بافت »سوار اتومبیل(«شورلت» 
راننده نو لیوی شد بم و آماده حر کت شد بم 
جون راننده بشت فرمان نشست بماحالی 
کرد که یکنفر مکانیسین اتومبیل همراه 
حود آورده اشنت یا مو قع خراب شلدن 
احتمالی اتومبیل » بتعمیر آن پردازد 
مکانیسین بمحض]آنکه در‌صند لی بهلوی 
راننده جا گرفت » چاقوی بزرگی از جیب 
بیرون آورد و تیفه بلند و براقش راباز 
کرد و مشغول باك کردن ناخنهایش شد . 
«کیت» آهسته ازمن برسید : 
ناهم عفن است..؟ 

میا ! ستاو طننعتی. است. » 

مو قمیکه اتوهسیل عیب و علتی بیدا کند.. 
میفهمی ؟ 

صدایم گرفته بود.بااننکه کلیه‌مخارج 
مسافرت و بول‌کرابه اتومبیل در «بولیوی» 
را قبلا کحابه‌مهمانخانه‌حی (بونو)برداخته 
بودم » از سخنان «گیت» سوعظنی شدد 
موقعیکه وسط بیابان بیآب وعلفی‌رسید یم 


نمن دست داد . 


واننده اتومسیل را نکاهدارد و ادعا کند 


که کار او ارتباطی به‌آن مهمانخانه< 


زن تومی 


نداشته و بایستی کرایه اتومبیل را ( که 
مبلغ قابل‌ملاحظه‌ای بود) ازمن مطالبه کند. 
طبیعة منهمم مجبور بودم» این خسارت 
فت راو ول کی از ها ۱۳ 
و زود ناوری خود و اعتماد بدون دلیل 


آخود به 0 (بو نو » خشمگین شدم 


فکر کردم ,: بهتر است بیشدستی کنم‌وتکلیعم 
۳ و این راننده و مکانیسین > 
روشن سازم لدا ناکمال ححب و ادت 
بزبان اسپانیائی » از راننده پرسیدم ۰ 

ومیل ۱ 
مسافرت ما ... قبلا من بول داده ....شنمَا 
ی 

ب آیا فهمید چه گفتم ؟ 

اوه پر الا مهار ۱1 
نمی که هشعانی! اه نود ۳ 
اننقدر از حاده‌های «یرو» می‌نالیدم و 
بانها بد میگفتم ؟ حاده‌های «برو»درمقابل 
حاده‌های «بولیوی» حکم آئینه صاف و 
مقلی ایو ترابرونده ی اد ۱ ۳۳ 
مج ۳ 

آنحه که ازآن عور میکرد نم » حاده 
نبود و اصولا کلمه حاده بان‌اطلاق نمشد 
بلکه کووهراهی: بود که براز خاله و و 
اندازهای حفره‌مانند و ستی و تلندی‌نود. 
ازهمه مهمترآنکه چنین جاده تنک‌وباریکی 
باآن مشخصات » ازکنار برتگاه هو لناکی 
میگذشت . برتگاهی که نه من ونه همسرم» 
ازترس » حرئت نگاه کردن بانرا نداشتيم. 
کاهی اش میکرد 4۵ جتلی سب تمیق 


۱۵۸ 


کبهان هنته 


71 جر خهای سمت وزاشت اتومسیل » روی 
فضای خالی حرکت میکند ۰ راننده خود 
از ترس » روی فرمان اتومبیل خم شده 
و یك‌کلمه حرف نمی‌زد . مو فعیکه‌اتومبیل 
بمانعی‌برمیخورد » بدون اینکه ازسرعتش 
بکاهد » همجنان از روی مانم رد ميشد 
بطوریک» چندین بار اتومبیل » بنوسان 
میافتاد و مادر عفب اتومبیل معلق میزدیم 
همچنان باچاقوی خود بکار بالاکردن 
ناختهایش مشفول بود » بما قوت قلب 
می‌بخشید . گاهی که به بشت‌سر خودنگاه 
میکردم » از خلال گردوغیار » جشمم سه 
حاده و برتگاه میافتاد و آزترس چشم بر هم 
مینهادم و تعجب میکردم که چگونه این 
حاد ه را 5 سلامبت 4 تک دشت‌سر گذاشتهایم. 
رخ حاده‌های «برو»لااقل ین راه باگله‌های 
«لاما» وجند خانه گلی و جند نفر بومی 
برخورد ميکردیم ولی دراینجا ذیروصی 
جویبارهائی در راه ميدیديم » ولی اینجا 
ازاب خبری نبود . آنجا انسان بفکر 


بدبختی مردم میافتاد ولی اینجا درفکر . 


مرگ خویش بود . 

دراین آثنا «گیت» سکوت را شکسته 
کت 

نمیدانم جه وقت به «لاباز»خواهيم 
رید ؟ 

حرئت نمیکردم باو بگویم دیگر«لاباز» 
برای ما وحود ندارد و هرگز آنحا را 
نخواهیم دید ۰ بعلاوه اصلا فکر نمیکردم 
که چنین راهی سنکلاخ ومنطقه‌ای بی‌آب‌و 
علف منتهی به نقطه‌ای . معمور شود . ما 
از نگ واقعی خارح شده بودیم وسوی 
ایلایت هیر قشیم ۰ 

(گیت» دوباره بحرف آمدو بمن 
کفت ۰ 

ره بیرس جه‌و قت خواهیم 
رسید ؟ ۱ 

۱ کلماتی راکه لازمه جنین برسشی‌بوده 

قبلا درمفز خود ردیف کردم و بالکنتزبان 
0 
چه‌و قت مارسیدن ؟ 


راننده دست» راستش را بلند کرد و 


ی 


درآن حاده کمی آب با" 


بنج‌انگشت را نشانم دادرت ‏ 
کب پنجساعت دیگر ! تن 


من 
۱ 


ثهو هخانه‌ای درآنحا نود 
را مقابل" قهوه‌خانه نکاهداشت 


احساس گرستین کردم 


. ابتدا بنقطه‌ای 
رسید م که آنرا « حنکل‌سیاه» میگفتندو . 
. راننده‌اتومسیل ۳ 
و جتوب ۱۶۰ 
ترس و ناراحتی ما کمتر شده نود کرک 0 
. درتمام طول این . 
راه بااننکه هنوز ناهار نخورده بودیم 6 
» کرسنکی را از باد 


ما رده نود 4 صاحب قهو ه خانه عطاق ۱ 


شاده‌ای که باید آنرا «مائده بهشتی»نامید» 3 


برای ما تهیه کرده که با اشتهای کامل ۲ 


آثر | خورد دم : آنگاه راننده ازحابرخاست 


و ساعتش را تشانم داد و ما سواراتومسل 


شد بم و براه افتاد نم 


باابنکه ابنقسمت جاده هم مانندسایر . 


دیگر برتگاهی در کنار خود نمیدیدیم » 
اخننانن تواختی میکر 0 


چراغهای اتومبیل ما سوسو میزد. درئور 


چراغ 6 دیوار کلبه‌ای بنظرمان رسید که 


حون ندان رسید یم 4 راننده تو قف کرد ِ 


سراز پنجره اتومبیل بیرون کردم تاعلت 


توقف ناگهانی اتومبیل را بدانم » چ: 
به زنحیری افتادکه در وسط حاده کشیده 


شد ه بود و کسر آن بدیوار کلبه ستته . 


بود. درانحا تحقیقات و بازرسی اوراق 
مسافرت ما »بیش از حاهای ۵ ۳ 


درهمین لحظه » مکانیسین فرناد زد : 
ت لاباز . 
ازاو برسیدم : 
«لایاز» همین حاست ؟ 
بت ی ار ۱2 ۱ 


شین داشتم [ تباه بکنا ولی خی ۳ 
زلجیر را برداشتند و ما جند دقیقه‌براه 


افبتادم » ناگهان از دور روشنائی جراغهای . 


شهر نمابان شد . فرقدر که بت ۱۳ 
میشد دم بروسعت حاده افزوده مش دار 


دیگر جشممان به خانه‌های واقصسی 6 ۰ 
اتومبیلهای واقعی » انسانهای واقعی که 


تاساعتی قبل » امبدی دد ندنشان نداشتیم» 
افتاد . 


۳ 


بالاخره به مهمانخانه‌ای که قبلابرای 5 


و 


: امت ما » تعیین کی نود زستلام: 


4 ٍ 7 ۳ جون "از اتومبیل بیاده شد بم» دستت 


راننده و مکانیسین را محکم فشر دم ومثل 
که از نحات دهنده خود تشکر میکند» 


ازآن دونفر ساسگراری کردم ولی تشکر 


. من بیشتر بخاطر سوءظن . بیجائی بود که 
۷ آدر لحظات اول این مسافرت تست بآنان 


۳ کرده بودم وازاین ۷ تحنت) وحدانم 


اراحت بود. بهمین جهت مبلفی انعام‌بانان 
ادا قبول نمیکردند. بالاخره 


راضی شول آن شدند. 
ال مهمانخانه شنم اولین 
چیزی که وم خورد آگهی کوچکی‌بود 
لهانی اقفر اسب 
۱ و نو شته ار نصب شده بوده؛ 
«قابان مسافر بن موظفند روز مد 
از ورود خود » باکلیه مدارکی که‌دردست 


۱ دار ند به ادار ه اتامت اتباع بیگانه واقع 


در وزارت مهاحلاّت مراحعه کنند. امضاء 
" فرمانده هنگک اسواران بادگان شهر - 
امضاء رئیس بلیس ۰۰.» 
داد مد 
«هانری تروانا وهمسرش(«گیت» بعدا 
به‌شیلی و از آنجا به آرژانتین‌سفر کردند 
و بالاخره به «سائوپولو» با شهر عجائب 
" «واقع در. برزیل رفتند که بقول خود او 
درآنحا «آسمان‌خراش‌ها مانند قارچ‌روئیده 
۷ میشوند» ابنك بشرح خلاصه «آنجه که خود 
" او درانن سفر نوشته است می‌بر داز دم ۰۰) 


درقلمرو خزندگان‌ومارهای 
زنگیو عیذتی 

ابتدا خیال میکردم‌شهرت«سائوبو لو» 
" منحصرا براثر سبك معباری آن و وحود 
" ساختمانهای جندین طبقه سنکی آنست‌مما 
بعد از ظهر يك روز آفتابی بودکه دلو 


جرئتی بخرج دادم و به‌وسیله«بوتانتان» 


1 که در پارك بسیار بزرگی واقع بود و 
مزاران خزنده درآن دیده ميشدند» ر فتیم 
این موسسه نزديك شهر بود و ماقدم‌زنان 


۱ وگزدش‌کنان بدانجا عزیمت کردیم . حاده 


" بوشیده از شنهای ریز ونرمی بود که راه 
4 ر فتن روی آنْ خود لذت خاصی کرد میت 5 


«بوتانتان» باغ بزرگی بود که چمن‌و 


گل‌کاری شده و 9 بزرگی که د یوار ه 


و ما 1 
و ار ۳4 اب 
۰ 


های عمرو دی اف ام معین در چمنز ار 
حفر شده نود -*ذر که هز یک از ان 
کودالها یکی دو کنده درخت دیدم که 
شاخه‌های کوتاهی داشتند . همچنین حند 
کلبه کوحك درآن ننا شده بود که خاکش 
قرمزرنگ و بشکل گنبد بود و جویهای آب 
از کناران حربان داشت . درعرض یکی‌دو 
انیه بنظرم رسید که درانن حفره‌ها و 
کلبه‌های گنبدشکل که‌طنابهائی درآنر بخته 
بود جیزی وحود ندارد ولی لحظه‌ای بعد 
همه‌چیز درنظرم روشن شد . آری !کنده 
های درخت و جنبره طنابها هرکدام ماری 
بودند . آنچه که درآب میدیدم و خیال 
میکردم نوعی گیاه آبی است مارهایآبی 
بودند با آنجه که بشکل لوله‌های آب که‌در 
چمنزار پارك بچشم میخوردند هر يك » 
ماری خطر نالد نو دند» نهر گوشه‌ای که نگاه 
میکرديم خزنده عجیب و غربی میدیدیم 
که برنگهای مختلف خاکستری با خالهای 
مشکی » زرد و قهوه‌ای» زرد دودی» طلائی 
درجای خود آرمیده با باهم بازی‌میکردند» 
(گیت» ز بر لب‌گفت : 

لین : فیک و احالنیل ۱ ول 0 
مطمئنی که‌هيجيك نمیتوانند خودرابانجا» 
نزديك ما برسانند. 

ولی من محض احتیاط نگاهی بچپ‌و 
راست افکندم که مبادا یکی از آنهاجلوی 
نای ما استادم باشد .کی از متحافظین 
که بیر‌اهنی سفید بوشیده بود و کفشهای 
زمخت شبیه چکمه با رویه چرمی‌بپاداشت 
نزد ما آمد و گفت : 

ب- تمام ابن مارها سنمی و خطرناکند. 
میل دارید یکی از آنها را ازنزدیك‌ببینید؟ 

بالکنت زبان گفتم : 

اوه ! خوب .... السته . 

او چماق بزرگی که يك سرآن قلابی 
آهنین داشت بدست گرفت و داخل یکی 
از کودالها شد . مارها کی‌کی از خواب 
بیدار و مشفول خزیدن شدند و او با 
قدمهای بلند میان آنها بگردش پرداخت. 
دیری نگذشت که همگی بدور او جمع‌شدند 
و زبانهای خودرا بیرون آوردند. نگهیان 
بزودی قلاب آهنین چماق را بر پشت 
گردن یکی از آنها نهاد و آنرا گرفت و 
نزد يك ماآورد و با انبرکی که در دهان‌مار 


۳۰ 7 کیهان هفته 


میکرد مابع لزج و زردرنگی را که از زير 
دندانهاش حاری بود بما نشان داد » 
میگفت دو قطره از این مابع که همان زهر 
مار ات برای مر کد نك آدم‌معمولی کافی 
است . آنگاه ماررا بحای اولش گذاشت: 

اکر تماشای ان حیوانات برای 
شما حالب است ؛ من در خانه خود انواع 
جالبتری دارم 

او از جلو و ما بدنبالش روان‌شدم. 
نزديك در ورودی باغ » مارا به‌خانهة کوجکی 
راهنمائی کردکه محل سکونت او بود.جون 
داخل خاره شد بم 6 دو صندوق دو مت ار 
اطاق دیدیم . نگهبان » ابتدا دریکی 
صندو قهار! برداشت و مارهای بسیارخوش 
خط‌وخال به رنکهای مختلف قرمز وسیاه 
وزرد ددم که صفیرزنان در اطاق براه 
افتادند . صاحبخانه رو بما کردو گفت : 

مبادا باینها دست بزنید »۱ین‌مارها 
سمی و بسیار خطرناکند 


لا آنقدر احمق نبودم که به هار دسا 
بزنیم . لحظه‌ای بعد؛ مارها را تکی نکی 
بوسیله همان جماق قلاب‌دار داخل‌صندوق 
کرد. سپس بسراغ صندوق دوم رفت ودر 
آنرا گشود و مارهای دیگری که درشت‌تر 
وزیباتر و نیرومندتر از اولی‌ها بودند‌از 
آن بیرون ریختند . وی گفت : 

ها مار هاش سم تور 

- شما نقین دارند ؟ 


زر تامان مارهای مسمی‌از. غیرسمی 
وین مسضخص! است." نوع آن خطه 
سفیدی زیر شکم دارند و بعلاوه رنگ فلس 
آنها تیره‌تر از مارهای غیرسمی است 
بهمین دلیل هرگز اشتباهی رخ نمیدهد 
میل دار بد دوتا ازاین مارهارا دردست 
بگیر ید ؟ 

من بی‌اختیار ازجا بریدم وسخت 
یک خوردم . ازّاو برسیدم : 

فکر میکنید ابنکار فابده‌ای‌داشته 

باشد ؟ 


در جنین حالت » خانم  »‏ عکسی 
ازشما خواهند گرفت و ان خود بادبود 
سیار قشنگی اش 10 تلی نادگاری‌خو نی 


اشتنت 


کردم و یال دب ۰ د ابعار 1 ] 
خواهد گرد ولی او کت ۸ ۰ 

و ۵ ۱ بلی» فکر بسیار عالی ی 
خیلی‌خیلی عالی انستت۱ برو آنجا ۳ 


باوجودکه ازاننکار کراهت آمیخته 
باترس داشتم و مردد بودم لیکن خجالت 
میکشیدم آنرا رد کنم . مرد نگهمان» دومار 
طو بل انتخاب کرد وآنها را دوستانه بطرف 
من بیش آورد . منهم ناجار آنها را در 
مشت گرفتم ولی مارها نوك انگشتانه رابا 
زبان سیاهشان میلیسیدند . من درحالیکه 
بخود فشار میآوردم لیخندی بزنم بخود 
ی انمرد در صندوفها اشتاه 
کرده باشد !» وباحرکتی‌ماننددران کودکی 
هر کول » هردورامحکم دردستهام میفشردم! 
و آنها زبردستم می‌لغزیدند ۰ خیال‌میکردم 
بهتر است کمرشان را بچسیم ودراین حال 


مر تفع‌ترین دریاچه آمرکا در برو 


از نس و فشردم :2 4 هر تک 
۱ داخل: آستیتم کردند.«گیت» 


ابل دوربین نگاهدارم » باو گفتم : 

- خیلی دلم میخواست الساعه تو 

گاه بیاد حرفهای نگهبان و خط سفیدز بر 

0 ذیدم . لفسیم درسینه حبس شرع و 

ایا این مارها یا ااتل یکی از آنها خط 

۱ سفیدی آزبرشکم بل وال59 من 

۹ تقایل تحمل شده بود . فر باد زدم ۰ 

1 ۵ ۱ ت تمام ۳ 

0 ادرست در همین لحیله که دهانم باز 
شده بود » «گیت» ازمن عکس بزداشت 

: وگفت : 

۱ این زشت تست 6 دوداره ناست! 

دوباره 2 و چهارباره ازمن 

یت 1 فاوها د 


* 
ری 


بش ازمن‌ناراحت 


3 ظرز پتسا ی ما بسیار 
است وباید آنرا در ورید تزریق 
درختانی را ۳ 


نی زا گزند » نی دقیقه 
مرگش حتمی است و اگردراین فاصله 
برم بزنند ند بیدا ی تردو ی 


جهار ساعت بعد زنده بماند و این فاصله 


فرصت خوبی برای نحات اوست .. 

من به استاد زهرشناسی گفتم : 

خیال میکردم خزندگانی . وجود 
دارند که بمحض گزیدن » آنکس جابجا 
خواهد مرد: ۲۰لا جقیق شزندگای ۳ 
میشوند ؟ 

ان حرفها افسانه است . کمااننکه 
میگو ند مارهائی وحود دارند که طول 
قدشان ۲۰ با ۲۰ متر است وحال آنکه 
بلندترین ماری که تابحال در دنیادیده 
شده است طولش از دوازده متر تحاوز 

آبا دربرزیل مارزدگی فراوانست؟ 

با شا لنانه بیست‌هزار نفر 
رامار میگزد که هشتهزار نفرشان‌بمامراحعه 
میکنند و ازان هشتهزار نفر ۲۵ درهزار 
تلف میشوند . 
ازیس دراین یکی دوساعت 6 کلمات‌ماره 
افعی » مارزنگی» سم وزهرومارزدگی بگوشم 
خورده بود » حس کردم که مهره‌های‌ستون 
فقراتم را لرزشی فرا گرفته است ولی 
مدیر آژزمایشگاه دست‌بردار نبودومیکفت: 

شما حتما باهیکار من که متخصص 


در تشخیص انواع مارهای. سمی» از قمیل 
مارهای عینکی 4 مار های زنگی وغیرهاست» 
ملاقات کنید . 


بالاخره ازهم جدا شدیم واز «محل 
پانسیون مارها» بیرون ر فتیم ۰ لیکن‌هوای 
آزاد برای رفع ناراحتی و اضطراب‌ماکافی 
نبود . ۲هسته و آرام قدم‌زنان‌ازخیابانهای 
شنی گذشتیم و بمهمانخانه باز گشتیم و 
ولی فکر مار و افعی‌وهزاریا و عقرب‌ازمفز 
ما رون نمیر فت 

ع ‏ ع 

از گشت 

هواپیما شبانه به پرواز درآمد وما 
شهر («رینو» را بشت‌سر میکگ‌دذاشتیم ه 
چراغهای مواپیما روشن بود و مسافرین 
روی صندلیهای راحتی خود چرت‌ميزدند. 
گیت هم سرروی‌بالش صندلی خودگذاشته 
و جهمانش را بسته بود ولی من خوایم 
نمی‌برد ۰ خاطرات این سفر طولانی افکارم 
را مفشوش کرده بود . ۱ 

ما کشورهاتی را پشت‌اسر ميگذاشتيم 


نیمار داشتند و هرسال انقلابات فصلیو 
آشوبهای موسمی » هست و نیست اهالی 
را ساد میداد و آنانرا کرفنار انواع و 
اقسام بیماریهای مسری میکرد ! ازکشور 
هائی باز ميكشتيم که آسمان‌خراشهای 
تازه‌ساز در کنار جنگلهای دست‌نخورده و 
کلبه‌های گلین بنا شده بود و اتومبیلهای 
امریکائی در جاده‌های ناهموار و غیرقابل 
عبور آن درحرکت بودند . کشورهائی را 
دیده بودیم که کلیساهایش مملو از طلای 
ناب و کدابانش بیشمار بودند » کشورهائی 
که بیمارستانهایش مطابقق آخرین نمونه 
ساخثه شده ولی حادوگرانش در گوشهو 
کنار دهات به معالجه بیماران سرگرم 
بودند . 


چون به (داکا» رسیدیم ؛» سوار 
هوابیمای دنگری شدمم که کراست‌بپار یس 
میرفت ۰ از دور جشممان یکوههای بیرنه 
افنتاد بزودی وارد سرزمینی میشد م که 


لا 


که زمینهای حاصلخیز و مردمی فقیر و 


نیست للکه فتط صجت از «آر» و هکتار ۲ 
۱ ۳ 
اترقفیته ۰ ۱ 


و ۰ 
"ی جبج) 5 آنجا رودخانه سن ۳۹ 8 ( 
تب 7 حبنکل را می‌دینیی؟ ۰۰ «فونشن ۲ ۳ 
تلو » ات . ۳۹1 


مهمائد ار/ هواپیما دستوردادکمرنندها ۷۲ 


ودیدن آنهمه عجایب 6 پس" از آن خستکی‌ها #- 3 
و ناراحتی‌ها ابنك احر زحماتمان را ان !۱ 


میکیرتم : آری ! دوباره همان‌سخنه‌ها و . 
بامهار » همان بامهای"دودزده همیشگی ) ۱ 
همان خیابانهای تنگ و بر جمعیت این ۱ 
شهر دوست داشتنی را با «نتردام»و برج 


انفل‌آن » در برابر خود می‌بينيم ُ ۱ 
۰ ۱ 


موشك دوطقه‌ای برنده آشنانی) 7 


که سیابقاً دار ها بفضا برواز کرده نود اما 
باری که جندی بیش‌موشك قابل‌اعتماددلتا 
در مدار زمین فر ارداد وسائل و تحهیزات 
حیرت‌آوری داشت 

ماه مصنوعی مخابرات که ثو سیله 
بوسیله دولت آمرککا بر تاب‌شدعصر جدبدی 
را در صنعت مخانرات از مسافات دور 
گشود . ایستگاههای رادیو - تلویزیون 
فر کانس سار ز باد که برد آن‌ها محد ود 
بقدرت دید آنتهاست ناگهان :با آنسوی 
افق درامتداد انحنای زمین‌ارتباط بافتند. 
نمطا لمه و تحقیق در نار ه تشعشع کیهانی 
و بد نده‌های دیگر اختصاص داشت . ماه 
مصنو عی مخابرات در مدار سضی شکلی 
قرار گرفت و نزدیکترین فاصله‌آن اززمین 
۳ میل و دورترین فاصله‌اش از زمین 
۲ میل بود تا تتواند از ارتفاعات 
مختلف گزارشهائی را بزمین مخابره‌نماید. 

در بوسته خار حی تل استار که ۷۳۷ 
کیلو گرم وزن اه از هنت ی باطر بهای حورشیدی 
مخصوصی, نصب شد:ه نود که میتوانست 
انرژی حرارتی خورشید را گر فته‌به‌انرژی 
الکتر یکی تبدیل نماید 

تمام لت و ادو ات موردنیازدرداخل 
جعبه آلومینیومی بقطر .ه سانتیمتر با 
نخهای نایلون آويخته بود باطریها وکلیدها 


و ادوات حساس و ۱.۸۱۲ ترانز ستور و 
۶ دود در ستری ازکف بلاستيك قرار 
داذه بودند » اما مهمتر بن قسمت‌تل استار 
ام با 3 رله راد و فا تلو بز نون 8 
گیرنده درون ماه مصنوعی مخابرات‌علائمی 


را که از زمین سروی آن فرستاده‌ميشود 
میگیرد و تقریبا ده بیلیون مرتبه تقوبت 
کرده با فرکانسهای ۱۷۰ ت۱۳۹۰۱مکاسیکل 
بوسیله رله‌ای که فقط دوسوم وات برق 
برای ابنکه امواجی بااین قدرت کم را 
بتوان مورد استفاده قرار داد تل‌استار 
کوجك متحد عظیم‌الحثه‌ای روی‌زمین ‌دارد 
بدینمعتی که در دهکده آندور و۸۵00 
آنتن بزرگه شتاخی در داخل نیمکره‌ای 
بقطر ۲۱۰ پانصب شتّده واین‌گوش‌الکترونین 
عظیم بیوسته دور خود میچرخد وا تخت 
زاوبه ماده‌ای متمایل میکردد و میتواند 
بهرنقطه‌ای از آسمان متوجه گرددوصدای 
ضعیف تل‌استار را از آسمان" بگیردوآنرا 
تقوبت کرده باشکال تلونزیونی و اصوات 
وراد بوئی تبدیل تماید ‏ 
در مواقعی که برای انتقال امواج به 
تل‌استار احتیاج ندارنددستگاههای‌خود کار 
آن خاموش میگردد و باطریهای خورشیدی 
شارژ میشود . 
پس از پرتاب قمر مصنوعی مخابرات 
آمریکا تمام چشمها بیاختیاربه‌تلویزیون 
دوخته شده و ناگاه در میان بهت‌وحیرت 
بینندگان تلویزیون تصویر پرچم آمریکا 
بطور واضح و روشن دوی برده تلویز بون 
طاهر هد .۰ مواح.تصوتر. برچم وا یکی از 
ایستکاههای تلویزیون آمریکا به تل‌استار 
میقرستعاد و تل‌استاز این امواج‌رامیگرفت 
و پس از ده بیلیون مرتبه تقویت کردن 
آن برمین منعکس میکرد. 
گیتار زن گمنامی‌که برای اولین بار 
برحسب اتفاق درتلو نز نون فرانسه برنامه‌ای 
اجرا کرد و تصویر او بوسیله ماه‌مصنوعی 
بهیچوجه گمان نمیبرد که مشفول اجرای 
يك برنامه تلویزیونی بین‌المللی است . 
دانشمندان آمرکا س از کامیابی‌دز 
,. پرتاب قمر مصنوعی مخابرات امیدوارندکه 
با فرستادن:ه قمر مصنومن مخایرات‌دنگر 
بتوانند اخبار و تصاویر المپيك سال 
۶6 را بگوش تمام مردم جهان برسانند 
ودر معرض تماشای آنان قرار دهند . 
ترجمه فزامرن بای 


+ ۰ ۳ ۲ 


مژده بدوستداران زبان فرانسه 


چا نچه نوبا و گان شم دزدپیرستان یا‌انشکنه‌ای " 


زبان فرانسه تحصیل مینمایند . 

چنانچه دربین آشنایان خود دوستانی دارید که 
بزبان فرانسه علاقمندند . 

چنانچه دوستان خارجی فرانسه زبان‌داریدبدون 
هیچگونه تردیدی شایسته‌ترین ومناسبترین هدیه را 
برای آنها ازمیان کتب وآثار نفیس و زیب‌ای 
لاروس که کاتا لو گ ‌ ای | رسیده است‌انتخاب 


فرمائید . 
شرکت سهامی لاروس ابرآن حمه روزه 
از صبح تايك بعد از ظهر و از چهار تاهفت بعداز 
ظهر در محل شرکت واقع در ساختمان | لومینیوم 
خیابان شاه برای هرگونه راهنمائی به علاقمندان 
آماده میباشد . 

کتاب بهترین هدیه برآی دوستان 

اگر درنظر دارید عالیترین وشایسته‌ترین هدیه 
ممکن را برای شخصیت های برجسته و دوستان 
ارجمندتان انتخاب فرمائید شرکت سهامی پخش 
لاروس ایران دیکسیونر ها و داثئرةالمعارف های 
زیبا وبدیم لاروس‌را که وزین ترین هدیه خواهد 
بوه دراختیار شما میگذاره . 

همه روزه صبح و عصر دفتر لاروس برای 
راهتبای کأقل دزعدفت شما فیباشد.. 

شرکت سهامی بخش لاروس ابرآن 
شماره ۷۹ خیابان شاه - ساختمان 


آنجه تاکنون منتشر شده است : 


| - فیل در پرونده 

۲ - بچه‌های عمونوم 
۳ - بیگانه‌ای در دهکده 
6 - تیلی - فراد 

۵ بت باتلاق 

۱ - کودله فقهرمان 

۷ - قرعه برای مرک 
۸ - اندیشه 

٩‏ - بی‌دلیل 

4 مالی‌نی 

۱ - نشان درجه اول علمی 
۲ - ملکوت 

۳ - یخها آب میشود 
- فردبان خطر 

۱۵ - عشق نبمه‌کاره 
1 - گیل‌کمش 

۷ - لبخند خونین 
۸ - سییده دم 

٩‏ - شهر بی‌ترحم 

۰ - واسکا مر خه 
۱ - دو برنده آبی 
۲ سوسانوتو چنکاورپیر 
۳ - ۲ - پرواز شبانه 
۵ - بله‌برون 

۹ - نفرین 

۷ . ابا 

۸ . باران ساز 

٩‏ - حف سیاهه 


بر انیسلاو نوشیج 

ر بچاردرابت 

مارك تواین 

موباسان جبلیب آشتایی بلق 


"میکاوالتاری 


داستایو فسکی 
واهه‌کاجا 

آندر نف 

دومور به 

تاگور 

پاینده 

بهرام صادتی 
مخایا تبنم 
فد اوسن 
رسول 

داستان کهن 

آندر یف 

داستان کهن هندی 
مانفرد گریگور 

دی . اج . لاورنس 
ریونوسوکه - آکوتاگاوا 
انتوان‌سن تگزوبری 
علی‌اصفر حاحج‌سیدجوادی 
تنسی وللیامز 
لنئون تولستوی 
ربچاردناش 

تئودور درایزد 


۰ - زن ی که محله‌ای را تابودکرد کارولینا ماریادوژسوس 


۱ - درکرانه رود 

۲ - پسر گمشده 

۲۳ - کامیلا 

6 - دیوانه انتقام 

۵ - در آخرین لحظله 
- گرد 

۷ - کودلد 

۸ - الیاس 

٩‏ - مرگ ایوان ایلیچ 


رنجارد رات 
آندر ه ژد 
گونتراش 


وامهکاجا 
وآبرت‌ترنر 


زادسر لینکگ 
آثیرتو موراویا 
گراز نادلدا 

ل.ن ۰ تولستوی 


1 


و کی رهم مرلو ۱ 
یز 
۳ ۶ 


۱ 1 ۳ ۷ ی #7 9 بای 
زر رای 


1 
۰ 
۱ 
3 
+ 
/ 
۱ 
3 


۹ 


ین 
1 ره 


۷ رح 


و کید 
و۹ ریا قوو؟ # 
و و و وزج 
زا 0 
اد تا 


۹ 


0 
1 راک 
و 2 

1 


مدع 52 


3 


